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انگیزه تهیه وتدوین این کتاب 
فصل اول پیشگفتاد 


دوم - پیدایش فراماسونری درجهان 

سوم - فراماسو نری درانگلستان 

چهادم - فراماسو نری در فرانسه 
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در باره چاپ دوم کتاب 


جلداول کتا بی کها ينك دردست‌شماست. نخسئین باردرژانوبه‌سال۱۹۶۸-(دیماه 
۶) باهمکادی شر کت‌ایتالیا ی :981160 0696۳0 ۲۸۵۰ 2و8 
زع0)ز0م درآ نکشورچاپ ومنترشد. جلددوم کتاب در بهاد۸ ۱۹۶ (اددیبهشت 
۷ )۹ جادسوم آن‌دردساءیر همین‌سال (مطا بق با آذر ماه)در ۵ ۲هزار نمخه‌ چاپ 
ودرسر اسر جهان بخش‌شده‌است. وا ينك جلداول و دوم کتاب که‌در تهر ان چابخانه 
داورپناه - از دوی نمخه جاپ اول بصورت افست تجدید چاپ ودر يك‌هزاد 
نسخه مثتشر شده , همراه باجلد سوم آن که فتتما: از ایتالیا دسیده است , 
تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود . 

استقبال بی نظیری که مستشرقین ودانش پژوهان دهمه محافل دهءجامع 
خاورشناسی وایرانیان مقیم‌خادج از کشورازجاپ اول»جلدات اول‌ودوم وسوم 
کتاب بعمل آورد ند ۰ سیب شد که قبل از اقدام بچاپ وانتشارمجلدات جهادم 
و پنجم در صدد تجدید چاپ مجلدات نخستین بر آئیم . لازم بیادآوری است 
که دوجلد آ خر کتاب تااواخر سال مسیحی جاری (آذر ماه ۱۳۴۸) چاب و 
منتشر خواهد شد ودداین مجلدات‌برای اولین‌باد درجهان» فعا لیتهای‌محر ما نه 
فراماسونری درایران واعمال ورفتاد و سوایق فراماسو نهای ایرانی تجزبه و 
تحلیل می‌شود . این‌دو جلد. حاوی مطا لب‌تکان دهنده‌ایاست که ] گاهی بر آ نها 
براکا هرایر انی‌میهن‌ددست وعلاقمند به‌تحولات‌سرزمین خویش لازم وضروری 
اش اگر جه پاده‌ای ازحفایق وادر ارقاش‌شده در این دو جلد به‌افسا نه دیشر 
شبیه است ۰ و لی اراه مداد کی که باصرف يكاعمر ومتجاوز از بیست سالتلاش 
مداوم گردآودی شده. کوچکترین جائی برای شك وتردید » درحقیقت آ نها 
باقی تمی‌گذارد . بمنوان‌مثال درجلد جهادم سوایق سی‌وهفت نفر ازاستادان 


اعظم واستادان سیادادجمند قراماسونری ایران‌دا که هريك از آنها دارای 
برونده‌های سنگینی هستند ۰ به تفصیل شرح داده‌ایم . اینان غالبا دد محاکم 
دادگستری ایران و يا م<ا کمات ادادی , سابقه و پرونده تخلف دادند که 
همراه با اسناد و مدارك مستندی از سوء استفاده ها و گذشته‌های تاديك 
آ نان فاش ودرجلد چهارم ارائه خواهدشد . دراین جلد هم‌چنین متن بیستو 
يك سخنرانی محرمانه فراماسو نها که درمحافل ماسونی ايران ایرادشده و۱۸ 
دمتورو بخشنامه سری که لرهای‌فراماسو نری ابر ان‌صادر کر دها ند , عینأمنعکس 
خواهد شد . با اتکاء به همین اسناد و مدارك متأسفانه بایستی گفته شود که 
مجامم فراماسونری ایران , برخلاف آنچه که ادعا میکنند , نه تنها پیشرو 
اصلاحات و آزادی واعتلای جامعه ایرانی نیستند. بلکه تا آ نجا که توانستها ند 
در برابر بیشرفت‌ها و آزادی های فردی و اجتماعی ایران بنقع خودشان و 
بیگانگان: سدها وموانع قراوان‌ایجاد کردهاند. سری‌بودن‌محافل فراماسو نی 
واصر اری که آ نان در بنها نکاری اعمال و کر دارشان داد ند + سیب شده‌است که 
پرده ضخیه‌ی برروی گنته‌ها و نظرات ومقاصه و نیات شوم آ نان کشیده شود . 
تنی جچند اذاین گروه که گاه خواستها ند درراه آزاد کی و پیشرفت اجتماع و 
مر دم اير ان گام بردار ند بشهادت اسناد ومدارك بدست آدده ۳ مخا لفت شد بد 
کهنه پرستان و یاعوامل شوم دبیگانه پرستی‌که بر لژ های فراماسو نری تسلط 
دار ند , مواجه شده اند . ومادر جاه چهارم تا آ نجا که توانسته‌ايم , پرده از 
روی اعمال وافعال آنان برداشته‌ايم. وشاید بتوانیم ادعا کنیم که برای‌نخستین 
بار درایران وجهان بدین کاد خطیر اقدام شده است . 
در جلد پنجم کتاب که بنام «فراماسو نری سرطان جامعه ایرانی»است؛ 
تتایجاعمال و افعال و مقاصد سیاهکادانه فر اماسونهای ایرانی ازسال ۱۸۱۰ 
تا ۱۹۶۸ بتصیل تسر بح شده است . این جلد از کناب که بایستی بوات نام 
( تادیخ دو قرن سیاه‌کاری فراماسونهای ایرانی ) داد . پرده از روی 
اعمالرجال وسیاستمداران وزمامدادان قر اماسون که سیب تقسیم وتجز به‌مناطق 
مختلفی از سرزمین‌های میهن‌عز بز ماشدهاند» بررمیدارد. دداین جلدهم‌چنین 
ارتباط ننگ آود ایندسته ازاجنبی پرسئان بادشمنان استقلال مملکت ما بخو بی 
تشریح شده است . در جلد پنجم کتاب سمی کر ده‌ايم ار تباط فراماسو نری دابا 
صیهو نیسم ویهودیان جهان ود بشه ارتباط آ نان رادر گذشته وحال بخو بی شرح 
دهیم . دو فصل آخر کتاب را به سازمان جدید فراماسو نری درد شرف تکوین 
«گراند لژ ایران» اختصاص داده‌ايم . از خدای بزرك مسئلت دادیم مادا در 
انجام این خدمت به میهن عزپزمان و همه میهن‌پرستانی که آدذومند پیشرفت 
وتعالی اين آب و خاك هستند یادی کند . 
اسماعیل دائین 


انگیزة تهیه و ندوین این کتاب 


در یکی از روز های گرم سال ۱۳۳۰ که برای مطالعه بکتا بخانه دانشکده 
حقوق رفنه بودم» گفتگوی یکی از دانشجوبان متصدی کنابخانه نظرم راجلب کرد . 
دانشجو درحالیکه میکوشید خشم خودرا ظاهر نکندبکنا بدار میگفت: چطورتاامروز 
کتابی بزبان فارسی درباره فراماسو نری در ابران وجپان نوشته نشده؟ درحالبکه این 
جماعت قربب بکصدسال است که دراین‌مملکت مقامات حساسی را دار ند و در گذشته 
موازج نوی بیش امه ات که ی سانبت کفوز :هار هی فد وففاوست الا 
پی در پی دانشجو وقیافه حق بجانب کنابدار , مرا باين گفتگو علاقمند ساخت . 

به‌بقیه گفتگوی بکطرفه گوش دادم. کتابدار میگفت : منیم ترد خود گرفتاد 
چنین سئوالی هستم و تاکنون نتوانسته‌ام جواب قانع کننده‌ای بان بدهم » در حالبکه 
مصلحت افتضای شغل روزانه با دا نشجویان ومراجن متعددی‌مواجه میشوم که‌علاقمند 
بمطا لعه در این امر هستند و بما خن لازم دست نمییابند. من‌اطمینان دارم که‌تا بامروز 
نه‌تنها کتابخانه‌های ما بلکه هيچيكث از کتابخانه های ابران و حتی اگر اغراق نگفته 
باشم» کتابخانه‌های دنیا نمیتوا نند ما خذ و منابعی در بارء مسثله فراماسونری درایران 
در دسترس علاقمندان قرار دهند وعلت این اهر انست که تاکنون حتی يك رساله‌نیز 
در این باره بز بان فارسی با السنه دیگر نوشته نشده است. 

امروز هفده سال از آن روز میگذرد؛ و هنوزهم هیچ کتاب با نشر یه ورساله‌ای 


یز بان فارسی ویا زبانپای دیگر درباره فراماسونری در ابران نوشته نشده‌است وا نچه 
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که اکنون من در این مجموعه انتشار میدهم در داقع مدارك و اطلاعاتیاست که او لن 
بار اقدام بجمع آوری و انتشار آ نها کرده‌ام. باشدکه مبنای کارهای مهمتر ووسیعتری 
در این‌باره فرار گیرد. 

در این هفده سال هر کس که می‌شنيد من‌در این باره بمطالعه مشغولم باد لسوزی 
و ابراز نگرانی مرا از این کار برحذر مبداشت وخطرات چنین مطالعةٌ تحققی رابمن 
تن کرمیداد. حتی از صاحبان قدرت که‌در حسن‌نیت[ نهاشکی ندارم بمن توصیه کرد ندکه 
با شاه سیم برق بازی نکنم که موجب مرگ آ نی است!! و بیاد دارم که يك روز استاد 
دانشمندی که خود کنابی درباره یکی ازروساء فر اماسونری نوشته و از «فراموشخانه» 
نیز ذکری بمبان آورده بود » در کتا بخانه مجلس شورا یملی مرا از ادامه این کار منع 
کرد و هنگام این توصیه چنان لحن حق‌بجانب بخودگرفت که اطمینان پیدا کردم‌داش 
شدیداً بحالم میسوزد. از همه جالبتر گفتگوئی بود که بايك شخصیت عالیمقام‌ماسونری 
در ابران دست داد. وی که فاضلی ارجمند وقد یمی‌است ومقام‌علمی وفرهنگی آشکاری 
دارد» علنی بمن گفت: ماسونهادر دنبا وایران‌قدرت و نفوذز بادی دار ند و دشمنان‌خوش 
را تا دم مرگ فراموش نمیکنند ..!! 

لکن علیرغماین اعلام خطرها از آ نجاثی‌که‌جز تحقیقعلمی و تار بخی نظرد بگری 
نداشتم با علاقه وافری‌بکار ادامه دادم و بسیار خوشوقت که پس‌از هفده سال,در ینکار؛ 
بمیزان فابل‌توجهی موفق‌شده‌ام. بدون تردید یکی ازعلل این‌توفیق آشناثی شخصی‌من 
باعدة کثیری ازایران پرستان که جز بخالوطن ومردم‌سرزمینی که‌در آن ز ندگی‌میکنند » 
بچیزدیگری عشق تمورزند و باهمه سازمان‌های انتر ناسیونالیستی مخالفند . همچنن 
آشنائی با عده‌ای از فراماسو نپای ابران که اغلب ساعتپا با آنپا به بحث و مذاکره و 
تحقیق در شرح حال و فعا لتپا بشان گذرانده و اطمینان حاصل کرده‌ام که هيچيك از 
این افراد. خطر نالك و تحمل ناپذیر نستند و مردانی آگاه و ارام بشمار یرو ندکه‌چه 
بسا مصاحبت آ نان از نظرکسب اطلاع و تحقیق غنیمتی است . هر دسته و جماعتی از 
عناصر نيك و بد تر کیپ شده‌ا ند و من میتوانم بجرأت ادعاکنم که دربین فراماسونهای 
ایران عده‌ای را میشناسم که بنوبه خود ایرانیانی شریف و با تقوی و پرهیز گار ند» 


۷ 
و واجد صفات عالی انسانی میباشند. درحالیکه دربن | نان شیطان صفتانی هستند که 
جزجمم کردن‌مال‌ازراههای ناصواب و باخدمت به‌بسگانگان هدفی تدارند واینان‌را در 
جلد چپارماين کتاب معرفی خواهم کرد . 
اشکال بزرگ مطالعه و تحقیق درباره فراماسونپا » تنپا شناسائی آنپا نیست » 
بلکه‌این حقیقتی است که هيچيك ازآ نان اقرار بفراماسون بودن‌خود نمکنند وعلیرغم 
گفتگوها و اظپار آشنائیها هيچيك از آنان حاضر نیستنداطلاعاتی‌درباره وضع‌وفعالیت 
خود و جمعیت خورش- حتی به تحقیق کننده بدهند و بدین جپت است که در بسیاری 
موازومطا لعه در باره ماسو نریاصولا کار دشواز ومحال بنظرمیرسید. پو یه که‌ماسولهای 
ابران بر طبق رسوم و سننی که دار ند افشاء اسرار و سوایق تار یخی فعا لستپای‌جمعیت 
خود را جرم وکیفر آنرا مرگ مبدانند!! معپذا ازنظر بك محقق علاقمند و ببطرف؛ 
تمام اینها تشویق آمیزاست» زبراپیمودن‌راه‌هموار و بی‌خطرء لباقت راه رفتن نمیخواهد 
و درین رهگذر من هميشه سوگندی را که در روز اول» هنگام استراق سمع دانشجو 
وکتا بدار دانشکده حقوق نزد خویش باد کرده بودم » بیاد میآدردم. این سوگند مبتنی 
بران بودکه در راه تحقیق ماسونی اقدام کنم ومجموعه‌ای کامل وجامعو آزادو یطر ف 
و صادق برای اگاهی عموم بویژه نسل جوان هیپن خود فراهم آورم و در تمام سطور 
آن هرگز لموعلیه این سازمان جهانی و اعضاء و نمایندگان آن در ایران و جهان قلم 
نم وهمواره شپامت وصداقت بك محقق صادق اجتماعی را پیش چشم خود فراردهم. 
معا لوصف دراین مختصرء ناچار بتذکر مواردی هستم که‌گاه به دشمنی‌ها ودوستی‌های 
خاص|ین‌جماعت بر خورد کرده‌ام. از جمله ین‌مواردخصومت» مردماجر اجوئی درسازمان 
فراماسونری انگلس در ابران بودکه بتصورمخالفت من با فراماسونری وسائل توقف 
مرا به‌اتهام جمع‌آوری اطلاعات علیه فراماسو نپای صاحب مقام در ابران فراهم آورد. 
این اقدام مفسده انگیز و سنجیده او موجبات, آشناثی مرا با بکو, از فراماسونهای 
ابرانی بنام‌محمدخلیل‌جواهری‌فراهم‌ساخت‌که‌ازیرکت] شنائی‌با او توانستم اطلاعات 
تار یخی و اسناد جامعی در باره لژ همایون گرد آورم . سالپا قبل روزیکه از زندان 
بمنزلم باز گشتم» او با دسته گلی بدیدنم آمد و ضمن نکوهش عمل برادر فراماسوش 


۸ 


تعداد ز بادی از اسناد و اطلاعات‌گرا نبپای فراماسو نری درا بران رادراختبارم‌گذاشت. 
آ نروز دانستم که برای تحقیق و مطالعه تار یخی , صداقت و بیطرفی بزر گتر بن‌سرما به 
محقق است و س. 
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اينك لازم است تذکر دهم‌که برای تحقیق درباره‌سازمان فراماسوتری درایران 
وشناختن فراماسونپائی که موسسین اصلی این فرقه جپانی هستند » تحقیقات خود را 
برروی چه پایه‌هائی قرار داده‌ام: 

۱- تحقیق و مطالعه کتب؛ مجلات و روزنامه‌ها و آرشوهای موجود در جپان 
و ابران . 

۲- استفاده از منابم خارجی که با فراماسونری ارتباطی ندار ند . 

۳ مطالعه و عکسبرداری و خر بداری پرو نده‌های‌خصوصی فراماسو نپایابرانی 
در گذشته و حال . 

۴ ماافات و گنتگو با کسانکه عضو سازمان فراماسونری| بران بودند وهستند 
وبا اشخاصی که از این سازمان سرّی اطلاعات دفیق و صحیح دار ند . دراین مورد نبز 
بعلت تعپدات اخلاقی ازنکر اسامی اشخاص معذدورم. 

ه همکاری با ابران برستان و ناسونالستهائی که دسترسی باسناد و مدارك 
لژهای کنونی ماسو نری در ابران دارند . 

با این مقدمات, متن کتاب از شرح اقدامات کسانیکه برای نخستین بار فکسر 
ماسونی را در ایران رواج دادند آغاز ميشود. از آغاز فعالیت ماسونی در ایران به - 
لژهاثی برمیخور يم که چند سالی » پنپانی فعالیت میکردند و سپس تعطیل شدند . از 
شروع جنگ بینا لملل‌اول فعالیت رسمی ماسوتری‌انگلستان درایران آغازشواکنون 
در همه ابران مش از بیست و بنج لماسو نی کار مبکنند که تا حدود امکان بمعرفی 
آ نان اقدام شده» بسار اتفاق‌افتاده است که ضمن‌مطا لعه در باره لژ های تعطیل شده‌باسناد 
و مدارك گرانبهائی برخورد کردم که بعللی نتوانستم از آ نپا استفادم کنم که ذکر این 


٩ 
علل فعلا درا سنجا صلاح نیست. علاوه براین در مدت‌هفده سالبکه‌باین مطا لعه‌مشغول‎ 
بودم اطلاعات صحیح و دقیقی از لرهای موجود ماسونی در نهران وشپرستانپا واسامی‎ 
کار گردا نان واعضاء آ نپا بدست آوردم که درصورت زنده ماندن, لااقل تايكربع فرن‎ 
دیگر انتشار آنها برایم غیر همکن است واگر توفیق ادامه‌حیات‌دست داد. امیدبانتشار‎ 
بقیه تحقیقاتم را بمورت جلد آخر بخصوص بحثگرانبها وارز نده «فراماسو نری سرطان‎ 

جامعه ابرانی» دارم. 

تتیجتاً ‏ نجه اينك در دسترس خوانندگان وداش پژوهان‌گرامی قرارمیگیرد» 

در حقیقت سنگه اولیه بنای عظیمی است که باید مررکز تحقیق ومطالعه قرار گیرد 
و افتخار من اینست‌کهاین سنگه‌اولیه را برروی پابه‌مستحکم ومطمثنی نصب‌نمودهام. 
شکی نیست که علیرغم تمام زحمات به بسیاری‌از اسرار و اقدامات ماسو نهادست نیافته‌ام. 
چه بساکه در باره بعضی از مطالب هیچ نفهمیده‌ام » لیکن مطمثناً بیش از این برای 
کس که ماسون نبوده و در عرف ماسونپا «یبگانه» محسوب میشود, مقدور نبوده است . 
برای نوشتن تاریخ مفصل فراماسو نری در ابران حتماً بابد ازباییگانی راکد و 
قدیمی لر اسکانلند و گراند اوریان فرانسه که در ابران سلول‌های مخفی داشته‌اند 
استفاده کرد و بدان دسترسی داشت. ایشکار از من و شابد هیچکس دیگری که عضو 
فراماسو نری‌نباشد»ساخته نست واسد است‌روزی امکان چنن‌استفاده‌ای برآی‌محققان 
تشن بد, او دارم که روزی نو سندگان عطو فراماسو نری که سمدالله تعدادشان 
در کثور ما نیززیاد است رأساً در این باره بتحقیق ومطالعه بپرداز ند. ازرازهاوسوابق 
تار بخی این سازمان عظیم و اسرارآمیز حپانی در کشور خود برده بردار ند ومردم را 
از بر نامه‌ها وهدفهای| نهاو نقشه‌های‌سیاسی‌خانما نسوزوابران بر بادده که‌اعضاء ماسونری 
در گذشته داشته‌اند | گاه ساز ند و بدین ترتیب با گاهی فکر و آزادی‌عقیده و بیداری 
مردم! بران که بعضی ازفراماسونهای ایرانی بدان موّمن ومعتقد مبباشند» باری‌نما نند. 
اسمعیل داهن ترپر ان ادد دبپشت ماه ٩۳۴۶‏ 


فصل اول 


پیشگفتار 
فراماسو نری‌که انگلسها از۳۵۰سال قبل[ نرا با کلمات دلپذ بر آزادی »برادری» 
برابریو نوع دوستی‌رو اج‌دادند ازفرن هيجدهم به‌بعد به‌بزرکتر ین وسیله استعمارملتها 
تبدیل شد . هردم بی‌خبر و خوش باور افر بقا , آسیاد خاورمیانه که در گرداب جهل و 
نادانی » طلم وشقاوت و بیدادگری‌گرفتار بودند ؛ بزودی فریپ نير نگث‌های پیشقدمان 
فراماسو تری را خوردند و مخصوصاً با کوشش مداوم عمال ساست استعماری که اکثرا 
فراماسون بود ندف-متهائی از ا بران نیز ازدست‌رفت .فراماسو نهائی که در نقش عاملین استعمار 
ظاهر شدند ؛ اساس ملیت ما را برهم زدند » افتخارات ملی‌را مسخره‌کردند و بکرات 
بیگانه پرستی را جابگزین وطن‌پرستی ساختند و بعلت اعتقادی که بزعم خود بابجاد 
يك حکومت برادری جهانی و انترنسیونلیستی داشتند ؛ هر کجا که با کار ملی و 
ناسیونا لست‌ها رو بروشدند درمحو آن کوشدند ۲ 
پیش از آ نکه بحث اصلی فعالیت‌های فراماسونری درا بران بمیان آ ید ,کوشش 
مشود نقاب ازچپرة «برادران‌ماسون» درمدت دوسه قرن گذشته برداشته‌شود وهموطنان 
عز یزاز آ نچهدر پرده‌های‌محافل و لوهاودرون‌نها نگاههای ماسونی‌میگذرد] گاه‌گروند و 
آنگاه بکشور خود هیپردازیم . 
دراین پیش‌گفتار چگونگی نفوز فکراستعماری‌دولت | نگلیس که ازقدیم‌درطرح 


۳ 
نقشهُ اسارت ملت ابران و ایجاد دسته‌های فراماسونی از لوازم اساسی آن بوده است » 
نشان داده میشود . در بارٌ آن قسمت از سیاست انگلیس که بلافاصله با اندکی پس از 
رسوخ در کشورما باآغاز « خدمات» ماسون‌ها ارتباط داشته ودارد » نیز مطالبی هست 

که ملاحظه خواهید فرمود . 

روز که لیزابت اول ملکة انگلستان درسال « ۱۶۰۰ م (۱۰۲۰ع) بمنظور هجوم 
انگلیسها بمرزمین هندوستان فرمان نحصار بازر گا نی‌شرقدا به‌نام شرکت «هندشرقی» 
امضاء کرد وزارت مستعمراتانگلستان همه شوم‌اسارت ملتایران‌راپی‌د بزی نمودو 
فرمان « هجوم به هند » با « حملهٌ دسته جمعی بابران » در بك زمان صادرشد . 

بموجب این فرامین : 

۱- وزارت خارجهٌ انگلستان مأْموربت بافت‌برای اعزام سفراء و تأسس‌سفارت- 
خانه وموسسات انگلیس درابران اقدام کند . 

۲- به‌شرکت‌های انگلسی دستور تاش شعبات تجاری » حاده سازی ؛ ابجاد 
بانك‌ها و بالاخره گرفتن امتبازات جهت استخراج معادن داده شد . 

۳ شرق شناسانانگلیسی مأمور شدند بابران عز یمت نمایند ودربارء ادبسات؛ 
تار یخ وهنر ابرانی مطالعه و تحقیق کنند ۰ 

۴- به باستانشناسان مأموربت مطالعه در آثار تاریخی ایران داده شد و بطور 
طبیعی این‌مطا لغات‌با بغارت رفتن بسیاری از | ثار گرانبهای ابران همراه بود . 

۵- به بونایتدگراند لژهای انگلستان و فرانسه وفراماسنی اکوسه دستور 
داده شد که در « فراماسون‌کردن » مأمورین اعزامی بایران » تشکیل لزهای‌فراماسنی 
درین کشور بکوشند و در تشویق ایرانیانی که عازم ان‌گلستان هستند » به عضویت 
در فراماسونری مجاهدت بعمل آورند . 

عب هجر بان سباست رسمی انگلستان دستور بافتندکه از فساد » رشوه‌خواری » 
دزدی» وناپاکی که‌موجودبود. بحدا کثراستفاده‌کنند وهیچ‌اقدامی دررفع این بلابا بعمل 
نیاور ند سپل‌است بلکه بمنظور پیش‌بردن مقاصد خویش‌حتی درترویج| نها بکوشند . 


۱۳ 
۷- به و سیاسی و دییلمات‌ها اختبار انعقاد معاهدات ؛ تجز یه قسمتهای 
مختلف يك کشور » تضعیف دولت مرکزی » مبارزه با پیشرفت فرهنگ و تمدن محلی 
که همه آ نپا درمسر استقرار سیاسی انگاستان و پیشبرد سیاست آ ندولت بود ؛ اعطا 
گردید . 
تایج این روش استعماری طی سیصدوپنجاه سال اخیر در کشورهای ایران وهند 
و بسیاری از کشورها که مصائب استعمار مستقیم با غیرهستقیم‌را چشیدها ند» معلوم است. 
هندوستان از سال ۱۶۰۰ -(۱۰۲۰ ه) به‌بعد برای بر بتانیای‌کبیر اهمیت پیداکرد ؛ و 
بگفتة لردکرزن « امپراتوری انگلستان بدون هندوستان نمیتوانست دوام بیاورد » ؛ 
همچنا نکه امروز هم « امپراطوری > انگلستان بدون درآمد نفت خاورمبانه بپیچوجه 
قادر بادامه حیات خود نیست و برای حفظ موجودیت خود از هیجگونه تلاشی در این 
رهگذر خودداری نمیکند . 
انران کذفته ازا نسکه شوه بازآن غوی رای فجارت انلستان نود وت 
کلید دروازء هند نیز بشمار میرفت وبرای نفون درهند ۰ وسیله‌ای سر یع وقاطع محسوب 
می‌شد . 
بنابراین برای حفاظت هندوستان وتسلط برخلیج فارس » تنگه‌خیبر, اقیانوس 


٩‏ - سردنیس دایت سفیر کبیر انگلیس درتهران دوز جهادم تير ۱۳۴۲ ( ۲۵ دشن 
۳ پی اذ داقمه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نطقی در دانشکده عالی مشترك ستاد برای عده‌ای 
از افسران ارشد ارتش شاهنشاهی راجم ب‌یاست دفاعی انگلستان ایراد کرد و گفت : 

«دگرچه جمعیت انگلسثان نسبتِ به جمعیت جهان فقط دو درصد است ولی ما هنوز از 
لحاظ تجادتقام‌دوم‌را دردنیا حائزهستیم... نقت - خون وحیات! نگلستان‌است که‌اقتصاد ما 
بر اساس آن میچرخد , ادامه جریان نفت خاودمیانه برای انگلستان موضوع پراهمیتی از 
نظر گر دا نند گان‌چر خهای‌صناعت‌ودستگاه‌ها ی‌<مل و نقلاين کشودمیبا شد. هماً نطو ری که‌مطلم 
هستید انگلستان درتوسمه صنمت نفت خاودسیانه پیشمدم بوده و در این جریان سرمایه عطیمی 
را بکار انداخته است و از این نظر ما دداین ناحیه دادای سرمایه بزر گی‌هستيم . بنا براین 
انگلستان منافم خاصی از لحاظ وجود ثبات و استقلال سیاسی کلیه مما لك تولید کنند* نفت 
درخاورمیانه داردکه دداین میان از نظرا نگلستان ایران حائز بالاترین حداهمیت است ...» 


۱۳۴ 


هند وحتیآسیای مرکزی» دردست داشتن زمام امور ابران و« مپارکردن » زمامدارانی 
که براساس فرما نپای سابقالذکر پرورش بافته بودند» لازم بنظرمیرسید. امروز پس از 
گذشت سیصدو پنجاه سال باوجود استقلالو تجز یه هندوستان‌به دو کشور (هندو پا کستان) 
هنوز ایران از نظر اولیای سیاست انگلستان منطقهٌ حباتی و پرارزشی بشمار میرود . 

دجان مار لو کلارد » رئس سایق روابط عمومی کنسرسیوم نفت در ایران که 
بنام مستعار « جان مارلو » کتابهائی نوشته است در کتاب خود موسوم به « خلیج فارس 
درفرن پیستم » در باره اهمیت ایران برای انگلستان چنین می‌نو سد :۱ 

خلیح فارس در تار بخ افش اطوری انکلنت» جای خاصی دارد. مدتپای مدید در 
نظر انگلیسها خلیج فارس منطقه‌ای ازچشم افتاده بود که هیچکس حاضر بسکونت در 
ان نمشد . 

در این منطقه جائی که جزء مستملکات انگلسس باشد وحود نداشت. وفقط از 
جپت قر ار گرفتن در مسیر هندوستان بودکه اهمبتی داشت. اما امروزء که هندوستان 
ودیُر مستماکات امپراطوری‌از دست رفته‌است» این هنطقه گرم و خشك بدرخشانترین 
جواهر تاج امپراطوری انگلستان با اقلا ضرابخانه و انبار زخاگر گروه استرلینکه 
مبدل شده است. بدا کردن علت این تغبیر دشوار نست. مپمتر ین علتالبته نفت‌است. 

اگر بخاطر نفت نباشد انگلستان میتواند از تعهدات خود در اين عنطقه پآسانی و با 


۱ ص۷۲ - جان ماد لو کلارد که درسال‌های (۱۹۶۰ تا ۸۱۹۲ ۱۳۴۱۰۱۳۳۹ 
ش. ) دئیس روابط عمومی کنسرسیوم نفت در ایران بود و یکی از عوامل سرشنای نفت 
ا نگلیس در خاودمیا نه‌است که‌تا کنون چندین کتاب نوشته‌است‌و کتاب «خلیج‌فادی درقرن‌بیستم» 
او درسال ۱۹۶۲ (۱۳۴۱ ش) منتشر‌شده, در خرداد ۱۳۴۱ که سمیناد نفت برای مطبوعات 
ايران درتهران تشکیل شده بود , مقّاله‌ای در دوذنامه «ابزرود» در دوز ۱۷ ژوگن ۱۵۹۶۲ 
بقلم «سر ویلیام هیتر» در انتقاد از کتاب او منتشر گردید . دوذیکه ابزدود بآهران دسید, 
عین نوشته «هیتر» را در جماه بحث وانتقاد سمیناد نفت برایآقای‌عبدالهانتظام دئیس هیئت 
مدیره شر کت نفت خواندم . و در بارة اتهامات نادوائیکه جان مادلو به دستگاه حاکمه 
ایران واردساخته بود سئوال کردم.این‌سوّ ال و جواب با ] نچه که‌در کتاب مذ کود نوشته شده 
بود سبب شد تا دولت ایران کلارد را با اخطار فوری ۴۸ ساعته از کشور اخراح کند. 


۱۵ 
مسرت شانه خالی کند. همچنان که در مناطق دیگر که‌سابقاً اهمیتی داشته‌اند این کار 
را کرده است. 

میزان منابع شناخته شده نفت در نیمکره باختری وخاورمیانه با در نظر گرفتن 
افزایش مصرف در نبمکره باختری چنان است‌که بابد گفت خاورمیا نه‌تنها منطقه‌ا ست 
که اروپای باختری در مقابل افزایش نیازمندیهای خود درا بنده میتواند بآن تکیه 
داشته باشد. تا آ نجاکه قضه مر بوط باتگلستان است این مطلب تمام‌یست. نفت‌خاور- 
میانه نفت استرلینگی است و داشتن آن بداشتن دلار احتیاجی ندارد و سیب تحصیل 
ارزهای خارجی برای منطقه استر لین میشود . مثلا حاکم کوبت مقدار ژبادی لیرء 
در بانك‌های لندن ذخیره‌کرده است‌که‌اگر[ نهارا از با نك‌خارج کندوضم لیره‌استر لینگگ 
بسختی در خطر می‌افند. بنابراین چه بخواهیم چه‌نخواهيم وفور نعمت و ز ندکی مرفه 
ما بستگی بسیار نزدیکی به‌حفظ وضعیت ما درا بن‌منطقه دارد اماوضع‌سیاسی این‌منطقه 
خوب نیست.استبدادکهنه‌ای که بر ین‌منطقه حک‌فرماست وجود خودرامرهون‌انگلستان 
میداند و انگلستان با آنکه کاری باوضاع داخلی‌ندارد(!کممپذااین وضع را در پرابر 
حملات‌خارجی حفظ می‌نماید» و بدین تر تیب ملاحظه میشودکه سیاستمداران! نگلیسی 
چگونه ازسال» ۱۶۰ میلادی به‌بعد برای تسلط برابران ومطیع ساختن ابرانی کوشش 
کرده بودند . 

تا زما نیکه‌پادشاهان صفوی درایران حکومتی نرومند داشتند» برای‌انگلیسپا 
دست اندازی بااشکشور دشوار بود و حتی میسر نبود» در دوره سلطنت‌نادرشاه هم آ نها 
نتوانستند پیشرفتی حاصل نمایند. تنها در دوران حکومت ز ندیه بود که انکلیس‌ها 
موفق شدند فرمانی برای‌تجارت در ابران بدستآورند. ولی صدور این فرمان‌موفقیت 
قابل توجپی بشمار نمیرفت و منظورشان را تأمین نمیکرد . بدین جهت بودکه! نان 
بقکر افتادند » عحالتاً «جای بای» خود را محک کنند و در انتظارحصول موفقت‌های 
مناستری بنشنند. این فرصت در دوران قاجاربه برایشان پیش مد م در این دوران 
انگلسپا موفق شدند زمام امور سیاسی و اقتصادی ما را در دست بگیر ند . در زمان 


ام 

سلطنت فتحمایشا».مخصوصاً هنکامیکه ناپلگونا۰پر اطورفرا نسه باتفاق پل اولامپراطود 
روسه مبخواست با كمك ارتش ابران به‌تسخر هندوستان اقدام نما ید » انگلیس‌ها با 
تمام وسایل وارد معر که شدند واز بنکار جلو گیری کرد ند»ودرا بن‌تار بخ باورود سرهارد 
فورد حونز وسرحان ملکم‌که هردو از «استادان» فراماسونری بودند؛ روابط ایران و 
انگلستان وارد مر حله جدیدی گردیدکه ورق حوادث بسیاریرا بنفع سیاستا نگلستان 


بر گرداند . 


خود سرهاردفوروجونز مینویسد : «... از بزرگان ایران هر کسی‌را که توانستم 
فراماسن کردم و برای آمدن سرجان ملکم زمینه راآماده ساختم...». 

وسبس در باره استفاده از وجوهات موقوفه « اود » هند که در اختار سفار تخانه 
انگلستان در بغداد وتپران قرارداشت میگوید «... این پول در دست من اهرمی بود 
که میتوا نتم با تروش همه چیز را تکان بدهم و بحر کت دربیاورم ۳ 

از اين موقم انگلیس ها مطابق مقتضیات روز روش های گوناگونی در پیش 


گرفتند تا برای حفظ منافع امپراطوری بریتانیا و رسوخ درکایه شئون اجتماعیا بران 


۱ - یادداشتهای جونز کتابخانه محمود محمود. 

۲ خان ملك ساسانی در کتاب دست پنهان سیاست انگلیس دد ايران صفحه۱۰۳می-ت 
تویسد دانگلید‌ها. , . موسهاوقاف هندوستان دا ظاهرا" برای کمك بطلاب علوم دینی در 
قنسولگری بفداد تا شش کرذنق: حالا به‌بینیم‌داستان این اوقاف هند جگونه بود. 

بطو دیکه از طرف خود انگلیسها شهرت‌داده میشددقاصه زیبای عشوه گری‌که ازهفتاد 
و دو ملت در طول زمان عمرش دلرباگی کرده و تمول بسیار بچنگ آودده بود جون شیعه 
و بلاعتب درهندوستان از دنیا دفت دولت انکلیس را وصی قرارداد تا داداگی هنگفتشد اهر 
سا له‌درمیان‌علما دطلاب‌شیعه‌تقسم نماید. صحت‌داقعه بکلی»شکولاست اماهرساله‌قو نسولگری 
انگلیس در بنداد مبالغ کثیری باین اسم دربین علما و طلاب عتبات عالیات‌تقسیم‌مینمود و 
همیشه عده زیادی از طلاب علوم دینی در نزدیکی قنسولگری انگلیس برای دریافت حقوق 
منتطر بودند. مملوم است باچنین وضعی چه نوع طبقه و پیشوای دوحانی برای ایران وسایر 
مناطق شیعه تهیه میشد اما دوحانیون حقیقی وطلاب متدین هر گزوجوه اوقاف هند داقبول 
نمینمو د ند . 


۷ 
اقدام نما یند. 
توسل آنپا به رشوه» پیشکشی» مداخل, تقدیمی وهدایا و ترویج نفاق وفساد و 
خیانت و تقوبت خیانتکاران و بیگانه‌پرستان از وحشتناکتر ین روشها وطرقی بود که 
هنوز هم پس از گذشت سیصد و پنجاه سال آثار آ نرا برأی العين می‌بينيم و بارز تفن 
نمونه آن زنجیر جپل و بسوادی است که ابنك بتدریج از کرد ملت ایران‌برداشته 
میشود . 
در دوره سلطنت فتحعلیشاه بواسطه مخارج گزاف حرمسراو 
فساد در بار عباشی در باریان و شاهزادگان قاجار به مخارج در بار و دولت 
ودولت افزایش بافت. بودجه و درآمد مملکت‌صرف‌پرداخت به«زنان 
حرمسراها»» «وظفه دعا گوبان» و « مقرری چاکران در باری » 
میگردبد. درهمین موقع بود که سرجان ملکم» سر گور اوزلی » سرهارد فورد جونز 
استادان لژهای فراماستی انگلستان باتفاق سار نما بندگان ساسیآ نکشور باکیسه. 
های زر و لره‌های چشم خیره‌کن بسوی در بار ابران هجوم آوردند . 
شاه قاجار که در زیر فشار کسر بودجه و مخارج سرسام آور حرمسرای خویش! 
عاجز مانده بوده مجبور شد بتدر یج کسری در آمد عمومی مملکت راباگرفتن رشوه‌که 
نان مختلف از قبیل«تفدیمی»,"«پیشکشی»» «مداخل» » میورسانت»,«عایدی» و 
غهره باو تقدیم ميشد تأمین نماید» وروز بروز نیز دامنه این‌نوع درآمدهارا توسعه‌رهد. 
پیشکشی» تقدیمی و مداخل‌که در اپندا ظاهرا فقط برای احترام و قدر شناسی 
کوچکنر از بزرگتر بود» رفته رفته حکم رشوه را بیدا کرد. و چون بادشاه قاجار زا 
براساس آن عمل‌مینمود. گذشته از خرابی کشور وظلم و جور حکام نسبت به رعایا » 
بمصداق «ا لناس علی درین ملوکپم» خود سرمشقی » برای رشوه‌گیری وزراء و مأمورین 
دولت‌نیز شد و گرفتن رشوه ومقرری از انگلیسپا برای اولین‌بار توسط میرزاابوالحسن 
شیرازی فراماسون‌راسخ! لعقیده به‌ورت‌مستمری در آمد و بعدها بنام «مقرری‌خا نوادگی» 


۱- عصر بی خبر کاص ۰۲۳ 


۱۸ 
تغییر عنوان‌داد. بطوریکه‌فرزند میرزا ابوالن پس از مرگك پدرش ازدولتانگلیس 
تقاضاکرد", رشوه‌ای راکه به‌پدزش میدادند باوهم بدهند. ولی‌اربابان پدرش‌بطور یکه 
در شرح حال میرژاا بوالحسن‌به تفصیل نکر خواهد شد حاضر بپرداخت «مقرری» وی 

نشدند و | نرا ازپدر به‌پسر منتقل نکردند. 

جان وبلیام کی نوسنده انگلیسی کتاب «تاریخ جنگپای افقانستان» در بارء 
مأموریت‌های سرجان ملکم وسرهارد فورد جونز و پرداخت رشوه توسط آنها به شاه و 
در بار بان فاجار چنین هینو سد: 

«ملکم ما موز بت داشت از دو طریق با دادن «رشوه» و « كمك » با ابران وارد 
مذاکره شود . اول اینکه سالی سه‌با چپار لك روپیه | سیصد تا چپارصد هزار رویبه ] 
برای مدت سه‌سال بدولت ایران بدهد. دوم اینکه با دادن رشوه بشاه ووزراء » آ نا 
را با خود همراه گرداند. ملکم راء دوم دا در پیش‌گرفت بمقصودخویش نائلآمد»". 

هر اشکالی که بود بوسیلهٌ لیره و طلای انگلیس بطور معجزه آسائی حل میشد 
«. باید قبول‌کرد که سرهاردفوردجونس ازین‌راه موفقیتپای قا بل ملاحظه‌ای بدست 
آورد. حتی تمام قضایای سیاسی در ابران فقط بوسیله طلا حل وفصل میشد مثلا اگر 
بنا بود یکی از عمال دولت فرانسه از ایران اخراج شود » دولت قیمت اخراج او را 
درست مانند يك‌اسب تعیین میکرد. ابران مملکتی است‌که در آن بدون‌صرف پول‌زیاد 
نمی‌توان بکقدم برداشت...»۳ 

بنظرهواتسن» نویسنده ا نگلیسی کتاب «تار بخ‌فاجار به» رشوه ومداخل که سلف‌او 
برای بز نجیر کشیدن هیأت‌حاکمه فاسد اپران,آنرا رواج داد. درز بان انگلیسی‌معادل 
دققی ندارد» اما «ممکن است آ نرا بتناسب جمله وقر ینه؛ کمیسیون- عایدی متفرقه - 

عوض- برداشت- دزدی ومنفعت» ترجمه کرد. 

۱- بایگانی عمومی انگلیس سند۱۴۲-,۳.05 . 


۲- عصر بی‌خبری تا لیف ابراهیم‌تیمودی ص ۲۵ ۰ 
۳ص ۱۹ تادیخ ابر ان دوده قاجاریه تا لیف گر نت‌واتسن ۲ 


۹" 
واتسن مینو سد: «بطور کلی مداخل عبارت از در آمدی است‌که بصورت نقدی 
برای کمبود مخارج بپرصورت وعنوان حتی بزور و جبر دریافت هسکردد ! در آبران 
اگر دوطرف معامله یعنی دهنده و گیر ندم رئیس و مرئوس ویا دو نماننده برای انجام 
معامله‌ای حاضر باشند باز ممکن نست معامله‌ای بدون دخالت يك واسطه که مدعی 
دریافت حقالعمل برای انجام کار میباشد صورت گیرد. البته ممکن است گفته شود که 
طبیعت بشر در همه جا یکسان است وروش مشابپی در همه جای دنیا ددر تمام مما لك 
بنام‌های مختلف رایج است و ابران نیز مثل سایر جاهاست. ولی تا آ نجاکه من‌اطلاع 
دارم در هیچ کشوری مانند ابران این امر تا باین حد علنی و بدون خجالت عمومی 
نست ..« .۰« ۲ 

بازی ماهرانه انگلیس‌ها در دوران سلطنت ناپلئون ازشاهکار- 
قر ارداد های ننگین های سیاسی آن دولت محسوب مبشود. در این نبر نگ سیاسی 
سیاستمداران من موفق به‌تحمل معاهدات شوم و اسارت 

باری بها بران شدند وقسمتی از خاك هبپن ما را تجز به‌کردند. 
همینکه خطر حمله نایلثون به‌هندوستان علنی شد » انگلیسپا با دادن رشوه و 
خدعه و یر نگ درسالپای ۲۲۷-۱۲۲۴۳-۱۲۱۵ اقب (۱۸۰۹-۱۸۶۰- ۱۸۱۲ م) چند 
معاهده با دولت ابران منعقدکردند. رجال‌نادان و بول‌پرست وخا نتکار در بارقاجار به 
در این معاهدات متعپد شدندکه « ... هر عبد و شرطی را که با هر باث از دولت‌های 
فرنگی بستها ند باطل و ساقط سازند و لشکر سابر طوایف‌فر نگستان را از حدودمتعلقه 
بخالك ابران راه عبور بطرف هندوستان و بسمت بنادر هند ندهند»" و نیزازطرف‌دیگر 
دولت ایران قبول کرد «هرگاه پادشاه افغانستان تصمیم بگیردکه بسه هندوستان حمله 
نما ید چون سکنه هند رعا بای اعلیحضرت پادشاه انگاستان ميباشند يك قون کوه‌پبکر 
با تمام لوازم و مهمات آن از طرف کارگزاران اعلحضرت قدرقدرت شاهنشاهی ایران 


- تادیخ اير ان دوره قاجاربه ص۱۵ . 
۲- مماهده ۱۲۳۴ بین‌ایران وانگلیس : 


۲۰ 
باقغا نستان مأمور خواهد شدکه آن مملکت را خراب و ویران نماید و تمام جدیت و 
شش را بکار خواهندبردکها ین‌ملت با لکل مضمحل شده و پر بشان گردد». این‌معاهدات 
يك طرفه در جنگه‌های ابران و روس سبب سازش انگلیسها و روسپا و انعقاد معاهده 
نشگین گاستان و ترکمانچای بوسیله میرزا ابوالحسن شیرازی وزیر خارجه فراماسن 
ایران شد. در زمان محمد شاه انگلیس‌ها دردر بار ودولت ابران نفوززیادی نداشتند. 
محمد شاه برای تنبیه حاکم یاغی هرات بدان صوب لشکر فرستاد و هرات را محاصره 
کرد ولی انگلیسپا نیروئی بجنوب ابران فرستادند و با اشغال خاله ایران و بوشپرشاه 
فاجار را مجبور بتخلیه هرات‌کردند. 
بار دبگر هنگامیکه ناصرالدینشاه هنوز گرفتار صدراعظم‌های فاسد و کثیف و 
جیره‌خوار نشده بود. سلطان مراد میرزا حساما لسلطنه‌را بانیروثی بپرات‌اعزام داشت. 
ولی انگلیسها بعناوین مختلفی سرانجام جلو پیشرفت کار را گرفتند . دانشمند محترم 
مرحوم خان ملك ساسانی مینوسد" «... در رجب ۱۲۷۲- (مارس ۱۸۵۶) که روسا 
تقاضای صلح کردند حسام! لسلطنه بعد از تصرف غوربان و بادغیسات وغیره‌بهرات‌رسیده 
بود. انگلیسپا در ۲۱ رییم‌الاول ۱۲۷۷ چندکشتی‌جنگی وبادی ببوشپر آوردند وعده 
ناچیزی سر باز بحری ساده‌کردند میرزا|قاخان" خود را دست و باچه ووحشت‌زهه‌نشان 
داد و بی‌حساب بودن قوای انگلسس و اشغال سر تاسر خال ابران را بعرض شاه رسانید 
لذا دولتیان پی‌درنکت مصمم شدند فرخ خان‌کاشی را که صندوقدار شاه بود برای عقد 
صلح با انگلیسها بپار.س بفرستند. حساما لسلطنه قاصدهای باد پیما بطهران فرستاده و 
نوشت که از آمدن‌کشتی‌های انگلیس به‌بوشپرنگران نباشند انگلیسها هرگز نمیتوا نند 
از برازجان بالاتر پيایند. با وجود مراسلات پی درپی حسام لسلطنه » درباریان فرخ 
خان امین لملك را بازدهم نبقعده ۱۳۷۲ از راه اسلامبول بباریس فرستادند پیش از 
آنکه فرخ خان بپاریس برسد در هفتم صفر ۱۲۷۳رات‌فتح شد وحسام! لسلطنه ضمن 


۱ص ۲٩‏ سیاستگران دوره قاجاد . 
۲ میرزا آقاخان فراماسن بود. دجوع شود به‌فصل پنجم همین کناب . 


۳۱ 


فتح نامه عریضه‌ای بشخص شاء نوشت که شورش سپاهیان هند شروع شده اگر اجازه 
میفرمابند, باهمین قشونی که همراه دارم بپندوستان بروم . میرزاآقاخان در نزد شاء 
سعایت‌ها کرده ودلایل و شواهدی آوردکه اگر حسام| لسلطنه بپندوستان برودسلطنت 
ایران را هم برایگان بدست خواهد آورد ... حسام! لسلطنه قاصدها فرستاد و فربادها 
کرد که درهندوستان شورش عظیمی برپا شده وهرچه ازانگلیسها بخواهید خواهند داد 
بیدار باشید مفت نبازید بخرج‌کسی ترفت". علت بروز این دضع رادر آن موقم‌میتوان 
چنین تشر یح‌کرد: ناپلئون‌سوم امپراطورفرانسه باکمك لرد پالمرستون به امپراطوری: 
میرزا آقاخان صدراعظم ابران نیز تبعه دولت انگلیس و نوکر سفارت بود؛ فرخ خان 
را هم انگلیس‌ها «آ بستن» کردند و باین ترتیب هنوز هیثت سفارت فوقا لعاده از دنج 
راه نیاسوده بود که معاهده ننگینی؛ در هفتم رجب سال ۱۲۷۳ امضاء شد وایرانیان » 
افغا نستان را ته بدو لت انگلس بخشد ند ۱» 
انگلسپا برای آنکه همشه دولت و دربار قاجار را در دست 
صدد اعظم‌های‌اير آن داشته باشند» بعد از قتل امیر کبیر حتی الامکان سعی داشتند » 
و فر اماسونری صدر اعظمپای دست نشانده خوش را روی کار پباورند . این 
صدر اعظمها» نخست از راء گرفتن «رشوه» و برقراری‌مقرری؛ 
تحت نفون قرار میگرفتند. ولی انگلیس‌ها برای آنکهآ نانرا تا بابان‌عهدهانگلوفیل» 
نگاهدار ند و هیچگاه بخیال استقلال فکری, وطنپرستیو ناسیونالیستی نیافتندبهلطایف 
الحیل همگی‌را واردسازمان جهپان‌وطنی فراماسون مینمودند. دراین فرقه, برای 
اجرای نظربات معماراعظم» اصولی نظیراطاعت محض؛ حفظاسرار وغیره رعابت‌میشد 
که [ نانرا وادار به‌اطاعت بی‌چون و چرا از اوامر صادره مبکرد. 
اگر نظر کوتاهی بتاریخ بکصد و پنجاه‌ساله اخیر ایران بيفکنيم , خواهیم دید 
که دردوران تسلطاجانب‌درابران,چند صدراعظم کشور ما که فراماسون نبودند با کشته 
ومقتول شدند ؛ و با بس از مدت کوتاهی خانه‌نشین و معزول گرد دند ". 
۱- نوشتجات محمد حسن‌خان اعتمادالسلطنه در کتا بخانه سلطنتی. 
۲- در نیم‌قرن‌اخیر نخستین دئیس‌الوزداء ایران‌که‌طوق براددی ماسن‌هادا بگردنسه 


۳۳ 


مبرزا آقا خان نوری» مبرزا حسبنخان سپهسالار» مبرزا علی اصفر خان امین 
السلطان و مبرزا حسنخان مشیرالدء له از <مله اولين کسانی بودندکه با كمك مستقیم 
انگلیس‌ها و حمایت علنی آ نان بمنصب صدارت ابران رسدند و قبل ازهمه به حلقهٌ 
«برادران ماسون» جوا سفافده 

اینان پس از اینکه در لرها سوگند وفاداری و اطاعت از دستور معماراعظم را 
یاد مبکردند بمقام صدارت عظمی بر گز بده ميشددند و طبیعی است که در مدت تصدی 
خود » آنی روی از قبله ماسونی انگلستان بر نمرداشتند ! 

دخالت سفرای انگلیس در آمور فراماستی از جمله مسائل مهم و قابل توجهی 
است که با بد درباره آن مطالعه فراوان کرد . قدرت ماسونی در انگلستان از قدرت 
دولنپا و وزارتخانه‌های انگلستان بالاتر و برتر است بدین معنی که درحالکه همه 
سازما نهای دولتی انگاستان از فراماسونری جدا هستند » هيچيك از آنها را نمیتوان 
از ماسونری بیگانه دانست. رجال برجسته انگلستان اکثراً عضوماسون هستندوه‌جری 
اوامر «معمار اعظم» میباشند. در وزار تخارجه بر بتانا هم فراماسو نباگل سرسبدنشمار 
میرو ند وقدرت زوال نایذیری دارند. در ابران همیشه در کادر سیاسی واداری‌سفارت 
انگلستان و کنسولگر بپا عناصرفراماسن واجدمقامات معظمی بودها ند. اگرروزی اسناد 
بکصده پنجاه‌سا له اخر فر اماسو نری‌منتشر شود مشاهده‌خواهدشد کهد یلها تپای‌فر اماسن 


نیا نداخت و باین مقام دسید, دضا خان سردار دبه اعلیحضرت (شاه فقید) بود. اعلیحضرت 
فقید نه تنها فراماسن نشد بلکه در دوران سلطنتش محافل ماسن‌ها دا بست و اجازه فعالیت 
با نها نداد. 

در حوادث بعد از شهر یور ۱۹۴۱-۱۳۲۰ فقط پنج دگیس‌الوزداء مشهود ایران‌که 
دوران صدارتشان با حوادث مهمی بایان دسید فراماسن نبودند اینان عبادت بودنه اذ 
مر‌حومین: عبدالحسین هژیر , سپهبد حاجعلی دزم آرا. سپهبد زاهدی و آقایان اسدا لله‌علم 
ودکتر امینی. چند سال قبل قراماسو نهای اير ات از اسدالله‌علم دعوت میکنند تا در حلنه 
پرادران فر اماسن در آید. ایشان درجوابشان میگویند: من دردنیافقط دست یکنفر رامیبوسم 
و آن شاه ایران است و بس . بنایراین نمیتوانم عبودیت و تسلیم مطلق شدن را در محافل 
فراماسو تری بپذیرم. 


۳۳ 


انگلیس‌چگونه اوامرصادره‌گرا ند «ادنبور گه» ودیو نایتدگراندلژ» لندن‌را درابران 
اجراء میکردند. تخستین سفیر انگلیسی که مقام مپمی در لرّ فراماسنی انگلس‌داشت 
واين حلقه برادری رابگردن رجال ابران انداخت سر گوراوزلی بارت بود. او درسال 
۰ سمبلادی ( ۱۱۸۹ هجری ) باتفاق هبرزا ابوالحسن خان ایلچی که لرد موبرای 
انگلیسی اورا فراماسن‌کرده بود: واردابر ان شد. 
سر گوراوزلی دا بموجب نوشته‌ها و گزارش‌هائی که شخصاً نوشته است مینوان 
دشمن ابران و ایراتی دانست. بدین !<۰ " دهت و توجه بنظر بات وعقا ید و اعمال‌اودر 
ایران اهمیت فراوان دارد. این فراماسون بزرگك که استاد اعظم لرّفراماسونی«لندن» 
بوده در نامه‌ایکه پتاریخ ۱۵ اکتبر سال ۱۸۲۳ میلادی از بطرز بورگگ بوزارت‌خارجه 
انگلستان زوشته است درباره ابرانبان و زوش برادران ماسو نش چنین هینو ید : 
«عقیده صر بح وسادقانه من ابنست که چون مقصود نهائی ما» 
سرگر اوزلی االین «فقط صیانت ه:.۰ ان هی .اشد در اینصورت بپترین دیاست» 
موس لز «این خواهد بود که کشور ایرانرا در همین‌حال‌شعف و توحش» 
فر اماسو نری دد ابر ان «و بر بریت نگاعداريم و سیاست دیگری مخالف آن تعقیت٩‏ 
«نکنيم ۲۰.۰ 
شتر کر وی متفر کر فرش وه «تصوشی تازفاه اسان ییاسران از 
صاحبمتصان نظامی انگلیس نیز بود . وی هنگاهیکه بایران آمد مأموربت داشت : 
اتف آوداههای با بران تفه سارایت 
کت تاش قعفت تا هداهن ابر آن فستیای از ا ان راتس اند 
۳ سازمان‌های اطلاعاتی و خرابکاری بوحجود آورد. 
ی ق اما نی را اس کت 
او با دستورا لعملهائی ازجانب رهبر ان انگاستان با بران‌آهد که هنوز هی‌فرامین 


صادرشده باو درمورد ابران معتر است. تعالاوه اوز تموچت مندرحات‌دا ترا لمعارف 


۱- مجاه پادشاهی آسیائی ژانویه ۱۹۴۴ 
۲-۲۷ 0۵8616۷ 20۲۵ 51۲ 


۳۴ 


و تاریخ فراماسنی شش جلدی گاولد " مأموربت داشت ری بنام اصفهان نیز در ببن 
ماسونهای ابران ۳ نما ند . 

نویسندگان تاریخ فراماسنی جپانی که همه مأخذشان اسناد ( اتحادیه گراند 
لژهای انگلستان) است درباره مأموربت سرگور اوزلی و تأسیس لژدرایران بيك‌نحو 
اظهار نظر وعقیده‌کردهاند و مینوسند": 

در سال ۱۸۱۰ مبلادی (۱۲۷۲۴ هجری) سر گر اوزلی بارت که بسمت مممماندار 
میرزا ابوالحسن خان ایلچیابران در دربار انگاستان وشاهزادگان فراریا نتخاب‌شده 
بود» از طرف دادشاه انگلستان سمت سفیر مخصوص در دربار ایران انتخای شد . او 
علاوء برمقام سفارت کبرای بر بتانیاء بمقام استاد اعظم لر موقتی نیز رسید. واین‌مقام 
را گراندلژ انکلستان بوی تقو ض‌کرد. سرگراوزلی عنگامبکه از اتگلستان حرکت 
کرد ؛ دوسمت داشت : یکی سفارت کبری و دیگری مأمور عالیمقام (استاد اعظم ) و 
(معمار بزرگ فراماسنی) بموجب مقام دوم خود او میبااست لرْ جدیدی از ماسون در 
ایران #سیس‌کند» وفرمان‌تأسیس این لر هم کنون در اسنادبا یگا نی‌گرا ندلژانگلستان 
موحود است ولی هیج نشانه‌ای در دست نست که اوزلی توانسته باشد در ابران لرٌ 
فراماسنی دا بر کند. 

همچنین مداركك موجوده در گراند 2 انگلستان نشان میدهدکه این ل هیچگاه 
بطور رسمی و با تمام تشر یفات در ایران تأسیس نشد ولی عده‌ای از ابرانیان بوسیله 
اوز لی فراماسن کرد بدند. نو بسنده داثرةا لمعارف فراماسنی پس از اینکه عضویت‌میرزا 
عسکر خان افشار ارومی ومبرزا ابوالحسن خان سفرای ابران را در در بارهای‌فرانسه 
و انگلستان تائید میکند در باره مأموریت سرگر اوزلی چنین مینویسد «درخلال‌همین 
سنوات (۱۸۱۰) سر گر اوزلی سفیر بادشاهی انگلستان در در بارشاعنشاه ابران بعنوان 
گراند ماسترایالنی تعین گردیده بود . اما دلبلی تا کنون بدست نامده است که نشان 
بدهد درکشور ایران لرّی بوسیله افراد خارجی تشکیل يافته باشد»". 


۱- ص۳۹۴ تادیخ فراماسو نری درجهان چاپ۱۸۸۶ لندن. 
۳- دائرةا لمعادف فراماسنی ص۴۵۲ . 


۳۵ 


سرگر اوزلی روز ۱۸ جولای»۱۸۱ م با کشتی‌جنگی(شیر۴ع) از بندرپر تسموث 
از طریق هندوستان عازم ابران‌گردید . وی هنگام اقامت خود در ابران » عده‌ای از 
در بار یان و اطرافیان شاء را فراماسن کرد. بك مجله فراماسنی از فول يك افسرایرانی 
مینوسدکه «ا کثر اعضاء دربار ابران در زمان سفارت سر گور اوز لی‌بارت‌ازهبرادران» 
فراماسنی توف 

اوزلی باواردکردن‌در بار بان در لژفراماسنی | نهارادر ردیف‌دوستان وطرفداران 
باوفای بر بتانیا در آورد. شابد از روزیکه سرجان ملکم بابران آمد» فکر تصفیه‌وربار " 
ابران ازعناصر طرفدار روسیه درهیان انگلیس‌ها پیداشد. این نقشه‌با ورود در بار بان 
در لر فراماسی تکمیل و در انقلاب مشروطیت ایران با موفقیت خانمه یافت. ازآن 
س در بار قاجار از وجود طرفداران روسبه باك شد و بجای آن برادران فراماس‌قر ار 


کف 

سر گر اوزلی دد ابر ان چ هکره ؟ 

این انکلسی ز برك وفعال که سه سال سفیر ورئیس ای فراماسنی انگلستان در 
با تخت ابران بود» باهمدستی عبرزا ابو لحسن خان ایلچی معاهده شوم تر کما نچای‌را 
با روسپا منعقد ساخت و با حدا کردن ۱۷ شپر قفقاز ازپبکر شاهنشاهیا بران‌وضمیمه 
نمودن آنها به خال روسیه نخستین قدم را برای «ضعیف ساختن» ایران برداشت . سر 
کراورن با کات را او ان راز راز سا وی و مات اوه 
در سال (۲ 2۱۸۱ ۷۲۲۷ ۱ه)معاهده‌ای بین | بران‌وانگلستان‌منعقدکرد. ودر بپارهما نسال 
به‌تبر یز رفت تا شاهزاده عباس میرزا راء که مأمور جنگ با روسپا بود» ملاقات کند . 
لبلن هنوز به‌تبریز نرسیده بودکه خبر اتحاد روس و انگلیس را شنید. درهمین‌موقع 
نماننده نظامی روسپا از قفقاز به تبریز وارد شد که سر گر اوز لی را واسطه بین صلح 
ابران و روس فرار بدهد . چونن اوضاع ارو با تغییر کرده بود بنا براین سناست دو لت 


انگلیس نیز نسبت بایران تغییر نمود. تا آن تاریخ سرگر اوز لی‌دولت ابران‌راتشویق 


1- ۶۰۳۰ ۳۲۵۵۲۱۳8۸8۹0۴ ۰ 


۳۰ 


مبکردکه با روسها دشمن باشد. و برادران فراماسنی را در دربار ترغیب می‌نمود تادر 
اجرای مقاصد محفل فراماسنی لندن بکوشند و روسپا را از ابران برانند.و لی با تغییر 
سیاست انگلستان در ارویا» برادران ماسنی مجبور به عقب گرد شدند . عمال سیاسی 
انکلستان در ابران باکمك برادران ماسون؛ آنچه در قوه داشتند برای‌مساعدت بدو لت 
روسیه اقدام کردند. وابرآن ضعیف و تجز به و کوچك‌شده بپترین هدف سیاست‌استعماری 
انگلستان قرارگرفت. برای تحقق این نظربات وهدف‌ها جیمز موریه دشمن ایران و 
اداق که شقی تفار ا یعس اون بو مور شتا با طارص دفسته 
درآ نسوی ارس ملاقات کند . جیمز موریه عضو دیگر فراماسنی انگلستان درلژابران 
بود در این مأموریت تمام صاحبمنصبان انگلیسی را که در قشون عبای میرزا بودند 
همراء‌برداشته و باتفاق سرگر اوز ی بطهرانآورد . واوزلی خبررجممآوری‌صاحبمنصبان 
انگلسی ارتش ابران را باطلاع فرمانده روسی رسانید . چند روز بعد روسپا که از 
وضع قشون عباس میرزا و رفتن افسران انگلیس اطلاع حاصل کرده بودند در محلی 
موسوم به (اصلاندوز) به‌ایرانیان شبیخون زدند و آ نها را تارومار کردند . 

برای اینکه بهتر بتوانیم چهره این «استاد فراماسنی» و اولین رئس « محفل 
فراماسنی انگلستان در ابران» را مشاهده کنیم لازم است قسمتی از بادداشتهای شخص 
ویرا نقل نمائیم» اوزلی مینویسد: «در اول سپتامبر ۱۸۱۳ [۱۲۲۸] در تبر بز باعبای 
میرزا نا ب‌السلطنه ملاقات شد. موضوع صحبت ما صلح بین دو لین ابران وروی بود. 
من اظپار نمودم که ماژردارسی رفتن خود را بتعویق انداخته است درصورتیکه‌من با ید 
بوزیر مختار دولت انگلیس مقیم پطرز بورغ در باب صلح ایران با روسیه اطلاعاتی 
بفرستم ولازم است او را بان مأموریت اعزام دارم»عباس میرزا پس‌ازشنیدن این‌سخن 
آگاهی ازعزیمت ماژر دارسی افسرارشد هستشاری انگلسس‌در قوای‌ایران ناراحت‌شده 
و به اوزلی پرخاش کرده بود. چه بخوبی میدانست که اعزام مار دارسی بروسیه » جز 
بمعنی دادن‌گز ارش آراش‌های جنگی قوای ابران بدشمن در حال‌جنگه‌چیزدیگری 

۱ اب 3 به نقل از ۳ اوزلی در این صحات نوشته شده ازکتاب : (اقداعات 

نمایندگی اعلیحضرت در درباد ایران جاپ ۱۸۲۳ میباشد.) 


۳۷ 


فیست . ازینرو سعی کرد مانع رفتن دارسی گردد و طی چند جلسه‌ای که برای بحث 
در باره همین موضوع تشکیل یافت بین اوزلی و او گفتگوهای شدیدی درگرفت ". 
خود اوزلی در این باره میتویسد. : «شاهزاده عباس میرزا با شدت غضب اظپار نمود 
که من امیدوارم شما فکر فرستادن او را از راه تفلیس هرگز نخواهید کرد تا اینکه 
صلح برقرار گردد- من در جواب‌گفتم.- والا حضرت باید بدانندکه وجود صلح‌باجنگ 
بن دو لتن ایران و روی هیچوقت مانع نخواهد شد که از مسافرت بکنفر از انباع 
دولت انگلیس از ميان مملکت دولت دوس جلوگیری کنند . شاهزاده جواب داد این 
مسافرت برای من خیلی اهمیت دارد . من هر کزاجازه نخواهم دادماژوردارسی از راه 
تفلیس برود مگر اینکه بین دولتین رو و ایران صلح برقرار گردد . من جواب دادم 
ماژر دارسی دبگر در خدمت دولت ابران نیست و اینك فقط یکی از اتباع دولت 
انگلیس است و از هر راهی‌که میخواهد و صلاح میداند مسافرت خواهد نمود. بعلاوه 
ممکن است سئوال کنم ابراد والا حضرت در این باب چه می‌باشد؟ شاهزاده درجواب 
گفت از آ نجائیکه ماژر دارسی از استعداد جنگیوقوای لشکری من کاملا مطلع است 
وقشون و مملکت مرا خوب می‌شناسد - رفتن او بروسیه منضمن خطرات بعدی‌برای‌من 
خواهد بود. من هرگز رفتن او را بتفلیس اجازه نخواهم داد. من گفتم البته‌والاحضرت 
از اظهار تعجب و نارضایتی من» در قبال چنین نسیتی‌که بیکی از صاحبمنصبان پادشاه 
انگلستان که طرف اعتماد است داده‌میشود؛درشگفت نخواهند شد. هرگاء این شخص 
علناً متهم است و خیانت میورزد من نه تنپا راء مسافرت او را تغییر خواهم داد بلکد 
او را بلندن خواهم فرستاد تا مجازات شود . من و سابر انگلیس‌ها از اشخاص خائن 
متنفریم. ولی اگر معلوم شود این نسبت تهمتی بیش نیست پس اجاز. می‌خواهم والا - 
حضرت را مطلع کنم که‌بپر حال‌من راضی نمیشوم دامن‌یکی از اشخاصیکه تحت‌حمابت 
من است چنن لکه‌دار شود. و یا مسیر مسافرت او تغیر کند . مار دارسی باید از راه 


تفلیس برود. عباس‌میرزا گفت در اینصورت نتیجه این خواهد شدکه‌دستور بدهمقراو لها 


۱- ترجمه یادداشتهای سر گر اوذلی . 


۳۸ 


او را با تبر بز نند. من در جواب گفتم والاحضرت‌بهتر است قدری مالاحظه‌داشته باشند 
و دست تعدی بطرف یکی از اتباع انگلیسی دراز نکنند. بعلاو» والاحضرت چگونه 
راضی می‌شوند کسی را تبدید نمایند ...۲ بدین ترتیب «گراند ماستر» لرّ فراماسنی 
انگلستان در ابران بزرگتر ین قاجعه را برای مردم و استقلال‌مملکت ما وق آ وود 
و با اعزام ماژر دارسی به‌قفقاز وراهنمائی ون روس سبب شکست فوای عبای میرزا 
و از دست رفتن شپرهای ففقاز گرد بد. 

اعمال‌او لن‌رئیس لرّ فراماسنی درایران و بخصوص خیا نتهائی که میرزا بوالحسن 
خان ابلچی دومين فراماسون ايران مرتکب شد؛ سبب‌گردید که مردم و افکار عمومی 
همواره اعمال و کردار اعناء لها و محافل ماسونی را مخرب و مضر بحال مملکت 
بدانند و حتی نسبت (خیانت و جاسوسی) با نها بدهند . 

در حالبکه شابد عدهٌ کثبری از فراماسنهای ابرانی با نیت و هدف بالك وارد 
این سازمان شده وحفقتاً شفتهآزادی برادری ومساوات بوده‌اند, اما بی از ورود به 
محافل مز بور, غفلاً خود را دست‌بسته‌ور دام خارجیان و خبانتکاران دنه‌اند. 

با نعقادمعاهده شوم و ننگین تر کمان‌چای, رئیس لفراماسنی هم تفییرمأموریت 
بافت و از ابران خارج گرد بد. او در ماه اوت ۱۸۱۴ مبلادی (۱۲۲۹ هحری) - وارد 
پطرز بورغ شد. پادشاء روسیه ویرا پذیرفت و از او تجلیل فراوان کرد. ادزلی دویپم 
نج سال در ایران ماند و نه تنپا عده کثیری از در بار بان و امنای دولت را فراماسون 
کرد , بلکه موفق شد پایه های سیاست انگلیس را در ایران مستحکم کند و پس از 
عزیمت وی در سالهای ۱۸۲۶ (۱۲۴۱ هجری) دولت ابران از بکطرف مشغول ترمیم 
خسارت جنگهای دا لها روش شفه: و ازشوی در مشغول تصفيهٌ عناصر در باری 
ازلوث وجود خائُنین, فراماسونپا وهمچنین سرکو بی‌گردنکشان| بالات مختلف گرد بد. 

معا لوصف در این مدت‌کوتاه. باوجوددسایس فراوان‌سفیرا نگلیس ومخا لفتهای 
علنی او, شاء ابران موفق شد. ارتش نیرومندی بوجود آورد. 

لیافت ارتش نوبنیاد ایران در جنک باعثمانی بخوبی‌ظاهر گردید. ارتش‌ایران 


۱- گفتگوی عباس‌میرزا باسر گر اوزلی,تر جمه‌از کتاب سفرایران وادمنستان . 


۳۹ 
که میخواست شکست قفقاز را جبران کند » عساکر عثمانی را در چندین جنک تارو 
مارکر ده و داخل خاله | ندوت شد . پیروزی های آن سبب انعقاد امضاء پیمانی بین 
دولتّین گردید . محمود محمود در باره این ارتش و انمکاس وجودی آن میمو سد : 
«اما این شون نبابد درا بران وجود داشته‌باشد. اساسا ابر آن‌نیرومند درممالكآسیای 
وسطی ؛ برای دولتی که در آسبا و مما لك زرخیزآن خیالاستعماردارد» بسارخطر ناك 
است. همچيك از مللی که در اين قسمت از آسیا سکنی دارند» مانند ملتایران دارای 
استعداد ذاتی وسوابق تار یخی نستند ملت ابران ملت مرموزی است. هر آن انتظار 
ظپور مردان نامی در مان | نان میرود . این ملت دارای استعداد ذاتی است روحش 
زوال نایذیر است ممکن است حوادث دوران چندی آ نرا درحال وقفه نگاهداردولی 
طولی نمی کشد که با نیروی تاز؛ دبگری حیات اجتماعی خود را از سر می گیرد . 
چنانکه در این بکصد و پنجاء سال اخیر ازطرف عمال سیاسی اجانب وخائنین‌داخلی 
که در انواع لباس‌ها ومحافل هستند ؛ کوشش‌های فراوان شده است کهابن‌روح‌مرموز 

ایرانی را محدود و نابودکنند» ولی تا امروز نتوا نسته‌اندموفقتی حاصل نما بند". 
انگلیسی دیگری که باید او را هم در ردیف بنیان - 
سر و بلیام ادزذلی گذاران فراماسونری ابران بشمار آورد » سرو بلیام ادزلی 
«ماممدن صعنا[ز۱۷۷ «ز8 کوچکتر ین فرزند سروان « رالف 

اوز لی » و برادرسر گور اوز لی‌است . 

و یلیام اوزلی که درسال ۱۷۶۷ ۱۸۱-۶ -در شپر منوث انگلستان متولد شده 
بود؟» درارتش‌انگلستان تا درجه‌سر گردی پیش‌رفت و در سال ۱۷۹۶ ۸ ۱۷۱۰ ه -با 
دختر لرد ابر" فرمانده فوج شهر کارلابل ازدواج‌کرد. ولی پس از این ازدواج‌نا گهان 
خدمت نظام را تركگفت ویکباره عاشق ز بان وادیبات فارسی‌شدو بفکر مسافرت‌با بران 
افتاد. این نظامی کار کشته سابق‌که تا آ نروز جز مقررات و انضباط خشك سر باز خانه 
چیزی نمیدانست» بکباره مردی شاعرمسلك‌وادیب از آب‌درآمد!.. هيچيك‌ازه‌ورخین 

۱- تادیخ دفوابط سیاسی‌ایران و انگایس جلد دوم. 


۲- موزه بریتانیا 425 .۳۵۱ و ۸0.6.33108 
۸۷۲-۳ 


۳۰ 
انگلسی و شرق شناسان در باره این تغبر حالت چیزی ننوشته‌اند . ولی اگر دوزی 
اسناد فراماسونی و با سازمان| بنتلیجنس‌سروس انگلستان منتشر شود » معلوم خواهد 
شدکه سوء ظن ابرانیان نسبت باين نوع شرق‌شناسان « مصلحتی » بی جهت نبوده است 
ونیست. جناب سر گرد اوزلی انگلیسی» در شرا بطی» «ناگپان»عاشق ادبیات‌فارسی‌شد. 
که دريك جیب دیپلم فراماسنی » در جیب ورگ سکم جمم آوری‌اطلاعات برای‌ار تش 

و در چیب سوم دستور زبان فارسی خو ش‌راینهان کرده بود وی‌در سال ۱۸۰۱مبلادی 
( ۱۲۱۵ ) هجری ابتدا نامه‌ای" به لردچی‌چستر " نوشت و اژ او برای مسافرت بابران 
و نوشتن کتاب در باره ایران و ابرانبان كمك خواست واز وی تقاضا کرد که ترنساتی 
بدهد که دولت انگلستان کلیه مخارج سفر او را بعپده بگیرد . از حرایب روزگار 
تقاضای اوزلی فوراً مورد موافقت چی‌چستر ودولت بریتانیا واقع شد و ناگهان دولت 
انگلیس که برای هر شبلینکه‌مخارج خود هزاران حساب میکرد؛ کلیه هز بنه سفرو 
مخارج مدت اقاعت او رادر ابران برعهده‌گرفت!! این وقایع در روزهائیاتفاق‌سافتاد 
که برادر بزرگی اوء سرگوراوزلی نیز بسمت سفیر کبیر انگلس‌دردربار ایران‌منصوب 
گردید و درعین حال‌ماًمور بت بافت که‌شعبه‌فر اماسو نری لژ انگلس رادر ایران‌دا یر کند . 
باری, سرانجام وبلیام بعنوان منشی برادرش تعبین و مأمور شدکه‌بابران سفر کند. وی 
چند ماه پش از این سفر در لندن میپماندار میرزا آبوالحسن خان ابلچی‌سفیرابران 
در دربار انگلستان بود.در خانه او با میرزا و منشیان بزبان فارسی سخن مبگفت و 
اشعار سعدی و حافظ و گفته‌های سایر سخن‌سرابان ابرانی را حفظ مبکرد. بطوریکه 
بزودی درز بان فارسی بدر جه اجتهاد رسد و آنگاه باتفاق برادرش در ۱۸ ماء‌جولای 
۰ 6 -۱۷۲۷۴ه-با کشتی‌جنگی(شیر ۶۴)از پر تسموت عازم ابران گرد بد. 

اوزلی در این سفر نخستین کتاب خودرا بهرشته تحر بردر آوردو | نرابه لردمو برا 
که بعدا لقب «مارکویس هی‌ستینگه» گرفت تقدیم کرد . لرد مویرا » از فراماسونهای 


۱- روز گاد نو جلد ۳ شماده ۳ . 
۲- 001016916۲ 


۳ 

ز بردست بود که در هندوستان ابرانبان سرشنا را طرتب به‌باشگاه فر اماسو نری‌دعوت 

متمودو برعاستهای انلس کهازنفته با بران هن هت سمت سر وری‌واستادی 

داشت. لرد مویرا میرزا ابوالحسن شیرازی را بعضویت لرّ فراما-و نریمفتخرساخت و 
نسبت بکلیه فراماسن‌هائی‌که بایران میا مدند, «ابراز مرحمت» مینمود . 

و بلیام اوزلی بس ازسه‌سال اقاعت در ابران و «مطالعه لازم و جمع آوری ۷۶۵ 
جلدکتاب نفیس خطی فارسی وعر بی بان‌گلستان بازگشت. او سه جلدکتاب درباره سفر 
خود بابران نوشت‌که نبارا در سال‌های ۱۲۳۴(2۱۸۱۹ ه) ( 0۱۸۲۱) (۱۲۳۶ه)و 
(۱۸۲۳م) (۱۲۳۸ه)در لندن منتشر ساخت. و اوزلی شرق شناس لقب‌گرفت و با اتکاء 
باین شهرت به‌نشر کتب درباره ادبات وشعرای فارسیز بان ومتون فارسی درانگلستان؛» 
اسکاتلند؛ هلند» آ لمان وفرانسه برداخت و تا با بان عمر درزهینه‌ادیبات | بران‌کار کرد. 

شاسفانه ارگزهای کف او ور ایبان اهام واه وتو ی تووویت ات وا 
فقط در بادداشتهای مورخین ماسونی نکرشده است که او نیز مثل برادر خود «سرگر» 

مأموریت داشت لر ماسونی را در اصفهان تشکیل دهد . 
بررسی اعمال این دو عأمور سیاسی و فراماسونری انگلیسی در 
خاورشناسان) نگلیسی ایران, این نکته را روشن مبکندکه «سازمان فراماسونری» و 
و با «فر اماسن»‌های انگلیسی‌همواره بهتر ین وسیله‌بیشرفت‌مقاصد 
انجمن آسیاثی سیاسی بربتانیا در ابران محسوب میشدند وبا لااقل از عوامل 
موّثر این پشرفت بوده‌ا ندوهستند . همچنین بموجب‌این‌مدارك 
معلوم میشودکه از سال ۱۲۲۴(۸۱۸۱۰ ه) به بعد ماسن‌ها باشکال وصورمختلف‌بابران 
آمدء و بعنادین گوناگون فعالیت میکردند . بدیهی است ماسن‌هائی که بظاهر مأمور 
کلساها بودند و با مستشرقینی که دلشان برای «ادب»» «انسائیت» , «تاریخ» و سوایق 
درخشان فرهنگی و اجتماعی ملت ما کباب بود؛ قوران طبقات وق فرار داشتند . در 
سالنامه های «یونایتد گراند لرٌ» اسامی اغلب مستشرقینی که بایران آمده‌اند و با در 


ادیبات و تاریخ پزبانهای فارسی؛ عر بی » هندی » اردو؛ ترکی و سایر السنه شرقی کار 


۳۳ 


کردها ند بوضوح‌دیده میشود" که همگی‌با استظهار به فعالیت‌های‌ماونی » بکار خویش 
ادامه ممداده| ند. 

شرق شناسان برحسته‌ای که «فراماسن» بودند و درفرون نوزدهم و بیستم بیشیر 
فعا لت خود را صرف ابران وایرانی کردها ند عبار تند از : 

۱ سرجان ملکم مممله( حطوز 57 (۸۱۷۶۹ ۰ ۱۸۳۲ ه) 

۲ سرو یلیام جونز 0268[ صمزلاز۷۷ 5۲ (۱۷۶۴ -۱۸۵۴) 

۳ ری تولداین‌نیکلسن عهعا0طاء:ل( معبمل(0هآ8۵۳۵0 (متوفی سال ۱۸۶۸) 

۴ هنری راو لیتسون ۵۷۱۱۵۵۵02 162 (۱۸۵۹۵-۰۱۸۱۰) 

۵- ادوارد براون ( ۱۹۲۶-۱۸۶۲) 

۶ تامای‌واکر ار نلد ۸۳۵01۵ ۷۷۵1۴۵۴ ععهمط؟ (۱۹۳۰-۱۸۶۴) 

۷-سرادوارد دنس‌رای 0۳۸۰0۰8088 (۱۹۴۰-۱۸۷۱) 


اینها هفت‌خاورشناس بزركك انگلیسی بود ند" که‌درقرن نوزدهم بموجب‌مندرجات 


۱- دجوع شود به سالنامه ۱۸۵۳ ۱۹۰۰9 یونایتد گراند لژ اف انگاند . 

۲- علادء برهفت مستشرق فوق‌الذکر , اشخاص زیر نیز ازمستشرقین انگلیسی‌هستنه 
و پمید نیست که درزیر ماسك«مستشرق» اسرادی نیز پنهان داشته باشند : 

۱- لادئی همادث . 

۰۱-۲ ه. وین فیلید. 

۳ الیس ایچ منیز . 

کون 

۵- هارو لدنیکس. 

۶ دکتر مار گرت‌سمیت. 

۷ص هیلسون. 

۸- سرویلیام فوستر . 

۰۱-4 استوی. 


ٌٍُ- ۳.۱ آدیری. 


۳۳ 
سالنامه‌های فراماستی انگلستان بمقام «استادی» رسیدند و در ابران دوستان فراماسن 
وهواداران فرادانی داشتند. 

ادوارد براون همان کسی است که «مشروطه خواهان ابران»ازاو درداخل کشور 
وهمچنین درا نگلستان«ا لپام»*میگر فتندو بتصدیق وتا بیدمشروطه خواها نی که نگلیسها 
مر بوط بودند» وی همواره در جراید کشورو بوسیله دوستان خویش درپار لمان از آ نبا 
طرفداری مبکرد وحتی میتوان گفت انهارا اداره می‌نمود . 

فتحالهُ مجتباثی متر جم‌کتاب «تار بخ ادبیات ایران ازفردوسی تاسعدی» درمقدمه 
کتاب خود در باره‌کارهای سیاسی براون مینوسد : 

«ادوارد براون به‌امور سیاسی واجتماعی ابران‌آن زمان نیز توجه خاص‌داشت. 
وی در دوران انقلاب مشروطیت (۱5۹۱۲-۱۹۰۵) ابرانبانی را که از وطن متواری شده 
بود ند گردهم جمع کرد انجمنی‌بنام انجمنابران" تشکیل داد؛ و به‌پشتیبا نی‌مشروط. 
خواهان برخاست. و از سویدیگر دربرابر تجاوزات کشورهای بیگانه, باسخنرانیها 
ومقالات موّثر خودء مدافع استقلال وحامی حقوق ملت ابران شد . 

«شرح مختصری از وقایم اخیرابران »ا نقلاب‌ایران"» بحران‌ابران" دردسامبر 
۲۱ حکومت وحشت در قزر 2 مطبوعات وشعر جدید در آبران؛ آ ثاری‌است که 
براین باب تالف کرده است.» 

شرق شناسان انگلیسی مرکزی بنام «انجمن آسیائی » دارند که آن‌را 
در( ۱۷۸۴ م ) ۵۱۱۹۸« سروبلیام‌جونز» درینگاله تشکیل داده است . این انجمن 
روز ۱۵ مارس ( 2۱۸۲۳ ) ۱۲۳۸ ۶ . در لندن تشکیل یافت وه هنری توماس کول - 


۰۲٩۵ ص‎ -۱ 

۲۵۲218 50016۵1۷ ۲-۲ 

۳- 1909 60۵ ۸80 6 ۲,028 :۳۵۲۵18 10 و)هع۷ظ احمعع ۵ ۱۵۲۲۵۱۱۷۵ ؟وزرنا۸ 
۴- 1905-1909 0۶ 108ان([۵۷۵ «وز۳۵ع۳ 19 

۵- 1911 ۱6۵ 0۴ 0۳۱818 جوزمرع۳ و1 

۴ 8008,1912ه۵ا:۲۵02 ۸۱ و1 0۲ «ون 1۲ 

۷- ۳۵۲۵۱۵۰ ۱۷۵086۲۵ 0۶ ۳۵۵۱۷ ۸۸0 ۲۳۶۵99 م1 


۳۴ 


بروك » را بریاست خود انتخاب کرد . کول بروك هنگام اقامت در هند کب نفیس 
سانسکریت را جمعآوری کرد و به‌کتابخانهُ وزارت هند انتقال داد . رباست افتخاری 
این انجمن را همیشه (مقام سلطنت انگلستان ) دارد واز روز ی تاکنون با همین 
نام و عنوان فعالت میکند .۲ نخستین گزارش این انجمن در ۱۸۲۷ ۱۲۴۷۲۶ ۵ - 
انتشار یافت وهفت سال بعد « مجلةٌ انجمن سلطنتیآ سیائی» بعنوان ارگان انجمن هنتشر 
گردید . مجلهٌ روزکار نو مینوسد: « عده‌ای از علاقمندان انگلیسی ازآ نروز تاکنون 
سرمابةٌ مخصوصی برای طبع و نشر مجله و تحقیقات و اعزام متخصص بشرق میپرداز ند» 
روزکار نو بدون اینکه نامی از محل ارسال و جوهات و عایدی وبودجه انجمن ببرد » 
شرح مفصلی در بارء انجمنآسیائی و مجله مذکور منتشرساخته است >". 
بدین ترتیب بود که هجوم همه جانبه سیاست استعماری انگلستان بخالك میهن 
ما آغازگردید . و تشکیلات فراماسونری بعنوان یکی از وسائل اصلی مجریان این 
ساست بکار رفت . 
زبانهائی که دیبلماتپای فراماسون انگلیسی به استقلال وتمامیت ارضی کشور ما 
واروساخنند , بقدری‌سهمگین ووحشتناك بودکه حتی‌خائن‌ترین فرد ایرانی نمیتوانست 
| فزا عم( گنک بای یت هشن از سل شاهد ات نگ کم نها یوس اه 
سرگراوزلی و آشکار شدن هدف‌های اصلی او بتدریج » پایه های لرهای ماو 
در ابران سست شد. تاجاثبکه بکسد سال پس از ورود « اوزلی » بابران انگلیسپافقط 
موفق شدند يك لرسمی ازین فرقه را بطور علنی در ایران تأسیس نمایند و بسیاری 
ازمساعی اشان در راه بدام کشیدن رجال ایرانی عقیم ما ند ۲ 
بکی‌ازعلل عمده شکست لرهای ماسونی درا یران, اختلافات حل نشد نی‌رحال 
۱- دوساء انجمن آسیائی در قرن نوزدهم ونیمةٌ ادل قرن بیستم عبادت بوده‌اند از : 
چارلزوات کین ویلیامزوین- سرجودج تومای‌تونن -سرچار از جیمز لابل - هنری‌توم‌اس 
ولزلی - هیس‌تینگر - کول بروك - پرفسودسره»و نی‌ویلیاه‌ز - پرفسود هوای هی سن‌ویلسن 
- سر تیپ سر هنر یرو لن‌سن- لاد نس‌هی‌ودت میلرز . 
۲ روز گار نو ص ۱۰ تا ۲۸ جلد ۴ شماده ۴ . 


۳۵ 

کشورما بایکدیگر بود . رجال و در باربان قاجار به بپیچوجه با بکدیگر سرسازش و 
اتحاد نداشتند و به همین لحاظ حضورآ نها در يك لرواطاعت از دستورات « معمار اعظم 
انگلستان » بطور دسته جمعی و اجراء نظربات دیکته شده » غیر همکن بود . اما دد 
عین‌حال همین عده درخفا و بنپانی به لزهای فراماسونی انگلستان وارد شده و آنچه 
را که دیپلماتهای فراماسون عضو سفارت انگلستان درتپران با نها دیسکته میکردند 


اجرا مینمودند ۳ 


فصل دوم 


پیدایش فراماسونری درجهان 


قر نپاست که تشکیلات اسرار آمبزی بنام (بنابان آزاد) در بسیاری از کشورهای 

جپان درخفا وپنپا نی‌فعا لیت می‌کند . هنوزهم باهمه آزادی ودموکراسی‌که در 
دنبا وجود دارد , صاحبان این تشکیلات همچنان درپس پردهٌ ضخیمی ازاسرارکارهای 
خود را انجام میدهند .]نها اغیاروافراد غیر ماسون را بدرون لژهای خود تمیپذ بر ند 
وبکسکه ( ماسون ) نباشد « بیگانه» میگویند . 

ماسن‌ها بگفته‌ها, انتقادات وحتی‌ناسزاهای‌مخا لفین وبیگانگان‌پاسخ نمیگویند 
و با سکوت مطلق نات و هدف‌های خویش دا پیش میبرند . نوسندگان و گویندگان 
مخالف را با عواملی‌که دارند مسکشند با از جامعه طرد هیکنند و نمیگذارند صاحب 
شغل ومقام وعنوان شوند . 

از یکصد و پنجاه سال قبل تا کنون بتدریج کلمات فراموشخانه وفراماسونری 
واردکتب لغت ؛ تواریخ ؛جراید ومجلات و کتب فارسی‌شده است, . دراین مدت‌طولانی 
هیچ کتابی در باره « سازمان فراماسونری ابران » بطور علنی نوشته و منتشر نشده و 
مردم ابران با از اسرار درون ل های ماسولی ابران » مرام و نظام و عسدف های این 
سازمان اسرارآمیز جهانی بی‌خبرند وبا اگر برخی ازآ نها در این باره چیزی‌میدا نند 
اطلاعات آ تان| ندژه ومختصرو بیاهمیت است . 


دربارء و جه تسمیه « فراماسون » که ترجمهٌ فارسی آن « بنای آزاد » میشود » 


پم 
تفدیرها و توجممات‌فراوان‌کردها ند که نمبتوان بقطعیت, بت یابه‌ضی از نهارا جذبرفت. 
هرچه‌هست این کلمه بایستی اشتاق و مأخذی بیار قدیمی داشته باشد که بواسطه 
مرور زمان فراموش شده وشاید روزی درزوا بای اوراق تار بخ گذشته بیدا شود وحقایق 
تازه‌ای را برای جپانیان بگشاید . 

درالسنه مختلف » کلمه فر اماسو نری باشکال وحروف گوناگونی نوشته وخوانده 
شده‌است که رن از اما دردیل ها ند 


۰ فارسی : فراموشخانه -فراماسون - فرای هاسان - فر دمسان - فر دمسن ّ 


۲- عریی : النایهالحره - ماسونیه . 
۳ فرانسه : ۳۲ )۳۳۸ 


۴ انگلسی: ۰ ۸6۵0 - ۲888018۸60018۷ 
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۱- رومانی ۱۱ 


۳۸ ۱۱۵۵0۷۵ 
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۷ و : فری مس 


زرد 


۳۹ 


برای اطلاع از ربشه اصلی ایین کلمه بدنیست آفچه را که داشرةالمعارف 
بریثانیا دراین باره نوشته و پنظر صحیح‌تر میا بد نقل نمائیم . داثرتالممارف بربتانی 
هیوست 

ازفرن ۱۴ میلادی به‌بمد بعضیاز نویسندگان این لفت را برایآ نهائی که سنگک 
تراشی میکردند بکار میبردند . 

ولی دلائل فراوانی وجود داردکه ثابت مبکند معنی ومنظور لغت «بنایآزاد ۰ 
و ه سنگتراش » که قبلا بکار برده ميشده ؛ بزودی معنای وسیعتری یبدا کرده است . 

نجارها درسال ۱۶۶۶ م ( ۱۰۷۶ «) کلمه « آزاد » را بدنبال شفل وحرفه‌خود 
بکار میبردند. همچنین خیاطان قرن پانزدهم این لفت را بخود نسبت داده بودند , 
وبدینوسیله مبخواستند بمردم بقهما تندکه در دوختن لباس در نقاط مختلف و باشکال 
گوناگون ؛ ازاد ومختار هستند . 

« گولد » نویسنده تاریخ فراماسونری مینویسد « آن‌گروه ازمردم که از اصول 
فراماسونی پیروی مسکردند ؛ همه ازجمله‌کسانی بودندکه درقرن هفدهم درمحفلاکبر 
انگلستان گرداعده بزدند .در این محفل مردان اش , طلاکاران و کسانی‌که 

حرفه‌هائی نظبر آ نیا داشتند جمع شده بودند > . 

دکتر بر نتانو 8۳۸۲۸۱۷0 .08 منوسد: « هرجا که در تزشن ساختمانپا 
از هثر طلاکاری قدردانی مبشد ودر هرشپرستانی که حرفه وفروش مصنوعات طلا کاری 
پیشرفت میکرد ( آزادی ) برای‌هنرمندان بیشتر بود .بهمین جهت برتری شفل بنائی 
بکی اعطا میگردید. که قبلا" از هرقید و بندی رها شده باشد ... ولی بتدریج این 
قانون از اهمبت افتاد و اشخاص غیرینا نیز که باسنگه» کاری نداشتند ؛ مورد اعتماد 
وهمکاری بناپان‌آزاد قرارگرفتند" . 

دوترجمه از ۰ 0۲۳۱۸۴۵085 تا ۰ که درسال ۱۸۵۰ م (۱۲۶۶ ه) برای 


موروش کاا یداو قتر فان ههد کهمای فا سا وی که سا 


| - 605 .۳م) آت , 5نایاآت) ۵۳ 01۳۷۲۱۱/۵۸ 


۳۰ 
رموز تعلیماتی ماسونی آشنایی کامل داشته است . 

دکتر بر نتانو در کثا بپایش مینویسد : اسرار و اطلاعات مر بوط بعلوم هفتگانه 
بوسیله بکنفر ناشناس در دو قطعه ازسکگ نوشته شده و از زمان طوفان نوح برای 
بندگان باقما نده‌است. 

در این لوحه‌ها مطالبی مر بوط بسابقة تار یخی و قواننی که براعضای « گروه 
بناثی حکومت میکرده شرح داده شده است ...» کاملا میتوان فپمید اسن نوسنده 
خواسته است بمردم بقبولاند که حمعیت « ۳ آزاد » و کلمه « بثای ادا » اززمان 
نوح پیفمبر وجود داشته است تا اهمیت فرقه‌ماسونی را زیادتبر جلوه دهد . لیکن 
حقیقت غیرازین است . 

کلمةٌ فراماسون درز بان فرانسه از دو کلمه بوجود آمده یکی « فر انك »بمعنای 
آزاد ودیگری « ماسون» بمعنای بنا ؛ درزبان انگلیسی‌هم این دوکلمه با همین‌معانی 
نل شده است . عنوان ه فرانك » در فرون وسطی به بعضّی از اصداف اطلاق ممشد که 
پرایکان کار تف‌کروند وسکاری داد ند وازها از این فسل دنه سکن بناها 
میب یست بیگاری میدادند . ساختن کلیساهای بزرگ ارویا که امروز بعداز صدهاسال 
مور با عاستوشت ییاه دزی اسان خسف سل شاه را 
د بدند همه بازادی آنها و دادند و بدین ترتیب کلمات « فرانك ماسون » در زبان 
فرانسه و « فری مایسن » ورزبان انگلسی متداول ومه‌مول گرد ید . 

درز بان فارسی از روزیکه این کلمه شنیده شده" ( فراموشخانه ) و بس از آن 
«فربسن »" و از سال ۱۹۰۶ م - که لرّ ( گرانداوریان ) در ابران تشکیل گردید 
کلمات ( ماسون ) و (ماسونی ) بوسیله وئوق لدوله ؛ دبیرالملك » محمد علی فروغی 
و تقوی در نوشته‌های ماسو نیو تر حمه کتاب قا نون اساسی بکاررفت. در باره تار بخ تشکیل 

فراماسو نری درحپان کتب ورسالات متعدد وهزاران‌مقا له نوشته شده و لی‌ازهمه‌جامعتر 

۱- توشته‌ها و دسالات میرزا ملکم خان . 
۲- صفحاٌ ۱۶۸ سفر نامه میرذا صالح شیر ازی مجموعه کتب خی موزه بریتا نیا . 


۴۱ 
دا برةا لمعارف مخصوص فراماسو نری است که در سال ۸۱۵۱۲ ( ۱۳۳۰ ۶) بانگلیسی! 
انتشار بافته است . 
دراین فصل سعی‌شده است که مختصری اتار بشچه پیداش فرقه ه بنایان‌آزاد > 
تا « سازمان بین‌المللی فراماسوتری » عصر حاضر از مجموعةٌ کتب فرانسه و انگلیسی 
درین باره ومقالات و کبی که بز بان فارسی ترحمه و بانوشته شده نقل شود : 
باوجودیکه تاکنون کتب مختلفی در بار؛ تأسیس فرقه 
بشر او لیه فراماسون ( بتامان آزاد ) بااسله مختلف وبوسلةٌ نو سندگان 
جپان نوشته شده » با اینحال هيچيك از نو سندگان بقطعیت 
در بارهر بشه‌اصلیومبداً پیدا یش این‌فرقه وفلسفه وهدف و جودی آن‌اظهار نظر نکردها ند . 
نوسندگانی که عضو سازمان فراماسونری انگلسس وفراشسه هستند معتقدند که 
فراماسونپا از روزی‌که بشردست بکار خشت وگل زده و آغاز ساختمان نموده و صنعت 
تا تعوی آمقی‌نها قهه نف دای هس وه ان ود ان خارلم 
جمعیت ماسو نپا درعپد حطرتآدم ۳ شده اس »۲ . 
از این عقیده افراطی‌که بگذریم باید به بنایان وکار گران ساختمان اهرام مصر 
توجه‌کنيم . بطوریکه میدا نیم » ساختمان اهرام مصر متعلق بسه چهار هزارسال قبل‌از 
میلاد مسیح اش 
در آن ایام که فراعنه مصر بوسلةٌمیلیونها تن از نفوس بشری دست بساختمان 
ارام روما ان را دان وس راز کارا ار ول بر گرا کیان 
اهرام دست داشتند » باهم متفق ومتحد شدند تا در برابر زور گوئی واجحاف و تعدبات 
فراعنه دستهٌ متحدی بوجودآور ندکه شرابط ز ندگانی‌وکاررا برخوش تسپیل نمایند . 


۲ 1۱۲۵۴8۵ ۱۲5 ۸۸ ۴۸۸6۱۵۸۵0۵۵۸۸۲ ۵۴ ۳۱۱۵۲۲۵۱۸۵۳۸۴۸۵۲ 
9۹02۳6 
۲- مقاله اسراد تشکیلات فراماسون مجله اطلاعات هفتگی سال ۱۳۲۶ بقلم <مزه 
سردادورطا لب‌زاده . 


۴۳ 


برخی دیگرازماسونها بخصوص بانیان تشکیلات فراماسو نری درروسیه معتقدند 
که سنک اول بنای « فرفٌماسونی » در زمانی نهاده شد که سلیمان نبی به پنای معبد 
معروف خود موسوم به « هیکل سلیمان » اقدام نمود . 
هت وک درساختمان معید هکل سلیمان برای اولین دفعه درجپان ۰ تکصدو 
هشتاد و سه هزار و ششصد نفر از بپتر ین معماران و شابان و شک فان مات دورهم 
گردآمدند که سی هزار تن از نان از کنعا نان بودند . و تنپا عده سنکتراشان 
و نجارانی که در بنای معبد سلیمان کمر خدمت سته بودند هشتاد هزار تن با لغ هیشد 
واعضاء همین جمعیت بزرکک بودند که اولین تشکلات فراماسونری عالم را بوجود 
ووحه ‏ 
بعضی از علماء و دانشمندان سابقه این فرقه را به فتاغورث نست مبدهند . 
« زرژالیدر » که خود یکی از افراد برجستهٌ این فرقه در فرن نوزدهم بوده معتقد 
است که بانی وموسس فراماسون حطرت موسی است . 
از گفته‌ها وعقابد و نظربات غیره‌ستندکه صرفنظر کنیم » 
فرقة ایزیس هصر موجه فرفهٌ ایزیس در مصرقدیم ميشویم . دربارة این فرقه 
سرّی که در دوران عظمت د افتخار مصر بوجود آمده در 
دائرة المعارف فراماسونری بیش از همه بحث شده است . نو سندگان داثرة المعارف 
معتقدند که فرنها پیش از میللاد مسیح در مصر فرقه‌ای وجود داشته که بنام خدای 
مصریان قدیم « ای یس » معروف بود . گروه‌کثیری از دانشمندان و هثرمندان مصری 
وسایر ملل و اقوام درآن گرد آمده بودند ودر کار ساختما نهای عظیمی که هم اکنون 
قابای آن و انوا مش ای امش کت اه ووارای شیرت ده شتا 
قوقالعاده بودها ند . 
دراان روز گار هررکس که سودای تحصیل علم را درسرداشت ر نج سفر را بپوای 
یافتن گنج برخود هموار میکرد و بمصر می‌شتافت و تقاضای ورود بفرقهُ ايز یس میکرد 


۱- درباد؛ معید سلیمان بموقم خود مفصلا توضیحاتی داده خواهد شد . 


و 


ولی این خواهش بسانی مورد قبول واقع نميشد ۰ زیرا داوطلب میبایست مورد- 
آزمایش‌های دفیق قرار میگرفت تامراتب سر نگهداری وثبات واستقامت اومعلوم شود. 
همچنین او می‌بایست نشان دهد که در موقع خطر از مهلکه نمیگریزد و از مصیبت 
وبلا نمی‌هراسد و در مقام حفظ حق و اعانت بمظلوم تپدید و شکنجه در اوبی‌اثر است 
کشته شدن, وز نده زنده سوختن ودستویا بر یده ومثله شدن‌را بجان مبخرد ولی‌اسرار 
را بروز نمسدهد . 

شروع بامتحان از این قرار بود که رس فرقه که او را نمانده «ابزس » 
میدانستند بر کرسی می‌نشست و دريك دست تازبانه و دردست دیگر عصائی مبگرفت 
وداوطلب در برابر او میایستاد و بپرسش‌های او پاسخ میداد. آوموظطف بود هرعمل‌خوب 
وبدی راکه طی مدت عمر چه در خفا وچهآشکار کرده‌است صریحاً اظهار بدارد اگراز 
این مرحله آزمایش خوب بیرون میآمد ورئیس او را می‌پسندید وبرا بیکی اززعمای 
فرقه میسپرد تا مرحله دوم امتحان وی آغاز بشود . 

دراین مرحله امتحان‌کنندهکه برای امتحان دهنده ناشناس‌بود » ماسکی بشکل 
یکی از جانوران سورت مبزد و امتحان دهنده را بمکانی هولناك و تاريك میبرد که 
بس از پیمودن راء درازی بچشمةٌ آبی مبرسد ودرا نجا متوقف میشد , امتحان‌کننده 
جامی از آب برمیگرفت و به داوطلب میداد ومیگفت : 

ه ای کسبکه میخواهی سالك مسلك ما باشی اینست آب فراموشی » آنرا بنفش 
و در این مسلك آ نچه بلا وعذاب برتو وارد شود فراموش کن و از راء صواب و حفیفت 
دور مشو > . 

وآنگاه که داوطلب آبرا مینوشید بمکانهای خوفناکترو تار بکتری برده میشد , 
همینکه روشنائی نمودارهی‌گرد ید و نسیمی که ببوی خوش آميخته شده‌بود باو میوز بد» 
و نفمات حان‌بروری می‌شنید» علاعت بیروزی و قول شدن او در امتحان بود . از این 
پس اهمیت آموختن علوم ومعارف وصناعت فرقه را پیدا میکرد وعذو جمعیت محسوب 


مسشد . | ندسته از نو سندگانی که حنمن روایاتی را نکر مسکنند معتقدند که بدین 


۴۴ 
ترتیب اولین دسته ( بنایان و ماسونهای) جهانرا ایزبسپای مصری تشکیل دادهاند ‏ 
پانصد سال قبل از میلاد مسیح که علم و معرفت و هثر 
از وا 0 وصنعت دردسترس همه نبود » هر کس هنری داشت که‌ازآن 
درساختمان قصور وقلاع وساختمان باتزئین ابنیه عالی مورد 
استفاده فرار میگُرفت مورد توجه صاحبان قدرت و تسلط که 

اکثر از رسای مما لك و اقوام وطوایف بودند قرار میگرفت . 

مثلا کسی که از بنائی و سنگتراشی اطلاع داشت برای ساختمان برج و بارو 
قلعه و بل , خندق و بساری از امور لشکر کشی مورد احتیاج پادشاهان و سرداران 
بود » و صنعتگرانی که قادر بساختن تزشنات معا ید و مجسمه ها بودند مطلوب روسای 
روحانی و پیشوابان فکری و مذهبی اقوام قرار مبگرفتند . 

صاحبان‌علموصنعت نیز چون‌میدا نستند» مور داحتا ج هستنداسر اروره وزعلم وصنعت 
خودراا زمر دمد نگ هستور نگاه‌مداشتدو بطقات‌غیر از خود بر وز نمداد ندتا هم شدمورد 
|حتاج ار باب قدرت وسطوت باشند ودرپناه نپا بسر بر ند وا گرظلمی با نپاشود داد خود 
را بوسلهٌ کسانیکه ازعلوهنر آ نها استفاده‌مینما بندبگیر ند ودرهمین‌دوران صنعتگران 
وهنرمندان برایآ نکه بتوانند درموقع ضرورت واحتیاج از حق بکدیگردفاع نما ند 
تشکیل‌فرفه‌های سری میدادند واگر کسی مابل بود با رموزکار آنها آشنا شود هیبایست 
ابتدا عتوت فرفهٌ سری‌را قول نماد سپس امتحانات عدیده‌ای را که بمنظورحفظ 
اسرار ورموزکار بعمل میا بد ؛ بگنراند . مراحل آزمایشی نیز بقدری مشکل بود که 
اغلب شاگردان بعذاب آهده و فرار میکردند و فقط کسانن‌که درکلةٌ مراحل امتحانی 
پیروزمی‌گشتند بعضویت پذیرفته ميشدند . پنوبٌ خود صلاحیت کسب علم وفن راتحصیل 
میکردند وتردید نیست که مهمترین شرط صلاحیتشان حفظ اسرار بود . 

احراز این صلاحیت نیز بنوبه خود مراحل مختلفی داشت و فردی که بس از 
گذرانیدن امتدا نات دشوار بدرجه شاگردی هبرسید » پس از طی سالیا وقت و تحمل 


رنج و مشفت بسار هیئوانست ارنقاء رنمه حاصل کند و بدرجه ( رفاقت ) و سرانجام 


۳ 
پمقام استادی نائل | بد . 
اولین بار در روم قدم , بس از اینکه وضم کشور بعلت مردن « رومولوس » 
بانی شهر روم رو بخرابی میرفت» شخصی زمام امور را دردست‌گرفتکه‌به صنعتگران 
علاقهٌ زیادی داشت . وی جماعت عظیمی از اين اقراد را دور خود جمع کرد و مقام 
مهمی برای آ نان قائل شده و همگی را بدستجات و فرق مختلف تقسیم نمود . اوبرای 
هر دسته معبدی ساخت . از حمله این فرقه‌ها حماعت «بنا» ها بودندکه هروقت دو لت 
احتیاج بساختن عمارت و ابنیهای پیدا میکرد با نان رجوع مینمود . 
باری در زمان جانشین رمولوس فرقةٌ بنأها پیش از سایر فرق صنعتگران مورد 
توجه بود » بنأها مانند شرکنهای تجارتی اموال منقول و غیرمنقول داشتند و مخارج 
عمومی| نان ازصندوق فرقه پرداخته‌ميشد وازجملهٌ این‌مخارج» هز یه جشنهایبزرگی 
بود که در مواقع معین برپا میگردید . بناها از دادن مالیات معاف بودند و ساختمان 
معابد و قلعه‌ها و سنگرها بعپدة آ نان گذارده میشد . این افراد دقائق صنعت خویش 
را کاملا مکتوم نگاه میداشتند و برای آنکه بکدیگر را بشناسند علائم و اشاراتی 
وضع کرده بودند که در محاورات و تماسپای عادی بکار مببردند . 
هروفت دولت روم بساختن برج و بارو وبا خراب کردن قلاع دشمن احتباج 
پیدا میکرد بهآ نان رجوع مینه‌ود وبناها جماعتی راکه مناسب میدبدند مأموراجرای 
فرمان‌دو ات میکرد ندومنظوردو لت‌را به‌تحواحسن انجام‌میدادند. وازجمله جالب‌ترین 
کارهایشان این بود که فبل از شروع بساختمان اپتدا يك سلسله منازل موقت برای 
خویش میساختند تا هنگام فراغت از کار » درآن استراحت کنند و آنگاه به اصل 
ساخثمان مورد سفارش خود میپرداختند» ودر تمام مدتی‌که‌کارادامه داشت منازل‌بتا بان 
وکارگران مر کز گفتگوو تبادل نظر بود » وهر گروه دربارء‌کاروفن خود صحبت‌میکردند 
و ترئیب کار فردای خود را میدادند و تمام تصمیمات باکثر یت آراء گرفته ميشد . این 
متازل را « ل » میگفتند و همین اصطلاح است که امروز بمحل تجمم فراماسون‌ها 
اطلاق میشود . 


جمعنت هم قاشتیکه: 

شا گرد 

دفیق 

اناد 

تمام افراد و طقات این جماعت یکدیگر دا برادر خطاب میکردند ودرهمه 
حال کوچکترها رعایت حال بزرگترها را مینمودند . شاگرد هنگامی بدرجهٌ دفیق 
میرسید که بداند چگونه «شاقول» را بکار برد . برای نائل شدن رفیق بدرجهٌ استادی 
نیز امتحا نات سختی از قببل امتحاناتی که در فرقهٌ ایز س معمول هیشد بعمل میأمد . 
رئیس این گروء بموجب آراء عمومی برای مدت پنجسال انتخاب ميشد و تا وقتیکه 
دولت روم قدرت وشوکت داشت وبساختن معبد » کاخ , قلعه و برج و بارو میپرداخت 
براهمیت و پیشرفت علمی و عملی افراد فرقة با افزوده میشد ولی همینکه هجوم 
ژرمن‌ها بروم و سقوط آندولت آغاز شد ستار؛ اقبال فرقةٌ بنابان نیز رو بافول نهاد 
تاجاشکه مضمحل ومنقرض‌شدند. 

بس از طهور دین مسیح » نا بان مجدداً مقام سا بق تخود را بذاشت ‏ وزد نله 
مسیحیان پاجتماعات « ماسونری » آمیخته گردیدند و در حقیقت از این تاریخ فرقه 
ماسونری » يك فرقه مسیحی شد و سرنوشت آن با سرنوشت مسیحیت توأم گروید . 
بدین معنی که ۰ هرجا و هروقت مسیحیان برامور غلبه وسلطه داشتند ماسونری رونق 
وجلال مییافت و هرجا وهر زمان که مسیحیان‌شکست می‌خوردنده ماسونها نیز پژمرده 
می‌شدند و بحال تباهی و انحطاط می‌افتادند . لسکن درین گرودار يك عامل اصلی 
وجود داشت که همواره ماسو نری را از انحطاط نحات میداد ,وآن و بران شدن‌شیرها 
و بادیها بود ؛ زرا پس‌ازآ نکه جنون جنک وانپدام وحریق فرو می‌نشست, سلاطین 
وسرداران بزرک و بادشاان » بمرمت ابنه و تجدید ساختمان و آبادیپا و احداث 
کلیساهااحتیا ج‌پیدامی کرد ند» متوجه‌فرقة بثا بان من‌شدند ودرا ین‌موقم بود که بناهابعات 
احتباجی که به آ نان وجود داشت ؛ مورد احترام واقع میگرد بدند ومجامعشان رونق 


۴۷ 


میگرفت . نمودار ممتازاین وضم؛ دوران تسلط سزار برسرزمینی که امروزا نگلستان, 
فرانسه و بر مك خوانده می‌شود » بود. در این دوران‌خرابی و وبرانی وافری روی داد 
ولی چون بزودی مرمت نها و برپا کردن قلاع و حمارها مورد توجه قرار گرفت ؛ 
بنابان و کار گران ساختمانی مورد توجه سزار قرار گرفتند وفرق آنها نیز رونق یافت . 

محمد عیداله عنان یکی از تویسندگان عرب وجود فرفهٌ فراماسونری را پد۱۳ 
مىداء و سازمان زیر مرثبط دانسته و عقیده دارد که این دوازده عاعل سب بیدایش 
وتوسعةٌ فرقة بایان و فراماسونری‌فعلی شدهاند :۱ 

۱- فرفهةٌ بطریق‌ها ( پاتريك‌ها ) 

۲- اسرار بت‌پرستان و بتکده‌های نان 

۳ ساختمان وبنائی معبد سلیمان 

۴ صلبیون 

۵ سواران معىد 

۶ جمعت کر ان ردمی 

۷ اجتماع و تشکیلات کرگران وبناها درفرون‌وسطی 

۸ اجتماع برادران صلیب گلگون 

هووی او تور کول افتامات از 

۰- اقدامات بر نس شارل استوارت 

۱- ساختمان کلیسای سنت‌پل بوسیله سر کرستوفرن 

۲- اقدامات دکتر دزا گولیه ودوستانش در سال ۱۷۱۷ 

عنان می‌نوسد : معنای این امر آن تست که اصل ابجاد فرق (بنابان‌آزاد) 
تیا بوسبلهٌ تن از عوامل دو ازده گا نه فوق بتک دارد . زیرا وجود قلسفه بثای 
آزاد متکی بیکی از دو اصل ز بر است : 

۱- صنعت خاص بناثی 


۱- تأدیخ جمعیتهای سری وجنیش‌های تخرییی ص ۱۰۴ 


۴۸ 
۲- نظر به فلسفی درباره اسرار مرگ وزندگی 


« البرت چیر شوارد » که خود بنای آزاد است در کناب جدیدی که بعنوان 
داشارات و رموز » نوشته است دربارءٌ بنابان آزاد میتوشد : 

« تاکنون آراء و ظریات بسیار متناقض دراب اصل جمعیت برادران بنایآزاد 
و زمان ا داد ومکان آن نشر گرد ده است و در باره علتی که جمعیت مزبور بر اساس 
آن بوجود فان و همچنین اقسام رسوم و تقسیمات مختلف آن تفسیرها نوشته| ند . 
لیکن[ نچه‌تا کنون درا ین بار‌نوشته‌شده نظرباتی بیش نیستوحقیقتی ندارو. «کنت‌دال 
وبلا» که از بنایان آزاد ومعروف بوده است مینویسد : « فکرفلسفی بنای آزادنتبجه 
اختلاط دسته‌ای از بنایان درقرون وسطی بايك فرقه سّی ازشاگردان فلسفه میباشد . 
در این اختلاط » بنایان شکل و صورت را بدسته دوم تقد.م نمود ند و متفکر ین فلسفی 
ذهن و فکر را بدسته اول ارزانی داشتند » . 


آ نچه مسلم است و از لحاظ مدارك تار یخی میتوان! ترا مستند 


اتحادیه کار گر ان 
ساختمانی در بردلائلقطمی دانست ایناست که‌او لین تشکیلات فراماسونری 
آلمان که می‌توان آنرا اولن اتحاد به «کارگران با خا نه» ناید از 


اواخر قرن ۱۲ و اوائل قرن ۱۳ میلادی در کشور آ لمان بوجود آعده و پایه و اساس 
فراماسو نی کنونی جهانی را تشکیل داد . در آن زمان مسیحیان | لمان‌که غرق تعصبات 
مذهبی بودند » دست بساختن کلیساهای بزر کی زدند که مستلزم مخارج بسیار و کار کر 
بیشمار بود . ده‌ها هزار بنا و شاگرد با و نقاش و سنکتراش و نجار و کار گران سایر 
صنوف مر بوط ساختمان مجبور بودند که سالیان دراز در جوار محل کار و کنار هم 
بسر بر ند و ور غم و شادی بکدیگر دمساز باشند تا بتوانند کلیسا یا بنای معظمی را 
تمام کنند . کارگران » استادکاران و معماران هر روز که دست از کار مسکشدند ؛ 
اساب و ابزارخود را در اثبارهای مخصوصی که «لر» مبگنتند مب‌گذاشتند و از انظار 
مخفی میکردند. باقتضای حوائج و مصالح مشتر کی که داشتند » جمعینهائی برای حفظ 
منافع صنفی خود تشکنل دادند و برای همکاری و تعاون صنفی ۶ رفع اخلافات بین 


۴۹ 

اعضاء جمعیت قواعدی تنظیم نمودند . از جمله این فواعدآن بود که هیچکدام رموز 
هثر و صنعت خود را بروی کاغذ ناور ند و بپیچکس جز صندوفچه سیئه خود اعتماد 
نکنند وهر گاه استادی شا گرد خود را لاعق دید با ید اسر ارخود را شفاهاً بوی مگوید: 
برای اینکه کسی استراق سمع نکند و این اسرار را از دهان این و آن نرباید آ نان 
حتی مجبور شدند اصطلاحات واشارات و رموزی بکار بر ند تا دبگران چیزی از آ نپا 
سر در نباورند و چون در آن زمان کمتر کسی سواد خواندن و نوشتن داشت » لذا این 
روش بسارسندیده اقتاد و کار بجائی رسیدکه اگر استادان شاگردی را لابق مید بدند 
ومیخواستند اورا بدرجه استادی مفتخرسازند وبرا درهلژ» امتحان مبکردند. لرعلاوه 
بر اینکه انبار مخصوص بنائی بود , محل آءوزش و امتحان نیز بشمار میرفت و ابتدا 
آنرا «حوتن» میگفتند . این لغت در زبان المانی تمعمای.لر است و دز لز هیچگاء 
غیر از بحت راجم به مسائل فنی ؛ صحبت دیگری نمیشد . وسائل تعلیم و آزمایش 
عبارت بود از بان شفاهی استاد با كمك خط کش گونیا » برگار » شاقول و سابر 
چیزهائی که دربنائی مورد استفاده فرارمیگرفت . شاگرد هسبایست سوگند یاد کندکه 
اسرار بنائی را بدمگران بروز ندهد و نوشته‌ای ازخود بافی نگذارد تا بعد از مرگش 
اسراربناثی بدست سایرین بیفتد و اگر روزی مجبور گردید که یکی از اسرار را برای 
مردی که در شهر دیگری است بفرستد بوسیله رمز ارسال بدارد . 

اش ارو ترفوز بای یشکل هر_بلفه از آلات و آشاننگتر اش ره تعاری و 
معماری بود که شاگرد آنرا در مکتب استاد میآموخت . بنایان بشاگرد دیپلم کنبی 
نمیداد ند بلکه همین اشارات و رموز را باو مآموختند و او نیز هنگام مرک و ببری 
آنها را بپمین طریق بشاگرد خویش میاًموخت . 

اما آ تچه استادان را وادار مبکرد که رموز کار خود را بشاگردان باموز ند 
عقیده مذهبی‌شان بود . زیرا در فرون وسطی هر شپری بوجود امد ابتدا در آن 
کلیسائی ساخته منشد و سپس وجود کلنسا سیب تجمع مردم دز ام هت کر وف وا بادی 
و شهر دایر میکشت . : 

هنوز هم که چند قرن از سازمان بنایان میگذرد با وجودیکه فن چاپ و علم 


هندسه هرگونه رمزو رازی‌را درین فن آزین برده‌است با اینحال فراماسونهای‌کنونی 
همچنان در افشاء اسرار خود کوشا هستند . گرچه در سازمانبای فعلی فراماسونری 
امروز سکتراش و بنا وجود ندارد , معپذا همان اصطلاحات 7 و کت انش و 
حتی لباس و لوازم مخصوص این صنعت مورد استفاده است و افراد فرقه بین خود برای 
غ لس متای ختحضوصی فاغل فیستد که بوشنته آز کیان انبت:: 

باری ؛ شمان و سنگتراشان آلمانی بتدر یج تشکبلات خود را 
پاتکستان فراشة» سوت اعالا و اساننا اتقال داوند : 

آ لما نپاپنج لژدائمی برای تعلیم نوآ موزان بناثی درشهرهای ذیل بوجود آورده 
بودند که آآنها را «عاپت هوتن» یعنی لها بزرگک مینامیدند . 

۱- لر شهر استراسپور گ 

۲ - لر کولونی 

۳- لر وین 

۳ لز زوریخ 

۵ - لر ماگدبور گ 

این پنج لز در توسعه فراماسوتری درجهان و ایجاد لرهای مختلف درانگلتان 
وسیس‌فرانسه نقش موّثری داشتند. عده‌ای ازمورخان عقده دار ندکه معماران و بتا بان 
وسنکتراشان امتالائی عحت تاثیر لژ های بنائیآ لماتی, شاهکارهائی از معماری جپان 
را بوجود آوزداد . بابراین منتوان گفت که سازمانپای ماسونی انگلستان که 
فراماسو نری کنونی برروی آن با به‌گذاری شده, از لژ های نجگانه دهایت هوتن » 
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بت 


فراماسونری درانگلستان 


۸۲۲10۱۷ اولین گر اند ماستر لا انگلند در ۱۷۱۷ 


وت 


ژررٌ شم آخرین پادشاه انگل‌تان دد لباس فر اماسو نرک اسکانلند دد دم 
دسامبر ۱۹۱٩‏ داد لژ شماده ۳۶۱۳ ناوبان بر بتانیا شد , در دوم ژدلن 
۶ دد لژ شماده ۹٩‏ گلامیس دابسته بهگراند لژ اسکانلند و دد سی‌ام 
نو ابر ۱۹۳۶دز تشر بفات بزد گک فر اماسو نرگ» عالی تر ین‌مقام ماسو ‏ ی گرفت. 


۳ 


ادوارد هفتم در لباس و بندزود بادشاه مخلوعنگلستان 
فر اماسوثری در لباس ماسونی 


۱ سازمان فراماسونی در انگلستان ابتدا بوسیله مجامع بنایان و 
فراماسنی دد 0 1 
اتگلستان ‏ سنگتراشان بوجود آمد . دراین کشور اولین «لر برای تعلیم 
دادن به بناهای تازه‌کار در نیمه اول‌فرن‌سیزدهم و وان 
ازسابقه فعالت سنگتر اشان] لما نی اطلاعات مبسوطی‌دردست نیست.فقط نو سنده 
آلمانی فیندل! در کتاب تاریخ فراماسونی ۲ که بزبان آ لمانی‌نوشته با استناد بمدارکی 
که ارائه مدهد تانق اع سکن که تشکبللات فراماسو یا نگلیس از سازمان تشه اقا 
آ لمانی بوجود آمده . و بتدریج عده‌ای اعناه صنفی وارد لژٌهای آن شده‌اند . فیندل 
مینوسد : آشراف انگلستان از روی تفنن مبل کردند که در جلسات درس «لرّ»های 
ماسنی حاضر شوند و از تعالیم استادان با بهره‌هند گردند . اولين شرط ورود اشراف 


و«غیر بنا‌ها به لژهای «بنائی» این بودکه نو آموزمعتقد بخداو ند ومتدین بدبانت مسیح 


۱ ۴۱8۸۵61 ۲1۵۲۲ 
۲ - 1862 ۲۵۲۵۱یا و۲2۵1 06۳ واطمنطهععی ودزع‌صمواا۸ 


میس ور یی یهد 
دنپمجی ور پییق 


3 
ی 1۱ ۲ و۱9 6 1۱9۲ 


مختلف بنائی 


در ات 


تس د مره بو 
یا دسا با 


باشد بدینطر بق کفار و مشرکین بلژها راء 
کار مبکر 


ی 


تاش شستگا 


دص رسد مر ز میس 
محممب ‏ م6 ] ۲9 بمجحوا 
و یجسصرصی ده ببه 


نمی باقتند و نعلاو» 


دم ور ودهر :۵ب 


2 بِ 


تمام 


0 
که برای کلیساهای خود میترا 


درصنوف 


دادرم من توق( 3۱ 
۱ 
| 


بده لاو و. 
,مه 


و 56 ویاردبع وحم 


رو 


ساک کنو 


۳ 


نی فر اماسو نری انگلستان که بر ۳۵۰۰۰ ماسون 


پم هه زان ۱ توص 
میج مد 1صو 
مومصی یه ۲۷۲ 
۶ ۱۷۵۱4 19 


وری و زر باست 


داز ند. 


سیر نهر 

وج مهن مه < موجه 
بوبند بدا بو مپح بیرصه 
۷ ۱ چهربع ۱۵ 


و جح ع نیک 
و ۱۵ 029,۵ ها 


رقاب رح پخددگر 
۱ 
۱ 


| موه بر ز نهر میدق صمویت. نهیار نیز یه وج 


۱ هو رت 


۱ ادج هر 
قاط لیا 
کمپ رود نویه ۵و 
۱۸۵ 2۳۳۸ ب 


رح ۱ بسچ ان 


نا 4 من ازع ریج6 0 رارصا یی [۵صرز ده 
ساسا 
صر مد ت 

۱۷۳۸۸ ۷ 


۳ ( 
38 ۷005--04 


مسر نمی ۵ ددی تم 
۵ میاییسه مهو ۴و 
دس ودوج رورمجود 
ور و9« 


این کلمات د بده میشود: کرام سرت و 
بنام پدرو پسرو روح! لقدسوهمچنین بنام حشرت 
مریم و چپار سنکتراش شهید گرد همآمدیم تا 
بتوانیم با حفظ مقررات صنفی بهتر عم‌ده‌دار 
خدمت بخداوند وحضرت مسیح گردیم» مقصود 
از چپار ریق چپارحجار رومی بود ند 
که در دوره زمامداری « دیوکلسن » برحسب 
دستور وی بقال رسیدند و علت قتل آنپا این 
بود که حاضر نشدند برای دیکتاتور روم از 


که مهن انیت اشق 


ریس فر اماسو تری هند و نا یب 
دئیی فر اهاسو نری لندن 


درسال ۱۶۶۶ میلادی (۱۰۴۵ «) حریق بزر گی درشپر لندن 
حر بق لندن روبداد که در آن ۴۰۰۰۰ خانه و ۸۶ کلسا یکلی طعمه 


حر یق‌شد . شدت حر یق با ندازه‌ای تج که تقز سا فد ان کات 
بیش از نمف شهر لندن سوخت . و پس از خاموش شدن آن برای تجدید بنای شهر 
فعالیت شدیدی آغاز گردید . این‌فعالیتها مجالی‌برای خودنمائی و عملیات فرقه بناها 
و سنگتراشان و لرهای «ماسنی» انگلستان بوجود آورد ذیرا هرچه با و عمله در 
انگلستان بود بشپر لندن روی آورد. حتی‌اشرافی که با بی علافکی و از روی ثفنن 
علم هندسه را فراگرفته بودند بکمك بناها شتافتند. دولت انگلیس‌حتی ناچارشد برای 
تجدید بنای پایتخت کشور خود از سایر ممالك نیز عمله و بنا بخواهد . هجوم تعداد 
زیادی ازبتابانآ لمانی , ابتالیاثی » فرانسوی بلندن سبپ تجدید حبات و فعالیت فرقه 


فراماسونری شد و کر بستوفورن معمار معروف انگلیسر یاست فرقه ماسونری را دراین 


ور سور و 
موه 6 هه وه کرک کر کرک ور ۱ ۴ و ۲ ۱۳۱ 


۵۸ 


موقم عپدمدار گرد بد . 

معماران و بایان انگلسی و سایر ملل با تلاش فراوان و مساعدت کامل فرقه 
فراماسونریا نکلیس دو باره شپر لندن را ساختند و لندن کنونی یادگار همان دوران 
تجدید ساختمان بمد از حریق است و ازجمله بناهای معروفی که تحت نظارت هستقیم 
کر بستوفورن معروف توسط فراماسو رها و بنایان آن عهد ساخته شد, کلیسای مجلل 
«سنت بل»است که شپرت و ارزش جهانی دارد. 

پس از نکه شهر لندن‌ساخته شد و خراببپا ازبین‌رفت » چون احتباح بساختمان 
ک‌شد » محافل و فرق ماسونری نیز رو به‌تحلیل رفت وفقط چپار محفل در لندن باقی 
ماند وفرمانی از محفل«سنت پول» صادر گردید » هبتی براینکه امتبازات ماسونری 
منحصر بکسا نی که‌کارآنها بنائی‌و سنگتراشی است نباشد. هر کس بتواند وارد فرقه شود 
و بضویت آن پذیرفته گردد و در چنین صورتی عضو جدید از همان امتیازات فرقه که 
برای بایان و سنگتراشان در نظر گرفته شده است استفاده خواهد کرد . پراثر صدود 
این فرمان افرادی غیر از بنا و سنگتراش از قبیل علماء و نقاشان و غیره وارد فرقه 
ماسو نری گردیدند و امتبازات مساوی کب کردند . قبلا بعضی از سلاطین و رجال 
سیاسی وارد این جمعیت شده بودند ولی آنها بعنوان عضو افتخاری در آن پذیرفته 
ميشدند لیکن پس از وضع مقررات جدید هر کس دارای شراثط معینی بوده چه بنا و 
چه غیر با میتوانست بعضوبت فرقه فراماسون درآید. ‏ در سال ۱۷۱۷ (۱۰۹۶ ع) 
آتش انقلاب لندن را فرا گرفت! و مردم خشمکین » دیوانه‌وار در خیا با نپا برا‌افتاده 
هرچه بدستشان مبرسد مسوزاندند و خراب مبکردند . دولت و مجلس و در باریجان 
هم افتاده بودند و هريك برای دیگری کارشکنی میکردند » دزدان و جنایتکاران از 
بازار آشفته استفاده کرده و بجان مردم افتاده بودند و در بجه چنان افوات ببا شده 
بودکه نظیرآ نرا تاریخ انگلستان بیاد ندارد . شماره محکومین باعدام هرروز زبادتر 
می‌گردید باین‌وصف مردم‌دست ازانقلاب نمیکشیدند. رفته رفته اوضاع کشور بجائی 


۱ - نقل از شماده ۷۰۶مجله تهران مصود- اسفند ۱۳۳۵«قددت نامر گی» . 
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رسد که ویک ره کار ازهم گسیخت و هیچکس را بارای مقاومت درمقابل انقلایمون 
بافی نما ند . درچنین موقعیتی سازمان فراموشخانه در انگلستان مجدداً نضج‌گرفت و 
علل این امر قابل بررسی است : ازجمله این علل آن بود که طبقه‌ثی که بیش از همه 
ازوقوع| نقلابات ناراضی بود» طبقه «جنتلمن»‌ها و آقازاده‌های انگلیسی بود. جنتلمن‌ها 
کسانی بودند که خانه و زندگی و در آمد مناسب و مرفپی داشتند و از هرج و مرج 
ز بان مبدیدند » آژین رو تصمیم گرفتند که با تفاق گروه‌های مذهبی و کسانب‌که بای‌بند 
اصول دیانت و نظم و اخلاق بودند , جمعیتی تشکیل دهند ودراعاده‌آ رامش بکوشند. 
رهبر ین‌دو گروه به‌ت تیب«دزا گولیه» و«دکترجیمز | ندرسن» نام‌داشتند واندرسن‌ریاست 
مختلط يك شرکت انگلیسی و فرانسوی را عهده‌دار بود . 
استاد محمد عبدالة عنان دربار این دونفر چنین می نویسد : 
« ...و اما در ار تعلیمات و اسرار فلسفی که جمعیت بنای آزاد انکاء بدان‌دارد 
گفته مسشود که رهبران آ نان دوتن از مردان دین ( روحانی ) بنام دکتر « دزاگولبه » 
و دکتر ( آ ندرسن ) بوده‌ادد که در سال ۱۷۱۷ عبادی و نظامات انگلستان را تأسیس 
نمودند وقبل ازاقدامآ نپا ازاسرار بنایآزاد چیزی شنبده نشده‌بود ولی بعضی ازمحققن 
منکر این امر هستندو بر بطلان آن چنین‌استدلال‌می‌کنندکه نظام جدید ناگزیر بابد 
ثمرٌ جنیش بزرگی باشد که روز گاران درازی درحال نج وقوام بوده است . 
هرگاه این دو دانشمند انگلسی را در این امر فشل و برتری باشد همانا دد 
ایتکار نظامات حمعت نوده بلکه در اصالاح و تپذب آن بوده است ۳ شناختن 
این دو انگلیسی سیاستمدار وفیلسوف که اساس فراماسونری نوین را پی ریزی گردند 
ضرور ست . 
«زان تلوفیل دزاگولیه » که ماسونپای کنونی اورا باثی فراماسونری جدید 
میدانند » پسر «ژان دزاگولیه » کشیش «اتر »" واقع در ولابت « شارانت"» 
۱ تادیخ‌جمعیتهای سری و جنیشهای تخر یبیس ۱۰۶ 
۲ )۵ ۳ 0۲۵۳۵0۵ 


۰ 
فرانسه است . 

او در روز ۱۳ مارس ۱۶۸۳ م ( ۱۰۹۴ ه) در لاروشل بدنیا آمد . دوران 
اولیه زندگی او درخانهٌ پدرش بسختی بسر آمد . درآن زمان پرتستا نها گرفتار تضییقات 
و فشار حکومت سلطنتی‌فرانسه بودند . لغو اعلاميةٌ نانت در سال ۱۶۸۵ م (۱۵۰۶ه) 
موجب نگرانی خانواده دزاگولیه شد بطوربکه او وفرزندانش سرانجام بانگلستان 
فرار کردند . ۱ 

خانوادة دزاگولیه اپتدا سعی کردند در « گرنزی »" سکنی گزینند . لیکن 
بعد تصمیم گرفتند درلندن بمانند . درین‌شپر « زان دزا گولبه » خادم‌کلسای پرتستان 
« سولاوستر بت » شد وشخماً شروع بتعلیم فرزندش کرد . ز بانپای کلاسيك و معلومات 
دیگری باو آموخت و پس از چند سال که کار تعلیم « تثوفیل » پایان بافت » پدرش 
مدرسه‌ای درا بلانگیتون » باز کرد و تئوفیل را برای كمك بخود درس وادارساخت. 
تثوفیل بس از مر کی پدرش » تصمیم گرفت تحصیلات‌خود را در اکسفورد بپابان‌بر سا ند 
ودرا نجا ارزش و استعداد خود را نشان داد . 

وی درسال ۱۷۱۰ ۸( ۱۱۲۱ ۵ ) حکم نایب کشیشی و لیسانس خود را درعلوم 
وصنایع گرفت وسپس عضو مدرسه « کریست چورج» شد و بعلت شهرتی که بدستآورده 
بود ازاو برای جانشینی دکتر « کیل » دعوتی بعمل آمد » دکتر کیل دراکسفورد شاغل 
کرسیعلوم تجر بی بود دز گو لیه بواسطه‌مر سوم‌ساختن‌طر بقهٌ تجارب‌علمیوعلنی ,درارو پا 
مشپور گرد بد.درس‌وی عبارت بوداز مقداری تجر به| ندو خته‌شده که در حضوردا نش آموزان 
انجام میشد و منحصراً بوسیلاً توضیحات فلسفی وریاضی بهم هر بوط می‌گردید . این 
طر یه تعلیم اومورد قبول‌عامه داقعشد وچون وی درکاروستی واجرای آزمایشهامپارت 
فراوان داشت بسرعت پیشرفت نمود بطوریکه در ۱۷۱ (۱۱۲۳ ۶ ) پاداش زحمات 


)۱6۲8686۷ -۱ 
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خود را گرفت و عنوان استادی علوم را بافت ودرهمان سال با دختر مرد سرشناسی 
بناموپليام پودسه ازدواج کرد ودر سال ۱۷۱۸م ( ۱۱۳۰ «) بادر یافت عنوان هدکتر در 
قواننن کشوری » بدرجه کمال رسید . دژا گولبه در سال ۱۷۱۳ م  ۱۱۲۴(‏ ) درلندن 
در محلةٌ « چاتل رو » واقع در نزدیکی « وست میئستر » و ساحل تایمز هسکن گز بد 
و چون منزل جدیش وسعت کافی داشت تواست در آن مجالس کنفرانی 
عمومی‌برأی مردم شپر تر تیب‌دهد وشیوهٌکار اد این بود که برای حضور در کنفرانس‌های 
خود از اشخاص نام نونسی می‌کرد و از هرکس ۶۳ شلينك « سه‌کینی » بابت شرکت دد 
جلسات میگرفت . 

این اقدام نه تنها در لندن » بلکه در نقاط دیگر عالم نیز » جسورانه بود ولی 
با استقبال‌عمومی مواجه شد. بطوریکه حتی‌افرادطبقات عالیه لندن‌هم بسوی‌خانه این 
فبز يك‌دان بر تستان روی آوردند وروزانه تا۴۰ نجیب‌زاده درسر کلاسهای درسش‌حاضر 
می‌شد ند ۰ 

در ژوئیه سال ۱۷۱۴ ۸( ۱۱۲۵ ) که دزاگولیه بعنوان عضو پیوسته مجمع 
سلطنتی‌علوم انتخاب شده وشغل نگاهداری مجموعه‌ها اه کف اي عای زا وراه 
مجمم قبول کرده بود يك مقرری ۴۰ الی ۵۰ لیره‌ای برای او معین شد و دوك 
دو « چاندس » ویرا بسمت کشیش مخصوص خود برگزبد . 

دزاگولیه درابتدای قرن هیجدهم درا نگلستان‌مقام ومر تب ممتازی را دارابود . 
وبرای اینکه علیه اوئی ۱۴ بادشاه فرانسه اقدام‌کند » درهنگام محاصره دژهای فلاندر 
توسط قشون متحدین ( انگلیس وهلند) » کتاب «اوزانان» را راجم بجنک ومحاصرء 
برای تسپیل کار جنگجویان وطن خویش ترجمه کرو . وبتدریج چنان بین طبقات 
صنعتگر واعیان نفون نمود که شهرتش به اروپا نیزراه یافت . جرج دوم پادشاه‌ا نگلیس 
هنگام جلوس خود مقرری سالانه‌ای در ( اسکس ) بوی بخشید و در عین حال ویرا 
مت کشش عخضوضش بر تن * دو کال * و لعین خوو متضوت نمود.. 


ره 


تلوفیل دزا گولبه درءمارس ۱۷۴۴ م (۸۱۱۵۶ ) در لندن در گذشت ودر کلیسای 
سلطنتی ( ساووا ) بخاك سپرده شد . 

مهمترین و اسرار آمیزترین اثری که درفرن ۱۸ بوسیله او بوجود آمد تجدید 
حیات فراماسو نری| نگلستان است که‌مورخین‌ماسو نی نا«فراماسو نری نظری»ومخا لفین» 
نرا «فراماسو نری‌سیاسی»ودشمنان) ین‌فرقه| نراسازمان جاسوسی بین| لمللی» میناهند. 

تمام نو سندگان ماسونی عقیده دارند که دزاگو له شخصی بوده که در۱۷۱۹ م 
(۱۰۵۸ «) فراماسو نری جدبدالاحداث را از فنای محض وفوری نجات داده است. اما 
درعین حال عدهٌ زیادی از نویسندکان نسبت باین مسئله که او برای الحاق‌واتحاد 
چپار لر قدیمی لندن فعالیت مبکرد؛ دچار تردید هستند". 

اگر مشاغلی را که او در سال ۱۷۱۹ (۱۱۳۱ ۶ ) درگراند لا نگلستان‌داشته 
مورد قبول قرار دهیم ؛ می‌توان از این تردید نجات پیدا کرد . زبرا او در این سال 
بمقام استاد اعظمی ۱۸۱۲8۲ 6۳۸۸۱۲ برگز ده شد . 

دفای » نو سندء فرانسوی می نو سد « ... وزا گولبه درسال ۱۷۱۹ بسمت استاد 
بزرگک انتخاب شد . این‌سمت برای وی افتخار بزرگی بشمارمی‌رفت . مخصوصاً اهمیت 
آن بشتر ازاین جپت بودکه بقول بعضی‌هاوی درفراماسونی تازه وارد ومبتدی‌بوو...۲ 

قدرمسلم آ نست که دورهٌ استادی وی‌برای فر اماسو نری انگلستان دورء درخشانی 
بشمار می‌رفت . زیرا وی درین مدت‌اشخاص زبادی را که سازمان فراماسنی‌بی‌اعتنا 
بودند» وارد لو ساخت لیکن بعللی که هرگز ذکر نشده مدتی از استادی لژ کناره 
گیری‌کرد ودرسالهای ۱۷۲۲ و ۱۷۲۵ م مجدواً بتقاضای استادان اعظم‌به لباز گشت 
و عنوان نماینده استاد بزرگ 3۵11۵۲ 0۵۳۵00 ۵:ع126 را که بزرکتر ین مناصب 
ماسونی است قبول کرد . در پست جدبد او در اداره و توسعهٌ فراماسونری انگلستان 
بسیار کوشید نطقهای پس از غذا و مپمانیبا رداج داد . همچنین رسم نوشیدن 

«پاله فراماسونی » را که از بين رفته بود دو باره ز نده کرد . بزرگترین و مهمترین 


۱- صفحهً ۱۰۸ فراماسونری و انقلابهای قرن ۱۸ 
۲ - ایا س ۱۲۵ 


و 
لور کر له ملع سای خاترادم‌سلطنتی ابلعان هم آماموی ان کفوز نود 
که اقدامی سیار شجاعانه بشمار می‌رفت وسبب شد که از آنروژ تاکنون « سیاست » 
وارد لهای‌ماسونیانگلستانبشود ومقامات دو لنی انگلیس دداین سازمان رخنه‌کنند. 

نو سندءٌ کناب فراماسونری و انقلابپای قرن هیجدهم می‌نوبسد « ... دزاگولیه 
عامل اتصال و ارتباط ببن اعان و تجیاه دولت وقت و محاقل مدبره فراموششانه 


ود 2 از ایتراه خدمات مپمتری کرده : وی در نتبجه صمیمیت و نزدیکی باخا نواده 


دز اگولیه بنیا ن گذار قر اماسو نرگ دد انگلستان 


مه 


شاهی‌توانست جلب مساعدت ادارات ومقامات دو لنی‌را بکند ودرسال(۱۷۳۷م) افتخار 
بافت » هنگامی که رباست يك جلسهٌ محفل‌بزرکی فراموشخانه‌را بعهده داشت دو مقام 
عالی فراموشخانه را به « فردريك پرنس دوگال » ولیعپد انگلستان تفویض نماید . 
فی‌الحقیقه در آن روز گار فر اموشخانه با سلطنت کوس بر ابری میزد ز بر | 
همانطود یکه ماسو نپا محتاج بودند با حکومت و قدرت وقت روابط حسنه 
داشته باشند » تخت و تاج انگلستان هم باتکاء و یاودی اابن اجتماع مقتدر 
احتیاج داشت ز بر اامحثل ژا کو بن »ها ازفعالیت خود ددا نگلستان‌در بار دا 
سخت در هراس افکنده بودو اين عمل باعث تسپیل‌کار دزاگوله می‌شد و ویرا 
دررسین تشظوز کماک زوین 
از همین تاریخ بود که بقول مرحسوم محمود محمود «۰ ۰۰ . این دیگر 
آن فراماسون اولی نبود ۰ اگر کسانی مم از بقابای آن در انگلستان باین اسم 
و رسم وجود داشتند » آ نها هم باین محفل عالی داخل شدند ومرکزشان بنام لر عالی 
« گراند لرْ » درلندن دایر گردید خدمتی که دزاگولیه بدین طریق بخاندان سلطنتی 
انگلستان کرد , نقدر مهم بود که هنگامیکه کتاب « فلسفه تجربی » او تحت چاپ 
بود شاه و ملکه و پرنس دوگال و لیعهد انگلستان قبل‌از انتشار باو كمك نقدی:کردند. 
بعلاوء باشار؛ و لتبها » شپردار لندن ء و دوکهائی مثل‌یکلای" ۰ چاندوس", کلیولاند؟ 
تک , نورفلك؟ » و وارتن" و کنتهائی ما نند و » ببوت" » کراوفورد" . 
حالیفاکس"؛ ماکلسفلد"" » بمیروك "؛ سوفولك"؛ سوسکس", تامند" ؛ تابر کنل" "و 
کنت‌هائی مانند هیلس بروگگ" ۰ کابم" » لانگسدیل "" و بیش ازپنجاه نفر ازنجبای 


۱ ص ۱۰۹ 

۲ - طوبع(معبظ ۳ 0۵008 ۴ 01686۷6180008 
۵- 1۷۵0۸18816 ۶ ۱0۳011 ۷- ۷۷۳۵۵۲۱۵۵ 
۸ 08)وها(یت9 ۲011-9٩‏ ۰- 02۳8۷۷۴0۳ 
۱- ۲۱81118 ۳۲ ۷8۵0۱69]1610[ ۳ ۳۵0۵0۲۴01۵ 
۴- 50۴]01۴ ۵ 5109967 ۶- 101۳0000" 
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7۵ 
طراز اولدبگرانگلستان درخرید ونشر ابن‌کتاب شرکت نمودند وآ ترا جزوافتخارات 
خود بحساب آوردند . در حالیکه فلا طبقات اعبان و شاهزادگان » دربار بان و نجبا 
بپچوجه اعتنائی بفرقه «ه فراماسونی حرفه ای » نداشتند وحتی آ نراتمسخرمیکردند . 
دزاگوله برای اینکه خدمت خودرا بدر بارانگلستان کامل‌کند » پس‌از انقضاء 
مدت ( استادی ) خویش , موفق شد موافقت فراماسونها و چپار لرموجود در لندن را 
برای‌تفویض مقام استادی اعظم گراند لژانگلستان به « دوك دومونتگیو » جلب نماید 
واورا جانشین خود سازد . احرازمقام استادی بوسیله یکی از افراد خاندان سلطنتی 
انگلستان؛ نفوز در بارشاهی‌را درمجامع فراماسو نی زبادکرد. بطوریکه پس‌آزاین دوك 
انگلیسی « دوك دو نورفلك » بمقام استادی رسد . 
.یکبار, هنگامیکه دزاگولیه برای مطالعه درامر نقشه ساختمان منبع و توزیع 
آت‌شهر فادنتده* بدانشپر رفته بود . از محفل بزر کی اسکاتلند دیدن کرد و بعنوان 
شاگرد" ( نا۸0۳۳۵۵ ) واردآن لژشد . وبس ازمدت کوتاهی موفق‌گردید بین‌محافل 
ان‌گلستان واسکانلندتماس‌داثمی وهمکاری‌صمیما نه‌برقرار کند. این‌همکاری و با باصطلاح 
فراماسونپا «شناسائی » تا امروز هم بین دو محفل مزبور برفرار است وفقط «رفایت 
برادرانه » بين لها وجود وارد . 
دزاگولیه در سال ۱۷۳۱ م (۱۱۴۳ ه) بعنوان سیاحت به هلند رفت و رباست 
جلسه محفل آ نجا را بمپده گرفت . اوبلروكدو «لورن فرانسوا دوها بسورکک» که بعداً 
گراندوك «توسکان» وامپراتور وامپراتوری «مقدس رومن وژرمن» شد, اولین رتبه‌های 
ماسونی یعنی شاگرد و رفیق را اعطاء کرد و در سال ۱۷۳۵ ۸ - (۱۱۴۷ «) بپار س 
آمد و در جلسه مشپور «هتل دوبوسی»" واقع در کوچه «بوسی» شرکت نمود و درأین 
جلسه‌که با حضوردوك دو «ربچموند»" و کت دوه والگر بو»" سقیر پربتانیا در فرانسه 
۱ مترجم کتاب فراموشخانه دانقلابهای قرن هجدهم کلم زاجویوم۸ دا نو آموز 
فر زد ک رهز انش 


۲ - 3088۷ ۳ 0ظ0صطم۳ ۴ - ۷۷۵۱98۲۵۷۵ 


رام 


و بارون دو «منتسکیوه" و لرد دو «رسله»" و عده زیادی از ماسونهای دیگر تشکیل 
شده بود محفل جدیدی افتتاح شد که برای اولین بار وزرای فرانسه در آن شرکت 
کردند و فی‌المجلس دوكك دو «کینگستون» و لرد «چیوتن» و کنت دو «سن فلورانتن» 
وزبر بادشاه فرانسه و چند تن دیگر از شخصتپای معروف‌در لژ جدید بذ‌برفته شد‌ند. 
دزاگولیه اندکی قبل از مرگش نیز در منطقه آبپای معدنی «بات» بعنوان استاد در 
جلسات محفل «ببراین» شرکت جست و بدینترتیب آخرین قدم را در راء احیای 
ماسونیسم قبل‌ازمر گش برداشت. همکار دیگردزا گولیه که درسر توشت فراماسنی جدید 
موثر بود , دکتر ژ . اندرسن نام دارد . وی نویسنده «فانون اساسی فراماسونی» است 
که هنوز هم پس از گذشت ۲۲۳ سال قانون موضوعه او بدون تغییر يك کلمه سرمشق 
محافل فراماسنی جپان است . دزاگوله بر کتاب مزبور مقدمه‌ای نوشته است که 
هم اکنون نیز باقیست . اندرسن در این کتاب مقدمه‌ای در باره تاریخ ماسونی 
نوشته سپس در باره تکالیف لرهای ماسون » قواعدی وضع و تنظیم کرده که تا امروز 
نیز چیزی بر آن اضافه یا ک از نهانشده است . 
اتحاد و الحاق چپار ِ ازسر نوشت موسس «فراماسنی‌نوین» اطلاعاتی بدست 
لد بنالی حر فای اوردم » لازم است که در باره قعا لبت او و همکارش دکتر 
آندرسن در اتحاد و الحاق چپار لر «ماسنی حرفه‌ای» که در 
کوی «گرونت گاردن» لندن تشکیل میشد مطالبی بیان کنیم . 
در سال ۱۷۱۷ م (۱۱۲۹ ه) که دزاگولبه و اندرسن و سایر انگلسپای مقیم 
للدن چپار لم ماسنی حرفه‌ای را با یکدیگر متحد کرده و نام «گراند لژ انگلستان» 
را بر آن گذاشتند , لندن درآتش نا امنی و هرج و مرج میسوخت و بنظر دزاگولیه 
و اندرسن و سابرین فقط «سازمان ماستی حرفه‌ای» بود که میتوانست عده‌ای را دور 
خود جمع کرده مبارژء دامنه‌داری را علیه باغیان آغاز کند. این چپار لر که تعداد 
کمی عضو داشتند , باقیما نده سازمان «کر بستوفورن» معمار معروف انگلیسی در سال 
۱ - اونو۱۷۵۵۱89 ۲ - 8۵80109 ۳ استعمال کلمه«قا نون اساسی > 
بوسیله‌ساز مان‌های‌فراماسو نی‌جها نی‌رواج‌پیدا کرده‌است. داد مینوسد. 


وه 


۶ م (۱۰۳۵ه) بودندکه قبل ازاینکه‌متحد شوند؛ بدکه‌های شرا بخواری و برحرفی 
تبدیل شده بودند واحتمال میرفت بزودی‌متلاشی شوند . بتاهاثی که عضو این چهار لر 
و یا سایرلژهای بتائی بودند , بعلت رکود کارهای ساختماتی و نساختن کلسا » آهمیت 
خود را از دست داده و صفوف خود را برای ورود اصناف دیگر , آزاد و محاز ساخته 
بودند و حتی بدکاران را بداخل دکه‌های خود راه مبدادند . 

«فای» نو بسنده کتاب فر اماسو نری‌و | نقل بهای‌قرن‌هیجده‌مینو بسد: "۰.۶ ین‌مجامع 
معمولا مر کب اززیکعده پر گووشرا بخوار بود . بهمین نپج‌چندسال بیش‌لازم نبودکه این 
مجامع که سابقاً آ نقدر ذی‌نفون ومورد تحسین و تمجید بود به‌پست‌ترین درجه | نحطاط 
و فساد افتاد ... > 

چپار لرٌ مز بورقبل از اتحاد خود بشتر در قبوه‌خانه‌ها تشکیل مبشدند ۰ مکی 
از اقا قهوه‌خانه «غاز کماب» کش قبوه‌خانه «تاج» سومی فروه‌خانه «درخت سیب» 
و آخری میخانه «لوان بزرک و خوشه انگور» را مرکز خود قرار داده بود و بعلت 
آ نکه ماسون‌های‌حرفه‌ای‌بودند, بجلسات بیاثرخود ادامه میدادند تاایکروزاعضاء خود 
را برای تشکیل جلسه عمومی فوقالعاده‌ای دعوت کردند . 

ابن جلسه با ثرکت کلیه اعضاء که سر و وضع مرتبی هم نداشتند در روز عید 
سن ژان ۲۴ ژوئن ۱۷۱۷ ۸- (۱۱۲۹ «) تشکیل گردید ومحفل بزر گک انگلستان راکه 
تا آمروزهم بافیست و بنام لژ بزر ک انگلستان «۸0۵۱6۱6۲7۵ ۲۳ 0۳۵0061086» خوا نده 
هیشود بوجودآ ورد.در همین جلسداعضای لر ها انتوان‌سیر را بعنوان‌سرور بزر کگ واستاد 
اعظم « ۵ ۳۵04:) »خود بر گز بدند و این روز تارریخی را ینام «8طعاصا » که 
بفارسیآ ترا «جپاد بزر گن» و«دین رهائی»" فرون معاصر تر جمه‌کردها ند» نامیدند . وب 
آنکه هيچيك از چپار محفل مزبور » اهمیت شاياني نداشتند » لسکن پس از اتحاد 

فعالیتی را آغاز کردند و از آنروز خود را بطور دربست در اختبار «غیر ماسن‌ها» 


۲ - 88176۲ ۸0۱0۱06 
۳ - صفحه ٩۷‏ کتات فراموشخانه و انقلابهای قرن هجدهم 


7.۸ 


گذاشتند و بطیب خاطر ارتباط خود را با مجامع بناثی قدیمی و صنفی و حرفهای 
فطع کرده و بکنوع فراماسونری‌سیاسی و فلسفی ترتیب دادند . فراماسونها در باره این 
الحاق و تغیر روش ماسنی مینویند" « ... از آ نروز فراماسنی حرفه‌ای از بين رفت 
و «فراماسنی نظری» جای آنرا گرفت که هسته مرکزی آن بجای کارگران متخصص 
میبایستی از سازمانپای فیلسوفان و روشنفکران [[و با بعبارت ساده سیاستمداران 
انگلیسی از قرن ۱۹ به بعد ] تشکیل شود ...» 

تا قبل از این اتحاد کلیه اتحادیه‌های صنفی بناها « ۸۸۵۵088 ۳۶ بنام 
«معههمعه/( ۳ نامیده میشد . در این اجتماعات فقط صحبت از حرفه ای وعلم 
هندسه و عمل آن بود . وقتی اشخاص دیگری غیر از بناها عضو این اتحادبه شدند 
و الحاق و اتحاد چپار لرْ صورت گرفت » بجای صحبت از بنائی و هندسه صحبت از 
فلسفه و سیاست پیش آمد . افراد جدید , اعضائی بودند که بپیچوجه قید «باه بودن 
نداشتند و خود را «ینایآزاد» با فرانك ماسون «2۵60 - ۰۴۲۵86 میناهیدند. بتدر یج 
بفر | نماسو نریه ۱۷۵6۵886۲16 ۳۲۵۵6 > "هوسوم‌شد ندز بر | درحقیقت هیچيك‌از | تپابنا 
بمعنای خاص کلمه نبودند. بعدها که فراماسونی انگلسی‌واردا لمان شد و لژ هائی در 
این کشور تشکیل گردید . چون محل انعقاد جلسات آنپا سری و باصطلاح حزبی ؛ 
زیر زمینی بود آنها را خانه‌های فراموشی « ۲1۶ ۳۵۳۵۱۵۵60 ۰ نامید‌ند که لفظ 
فارسی « فر اموشخانه » ترجمه ای از این‌کلمه آامانی است و فقط بعلت شباهت اتفاقی 
حروف‌اول, با کلمه فرانسه «فرانماسوتری» وجه مشابیتی دارد. نوسندگان ومترجمین 
ایرانی برای اینکه ترجمه کلمه « فرانماسونری » را ساده کرده باشند حرف «ن» 
وسط این کلمه را حذف‌کرده وهمه جا آنرا « فراماسون » و « فراماسونری » نوشتند . 

در نتیجه این وضع فراماسونری بعنوان يك مجمع فنی بتاها و مقید به حرفه 
ناگی بودن اعضاءآن از سال (۱۷۱۷ م) ۱۱۲۹ ه . ازبین رفت وبجای بایان حرفه‌ای 

۰ - صفحه ۰۷ فراموشخانه و انتلابهای قرت ۱۸ 

۲ و ۲ - درزبان انگلیسی این دو کلمه داچنین میئویسند: 8808 - ۷۵80۵۳۲( 

۴« درزبان انگلیسی‌ای نکلمه دا د بورومووجوم۳ » میگویند . 


۶٩ 

سابق » فراماسونری جدید و « بنایان آزاد » شده بوجود آمدند که اجتماعشان يك 

اجتماع فلسفی وسیاسی شد وجنبه فنی و لفوی آن تحت‌المعاع قرار گرفت و بصورت 
تشر یفاتی باقی ما ند . 

در نتبجه اقداماتی که سازمان جدید فراماسونری کرد » دولت انگلستان بآن 
آزادی داد و بر خلاف سایق که سازما نپای ماسو نری مجبور بودند درخفا وپنها نی‌فعا ليت 
کنند» علناً لژهای خودرا تشکیل داده ورجال ودا نشمندان وصاحبان قدرت و تفون را 
۳ بسوی‌خود خوا ندند و آنان نبزازآ نها حما بت کردند . از همین تار بخ فُراماسونها 
لبای مخصوص پوشیدند و درجشنها با لباس فراماسونی ظاهر گرد بدند . 

دربارء تأسس «گراند لژ انگلستان » بعدهابین نوسندگانآزاد وئوسندگانی 
که عضو فراماسون بودند » گفتگوها وشاجرات قلمی‌شدیدی در گرفت دسته‌ثی تشکیل 
«گراند ل» را خلاف هدف اصلیوفلسفه ماسونری میدانستند و معتقد بودندکه تشکبل 
دهندگان این لرٌ چون افراد صنفی وماسون نبودند حق‌اثتلاف و ایجاد «گراند لرٌ » را 
آنهم با افراد غیر صنفی نداشتند در حالیکه دسته دبگر مخالف این نظریه بودند 
و انحصارحرفه‌ای را از تشکلات فراماسونری برمبداشتند . 

آنتونی‌کوئن نويسندة فراماسن فرانسوی در این باره چنین مینوسد : 

۰ . مسلله‌ای که حل آن برای ما اهمیت دارد این است که آبا اعضاء این 
چپارلژ فقط و فقط افراد صنفی بودند با نه ؟ سیاری از مورخین برای سپولت کار 
خود و بمنظور تعیین تاریخ قطمی تبدیل فراماسونری عملی به‌علمی باین سئوال جواب 
مثبت میدهند . حالآنکه تعیین تاریخ قطعی این تبدیل بسیار دشوار بنظر میرسد. 
قاعدتاً بایستی این تبدیل بتدریج در تمام لها انجام گرفته باشد » بعقیده ما تشکیل 
ل بزرگ انگلیس ؛ برای سر و سامان دادن پتشکیلاتی بوده است که از خیلی قدیم 
وجود داشته‌است نتبجه تازه ومهمی که از تشکیل|تحادیه فوق‌بدست آهده استقرار يك‌قوه 
مرکزی بوده است که تمام حوزه‌های صنفی از دستورات ان پبروی مسکردند . 

باید دانست که این شورای مرکزی نه تنپا مانند شورای « 6۵۳6 ۱06 » 


۷۰ 


با لر بزرگ باختلاف صنفی رسدگی میکرد بلکه باداره تشکیلات تابعه خود نیز 
مبیرداخت و تعلیمات‌خود را دریاب اتخان طر بقه واحد ز ند گی‌وهمچنین پبسروی ازقواعد 
و مقررات فرقه و بیان مطالب از طریق بکار بردن علائم و اشارات مخصوص » با نا 
میآموخت" . 

شوت و شته‌ها وراساوی که فراماسوییا عفر کنیا و وان تفارک 
بریطانیا نیز آ ترا تأیید میکند «...بزر گتر ین‌وقدیمی‌ترین‌گراند ردنا همان «گرا ند 
ل انگلستان» است که مرکز آن « لندن لز » میباشد . این گراند لر دز روز بادبود 
«سنت حون باتیست», درسال 0۱۷۱۷( ۱۱۲۹ « ) درتسجه ائتلاف چپار لر در للدن 
تشکیل وگشایش یافتکه سه ل اولیه و قدیمی آن هنوز هم فعالیت دارند ... 

بموجب نوشته داثرتالمعارف بر ین نیادرهمین‌اوقات لرّهای دییگری نیزدر لندن 
وسایرشپرهای«کشورا نگلستان و جود داشته‌اند که هنوزهم پس‌از گذشت ۴۴ سال‌روشن 
نشده که درموقع| تحاد» ازاین‌لرٌهای « صلفی » نیز دعوت بعمل آمده است باخیر ؟ 

احتمال میرود که از سابرلرزها دعوتی برای اثثلاف در روز موعود بعمل بیامده 
باشد » زیرا درصورت مجلس‌های « مادر لژ » که دربایگانی « لندن لرْ » است دراین 
باره سکوت مخصوصی که معرف عدم دعوت از سا یر بن میباشد؛ دیده میشود . 

در همین‌زمان نشانه‌های بسیاری ازوجود لرهای حرفه‌ای دراسکانلند وا بر لند 
دبده میشود . این لها که بوسیله بناها بوجود آمده بود باوسعت کامل ازطرف میپن 
پرستان ایر لندی و اسکاتلندی حفظ و نگپداری میشد . 

ور اوائل فعالبت گراند ل2 انگلستان, جمعیت های حرفه‌ای مذ کور در ابر لند 
بسرعت از لژهای اسکاتلند و انگلستان‌حلو افتاده وبا قبول قانون‌اساسی دکترآ ندرسن 
و تعرفه قدیمی(00ذانااناهه0ع وه 02 687868 01۵ ) حتی دارای «گراند لرٌ » نیز 
شدند . نو بسندگان ومحققین داثرةا لمعارف بر بطانا معتقدند که « ... از لحاظ قدمت 

۳ ۳ فر اموشخانه . 
۲- جلد نهم داثرةالمعادف پریطا نیاسال ۱۹۵۷ ص ۷۳۷ ۰ 


۷ 

گراند لژ ایرلند از گراند لژ انگلستان جلوتر است و تاریخ رسمی تأسیس آن سال 
( ۱۷۲۵ ۸ ۱۱۳۸ ق ) میباشد ... » 

دراسکا تلندلوهای فراماسنی تار بخی‌قد بمیتر از لهای | نکلستان‌وابر لند دار ند . 
لژشماره ۱ شپر ادنبور ک در سال ۱۵۹۵ م ( ۱۰۰۸ ه) بوجود آمده است. وبسیاری 
از لژهای ماسنی اسکاتلندکه تعداد آ نپا ازصد تجاوز مبکرده است " ۰ تا پابان قرن 
نوزدهم از تشکیلات هسته مرکزی سازمان فراماسونری « لندن » مجزا بودند . حتی 
عده زیادی ازآ نپا تاروزیکه منحل شدند , وابستگی بسازمان لندن را قبول نکردند. 

در سال ۱۷۱۷ ( ۶۱۱۳۰ ) که سازمان مرکزی در لندن بوجود آمد؛ فقط ۳۳ 
لز اسکاتلند به گراند لو انگلستان پیوستند و از این سال گراند رز انگلستان بوسیله 
سه تفر ناشناس پین لرهای موّتلفه ( اسکاتلند ‏ ایر لند - لندن ) رابطه مستقیم برقرار 
کوو کا را نفد کنترل و تحت نفون خود در آورد . داثرةالمعارف پریتانیا 
مینوسد: « ... هنوزثایت نشده است که چطور این دولژ اخبر باتشکیلات قراماسو نی 
بعنوان جمعیت سری آشنائی و ارتباط بیدا کردند ؛ رابط اینپا غالبا سه نفر ناشناس 
بوذند که کسی آ نپا را تعتواشست بشناست . بزای اولن‌بار گزانه لد انکلستان تواست 
سیستم کنترل برسایر لها را ابداع وبدیگران تحمیل نماید . 

بنابراین سازما نهای ماسنی چه در نیم کره‌غربی وچه در نیم کره شرقی» راهی‌جز 
تمر کزدرانگلستان واطاعت ازروش ودستورات گر اند لا نگلستان نداشته| ند و نخواهند 
داشت, وخواه ناخواه , نفونهای سیاسی ناشی از فعا لبتپای سباستمداران فراماسون 
انگلیسی نیزدرآ نپا موثر است . 

محمود محمود مینویسد" « فراماسون با فراموشخانه اصلی که ابتدا بکارگران 

مه ۷۱۳۲ دائیةا لمعادف بریتأ نیا سال۷ ۱۹۵ 

۲- تادیخ فراماسونری این‌سه ناشناس دا معرفی نمیکند ولی‌نوبسندگان هیتلریآ نهادا 
تمایند گان سازما نهای سیاسی دولت انگلستان یمنی وزادتخانه های ( خارجه ومستعمرات ) 
وسازمان‌های پلیسیوجاسوسی‌این 5شود میدانند « کتابآلمانی تادیخ فراماسو نری جهان که 
در سال ۱۹۴۲ دربرلن چاپ شده است. » 

۳ صفحه ۱۸۱۳ جلد ۷ تادیخ دوابط سیاسی ایران وانگلیس . 


۷۳ 


وبنایان تعلق داشت » چندین قرن در اروپا وبدون دخالت سیاسیون شیاد و بدون‌شاخ 
و بر علنا بکار خود مشفول بود . بعدها همینقدر که فئودالپا رو بزوال میرفتند 
فراماسونپا هم رو به ضعف رفتند » ولی انگلیسهای مال اندیش این وسیله را از دست 
آ نها گرفتند وخود بااین‌نام‌بتشکیلات وسیعی پرداختند ودرسال (۱۱۲۹ «) (۱۷۱۷ م) 
ی به تشکل آن اقدام کر دند . 
این دیگرآن فراماسون اولی نبود » اگر کسانی هم از بقابای آن در انگلستان 
باین اسم و رسم وجود داشتند » آ نها هم باین محفل عالی داخل شدند ومر کزشان بنام 
لر عالی « گراند لر » درلندن دایر گردید . 
عقابد و رسوم و تشریفات فراماسون جدید بکلی چیز دیگری شد که هیچ 
شاهت به فراماسون اول نداشت . در تحت سرپرستی وهدایت این‌محفل عالی تشکیلات 
فرامانتون مرعت ورسمام | نکلسان ووزهشمتر ات آن کقور تونتمه دافت ی 
بس‌از اتحادچپار لژ «ماسنی‌حرفه‌ای» وا یجاد « فراماسنی 
گر اند ل#های انگلیسی نظری » و اتخان روش سیاسی و فلسفی » گراند لز انگلیسی 
تاه اوان ش 
در نتجه ورود شاهزادگان, نجبا , اشراف و دو کپا به لز ادن » درمدت بانزده 
سال محفل بزرگ لندن » مرکز فراماستی انگلیس گردید وظرف مدت سی‌سال بصوربت 
مرکز ماسنی جپان درآمد . علت هجوم مردم انکلیس بل « فراماسنی » ایجاد هسته 
مقاومت ور مقابل کلستا بودد: از ووقرن قیل از:< اتحاد لرها ۶ مقتضات برای‌تاسشس 
مرکز متحدی وجود داشت . در همه جا دانشمندان » قسلا علیه نظم اجتماعی وفکری 
که کلیسا تحمیل‌کرده بود ؛ قیام کرده و درصدد ایجاد کانون مقاومتی بر آمدند. مردم 
ءاصی طبقات مختلف اغلب کائون هائی تشکیل مبدادند و لی چون این کانونها دارای 
وحدت فکری‌نمودند واقداماتشان اکثرا مبهم ودرهمو برهم و بی نظم بود نشتوعا اعتان 
یکدیگررا خنثی میکردند وهیچگاء « اهمیت اجتماعی بزرگی » نداشتند وپیوسته در 


جستجوی نیروئی برای حفظ استقلال وموفعیت خود بودند . 


۳ 
اقداماتی که«ژان‌والانتین| ندر یس" استادشهر«توبینگن»] لمان باسم‌فرقه‌مذهبی 
رزکروا ( 0:0 - 18066 )کرد» مردم‌عاصی‌اروپا » بخصوص انگلستان‌راکه ازدست 
کشیشپاو کلسا بجانآمده بود ند؛ ببدارساختو آمادرهائی ازقودخاق| لساعه کلیسا نمود. 
پس‌ازاو «ژوهن‌تولاند» عالم ربانی انگلیسی که قوانین انجمن بقراطیونرا تدوین کرد 
تا ندازه‌ای از عطش مردم عاصی و تَشنهٌ رهائی‌ازقودکاست . 
« تولاند » وهمفکرانش مىخواستند همه چیز را تابع عقل و استدلال کنند و لی 
موفقیتی نصیبشان نشد . درنتیجه همه چشمپا متوجه تشکیلات سرّی ماسو نهای‌حرفه‌ای 
گردید ولی چون آنبا دغیر ماسن » را بدرون لرهای خود راه نمی‌دادند » این در 
نبز بروی صاحبان افکار « عقلی و استدلالی » مسدود ماند . 
همینکه تثوفیل دزاگولیه و آندرسن و سایر همفکران آ ندو فراماسنی‌عملی و 
فلسفی و ساسی را بمردم عرضه کردندگروه‌های افراد ناراضی استقبال شایانی از نان 
بعمل آوردند بطوربکه در مدت سی سال این فلسفه نوين که پا سیاست جهانگردی 
انگلستان نز همگام بود » نه تنپا درسر تاس انگلستان بلکه در اکثر کشورهای‌جپان 
رسوخ کرد . 
دراسکاتلند نیزدرفرن هفدهم‌دو نو ع محفل‌ماسنی «حرفه‌ای» و«فلسفی وسیاسی » 
وجود داشت وچون صاحبان این دوفکردر این سرزمین فعا لتر بودند سر بعتراز «محفل 
بزر ک لندن » توسعه بافت. گرچه محفل لندن موفق نشد دربین سالپای ۱۷۱۷-۱۷۵۰م 
( ۱۱۴۰-۱۱۶۴ ) در تمام سازما نپای فراماسنی انگلستان واروپا تأثیر کند وآ نهارا 
تحت يك تشکیلات درآ ورد ۰ سکن همه مراکز ماستی از | نروز تا کنون «گراند ك 
انگلستان »را بعنوان مر کز وکانون رهبری و فعالیت ماسوني شناختها ند ومبث‌ناسند . 
مثلا" در کشور ما باوجود که فراماسونپای اولیه « عسگرخان - میرزا صالح - 
مبرزا ابوا لحسن‌خان» همه‌عضوه گرا ندرا نگلستان» بود ندبا| بنوصف‌هیچکدام] نها اجازه 
افتتاح لژ در | بران را بدست نباوردند و با بعلت مشکل بودن شرایط نتوانستند لری 


۱ ۸۵0۲۵88 ۷۵۱۵۵۱۱8 «8ع[ 


ور 


تشکیل‌دهند .درخود انگلستان هم از سال ۱۷۲۹ 2- (۱۱۴۱ ه) به‌بعد که محفل‌بز رگ 
ايرلند تشکیل گردید . هیچگاه سروری و وابستگی بمحفل لندن را تأبید نکرد . 

با ابنحال‌مجامم فراماسنی ابر لند قانون اساسی فراماسونی‌انگلستان را بعنوان 
کتاب قانون خود قبول‌کرده و۱ نرا بکار بستند . باید دانست که فعالست و ابتکار محفل 
بزر گ لندن‌درولا بات دیگرانگلستان ایجاد ر نجش وحسادت کرد و از آتجمله محفل 
بزر گ بورله ۷۵۲۴ که عنوان خود را « محفل بزرگک کل انگاستان » قرار داده بود » 
رهبری محفل « لندن لرٌ »را قبول تنکرد واجرای فواعد و اصول قدیمی را برای‌حفظط 
«اولویت » خویش اداقه داد . لسکن با اینوصف اعضای آن ؛ هیچگاه تقوانسته‌ا ند از 
تاش شم مس تور که تنیز هدر کتا ایا با 

فراماسونهای انگلیسی رنک آبی را برای :شانبا وحمایل وعلائم خود انتخاب 
کردند و بپمین‌جپت تشکیلاتآ نپا به: فراماسونی آبی » نأمیده مشود . فراماسونپای 
آبی باجلب توافق و همکاری عناصر حاکمه کشور » پیشرفت زیادی کردند بطوریکه 
سرعت ووسعت این شرفت برای‌خودشان م غرمنتظره بود . سیاستمداران امپراطوری 
نیز اصولا" و بقصد آن وارد فراماسونری ميشدند تا شیوه سیاسی مستحکم و مداومی را 
درمشی عمومی آن بگنجا ند وحتی چند قرن بعد بتو نند درسراسر جهان محافل‌سیاسی 
وماسو نی‌خود را دار کنند . دستپای نامر ثی تا بریتانیا که تا امروز هم شتاخته 
نشده| ند ۰ ابتدا تمام هم خود را مصرف تشکیلات وهسته مرکزی فراماسو نری در لندن 
ساخته بودند . و قصد داشتند با تمر کز کلبه سازمانپای ماسنی حرفه‌ای در تشکیلات 
نف اشفا ور انکستان ذحشت کاهل آنغاه کنیه 

چنانکه در توار یخ‌ماسو نی‌وداثرةا لمعارف‌ماسو نی آمده است درماه ژو ن ۸-۱۷۲۱ 
( ۱۱۳۳ ۵) ۲ محفل جدید درمجمم سه ماهه محقل بزر کی لندن شر کت کردند ودر 
ماه سپتاهبر هما نسال تعداد ابن محافل به ۱۶ و درماه دسامبر به ۲۶ رسید . در آپریل 
۳ ,م (۱۱۳۵ ه) عده محافل لندن به۳۰ بالغ میشد و بالااخره در ۱۷۲۴ م (۱۱۳۶ه) 


۷۵ 
پس از يك دوره بحرانی شدید نه محفل ولایتی انگلتان نیز بمحفل بزرگ لندن 
پیوستند و آ نگاه راه ترقی و توسعهٌ کامل دربرابر فراماسونری انگلستان‌باز شد ویکنوع 
حیثیت‌بین| لمللی برای‌آن بوجودآهد بطورطبیعی ؛ درین‌ماجرا مأمورین سیاسی دولت 
بریتائیا و حتی عمال خفیه | ندولت نیز , هوش و ابتکار زیادی بکار بردند بطوریکه 
بزودی آشکار شد که فعا لیتپای ماسونی از فعا لبتپای این ماوق حدا نیست وعده‌ای 
ازمحققین اصولا عقیده دار ند که رمز نیمه پشرفت ماسونی درظرف مدت قلیل ۷ سال» 
جز بکمك دولت و سازمانپای وابسته بآن برای ماسونیسم امکان بذبر نبوده است . 
نباید فراموش‌کردکه بورژواها وروشنفکران‌آن‌زمان نیز که 
مظپر يك طبقه اجتماعی جدید بودند» در پیشرفت سازمان 
جدید فراماسونی سیاسی تأثر کردند . 


در قرن هیجدهم بورژواهای اروبائی تواتگر شده بودند و بورژوازی بصورت 


بورژوازی 


و فر اماسنی 


بك طبقه جدید وفعال توسعه می بافت. قدات» اطباء , بازرگانان ومعماران ثروت کافی 
وجاه وجلال خبره‌کننده بافتند . بورژواهای قدیمی رشد کرده و بزندگی اشرافی بسیار 
نزديك شدند بطور که بیشتر اوقات بن‌بورژوا و تجبب‌زاده» تفاوتی‌نبود.... 

معا لوصف بورژوازی بزر گ با محافظه‌کار باوجود توانائی‌ورابطه نزدیکی‌که‌با 
حکومتهای‌وقت داشت» هر گز بتغبیر ات‌اساسی‌درجامعه رضا نمیداد ودرنتیجه درزیر بای 
این‌طبقه جدید. طبقهیگری بوجود] مدکه‌بناپنوشتهفای» نو بسنده‌فرا ندوی «بورژوازی 
کوچك وتازه بدوران رسیده‌نام داشت! >. 

بورژوازی جدید چون فاقد سنن خانوادگی و وضع بایدار بورژوازی قبلی‌بوده 
حرارت وفعا لت بىشتری در فعالیتهای اجتماعی ازخود نشان میداد . افراد این دسته 
را ببشتردهقا نان وبا اشخاص‌کوچکی کاردان و لایق تشکیل میدادند . 

از معروفتر بن رجال این نوع بورژوازی در امر یکا و ارو با می‌توان « امین 


۱- ص ۱۳۱ فراموشخانه و انقلاب‌های قرت ۱۸ ۰ 


مر 


فرانکلین » کاشف :۱ بومارشه ساعت‌داز» «روسو»؟ معلم موسیقی , «لاکورن ۶ استاد 
رقص را امبرد ‏ - اینان ازافراد این نوع‌بورژوازی بودندکه ازمیان انبوه مردم 
خارج شده ؛ وارد طبقات عالی میشدند . و جالب اینکه بورژواهای قبلی و سا بقمدار 
بپیچوجه میل نداشتندا انرا درصفوف خود بحساب آورند و باوجودآ نکه این‌جماعت 
گاهی بمراجم قدرت نیز نزديك بودند » بورژواهای قدیمی با نان عداوت خاس 
داشتند ودوشادوش شاهزادگان , اشراف » دوکپا ؛ بپیچوجه اجازه نمیدادند که دسته 
جدید الولاده وارد اجتماعات| نپا شوند و باین‌جپت اغلب افراد این دسته ازاحترامات 
«طبقات ثابت » جامعه محروم بودند . 

در چنین موقعیتی ناگپان محافل فراماسونی بصورت بگانه ملجاء و پناهگاه 
بورژوازی کوچك و تازه بدوران رسده درآهد . فای مینوسد : « فقط فراموشخانه 
می‌توانست نامجوثی اجتماعی» تشویش فکری و اضطراب اخلاقی آنان را راضی کند 
و نسکین دهد واینان بوسبله فر اموشخانه بااشخاصیکه خر بدارافکار وخصا لشان‌بود ند 
تمای میگرفتند و در عين حالی که با آنان رابطه برقرار میکردند » حالت آفائی و 
بزرگی منشانه نان را درمحافل ازین متروند, ۲ 

جنبه اسرارآمیز محیط محفل فراموشخانه مانم ایجاد رنجش و تارضایتی آنها 
ميشد , و پدین جپت فراموشخانه تنپا جائی بود که عقول و افکار مختلف میتوانستند 
درا تجا بسکدیگر بییو ندند . فرآموشخانه تمام این اشخاص را تحت تشر یفات عجییی 
مجتمع مساخت و آنها در محبط غبرعادی آن » می‌توا نستند بدون احساس بدنامی و 


۱- 6811۳0701815 نویسند؛ فرانموی که نمایشنامه ( دلال شهرسویل ) و عروسی 
فیگارو دا نوشته است. 

۲- 1101158868117 .[.[ نو یسنده فرانسوی‌متولد ژنو» نویسند؛ دساله در باه عدم‌تماوی 
افراد بشر_قرادداد اجتماعی- لو یز جدید - امیل - اعترافات. این نویسنده که فراماسن 
بود در کاشتن تخم انقلاب دد فرانسه مقام والائی دادد . 

۳- 1,800۲08 درژمان کنت دو کلرمون بمعام « نماینده سرود بزر گ» رسید . 

۴- ص ۱۳۲ فر اموشخانه و انقلاب فرن هیجدم . 


وم 


آ لودگی با یکدیگر همکاری کنند . این موضوع بزرگترین دلیل مزبت تشر بفات و 
مقررات فراموشخانه بشمار میرود . پیشگیرهای مخصوص [ منظور پیش‌بند با اپرون 
(حمایل) فراماسنی است ] گونیاها » چکشها . پر گارها » ماله‌های بناثی و تمام اشیاء 
و تفاس مختلف الشکل ومختلفاللون وطرز تکلم پیچیده وسنگین فراموشخانه که از 
تفسیرات اسرارانگیز انجیل و توراة »و فلسفةٌ شوپلاتونیسم غرب و مشرق زمینی 
یعنی چیزهائی‌مشکو ونامفپوم و درهم سرچشمه مبگرفت » با آنکه بنظر اهل‌باطن 
و فشیلت مشرق زمینی مطالب‌بی‌اصلی جلوه میکرد ؛ ولی برای آنها که بجای ظرافت 
طبع فقط روحی کنجکاو و متجسس داشتند ,و از مصاحبت با متفکرین و دانشمندان 
گوناگون لذت میبردند ؛ بسیارجالب وخبره‌کننده بود . 

بطورخللاصه برای‌حصول اتحاد ماسونی وجود همین‌مطا لب نامفپوم واجب پنظر 
عیرسید. تعقل و استدلال ممکن نبود بعنوان وسیله مجالست امراء و بزرگان با کعبه 
دانش برژوهان خرده با بشمار رود », زیرا منطق خشك و جامد ارسطوئی آ نانرا جلب 
نمیکرد ... محیط تازه‌ای لازم بود تا ازقدرت تخیل و توهم افراد نیز استمداد شود . 
بدرین ترتیب بخوبی معلوم میگردد که چرا فراموشخانه انگلستان با وجود عقول 
و اندیشه‌های موزون و روحیه استدلالی مژسسین خود , چندسال پس از تدوین فواعد 
واصول عقاید خود بایجاد يك عنوان ثالث بنام ه سرور» رضا داد . در حالبکه چنین 
عنوانی درفراموشخانه حرفه‌ای سابق وجود نداشت . وظیفه «سرور» ابتدا اداره محافل 
بود , و هر محفل يك « سرور » بیش نداشت ولی از سال ۱۷۲۳ تا ۱۷۳۸ م (۱۱۳۵- 
۱۱۵۰ )نها این عنوان مبدل بيك درجه شدکه دو درجه « نو آموز » و «همراه» 
را نیز یداك می‌کشید ایجاد مرتبهٌ ه سرور »که فراماسنی انگلیسآنرا بجامع‌فراماسنی 
جپان تحمیل کرد ؛ درعین‌حال که نمودارحفظ موفعیت اشراف واشرافیت بود میتوانست 
بدون ابنکه از تنفر پورژواها بکاهد » دستجات وطبقات مختلف داخل‌فراماسونری را 
آشتی دهد . ( فراماسونری آبی ) با این مقدمات دوران موفقیت خویش را آغاز 
ودثبال کرد . ۱ 


۷۸ 


چنانکه قبلا گفتیم , دولت انگلستان و کلیه سازمانهای 


فر اماسو نر ی 1 2 
فر ۲ بر سری وعلنی آن‌در بن مدت از« فراماسو نری ساسی » حمایت 
خجدمتگد ار سلطنت 
۱ فسکر واند: دون انکلستان بپمان ترتیبی که نیروهای دربائی 
انگلستان 


وهوائی وزمینی و سابر تشکیلات دولتی بنام نیروی سلطنتی 
خوانده مشود » ودایسشگی نبروهای اجتماعی و حکومتی نیز بمقام ساطنت است . 
وبدین جهت است که می‌بینیم , سازمان فراماسونریآ با نگلیس‌وسازما نهای وابسته به 
دز بزرگ جپان » همواره مانند یکی از دستگاههای سلطنتی انگلیس ؛ با ابراز 
علاقه و وفاداری کامل بمقام سلطنت فعالبت میکنند » و برای اعتلای قدرت و جلال 
امپراتوری ربتا نبا مبکوشند . و بارها اتفاق افتاده است که بادشاهان انگلیس ور ان 
این سازمان قرار گرفته‌اند . 
فای نوسنده فرانسوی مبنوسد : « ... البته بااید دانست که فراموشخانه 
انگلستان در آغاز پیدایش چیزی جز بك هم پیمانی و اتحاد سیاسی بنفم پادشاهان 
انگلستان نبود ...»اما قیام « کرومول » در آغاز قرن هفدهم میلادی در انگلستان 
وبرفراری رژیم جمپوربت درآ نکشور ازجمله حوادئی است که ماهیت اصلی ماسو نری 
را در انگلستان آشکار کرد . « کرومول » پس از اینکه قیام کرد « چارلز » اول 
بادشاه انگلستان را دست‌کیر و معا کمه نمود و بعد ویرا بز ندان انداخت و سرانجام 
اعدام کرد ۱ 
و آنموقع لٌهای فراماسونری در انگلستان تحت نظر اشراف قرار گرفته بود 
و فراماسونپا از « شاه و مذهب مسیح » طرفداری میکردند . همینکه پادشاه دستگیر 
وکشته شد . فراماسونهای ادنبورك بطرفداری از او وتخت وتاج وی قیام کردند . 
تا نموقع‌سازمان فرآماسونری‌گرچه دارای رنگث سیاسی بود؛ ولیعلناً درسیاست کشور 
مداخله تمیکرد . اما پس از قتل پادشاء همه لرها شروع بتقویت مخالفین حکومت 
جمپوری کردند و آناترا بمبارزه با « کرومول » تشویق وتحریص نمودند و از جمله 
فعالترین لرّها که در این زمینه کار مبکرد » گراند لرٌ ادنبورك بود که فران قیام 


۷" 

مسلحانه داد . این لر که هم اکنون نیز در جپان صدها لرٌ فرعی دارد و ( در ابران 
هم لرهای وابسته به‌آن فعالانه‌کارمیکنند) » باجمعآوری مقدار فراوانی‌اسلحه نیروثی 
گرد آورد و فرماندهی اعمال جنگی‌خود را به مکی ازاعضای‌برجسته خود بنام ژنرال 
دمونگ » سپرد وسایر لژها ۰ بافرستادن پول وسرباز بآن کمك‌کردند . 

دمونگه » باین ترتیب وبا ارتش نیرومندی‌که بسیجکرده بود تواست‌حکومت 
جمپوری انگلستان را سرنگون و«چار لزدوم » پسر «چار لز» متوفی را به تخت سلطنت 
بنشاند . ولی روز یکه ژنرال مونکگ مسلحانه قیام‌کرد , هیچکس نمیدانمت که اوپول 
و اسلحه را از کجا آورده است . زیرا وی از لحاظ شخصی افسری بی‌بضاعت بودو از 
افراد طبقهٌ اشراف درجه اول انگلستان بشمار نمیرفت . و لی بعدها که اسناد فراماسنی 
منتشر گردید» همه فپمید ندکه اوچگونه نقشه های لژ فراماسو نری ادنبور گک رارهبری 
هیکرد ودرمحو جمپوری میکوشيده است . 

ازآن زمان تا امروز فراماسونری انگلستان طبق شعائر خود سلطنت طلب باقی 
مانده وهرگاه که خطری رژبم سلطنتی انگلستان را هدید کند » سازمان فراماسونری 
آنکشور به كمك دستگاه سلطنت می‌شتا بد . بعلاوه براثر این وابستگی و علاقه شدید 
اعضای برجسته خاندان سلطنتی انگلستان همواره عضو فراماسونری بوده و هستند . 
لا ولیعپدها بعداز اینکه به سن ۲۱ سالگی میرسند عضو سازمان فراماسونری 
میشوند . جرج ششم پدر الیزابت دوم « ملکه‌کنونی انگلستان » با اینکه ولیعهد نبود 
«برادرش ادوارد سمت ولبعهدی داشت » عضو فراماسو ثری بشمارمیرفت . بر نس‌ادوارد 
ولیعید انگلستان وفرز ند جرج پنجم که بعد بنام ادوارد هشتم پادشاه انگلستان‌گردبد 
وبرسر ازدواج با خاتم سیمسون از سلطنت‌کناره‌گرفت عضو فرآماسون بود . درفپرستی 
که گراند لز انگلستان منتشر کرده است ابنعده از پادشاهان » شاهزادگان و دو کهای 
انگلیسی را فراماسن زکرمیکند : 

۱- فردر بك لوئی - پرنس آف ولز قبول شده در لژ لندن ۰۱۷۳۷ 

۲ ادوارد اگوست ‏ دول دبرك وآ لبانی . وی در ۱۷۶۵ درلژ « آمیتیه » بران 


۸ 


واید فراماسنی شد : این ثث پس از عطویت اودارد اگوست بنام رد روایبال براء دولا 
متیه » موسوم گردید . 

۳ گیوم‌دوك دو گلوستر عضولر جد یدا نگلستان. 

۴ هانری رولت دوچمبرلن که در ۱۷۶۷ دارد لر انگلستان شد . 

۵ جرج چپارم پادشاه انگلستان . 

۶ فردر كدوك دیر ك وآلبانی که در۱۷۸۷ وارد لرْ «یریتاننا» شد و برائرورود 
او »این لژ بنام + پرس آف دیاز » موسوم گردید . 

۷- گیوم چپارم پادشاء انگلستان « پرنس جرج » در لرْ پلیموت . 

۸ ادوارد دوك دو کنت پدر ملکه و یکتور با در لر « اتحاد بلتی » که یکی از 
شعبات لژ فرانسه بود ودر ژنو تأسیس شده بودفعالیت میکرد . 

4 ار نست دوك دوچمبرلن بادشاه هانور که در لز آلمانی داخل‌گرد ند . 

۰ اگوست فردريك دواك سوسز کهدر لر برلن داخل شد . 

۱- گیوم فردر يك دولك دو کلوستر در « بر متا نيك لر » فعالیت میکرد . 

۲ زررز پنجم بادشاه هانور . 

۳- ادوارد هفتم پادشاه انگلستان‌که در ل2 استکهلم توسط بادشاه لوثی ۱۵ در 
لژ « پرنس واز » وارد گردید . 

۳۴- آرتور دوکونك درل برس افو بلز عضویت داشت . 

۵- لو پلد دوك آ لبانی عضو ( اپولواو نیورسیتی لز ) نمزه ۳۵۷ . 

۶ آ لبرت دوك دکلا رای عضو « رو یال آ لفا لرْ » نمره ۱۶ . 

۷- آرتور دو کونك عضو لرْ نمره ۱۶ . 

۸ - آدوارد هشتم پادشاه انگلستان درل ( هوزهولد بریگاد ) شمارء ۷۶۱۷ 

4- زْرژ ششم پادشاء انگلستان درلژ ( لبروی دریاثی ) نمره ۲۶۱۲ - موقع 
قبول شدن بعضویت لرْ مزبور رباست لرّ با ( مید لسسکس بود). 

۰- پرنس فیلیپ همسر ملکه انگلستان که در سال ۱۹۶۷۲ بسمت استاد اعظم 
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در لا هرتفورد شابر انگلستان بر گز یده شد . 

روز نامه کیپان درشماره ۵۷۶۶ مورخ ۸ مپر۱۳۴۱خود » خبری را ازروز نامه 
ا نکش وا کیرش ور باره مقام پرنس « فیلیپ » شوهر ملکه کنونی انگلستان 
در لرٌْ فراماستی ( هر تفورد شایر ) نقل کرده وچنین مینوسد : 

« لندن - روزنامه دبلی اکسپرس در شماره اخیر خود اطلاع داد که از طرف 
فراماسونری‌های ناحيهٌ «هر تفورد شایر انگلستان » پرنس فیلیپ» همسرملکه انگلیس 
| که لقب دوك اف ادینبورو ] دارد برای‌اشغال‌مقام » « استاد اجل » درل فراماسو نرهای 
این منطقه نامزد شده است . 

باید دانست که اشغال این پست از طرف « پرنس فیلیپ » مقدمه وصول او بمقام 
بزرگ « استاد بزرگ » در لرّ فراماسونری سراسر اتگلستان است . 

صاحب فعلی این عنوان « ارل اسکار پرو » ۶۷ ساله و در آستانه باز نشستگی 
است و بپمین‌جپت فراماسونرها در حستجوی « استاد بزرگ » تازه‌ای هستند . 

از هم اکنون احتمال اشغال مقام « استاد بزرگ » وصلاحت پررنس فیلیپ > در 
جلسات فراماسونری سراسر انگلیس مورد بحث قرارگرفته است . 

با بد خاطر نشان ساخت که سنن دیرین فراماسونری انگلس همواره باخاندان 
سلطنت پیوند داشته است . چنانکه « زر ششم » , « دول او ویندسور » و « دوك اف 
کنت » همگی مقام.« استاد اجل » را در لز فراماسونری احراز کرده بودند . 

پرس‌فبلیپ بسال ۱۹۵۲ لرّ فراماسونری نیروی دریائی انگلیس را اشغال کرد 
قبول عضوبت پادشاه و شاهزادگان انگلستان در لژهای ماسونی جهان » اگرچه موجب 
عظمت ماسو نپا ومحافل فراماسو نری‌جپانی میشود ء اما عده‌ای که ازساست انگلستان 
در دوران استعمار هميشه وحشت دارند » بستگی ماسنپا را به مراجم قدرت انگلیس 
دلیل محکمی برفعا لیت سیاسی‌فراماسونری انگلستان بنفع دولت وسیاست مستعمرانی 
آنکشور میدانند . در بین سالپای ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۸ شمسی در سالپای اخیر که شمب 
لژهای ماسنی انگلستان در ایران در صدد جلب عضویت متنفذیناسران بر آمد‌ند : 


۸۳ 


مبلفین لرّ « روشنائی درایران » تصاه برمتعددی ازپادشاهان انگلیس را درلبای‌ماسنی 
بایرانیان شان میدادند و بدینوسیله فراماسوتری را طرفدار رزیم سلطنتی معرفی 
مینمودند . بطور بکه‌یکی ازروساء فراماسونیابران بنو سنده‌گفت : ازجمله اشخاصی 
که مورد توجه فعالین فراماسونری قرار گرفتند » اسداله علم بود » که در این ایام 
سمت آجودانی کشوری شاهنشاه آریامپر را داشت و بعدها بمقام نخست وز ری رسد 
فراماسونپا برای اینکه او را دارد لرٍ فراماسونری واسته به انگلستان کنند ؛ عکس 
پادشاه در گذشته انگلستان و پرنس‌فیلیپ شوهر مذکه کنونی آ نکشوررا باو نشان داد ند 
و او را بقبول عضویت درل فراماسونری ایران ترغیب نمودند . لیکن ابشان درجواب 
آنپا باشجاعت اظهار داشت : « من وارد سازمانی‌که پادشاه انگلستان بقول شما رئیس 
کل آن استو برگی اول سالنامه فراماسونی اسکاتلند به تصویر او مزین شده نمیشوم 
زبرا من آجودان و فدائی شاه ابرانم و افتخار دارم که خدمتگذار او باشم و هر روز 
دست‌شاء کشورم‌را ببوسم» نه‌دست پادشاءا تگلیس واستاداعظم ماسونی انگلیس را.»درسال 
۱ شمسی که او بمقام نخست وزیری رسید بار دیگر با پیشنهاد فراماسونپا رو برو 
گردید » لیکن جواب علم همان بود که قبلا داده بود . 

ر باست دوك ها لژ های فراماسونری اتگلستان » علاده بر قبول عضوبت 
بادشاهان و شاهزادگان » مقام « مپین سرور بزرکك » را نیز 
بدو کهای انگلستان داده‌ا ند و میدهند . 

سازمان ماسنی انگلستان بدینوسیله يك کادر اجتماعی قوی تشکیل داده که 
مرکز فعالیت آن در داخل طبقه اشراف و درباریان انگلیسی است . اینان بدتتوسیله 
از اعتبار و شپرت اشراف در همه جا استفاده میکنند ودرعین حال هدف اصلی خودرا 


درلژ های ماسنی 


از نظردور نمیدارند . فای فرانسوی مینویسد : « ... اگر ادعاکنيم که محافل ماسونی 
هر گزفعا لت سیاسی نداشته! ند راه دروغ و تزو بر پیموده‌ايم . درحقبقت علاوه بر نطق- 
هائیکه بعضی از اعضاء میکردند ومیکنند و درضمن آن بپیچوجه از ورود در مباحث 


۸۳ 


بطور کهآ نها عمللا" ماسن بودن را برای شرفت سیاست انگلستان لازم میدانند ...» 

آمار زیر نشان میدهدکه محفل‌بزر گه‌ا نگلستان بین سالهای ۱۷۲۰ تا ۱۷۵۲ م 
۱۱۶۵-۷۲ ه-ق چگونه در دست اجتماع عالی انگلیس و دوك‌ها بوده است : 
مهمترین اشراف انگلیسیاین محفل عبارت بودها ند از: 

۱- دول دومونتا گی 

۲- دول دو وارتن 

۳ کنت دودالگالیت 

۴ دول دور چمو ند" 

۵ لرد پسلی؟ 

کنت اسکب.د 

۷ لردکااررین 

۸-ویکنت دولینکستون 

۹ حضرت اجل توماس دول دو نور فولك 

۰- کنت‌آرا ندل 

۱-کنت شاری 

۲- کنت نور فو لك 

۳-کنت ناریح 

۴ بارون موو بری 

۵ بارون هاواز 


۶-بارون سک ان بر بوزدو گرود 
۷- بارون فیتزالان 

۸- بارون وارن 

بارون کلان اسوالد ستر 


۱- پسر تا مشروم شادل ۲ 


۸۴ 


۶۰ بارون مالتر اور 

۱- بارون گر ستك 

۲- بارون فور نوال 

۳ بارون وردن لاو نت 

۴ بارون ستر نك دو بلاکمر 

۵- بارون هادار 

۶- لرد نووا 

۷- وبکنت دومونتاگ 

۸ گنت دوستراتمور 
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۰ کنت دونودن 

۱- کنت‌دار تلی 

۲ مار کی دو کار ناون 

۳ کنت دومور تن 

۴ لرد هاوار 

۵ ارد بایرون 

فای مینو سد: « دربین سالل‌ای ۱۷۲۰ تا ۱۱۳۲-۵۱۷۵۲ - ۱۱۶۵ ه .ق ؛ 
درمیان « مپین سروران » فر اموشخاند اشراف , اشخاص وعناصر مختلفی دیده مسشو ند 
بطور بکه هم آفرادعادی و ناچیز » هم‌عناصر درستکارومنقی‌وهم اشخاص پست دهم مردان 
جوانه‌رد دهم اشخاص زشتخوو بدنپاد درمیان| نان وجود دارند . درصورتیکه همه‌این 
افراد بنحو خاصی از اشراف محسوب میشدند و فراموشخانه کسی را جزآنها برباست 
خود نمی‌پذ برفت . فراموشخانه انگلستان تدریجاً يك بنگاه اعیانی شده بود » همین 


قدر که « مپین سرور » دارای نام بكند و حیثیت اجتماعی بود دببگر آزادی داشت که 


هه 


هر قسم بخواهد آراء خود را بردیگران تحمیل‌کند با اصلا اقدامی درهیج مزردبعمل 
ناورو! .« 

فراماسنپا علاوه برقبول عضویت شاهان . شاهزادگان ؛ 
وروساء جمپور؛ هر کجا دا نشمند ومردمعروف ومشپور باسردار 
بزرگ و صاحبان حرف و صنایعی رامییافتند » آ نان را جزو ( فراماسنها ) بشمار 
میآ ورد ندو نامشان‌را در لوحه‌افتخارمحافل‌خوش ‌بت‌میکردند. جرجیزیدان نو سنده 
مشپور عرب که خود از فراماسونبای مصری است در کتاب ( فراماسونیالعام ) اساهی 
4 نفر از مردان نامی جپان را نوشته و اضافه کرده است : 

« فراماسونهائی که براثر علم و فضل و با از نظرسیاسی و ادبی ازآغازسیحیت 


تا این عصر نامشان در لوحه افتخار محافل فراماسونری ذکر شده است بدین شرح 


مردان نامی 


می‌باشند : 
۱- وتر یویوس مهندس رومن (ردم) م لف ۰ سال بعداز هیلاد مسیح 
۲- کایوس ومار کوس استالیوس مپندس رومانی ...۵۰ : 
۳اییالوی کشیش و مپندی ...۱ 
۴ او کاستین اشتی او کستین ومفتش عام ماسنتی ‏ ۶۱۰ 2 

درا نگلستان 
۵- بنت رئس کاهنان و برال ( بازری کل ) ۶-۰۱ 
۶ الوا کشش ومپندس ۶۶۰ ِ 
۷ وبردل - کشیش لیمو کک ۶۸۰ ِ 
۸ دلمك کشیش رودس و مپندس مه ۱ 
4 سوتین ( مپندس انگلیسی ) ۶ :« 
۰ آلفرد کبیر بادشاه انگلستان ۸۷ ۰ 
۱- اتورد - پسر کین ادوارد سس 


۱- ترجمه فراموشخانه وا نقلاب‌های قرن هیجدهم ص ۱۹۵ 


- اتلوارد پسر کینگه ادوارد ۰ سال بعدازمیلادمسیح 


۳- اون پادشاء انگلستان ۶ ‌ 
۴- ادون - سرائلستون ۹۴۰ 2 
۵ دو نستان - کشیش کانتر بوری واستاد اعظم ٩۵٩‏ 2 
۶ ادوارد - بادشاه انگلستان ۱۱۰۰ ‌ 
۷- هنری اول «. 2 ۱۱۰۰ ر 
۸- ادوارد اول «. 2 ۱۱۳۵ ر 
4 الکساندر سوم پادشاه اسکاتلند صتاشاِِ » 
۰- هنری دوم پادشاه انگلستان ۵ 
۱- ربچارد شیردل ( قلب الاسد ) استاد اعظم ‏ ۱۱۶۰ ه 
۲- رو برت بروس بادشاه اسکا تلند ۴ص » 
۳- ادوارد سوم پادشاه انگلستان ۷ . . وه 
۴- دیوید دوم پادشاه اسکاتلند ۵۹  .‏ « 
۵- رو برت سوم پادشاه اسکاتلند عم ا 
۶- ها نری چپارم پادشاه انگلستان ۳۹۸ صشت ‏ :« 
۷ هانری پنجم « 2 ۱۳ , 
۸- ال اول د اسکاتلند ۱۳۴ ‌ 
۹ راك ددم , . ۱۴۷ 2 
۳ سوم 2 1 ۱۴۵۸ 2 
۱ ادوارد سوم « انگلستان ۱۴۷۰ 2 
۲ هانری هفتم « ۱۳۸۵ 
۳زا چپارم « اسکاتلند ۱۳۸۸ 
۴ کاردینال و وسی استاد اعظم 4 « 


۵ ژالك پنجم پادشاه اسکا تلند ۳-1۳صً ". ِ ِ» 


۸۷۲ 


۳۶ رافائل سانتر بو - نقاش معروف ۰ سال بعداز میلادمسیح 
۷ زا اول بادشاه انگلستان ۱۶۰۵ , 
۸- ببکن - فلسوف انگلیسی ۱۶۹ , 
۹ شارل اول بادشاه اسکاتلند و انگلستان ‏ ۱۶۴ ِ 
۰ الباس آشمول دا نشمند باستان‌شناس ۱۳۴۶ 2 


۱- شارل دوم پادشاه اسکانلند و انگلستان ‏ ۱۶۶۰ ۰ 
۲ ژالك دوم پادشاء اسکاتلند و انگلستان ‏ ۰ ۱۶۸۵ ۰ 


۳ ررر اول « , ۱۷۴ 
۴-ساموئل کلارك فیلسوف انگلیسی ۱۳۹ ۰ 
۵- فرانس اول - گراند دود توسکانا ۱۳۳۱ ‌ 
۴۶ فردر يك کبیر ۱۷۳۸ ر 
۷- لرد ریمون ۱۳۳۹ , 
۸- باردن ددرسی ۷۱۷۴۰ , 
4- لرد بابرون ۱۷۴۶ 2 
۰- چارلز ادوارد استوارت ۱۳۴۷ 
۱- جرج سوم پادشاه انگلستان ۱۷۶۶ ۰ 
۲- و لمر ۱۷۷۵ 1 
۳- هر یکورت رئس‌بار لمان‌فر انسه ۱۷۸۵ ٍ 
۴ یوسف بلسمو موسس طر یقه مصری ۱۳۹۱ ۰ 
۵ کوستاو سوم پادشاه اسوج ۱۳۹۲ د 
۶ گوستاو چپارم د « ۱۳۳ ۱ 
۷ فردر بكث و بليام پادشاه پروس ۱۳۹۲ , 
۸ - جرج واشنکتن رئیس جمپوری آمریکا ۱۷۹۵ ۵ 


4 الکساندر امپراتورروسه ۱ ۱۸۹۰۳ و 


۹۰ 


افسران‌ارتش که بوجودآ ور ندگان مستعمرات برای امپراطوری انگلستان بود ند؛ پا به‌های 
حکومت جهپانی ماسنی را استوارکرد. ارتشیپا درداخل انگلستان نیزدرمحافل رسوخ 
کرده ودرصف مپمتر ین استادان فر آموشخانه درا مدند. کنت دودالکت «سرور بزر کگ» 
که در سال ۱۷۲۳ م - ( ۱۱۳۵ «) انخاب شده بود دو نفر صاحبمنصب را تعیین کرد 
تا وی را نامزدمقام « سروری» کنند این دو نفر درمحفل , مدافع عناو ین او گرد یدند". 

در ایران نیز نخستین بر انلس که باقاعده و نقلم خاصی بوجودا مد » بوسله 
قشون ای . پی .آر. تشکیل شد. این لزکه در شبراز تأسس گردید بعدها پایه اوله 
لزهای انگلیسی در ایران شد . 

فای مینو یسد:ه... دراطراف اروپا واکناف عالم مسافر بن‌انگلیسی اعم از سفیر 
وتاجرقماش » یا صاحبمنصب ارتش برای ابجاد محافل بر یکدیگر سبقت می‌جستند . 
در نظر اول این محافل‌بطورغر ببی پراکنده بود » و لی بادقت کمی واضح میشد که‌بر تمام 
آنها از حیث منبع الهام ؛ طرزفکرو عمل|تکلیس حکمفرماست. البته هرجا انگلیسیان 
بودند این‌محافل ایجاد میشد ویشرفت شابان میکرد... هرجا که فراموشخانه تأسسی 
میشد محفل ءنظم آن تحت حمایت اشراف ها نوری و پر تستانهای آزادبخواه انگلستان 
قراره‌ی‌گرفت. دورو براین اشراف را افسران عالیر تبه احاطه‌کرده بودند واننان درآن 
دوران نقش بزرگی را در اشاعه عقاید و افکار جدید بازی‌کردند زیرا صاحبمتصبان 
و بازرگانان انگلیسی , اشخاصی بودندکه درتمدن اروپائی آن روز گار که هنوز بیشتر 
درحرکت وسفر بسر میبردند وطبعاً پیشتر تشنه تغییر تحول بودند"... » 

در بارءٌ ۳ لرهای فراماسنی درجپان تا کنون بش از بنجپزار کتاب نوشته 
شده وحتی در دائرةا لمعارف فراماسنی و کتب‌تار بخی مطالب فراوانی نقل‌گرد یده است 
ولی برای جلوگبری از اطاله کلام فقط بطور اختصار مطالمی در باره تشکیل لرّهای 

فراماسنی ده آهر بکا و درفرانسه نکر خواهد شد . 

۱-س ۱۳۱ فراموشخانه و انقلابهای قرت ۱۸ . 
۲- رجوع شود بفصل لژ لابت درهمین کتاب . 
۳ - فراموشخانه و انقلابهای قرن هیجدهم س۵۳ . 


۱ 

علت انتخای و ذکر تاریخچه تأسیس این دول آنست‌که لژفراماسنی فرانسه 

از سال ۱۸۲۰ م و لز آمریکا اخیراً در ابران شعباتی تشکیل داده‌اند و فعالیت 
میکنند . بنابراین بنظرمیرسدکه پس از اطلاع ازسازمان فراماسونی نوین درجپان‌که 
ازانگلستان سرچشمه‌گرفته اطلاع ازچگونگی فعالیت لژهای, فرانسه و آمریکا نیز 
در ایران ضروری است اما در باره محافل در سایر نقاط جپان کافی است فقط بتار بخ 


تأسیس آنها توجه کنیم : 
تار یخ‌پیدايیش مجامع ولژهای فر اماسو نری ددجهان تا سال ۱۱۸۸۹ 
۱ انگلستان ۷ مبلادی 
۲ اير لند » 
۳ اسکاتلند ۱۷۳۱ , 
۴ فرانسه ۱۷۳۱ 
۵ بلر يث .ات ۵ "» 
۶ هلند ۵ ا ‏ « 
۷ حبلا لطارق ۷۶ « 
۸- اسپاننا ۸ » 
4 هامیور گ ۳۰ « 
۰ ها یدلبر کی ۳۰ » 
۱ - نابل -۳-.-.تً " _ "» 
۲ - توسکانا ۱۷۳۳۲ 
۳ - روسیه ۳-. " » 
۴ - فلورانس ۵-۳۳ » 
۵ - بر تقال ۳۳_._. _ "» 
۶ - سوس ۱۷۳۶ » 


۱- نقل از کتاب جرجی زیدان. 


۳ 


۷" سارد ننه 


- باوار با 
۰ - پروس 


۱- اتر ش 
۲ - تر کیه 


۳ - لپستان 


۴ مالت 


۵ دا نمار د 


۶ - روسه 


۷ - بوهم 


۸ - مجارستان 


- نروز 


۰ - گورنس 


۱- جرسی 
"۳- هانور 


۳- نگال 
۴ تمیگی 
۵- تر کیه 
۶ - مدرس 
۷ سلان 


۳۸ -سورات 


۱۷۳۳۷۲ 
۱۷۳۳۸ 
۱۷۳۳۸ 
۱۷۳۸ 
۱۷۳۸ 
۱۷۳۳۸ 
۱۳۳۹ 
۱۷۳۴۹۰ 
۱۷۴ 
۱۷۴ 
۱۷۴ 
۱۷۴ 
روف 
۱۷۵۳ 
۱۷۵۳ 
۱۷۳۵۴ 


۱۷۷ 
۱۷۹۸ 
۱۷۳۸ 
۱۷۵۲ 
۱۳۳ 


۱۳۳۱ 


۹ جزاثرپر نس دیگال ۱۷۸۰ 


میلادی 


۰ غر ناطه 
۱ - ایران 
۲ - سور یه 
اقیا نوسیه 
۳ بافا 
۴۴ سوماترا 
۴۵- نبوگال جنوبی 
۶ زلاند حد بل 
فر با 


۴۷- دماغه امید 


۴۸ کشور های اطراف 


4- کاهبیا 


۰- جز بره بور بون 


4 2 مادا گاسکار 


۲ سنت هلن 
۳- عصر 
و ز ۳ سراللون 


۵- سگال 

#_.- جزابرقناری 

۷ « غرب 
اهر بکا 


2۸ کانادا 


۰ میلادی 
۱۸۰۰ 
۱۸۶۲ , 
۱۷۳۰ 
۱۳۷ 
۱۸۹۸ 
۱۸۴۰ , 
۱۷۳۳ رز 
۱۷۳۶ 2 
۱۷۳۶ , 
۱۳۷۴ , 
۱۷۳۷۸ 2 
۱۳۹4۸ 2 
۱۷۳۹۸ , 
۱۸۳۳۹ , 
۱۸ 2 
۱۸۰۳ , 
۱۸۳۰ 
۱۷۳۱ , 


۳ 


امن 


4 ماساچوست 
»ی جورجا 

۶۱ کارولین جنوبی 
۲ نیو بورلك 
۳ سان‌کر ستوف 
۴ مارتنیکه 
۵ اینتشگو 

۶ جاماکا 
۷ جزائرملو کیه 
۶۸- سان ونسان 
4 پرترییکو 
۰ سان دومن‌گو 
۱- پنسلوا نیا 
۷۲- بار باد 

۳ کاریلوب 

۴ سان‌ادستاش 
۵- تا لوث 

۷۶- اسکا تلند جد بد 
۷- گر نازا 

۸- ورجینا 

۹- آرض جدبد 
۰ گویان هلند 
ات ی 

۲ لوسیانا 


۱۷۳۳ 
۱۷۳۴ 
۷۱۷۳۶ 
۱۳۳۷ 
۱۷۳۸ 
۷۱۷۳۸ 
۱۷۴ 
۱۷۴۳ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۴۶ 
۱۷۶ 
۱۷۵۳ 
۱۳۵۰ 
۱۳۵۱ 
۱۷۵۳ 
۱۷۶۰ 
۱۷۶۲ 
۱۷۶۴ 
۱۷۶۳ 
۱۷۶۵ 
۱۷۷۰ 
۱۳۷۱ 


۷۱۷۸۹۰ 


۹۵ 


۳ ماری لاند ۱ مبلادی 
۴ کارولین شمالی . ۱۷۷۸ « 
۵- ورعونت ۱۷۸۰ ۰ 
۸۶ سنت توما ۵29ص » 
۷ هندوراس ۳4ص "» 
۸- کوبا اصت۵ص۵ _-» 
4 دومنینگگ شا « 
۰ برزبل .۳ص » 
۱ حائیتی ۳ 
۲- کلمبیا ۴ » 
۳ مکز يك ۵ ا ‏ « 
۴ کانافرانسه را « 


۵ نوگال جنوبی ‏ ۱۸۷۸ « 
۶- نوز دلاند ۴۰ص » 


فراماسونهای وابسته بهلژ بزرگ انگلستان همهوقت وهمه جا 

سیاست و بحث‌مذهبی منکر دخالت سازمان خود درسیاست هستند. ولی‌با ابن‌وصف 

درلاهایانگلیسی از همان اوائل نشکیل لرهای‌فر اماسنی درابران این فکردر 

بین طبقه مردم بوجودآهده بود که فراماسونری يك مه 

وابسته بدولت انگلستان است . مردم‌عادی فراماسونها را«خادم‌مطیع» وعده‌ای«بدبین» 

نهارا جاسوس انگلستان میدانستند» درصورتبکه چنین لبود ودر بین تعداد معدودی از 

خائنان و جیره خواران انگلیس که در سازمان فراماسونری ابران‌بودند» مرومی نك 
نفس و آزاده وباتقوی نز در بین آ نان بوده وهست. 

فراماسونپای جپان برای اینکه خود را تبرئه کنند . ماده هفدهم موافقتنامه 

سپتامبر ۱۹۲۹ (۱۳۴۶ه) را عنوان ميکنند. در این ماده ( که درباره اصل موافقتنامه 


۶ 


بتفصیل بادخواهدشد) نوشته‌شده است که «درلرّها نباید بپیچوجه راجع به‌مسائل‌مذهیی 
وسیاسی صحبت شود » لیکن این توصیه در عمل نتیجه‌ای ندارد وعلت این اهر آنست 
که مردم انگلستان‌سیاست‌را مجموعه مسائلی میدا نندکه خلاف رسوم وموازین اجتماع 
باشد و در نظر آ نان ء طرفداری‌از حزب وعقیده و بافدا کاری‌در راه عظمت‌امپراطوری 
بریتانیا بك وظیفه اصلی است . باین جهت در تمام لهای فراماسونری انگلستان 
راجم بمسائل سیاسی بعنوان موضوعات روز صحبت‌میشود وفراماسونها | نرامقایراصول 
موافقتنامه سال ۱۹۲۹ خود نمبدانند . 

علاوه براین دردو بست‌سالاخیررهمیشه‌فراماسونری و اعضاء آن‌درسیاست بر یت نی 
مور بودماند. وچون همواره بادشاهان و شاهزادگان نکور انگلسی درین تشکلات 
عضویت داشته‌اند اگر به‌اسناد لژهای‌انگلیسی دصورت جلساتآ نهادسترسی پیداميشد» 
ثابت میکردیدکه طی ده قرن اخیر انگلستان درشرق و افرقا چگونه بوسیله ماسنها 
رژیم استعماری خود را تقوبت و توسعه داده است . 

کتاب‌های سال «اتحاوبه گراند از انگلستان»مملو ازاسامی شاهزادگاناسقف. 
های کلیسای «کانتر بوری» ( که رسای روحانی انگلستان محسوب میشوند ) نخست 
وزیران» وزرای کابینه بربتانیا (بخصوص وزرای خارجه)روساء و نمایندگانمجا لس؛ 
لردها وعوام است که همگی از «استادان» و«معماران بزرکک» لر‌های فراماسنی بشمار 
مبرفتها ند ومیروند. اگر بگوئیم که | بنعده هنگام اجتماع دردوران لرّهائی‌که‌در | نها 
فقط بروی ماسنها باز است تنپا در باره «اخلاق» و «خبروشر» صحبت میکنند سخنی 
بیپوده گفته‌ابم. مردان سیاست انگلیس وگردانندگان چرخهایامپراطوری در ده بست 
سال گذشته, اکثراً فراماسن بودند. وچون نمیتوان‌تردبدکردکه فراماسونریانگلستان 
_ در سپاست! نکشور بلااثر باشد. لذا باید قبول‌کنیم» دردوره‌ای‌که بر بت نيايك‌امپراطوری 
بزر گگ‌داشت.فراماسونری در گسترش‌امپراطوریآن موٍثروافع ميشد ودرعین حال نقش 
اساسی برعپده داشت . 


۹۲ 


نکته دیگری‌که این حقیقت را تائید میکند » وجود ماده پنجم در موافقتنامه 
سال ۱۹۲۹ است. درین ماده گفته میشود» «لژهائی که با اجازه‌ل؛ بزرک‌تأسیس 
میشو ند باید بر تری وسادت مطلق لد بز رگ دا بپذیر ند.» کسانیکه که بت 
ف آماشوتری اتکلنتان دز کذشته وال وسله از ای وی مساست.وفا را در وشت 
داشته است؛ بوجود این ماده در موافقتنامه‌تکه میکنند و باعتقادا نان در کشورهاشکه 
لژ فراماسو نری آنها مطیع «اتحادبه ل‌های انگلستان» است؛ لاجرم سباست آ نان نیز 
مطیم سیاست انگلستان‌بووه وهست. سابقه این امر نشان داده است‌که در کشورهاثسکه 
لژٌهای فراماسونری انگلیسی نشکیل میشود ء فرام‌اسونها میکوشند اعضای هیأت 
حاکمه و اعنای خانواده‌های قدیمی و برجسته دا وارد لژهای خنوش نمایند » 
یاکسانی را به‌لژها بکشانندکه در آتبه دارای این‌چنین موفقیتی‌خواهندشد. بنابراین 
آندسته از اعذای هیثت حاکمه این مالك که فراماسون میشوند » بموجب ماده پنجم 
موافقتنامه فوقالذکر همواره مطیع و غلام حلقه بگوش ه لرْ بزرگ لندن » میباشند 
وقبول برتری ار مزبور و دستورات آن‌برایشاناجباررست. زیرا بطور بکه گفتیم‌رسای 
لز بزرکی عموما ساستمداران وعمال دولتی و پادشاهی انگلستان هستند. 

در کشور خودما ابران؛سابقه‌نفون و رسوخ فراماسونری‌نشان میدهد که‌در بار یان 
قاجار اعضاء خانواده سلطنتی , صدراعظی‌ها, نخست وزیران » وزراء و متنفذین اکثراً 
فراماسن بوده! ند و تاکنون دیده و شنیده نشده است که «حاج حسن بقال» و با « مشپدی 
جعقر علاف» یا سایر افراد طبقات پائین اجتماع در حلقه (برادران) ماسون در آمده 
باشند . 

بنا براین این سئوال پیش مباً بدکه وقتی اعضای مك هبثت حاکمه فراماسون در 
ایران با سابر نقاط جهان دورهم جمع میشوند وبیش ازچهار با پنجساعت رابگفتگو 
میگذرانند , در باره چه‌سائلی صحبت میکنند؟ آیا قابل قبول هست اگر بگوئيم که 
اینعده در اجتماعاتشان فقط در باره محبت» صحت‌عمل» وطنیرستی و تز کیه نفس‌صحبت 
مینما بند؟ وقتی اسناد ومشاهدات ععنی گواهی‌مبدهند که فراماسنهای واسته بگراندلژ 


۹۸ 


اسکانلند روزهای سه شنبه هفته چپارم هرماه مسبحی ساعتپای‌متوالی در سالن‌کلیسای 
انجیلی واقع در خیا بان قوامالسلطنه اجتماع کرده و از ساعت عءالی*۱ بعد ازظهر در 
پشت درهای‌بسته به‌صحبت مشغول‌میشو ند آ باباید قبول‌کرد کهاینها دراین جلسات‌فقط 
درباره اخلاقیات بحث مینما بند ؟! 

قبر مسلم اپنست که درگذشته دولت انگلستان‌بوسیله فراماسونری‌سیاست کشور 
ما را بدست مگرفنه و با دبرادران ماسن»] نچه مبخواسته ات منکرده .ولی آمروز 
که انگلستان در ساست جپانی دارای رأی قطعی نبست وجای خود رابامر یکاوروسه 
داده, شاید وضع بکلی تفییر بافته است. بخصوص که درسال ۱۹۵۲ع(۱۳۷۱ه)چر چیل 
و آ یز نپاور در کنفرانس برمودا در بارهبران توافق‌هاثی کردند. در این جلسه تار یخی 
که میتوان آنرا جلسه (آتش‌بس) موقتی تراستهای نفتی « انکلیس - امریکا » نامید» 
انکلسپا موافقت کردندکه بطورکلی در سیاست ایران بپیچوجه دخالت ننمایند و در 
عوض بازار ابران و استفاده از (للره دلار) حاصله از در آمد نفت را در اختار داشته 
باشند. با از دست رفتن قدرت انگاستان در ابران» تا اندازه‌ای از نفون فراماسونهای 
ابرانی که‌معتقد به«برتری وسیادت مطلق ار بزرگه انگلستان» بودند » کاسته شد . 

بعدا زاین و اقعه‌در لژ های‌ماسو نی! بر آن‌بجای کنسو لهاومآمور بند بپلماسی»چند تن 
از تجار انگلسی قرار گرفتند. مدتپا استاد اعظم ار روشنائی‌درایران «استراکر»مدیر 
شرکت لینچ بود وهم اکنون جای او «کر بستوفر فری» باز نشسته بیکار و تاجر بامقام 
«ناظر اعظم» لژهای فراماسونری ابران» مشغول خدمت بهلرٌ بزر گه‌ميباشد. ازاین‌پی 
اعضایابرانی لٌ های‌ان‌گلیسی‌وابسته باسکاتلند و«لزمولوی» واسته به‌«گراندناسونال 
دفرانس» که برتری وسیادت مطلق لرٌ لندن‌را قبول داشتنده بفکر حمایت و پشتیبانی 
از یکدیگر افتادند و درعین حال از اطاعت؛ دستورات و نظر بات کلی لرهای بزر کی 
سرپیچی نمی‌نما بند . 

بنابراین فکراینکه امروز نیز سیاست کشورما مثل سایق دردرون لرّهای ماسو نی 
دیکته می‌شود » نه تنها فکرصحیحی‌نیست بلکه غیرممکن‌میباشد . با اینحال نمیتوان 
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منکر نفوز نامر ئی‌ومخفا نه ماسنهادرسازما نهای دو ی و بعضی زمینه‌های فعالیت عمومی 
کشورشد . زبرا فراماسنهائی که درلژهای کنونی ابران عضوبت دار ند اکثرا ازافراد 
هیثت‌حا کمه و باوا ستگان ودست نشا ندگان[ نهاهستند و بد ین جپت قادر ند » با استفاده 
ازمقام و موقعیتی‌ که دار ند و بمیل خود وبا بدستورهای صادره از مراکز لها آ نجه را 
که لازم می‌بینند انجام دهند و بدینطریق » درحد خود سپمی از گردش عمومی فعالیت 
احتماعی و ساسی و اقتصادی را اداره نماد . چندی پیش ذبیحاله منصوری مترجم 
زبردست ومعروف در مقدمه ترجمه کتابی درباره فراماسونری نوشت « قبل از جنگ 
اخیر کسا نی بورند که می‌گفتند سیاست جهان دردست‌فراماسون‌ها میباشد و بدون‌موافقت 
آنپا هیچ واقعه سیاسی در جهان روی نمیدهد . جنگ دوم ضربتی بزرگی باین عقیده 
زد معپذا امروز هم‌کسانی هستند که عقیده دار ند سیاست جپان دران قسمت ازدتیا که 
تحت نفوق کمونست‌ها ننست تحت سلطه فراماسون‌ها مبباشد و هر چه آنهپا بخواهند 
همانطور میشود . 

عقبده بعضی از اشخاص بقدرت و نفوز فوق| لعاده فراماسون‌ها سبب گردیده که 
شابعات عجیب »حتی دراین دوره » راجع باعمال! نها وجود داشته باشد . خاصها نکه 
بعضی ازلژها دارای رسومی هستند که‌کماث باین شایعات می‌نماید زبرا رسوم برخی‌از 
لها بجادوگری شببه است . 

بپمین جپت در قرن نوزدهم مردم عقیده داشتند که فراماسون‌ها از رازکیمیا 
اطلاع دار ند ومس را مبدل به طللا میکنند و می‌توانند با ادوبه و معجون‌های مرموز 
برطول عمر اعضای‌سازمان فراماسوتری‌بیفزا بند . 

عقیده دیگرمردم این بود که فراماسون‌ها مانند رشته ز نجیر بهم پیوسته هستند 
واگر يك عضو سازمان فراماسونری درآعریکا یا ژاپون یاحبشه مورد ظلم قرار بگیرد 
تمام فراماسون‌های دنیا بکمك او برمی‌خیز ند . 

بررهمین سیاق مردم معتقد بودند که ته‌ام فراماسون‌ها درسراسر جپان عضو يك 


۱ -ملله مقالات در مجله خواندنیها از شماده ۱٩‏ سال ۲٩‏ تا ۳۴ . 
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باند سیاسی هستند و در دنا مشاغل بزرکه و محترم مخصوص فراماسونها است و[ نها 
نمی‌گذار ند که هیچکس جز اعضای فرقه به مشاغل بزر ک پرسد . 

امروزهم این عقیده درآن قسمت ازجهان‌که تحت نفوذکمونیست‌ها نیست‌وجود 
دارد وهنوز برخی ازمردم فراماسون‌هارا عامل اصلی‌تعیین مقدرات سیاسی دنا میدا نند 
ومی‌گوبند هرکس درهر کشورمیخواهد به مقامات بزر که برسد باببد وارد لفراماسنها 
شود . و لی‌کسی که عضوسازمان فراماسو ری شد نبا بد امیدوار باشدکه بزودی بمقامات 
بزرگک برسد . 

تا هر کیرش اه کشت وان مسا فوه خرن 

کنند تابتوانند بدرجات‌بالا برسند درسازمان فراماسونری هم سلسله مراتب وجوددارد 
و اعضای دون رتبه بای مراحل مختلف را پپیمایند تایمراتب بالا برستد ....» 


فصل چهارم 
فر اماسو نری در فرانسه 


دراوا یل فرن هجده که سازمان فراماسنی بدست ساستمداران وستعمره چیان 
انگلیسی افتاد. مرام ماسنی ب‌ورت «کالای صادراتی» در آمد و لرهای اسکا تلند.! بر لند 
و انگلند به سرعت شروع به تشکیل شعباتو لرهاثی درجهان‌کردند. فرانسه بصورت 
تخستین وبزرگتر ین عدف لزهای متحده انگلسی درآمد و گرانه لز اسکانلند فز 
چند لژ درشهرپاریس وسابرشهرهای آن کشور تشکیل دادکه ناگپان انقلاب صنعتی 
اروپا همه جا را دگرگون کرد و خانواده ها و طبقات جدیدی که درپرتو این انقلاب 
صنعتی بیدا شدند » در صدد فرمانروائی و رقابت با طبقه حاکمه که اکثر از فئودالها 
بودند بر آمدند وشروع بمبارزه با آنپا نمودند . فثودالها که با پیدایش طبقات جدبد 
منافم‌خود را درخطرمیدبدند » بانواع وسائل متشبث شده و برای از بین‌بردن این«تازه 
بدوران رسیده‌ها » تلاش میکرد ند . 

دراین مبارزه « فراماسون‌های انگلیسی» خودرا بدسته تاه بدوران رسیده‌ها و 
صاحبان صنایع فرانسه نزديك‌کردند و باطرفداری ازتز ترقیخواهانه آ نان بمخالفت‌با 
فئودالپاوطبقه حاکمه این کشور بر خاستند. زبرا این‌جماعت کینه‌دیر بنه‌ای‌با انگلستان 
داشتند وهمبثه با آن کشور در حال جنک وجدال بودند . 

دامنه مبارزه « فئودال‌ها » و « طبقه نوزاد صنعتی > حتی بداخله انگلستان نیز 
کشیده شد و سرما بهداران تازه بدوران رسیده انگلیسی باهمکاری با فرالسویان برای 
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تشکیلات سیاسی و اجتماعی‌خود « سازمان فراماسنی» را بهترین مأمن وملجاه دانسته 
ودر زپرنام وعنوان این سازمان شروع بفعالیت علیه مخالفین خود نمودند . 

این مبارزه پنهانی که بتدر یج علنی میشد »گروهی از ماسن‌های نوع پرور دبشر 
دوست را (که عده‌ای از آ نپا نز واسته بطبقه نوزاد بودند) بفکرا نداخت‌که نگذار ند 
آزنام فراماسونری برای پیشرفت هدف‌های شخصی و سیاسی استفاده شود . 

ولی اکثر بت سرمابه داران نوزاد باکمك سیاستمداران انگلیسی و کار گردانان 
بشت برده «گراند ۳ انگلند» و«لر های متحنه انگلستان» در مدت کو تاهی‌هوفق‌شد‌ند» 
تشکیلات ماسنی‌را در کشورهای فرانسه : آ لمان» اطر یش اسپانباء ایتالیا سوئد » هلند 
وروسیه رواج دهند و مقاصد سیاسی و اقتصادی خو د را تأمین کنند . 

فراماسونری نوظپورآ نروزگار قوت و قدرتی تازه یافت وخط مشی جدیدی که 
کاملا سری و پنهانی بود دریش‌گرفت. دراین‌دوره فراماسو نهای انگلیسی موفق‌شدند 
گروهی از مردان نامی مانند و لثر . موزارت » فرانکلین » واشنکتن ؛گوته » نبچه ؛ 
وبلاند ؛گار یبا لدی » تولستوی ۰ مونتسکیو را بعضویت سازمان های خود در آور ند . 

بامطالعه ز ن‌دگی این بزرگان بخوبی میتوان ریشه و اساس تشکیلات جدبد 
فراماسونری را که هدف تازه‌ای بر گز بده بوده در بافت. فراماسنهای نو ظپور که شغل 
وپشه هيچيك ازآنان بناثی نبود ؛ درپناء سنگر لرهای سری ماسنی » بنای مبارزء را 
بافئودا لپا وطبقه زوال با بنده حاکمه کشورهای ارویائی گذاشتند . 

درا بن‌مبارزه که موفقتهای ز بادی نصب « گرا ند لزهایا نگلستان» وسیاستمداران 
و مستعمره طلبان انگلسی شده بود ؛ لزفراماستی فرانسه‌که بعدها بنام «گرانداوریان 
دوفرانس» نامیده میشد , نقش مهمی داشت. بخصوص که این لرُ در انقلاب کبیر فرانسه 
سمت رهبری حقیقی را دارا بود . 

بس از انقلاب کبیر فرانسه » لژهای گراند اوربان فرانسه قدرت فوق! لعاده‌ای 
بدستآ ورد ند. نفون‌بی <دفراماسن‌های| نگلیسی که بقصداستفاده‌سیاسیو نو سعهو تعمیم شعبات 
«گراندلانگلند» درشرق‌دور؛ خاورمیا نفو فر بقا قعا لبت‌می‌کردند» سبب شد تا درخفا 
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و بطورغیرعلنی در لرهای فراماسو نری‌فرا نسه‌نفون‌کرده ودرموارد متعدد ازاعضاءا ین لژ » 
درفرا نسه‌وسا یر کشورهای‌جپاناستفاده‌سیاسی نما بندو بدست ]| نها مقاصدخودرایش ببر ند. 
لز گراند اوربان که در ابران نیز فعالیت داشته است ؛ در حوادث سیاسی از 
اواخرقرن نوزدهم تا آغازجنک بینا لمللی اول سهم مهمی دارد و غالب رجال سیاسی 
ابران عضویت لرّمز بوررا داشتند. اعضاء این لرْ در ابران بلااراده و علناً در پسشرفت 
مقاصدسیاسیوینها نی لر های| نگلیسیوحتیوزار تخار جهومستعمراتآ نکشورمیکوشد ند. 
بنابراین اطلاع‌ازچگونگی تشکیل لرهای فراماسونی‌درفرانسه خرورست وچاداردکه 
از آغاز فعالیت فراماسنی در فرانسه آ گاه باشیم . 
تشکیل و تأسس اولن لژ فراماسنی درفرانسه توسط 
االین ساذمان شخسی‌صورت‌گرفت که نامش برای هميشه مخفی ماند وبا اینکه 
فراماسو نری و در میان اعضاء فراماسنی دنبا هیچ مطلبی پوشبده نمیماند » 
فراماسن فر انسوک معذالك محفل‌لندن نام این یکی را فاش نساخته است . 
این شخص‌که از لندن بفرانسه رفته بود » در موقعی دست بکار تأسیس سازمان 
ماستی گر دید که کشورفر] نسه دچار بحران گشته بود و لوثی پا نزدهم وه‌عشوقه‌هایش بر کشور 
حکومت میکروند . «موکیو نویسنده امی فرانه باسازمانفراماسنی آندن‌تماس 
گرفت و عضوسازه‌ان «گراند لرٌ لندن » گردید . و درمراجعت بفرانسه» باعده‌ثی قرار 
گذارد که از لندن به پار تس با بند وتشکلات این سازمان را دربار س بوجود آور ند. 
آنها بظاهرهیچکدام بکدیگر را نمی‌شناختند وفقط بوسیله علائمی که بین‌شان مقرر 
شده بود بایکدیگر درپاریس ملاقات‌کردند . 
شا بد علت مخفی ماندن نام اوللن ماسن فرانسوی نیز همین اختفاء‌کامل باشد . 
درباره نخستین عضوفراماسنی فرانسه بین نو سندگان فرانسوی نیز اختلاف است . عده 
زبادی از نویسندگان‌فرا نسوی‌کور کورانه ازعقیده لالا ند ستاره شناس و نو بسنده معروف 
پیروی‌کردها ند. او «چارلز»" برادرهجیمس رات کلیف»" را نخستینموسس لرّفراماسنی 
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میدا ند جیمس‌رات کلف که درسال۱۷۱۶ 2-(۱۱۲۸ه) بعلت‌خیا نت بفرا نسه اعدام شده 
بود , لقب‌کنت «دروانت واتر»" داشت . چارلز نیز که مثل برادرش تحت تعقب‌پلیس 
بود بلندن فرارکرده ودر آ نجا بالقب برادرش واردگراند لر ندن شد و بمقام (گراند 
ماستر ) زسید . 

روبرت فريك گاولد انکلیسی مینویسد: «محققین انگلیسی مینویسنه پس از 
دروانت واتر شخصی بنام «لردها نوستر»" در سال ۱۷۳۶ - (۱۱۴۸ ه) جانشین اوشده و 
بمقام گراند ماستری رسید . 

باوجودیکه حقایق نویسهای انگلیسی جانشین « دروانت واتر » را شخصی بنام 
« لروها نوستر» نوشته‌اند » ولی باتوجه برشباهت اسمی ومشخصاتی که از اسم «دروانت 
واتر» در لیست گرا ند ماسترهای انگلستان‌موجود است و بامشایپت اسمی «دروانت‌واتره 

و «هانوستر» میتوان هردوآ نپا را یکی دانست" ...» با در نظر گرفتن اینکه در لیست 

لردهای ا نگلستانش شخصی بنام «حانوستر» وحود ندارد » با بد ول م۹ «درو نت‌واتر 
وها نوستر» هردونام بك نفر بوده است و این مرد بظن فوی همان‌شخصی است‌که نامش 
تا کنون مخفی‌ا نده‌است. یك نو یسنده ماسونی ضمن بحث در باره‌تشکیللات فر اموشخانه 
فرانسه و موس آن اشاره بنام شخص مذکور کرده مینویسد : « وی باتفاق مونتسکیو 
تشکیلات فراموشخانه را درفرانسه بوجود آورد .۴ بدین‌تر تیب فراماسوتری بعدداژ 
اشکه در انگلستان مبدل به سازمان سباسی شد بفرانسه سرایت کرد و چون انگلیسپا 
بابنادرفرانسه بیشتر مر بوط بودند ومأمورین مخفی ماستی‌باسم بازر گان ودر با نوردبپتر 
و آسان‌تر میتوانستند وارد این کشور شوند » نخستین ل را در بنادز فرانسه تشکیل 
داد ند . ۱ 

سرژ هوتین" مینوسد : «در سال ۶۱۷۷۲۱ ( ۱۱۳۳ ۵ ) عده‌ای از فرانسوبهای؛ 

۱۵8۵ ۲۱۸۸0۵086۲8۸ -۲ 08885۵۲۷۷۸۲۵۸۰ ۱ 

۳ ص۵۶۲ کتاب تادیخ فر اماسنی گاولد . 

۴- مجلاً تهران مصور شماده ۶۰ ۵ ۰ 5۴87۲06۲ 
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ساکن بندر « دونکرك» واقع‌درفرانسه» بااکسب اجازه ازلژ بزر که لندن‌در آن بندر لژی 
بوجودآ وردند ۰ در ۱۷۲۵ (۱۱۳۷ه) باز با کسب اجازه از ل* لندن بك لم دیگر دد 
بارس تشکیل شد وسپس دو لز وه در بنادر « پردو » و « لوهاور > تأمیس‌گردید . 

در ده سال اول تشکیل لرّ بارس ولژهای دبگرهیچگونه مخالفت و مبارزه‌ای 
با ماسنها دیده نشد. دراین مدت عده زبادی ازاشراف فرانسه وطقات مختلف در لرّها 
وارد شدند . بطور کلی علت توسعه سازمان فراماسو نری درفرانسه » سه چیز بود : 

اول - تشربفات مرموز این سازمان مخفی که هردم را بسوی خود مبکشید . 

دوم آفراد روشنفکری که عضو سازمان فراماسو نری میشدند این افراد درلژها 
مطالبی علیه وستگاه حاکمه؛ فئودالها, در باربان میگفتندکه باتوجه باوضاع و احوال 
آنروز برای مردم جالب واغوا کننده بود . 

سوم - عضویت در دستگاه فراماسنی موجد امتیازات و پیشرفت‌های سیاسی قابل 
توجهی بودکه خود عامل بزرگی برای جذب اشخاص بشمار میرفت . 

دوره ده ساله‌ای را که فراماسونری درفرانسه توسعه بافت میتوان دوره تکوین 
انقلاب فرانسه نامید . فراماسنها که از طبقات خطاء ؛ نویندگان ؛ شعراء » اصبل- 
زادگان » اشراف و حتی دست‌گاء حاکمه بودند عقده داشتند که با بد حکومت فرانسه 
تغییر نما بد. هرام ماسنی هم به توسعه نظر به‌های جدید فراندو بان‌کمك هیکرد وبپمین 
جپت عده کثیری از فرانسوبان به لژ های آن روی آوردند . فراماسنها بوسله علائم 
مرموزی بکدیگر را میشناختند . آن علاثم بنظر افراد عادی نمیرسید ولی‌اگر بك 
فراماسونر در يك مجلس کنفر از هم مسلکان خودرا میدید بکمك علامت مخصوص 
هم اورا میشناخت وهم خویشتن را به برادر ماس معرفی میکرد , تاچنانچه احتیاجی 
پیشآ بد ازوجود بکدبگر استفاده کنند . 

ءك عضو فراماسون بپرجا که مبرفت وهر کار داشت مستوانست امبدوار باشدکه 
فراماسون‌های دیگری‌که آ تجا هستند باو کمك نمابند و کارش را ژودتر راء بنداز ند. 
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و بدین لحاظ خواه ناخواه عده کثیری ازمردم بسوی آ نان جلب میشدند . 
اولین مبارزه‌ای‌که برضد ماسنپا درفرانسه آغازگردید » 
ادلین ضربت . ورسال ۱۷۲۶ (۱۱۶۲ ه) بود . دراین سال شوالیه راسی! 
بفر اماسو نری‌فر انسه که از نجیب‌زادگان اسکاتلندی بوده نطقی در باره فراماسونری 
ایراد کرد . این شوالیه که شرح حسال او در کتاب 
فراموشخانه و انقلاب‌های فرن هیجدهم یتفصیل ذکر شده" در روز ۷۰ ماری ۱۷۳۷ 
( ذبحجه۱۱۳۹ ) نامه‌ای بکاردینال فلوری, نخست وزیر لوئی ۱۵ نوشت ودرآن چشین 
اعلام داشت « من میل داشتم که تمام خطابه‌هائی را که درمحضر اشرافیت جوان‌فرانسه 
وحتی تمام ملل دیگر ایراد میکنم ازافکار و نظریات شما مشحون باشد . خواهشمندم 
با تالیدات حود مجمع فراماسونها را دررسیدن بمقاصدخطیری که درپیش داردتقویت 
و مفتخرفرماشد.»رامسی میخواست مثل انگلستان خاندان سلطنتی را وارد تشکیلات 
فراماسنی بکند. ولی نامه او و خطابه‌ای که در مجمم فراماسونری پاریس ایرادکرد 
سیب اعتراض و ایراد کلیسا شده و باپ «بول»" که به باي کلمنت ۱۲ معروف است 
نطقی علیه او ایرادکرد . 
نطق پاپ واعتراض دستگاه کلیساوهیشت‌حا کمه فرا نه‌علیه‌فراماسو نری‌هوجب‌شد 
که سازمان فراماسنی فرانسه غیرفا نونی اعلام شود . درروز ۴ سپتامبر ۱۷۳۶ ( ربیع- 
الثانی ۱۱۴۸ « ) عمال شاهی باصدای شیور درهرمیدان و برزن پاریس اعللام واخطار 
کردند که من بعد انعقاد محافل ماستی ممنوع است . 
هرولت" معاون پلیس بارس در ماه بعد با بکدسته پلیس بکوچه « ژابه » و 
مپما نخانه « ثابلو » رفته ودرا نجا يك محفل ماسونی را درحین اجلاسکشف کرد ودر 
تتیجه «شا پلو‌صاحب مهما نخانه را بتأدیه ده هزارلیور جر یمه نقدی و تعطیل ششماحه 
مهما نخا نه‌اش محکوم نمود . 


درسال ۱۷۳۸ م ۰ (۱۱۵۰ ‌( نیز چندتن فراماسون درفرانسه توقبف و بز ندان 


۲ 1۲۸۱۷۲5۸۵۸۷۲ ۲ص ۱۸۵ :ا ۱۵۹۴. ۳ ناناتاظط ۴ ۲۱۳۳۸۵۱/۲ 


۱۷ 


شتا ده اشه نق تنم قیه کته ماموزین سل وارد لزهای, فراماشو وق خون 
اشراف را در آ نجا دبدند دون شحه‌برون رفتند. زبرا در آن دوره بلس نمیتواست 
شاهزادگان و اشراف را بدون امر شاء توقف کند و شاه که نمسخواست شاهزادگان و 
اشراف را علیه خویش بشوراند , بآ نپا اخطار کرد هنصب « استاد اعظم » را که ماسونا 
به آ نان پیشنهاد میکنند» نپذیر ند . 
روزی اسقف بزرگ پاریس ۰ به لوئی پانزدهم پیشنهاد کرد که برای مقابله با 
ماسن‌ها عده‌ای هثررپیشه کلیه عملیات نها را بصورت بالت ولی بطور هسخره به روی 
سن بیاورند" . این فکر مورد پسند لوثی قرار گرفت وچند شب بعد ساکنین پارس در 
ابرای‌بزر گت شپر ؛عده ز بادی دختران‌برهنه را د بدندکه باعلامات مختلف فراماسو نری 
نقاط حساس بدن‌خود را بوشانده و برروی قالی مخصوص میرقصیدند . این‌کارهاچنان 
مسخره آ میزورسوا کننده بود که‌از آن‌پس کمتر کسی‌رغبت مبکرد واردسازمان‌فر اماسونری 
بشود وباین ترتیب پیشرفت فراماسون‌ها درفرانسه متوقف گردید . 
ولی فراماسنهای فرانسه برای جبران شکستی که خورده 
تجدبد فعالیت ‏ بودند بار دبگر شروع بفعالیت نمودند . يك فستیوال بزرگك 
در ژوئن ۱۷۳۸ ۰ ( ۸۱۱۴۹ ) از طرفآ نپا درشپر «لوتویل۲ 
داده شد وبی ازخاتمه آن لرد « دوهار واسترز » ازمقام « گراند ماستری > لر مستعفی 
گردد , وبجای او « دوك رانتین ۳ | نتخاب گشت این اشراف زاده فرانسوی دردوران 
رباستش فعالیت فراوانی برای توسعه طر بقه ماسونی اسکاتلندی 168۳668 500۱5 در 
فرانسه بعمل آورد و در حالیکه توفیق نسبی در این راه بدست آورده بود در دسامبر 
۳ - (ن سقده ۱۱۵۶) فوت کردودر ۱۱ دسامبر ۱۷۴۳ - (۸ ذبعقده ۱۱۵۶) شاهزاده 
«لوئیز دوبوربون»" که بعداً لقب کنت «کلرمونت»" را بافت جانشین وی شد . روزی 
که لوئیز بمقام گراند ماستری رسید » قانون اساسی فراماسوتری نیز برای اولین بار 
۱- مجله‌تهرآن مصود ۰۲۶۰۷ 


۲- نبا 1:۵۳:۷۷ ۳- ۷۸۵۲131 ۴- ۲0۱80 ]۵ب 
ول ( 0 ان ۶ ای 


۱۰۸ 
پزبان فرانسه پخش شد . و او بلافاصله عنوان « گراند لر انگلس و فرانسه » 
۵۸۵ 41۵ ۸۵۱۵]۲۸۲5 1/06۲ ۸۵۱۲(۲ارابرای‌مر کز بت‌ورهبری لرٌ های‌فر اقب 
انتاعاب کرد.دردورهر باست‌اوفعا لیت‌فراماسو نری‌درفرا نسه‌افزا ش بافتو يك‌سری‌مقررات: 
و تشر بفات بوجود آمد که بنام : 0۳۵85۳5 11101188 0۸80 - 50 نامیده 


نِ 
در این زمان روش‌ها و طریقت‌های زیر درتاریخ فراماستی باین نامپا ثبت شد 
سال ۱۷۵۴ 01۵۳۲۴۴ 0512001021۲ 3۵۸9۲8۴ ۰ 50017181 
سال ۱۷۶۵ 8۸5۲۰ ۲۲5 0۳ 1۲0111۲5 
سال ۱۷۵۸ ۱۷۷85۲ ۸۸۱۵ 5۸8۲ ۲۷5 0۲ 2۳88086 
اجراء دوطر بقه شاهزاده وشاهزاده‌شرق وغرب موحب اختلافات تمام نشدنی در 
گراند ل انگلستان گرد بده‌است. اختلافاتی که درانگلستان بروزکرد سبب‌شد که‌نام ل 
فرانسوی‌بنام گرا ندلژفراسه ۳8۸۵0 46 ۲008 68۵02 تغییر با بد.و لی‌دربن 
سازمان دهندگان طریقه « شوالبه شرق » عده‌ای ماسن حرفه‌ای بودند که بپیچوجه 
حاضر بثر کت در گراند لرّ دوفرانس نشدند . اختلافات وجدائیآ نپا آ نقدرادامه‌بافت 
که سرانجام سازمانی بنام شورای سلطنتی الت[601۸ 50۷888161 بوجودآمد. 
بس ازتشکیل این‌سازمان بفرمان استاد اعظم « گراند لژدوفرانس» فعالیت شوالیه‌های 
شرق موقوف شد و تاسال ۱۷۷۱ م (۱۱۷۴ه) که اوفوت کرد ؛ قعا لمتاین دسته ومخالفن 
همچنان متوقف بود . دراین دورء فراماسو نری فرانسه باوج ترقی خود رسید وتنها در 
پاریس ۸۰ لرٌ ماسنی وجود داشت . 
مدت ده سال این موّسسه بخوبی کارکرد و خدمات بسیاری بعالم ادییات نمود 
و برافتخارات بانی‌آن «کنت دو کلرمون» افزود.چنانکه و لثر وبرا مدح زباد میکرد و 
عنوان « شاهزاده‌ای که‌کوش شنوای حرف حساب دارد» را برای وی مناسب میدانست 
واورا « شاهزاده‌ای که پول خرج‌کردن بلد است » میبگفت . 


ثروت و غنا و ادبیات و خدمت کلیسا با منظورهای وی متناسب نبود و حاجت 


۱۰۹ 


مادی او را تکافو نمیکرد . کنت » در ۱۷۳۳ 2 ( ۱۱۴۵ ۶ ) ازپاپ کلمان دوازدهم 
اجازه گرفت که بدون صرف‌نظر کردن ازجنبه تقدس ومنافع روحانیت ؛ اسلحه بدست 
گرفته و ارش شاهی را فرما ندهی‌کند و از این رو درجنگ « دیتن‌گن » ابراز لافت 
نمود , « ابر » و « فورن » را محاصره ومفتوح ساخت . در جنگه «فونتنوا و روگو و 
لاوقله » ارزش خود را نشان داد و دد « تور و نامور » جنگد و شپر را ازدست دشمن 
خارج ساخت ۱۷۴۵-۱۷۴۳ ۶ -(۱۱۵۷-۱۱۵۵ «) همچنینوی قپرمان جنگ لمان 
بود ودر آن معر که سال ۷۵۸ ۸ ( ۱۱۷۱ ) » سرفرما ندهی‌ارتش فرانسه را عپدمدار 
بود و ارتش فرانسه را به عقب نشینی و مصیبت غریبی کشانید و بپیچوجه در دفاع از 
«برم» و«بر نسو يكك» وهها نور» اقدامی‌نکرد وحتی کوشیدموضم‌خود را درآ نطرف «رن» 
تست کند و از فردینان دو بر نسويك که از «رن » می‌ گذشت جاوگیری نکرد . برای 
تکمیل افتخارات نظامی خود وقتی سرفرما ندهی ارتش فرانسه را در جنگ «کرفلد » 
۸ م- (۱۱۷۱ ه) عهده‌دار بود ؛ ۳ را که نزديك بود بدست صاحبمنصانش 
فتح شودء باخت ودهشت هزار کشته در میدان گذاشته وفر اراختبار کرد. درشبآ نروزدر 
حال فرار ازیکی از افسران بن راء برسدکهآ با تا آن ساعت فراربانی را دنه است 
یانه ؟ صاحیمتصب جوایداد : « خیرعا لیجناب, قبل ازشما کسی را ندیده‌ام. » فرذر يك 
بزرگ کنته بودکه اگر بجای‌پیشنمازی سن‌ژرمن دپره فرع ندهی‌قشون فرانسه رابخلینه 
پار.بس میدادند بهتر بود گفته میشدکه کلرمون بالشکر بان درمیدان جنگه ما ننديك 
کشش و در کلیسا همچون يك فرمانده نظامی رفتار میکند . مردم فراموش نمیکردند 
که هنگام هفته مقدس سال ۱۷۴۲ ( ۱۱۵۳۴ «) روزی که کنت دو کلرمون راجم به 
دوزخان و گناهان و کفر آ نان وعظ مبکرد ؛ مادموازل لدوك محبوبه‌اش در يك‌کالسکه 
سباه باهیخپای نقره‌ای ودو اسب چاق وزمخت شبد دسکت بولداگث » که حضرت وال 
بوی هدیه‌کرده بود به دبر ( لونشان ) آمد واز این عمل » حتی دربار فرانسه‌که زباد 
هم تظاهر بعفت پرستی نداشت وحشت کرد» درصور تبکه فراماسونها خم به‌برو نیاوردند. 
وحتی سال بعد حضرت اقدس والا را بمقام مپین‌سروری برگز بدند ... کنت دو کلرمون 


۷۱۱۰ 


پس از انتخاب بمقام مپین‌سروری فراموشخانه بلافاصله تصمیم‌بعملی ساختن انتظارات 
ماسونها گرفت ودست بکارشد. لیکن بواسطه جنگهاتی که پیش آمد و بخاطر مادموازل 
دلدوگه» وکاره‌ای مخصوص اووفکر فرهنگستان ومشغله مر بوط بآن از وظایف خطیر 
ماسونی خود بازماند زبرا لذائذ وتکالیفی که مادموازل لدوكك باعث‌آن بود و را سر گرم 
داشت چنانکه کنت دو کلرمون زن نامبرده را بمقام مار کیزی رساند و دو تماشاخانه 
مخصوص وی باتش کر یکی درمحل خانه شپری و دیگری درمحل اقامت تکرش 
یعنی صومعه نشین « برنی » این دوتماشاخانه دارای تمام ملحقات ولوازم و دسته‌های 
بازیگر وغیره بود ؛ و اما فرهنگستان؛ کنت درسال ۱۷۵۴ م (۱۱۶۷ «) پس از اینکه 
«گرودو بوز» در گذشت میخواست‌بجای وی مسیو « دو بو کنو بل » راکه مردی مقدس‌نما 
بود مستظپر بمتدینین انتخاب‌کند , ولی چند دقیقه قبل ازاعلام رأی «میرا بو»برخاسته 
از حضرت‌افدس والا شاهزاده لوثی دو بورین دو کنده , کنت دو کلرمون اظهارتشکر نمود 
و ازاینکه در اینموقع که مسند خالی موجود است و فرهن‌گستان در فکر ابشان بوده 
است و اعضاء فرهنگستان اورا بقبول این مسند مغتخر ساختها ند ابراز قدردا نی کرد. 
غیراز یکعده بده نفری ازامراء وفلاسفه عضوفر هذکستان که این شاهکار را برای شکستن 
صف کشیش‌ها تپیه دیده‌بودند» همه بکه‌خوردند و بالاتفاق راأی‌خودرا بکنت دو کلرمون 
دادند و از اینکه شاهزاده دودمان سلطنت و مپین سرور فراموشخانه چنین عنتی 
بر نها نپاده خشنود گرد بدند . بدبختانه شاهزاده که لطف‌کرده وخود را نامزد کرسی 
خالی‌کرده بود لازم ندید مرحمت بیشتری فرموده و بمناسبت پذیرفته شدن خود به 
فرهنگستان بنابرمعمول نطقی کرده و1 روز را طبق تشر بفات درصفآ خر نشیند . بلکه 
ملحوظ داشتن‌چنین‌مقرراتی‌را غیرلازم دانسته, مك روز بدون هیچگونه تظاهرانی آمد 
و داخل همکاران خود شد و آنانرا خوشحال و خوشنود ساخت . لیکن این خشنودی 
عمومیت نداشت ز برا توده مردم آزاننکار راضی نبود . 


تویسنده کتاب انقللابپای فرآموشخانه درفرن هیجدهم درفصل «قدرت‌فر آموشخا نه 


۱ 


در فراسه » درباره شاهزاده ( کلرمونت ) چنن میذوسد!" «... این شاهزاده خانواده 
سلطنت ( ۱۷۷۱-۱۷۰۹ ) | ۱۱۸۴-۱۱۲۶ ۸ ] مهین سرور فراموشخانه ازسال ۱۷۴۰ 
نا ۶۱۷۷۱[ ۱۱۸۴-۱۱۵۲ ] امیربزرگی بود ؛ لبکن باوجودآ نکه اغلب فکر بلند و 
سخاوت ز باد وهمت و زکاء سرشارنشان میداد » مرد بزرگی بشمار نمیرفت . مال و جاه 
بسیارداشت و باهمه اینپا | نشخص که انتظارمیرفت نبود. پسرخوانده لوثی ۱۴ بود ودر 
٩‏ سالگی‌فرق‌سرش‌را برسم کشیشان تراشیده وصومعه‌هاثی باختیاراو گذاشته شدکه منافم 
سالیانه آ نها بچپارصد هزار لیور (فرانك طلای سابق) میرسید . اندکی بعد یکی از 
خواتین محترمه اورا ازراه بدر برد و محبوبش «ماکارتی» بمرد ۶ او بمنظور تسلی‌خود 
از اینواقعه اسف آور برای عشرت خود حرم بزرگی ترقیب داده ومقبره‌ای‌عالیبیاد گار 
ماکارتی بربا کرد. 

هنوز در آغاز افتخارات خویش بود که راجم بکارهایش بدگوئثی شروع شد. 
درهمین موقع مادام «دوشس دو بوبون و کامارگو» دلداده وی گردید و افتخارش از آن 
فزونی گرفت . بواسطه فرهنگستان خاصی که بنیان نهاد " و صله های هنگفتی که 
بنو سندگان میداد آراء آنانرا بخود جلب کرد. فرهن‌گستان خود را «مجمم‌هنروران» 
نام بخشمد و تشکیلات | نرا طوری قرارداد, که هنرمندان حرفای مزدوز وی‌گردیده 
بودند ؛ توضیح اينکه بيك کرسی فرهنگستان در عين حال يك مورخ ويك قلاب دوز 
منتسب بودند وکرسی یگر متعلق بيك شاعر ويك رنگرز بود. سرانجام گروهی‌در آن 
جمع شدند که متجانی نبودند و بخواندن تصانف و اشعار موهنی نسبت بشاهزاده و 
همکارانش آغاز نهادند و از آن جمله شاعر خبیثی موسوم به « روا » هجائیه زیر را 
ساخت که بزودی سرزبا نها افتاد : 

سی و نه بعلاوه صفر » 


۱- عين ترجمه‌ای که مهندس شایود نموده | ست» نقل گر‌دید. اطلاع ازشرح حال این 
رجل فرانسوی بسیاد جالب وشنیدنی است. 


۲- بی‌جهت نیست که همیشه دردأی فرهتگستان ایران استادان معظم ماسونی قراد 


میگیر ند ۱ ۱ 


۱۳ 


اکر اشتباء نکنم» 

پس آقایان علماء! چنین نتیجه میشود 

که اگر درعداد خود؛ 

کلرمون ؛ این هیکل سنگین را پذیرفتهاند . 

این پسرعم محترم لوئی را» 

حای او هنوز خالی است . 

نوکرهای مسیو کنت دوکلرمون عدالت را مجری ساخته و شاعر بخت‌بر گشتهرا 
با ندازه‌ای کتك زدند تا از هوش رفت و مانند مرده نقش زمین شد. ولی باید گفت که 
این تنیه ادبی و فلسفی, کارها را اصلاح نکرد زیرا اگردنده‌های شاءررا خردکردند 
ولی در مقابل کنت دوکلرمون هم نتوانست دیگر کرسی خود را اشفال‌کند با بعبارت 
کر ار ارت ننمود» در مقابل آن جمع ظاهر شود. 

پس از این قضبه کنت تمام نیروهای خودرا صرف عقّب نشینی از مبدان‌کارزار 
زندگی کرد و سپس بکار مخالفت با شاه پرداخت . طرف پارلمان را گرفت و با لوثی 
۵ مخالفت آغاز نمود وهنگام از کار افتادن (شوازل) و بستن مجلس و انتخاب(موئیو) 
شاهزادگان خانواده سلطنتی در اطراف ستر مر که وی برای تدوین نامه‌اعتراض جمع 
شدند . این آخرین لذت وی بود و باعث شد که چند هفته بعد شاه در مراسم تشیبع 
جنازه‌اش حاضر نشود. 

چنین بوده است دودان خدمت مین سر ورفر اموشخانه درا اسطقرن 


هیجده و چنانکه می‌بينيم زند گی او چندانيم خالی از معنی نبوده ٩‏ ابن 
سرداد دلیر ددعین حال که کشیش و فرمانده ٩‏ عضو فرهنگستان بود » مرد 


زبان باز ومشر وب‌خواروفیلسوف بزد آی بشماد میرفت. قفاوت اینموضوع را 
که آ با اوماسون خوبی بوده است باخیر؟ بفراماسونها واگذارمی‌کنيم وهمینقدرمتذ کر 
میشویم که در فرانه هم مثل انگلستان فراموشخانه حاضر نود توقعات خود را قدا 


۱۱۳ 


کند برای اینکه قدرت اجتماعی بدست آورد و رجال طراز اول را در محافل خود 
نگاهدارد . 

کنت دو کلرمون در دوره بست و هشت ساله سروری خود اداره فراموشخانه را 
به‌نما بنده سرداران بزرگک وا گذاشته بودکه مکی از | نان بانکداری بود موسوم به - 
«بور» که از احوال او اطلاعی در دست نیست. جز اینکه مورخین انتخاب اورا بدین 
مقام» بیجا میدانند. و دیگری « لاکورن » معلم رقص که راجم با هم اطلاعی موحود 
نست» جزاینکه تعداد زبادی از ماسونها او را دشمن می‌داشتند. مسیولاکورن‌ازهردم- 
داری چیزی کسر نداشت ولی فاقد استعداد مقام نمایندگی سرور بزرگگ‌بود. ماسونبا 
از انتخاب او باندازه‌ای غضبناك شدندکه چبزی نمانده بود فراموشخانه از هم پباشد . 
در محفل فراموشخانه برسر انتخاب او آتش بپاشد وماسونها بهم فحش وناسزا گفتند و 
برسر وصورت توت نواختند و آنقدر ذرا نجا غوغا و بی نظمی‌شد که دو لت تشکیل 
جلسات محفل بزر کی را فدغن کرد. ۱ 

فقط مپین سرور بعنوان مظیر اتحاد» و کتاب اساسی دزاگولبه که ترجمه شده و 
از طرف مجمع عمومی فراماسونهای پاریس قبول شده‌بودبر جای ماند. با ابنحالرفاقت 
واتحاد ماسو نی درگوشه و کنارفرانسه, در همه‌جا بکار خود ادامه‌داد و تجباو بورژواها 
را مجتمع ساخت . نقائص اخلاقی مپین سرور و بی نظمی محفل بزر کک مانم اشاعه 
ادا نف تیه میسن طاهرا هی قدو هو قمیت کر اموقشانه بو بارش رای 
مگر دنت پشرفت آن درولا بات پشتر هسشد. از جمله در «بردو» محفل اصلی موسوم 
به «محفل انگلیسی» از سال ۱۷۴۰ الی ۱۷۶۰ (۲ ۱۱۵ ۱۱۷۳ه) در حدود ده محفل 
فرعی دیگر تشکیل دادکه ور حمه آتها همان فعلیت وعلاقه دیده میشد. شکی نیست 
که فراموشخانه فرانسه موفق نشد اثر احتماعی و اهمیت سیاسی نظبر فراموشخانه 
انکلستان‌را تحصیل‌کند و لی‌کاری را که انجام داد نمی توان ناچیزتر و خردتر از کار 
فراموشخانه آبی دانست. فراموشخانه توانست آراء نوسندگان فلسوف لك فرانسه 
را خر بداری کند » و در تمام نقاط يك شبکه همدستی و اتحاد تشکیل دهد ولی این 


۱۹۴ 


اتحاد مورد استفاده ارواح حسور واقع سك ور مقا بل کاتولیسیس‌فرانسه که دچار تزاع 
درو نی شده بودء فراموشخانه صفوف محکم آراست و توانست هرعنصری‌راکه از کلمسا 
خارج میشود در دردن خود جای دهد. اغلب با بی‌نظمی و همیشه‌درظلمت کار کردو لی 
پیوسته موثرو نافن‌بود؛ افکارانگلیسی» روشهایانگلیسی وطرق بحث‌پار لما نیا نگلستان 
را بامحیط فرانسه وفق داد» همان‌طر بقه مباحثه‌شوراثی که‌محافل از آن تبعیت‌می کرد ند 
ومسیو پرز ندان دومو نتسکنو درکتاب روحالقواتین خود بشیوه تغزل وآهنگین ازآن 
سخن رانده است . فراموشخانه افکار و ارواح عرفانی‌را از اسرار و تعصات کاتوليك 
منحرف ساخته و متوجه مقدسین خاص خود از قبیل هیرام» زور و بابل و قابیل وسایر 
ماسو نپای بزرگ باستاني نموده است. 
خلاصه اینکه فراموشخانه مك منظور مضاعف را بدستآورده است . در مقابل 
تمدن سلطنت طلب و کاتوليك قدیمی فرانسه کار .دك «حلال » را کرده یعنی بدون 
خشونت و با مشی طر ف و روان ودائم» با آن مخالفت ورزیده و آنرا در خود حل 
وبی‌اثر کرده‌است. دی که در مقابل تمدن عقلی وعلمی وفسلی انگلستان] نزمان, 
عمل يك عامل سیار تبلیفاتی را انجام داوه است. " 
خلاصه‌تر اینکه فراموشخانه بين بوسن و بلیه ولافابت؛ دزاگولیه را قرار داده 
است. و بدینتر تیب دوره اول فر اماسنی در فرالسه بایان مبیا بد...۱۶ 
دومین مرحله ترو یج و توسعه واتحطاط فراماسونری فرانسه در 
دومین مر حله دوره رز باست «دولگ دوشار تر ۰ و «روك اور لئان» دره گراندلژ 
فر اماسو ثری ددفر انسه دوفرانس» بود . دوره رباست اورلثان مصادف بود با روز های 
منقلب و بحرانی فرانسه, ودرحالکه دوران بحران ادامفداشت 
«روكك دو لو کزامسورگه» ۴ بر باست گراند لرز و سمت استاد اعظم انتخاب گردید . دول 
۱- نقل از کتاب منتشر نشده ءهندس شایور . 
۲ 0۵۵8۵ 


02219929-۳ 
],116۱۵00۷۳8 -۴ 
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دواوکزامبورگی در دوران ریاستش سعی کرد تا اختلافات موجوده بین طرفداران 
(فععتوع0 ۲وطوذ]) با گراند لز را رفع‌کند. 

او بس از مدتی تلاش در مارس ۸۱۷۷۳ ( محرم ۱۱۸۷ ) موفق شد که موقتا 
لژ هاوفر اماسنپا ئی‌که طر بقه‌های نوینی بوجود آورده بودند» اتحادی برقرار کند و 
با موافقت همه‌دستجات, سازمان (گراند لژ ناسونال دوفرانی)" را تشکیل داد.پس از 
انجام این| لحاق «روك دوشارترز» که به‌سمت«گراندماستر» انتخاب‌گردیده بودباموافقت 
همه اعضاء روز ۳ دسامبر ۱۷۷۳ (شوال ۱۱۸۷ «) عنوان « گراند ناسیونال » را تغییر 
داد و نام جد ید «لز بزر که شرق» ۳۶۵۵6 16 0۵9۱۰ موی را برای کلیه تشکیلات 
موجود آنتخاب کرد . 

در همین تاریخ گراند اوربان کمیسیونی را که موفق‌با نجام وظائنش نشد: بود 
مامون کر تا در باره 0687665 عوطون۱3 گزارش مسوط و مستدلی تپیه کند شم 
بکلیه لها دستور داد تا با۳ سمبول‌کار کنند. 

اختلافات روز افزون بار تک بطر فدار ان 0087068 6۲حونا! فرصت داد نا 
شروع بتوسعه و پرورش سازمان خودکنند. اینپا فلسفه فراماسنیاسکاتلند راکه‌مبتنی 
بر گوشه‌گیری و عزلت بود قبول کردند و درجات زیر را نیز بسازمان خود افزودند : 

۸ ۹05001 0۶ ۲۱2۵۵108-۵ ۸ 


قرعم ویال۲ 1۵ 


01 0۵۱۳۵۱ 1۳ 
وومععه ۷۲۵۱۶ دول منصهمل‌ممم و[ 


وومنطع[۳۸۱۵06 ۲ ۵و۸ ععط)ماماذ۳ 1 
۸ ۵۵۵۲۵۲۵۱ 0۳01۴ 1088 109 


گرا نداوربان برایابنکه باردیگر از تشتت واختلافات جلوگیری‌کنددر ۱۷۸۲م 
(۱۱۹۶ < ) تصمیم گرفت که شورای درجات »8۲۳/6 8:۱ ع0عاهمناومت لامدز؟ 
را بوجود آورد . 

گردانندگان گراند اور بان بار دیگر گرفتار اختلاف در تعیین درحات وروش‌ها 


1-0۳620 1,088 ۱۲۵۱10۵۵18 06 ۵۵ 


۱۶ 


شدند ؛ اما سر انجام همگی موافقت کردندکه درجات موجود به (نو آموز- شاگرد - 
رفیق- استاد) تثیت و محدود شود. بعلاوه گراند اور بان بخود حق داد که در صورت 
لزوم» فلسفه و طریقت جدیدی بوجودآورد . 

در حالیکه بدینطریق فرامامونها با یکدیگر مبارزه مینمودند و هر يك از 
وستههای آن مبخواستند بر دیگری برتری داشتة باشند » دوشاد فرانسوی در صند 
بر آمدند » لژهاثی تشکیل دهند . ویکی از آ نان ژوزف بالسامو بود. زوزف بالسامو 
یکی از معروفتر ین شیادانی است که مردم فرانسه را فریب میداد . او که قبلا با نام 
(کاگلیوسترو) زندکی میکرد در۱۷۸۱م (۱۱۹۵ه) وارد فرانسه شد و مك لرٌقلایی‌بنام 
(لر بزرك مصر) بوجود آورد. او خود را «قبطی بزرگك» لر معرفی‌کرد. وچون«ما نیه 
تیسم» میدانست؛ بمردم میگفت که با عذویت در «لر مصر» عمر جاودان خواهندیافت. 
او که میدانست اسرار ورموز در تحريك حس کنجکاوی مردم موٌثراست؛ شرا بطورود 
به (لر) را بسیار دشوار وپیچیده کرد. مقررات شدید و سختگیر بپای او باعث شد تا 
مردم او را ساحری چیره دست بدانند. بطوریکه عده‌ای مبگفتند اوقادر است مس را 
مبیل بطلاکند و مرده را زنده نماید, وشخماً نیز ازآغاز جپان تا امروز زنده است و 
هرگز نخواهد مرد. 

بالسامو در لر مصرء معشوقه‌اش «لورانزا» را بوسیله‌مانیه تیسم» خواب‌میکرد 
و هرکس هرچه در ضمیر داشت. او اززبان زنی‌که خوابیده بود برز بان میآآورد.هم‌او 
بودکه برای او لین بان زنهارا بدرون‌لر ها راء داد وهماری انتوانت» همسر لوئیثا نزدهم 
را نیز عذولژساخت ویکبار او را بمحفل برد . 

در آ نروز بالسامو «لورانزا» را خواب‌کرد تاسر‌گذشت ماری آ نتوانت‌رابگوید 
ولورانزا ضمن گفتن سررگذشت وآ ننده ماری آ توات باه گفت : که در سیاستگاه با 
گیوتین سرش از بدن جدا خواهد شد. 

ژوزف بالسامو در ۱۷۹۵ م (۱۲۰۵ه) در رم دستگیر شد و درز ندان‌در گذشت» 
یکی دیگر از شیادان که در پاریس لر قلایی تأسیس‌کرد؛ دکتر «مسمر» اطر یشی بود. 


۱۷ 
مسمر لری بنام «آرمونی» تشکیل داد و نحوه‌کارش این بود که پیمادان را به نیروی 
مانبه تیسم و پوسله موز يك و ارشه ویلن معا لحه میتمود و دز مدت هیچده ماه معادل 
دومیلیون‌تومان از بیماران حقا لعلاج گرفت ولی در اثرفشار اطباء بدولت » از بارس 
اخراج شد وفقط لرّفراماسو نری‌او که بنام «آ رمونی» خوا نده‌میشدتاسا لپای بعدباقی‌ما ند. 
بطور بکهن کرشد 2 فراماسونری‌فرا نسه که‌در ۱۱۸۶(2۱۷۷۳ع) 
فعالیت ر اند اودیان شروع بفعایتکرده بود» سرانجام پس‌از چندین بارتقییرشکل 
و تشریقات در سال ۱۷۵۸ م (۱۱۷۱«) استقلال خود 
را اعلام کرد واز «ل2 بزرگك لندن» جداشد. علت جداشدن لژ فرانسه این‌بودکه متوجه 
گردید «لرّ بزرگ لندن» وارد دسته‌بندیپای سیاسی میشود ووظیفه نوعپروری وخدمت 
بنوع بشررا فراموش‌کرده‌است وشعارمعروف «آزادی- برابری_برادری» رافقطوسله‌ای 
برای پیشزفت‌های سیاسی خود فرار میدهد. 
گراند اور بان در مقررات خود تجد ید نظر کرد و آنچه را که زائد و بی فابده 
میدانست کنار نهاد و با مقررات تازه و ساده‌تری شروع بکار نمود. وهمین تجدبدنظر 
باعث شد که خبلی زودتر از لز انگاستان ی بابد» ز برا مقررات جدید طوری‌بود 
که کلبه طبقات مبتوانستند آزادانه ماسون شوند و بدین‌جپت بجای طبقات‌ممتازه‌سایق 
ناگهان » درهای این لر بروی بازرگانان » کسبه » روشنفکران » نویسندگان و حتی 
کشاورزان فرانسوی باز شد و زارعین هم متوجه‌گردیدند که هرگاه عضو فراماسوتری 
شوند, مأمور مالیه و ژاندارم نمیتواند برای آ نبا پاپوشی بازد و همین امر محرل و 
مشوق آ نان بعضویت درلرهای فرانسه شد و کم‌کم کار این سازمان چنان بالا گرفتکه 
پیش از انقلاب کبیر فرانسها گر کسیعضو فراماسونری نبود. از مزایای‌اجتماعی بسیاری 
وت 
درسال ۸۱۷۷۱ (۱۱۸۴ ۶ ) لر گرانه اوریان؛ در پاریس ۴۱ لرو در ولابات- 
۵ لر واسته بخود داشت. بعلاوه ۱۱ لز در مستعمرات فرانسه و۵ لرّ در کشورهای 


ببگانه با آن ارتباط داشتند و در ارتش نیز پرای افسران و درجه داران سی ويك‌لز 


۱۹۸ 


موز هس وا تهوی | مقفا بوی ب هنت منال سی زد اما ها ماش مره :شین 
قابل توجپی رسید وچنانکه ۱۲۰ لر آن‌در پاریس و۱۴۰ لردیگردرولاباتومستعمرات 
کار میکرد و در نتیجه این فعالیت در سال ۸۷ ۱ (۸۱۷۰۱) یعنی دو سال قبل از 
انقلاب کبیر فرانسه در این کشور هفتصد لرٌ فراماسونری وجود داشت . 

در دوره سلطنت لوثی شانزدهم و در دوره انقلاب فرانسه تا روی کار آمدن 
(ناپلئون بناپارت) بازرگانان فرانسوی که‌عضوسازمان فراماسونری بودندحقوق‌گمر کی 
نمیبر داختند و کالای آنپا بدون پرداخت عوارض گمر کی وارد فرانسه مسشد . 

در روزهائکه انقلاب آغاز گردید,همه جااعضاء لژ هادر صفوف مقدم| نقلابیون 
فرار داشتند و حتی هسته مرکزی انقلاب را رهبری میکردند که تفصیل آن بسا 
خواهد آمد". از بین رجالانقلابی فرانسه کمتر کسی‌رامی‌توان یافت‌که عضوفراماسون 
نبوده باشد و کلیه نویسندگان برجسته آن عصر مثل ولتر"» روسو » مونتسکیو و حتی 
انقلابیون بزرگی عثل میرابوء دانتون ‏ کامیل و مولن همگی عضو جمعیت فراماسون 
بودها ند . 

پس از استقرار آرامش‌درفرانسه؛ ,یکی ازفراماسونها بنام (روت‌تیرس دومو تتال ") 
از بقایای لژهای قدیمی لری بوجود آورده که مجدداً بنام گراند اور بان نامیده شد . 
اودر ۱۷۹۵ (۱۲۰۵ه) خود راگراند و نرابل ۷۵۵۵۳۵۵۵ 0۳۵8۵0 که مترادف بامقام 
«استاد اعظم» بود نامید. سازمان نوین فراماسنی در ۱۷۹۸ (۱۲۱۲ ه) مورد موافقت 
پلیس قرارگرفت و اجازه‌فعا لت علنی بآن داده‌شد. درهمین سال‌گرا ندلرفراماسن‌های 
حرفه‌ای‌که قبل از سازمان فراماسنی سیاسی در فرانسه بوجود آمده بود ؛ الحاق خود 
را باين سازمان جدید اعلام داشت و همگی تحت سربرستی «گراند لژ گرا نداور بان» 
بفعالیت پرداختند. 

فراماسنپای فرانسوی و انگلیسی درسال ۱۸۰۱ ( ۱۲۱۵ ه) بفکر استفاده از 

۱- بهفصل مشروطیت وفراماسنهای همین کتاب رجوع شود. 


۲ ولترددسن ۸۳سالکی بعضویت فراماسو نری دد آمد. 
۲-۴ ۷۵۵۱۵16۵0 06 ۸۵.],.1306۱0:6۳8 
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شاهزاده بناپارت اقتادند. بموجب نوشته‌فردر يك‌گاو لد" در۲۲ اکتبر ۱۸۰۱ (۱۲۱۵ح) 
«کراند اسکاتش لرّ » بوسیله شورای عالی فراماسنی فرانسوی که همه تابع مقررات 
۳ درچجه‌ای بودند » بر نی روذف لوئی بنا پارت؟ را بعنوان گراند ماستر قبول کرد . 
ابن شاهزاده‌که بعداً بمقام پادشاهی نابل شد» بسمت گراند ماستر گراند اوربان نبز 
منعوب گردید. با این انتصاب سه قدرت فراماسونری فرانسه بموجب قراردادهائی که 
بين آ نپا منعقد شد» بيك قدرت واحد مبدل شدند وشخص توئی بنا بارت درا لحاق! نپا 
بیکدیگر رل عمده‌ای داشت» 

ولی باردیگر در۱۸۰۵ م (۱۲۱۹) سه تشکیلات ماسنی زیر : 

۱ سازمان فراماسنی وابسته باسکانلنده 

۲- شورای طر دقت فرانسه, 

۳ گراند لژ گراند اوریان؛ 

قراردادهای انحاد خود را با بکدیگر ملغی‌کردند و جداگا نه به کار برداختند. 
دراین زمان«گراند اسکاتیش لژ » درفرا نسه,درحال احتضار بود. درحا لبکه‌دو تشکیلات 
شک تاهای «شورای‌طر بقت» و« گرا نداور بان» بفعا لت خودادامه مبدادند.احساسات 
فلا کی هروه تیه معا رای وم از کلیس سار و > 
لژ های فرانسوی‌الاصل و مستقل مرتبا بسشتر مسشدند . 

درهمین سال بنا بدرخواست ناپلئون امپراطور فرانسه که عضویت اوهنوز مورد 
تردید ومناقشه بین محققین فرانسوی است « پرنس کامباسر » " بسمت گراند متر لر 
گراند اوریان منصوب شد . 

سال بعد نیز او سمتز ثمس‌شورای‌عا لی ۳۳در جه‌ای067 008۳88 6۳۵۵۵ هوز507678 
انتخای گردید . با این انتخابات کلیه اختلافات داخلی با وجود عدم اتحاد 
از های فراماسونری از بین رفت و فراماسونری در فرانسه بسرعت رو بتوسعه وافزایش 


۳۲- 1008808۳16 و1نا۵ی1 ۲۶۱86۵ 
۳- ۵1008067۳68) 
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نهاد. بطور بکه‌نقویم‌سالانه‌ماسنی درسال 2۱۸۱۴ (۱۲۲۹ه)حا کیست «پر نس‌کاهباسر ؟ 
بزودی از هردوسمتی که داشت مستعفی گردید. در حالیکه ۸۸۶ لرو۳۳۷ «شاپیتر» در 
سرئاسر فرانسه ومستعمرات آن درحال فعا لت بودند . 

پس از استعفای کامباسر مقام کرسی «استاداعظ» او خالی ماند و لی‌در۱۸۲۵م 
(۱۲۴۰ه) مقام گراند متراد جوینت بیکی از اعضاء تفویضگرد ید . 

از۱۸۱۴ تا ۱۸۲۵ م (۱۲۲۵- ۱۲۴۰ه) تغییرات محسوسی درگراند اوریان و 
شورای طر بقت بوجود آمد وچون انکلسپا در این دوسازماندخالت‌نداشتند» افکار 
دمکراتيك واربستوکراسی درلژهای فرانسوی حکمفرما شد ودر ۱۸۴۳ ( ۱۲۵۸« ) 
یله معند برای‌گراند اور بان احداث گردید. ولی وقایع سیاسی فرانسه درسال ۱۸۴۸م 
(۱۲۶۴ه) منجر بحملاتی علیه فراماسونری شد , در این واقعه احزاب مختلف » فرق 
مذهبی وکلیساها شرکت داشتند. مردم که تحت‌تاًثیر تبلیغات فرارگرفته بودندبه‌عملیات 
ماسنها به سوء ظن و بدگمانی مینگریستند و درنتیجه دولت هم‌فعالیت لها راکنترل 
هبکرد و با سوء ظن اعمال آنها را زیر نظر داشت . 

گراند اوربان بتدر یج برای رفع سوء ظن عمومی روز ٩‏ ژانویه ۱۸۵۳ (۳۰ 
ربیع‌الّانی ۹ ) شاهزاده «لوسین مورا" را که يك‌ماسن بسیار فعال بود» بسمت 
گراند ماسترا تخاب کرد . انتخاب او تا اندازه‌ای از سوء ظن عمومی کاست . و لی‌او در 
۶۱ ,م (۱۲۷۷هجری) استعفا کرده و پس ازاستعفای‌وی » باردیگر بامر لوئثی ناپللون 
امپراطور فرانسه » مارشال«ما گنان‌مان‌بون"» که تاآ نروز ماسن نبود بجانشینی مورا 
بعنوان (استاد اعظم) انتخاب‌گردید . ابن‌افسر فرانسوی که درهمان روز انتخاب خود 
"بعضو بت فراماسو نری راهن . دون انکه بتواند کار مپمی انجام دهد در ۱۸۲۵ م 

(۱۲۴۰ « ) فوت‌کرد و بلافاصله افسردیگری بنام«ژنرال‌مولین * بجای‌او بمقام استاد 

۱- ژان ژاك کاعباسر (۱۷۵۳-۱۸۲۴) حقوقدان , مرد سیاأسی ؛ صدراعظلم و از 
نویسندگان قا نون مدنی فرانسه بود. 

[,۱101860 ۳۱0۳8/-۲ 
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اعظمی فراما نسونپا رسید . انتصاب چند شاهزاده و افسر عالیمقام برباست گراندلژ 
فراماسونری‌فرانسه و شورای طر دقت سبب شد که در سال ۱۸۷۱ ( ۱۲۸۷ ع) مقام 
(استادی اعظم) از آن بکلی حذف‌گردد و گراندلر گراند اوربان از این تاریخ به بعد 
رباست زرا بنام 0۳076 بآ 06 ۲۲۵۵10604 تغییرداد . 

این تصمیم از آن جپت گرفته شد » که قبلا در « قانون اساسی فراماسونری 
فرانسه» پیش‌بینی مقام مز بور وهمچنین امگذاری تشکیلات ماسنی پنام «معمار اعظم 
حپان» 0۵۱۷۵۲86 ۱58 0۶ 9۳0۲661 2۲۵۵۱ شده‌بود . 

برای تغبیر نام و ایجاد سازمان «معمار اعظم» يك کمیته ۱۱ نفری‌که لرده‌لی»! 
و «روبرت فردريك گاولد" » تویسنده بزرگ فراماسون نیز در آن عضوبت داشتند » 
تشکیل گردید و هسته اصلی سازمان مزبور را بوجود آورد . این کمیته دو ماه بعد 
گزارشی تپبه‌نمود که‌گاو لدبطور خلاصه دربارء‌ان چنین‌مینو سد: «اين کمیته بیشنپاد 
اصلاحی‌داد . که‌بموجبآن کلیه‌سنتها » طرز تفکر وروش تمام‌طر بقت‌های‌فراماسونری 
از روز اول تاکنون » که موجب ایجاد مخالفت‌ها در بین ماسونپای دنیا بود بر طرف 
ميشد . بموجب موافقت‌نامه جدید کلیه کسانیکه روش‌های فراماسونری را تعقیب 
مىنمودند » ماسن شناخته می‌شدند . در این کمته کار گردا نان فراماسونری انگلستان 
وفرانسه موافقت‌کردند که فعالت لژهای فرانسوی و لرهائی که بزبان انگلیسی اداره 
میشوند » مورد تأیید طرفین قزار گیرده برسمیت شناخته شود ۲. این توافق تااندازه‌ای 
از اختلافات عمیق بین ماسنهای انگلیسی و فرانسوی کاست و مسئله برتری مطلق او 
بزر گ لندن رانبزاز بین برد . 

درا نوقت در فرانسه ۴۶۷ لرٌ و۷۷ شاپیتر و۷۱ شور ای طر بقت بود که‌همه ژر 

نفوز گرانداور بان فرارداشتند . از اشعده ۸٩‏ لرّ در بارس و حومه فعالیت میبکرد که 

۲8۵۱89 - 


۳۲ - ۳۲۵۱02۱۴80۱10 1۲۵06۲ 
۳ - فراماسو نهادا نقلابهای‌جها نی ص ٩۱۱‏ 
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چپل‌هزار عضو داشت . در همین سال در تحت رهبری شورای عالی 60۵6 8۴۶6 
بك گرا ندلژ وگ بنام گراندلرٌ دوفرانی ۳۲۵۵۵۵ 06 ۲086 62۳۵006 با سه درجه 
وطر بقت بکار پرداخت » درحالیکه شورای عالی دارای مقاماتی‌از۴ تا۳۳درجه‌بود . 

گراندلی فرانسه به تبعیت از افکار ماسنهای انگلستان سعی فراوان کرد تا از 
بحث ومذا کرات سیاسی ومذهبی در دا خله لها جاوگیری‌کند ؛ولی موفق نشد . ز برا 
روشی که فراماسو نپای فرانسه‌را ازسایر سازما نپای ماسنی‌دنبا هتما یزهساخت » وجود 
همین‌مسئله بود . در ,عضی ازسازما نپای ماسنی حتی آندشیدن در باره «سیاست ومذهب» 
ممنوع است ولی در گرا نداور بان توجه به «مذهب و سیاست» برای ماسنها آزاد است 
وهر کس میتواند صاحب هر نوع تفکر سیاسی ومذهبی باشد. حتی در برخی از لرهای 
گراند اوریان گاهی بر علیه مسیحیت و سایر ادیان صحبت ميشد تا آ نجا که مخالفین 
شهرت میدادند که هر کس میخواهد وارد محفل شود؛ اول باید از روی‌مجسمه مصلوب 
عیسی عبور کند .گرچه ارهای انگلیسیعملا" بمذهب علاقه‌ای نشان نمیدهند ءاما در 
مسائل سباسی بدون اندك تردیدی شرکت مبکنند . با اینحال خود را مخالف « لر 
شرق فرانسه» که پس از جداثی از «لر بزر گ لندن» «لامذهب‌گردید» میدانند. 

نتشجه اختلافات و کشمکش‌های فراوان اين دو لر آن شد که در روز۴ سپتامبر 
۶۹ (۱ ربیم‌الانی ۸+ ) بموجب فرمان معمار بزر ک مقرر گردید که در لرّها 
نباید بپیچوجه راجع به‌مسائل مذهبی وسیاسی صحبت شود . ولی فراماسونری گراند 
اور بان این فرمان را نبذیرفت . 

امروزفراماسونریا نگلستان وامر بکاظاهراً بمذهب معتفداست ولی‌فر اماسونری 
فرانسه, ابتالیا, اسپانیاء پرتقال و سایر کشورهای لاتین نژاد لامذهب میباشند.مقصود 
از «لامذهب» این است که در این کشورها فراماسو نری مخالف با مذهپ نیست ولی 
خود نیز دارای مذهب مخصوص نمیباشد . 

اکثر کسانن‌که در گذشته و امروز عضو لژهای فراماسونری در فرانسه » استالبا » 


اسپا نیا و پر تقال شده‌اند» معتقد بخدا و متدین بدبانت مسیح میباشند ولی خود سازمان 
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فراماسو نری تظاهر بمذهب ندارد. 
اما در امریکا و انگلستان سازما نهای فراماسونری از ترس افکار عمومی و با 
رعایت سنتهای قدیمی شرط ورود و فبولی عذو خود را داشتن عقیده بخداوند قرار 
دادها ند . 
لز های انگلسی و سیاستمداران آن کشور وفتی متوجه شدند که تمیتوانند 
«گراند اور بان» را تحت سلطه و اقتدار خود درآورند ؛ بناچار | نرا رها کردند و در 
عوض «گراند لدوفرانس» راکه بعداز جنک بنام «گراند ناسیونال دوفرانس» ناهیده 
شد» تقو بت نمودند. بطور بکه‌گاو لد مینو یسد: در۱۹۱۴ يك‌گراند لر مستقل درفرانسه 
و مستعمرات آن بوجود آمد که ۱۲۸ لژ در پاریس و اطراف آن داشت و در این 
لژها ۷۶۰۰ عضویت داشتند. انگلسپا سعی‌کردند با استفاده از نفوزهای خود فعالیت 
لژهای گراند اوربان را تعطل و در عوض اقدامات لژهای‌گراندلرٌ دوفرانس وگر اند 
ناسیو نال دوفرانس‌را تقوت نما بند. ولبکن توفیق| نان در این‌امر نسی است چنانکه 
هماکنون در تهپران فقط لر « مولوی » که تابم گراند ناسمو نال دوفرانس است فعا لك 
ميکند. لژ گراند اوریان بطور که بعداً خواهدآمدپس از سلطنت‌رسدن اعلحضرت 
رضا شاه‌کییر تعطیل شد در حالبکه لر «روشناثی در ابران» ۳ در کلیسای انجبای 
تپران خیابان قواما لسلطنه در مدت ۱۶ سال سلطنت رضا شاه‌کبیر فعالیت داشت . 
جنک بین| لمللی‌اول شر ازه بساری‌از کذورها را در همر بخت. 
فراماستی فرانسه ‏ در المان پس از بکدوره بحرانی رژیم نازی‌که عتکی به - 
در دوران اشغال . «ناسیونالیسم» و «مردم فنا ناپذیر ا لمانی » بود بوجود امد . 
آنکشور هیتلر و سربازان نازی همانطوریکه با یپودیان دشمنی 
و کینه داشتند با هر گونه افکار « انترناسیونالیستی » اعم از 
«کمونیزم» با «فراماسونری» مخالف بودند . مخالفت نازیها با فراماسنها از این جپت 
بشتراز « کمونستپا» بودکه این سازمان را لت دست«بپودی»ها میدانستند. هیتلریپا 
کلیه سازما نپای فراماسنی را درآ لمان برچیدند واعضاء آنها را با اعدام کردند و با 


۱۳۴ 


ندا نپای طویلالمدت انداختند. در دوران جک دوم جپانی هر جا قشون هیتلری 
وارد آن میشد, محو ماسنها را فراموش نمیکرد و محافلآ نپا را تعطیل مینمود . ولی 
بعد ازشکست آ لمان وبابان جنگه دوم جپانی فراماسنی فرانسه باردیگر ز نده شد. 
گراند اور بان درفرانسه هم اکنون بصورت بكث سازمان 
مستقلی است‌که « برتری وسادت مطلق لر لندن وفرآماسونری 
انگلستان»را قبول ندارد . درعین حال‌گراند لژ « ناسونال‌رو 
کنونی ددقر انسه فرانس» که‌درا بران‌دارای لرمادر بنام«مو لوی»وسازمان‌جدا گا نه 
ا تست هبوازه سک ویر بالخ‌های‌ا بان نفظ منکن 
به همین جپت بلژ‌های انگلسی در جپان اجازه داده شده که 
پاماسنهای فراندوی عضو و وا پسته به‌گراند ناسیونال‌دوفرانس ارتباط پیدا کنند و آ تپارا 
بلژهای خود دعوت‌نما بند. فراماسونری در کشورفرانسه نسبت به‌کشورهای دبگراروپا 


حتی نسبت بانگلستان دارای اهمیت بشتری است » زیرا پاره‌ای از کشورهای ارو پا 


نفوذ فر اماسو ثرک 


فراماسونری را از فرانسه‌گرفتند . فراماسونری درنیمه اول فرن بیستم تازمان شکست 
فرانسه یعنی تاسال ۱۹۴۰ م (۱۳۵۹ ه) در ین کشور وسعت و نفون بسیاری داشت . ولی 
شکست فرانسه واشغال آن‌کشور ازطرف ازیپا لطمه‌ای بزرگی به‌آن زد . بعداز آنکه 
دولت! مان » شمال ومغرب فرانسه را اشغال‌کرد ودرجنوب آن‌کشور يك منطقه اشغال 
نشده حکومتی باسم‌حکومت ویشی بوجودآمد » از يك طرف آ لمانیپا درمنطقه اشغالی 
خود لرهای‌فراماسونری را ازبین میبردند» وازطرف دیگر»مارشال‌پتن رئیس‌حکومت 
ویشی با ماسونپا مبارزه میکرد . دشمنی هیتلر و ارتش او پا فراماسونپا بعلت نفون 
بپودبان بود وهبتلرمی‌گفت فراماسونری یکی از مظاهر و معتقدات و این بپود است 
ولی در باره دشمنی مارشال پتن با ماسونها چه بایدگفت ؟ 

ذبیح‌اله منصوری در باره علت دشمنی مارشال پتن و حکومت ویشی با ماسنپا 


می‌نویسد: «حکومت‌ویشی از این جپت فراماسونری دا از بین میبرد که فکر میکرد 
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فراماسو نپا مسئول شکست خوردن فرانسه در تابستان سال ۱۹۴۰ میلادی (۱۳۱۹ ش 
و۵) هستند. زبرا سازمان فراماسونری باتوصیه بازی ونان رسانیدن بدوستان و 
خو شاو ندان و دست انداختن روی تمام متابع 5 ها کت و عقب زدن اشخاص 
وطنیرست وبی‌طمع » طوری باعث توسعه فساد اخلاق شد که نه فقط سازما نپای کشوری 
بلکه سازما نهای نظامی مملکت را هم قلج‌کرد. لذا فرانسه‌که برای جنککآماده نشده 
بود نتوا نست درقبال آ لمان مقاومت‌نما ید وشکست خورد.»! 

بطوریکه برفسورشروین باو ند استاد دانشگاه‌که هنگام جنک درآ لمان اقامت 
داشته اظپار مبدارد » فوای نظامی | لمان پس از اشغال باریس کلبه اسناد لرهای 
فراماسونری را پبرلن آورد ودرنمایشگاهی که دداین شبر ترتبب داد » بمعرض تماشای 
عمومی گذاشت . در این نما بشگاه علاوء براسناد ومدارك » علائم و لوازم فراماسونری 
چند جلدکتاب نیز چاپ و بفروش میرسید که در آن اسامی کلیه ماسنهای عضوه‌گراند 
اوربان » و «گراند ناسیونال دوفرانس » ؛ منجمله فراهساسنهایایرانی نوشته شده بود. 
چون محل تشکیل این نمایشگاه درماه‌های آ خرجنکک دوم ؛ حدف بمیپای آ تش‌زای 
هواپیماهای متفقین قرار گرفت؛ حکومت نظامی لمان نمایشگاه را تعطیل و ائاشهو 
اسناد آ نرا با واگن بخارج ازبرلن بردکه بعدها بدست فرانسویها افتاد . 

درباره تعداد فراماسنهای فرانسوی اختلافات فراوانی وجود دارد . روزنامه 
«گر نگوار»چاپ‌پار س‌تعداد ماسنهای فرا نسوی راقبل از جنگ يو نیم» مبلیون نفراعلام 
کرد .ولی آماری که فرماندهی قوای نازی پس از اشغال لژهانهیه کرده بود. تعداد 
حقیقی آنها را ببشتر از ۲۵۰۰۰۰ نفر در منطقه اشغالی نشان نمیداد و اگر تعداد 
ماسنهای منطقه غیر اشفالی را هم ۵۰۰۰۰ نفر بدانیم معلوم می‌شود که جمعاً در کشور 
فرانسه سصد هزار نفرماسون وجود داشته است . 

قبل از جنگ دوم جهپانی فراماسنهای فرانسوی بزرکتر ین قدرت سیاسی 
واقتصادی کشور خودرا دردست داشتند ولی اکنون نفون آ نها آزبین رفته است . درحال 

حاضر لژهای ماسنی بیشتر به بنگاه های کار گشائی و موسسات تعاونی شباهت دارند. 

۱ص ۱۲ شماده ۳۳ سال ۲۲ مجله خواندنیها . 


مرول 


کمونیستهای فرانسه درآ نکشور و در کشورهائی که لرْ فرانسوی فعالیت دارند بعضویت 
آنپا در آمدند و چون نداشتن مذهب و داشتن عقیده سباسی در اک ند لر ها بلاما نع 
است ازینرو راه یافتن بسازمانی که فبلا آ نرا مظپر اشرافیت مدانستند برای انعده 
خیلی آسان وساده میباشد . 

در حال حاضر چون فرانسه دارای مقام اول در سیاست جپانی نیست , لذا 
فراماسو نپای وابسته بکراند لژاین کشور دارای اهمیت و نفون قابل ملاحظه‌ای نیستند. 
چنانکه در ايران نیز افراد سرشناس کمتر به لرمولوی روی میآورند . در عين حال 
بایدگفت که سه تن از نخست وزبران و چندتن ازوزیران اسق که در فرانسه با سایر 
کشورها عضویت لرُ ماسونری‌را قبول کرده بودند » در تهران به عضویت لز « مولوی » 
اه ون 

فراماسونبای فرانسه میکوشند رجال برجسته کشور خود را فراماسون معرفی 
کنمان واین‌نکته رانز نمی‌توان انکار کرد که‌در گذثته وحال عده ز بادی‌از ساستمداران 
و سرداران معروف فرانسوی فراماسون بوده‌اند . « سرژهوتن ۲ » دوسنده‌کتاب 
« فراماسونی > هی نو سد : 

درفرانسه شماره رجال سیاسی که عضو فراماسوتری هستند خیلی زیاد است . 

درمجلس‌شورا یملی وشورای جمپوری فرانسه که قبل از ز باست‌جمپوری ز نرال 

دوگل وجود داشت ( یعنی در دوره جمپوری چپارم ) از هر دو نفر نماینده 
مجلسین یکی فراماسون بود . 

در میان سرداران نظامی فرانسه زنرال « ژوفر » که در جنگ مارن در سال 
۴ ,م- | 2۱۳۳۲ ] جلو قشون] لم‌ان‌را گرفت و بفات « مارن » معروف گردید عضو 
سازمان‌فراماسو نری‌بود.عده‌ای‌از افسران‌ارشد فرا نسه‌قبل از جنگ جپا نی‌اخیر و بعدازآن 

عضوسازمان فراماسونری بودند واکنون هم در ارتش فرانسه یکعده ازافسران عا لیر تبه 


5۳۳۲ ۲11-۱ 


۱۳۷ 

قتم سارهان ها آماس کی تن 
دردوره جمروری‌چپارم عده‌ای از نخست وز بران فرانسه مثل « مندس فرانس» 
و « گموله » عضو سازمان فراماسونری بودند . چون هم اکنون « لرْ گرا ند ناسو نال 
دوفرانس » در ابران شعبه‌ای بنام لر «مولوی» دارد که خود آن نیز دارای لرهای 
فرعی دیگری است و همچنین هنوز باقمانده اعضاء ل2«گرا نداوربان » ارتباط خودرا 
بافرانسه حفظ کردهاند. لذا بدنیست برای اطلاع ازوضع کنو نی لزهای‌ماسونی فرانسه 

توضیحات بیشتری داده شود . 

فراماسو نپای فرانسوی درباره دو لرّ « گراند اوریان » و 
حکومت فراماسوندک « کرانن راسیونال » صدها جلد کتاب نوشته‌انه . مخالفین 


درقر انسه.در بارلمان . . ۲ ِ 
گر ِ فراماسو نهاهم کنا بهای‌فراوانی‌علیه| نپا نوشته ومنتشر کرده‌| ند. 
احز اب -اعضاء ۱ ۱ ۱ 
۱( حتی جمعیت های « ضد ماستی » در فرانسه فعا لیت فراوانی 
3۳ 17 هیکنند . در میان نوشته‌های اخیر » رساله ( حکومت 


فراماسونری) که بوسیله‌بنگاه « ژوزف ژیبر» منتشر گرد ید 

از همه جالبتر است؛ به همین‌جپت خلاصهد‌ای از آ نرا ترجمه و در بنجا نقل میکنيم ": 

دار گفته شود که فراماسونری تهیه کننده مواد لاژمه بلشویکی میباشد خطا 
یست . تاریخ وقایم چپل ساله اخیر بما نشان داده است که کمونیسم در مملکتی 
باگرفته که از فراماسونی‌در ‏ نجا ریشه دوانیده است . نه این است که در تحت رژیم 
حکومت تزارها که غولی با باهای سفالین بودند» لنین و تروتسکی توانستند موفق 
شوند» پلکه| نها بطرز غیرقا بل انکاری درتحت حکومت فراماسونی کر نسکی پیشرفت 
کردند . 

1088۴1۲ 0618۳88۲-۱ 

۲ - این‌دساله که تحت عنوان‌حکومت فراماسو نری‌است درباده ماسو نهادریاد لمان 
مطبوعات - احزاب ‏ واعضاء وزارت کشود. نوشنه شده‌است. 


۳- این دساله را دکتر غفوری غروی در اختیاد نویسنده گذاردکه با تشکرفراوان 
از ایشان ۰ موز د استفاده فراد گرفت ۰ 


۱۳۸ 


اگر بلاگون خونخوارتوانست با تروردرمجارستان پیروزشود»ازدو لت‌سرحکومت 
ماسونی « کارولی » بود . انقلاب خونین اسپانا مقدمه انقلاب متوسطه ماسونی بود . 
مائوتسه تونگ بعد از نکه چیانکا بچيكث فراماسون نتوانست‌کشور چین‌را از غرقاب 
فساد نجات دهد , فاتح وپیروز شد . 

در براه کمونئیسم روی خرابه های رژیم « هن ۴ و « مازار يك ۳ به‌جانشینی 
فراماسون « هوشا >" مستفرشد . در بوخارست و صوفیه و بوداپست بعداز چند سال 
ناتوانی رزم م ماسونپا دست بکارشدند و همه جا با انپدام قدرت و به هبجان آوردن 
طمع و پامال‌کردن عادات گذشته بدون تمایل قطعی راه را برای‌کمو نیسم صاف‌کردند. 
در داخل هرمملکت خرابکاری آنها وقتی به نتسجه میرسد که سلامتی دو لت وملت را 
توسط انجمنپای سری مسموم کرده باشند . 

مقصود ما (نویسنده کتاب) از نوشتن این سطورآ نست که‌توجه فرانسویان‌را به 
عملیات‌مملکت بر باد ده‌که فراماسو نری‌درظرف دوقرناخبر بوجود آورده و کشور را به 
آستا نه‌سقوط و نا بودی کشا نده‌است, معطوف‌دار بی‌ومنظور دیگرماا نت که‌قضاوت‌در باره 
ماسنها تصحیح شود وخودا نان نیز تغییر تفکردهند . آنچیزی‌که ما آنرا ضد ماسونیسم 
مینامیم, کینه و دشمنی شخصی برضد ماسونها نیست (زیرا آنان نیز مثل ما فرانسوی 
هستند) بلکه برضد يكثانجمن سری است که مقصد ومقصودش پنهان است و مادررسا له 
«اسرار ماسونی > ثابت کرده‌ايم که مقاصد پنپان آ نان همواره علیه عیسویت و بر ضد 
فرانسه میباشد . ما ميدانيم که در میان ماسونها » برادران با جرئتی نیز هستند که 
بر ضد نفون دایم التزاید کمونیزم بمبارزه مشغولند ولی زحمتشان برای مداوای این 
درد تا وقتسکه اصول مبارزه , با توسعه درد مساعد است بی‌نتیجه خواهد بود . اولین 
اقدام طبیبی که مبخواهد مسلولی را نجات بخشد این است که ببمار را از محبط 

مسلولین خارج سازد . فراماسنها مثل باقی فرانسویها احتیاج بهوای خااص و صاف 

362600 - ۱ 


۱۷۲۵2۵۴۲۲ - ۲ 
(10058 -۳ 


۱۳۹ 

تاهبش لام انت کم ورهای اق زا هر کی 

امه هه دی ور اش اه قحوو فتارد که نارای یواست تماق 
لهای خود را بسان » شیشه‌ای بسازند که درون آن بیداست . آنچیزی که قدرت 
فراماسو نری را تشکیل‌میدهد؛ اسراری است که آبرا احاطه کرده و اعضاء وفعا لستشان 
را درشت‌برهه‌های ضخیم اسرار نگاهداشته است وی نتخیت [ نان بنقطعفا ول کی 
را زیر با میگذار ند . همه کس منداند که قانون مطبوعات» هر ناشر باچایخانه‌داری 
را مجبوز کرده است که هر کناب با رساله با روزنامه با مجله با حتی دك تراکت ساده 
را بآرشو فانونی وزارت کشور و دادسراو کتابخانه ملی و وزارت اطلاعات تحویل 
بدهد . این دستور العمل را بغیراز تشکیلات ماسونی همه محترم می‌شمار ند . برای 
امتحان این موضوع » از کتابخانه ملی که کلبه مطبوعات و کتابپای منتشره درفرانسه 
را ضبط میکند يك نسخه صورت مجلس عملات « گراند اوریان » را بخواهد . 
پولتن جمعیتهای مذهبی , مجله پرونستانپا , روزنامه بپودیپا » رساله دفاع حفوق 
بشر » روزنامه‌های حزب‌کمو نیست, تراکت‌های سلطنت طلبان و هرچیز دیگری را که 
چاپ می‌شود » دراختیار شما می‌گذارند ولی آنچه را که فراماسونپا چاپ می‌کنند 
ندار ند . 

آبا فراماسونری بالاتراز قانون است که از مك تبعیض و امتباز خاص استفاده 
میکند ؟ 

باید باين امر معتقد بود . زیرا « گراند اوریان » در ۱۹۴۵ م (۱۳۶۴- ه) 
بخود می‌بالید که قراردادی با کتابخانه ملی بسته است که بعداز انحلال لرّ توسط 
مارشال‌پتن-]رشیو فراماسونی‌بدون اجازه استاد اعظم بکسی نشان داده نشود . 

درصورت حلسات سالبانه ( صومعه ) سال ۱۹۳۴۵ صفحه ۵۷ نوشته شده است که 
«شرابط ورودکتا بخانه ملی اینست که برای‌مطا لعه اسناد باید اجازه مخصوص داشت.» 
درمقاو له نامه‌ای که بين گراند اوربان وکتا بخانه ملی بسته شده مخصوصاً ذکر گردیده 
است که ماسونپائی که مخواهند ارشو مارا مطالعه کنند,باید از گراند اوریان 


۱۳۰ 


اجازء داشته باشند و بدین‌تر تیآ رشیو جمعیت باختبار برادران ماسون‌گذارده می‌شود. 
و از این مضیقه که برای دیگران منظور شده ازآن نظر که بعضی از مورخین مورد 
تأیید ستند ملاحظه اسناد ماسنی‌غیرممکن شده است . پرواضح است که ابن تضییقات 
مربوط است به اسنادی که در کتا بخانه ملی در سال ۱۵۴۰ نا ۱۹۴۴ ( ۱۳۵۸-۶۱ ) 
موجود است ۰" 

واقعاً برای نشر به‌های بعدی کتا بداران رسمی زحمتی متحمل تمیشو ند » زیر ا 
قانون مطبوعات در باره « صومعه » فراماسوتری مجری نمی‌شود و آنها نوشته‌های 
خودشان را برخلاف قانون به بایگانی کتابخانه ملی نمیدهند . 

اینپم ناگفته نماند که مدیره‌جله ما چندی قبل از طرف دادگستری « اوران » 
بجرم اینکه يك شماره روزنامه را برای بایگانی هز بور نفرستاده بود ؛ بجر یمه قانونی 
محکوم شد . درصورتبکه شماره مز بور حاوی مقاله‌های سری نبود وهر کس‌حتی‌قوای 
انتظامی میتوانست بآسانی آ ترایدست بیاورد . 

هر گز شنیده تشده است که گراند اور بان برای عدم اطاعت ازقا نون عطبوعات 
جر یمه‌ای برداخته باشد.همچنین هییگاه درروزنامه رسمی خوانده نشده که 0 از 
و کلای پارلمانی راجع باین عمل خلاف » علناً چیزی گفته باشد . متأسغانه ترس از 
ماسونری مستقل ترین و کلا را هم گرفته است ۱ 

قدرت لرها در پارلمان مشکوك نیست . قبل از جنگ يك گروه و کلای شجاع 
مثل ۷۵۱۵1 - 26۵۷16۲ و امتتععطعمذانطم 6وحعصصه۲ 8626 موقق شده بود ند 
که باجمعی از همکاران خود برای انحلال فراماسونری رأی بدهند" . امروزشاید عده 

۱- برناددنی استاد لو دوفرانی مدیر کل کنا بخانه ملی اذطرف مادشال پتن مأمود 
شد که کلیه آدشیو فراماسونری دا جمع و مرتب نموده ومنتشر سازد . نتیجه عمل پرفسود 
این شد که بعداز دفتن مادشال پتن دد ۱۹۴۶ دادگستری ناحیه سن او دا بحبس ابد با 
اعمال شاقه محکوم کرد . 


۲- در دسأمپر ۱۹:۳۵ عده‌ایه از و کلاء مجلس تصمیم با تحلال دستگاه فراءاسونی 
گرفتنه ولی طرح آنها از طرف ۴۰۰ نفر از و کلاء مخالف رد شد ۰ 


۱۳۱ 
ماسو نپا در بار لمان کم اران روز است ولی بارلمان قادر نست عله اوامر صادره از 
کوچه کادء ۲۵۵061 و کوچه نا ۲ کلمه‌ای ادا کند . 
بدون شك تقصیر از ووکلا و سناتورها نیست. زیرا اگر آنها بکمك موکلین و 
دوستا نشان امیدوار باشند, شاید قسری بجنبند ولی بعدازبلای جنگ هیچکس دراین 
معا رن نه روسای مذهبی ونه ملون مبل ندار ند وحسارت نمسکنند که دشمنی لرّها 
را برای‌خود بخر ند . هم درشیرها وهم دردهات هردم ترجیح مىدهند که علبه اشخاصی 
که ا لت دست ماسونها هستند» بطور انفرادی ستیزه‌کنند . اینپا عوضآنکه مغزدشمن 
را بکو بند ور شه را از بیخ وین بکنند بشاخپای وی می برداز ند . 
حقبقت‌امراین‌است کهمبارزه بافراماسو نها آسان‌نست. زیرا مبارزه بااشخاصی که 
در نپان مشغول عملیاتند وخودرا پنپان میکنند کار آسانی نیست . فراماسونها در سابه 
لها به عملیات می‌پرداز ند واسامی اعضا یشان را هم پنهان مسکنند . درزمان‌جمپوری 
سوم‌گاهی خودنماثی میکردند و لی‌اکنون ازاینکار پرهیزدار ند و بدستور وقواعد و آئین 
خود باید خوش را پنپان سازند . 
درسال۱۹۳۳م (۱۳۵۱ ه) دبر کل « صومعه فراماسونی » هیئو سد: « شاید لازم 
باشد به برادران خود بادآوری‌کنم که ماسونری يك انجمن سری است وقوه و اهمیتش 
درهمین است . برادران ماسون وهمچنین لرّها کاهگاهی مرتکب خودنمائی می‌شوند 
و این کار .خطائی است‌که نترجه‌اش جز تضعیفلر حاصلی ندارد . اسرار را همانطور که 
نو کی خورده‌ايم با ید حفظ کنیم. 6 
یکی ازاعضای متنفذ صومعه اظپار داشت که « مضا لفین ما بیشتر ازاین می‌ترسند 
که حملات ما در پرده است . اسرار ماسو نی که سب قبرت‌آن است به‌همین اندازه 
سبب‌ضعف ماست.ما کهماسون نیستیم نمیتوا نیم امیدو ار باشیم» که پااسلحه‌مساوی با آن‌مبارزء 
کنیم. ز برامبارزءبا ماسونیسم مثل‌مبارزه‌کوراست باچشم دار. و از نثراین مطالب‌فقط 


۱ - مرکزلژ گرانداودیان در این کوچه است . 
۲ - مرکز ل گراند ناسیو نال 


راو 


امیدواریم که چشم‌هموطنان‌خود را بازکنیم. نه تنها برای ابنکار پززگواران ومحترمینی 
که دارای علائق‌ملی‌ومذهبی‌شا بان بودها ند مارا تثو یق‌کردها ند؛ بلکه‌بعضی ازماسو نهاثی 
که طرف استفاده قرارگرفته‌ا ند نیز بما كمك میکنند تا این اسرار ناچیزرافاش‌کنيم واز 
دولت سرا نپاست که مااستاد ماسو نی را بدست آوردها جم. این افراد فپمیدها ند که عملیات 
روسای آنان برخلاف صلاح مملکت است : 

بپرحال این صفحات ازرویکمال‌صمیمیت نوشته شده. ز برا ماهر گزعلبه‌اشخاص 
فعا لیت نميکنيم بلکه علیه تشکیلاتوعملیات‌ماسونی اقدام می‌نمائیم. ما برضد آنجمن‌ها 
و اسراری هستیم که برای مقاصد و سیاست خصوصی عمل میکنند و آنچه می نو سیم 
برای ضایع کردن! نپانیست بلکه‌برای ابن است که‌اسرار لو « مادر ببوه»"را فاش کنیم. 
قدرت فراماسونها دراين است که مردم آنها را نمی‌شناسند. وظیفه ملی شما فرانسویان 
نیز این است که آنها را بمردم بشناسانید و ماسك را از صورتشان بردار ید تا همه 
به منندشان . 
آ با و کیل بارلمان که ماسون است فردآزادی است ؟ 

دستور گرا ند اور بان در۱۹۵۰ ( ۱۳۶۴ ق) چنین است « هر يك از ماسونها که 
وارد ساست‌اند با در امور مملکت دخالت دارند با بد تا با لرُ در تماس بوده و 
عملیانشان را گزارش دهند » می‌توان گفت در فرانسه مردی هست که از تمام سلاطین 
دنا مقتدر تراست . واو «مسودوین»۲ می‌باشد که درصورت ظاهر آ زاد است؛ ولی هرچه 
در فراسه میگذرد از اوست . مالیه ملت را اداره میکند . حق و عدالت را مجری 
میدارد. عروسی‌ها را ثت مبکند . تولد نوزادان و متوقیات دست اوست. ترتیب نقسیم 
ارث بدست اوست . سریرستی اطفال و تربتشان بدست اوست. تقسم مالیات تعیین 
قیمت نان و سایر کارها » تفش صادرات و واردات بدست اوست . با همه این 
مشاغل اختیار روابط خارجی فرانسه هم بدست اوست . سفرای فرانسه را او اتخاب 
ميکند. بسفرای‌خارجه‌او پذ برش می‌دهد. مقاو له نامه‌ها ومعاهدات‌را او امضاء میکند. 


۱- نویسند گان قرانسوی فراماسو نهادا بمسخره «مادد پیوه» میخوانند . 
۲ - 1(9۳808 


۳۳ 
خلاصه برای جنک وصلح نظر او شرط است و بالاخره مسیودوپن است که وکیل‌تراش 
بارلمان و در حشقت فرما نفرمای کل است . 

این مردرشد طببعتاً نه لاقت دارد و نه حوصله لذا برای‌هريك از این مشاغل 
نما ینده‌ای بجپتانجامآمورفر ما نفرمائی‌معین می‌نماید . مسیودو پن‌هر پنج سال يك مر تبه 
برای ادامه سلطنتش بادداشتی‌<اوی اسامی و کلائی که با مدبرای‌بار لمان انتخاب‌شو ند ؛ 
بمقامات لازم تسلیم می‌نما بد وهر نه سال يك مرتبه با دستوری که بطرفدارا نش صادر 
میکند » اعضای سنا را تعیین می‌نمابد. و کلای پارلمان و سناهمه‌شان مثل او عردمان 
رشیدی هستند که بعضی هاشان از دخالت در سیاست احتراز میکنند چون باشکال 
زباد موقق بجلب طرفدار می‌شوند . اغلیشان خبال مبکنند که یده‌های شخصی دار ند و 
ما بلند افله" در اول وکاات بارلمان دنبا را اصلاح کنند و به بپنودی طالع هسمو دوین 
كمك نمایند ولی هما نطوریکه مسیو دوپن برای عملیاتی که انجام می‌دهد فاقد علم و 
اطلاع است, | نها جم بطریق اولی همینطور ند . ازحرفهائی که می‌زندد بی‌اعتنائی کامل 
بمنافع عمومی مشهود است به همین‌جهت دفتی که ددپار لمان‌بر سر يك موضوع جدی 
بحث می‌شود؛ فرارمیکنند . اگراتفقاً يك نفر درمیا نشان پیدا شود که توجه مختصری 
بم‌نافع موم داشته باشده مسیودوپن‌ببپانه اینکه به توصیه‌های او جواب فوری نداده ؛ 
ناطق جدیدی را بجای او می‌کمارد و او را بسراغ کارهای شخصی‌اش میفرستد . مسیو 
دوبن سلطان بی‌عرضه‌ای است که‌خبال مبکند با ابن رفتارمی‌تواند سلطذتش را ادامه 
بدهد . 

درحقیقت همان وقتی که او از دولت سر جمپوری بسلطنت فراماسوتری رسید 
جمپوری را سرمایه‌داران و فراماسونپا تخیر کرده بودند وبا انجمن‌های سری اتحاد 
واتفاق‌داشتند . مسوههانری کستون! در کنتا بپا یش نوشته است که‌چطور و کلای‌بار لمان 
از هرطبةه وحزب دست راستی ودست چبی دلال معاملات بانکپا شدها ند . او نوشته‌است 
که فراماسونپائی که صاحب تراست‌ها , بانکها و صنایع‌اند » بسازما نهای ماسنی كمك 

میکنند و در عوض دسته دیگری از اعضاء مجبورند از منافع ابشان در پارلمان دفاع 


۲۱۵۱۲۷ 008108 - ۱ 


۱۳۴ 


کنند . منظور ما هم این است که نشان بدهیم چگونه فراماسونری بین‌المللی موفق 
شدء است که جمپوری فرانسه را بدست باث انجمن سری لت فرما نرواثی خود قراد 
دهد وهر کس را دلش بخواهد برسر کارهای عمده دوات و سیاستوجمعیتهای روز نامه - 
نگاری دربارس و در ولا بات باورد . 

غالب مردم بدیب سادگی کلام وعدم‌دقت » معنی حقیقی يك « مأمور ماسونی» 
را فر اموش‌میکنند . این شخصلازم نیست‌که از برادران‌یش بنددار باشد. ممکن‌است 
یکی ازدوستان بر ادران‌ماسونی باشدکه دانسته باندانسته بنفع گر | ند اور بان باگراتدلژ 
حرف بزند , رأی بدهد ودیگران را برأی دادن وادارد . 

چند ین نفر از ساستمداران‌ف را نسها بنطور ند. اغلیشان بپیچوحه تردید ندارندکه 
در مبم‌مانبپا وتشر بفات ماسونی‌خود را ماسون قلمدادکنند. از | نجمله « ادواردهر بو" 
و کیل‌منطقه «رون»" لیدرحزب رادیکال سوسیا لیست وهمچنین «لئون بلوم»" و «] ندرء 
لوتروکه »" و « ادوارد دالادبه »* و + رنرال کوخ * وغیره وغیره که از دولت سراین 
برادران بدون پیش‌بند که تحت نقون ماسونپا قرار داشتند ودر لرّها بدون‌اینکه عضو 
باشند با نپا اجاژه صحبت داده‌می‌شد » .كث انحاد دائمی مبان ماسو نها واشان برقرار 
گردید بطوربکه بنا بصلاحدید «زن بیوه»| نها در گروههای سیاسی ومراجعی که پسران 
«زن بوه» دست نداشتند مشغول خدمت بودند . 

بستگی ماسونی این سیاستمداران غیرماسونی» عموماًقبل از انتخا بات پارلمان 
درجریان بود ز برامبارزه|نتخاباتی هم احتیاج به خر ج‌داردوهم احتیاج به‌تبلیغات. در 
شپردار یپا و اداراتآژانسپای تبلیغاتی لازم است . پولهای لازم را غالبا صندوق‌سیاه 
تشکیلات سیاسی و سرهابه‌داری می‌پردازد . کمیتهآهن » بیمه اجتماعی با سندیکای 
بازرگانی با اعضای متمول حزب دقتی که همه این وسائل برای انتخاب شدن بارلمان 
کفایت نکند | توقت است که ازطرف کلیسا با لرُ دستور صادر می‌شود . 

کاندبدای اعتدالی بم‌ساعدت کلیسا متوسل می‌شود. کاند بدای کپنه کار سعی‌هبکند 
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۱۳۵ 
که‌هم کلیسا وهم له باوکمك‌کند. دست‌چپی‌ها باستثنای کهو نیست‌ها منحصرا متوسل بل 
می‌شوند وف اماسو نهاجدا پيك‌کاند بدا کماك‌مینما بند و کاندیدا با ها تعیدمی‌دهد.و کیلی که 
بواسطه تعپدبه لا نتخاب‌شده اگر بخواهددو باره و کیل‌شود؛ با بدهر چه فراماسونپا دستور 
می‌دهند بدون چون وچرا اجراکند . اما بعضی از ساستمداران همینکه بتوسط گراند 
اور بان وارد بارلمان شدند وحرف گوش نکردند » و با برخلاف مبل رفتار نمودند ‏ 
از طرف فر اماسونری رها می‌شوند و اگر اتفاقاً بافراماسونری مخالفت کرده‌باشند مثل 
برف در آفتاب ذوب میگردئد و سر نوشت ۵ ر )ماه آزین حت 
عبرت‌انگیز است. درنتسجه و کلائی که وابسته به لرٌ هستند درتمام مدت بار لمان مورد 
مراقت شدید لز هستند . در بخشنامه سری‌لرّ ها نوشته شده است که از اشخاص انتخاب 
شده تعهد گرفته شود و اسامی کسانی که نست بفراماسونری صمیمی هستند در اختبار 
این افرادقرار گیرد ؛تاچنا نجه فراماسون باپیش بند باشندیافر اماسون‌نباشند. درخارج 
و داخل از دوستان ماسونیسم بشمار روند . در ۸۱۹۵۱( ۸۱۳۷۰ ) دیده شد که 
انتخاب کنندگان کاتوليك با ملون و کیل فراماسون را انتخاب کرده بودند . 
فراه‌اسو نپا شعور این را دارند که خودشان وارد مبارزه‌نشوند . لذا حمعیتهائی 
را که طرف اعتمادشان هستندمثل جمعیت‌حقوق بشر» جمعیت‌تعلیمات‌عمومی‌واو نیون 
راسونالست ( 6اهنامده‌ناع۳ ع«همنونا) را هک ند اینو کلای فرما شی‌بار لمان 
بادجود اینکه کاملا درتحت نظر فراماسونری می‌باشند درجر بان عملیات و مذاکرات 
فراماسونری واقم نمی‌شوند . در واقع این اشخاص نمی‌فهمند چگونه تحت تأثر 
همقطاران‌فراماسون‌خود واقع گرد بدها ند . 

و کیل پارلمان باسناتور ماسون که عضو لرّ با وابسته لر است نمیتواند بآسانی 
لز را ترك‌کند. همچنین يك روزنامه نوبس » يك نوسنده » يك سیاستمدار و يك 
عضو اداره نمبتوانه از لر دست بکشد مگر آنکه آینده سیاسی و اجتماعی خود را 
خراب کند . 


۱۳۶ 


بك‌و کیل ماسون خواه ناخواه نمی‌تواند منافعا نتخاب کنندگان خود رادربرابر 
جمعت‌سری بین‌المللی که درهمه‌جا شعبه‌دارد ملحوظ ندارد. وقتی که يك شخص عادی 
تقاضایعضوبت لرّ را میکند «ونرابل» لوظا بف‌جدی را باوچنین تکلیف می‌نما بد : 

د آقااین ماسونی‌که شما تقاضای قبول! نرا می‌نماشد شابد روزی ازشما تقاضا 
کند که آخرین فطره خون خود را برای فتح وفیروزی اصول آئین و دفاع از برادران 
فدا کنید اگر شما درخودتان جسارت این فدا کاری را می‌برنید باید بما بفیر از تعپد 
شفاهی اطمینان کامل بدهید . من باستحذار شما میرسانم که يك لحظه بسد » از شما 
تکلفی برای اطمینان درسر نگپداری خواسته خواهد شد . ويك تعهد نامه رسمی را 
که نوشته‌ام شما باید امضاء‌کنید » بعدازفبول عضویت رئیس لژ اضافه می‌کند « ما تعپد 
شما را می‌پذیر بم و درموقع مقتضی تقاضای اجرای آ نرا می‌نمائیم . » 

شسن شخ واوطلن سرد نامه وین را امتاع سس بان : 

« تعهد میکنم و سوگند می‌خورم به شمشیر» بشرافت و بکتاب قانون که کلبه 
اسراری را که‌توسط این لرٌ محترم بمن داده می‌شود, همچنین آنچه را که می‌بینم و 
می‌شنوم بدون کم و زباد حفظ کنم و بدون اجازه قطعی هرگز چیزی ننویسم و تعهد 
میکنم که برادرانم را دوست بدارم وهرچه ازدستم برآ ید بآ نپا کمك‌کنم . بعلاوه تعهد 
میکنم از تشکیلات وآئن نامه عمومی این لرٌ محترم اطاعت کنم و اگر هر تد شدم بد 
مجازاتی که فوانین ماسونی معین کرده برسم و نام زشت مرا کلیه ماسونها بز بان بیاور ند» 

در هرك از مراتبی که ماسونپا بالاتر می‌رو ند » تعپد سخت‌تر می‌شود . و کبل 
پارامان وابسته به لرْ بایدبهضی تکالیف مخصوص قبول کند . از ۱٩۲۴‏ م (۱۳۴۲ «) 
که بلولك چپ ماسونی بر پلول ملی پیروز شد , لژ » تکالیف وکلاء پارلمان را قبل از 
انتخا بات صر یحاو بد ین‌تر تیب‌معین کرد : 

دوکلاء بارلمان که درحشقت نماننده لرٌ هستند با ید درمدت وکالت دراطاعت 
باقی بما نند ولازم است که رفتار خود را مطابق عملبات شورای ماسونی فراردهند ودر 
هرشرایطی زندگانی سیاسی خود را مطابق اصول ماسونی تنظیم نمایند وآنپا باید ور 
پارامان تشکیل بك بلوك ماسونی بدهندکه بتوانند منافم‌جمعیت را بهترحفظ کنند». 


۱۳۷ 
دستور ذبل درموقع انتخا بات صادر شده است : 
« هنگاميکه یکی ازفراماسنها نتخاب می‌شود قبل از همه‌چی با ید بخاطر پیاورد 
که ماسون است وهمشه مثل مك فراماسون عمل کند اما چون از بعضی, عملبات خالاف 
وطفه مشاهده‌شده‌است, کمیسیون تقاضا دارد ازهر يك از کاند بداهای ماسون‌که داوطلب 
اتتخا بات بار لمان و شپرداری وسایر جمعت‌هاست تقاضای سو گند و تعپد نما بدکه از 
خدمت برادرانه میگ فان نخواهد کرد. * این رسم وقاعده ازطرف گراند اور بان 
معمول بود تا آنکه در ۱۹۴۹ (۱۳۶۸ ق) رسماً وعلناً به ماسونهائی که از راء ماسونی 
انحراف جسته بودند مراتب یل بادآوری گردید : 
, لازم است به و کلاء ماسون که دربار لمان هستند بادآوری شود که قبل ازا شکد 
و کیل مجلس باشند ماسون هستند . وقتیکه یکی از برادران برخلاف اصول ماسونی 
رفتارهىکن شمابا ند باه فیدا ند که همکن اش عفت منففه تصمیمی دربازه اوبگر د 
پس لازم است که دسیپلین را کاملا رعابت کنند .» 
گراند لر دوفراتس هم نت باعضاش همین معامله را مسکند . روزی مکی‌از 
اعضاء محترم لژ میگفت « [با می‌توان وکیل مجلس با وزیر شد بدون آ نکه اصول 
ماسونی را فراموش‌کرد ؟ » روز بعداز انتخابات بارلمان » درسال ۱۹۵۱ (۱۳۷۱ق ) 
صومعه شورای آشن, دعوت کرد که به ماسو نوائی که انتخاب شده‌اند اصول د.سیپلین 
ماسونی باد آوری شود . بدین‌ترتیب شورای لژوهیثت پارلمانی وجمعیت محلی‌مواظب 
رفتار و کردار ماسونها و دوستان لز می‌باشند و بدین ترتیب مشاهده می‌شودکه عيچيك 
ازآ نپا که نماینه ملت‌اند با وجود آنکه بعضی از آ نان درستکار و شرافته‌ندمی‌باشند 
آزادی وجدان واقمی ندارند . آ با ما می‌توانيم رأی خوومان را بآ نهايدهيم . همکاری 
« لو کمیته »وبا بعبارت ساده « فراماسن و کمونیزم» نیز یکی دیگر ازمشکلات گیج 
کننده ملتپاست که بایستی در آن دقت فراوانی شود . 


۱۳۸ 


سنت وترادیسیون یکی از مپمتر ین عوامل دوام و بقای 
فراماسو نیباک جوامع ملی است . سنتهای اصیل هميشه بطور طبیعی در طی 
کمونیست ‏ اعصار وفرون‌متمادی بوجود میایند وباحیات افراد ملت‌بستگی 
دار ند . 
آم‌ا فرق و سازما نپائی که براساس «انتر ناسیونالیسم» استوار ند ؛ چون هدفشان 
تضعیف مبانی حیات ملی و ملیت است قبل از هر کار بدشمنی باسنتهای ملی می‌پرداز ند 
و رای انیت ی موی صیل ی کرو 
مپمترین سازمانهای بین‌المللی عصر حاضر فرفه سری فراماسونری وسازمان 
کمونیسم بین‌لمللی و سازمانهای انتر ناسیونال سوسیا لیستی می‌باشند که هر سه دارای 
منشاء فکری مشتر کند . هدف هر سه فرقه ایجاد رابطه‌ایست بین افراد بشر بدون 
توجه بخصوصیات ملی و نژادی آ نها و بدون رعایت منافع مسلم وحیاتی واحدهای ملی 
موجود » نابه‌بنوسیله بپره‌کشی و سوء استفاده از افراد بشر بنفع مراکز هدایت کننده 
بینالمللی معینی میسر باشد . 
هرسه فرقه « انتر ناسیونال » برای مقابله با سنتهای ملی و بعبارت ساده برای 
مبارزه با ناسیونالیستها , بجمل سوابق‌تار یخی و تراد سیونهائی بنفع خود دست زده| ند. 
مثلا کمونیستها و انتر ناسیونال سوسیالیست‌ها باعلاقه دافرخود رابگروهغلامان 
دبردگان روم قدیم می‌چسبا نند و میکوشند عصیان این غلامان را سرمشق افرادانسانی 
قرار دهند. فراماسونهاهم سوابق خودرا بآدم ابوالیشر» سلیمان نبی و کلیه‌صنوف بنایان 
جپان در اعصار مختلف مبرسانند . 
سازمانهای انترناسیونالیست » با وجودیکه هر يك بسیاست هعین و مشخص 
دریکی‌از کشورهای جپان بستگی دار ند ؛ معذلك بارها دىده شده است که در مقایل 
دناسیو نا لیستها» صفوف مشتر کی داشته‌ا ند . عقا ید انتر ناسیون لیستی که معنی‌صر بح آن 
ترجیح‌جامعه بین‌المللی است, در بسیاری از کشورها باهم‌متحدو متفق هستند و برای 
بر نداختن ناسونالستم‌ااز هیچ اقدامی کوتاهی ندار ند . برای‌روشن شدن‌موضو ع کشور 


۱۳۹ 

خودمان ابرانو بعدفرانسه‌رادر نظر گرفته و به بررسی کوتاهی از بنده بست‌هاوهمکار بپای 
این دستجات در این دو کشور میپرداز م . در ایران از آغاز جنگ بین| لملل دوم 
بارها دیده شده که فراماسو نپا و کمو نستپا در يك‌صف قرارگرفته‌اند. در بحبوحه‌مبارژه 
ملت و دولت ایران با شرکت غاصب نفت انگلیس این صف فشرده‌تر شد . جهانگیر 
تفضلی هنگام بحث درباره همکاری «ماشنها وسرخها» چنین مینویسد:ه... اصلاحرف 
من برسرهمین موضوع است که نه‌تنها آقابان فراماسون‌ها باکمونیسم مبارزه‌نمیکنند 
و نمیتوا نند کرد بلکه روش عالیجنابانه فراماسون‌ها که‌گاهی زنگهلیبرالیسم هم‌بخود 
می‌گیرد تنها وسیله با لافل بهتر ین وسیلفی پیشرفت کمو نیسم و پل پیروزی بلشویکها 
در کشورهای هم‌مرز شوروی میباشد. 

مگرحکومت‌های ملی ابران را در گذشته تزديك, فراماسونها وتودئیها درهم 
نفکستند ؟ 

اولا این کار دراوائل‌نهشت ابداً مربوط بحزب توده نبود ثانیاً من قبول دارم 
که فراماسون‌ها بقدری که با ناسیونالیستها دشمنی داشتند و دارند هرگز باکمونیستها 
مخا لف تقوم ند:: :۱6 

در ابران همکاری علنی و | شکار بین« کمو نیستها وفراماسو نها»‌کمتردیده‌شده » 
ولی شاید کسی نباشدکه ازصمیمیت و نزدیکی ابراهیم حکیمی (حکیمالملك)و«دکتر 
محمد بزدی» عضو کمیته مرکزی حزب منحله توده بی‌اطلاع باشد . 

ارادت دکتر یزدی به مرحوم‌حکیمی با ندازه‌ای بودکه بعد از حادثه ۱۵ بپمن 
۷ در اکثر جرا یدبا ستخت‌در باره تلاش«حکیمی» بر ای آ زادی«یزدی»مطا مفراوانی 
نوشته شد؛ و بالاخره در نتبجه وساطت آن‌مرحوم » دکثر یزدی که در دادرسی ارتش 
محکوم باعدام شده بود . با یکدرجه تخفیف محکوم بحبس ابدگردید ؛ سپس بعنوان 
میت زندان در بپداری ز ندان قصر بکار برداخت و دوران زندانش را تا آ بان ۱۳۳۱ 
گذرانند . در بعضی از کشورها همکاری و ادغام «کمو نسم - فراماسن» کاملا علنی شده 
است . اثتلاف و همکاری کمونستپا و فراماسنها در فرانسه رسواثی بزرگی برای این 
۱-دوزنامه ایران ما شماده۱۱-۲۷۵خرداد ۱۳۳۵ 


۱۴۰ 


دوسازمان «انتر ناسونال» بوجود آورد. 

از سال ۱۹۲۰ (۱۳۳۸«) در حزب کمونیست فرانسه عده زیادی از فراماسو نپا 
فعالیت ميکنند. از روز یکه ماسن‌هاکمو نیست شدند» بدارگانهای‌بالای‌حزب کمونیست 
فرانسه نیز رام بافتند. نخستین فرآماسونی که موفق شد دراداره‌حزب کمونیست‌فرانسه 
شرکت کند «لودهو یس اسکارفرو سارد»" است که مدت زیادی دبیر کل حزب‌مز بوربود. 

حوادث سال ۱۹۲۳ م (۱۳۴۲ «) که در ۱۹۳۵ (۱۳۵۴ه) نیز بصورت دیگری 
تکرار شد , بدست کمونیستپائی که عضو لژهای فراماسنی فرانسه بودند " صورت 
وقوع یافت. 

این حادئه رابطه «کمونیستها و فراماسونها» را مسلم کرد. فراماسو نهائی که به از 
گراند اور بان وفادار ما ندند همان اعضاء برجسته حزب کمونست بودند . 

حادثه (۱۹۳۵۰۱۹۲۳) سبب شد تا عده‌ای از اعضاء متمابل بحزب کمونیست و 
کمونستپای دو آ تشه بعضویت لژ گراند اوربان در آیند . ولی این‌ها تتوانستند مثل 
همکاران فراماسن خود که بدستور لرداخل حزب‌کمونیست شده‌بودند مقام وموفعیتی 
بدست اور ند. 

سه کمونیست معروف فرانسه کاچین"؛ مارتی" و زو نیونو" که بضویت لز ها 
در آمدند, نتوانستند موقعیت خود را درحزب ول مستحکم کنند و بپمین‌جهت خیلی 
زود ازصحنه فعا لت خارج و با «اخراج» شک تن 

فراماسونپا در سازمان «حبپه مردم»؟ فرانسه نبز رخنه کردند. این سازمان‌که 

اثتلافی از کمو نیست‌ها. سوسیا لیست‌ها و رادیکال‌ها بود بوسیله‌ماسن‌هاایجاد شده‌بود. 

۲ ص ۳۵ نشریه کنابخانه ژوذف ژیبرت سال ۱۵۹۶۱ 
۳ 0۵010 
۴- ۱۷۲۵۲۱۷ 


2110180 -۵ 
۳۴۵۶۵۲ 00001۵1۲ ۶ 


افو 


فراماسو نپای فرانسه همچنان اتحادیه «حفظ حقوق بشر» رانیز که سازمان سار نزو يك 
و متمایل بحزب کمونیست فرانسه بود. بوجودآوردند . 

در انتخا بات سال ۱۹۳۶ (۱۳۵۵ه) عدهز بادی از کاند یداهای | نتخا با تی‌فراماسن 
بودند که از طرف حزب کمونیست تقویت ميشدند و براثراثتلاف‌با | نها موفقیت‌بدست 
آوردند . این کاندیداها بتدریج از کمونیستها جلوترافتاده وموفق شدنداراء زبادتری 
بدستآور ند . 

در نوامبر سال ۱٩۳۶‏ (۱۳۵۵ه) «موریس تورز»" رهبر حزب کمونیست‌فرانسه 
موافقت خودرا با شرکت در مذا کرات «پشت برده سفید»" فراماسو نپا اعلام‌کرد. اودد 
اولین جلسه مذاکرات هم حاضر شد ولی ناگهان تغییر فکر داده و از جلسه دوم به‌بعد 
معاون خود «فلور یموند بن >" را بجای خود فرستاد . « بونت » در تمام جلسات بنام 
«تورز» صحبت‌کرد و علائق و هم بستگی «کمونیزم- فراماسن» را اعلام نمود . بعد از 
حوادث ۱۹۳۹ (۱۳۵۸ه) و امضاء قرارداد «آ لمان- شوروی » همکاری و همبستگی 
«نیروی مقاومت» بشترشد و«لر»ها و «سلول»‌ها به‌هم نزدیکتر شدند. 

لز گراند اور بان در مك صورت حلسه رسمی اعلام کرد که بموجب تصمیم کمیته 
مر کزی حزب کمونیست فرانسه هرگونه ممنوعیتی که قبلا عله‌فراماسونپا بوجود آمده 
بود از این پس از میان میرود. این اعلامیه بدان‌جهت صادرشد که قبلاحزب کمونیست 
فرانسه بکلیه کمونیستها اطلاع داده بودکه حق ملاقات وگفتگو بافراماسن‌های‌فرانسه 
و جپان را ندار ند؟, 

بعد از خاتمه جنک دوم جهانی و اشغال کامل کشورهای رومانی» بلفارستان, 
مجارستان » لهستان و چك اسلواکی بوسیله نبروی شوروی-چون دولت شوروی کله 
محافل ماسنی را تعطیل کرد, روا بط «بلشو یکها-ماسن‌ها»هم پهسروی‌گرائیددرحالیکه 


۱۷۱۵۱0۲166 ۰110۲۳62 -۱ 

۲-۲ 9۴۵66 6طعههاو مباو6[ 

۳۱۵۳۱8۵۵8۵0 08 ۳ 

۴-صفحه ۱۸ صودت جلسات گرانداودیان ژا نویه ۱۹۵۵ (جمادی‌الاول ۱۳۷۴۳) 


ول 


عده ز بادی از ماسن‌ها کاملا «روی ماب» شده بودند . 

فراماسونهای بلشو ىك همچنان بفعا لبت خود درهردو سازمان انتر ناسیو نالادامه 
میدادند ۰ و بپیچوجه توجپی به تصمیم دولت شوروی و گراند اور بان نداشتند . به 
همین‌مناست سازمان‌های مختلف 86اوذها0» 0اوبزت_ برای رهبری اساسی خود 
فراماسون‌های واقعی را انتخاب کردند ۲ . 

این انتخای سیب شدکه باردیگر این دو سازمان نتر ناسیونال درکنار یکدیگر 
یفعا لبت خود ادامه دهند چنانکه این هی گر وهمکاری را هنوز هم دار ند. 


۱ ص۳۶ مجلهً فراماسو نری کتابخانه ژوذف گلبرت . 


فصل پنجم 
فر اماسو تری در امر یکا 

فراماسونری در امریکا ۳ از یکعد ونود وسه‌سال‌قدمت ندارد . باوجودیکه 
فراماسو نری امریکا بوسیله ماسونهای انگلیسی در این‌سرزمین‌رواج یافت»مم لوصف 
نخستین ضربه‌ای که بانگلستان‌واروشد ۰ بوسیله‌ماسونهای امریکائی ولرفراماسونری 
شهر بستن بود . در قرن هیجدهم شپربستن آمرریکا مپمترین نقطه‌ای بود» که در نجا 
اختلافات سیاسی واجتماعی بحد اعلی رسیده بود. روشنفکران,فرهنگیان, تجاروهمه 
طبقات مردم شپر از احجاف و تعدی مأمورین انگلیسی بستوه آمده بودند. 

بازرگانان امریکائی برای‌رهائی ازچنگال گمرلچی‌های انگلیسی‌وروحا نیون 
برای جلوگیری از سلطه کلیسای (انگلیکان) و توده مردم وساکنان بندر برأی‌برون 
راندن سریازان (فرمز پوش) و تحصیلداران و ملاحان متفرعن انگلیسی همه آماده و 
بکدل بودند. 

کانون جنبی و انقلاب ضد انگلسی , اعضاء لز فراماسونری « سنت آ ندره » 
بودند. درسال ۱۷۶۵ (۱۱۸۲ه) لر مز بور ازطرف گراند لرادیمبورک بعنوان«محفل 
بزرگگ ولایتی» شناخته شد وامید مستعمره چیان انگلیسی «افع گردبد. رثیس لجراح 
معروف امر یکائی «روزف اوارن» دوست صمیمی فرانکلین بود . 

جلسات لر درکافه «اژدهای سبز» تشکل میشد. در این محل اعضاء لرّء االی 
بندر وهمه‌مردم بانگلس‌ها لعنت میفرستادند و آنها رانفرین‌میکردند . وانگلیس‌های 
طماع بر روی واردات چای از هندوستان عوارش سنگینی وضم کرده بودند . 


۱۳۴ 


نتی رلیی جمهود 
واشنکسن میباشد که درد 
سال ۱۷۳۲ متولد و در 
۱۳۹۹ قوت کر ده ۰ او از 
سال ۱۷۸۹ :۱ ۱۷۹۷ 
رئیس‌جه‌هورامریکا بود و 
تنستین گراند عاستر 
امر یکائی‌نیزمیباشد . اودد 
لژ فراماسون«! لکسا ندریا» 
که‌بعد‌ها بتام * لکسا ندر یا 
واشتگتن» نمره۲۳ تفیس 
نام داده فعا لیت میکرده 


و عضو بوده است . 


روساء جمپود فراهاسون امر یکا 


جیمز هونروئو پنجبین 
دگیی جمهور فر‌اماسون 
آمریکا میباشد. او در سال 
۸ مود ودر ۱ 1۸۳ 

وفات کرده‌است. اودد بین 
سالهای ۱۸۱۷ تا۱۸۲۵ 

دئیس جمهور بوده و در 
لز ماسو نیودت وه نا( ز ۷۷ 
ثمره ۶ ایالت امربک 


عضویت داشته‌است . 


اندرو جا کسون هفتمین 
در ئیس‌جمهور اهر‌بک که در 
۷ مولد ودر ۱۸۵ 
فوت کر دموعسومین د لیس 
جمهوری فی امامونامر با 
بوده‌است.اودر بین.ا لهای 
۹ - ۱۸۳۷ عقام 
ریاست جمهوری داشته و 


گراند ماستر ل 188888868 


شماره ۱۸۲۲ میباشد . 


۱۳۵ 


رساء جمرود فر اماسون امر یکا 


جیمز کنوکس پولكث هقدهمین درئیس جمهور 
بازدهمین رئیی جمهور امر یک (اندرو جانسوت) 
امریکا ۱۸۴۹ - ۱۷۹۵ جیمز بوشا نان پا نزدهمین ۷ - ۱۸۰۸ عضولو 
در ی قراماسوتری ۰ رئیی جسهور امریکا فر اماسوتنری 09 .۱0 
۲ ۱,۵08 م1 ص010 ۱۷۹۱-۶۸ عضو لو 6 ۷۱1۳6 ۳8۵68) که 
نس ی که مقام ۷۷۵۳۵۵9 3 0( ۲,۵88 ,۷۵۱6۲ این لو در حال حاضر ل 


۲ عضویت داشت . 2۳929۵ شماره ۳ تصی است . 


ام 


روساء جمهود فر اماسون امر یکا 


جمرز - ایرام گار فیله 
هفتمین دیس جمهعور تک اه 

۱۳۹ ویلاممك کیلی ۹۰۱ ۱- 
در بیستمین‌دوره | نتخا بات 
ریاست جمهوری انتحاب 
شد. اودر لا 8نا9اصتااهن 
0 . ۸0 10086 اوها و 


عضو دوده است ,۲ 


تتودر روژولت ٩‏ ۹۱ ۱- 
۳ بت و بتجمین ۱۸۵4 
رئیس جمهور فرامامون 
امریکا بود. اودر لژ 
0( ۱ ۱ ۱ ]۱ 02270۳۰۵59۱۳ 


خی 


زر #یس‌جمهود اهر یکاو تهمین 

ر ثیس‌جمهور فر اماسون‌دد لژ 
۰ 0۰ 1,۵0۵86] ۵۳800۴ 
اوهایو عضوبت داشته . اوهایو میباشد . 


۱۳۷ 


پنج دئیس جمپود فر اماسون امریکا 


وارن گامالی عاردینگ 


۳ -۵ ۱۸۶ بیست و 
ویلیام هاوارد نافت نهمین رئیس‌جمهور امر بکا 
۰ -۱۸۸۵۷ بست و و یازدهمین ر ثیس‌جمهور ی 
هفتمینر ثیس‌جمهور امر یک که‌در رز ۱۲۵۵86 ۱۷۲۸۳۱۵8 
و دهمین رلئیس جمهور 0 .۱0 اوهایوفر اماسون 
۱ ناسون ارفا واسع 9 


سی و ششمینر لیس‌جمهور ی 


سی‌ودوهین رد آیس‌جمهوری فر‌اماسون امریک لیندن 
اهر بکا فرانکلین روزو لت هاری تر و من‌متو لد ۸۸۴ ۱ جانوناست که در لو 
متوله ۱۸۸۲ - وفات سی‌وسومین دئیی جمهور ۲ 0۵8808۶ 181018460 
۵ عضو لز -۱6۵9۷ اهریک گراند هاستر لو 8 !۱ 86 1,00 


۲۱۵۱۱۵000. 4, ۲ 


میسیوری عضوبت دارد . 


۱۳۸ 


وضمءوارض مز بور همه مردم راعلیه آ نا برانگیخت وعتحدکرد . نتیجه این‌اتحاد در 
روز بنجشنبه ۱۶ دسامیر ۱۷۷۳ درل فراماسونری «سنت اندره»که در کافه « اژدهای 
مبز» تشکیل‌شده بوده له رگردید . 

آنروژ در حالبکه اعضاء محفل ماسنی با یکدیگر بحث و گفتگو میکردند » 
نکمده هندی سرخ پوست ومسلح, با حتجال وهاهو از کافه خارج شده خودرا بروی 
عرشه سه کشتیتجارتی انگلیس حامل‌صندوقهای‌چای رسانيدند. ودر ظرف چند دقبقه 
۲ صندوق چای‌را بدربا ربختند". حمله برق آسای سرخ فوشتان ملس یی 
بستن را غافلگیر کرد ودولت انگلستان بتلافی‌عمل مهاجمین‌دست بعکس| لعمل‌شدیدی 
زد. ولی این واقعه که بعد‌ها «روز چای» نامیده شد مقدمه انقلاب درسر تاسر امر یکا 
گردید . فراماسونهائی کهآ تش به باروت‌افکنده بودند» در همه‌جا انقلاب‌ضدانگلیسی 
را دامن میزدند . نویسنده کتاب ه فراموشخانه و انقلابپای فرن هجدهم » مینویسد 
دروز چای ازاولین روزهای بزر کک انقلاب‌امر بکااست وبك روز ماسو نی‌بشمارمبرود. 
زیرا فراموشخانه امریکا نمیتواند خود را از این افتخار بر کنار بداندکهآ تش بباروت 
نهاد...۳» روزچای در امر بکا در تاریخ این سرزمین مقام بزرگی‌دارد. بادآوری روز 
چای در حر مان‌مبارزات‌ملت! بران برایا حقاق‌حق‌خود ازصنعت نفت بطرزعجیبی‌درذهن 
نوسنده ظاهرشد. درروز۵؟ خرداد۱۳۳۰ هنگا که مردم تهران‌تا بلو «اداره اطلاعات 
وانتشارات‌شر کت نفتا برانو ‏ نگلیس»را از بالای‌عمار تی‌درخیا باننادری‌پائین‌میآ ورد نده 
من با «ادگار کلارك» عضو هیثت تحریریه خبرگزاری یو نابتدپرس مشغول تماشا بودم 
و باو گفتم آ با تاریخ «روزچای» و کافه « اژدهای سبز » راخوانده‌ای ؟ او در حالیکه 
چشمانش را بصورتم خبره‌کرده‌بود گفت : «آری » تار یخ آن‌روز را چندبارخوانده‌ام.» 
باو گفتم با امروز برای ابرانیها «روز نفت» نیست ؟!! او بی‌اختبار دست مرا کشیده 
بدرون تاکسی کرایه‌ای که در اختیارمان بود » برد و بکسره بتلگرافخانه رفتیم . در 
تاکسی باو گفتم امروز برای مامثل «روز چای» امریکا اهمیت‌دارد» منتهی دراین‌روذ 
5 ۱ ص ۲۲۸ انقلاب‌های فر اماسونری در قرن‌هیجدهم . 

۲- ص۲۲۸ همین کتاب . 


۳ 


مقدس فراماسوتری ایران ول « روشنائی ابران » در تهران و لژهای «پیشاهنگ» 
و«سجد سلیمان» در خوزستان عزادار هستند. زبرا آنها نمسخواهند «روز نفت» ببروز 
شود . امادر امریکای شما دره‌روزچای» یکی از فراماسونپای عضولرٌ « سنت اندره » 
نطقی ابراد کردوگفت" : «ما برده نیستیم کهتاآ خر عمرطوقرقیت انگلستان‌را بر گردن 
داشته باشیم‌ما آزادی میخواهيم ومیل‌دار بم که سرزمین‌خودرا مستقل به‌پينيم.» درکشود 
شماپس از اینکه جنگه بین انگلستان و امریکا آغاز شد» فراماسونهای بوستن باتمام 
فراماسنهای امر یکا تماس گرفته آنپا را عله مستعمره‌چیان بجنگ واداشتند. 
مرکز فراماسونری امربکا با فراماسونپای فرانسه » ایتالیا و حتی فراماسنی 
انگلستان تماس گرفت و از آنپا کمك خواست . از فرانسه و ابتالیا عده زبادی از 
فراماسو نپا داوطلب شدند که بامریکا بروند و در آنجا با قوای انگاستان بجنگند . 
زنرال‌هائی که از فرانسه برای كمك به‌استقلال طلبان امر یکا رفتند»امروزنامشان در 
محافل ماسنی امریکا ضبط است . ژنرال لافایت » ژنرال گراس ونوای که هر سه از 
فراماسو نپای معروف فرانسه بودند» از آ نجمله هستند . 
در خود امربک تمام رجال سیاسی معروف وهمه ژ نرال‌های بر جسته‌ار تش‌استقارل 
طلب امریکا فراماسن بودند. تاریخ امریکا رژه فراماسونپارادر روز۲۷ دسامبر ۱۷۷۸ 
(۱۰ یحجه ۱۱۹۲ هجری) فراموش نمی‌نماید. در این‌روز گروهی انبوه ازفراماسون. 
های امر یکادرحالبکه‌«جورج واشینگتن» مردسیاسی معروف امربکا باپیش‌بندچرمی 
فراماسونری« پرون» پیش پیش آنها حرکت میکرد»رزه‌رفتند . این‌رژه بمناسبتاستقلال 
شپر فملادلفی بود. بعضی از جملات اعلامبه استقلال امریکا از اساسنامه فراماسونری 
امریکا گرفته شده واکثر آ نپائی نیز که آنرا تدوین و امضاء کردند فراماسن بودند . 
بنيامین فرانکلین که او نیزمثل «واشینگتن» نامش با استقلال 
بنيامین قر انگلین امر بکا همراء است از فراماسنهای این کشور بود. 
داستان عضویت فرا نکلین‌درمحفل فراماسو نری‌امر یک 


۱- ص۰۱۲ شماده ۲۳ سال ۲۲ مجله خواندنیها . 


اعضاء يك لژ ماسو نی امر‌نکا در رژه ژرژ بوشلن قاضی امریکائی هنگام اعطاء در جه ۳۳ 
خیابانی با پیش بندها و علائم باحلقةٌ بر ليان به ارنست برشل 


ٍِ ۱ بنیامین فرانکلین ادلین 
قرانکلین روزدلت ددلباس ماسونی گر اند ماستر پنسیلو انیا 


و 


هم‌جالب وشنیدنی است : 

هنگامیکه بنيامین هفده‌ساله بود » برادرش « ژال فرانکلین» را بجرم انتشاد 
مقالات ضد کلیسا توقیف‌وز ندانی کردند . ژالدرژا نویه ۱۷۲۳ م (ر بیع‌الثانی۱۱۳۵ ه) 
بمناسبت مقالاتی که در روزنامه‌اش بنام « جر با نات انگلستان نو » ممنوشت, زندانی 
وبس‌ازمدتی آزادشد . بنيامین بلافاصله عقا ید برادرش‌را دنبال‌کرد و لی‌چون بامقاومت 
مخا لفین مواجه شد از «بستن» بشپر « فیلادلفی » رفت و از آنجا برای فراگرفتن فن 
چاپ بانگلستان رهسپار گردید . هنگامیکه در مطبعه کار میکرد بمطالعه کتب 
فلسفی پرداخت وچندی بعد نخستین آثرخویشرا بنام «آزمایش راجع باختیارواجیار » 
لذت‌ور نج» منتشر کرد» مدئی بعدبنيامین باکمك یکی از تجار آمریکاثی از انگلستان 
به فیلاد لفی برگشت و چایخانه‌ای دایر نمود . در آن زمان در فیلادلفی بك محفل 
فراماسونری دابر بود . فرانکلین هر چه سعی کرد وارد این لرْ شود » فراماسونها 
فبولش نکردند . و آنگاه او برای آ نکه انتقامی از ماسونها گرفته باشد در روز نامه 
د گازت اف پنسیلوانا » شروع بنوشتن مقالات ضد | نبا کرد و اولین مقاله او در روز 
۸ دساعبر ۱۷۳۰ (جمادی‌الثانی ۱۱۴۳ ) منتشر گردید . انتشار مقالات او » تدریجا 
افکار عمومی مردم‌را علبه ماسونها برانگخت . همه شماره‌های روزنامه «گازت‌اف- 
پنسیلوانیا » که در آنپا مقالات ضد ماسنی توشته میشد بقیمت زد بفروش میرسید 
و سرانجام وقتی محفل فراماسونی متوجه تأثیر مقالات او شد » ویرا باسلام و صلوات 
واردلر نمود. فرانکلین در۱۷۳۰ ( ۸۱۱۴۲ ) رتبة «کار آموزی ۰ فراماسنی‌گرفت و در 
ژوئن۱۷۳۲ (۱۱۴۴«) ناظم‌بزرگ ودر ۱۷۳۴ ( ۵۱۱۴۶ ) سرور بزرگ لرٌ پنسیلوانا 
گردید . از ۱۷۳۵ تا ۱۷۳۸ (۱۱۴۷ تا ۱۱۵۰ ه) دببر محفل بود . بس از آن دو باره 
داخل رد فراماسو نپای ساده‌شد. و لی‌همواره درحلسات لازم حشورداشت. در۱۷۴۹ 
(۱۱۶۷۲) بسمت سرور بزرگ ولایتی منصوب‌گردید و در ۱۷۵۰ (۱۱۶۳ه) بنمابندگی 
سرور بزر گگ | نتخاب‌گشت ودر ۱۷۶۰( ۱۱۷۳ ه) مجددا به همین سمت انتخاب شد . 
فرانکلین در لژهای انگلیسی ول «نه‌خواهران» فرانسه مقامات عالیه داشت و رباست 
افتخاری لرهای «حکام معبدکار کاسون» و «سن‌ژان» ببتالمقدس ومحفل رفقای روئن 


۱5۳ 
را نیز بدك میکشيد . وی در ۸۱۷۳۴( ۱۱۴۶ ه) در آمریکا کتاب فانون اساسی 
فراماسو نری را منتشر کرد ودر ۱۷۵۲ (۱۱۶۶ه) ساختمان معبد فراماسونری فیلادلفی 
راآغاز نمود ۲ 
تشکیل لذهای تاریخ تشکیل لژهای فراماسونری در آمر بکارا باید 
فر اماسو نری‌دد آهریکا مثل انگلستان قبل از سال ۱۷۱۷( ۱۱۲۹ ه) دانست 
داثرة المعارف آمریکا تأسس نخستین ل ماسونری آمریکا را در ۱۷۳۰ (۱۱۴۲ه) 
قبط کرجداشت روکد ده فراشری کان فق اهر فخانه هااو ارقلابات 
فرن هیجدهم» تاریخ تأسیس لژهای ماسونی «یناثی» آمریکا را قبل از ۱۷۱۷ میداند؟ 
دائرا امعارف ماسو نی مینو سد «قدیمیتر ین گزارشی که ارسابقه تشکیل لرزهای 
ماسونری موجود است ؛ در کتابخانه یکی از لژهای فبلادلفیاست . ابن گزارش در 
ضمن وقایم‌سال ۱۷۳۰ [ ۱۱۴۲ ]| ضبط است . و میتوان تصور کرد که ی در زمان 
بسبار مد ( [ق071صص 1:22 ) بوسله عده‌ای از ماسونپا ؛ بدون‌داشتن اجازهو با 
باصطلاح فراماسنها غیر قانونی‌در آمر یکا دجود داشته است.» 
نخستن لزی که تصور مسشود طبق مقررات فراماسونی وبا اجازه مقامات بالای 
این جماعت تشکیل‌شده , محفلی‌است که با اجازهلژ ما در ( گراتدلژ انگلستان ) دد 
سال ۱۷۳۳ (۱۱۴۵ ) تشکیل‌گردیده و بوسبله «هانری‌پریس» " رسمیت بافته است . 
اولين‌گراند ماستر این شخصی بنام «ویس‌کونت مونتاکو"» بوده که بسمت استاداعظم 
ایا لتی «انگلستان‌جد‌بد» 0 ۱۱۵۲۷۷ ومستملکات و اراضی تحت تصرف انکلسپا 
| نتخاب‌گرد نده‌است. دردورا نی کها نگلستان برقسمتی‌ازا بالات آ مر مکاحکومت‌میکرد ؛ 
بساری از لزهای فراماسونری آهریکا تحت تشکللات فراماسو نری انگلستان بودند 
در بعضی از ابالات بتدر یج لزهائی تشکیل شد که باگراندلر اسکاتلند و ابر لند 


۱- ص۷۹ جلدنهم چاپ۷ ۰۱۹۵ 


۳ -ص ۲۲۲ . 
۳ - ۵۳۱۵ ۲۱69۲۷ 
۴ - 220۵1۵8 )هنا60وز۱۷ 


۱5۴ 


ارتباط‌داشت . این لرهاتماماً گراندلژ‌های ابالتی‌بودند ورباست عالیه آنپا را استادان 
اعظمی که از طرف اتنکلستان معین میشدند ؛ بعهده داشتند دول ازین لها از سال 
۱-(۸۱۱۶۴ ) که دوران «کولونی»هاست فعالیت میکردند . 
بموجب نوشته«فای» نوبسنده فر| نسوی بد ینتر تیب لرٌ های‌فر اماسو نری‌در آهر یکاتوسعه 
بافت:«...درفیلاد لفی و بستنقبل از ۱۷۱۷ لرٌ های‌ماسنی و جودداشت. در ۱۷۳۱ [۱۱۴۳«] 
محفل فیلادلفی با محفل بزركك لندن‌ار تباط بافت و«دولدو نورفلك» و«دانیل کوکس» را 
بعنوان مپین سرور مما لك مرکزی آمر یکاتعیین کرد . درسال۱۷۳۳ [۱۱۳۵ه] اولین 
محفل مطیم ومنظم فراماسونی در بستن تشکیل‌بافت و هانری پرایس استاد بزرگ آن 
شد . از آن‌پس محافل فراماسونری در«جثورجیا» بسال ۱۷۳۴ [ ۸۱۱۴۶ ] در نیو بور لد 
بسال ۱۷۴۳ [۸۱۱۵۵ ] درویرژینی » سال ۱۷۴۹ [ ۱۱۶۲ ۶ ] در دود" بلاند » سال 
۰ [۸۱۱۶۳] درمار بلاند و کنتسکت سال ۱۷۵۳ [۱۱۶۶ ۵ ] ودر کارولاین شمالی 
تشکیل گردید. در ۱۷۳۴ | ۸۱۱۳۶] یکی از محافل بستن؛ که بی‌شك ازروحبه‌آرام 
و کم ابتکار فراموشخانه انگلستان خسته و ناراضی شده بود » از محفل بزرکگ اسکاتلند 
تقاضای قا نون مخصوص کرد و درسال ۱۷۵۹ [ ۱۱۷۲*] آنرا در یافت داشت ودرهمین 
اوقات محافل «قدیمی‌ها» تشکیل گرد ید و بزودی درتمام مستعمرات بیشرفت نمودز بر ا 
در آنجا هم مثل انگلستان عناصر جوان وجسور به‌حافل «قدیمی» رو می‌نمودند. بدین 
ترتیب در سال ۱۷۶۰ [ ۱۱۷۳*] گوشه‌ای از امریکا نبودکه‌درآن؛ فراموشخانه‌رسوخ 
نکرده باشد. .۲6۰ 
پس از خاتمه جنگپای استقلال طلبانه اهر بکا.محافل‌فر اماسنی 
استقالاژ فو اماسو فری نیز بلافاصله ادعای استقلال کرده سیادت گراند لرّ انگلستان 
امر یکا را از مقررات خود حذف کردند. 
این محافل پس از چند سال همکی در سازمانی بنام 
«محفل اعظم ابالتی» جمع شدند واستقلال‌خود را اعلام نمودند .پی‌ازاتحاد واستقلال 


۱- ص۲۲۲ ۲۲۳۱ فراموشخانه‌ها وانقلابهای رن هيجدهم. 


۱8۵ 


هرکدام از اين لها فعالیت خود زا محدود به‌قلمروی میکرد که باوضم سیاسی آن‌لر 
تطابق‌مییافت . بنابراین اگرعادتی ازطرف کلیه گراند لها تکرارمیشدهعرف پذیرفته 
شدن آن در تمام کشور امریکا بود . 

ابنكك در سر تا سر امریکا ۴۵ گراند لرّ و ۱۶۴۱۵ محفل فراماسونری فعالیت 
مبکنند. ای تم آماری که‌منتشرشده از این عده ۷۲۹۸۸۱۳۴ نفر استادماسنی 
میباشند و بقبه درجات مختلف‌دار ند. تعداد ماسونپا در این کشور ۳۹۲۷۲۱۶ نفراست. 
عده‌ای از لرهای فراماسنی امرریکا تابع گراندلژاسکاتلند و عده‌ای تابع لر «بور» 
میباشند, معپذا میتوان آنپا را «لر امریکائی» ناهد . 

عده زیادی از رهبران حزب دموکرات امرریکا درلرُ اسکاتلند عضویت دار ندو 
دیگران که در حزب جمپور بخواء هستند, بیشتر در لرهای مستقل امریکائی فعالیت 

فراماسوتری امر یکا نبزء ما نند سازمان های ماسونی‌انگلستان 

۴ دلیس جمپور سعی دارد. روساء مملکت را داخل سازمان‌های خود نماد . 

اهر نکا هما نطور که در انگلستان دادشاهان این کشور وارد سازمان 

ماسو نی شدها ند, درامر یکا نیز از۳۶ رئس‌جمپوری‌امر یکا ۱۴ 

تفر آنها از سال ۱۷۹۵ تا ۱۹۶۶ عضو لرهای ماسونی این کشور بوده‌اند . از ابنعده 
چپار نفرشان عضو لرٌ «اوهابو» سه‌نفر عضولرٌ تنسی » ده رئیس جمپور عضو لر نیو یور 
و بقبه از لرُهای واشنگتن» با ناماء مسموری ؛ تکزاس و ویرجینما بودها ند . 

در سا لنامه سال ۱۹۶۴-۱۹۶۵ ماسونی «مرکز برادران‌ماسو نيك» اسامی‌چپارده 
رئس جمپوری که عضو لرهای ماسونی بودها ندیترتب یل نوشته شدء است ! 

جرج واشنگتن- جیمز منرئو - اندرو جاکسن -جیمز کنوکس بلوك -جیمز 
بوکا نان اندر بو جانسون حبمز ابراهام کارفلد. و بلیام مك‌کمنلی- تئودر روژو لت - 
و یلیام هاوارد نافت- وارتر گامالیل هاردینگگ - فرانکلین روزولت - هاری ترومن - 
لیندن‌جا نسون . 
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درباره سازمان فراماسونری امریکا در ا بالات متحده و حپان؛ 
فراماسن اهر بکائی بك سئوال یش میآید که پاسخ به آن قدری دشوار است.همه 
وردش فراهاسو نری میپرسند آ یا فراماسو نری امریکا هم مثل فراماسونری‌انگلیس 

دد امریکا «بنگاه کار گشائی» و با «مرکز سباسی» است با نه ؟ امرربکائها 
بارها اعلام کرده‌اند که فراماسونری در آنکشور يك موه 
تعاونی و برادر بست و درهای بیمارستانهاء آسایشگاهپا» کتابخانه‌ها » پرورشگاه‌ها و 
موسسات فرهنگی آن بروی همه مردم حپان باز است . 
«مو نروثه» مبتکرسیاست‌معروف:ا تزوا» و«عدم‌مداخله امریکا دراموردیگران» 
خود از فراماسونهای امربکائی بود. او میگفت ارو پای‌کهنه را باید بحال‌خودگذاشت 
که هرطور هبتوا ند ز ندگی کند. لژهای فراماسو نری‌امر یکااز این اصل بروی‌هتمودند 
و فقط در خارج ازآ نکشور بالژ بزرگ انگلستان تماس داشتند . 
تمای دائمی وموّثر فراماسوتری انگلستان وامربکا در جنگادوم جها نی بطور 
جالبی بنفم انگلستان تمام‌شد. حتی کمکهای‌مژ تردوره‌بعداز جنگ دولت اهر یکا نسیت 
به نگلستان و نجات‌دادن بر ما نا ازورشکست‌گی اقتصادی با دستباری برادران‌فر اما 
امریکائی بوده است . 
لژهای فراماسونری بعضی از کشورهای اروپاثی و افربقاثی و آسیائی بطور بکه 
گفتیم درگذشته ازلر بزرگها نگلستان اطاعت میکردند- ولی امروز در جهان هیچ لر 
فراماسونری را نمیتوان بافت‌که ازلژهای امریکا اطاعت‌کند وفقط لرهائی که دراین 
اواخر سیاء پوستان در افریقا تأسیس کرده‌اند بالژهای فراماسو نری‌سیاء پوستان‌امر یک 
باسم «پر نس‌هال» همکاری می‌نمایند . 
انگلستان بوسیله سازمان فراماسونری خود توانست درفرن هجدهم و نوزدهم و 
قسمتی ازفرن بیستم در کشورهای دیگر دارای قدرت سیاسی گردد ولی اهر یکا دد عصر 
تسخیر فضا نمیتواند دراروپا وافر بقا وآ سیااز نفون فراماسونری خودبهره‌برداری‌نما بد. 
درفرن هجدهم و نوزدهم و قسمتی از فرن بیستم » فراماسونری انگلستان راه را برای 
نفوز وقدرت سیاسی دولت انگلستان باز کرد و ابنك قدرتء نفون سیاسی اهر یکا بایدر 
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را برای نفون فراماسونری امریکا باز کند. ولی با در نظر گرفتن وضع‌کنونی‌جهان اکر 
امریکا ل2 هاثی در جپان‌بوجودآورد این لها بزودی ما نندمحافل ولژ‌های‌انگلیسی» 
بهورت باشگاه‌های سیاسی و کارچاق‌کنی درخواهند آمد . 
چون اوضاع دنیا طوری شده ات که وگن مردم برای برخورداری ازداسرار 
نپان», عضویت جدید لرهای جدبد فراماسوتری را نمی‌پذیر ند» لذا نمیتوان‌تصور گرد 
که در آ نده لزهای فراماسوتری امریکا مثل«لر بزرک لندن»باما نند «گرا نداوریان» 
فرانسه و«لر بزرگه شرق» مقبولیت جپانی بدست آورد. 
ولی با توجه به‌پیشرفت روز افزون امر بکادر صحنه سیاسی‌جپان 
استفاده سیاسی معیدنیست که فراماسونری این کشور با استفاده از نفون عوامل 
دولی خود و او رین مخفی وعلنی‌سفار تخا نه‌هاو«دلار»درصدد 
استفاده توسعه فعا لت‌خود بر ید . اگردولت‌امریکا به‌چنین‌کاری دست ز نددر بیاری 
از کشورهای جپان بخصوص مهالك «توسمه نیافته» موفقتی بدست خواهد آورد . ز با 
ماجراجویان» جاه طلبان وسودجوبان سیاسی و افتصادی مما لك توسعه نیافته که بخاطر 
نفع شخمی‌خود ازهر فرصتی‌استفاده هینمایند عضویت در لرهای ماسنی امر یکا را بدون 
اینکه‌اعتقادیاً داب و رسوم و عقا مد | نپا داشته باشند خواهندپذ برفت . نو سنده‌تار یخ 
ماسونی می نو بسد «... بعضی بر آ نندکه‌امروز » فراماسونریآمر یکادرسیاست‌جهانی‌جای 
فراماسونری انگلستان را گرفته است ولی این نظربه واقعیت ندارد . شاید اگر وضع 
سیاسی دنیا همین‌طور باشد و دولت آمر بکادر قسمتی ازجپان » بك دولت با نفون باقی 
بماند ۰ فراماسونری آمریکا بتواند فراماسونری کشورهای دیگر را تحت نفو 
در آورد ۰ 
ولی امروز . چنین نیست و فراماسونری امربکا دارای سوابق فراماسونری 
انگلستان نمی‌باشد , که بتواند وسیله‌ای برای تأمین منافع سیاسی امریکا در جهان 
شود . لُهای فراماسونری اروپا و آفریقا و آسیا غیراز لژهای انگلیسی » تا قبل از 
جنگ جپانی دوم » با لهای فراماسوتری امر یک تماس نداشتند فراماسونری امریکا 
هم نسبت بامور فراماسوتری اروپا و افربقا و آسیا » غیراز لژهای انگلیسی علاقه‌نشان 
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میداد ... فراماسو نری امر یک چون تازه وارد عرصه بین‌المللی شده , هنوز تتواسته 
است تفون زبادی پیداکند خاصه آنکه وضم امروز دنیا ؛ غیراز آغاز اسن قرن است 
ولی با مرور زمان فراماسونری امر بکا در آن قسمت از دنا که تحت تسلط کمونست‌ها 
نمی‌باشد » ممکن است دارای نفون سبار قو ۱ 
باوجود که لر های‌فراماسونری آمر یکاعلناً اظهارمیکنند 

طرق مختلف نفوف که در ساست دخالت ندارند » معذا لك آ ثار وشواهد متعددی 
گواهی می‌دهد که لرزهای آمر یکائی مستقیماً وبسه طریقه زیر 
در ساست بین! لمللی دخالت مبکنند : 

۱- بعلت ازبین رفتن نفون بین‌المللی فراماسونری انگلیس و فرانسه » پس از 
جنک دوم تا اندازه‌ای لهای آمر يكائي جای آنپا را گرفته‌اند . 


ل#های آمر بکائی 


۲ سیاستمداران آمر يکائی که از راء مذهب و اعزام میسیونرها و تاسس بنگاه 
های خیر به وفرستادن مأمورین نظامی وفنی و اقتصادی برای كمك به‌کشورهای توسعه 
نيافته درجپان رخنه میکنند » در سالهای اخیر مستقیماً بوسیله اعمال نفون در لژهای 
فراماسنی ممالك دیگر نیز اقدام می‌نمایند , 

درآمریکا سازمان‌فر اماسو نری‌ما نند دوره قبل‌از جنک دوم درفرانسه وانگلستان 
دارای نفوز سیاسی و اقتصادی است . بعضی‌ها عقده دارند که در امر بکا تا شخصی عضو 
ساتسان فراماتوورق ماع ور وتا یو لایس یت بظر ز تها یف قزر کیق و 
پست‌ها ومشاغل برجسته دولنی در آمر یکا مختص اعضای فراماسونری است . 

۳ در کشورهائیکه لرهای فراماسونریآمربکا تشکیل نشده سازما نهای‌اخلاقی 
تعاو نی وشبه ماسنی تشکیل گردیده‌است‌که می‌توان نپارا شعب فراماسونریآمر یکاثی 

۱ - خواندنیهاسال۱۳۴۴ شماده ۳۱. 

۲ - انددوتالی نویسنده آمریکائی کتاب «سیا» که خود سالها عضو سازمان اطلاعات 
وجاسوسی آمریکا بودهدد باده‌نقش میسیو نرهای مذهبی و موْسسات خیریه آمریکا دد کسب 

اطلاع ودجاسوسی داد سخن‌داده.رجو ع‌شود به کتاب : 
۷ ۸:۵9:02 . ] .0 
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دانست از اینگونه سازمانها می‌توان : 

۱ روتاری کلوب 

۲- لا ینز 

۲ جمعیت تسلیح اخلاقی 

۴ جمعیت برادران جپانی 

۳ 

آمریکائیان بوسیله این سازمانها که بظاهر جنبه اخلاقی ؛ تعاونی و كمك به 
همنوع دارد : به نبات و حدفپای ماسنی نحقق می‌دهند . در کشور ما چپار سازمان 
مذکور کوشش ففعالانه‌ای برای جلب ایرانبان می‌نما بند". 


۱ - مطالعه و دقت در تشکیل سازمان‌های چهاد گانه فوق‌الذکر برای کسانیکه علاقه 
بنحقیق بیشتر ی دراین باده دار ند.ضرودی‌است وددقسمتهای بعدی دد این باده بتفصیل گفنگو 


خواهد شد . 


تشر یات داخلی معابد و لژها - قبول عضو جدید - شرایط ورود 
دمصلحت نست که از برده برون افتد راز 
ورنه درمحفل رندان»خبری نست که نیست!» 
اسراد و آئین از بدو ایجاد فراماسونری در جپان تا کنون 
سر محافل مقالات » رساله‌ها و کتب مختلفی در باره تشکیللات مرموز 
و مخفی » و اصول و آداب پنهانی آن انتشار بافته است . اما 
نشربات لرٌهای فراماسونری جپان هیچگاه درباره اسرار ورموز و آئين داخلی محافل 
خود کلمه‌ای برای « غیرماسن » ها و « بیگانگان » نقل‌نمی‌نمایند . فراماسنها رمز 
اصلی کار و موفقیت خود را مرهون این می‌دانندکه اسرار خویش را محفوظ ومکنوم 
نگاه دارند و اجاژه ندهدد جز اعساء جمعیت ؛ کسی بر اسر ارشان وقوف بابد . باوجود 
این تاکنون چند نوسنده « پیگانه » و مخالفین فراماسونری » کنب و اطلاعات جالبی 
در باره آ نچه که دردرون لها می‌گذرد » هتشر نمودها ند ۰ 
در زبان فارسی تاکنون نوشته‌ای دقیق وصحیح درین باره بوجود نیامده است. 
به همین جپت سمی شده , در این مختصر تا آ نجاکه مقدوربوده آثين و اسرار ورموز 
و تشر یفات آنها بیان شود" . 
۱ - درنقل‌این اطلاعات ازاظهادات کسانیکه سابقاً در «لژ بیدادی ایران» بوده| ند 
استفاده شده است . 


ام 
قبل از اینکه به بحث درباره ین و تشر بفات و رسوم 
فراماسنها بپردازيم؛ لازم است شرط ورودبه يك لرفراماسونری 
زد ها را شرح دهیم . محافل فرآماسونری برای قبول عضو جدید 
شرابط و تشر یفات سیارسختی دار ند . 
آنپا برای ایشکه از عضو جدید اطمینان کامل داشته باشند » سعی میکنند 
فرزندان فراماسو نپا را بعضویت لژها در آورند . 
فراماسونپا فرزندان ذکور خود را « رک زاده » و «گر ک بچه » می‌خوانند . 
آ ندسته ازفرزندان فراماسون‌ها که سر نگپدار وخویشتن دار باشند از هجده سالگی 
نامزد عضویت درلرها می‌شوند . اینگونه فرزندان چون زبردست پدر (ماسن) تر پیت 
شدمانه » متوانند درهیجده سالگی بوظطائف يكث فراماسون مبتدی پی‌بر ند واسرار را 
حفظ کنند . فراماسونها از عضوت فرزندان خود دو نظردار ند : 


شر بط عضوبت 


۱- کسی را بعضوت لر می‌بذ بر ندکه از هرحیت مورد اعتماد واطمینان است. 

۲- باعضویت « گرگ زاده » ها درلژهای فراماسونی تسلسل خانواده‌ها در این 
سازمان ادامه می با بد . 

۳ پیوندگر گه زاده‌ها با دستگاه‌حاکمه هر کشور باعضویت‌بچه‌های فراماسونری 
درلرٌها محکمتر می‌شود و بدین‌تر تیب همیشه کارهای مهم مملکتی دردست « خودی » 
هاست . شرطورودشخص عادی به لر » در درجه اول داشتن ۲۱ سال است . 

داوطلب باید مردی « آزاد » باشد . در فراماسونری حرفه‌ای منظور از آزاد 
« برده » نبودن است . بایان فرون وسطی کسی را که «برده» و « رعبت » بود عویت 
فرقه خود نمیپذ‌برفنند . امروز که ارباب و رعیتی و بردگی از بین رفته » فراماسونبا 
شرط ورود داوطلب را « تداشتن عقاید سیاسی مخصوص » میداتند . داوطلب ورود به 
لز باید آزادی فکری هم داشته باشد تا بتواند نظر به‌های عقلانی و منطقی را ولو - 
برخلاف عقا ید خود یذ برد . 

داوطلب باید ناقص‌الاعضاء نباشد ونسبت بوطن و زاد و بوم خویشتن نیز تعصب 
نداشته باشد . دقتی کسی داوطلب ورود به ل می‌شود » سازمان اطلاعات ل مامور 


ول 
تحقیق درباره او میگردد و پس ازتحقیقات لازم سه نفرفراماسون عضو لژ ورقه عضوبت 
وی را اهضاء مبکنند . در بعضی از لها سه معرف ها تحقیق در باره خصوصیات 
اخلاقی » سیاسی و اجتماعی او می‌شوند . نفر اول مأمور می‌شود که در خصوص علاقه 
داوطلب به خانواده و میپنش تحقیق کند . 
نفر دوم مأمور می‌شود که اطلاعات و عقاید فلسفی عضو جدید را درلك کند . 
سومین نفر می‌بایستی در بارء عقاید سیاسی و مسلكك ومشرب اجتماعی دی‌تحقیق 
نما یدکلیه اطلاعات مکتسبه در پرو نده‌ای‌جمم آوری می‌شود و برای تصویب شورایعالی 
باهر مرجعی که تعین شده است ازیال کرو 
شورایعالی برونده را درحضور اعضای مجمع‌مطرح مینمابد ورأی هت و که 
ابا داوطلب را به عضوبت بپذیر ند با نه ؟ 
آن قسمت از اعضای مجمم که موافق وی آن شخص هستند رأی موافق 
با مهره سفید ومخا لفین بامپره‌کبود رأی میدهند . 
پس از آنکه داوطلب آراء موافق کافی بدست آورد , جلسه مقدماتی برای 
آشنائی با او تشکیل می‌شود . 
طیق اساستامه‌ای که در اکثر لزها هست وقتی هفت عضو مجاز فراماسو تری در 
نقطه‌ای باشند میتوانند برای‌تر بیت مك عضوجدید و آشنا کردن وی برموزفراماسونری 
يك لر موقتی تشکیل بدهند . ولی ادامه کار لر مزبور بسته به‌کسب اجازه ازلژاصلی 
است و مثلا" درانگلستان بابد از « لژ بررگ وابسته » کسب اجازه کرد . 
پس از اینکه عضویت داوطلب تصویب‌شد ۰ معرفین اورا 
االین جلسه در روز مقرر وارد لر میکنند . وقتی داو طلب وارد جلسه 
می‌شود هیچ کسی را نمی‌شناسد » برای اینکه اعضای لر 
« فراماسو نری» نقاب برصورت‌دار ند . شخص‌تازه واردراابتدا باطاق «تفکر» راهنمائی 
تک بعکم( با و کت )وسدخسبا نتم 
با داس مرگ بطور وحشت آوری فرار دارد و دو شعار بدین شر جح بد بوار نصب شده 


است : 
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۱- اگر برای تحصیل مال وجاه ومقام با بنجا آمده‌ای خارج شو زیرا اینجابتو 
بول و مقام نمند‌هند . 

۲ اگر امده‌ای بدانی چه خبر است و تماشا کنی » بدان که هیچ چیزی که 
قا بل تماشا باشد درا بنجاو جود ندارد. 

در این اطاق فقط يك میزوصند لی‌است که روی میزفلم و کاغذ قراردارد کاغذ‌ها 
و متون‌چاپی وصیتنامه + قسم نامه واعترافات‌است . وقتی داوطلبآ نچه را که‌باو دبکته 
میکنند نوشت ۰ ناظم لر که نقاب بصورت‌دارد اوراباطاقی که‌اعضا» مجمحعمومیو برجسته 
لرْ نشته‌اند میبرد و پس از تصویب | نچه که داوطلب نوشته ناظم او را برای دفتن به 
مفل آ ماود هکت زو عات شاه پصورت اوهت لبق و یات طنان کرو هاندا زو 
سبس يك دست و يك پای او را از آستین و باچه شلوارش بیرون مبآورد و در حالیکه 
باطتاب او را میکشدو کلیه‌لوازم فلزی‌اش » شمشیر » هفت تیر وغیره از او گرفته شده 
وبرابجله رسمی میبرد . در اطاق آزمایش ناظم بلافاصله از وی‌کناره‌گیری میکند! 
وعضو جدید وسط اطاق‌قرار میگیرد . در اینموقم رئیس لر یاقائ‌مقام‌او . خطاب به 
عضو حد ند می‌گوید: چشمپای خودرا باز کن . عضوحدد بعداز درباقت اجازه دستمال 
را از روی چشم برمیدارد وچشم او بعده‌ای ازاشخاصی مبافتد که مثل‌موقعی که وارد ار 
گردیده است نقاب بر صورت دارند ولی سرشان پوشیده نیست و سرپوش «طیلسان» را 
از سر دور کرده‌اند . 

مردی که رئیس لژ با قائ‌مقام او میباشد خطاب به عضو تازه دارد میگوید آ با 
برایآزمایش حاضرهستی ؟ و عضو نازه وارد جواب مدهد بلی ای معمار بزر که بلی 
ای آقا. رئس‌لر از اومیپرسد آبا مبدانی که آزماشی که بعمل میا بد چیست ؟ عضو 
جدید اظپار بی‌اطلاعی میکند و میگوید خبر چگونگی آنرا بمن نگفهاند . 

تن لرمی‌گوبدآزما بشی که ازشما می‌شود برای سنجبدن میزان فرما نبرداری 

۱ - آئين وتشریفات سری لژهای انگلیسی درکتابی که بقیمت گزاف خریدادی شده 

نزد نگار نده موجود است . 
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شماست . کسی که وارد محفل مامی‌شود باید بداندکه اولین شرط شر کت درا ین‌محفل 
اطاعت محض‌می با شدوشما برای| ینکه بعضو بت‌محفل پن برفته شو بدبا بد سه امتحان بدهید 
وبکی‌ازآن سه امتحان هوا می‌باشد و دیگری آتش و سومی آب. عضو تازه وارد اگر 
ساده باشد عبپرسد امتحان هوا چیست ؟ 

رئیس مبگوید امتحان هوا این است که هوا پسینه شما بخواهدرسدیعنی‌شمارا 
حلق آویز خواهند کردهآ یا درخودآ نقدرت‌را می بینید که‌حلق آو یزشوید؟ عضوجد ید 
الورود می گوید بلی . رئیس لرٌ اظهار می‌کند تصور ننمائید که موضوع حلق آویز 
شدن‌شماشوخی است ومافقط می‌خواهيم شمارا بترسانیم بلکه‌براستی حلقآو یز خواهید 
شد و در اینموقم ناظم لر» طنابی راکه آماده دارد بايك چپارپا به میآوردو بالای‌چهاد 
با به هبرود و يك سرطناب را بشکل حلقه درمیآورد روگ وا ازحلقه‌ای که بررسقف 
نصب گرد بده است می‌گذراند و فرود میا بد. 

رئیس لرٌ بعضو جدید می‌گوید بالای آن چپارپایه برو ید وطناب را بادست‌خود 
حلقَهٌ گردن کنید و بدانندکه دونفر از اعضای این محفل سرطناب را خواهندگرفت و 
ناطم لر ,چپاریابه را ازز بر بای شما خواهدکشید. 

عضو جدید اگر بیم بخود راه ندهد بطرف چپارپابه‌میرود وبرآن صعودمینما ید 
و حلقه طنابرا اطراف گردن‌میا ندازد. موقمی که او سر را از حلقه طناب عورسدهد 
دو نفر از اعضای «لر» سر طناب را بدست میگیر ند تا بظاهر و بر | بالا بکشند و ناظم 
لز» يك مرتبه چپار پایه را اززیرپای وی می‌کشدولی‌عضو جدیدبجای اینکهآو یزان 
گردد پزمین می‌افتد. زرا طنابی که ازحلقه سقف عبور داده شده در وافع از يك‌حلقه 
بی‌استقامت عبور کرده است و لی عضو جدید که به مناسبت تاریکی نمیتواند سقف را 
بسند تصور می‌نما بدکه طناب را از يك حلقه آهنین عبور داده‌اند. اگر طناب مز پوراز 
يك حلقه آهنین عبور میکرد بعد از اين که يك مرتبه چهار پابه را اززیر پای آن‌مرد 
دور کردند» ستون فقرات آن شخص در موضع گردن کیت و او زندگی را بدرود 
می‌گفت و لی چون طناب از مك حلقه بی استقامت درستف گذشته است وقتی چپاربا به 
را ازز بربای وی‌دورمی‌کنند» بزمین‌می‌افتد بدون آیشکه ا منت سل اما مثل يك‌محکوم 
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واقعی‌که میخواهند اورا دار بیاویز ند قلبش فرو هیر بزد. 

عضو جدید تا یکی دو دقبقه بعد از اينکه بر زمین میافتد از هراس آن واقعه 
قادر ببرخاستن نیست و ناظم لر بازوی او را می‌گیرد و بلند می‌کند و رئیس لرٌ فدری 
با اطرافیان خود مشورت مینماید و می‌گو ید آزمایش‌اول شما رضایتبخش بود ولی‌این 
کافی تیست‌وشما آز ما یش آ تش‌راهم با بد بدهید. عضو جددمی پرسد که‌امتحان] تش‌چیست؟ 
رئیس لرمی گو یدکه‌امتحان! تش‌این‌است که‌ما بابدیدانيم شما حاضر هستیدبرحسب‌امر 
معمار بزرگگ خطرمر کک از آ تش‌را استقبال‌کنید با نه4آ نگاه برحس دستوررئیس «لر» ؛ 
ام جلسه يك سینی درمقا بل رئیس می‌گذارد . دراین سینی يك طبا نجه قدیمی» يك 
ظرف باروت و بك‌گلو له وقدری کپنه و بك‌چاشنی و يك‌سنبه کوچك وحوددارد» معمار 
بزرگك بعضو جدید می‌گو ید نزديك شو وامرمی‌کندکه عضو جدید طپانچه را درمقا بل 
اویر نماد . 

اگر وی رسم بر کردن بك طبانچه قدیمی را نداند معمار آنرا باو می آ موزد 
ومی‌گو بداول باروت را در طبانچه بر یزد وآ نگاه روی آن قدری کپنه بگذارد و بعد 
گلولهرا واردلوله کند و با سنبه بزند که پائین برود و آنگاه چاشنی را بر جای آن 
بگذارد . عنو جدید , طبق دستور معمار بزرگ (که صورتش را نمی‌بیند) طپانچه را 
پرمی‌کند و آ نوقت رئیس لر امر می‌نماید که سه قدم عقب برود و سپس می‌گوید لوله 
طبا نچه را روی شقیقه خود بگذارید . عضو جدید این دستور را هم انجام میدهد 
ومعمار بزرگ دستور شليك میدهد . 

اگر عضو جدید دچار تردید‌شود واز شليكك خودداری نماید اورا از «لرٌ» خارج 
میکنند وبعضویت تمی‌پذ بر ند و لی‌هیچ‌وفت چنین کاری نمیشود ز برا هر کسی‌که‌بخواهد 
ماسن‌شود قبلا از این تشر بفات‌کهنه و غیر حقیقی با اطلاع است. معمولا داوطلب اگر 
جرئت‌داشته باشد وروی ماشه طبا نچه فشار بیاورد» باروت آتش‌خواهدگرفت وگاز ودود 
آن از انتهای قبضه طپانچه خارج خواهد شد . زیرا طپانچه مزبور شبیه طیانچه 
شعبده بازان است ووقتی باروت در لوله آن ر بخته شد » به فبضه طبا نچه منتقل میشود 
و گلوله بکلی از باروت مجزی میگرده و بعد از انکه چاشنی آتش گرفت » باروت 
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طبا نچه درقبضه آن مشتعل میگردد نه در اوله, غرض این‌است‌که هرگاه عضو جدید از 
امر معمار بزر ک اطاعت نماید وروی ماشه شليك کند هیچ خطری متوجه عضو جدبد 
نیست وا ین کارهای تکراری فقط برای آژمایش درجه اطاعت عضوجد بداست . 

پس از اشکه فسفر شناخته شد , لژ فراماسونری «اسکاتلند» درفرانسه درصدد 
بر آمد بجای طبا نچه برای (آزمایش آتش) از فسفر استفاده کند در آ نجا عضو جدید 
را مقا بل يك‌اجاق که دارای قطعات بزركه کوچك | تش است قرار میدهند و رشس لژ 
اهر تمایق که اشیر‌ها یه بوووا بادستی ار اعاق‌ها مردانم ورف سته مد ارو 
عضو جدید اگراطاعت‌نما بد وا تش‌های‌مز بوررا از اجاق‌بردارد احساس سوزش تخواهد 
کرد واگرقدری اطلاع داشته باشد درمییابد آ نچه تصور می‌کرد | تش است در حقیقت 
قطعاتی ازچوب باذغال‌است که به فوسفور [ لوده‌شده‌است . امتحان | تش برای کسانی که 
تمیدا نشد چوبهای آ تشن به فسفر آغشته شده ظاهر ا وحشتآوراست ولی هما نطور یکه 
گذفت این نشر بفات قدبمیو کپنه که بمسخره بیشتر شبیه است از دیم باقیما نده‌است 
ومعمولا" داوطلب از آنپا پیروز بیرون‌میآ بد 

آزمایش دیگری که از عنو جدید به‌عمل می‌آید موسوم به آزمایش «آب» 
است - در بعضی از لها این آزمایش را مبدل به آزماش خون کرده‌اند . اعضاء لژ 
بداولبمیکویند که باشمشر ب یی که از کته نها به‌ نله کته واشتقر را 
بقلب او فروکند . همینکه توك شمشر بکاغذ فرورفت مشك‌بر از خون بشت آن‌شکافته 
میشود و خون جاری میگردد . در فراموشخانه ملکم ول بیداری ابران نیز ؛ همین 
ترئیب عمل میشد و درزیر زمین باغ شما عالساطنه که باشعله فرهز وپارچه دبیت سیاه 
آراش شده بود؛ این آزماش صورت مب‌گرفت. 

اگرعنو جدید از هر سه آزما ش‌پیروز بیرون آمد وامتحانات اورضایت بخش 
بود» رسای للم فراماسونری از اطاق آزمایش خارج‌میشوند وفقط کسانی باقی‌می‌ما نند 
که عضو جدید باید | نپا را نشناسد وا نها تقاب ازچهرء برمیدار ند و ورود عضو جدید 
را بل فراماسونری تبر يك میگویند. درهمان جلسه اشارات وعلائم و اسراری که در 
درجه اول‌لازم است باو آموخته مشود و بدینتر تیب اولین جلسه آزمابش وقبولیعضو 
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خانمه‌مساید . 
تشکالات و سازمانهای داخلی لر های جپان اکیرا شبه 
آلین و تشر بفات ‏ بکدیگرند. به‌همین جهت فقط بشرح سیستم قبولءضو جدید 
محفل بز رگ مصر و آئین داخلی اژهای مصر وروسیه قدیم که دو نمونه‌جالب است 
اکتفا ميکنيم : 
آشن و تشر یفاتی که در لژ روسه جاری بوده از آن 
جهت قابل توجه است که يك نوبسنده بزرگ روسی آنرا باجز ثیاتش ذکرميکند. اما 
لز فراماسونری عصر بدیین سیب انتخاب شدء‌که همواره پیشرو و پیشقدم تأسیس لژهای 
ماسنی درافر با وخاورمیانه وآسا بوده وهست . درایران نیز تا کنون محفل بزرمصر 
چندین لرتشکیل داده که اطلاع برموز واسرارآن موردتوجه ابرانبان خواهد بوو.! 
پناهگاه سری فراماسونری مصر درعمارت بزرگی در میدان او پرای فاهره داقع 
شده است . در طبقه دوم این عمارت عنوان « بزرگتر ین محفل ملی مصر > جلب توجه 
مینماید؟, هنگام ورود به‌پناهگاه فراماسونها؛ با تالار بزرگی روبرو میشویم . در این 
نالار چندقدم که پیش برو.م» نا گپان مردی جلو مارا میگیرد. در وسط کمر بندی که 
براندام این مردبسته شده, قطعه پارچه سفیدی که ازپوست گوسفند و مز ین به نقشهای 
مختلف است آو بخته شده است . این مرد شمشیر برهنه‌ای در دست دارد و برق 
چشمان خود راکه از برق تبفه شمشرش خبره کننده‌تر است بتازه‌وارد ممدوزد و از او 
در باره علت ورود بمحفل سئوال میکند . 
اگر تازه وارد, از اعضاء لژ باشد» با اشاره مخصوص واداء کلمه رمز واردتالار 
میشود ولی اگر برای اولين بار بخواهد بمحفل فراماسونها راء بابد » دربان و حاجب 
محفل, بطرز خاصی بر در سالن دقااباب میکند . 
۳ تفا قاتا سوت نس[ ۶ دسماً انطرف دوات جمهوری مصر منحل 
و تطیل شد ولی چون سرهنگ عبدالناصر متوجه شد که ساذمان ماستی وسیله خوبی برای 
پیشرفت مقاصدش میباشد لذا مجدداً اجازه فعا لیت بدان‌داد. 


نقل کر ده است. 
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پس از کو بیده شدن در » روز نه‌ای مثلث شکل که در وسط در کار گذاشته شده. 
باز میشود و ده چشم از پشت آن نمابان میگردد . برادر دربان و حاجب با او بطرز 
عبیم چند کلمه‌ثی میگو ید و بلافاصله روز نه مثلث شکل بسته میشود وبس ازچنددفیقه 
راهنما و کسیکه تاژه وارد را معرفی کرده به پشت در میاً بد و مستقیماً ویرا باطاق 
انتظار و تفکر مببرد. 

طالار بزر ک لژ فراماسونپا را درمصر «هیکل» نام‌گذاشتها ند و در سایر مما لك 
هريك نام مخصوصی دارد. هیکل محلیست که درآن جلسات محفل منعقد میشود ودر 
صدرآن تخت بلند و مجللی دیده میشودکه بدان «عرش‌سلیمان» میگویند. 

عرش سلیمان به تخت بادشاهان انگلیس درقرون وسطی شاهت دارد . بر بالای 
این تخت مردی که از همه مسن‌تر است و مقام سی‌وسه دارد نشسته» گردن بند بزرکی 
ازطلا و نشا نپای متعددی به‌سنه دارد, ودردست او چکش و در برا برش زاو به‌وبر گاری 
بچشم هیخورد. 

در طرفین تالار, اعضاء لژ قاهره که اکثرا نشانهائی نظیر نشان رئیس منتهی 
بدون ز نجیر طلا دارند ؛ در روی صندلی و جایگاهپای مخصوص خود نشسته‌اند . 
درپیرآمون « عرش سلیمان » » مردانی حامل شمشیر و چیزی شبیه بنیزهایستاده‌اند و 
رئیس را حراست مبکنند. درکنار آنهاء ستونهای ضخیمی بنظر میرسد. که‌رویآ نها 
با اشکال ادها و مار وعقاب نقش‌شده است . 

دروسط تالار حرف ( 6 ) لاتین آو بخته شده ودر پشت سر «تخت سلیمان»چشم 
بزرگی است که بعقیده فراماسونها چشم خداست که درهمه حال براعمال واقوالا یشان 
نظارت همنما ید . 

در سمت راست تخت فرص «ماه» که مظیر و نماننده شب است و در سمت چب 
قرص خورشید که مظپرو نشا نه روز است مشاهده میشود . هنگامیکه‌ریس لژ برتخت 
سلیمان جلوس نموده آغاز سخن میکندومیگوید : 

- برادران» برای افتتاح جلسه مراگمك‌کنيد. 

وسپس با چکشی که بدست دارد » بروی میز کوچکی که مقا بلش گذارده شد. 


۱۶۹ 


مبکوبد , شخصی که برصندلی بلند سمت‌چب او نثسته, جواب چکش رئس رامیدهد» 
وجواب هردو را , شخص دیگری که در روبرو و در انتهای تالار جلوس‌کرده ميدهد. 
این دو نفر مخبرین اول و دوم جلسه هستند ؛ در این هنگام تمام حاضرین در 
جلسه بدون هیچگونه سحبت و اشاره‌ثی ازجای خود برمیخیزند و سپس رئیس مخبر 
دوم را مخاطب قرار داده ومیگوید : 
- ای برادر نختین وظیفه هر بای آزاد چیست؟ 
مخبردوم - نخستین وظیفه وی اینستکه محفل را محلی درسته و محفوظ ببیند 
رئیس - این‌امر را تحقیق‌کنید . 
مخبر دوم( به‌نگهبان‌دا خلی) برادر تحقیق‌کنید که محفل‌در بسته‌محفوظ است‌بانه؟ 
نگپیان داخلی (بدون آ نکه هیچ‌بگوید ویا اشاره‌ثی‌کند ضر بتی بدر میکوبد) 
نگهبان خارج با کو بیدن‌در بدونا ینکه‌صحبتی کندجواب اورامیدهد . 
در اینوقت نگپبان داخلی جلو میا بد ومیگوید: 
برادر- مخبردوم» دربسته, وکس را بدرون این محفل راه نیست . 
مخبر دوم (خطاب برئیس):- رئیس محترم درمحفل‌بسته وکاملا محفوظ است. 
رئیس- برآدر» مخبر اول, وظیفه دوم چیست ؟ 
مخبر اول- تحقیق دراینکه تمام حضار با بان آزاد و از احرار هستند. 
رئس. برادران» نظام بنایان آزاد در درجه اول قرار دارد. 
در این هنگام برادران رو بهم قدمی برداشته و با دست اشارات مختلف وعجیب 
رئیس- برادر- مخبر دوم ما؛ عده کارمندان اصلی در محفل چقدر است ؟ 
مخبر دوم عده آ نپا سه‌نفر است رئس محترم محفل و مخبراول ومخبردوم. 
رئس- برادر مخبر اول » عده‌کارمندان غیر اصلی که بعنوان مساعدت و كمك 
امه تزا نش ور متا جمون آسته 
مخبر اول- بجز دربان سه‌تفر هستند » دو تن مرشد و يك نفر نگهیان‌داخلی . 


رئس - برادر مخبر دوم محل دریان کجاست ؟ 


۱۷. 


مخبردوم ببرون درمحفل . 

رس وظبفه اوچیست ؟ 

مخبر دوم شمشیری برهنه بدست دارد که مانع ازورود دشمنان » جاسوسان و 
ببگانگان گردد و اجازه ندهد که بدین تفت ان از کارهای ما مطلع شو ند : 

رئس- برادر ؛ مخبر اول» محل نگربان داخلی کچاست ؟ 

مخبراول در داخل محقل ودر کنار در . 

رئیس- وظیفه‌اش چیست؟ 

مخبر اول در بروی هر بنای آزاد » پس از اطمینان از شخصیت او بگشاید » 
وان تاو ویو ار ویس وله او سین رما الاعک ت یم 

رئیس- برآدر: مخبردوم؛ مقام مرشد ثانی کجاست ؟ 

مخبرووم: تا راکه مخبر اول از اوامررئیس محترم باو میدهد باید به مخبر 
دوم نقل‌کند» تا به‌دقت اجراء شود. 

بنام مپندس اعظم جهان 

رئس- برادر مخبر اول. محل مرشد اول کحاست؟ 

مخبر اول سمت راست رئیس محترم وبا نزديك پاو . 

رئیس- وظیفه اوچیست؟ 

مخبر اول - اوامررئس‌محترم را بمخبر اول نقل‌نما ید . 

رئس- برادر؛ عخبر ثانی محل شما درمحفل کجاست؟ 

مخردوم- سمت جنوب . 

رئس - برای چه درسمت جنوب محل شما تعسن شده؟ 

مخبر دوم برای انکه مراقب زوال خورشد باشم و برادران‌را از کار باستراحت 
و از استراحت بکار دعوت نمایم 5 انکه نفع وخرسندی عا بدشان گردد. 

رئس برادر» مخبراول» محل‌شما در محفل کجاست؟ 


مخبر اول- سمت مغرب. 


۱۷ 


رئیس-برای‌چه سمتمغرب محل‌شما تعیین شده ؟ 

مخبراول- برای اینکه مراقب غروب آفتاب ویایان روز باشم و پی از آن که 
مشاهده نمودم هر يك از برادران آ نچه را که استحقاق دارد بدست آورده بامر رئیس 
محترم در محفل را قفل‌کنم. 

رئیس- برادر رئیس محترم سابق محل دئیس محترم کجاست؟ 

رئیس محترم سابق- سمت‌مشرق. 

رئس- برای‌چه سمت مشرق محل او تعیین شده است؟ 

رئیس سابق- چون آفتاب‌از سمت‌مشرق‌برای روشنائی وخشنودی طلوع‌مکنده 
از اینجپت ضرورت داشت که رئیس در سمت مشرق جلوس نمابد و جلسه را افتناح 
کند؛, و پرادران راطر بقه نا ان آزاد تعلیم دهد . 

رئیس- برادران ا نك که معلوم شد جلسه ما طبق مقررات تشکیل گردید » 

پس بیائید همه با هم قبل از اعلام افتتاح محفل بدرگاه آفریدگار اعظم 
جپان تضرع و استدعا کنیم که کارهای‌ماراشمول بر کات وعنا بات‌خودگرداند تااینکه 
اعما لمان مقرون بصلح و سلامت باشد وهما نطور که با نظم آغاز گردید با نظم‌و توافق 
کامل یا بان یذ برد. 

سا اه کت هنن و 

رئیس - برادران ... بنام مپندس اعظم جپان و تحت رعایت محفل ملی بزر کی 
مصر افتتاح این محفل را ازطرف عالیتر ین مقام اعلام مینمایم. 

رئیس باچکش چند بار برمیز میکوبد.مخبراول پاسخ‌اورامیدهد واوچوبدست 
خودرا که شببه‌گرزاست بلند میکند وسپس مخبر دوم پاسخ میکوید و اوهم چوبدست 
خویش راآماده نگهمیدارد. سپس بترتیب نگهبانان همین تشر یفات‌را انجام میدهند. 

در اوقت رئیس محفل سایق پیش مباً بدو کتاب راگشوده وزاو به ویرگار را در 
حای خود مبگذارد و مرشد دوم لوحه درجه اولی را میگشاید و بجای‌خودمی نشیند 


رو 
طرز ودود بمحل فر اماسو نری دوسیه تزاری 

لونبکالاپویج تولستوی نویسنده معروف روسی در قسمت دوم کتاب «چنک و 
صلح» در باره ورود یکنفر روسی بمحل قراماسونری پطرز بور کف درسال ۱۸۷۶داستان 
مفصلی مبنو بسدکه خلاصه آن چنین است": 

کنت بی بر پس از ورود ببطرز بورکك با کنت وبلارسکی جوان لپستانی در 
اجتماعات پطرزبورگه آشنا ميشود. يك روز کنت وبلارسکی » بدیدن پی بر میابدو 
پس از اینکه مطمئن میشودکه هیچکس در اطاق نیست باو میگوید: کنت! هن با پیفام 
وپیشنهادی نزدشما آمده‌ام, شخصی که در انجمن اخوت‌ما مقام ومر تبه بسیاراررجمندی 
دارد» توصیه‌کرده است که شما را زودتر ازموعد مقرر درا نجمن بپذیر ند و بمن‌پیشنهاد 
کرده است‌که ضمانت شما را بعپده بگیرم. من اجرای امر این رجل عا لیمقامراوظیفه 
مقدس خود میشمارم." با شما میل داریدکه بضمانت من‌با نجمن اخوت فراماسو نپاوارد 
شوید ؟ 

اری؛ عن میل دارم. 

و بلارسکی سر زا خم‌کرد و گفت: 

- کنت سئوال دبگری از شما دارم ولی خواهش‌میکنم که جوابآ نرانهبعنوان 
بکنفر از اعضای فراماسون ۲ ینده بلکه بعنوان مرد شرافتمند وراستگو بمن بگوئید. 
آ با شما از تمام معتقدات سایق خود دست برداشته‌اید, آ با بخداو ند ایمان دارید ؟ 

پی‌بر لختی آندیشیده‌گفت: 

0 بخداو ند ایمان دارم . 

پی‌بر وو بلارسکی با کا لسکه‌ثی بطرف عمارت بزرگی که لرّ فراماسو نها بودوارد 
شدند, آ نپا ازپله‌های تاریکی گذشته باطاق انتظار کوچك روشنی رسیدند و در آنجا 
بدون كمك خدمتکار بالتوی خودرا ازتن بیرون کرد ند. 


بس ازاطاق اسظان باطاق دیگری وارد شد ند که مردی با لباس عجیتب کو اما ند 


۱- جنگ دسلح ترجمه‌کاظم انصاری ص۴۲۲ تا ۴۴۲ 


۱۷۴ 


آن‌ظاهرشد. و بلارسکی باستقبال اورفته بز بان فرانسه آهسته سخنی گفت وسپس بجانب 
گنجه کوچکی رفت ودر آن را کشود. 

پی‌بر لباسپای جدیدی را که تا آ نموقع نظیر آنرا ندیده بود در آ نجا مشاهده 
کرد . وبلارسکی دستمالی را از آن گنجه بیرون آورد و چشم پی‌بر را با آن بست . 
وبلارسکی او را بسوی خود کشید و بوسید و دستش را گرفت و همچنان چشم بسته 
بمحلی برد. 

و بلارسکی بس ازانکه درحدود ده قدم اورا رهبری‌کرده توقف نموده‌گفت: 

- اگرعزم راسخ دار بدکه بانجمن اخوت ما وارد شوید؛ باید هر پیش آمدی را 
هردانه و شجاعانه تحمل کند... وقتی صدای درزدن راشنید ید چشم خودرا باز کنید» 
من شجاعت و موفقیت شما راآرزوهندم» پس دست پی‌بر را فشرده خارج شد . 

متعاقب آن ضر بات محکمی بدر کوفته‌شد . 

پی‌بر دستمال را ازپیش چشم برداشت وبگرد خویش نگربست. 

اطاق تاريك و تیره بود تنپا در يك گوشه آن چراغ کوچکی در برابر شبثی 
سفیدی میسوخت» پی‌بر نزدبکتر رفت و مشاهده کردکه چراغ‌روی‌میز سیاهی‌گذاشته 
شنه و کتایی گشوده وت کات ار ات . این کتاب انجیل بود و آن شلی سفد که 
در مقا بلش‌چراغ میسوخت» حمجمه انسانی بود که حفره‌های چشم و دندا نپا ش بخوبی 
د یده هسشد. 

می‌بر نخستین کلماتا نجیل یعنی «درآغاز کلمه بود و کلمه‌تزد خدا بود»‌راقرائت 
کرد ؛ از کنار میز گذشت و درکنار میز صندوق گشوده بزرگی راکه از چیزی پر بود 
مشاهده نمود. این صندوق پر از استخوان بود . پی‌بر از آ نچه دید بپیچوجه متعجب 
نشد... در آ نا حمجمه و تابوت و انحیل مشاهده میشد... در این میان درباز شد و 
مکتقز عاطاق اه 

درنور ضعیفی که پی‌بر در آن تاحدی به‌تشخیص اشیاء موفق‌شده‌بود» مردکوناه 


اندامی وارد شد, ظاحرا این مرد چون آزروشنایی بتار یکی آمده نود ه توقف ثر د»سبس 


۱۷۳ 


با قدمپای محتاط بجانب میز رفت و دستهای کوچك خود را که در دستکشهای 
چرمی مستور بود روی آن‌گذاشت. 

این مردکوتاه فامت پیش بند چرمی سفیدی بسته‌بود که‌سینه اووقسمتی‌ازپاها یش 
را میپوشانیده بگردش چیزی شبیه‌گردن بندآویخته» اززیر گردن‌بندنیز ژابوی‌پهنی 
ببرون آمده بوده این طوق توری صورت کشیده‌اش را که ازبائین روشن میشد احاطه 
مبکرد . 

تازه وارد به‌پی بر گفت: «شما برای‌چه باینجا آمدها بد؟ شما که بحقیقت روشنائی 
ایما نی‌ندار بد وروشناثی را ندیدها ید برای‌چه با نجاآمدهاید؟شما ازماچهمخواهید» 
خرد پرهیز گاری‌با تنویرفکر ؟ 

بی‌بر چون پیش‌رفت آموزگار راکه نامش اسمیولیا نینوف بودشناخت . 

دراصطلاح فراماسو نپا مردی که‌داوطلب ورود بجمعیت را آماده مسازدآموزگار 
تاهیده مىشود . آموزگار فتدا ال خودرا تکرار کرد وبی بر در جواب‌گفت: 

آری» من... من... طالب تجدید زندگی باطنی هستم. 

آموزگار گفت: 

-بسیار خوب. 

بیدرنگ بکار ادامه داده آرام وسر نع گفت: 

-آ باشما آ گاه هستید که جمعیت مقدس ما برای وصول شما بپدفتان بچه‌وسائلی 
متشبث مشود در باره فراماسون چهعقيده داز بد ؟ 

پی‌بر : معتقدم کهآ ثین‌فراماسون برادری وبرابری درمیان مردمی است‌که نیات 
خرخواها نه دار ند. | موز گارسنه‌اش‌را صاف کرد ودستپا شرا بادستکشهای‌چر می‌روی 
سینه‌گذاشت و شروع بسخن کرده‌گفت: 

-اينك من با ید هدف‌اصلی جمعیت خودمان‌را برای شماآ شکار سازم و چنانچه 
این‌هدف باهدف شما هطا بقت‌داشته باشد» درا ننصورت ازورود پجمعیت اخوت مانتا یج 


۱۷۵ 


او لین و اصیلتر بن‌هدفی‌که جمعیت مابر آن استواراست وبا با تحاد این‌جمعیت 
محسوب میشود وهیج نیرویانسانی نمیتواند آ نرا وا گون‌سازد عبارتست از نگپداری 
بكث رازمپم وانتقال‌آن لیام ۱ نع ۲ 

این‌راز بسانت ین‌عهود » حتی از بشراولیه بما رسیده‌است و شاید سر نوشت‌نوع 
بشروابسته بآن‌باشد ... ماضمن تصفیه واصلاح اعضای خود درراه اصلاح تمام ابناء 
بشر مجاهدت مینمائیم و اعنای خودرا بعنوان نمونه وسرمشق پرهیز کاریو کوکاری 
بمردمان ارائهميدهيم و بدینوسیله میکوشم تا سرحد امکان خویش باشر وپلیدی که در 
جپان حکمفرماست مبارژه کنیم : 

آموزگار نیمساعت پی‌بررا تنپا گذاشت » وپس از مراجعت برای‌عضو تازه وارد 
هفت فیلتی که‌باهفت پله معبد سلیمان مطابقت دارد وهرماسون بایدا نهاراپیشه خود 
سازد» نیز برشمرد. این فضائل‌عبارت‌بود از : 

۱- فروتنی ونگهداری اسرار جمعیت » 

۲ اطاعت از اعضای عالیمقام جمعبت » 

۳ رفتار نيك » 

۴ عشق بنوع بشر » 

۵-مردانگی » 

۶ ازادگی و بلندنظری » 

۷- عشق بمرگ . 

آموزگار پس‌ازادای این‌جملات ازجایگاهی که پی‌بر در آ نجا بود بیرون‌رفت 
و باردیگر زودتر مراجعت کرده داز پی‌بر پرسید کهآ با هنوز درعزم خود استوار است 
و تصمی‌دارد که" نچه بوی هسگوا نت انجام دهد . 

- من برای همه چز آماده‌ام ۱ 

آموزگار گفت : 

بعلاوه باید بشما اطلاع دهم که جمعیت ما تنپا بوسیله کلمات تعلیمات خود را 


مول 


نمیآموزد بلکه برای‌این منظور ازوسائل دیگر که شاید بر جویندگان فضیلت وخرد 
بیش از توضحات لفظی موثر واقم شود. استفاده مسنما ید ... انجمن » از حمعیتپای 
باستانی که تعالیم خود را بوسیله هیرو کلیف فاش میساختند , تقلید میکند . 

هیرو کلف نامگذاری اشبائیست که باحواس قابل درك نیستند و دارای 
چگونگیهائی شبیه بتصاوبر نسخه نا میباشد . 

آموزگار گفت اگر شما مصمم هستید» پس باید شمارا برای ورود با نجمن آماده 
سازم . خواهش‌میکنم برای اثبات بلند نظری خویش تمام اشیاء گرانبهای خودا بمن 
تسلیم کنید. . . هرچه باخود دارید؛ ساعت » پول » انگشتر. پی‌بر کلیه اشیاء خود را 
شتا کرو 

- بنشانی قبول اطاعت خواهش میکنم لباس خود را در آورید . پی‌بر بدستور 
آموزگار فراك وجلیقه و کفش پای‌چپش را بیرون آورد . ماسون یه چپ پیراهن اورا 
گشود » باچه‌چپ شلوارش را تازانو بالا زد . 

آموزگارگفت : شهوت‌اصلی‌شماچیست ؟ بی‌بر گفت شرابخواری»شکمخوارگی؛ 
تندخوئی » ضب » ز نان . 

ماسون پس از شنیدن این سخنان مدتی خاموش و بیحرکت ایستاد » پس دوبار 
بسوی‌بی بر دفت » دستمال را از روی‌میز برداشت وبازچش‌اورا بست . 

اندکی بس‌ازآن بجایآموز گار ۰ وبلارسکی ضامن‌بی بر آ فد ازاو بر سید آ با 
هنوز درتصمیم راسخ خود باقی هستید ؛ 

بی‌بر جواب‌داد آری » آری 

درحالیکه ضامن او شمشیری‌را بروی سینه‌برهنه او نگپداشته‌بود » باو دستور 
حرکت‌داد سپس‌اورا از آن اطاق بدهلیزهائی که بجلوو عقب می‌پیچید هدایت کردند 
و سرانجام پدر عمارت بردند . وبلارسکی سرفه کرد » ضربات خشکی بشیوه ماسونپا 
جوابش‌راداد . آهنکه بمی ازاو پرسید که‌کیست ؟کجا وچهوقت بدنیا آمدماست؟ پس 
ازادای جوابپا بدوناینکه چشمش را باز کنند » بمکان دیگری هدابتش کردند . در 


۱۷۷ 

راء راجم بدشواریها ومشقات راهی که برای وصول بکمال درپش‌داشت وراجع بدوستی 
مقدس وراجم با بدبت خالق‌عالم ودرٍ باره جرأت و شپامتی که باید در تحمل زحمات 
وخطرات ابراز نما ید باره‌زو کنابه باوی سخن‌مبگفتند . درحالیکه با اوحرف میزدند 
صداهای مختلفی که بوسیله ضر بات شمشیر و چکش‌بوجود میآمد شنیده میشد . 

هنگامیکه اورا بسوی شبثی‌هدابت مسکردندمتوجه میشد که‌میان راهنما بان‌او 
تردیدو پر یشانی بوجود آمده‌است . صدای نجوای اطرافیان خود را می‌شنید که آهسته 
بایکدیگر بحث میکردند و یکی از ایشان اصرار میورز ید که اورا روی‌فرش معینی 
عبور دهند . بس‌دست راستش را گرفتند وروی چیزی قرار دادند و بوی امر کردند که 
بادست چپ پر گاری را روی سنه‌چب نگهدارد واورا مجبور کردند تاباتکرارکلماتی 
که یکنفراداء میکرد بقوانین انجمن سوگند وفاداری بادکند . آ نگاه شمعپا خاموش 
گرد یدوچراغهای الکلی» روشن‌شد ... بی‌بر در نور خعیف شعله الکل چند نفررا دید 
که‌با پیش بندهائی شبیه‌پیش‌بند آموزگار روبروی او ایستاده و شمشیرهارا مقابل سینه 
او نگرداشته‌اند در میان ابشان مردی با بیراهن سفید خون آ لود ایستاده بود » پی بر 
بمحض‌مشاهده این منظره بقصد نکه شمشیرها ور سینه‌اش فرورود سینه را پیش داد . 
اماشمشیرها عقب کشیده‌شد ودو باره چشمش‌را بستند . 

صدا بی باو گفت: 

- حال توروشنائی ضعیف را دیدی . 

پس دو باره شمعپارا روشن کرد ند و گفتند که با بد روشنائی کامل را مشاهده کنی 
و بازچشمش را باز کردند و بش ازده صدا یکباره گفت : ن8ماصهز:0(0 1۳۵2 56 

یعنی «افتخار وشکوه جهانی چنین‌میگذرد» پی‌بر سپس باطاقی که در آن میز 
درازی‌که‌با پارچه سیاهی پوشیده‌شده بود ودوازده نفر با لباسهای مخصوص فراماسو نها 
دورآن هبز نشسته بودند رفت . 


رئیس جمعیت که صلیب عجیبی بگردن و چکش کوچکی در دست داشت در 


۱۷۸ 
صدرهیثت ۱۲نفری قرار گرفته بود . در دبوار ستاره فروزانی کنده شده بود » در يك 
طرف‌میزقالی‌کوچکی با نقش و نگار وتصاویرمختلف گسترده ودرطرف دبگرآنمکانی 
شبه بمحراب بود که | نجبلوجمجمه‌ای در آن قرار داشت . اطراف‌میز هفت شمعدان 
شبه شمعدانپای کلسا گذاشده بوو ند . دو نفراز بر ادران بی‌بر را سوی محراب بردند 
وپاهای اورا بوضع زاویه قائمه قراردادند و بوی‌امر کردند بخاك بیفتد ودر آستانه معبد 
سجده‌کند. پس‌از انجام‌سجده » پیش بندی نظیر پیش بند دیگران بوی ستند وب بل 
وسه‌جفت دستکش بدستش دادند وآ نگاه استادبزر گی‌اورا مخاطب‌ساخته گفت که با بد 
بکوشد تا این بش بند سفیدرا که مظپرقدرت وبا کدامنی است لکه‌دار نسازد. در باره 
ببل‌گفت بابد مجاهدت نماید تا باآن دل خود را ازمقاسد پاك ومفرح سازد وبا صبر و 

شکیبائی وتمکین ومدارا راءخوش را بدل نزدیکان وهمنوعان خودبگشاید . 

در بارء يك جفت از دستکشهای مردانه گفت که ابنك اهمیت آنرا نمیتواند 
تقاقق اما انش از مه تاره مور از ویک فروا نه دی کت که با تون 
موقم تشکیل‌جلسات انجمن بپوشد وراجع بدستکش ز نانه سوم گفت : 

- برادر مپربان ! این دستکش ز نانه را یز برای شما در نظر گرفتدایم . آ را 
بآآن زن بدهید که بیش‌از همه مورد احترام شما خواهد بود . این‌هدیدگروگان صفا و 
باکی دل شما برای آن زننست که او را بعنوان همکار خود در انجمن ماسو نا انتخاتب 
میکنید . 

اما برادرعز یز! مراقب باش که این دستکشها ز ینت بخش دستهای ناباك نشود . 
آ نوقت علائم مجمع فراماسو نپارا باونشان دادند , کلمه عبوررا بوی آموختند وبالاخره 
بوی اجازه نشستن دادند . استاد بزر گ بخواندن مرامنامه برداخت . مرامنامه سیار 
مفصل بود واستاد بزرگگ چنین مبخواند : 

«ما دز معاید خود هیچ اختلاف درحه ندار یم , تنپا اختلافی که هست میان 
تقوی و گناهست باید ازایجاد عراختلاف که سبب نقض برآبری مبگردد اجتناب کرو . 
آری ! بکمك برادر خود هرکس مبخواهد باشد , بشتاب » گمراهان را نصبحت کن ! 
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دست افنادگان را بگیر ! هرگز ببرادر خود کینه و خصومت نورز ! مهر بان و مدب 
باش ! اخگر پرهیز گاری را در دل همه‌کس شعله‌ور ساز ! همنوعان و تزدیکان خود را 
در سعادت خوش شريك کن و بدان که هر گز غبار حسادت پاکی این لذت‌را تبره 
و مکدر نخواهد ساخت . دشمن خود را عفو کن ! از او انتقام نکش » بوی نیکی 
کن! اگرعالیترین قاتون‌را بدنطریق اجراء‌کنی آثارآن عظمت باستاتی راکه ازدست 
داده‌ای باز خواهی بافت . » 
استاد بزرگ بسخنان خود پابان داد وبر خاسته پی بررا در آغوش کشید و بوسید. 
همه باوتبر يك گفتند. استاد بزرگك چکش‌را روی میز کوفت » همه بجای خوو نشستند» 
یکنفر بخواندن خطابه‌ای در باره لزوم حلم و بردباری پرداخت . 
استاد بزرگ شناد کردکه| خرین وطفه را انجام دهند وشخصی والامقام که 
بی‌براورا ممشناخت ووظفه‌اش جمع‌آوری صدقه بود برخاست و دورزد . بی‌بر مبلغی 
که دیگران میدادند اونیزپرداخت . وبدین ترقیب یکنفروارد فرقه فراماسونری شد. 
گرچه اسراروسکوت سرتاسر ار های فراماسونری راگرفته » 
مخادجلاها معذلك اکثر لزهای فراماسنی‌امریکا وحتی‌گراند لرانگلستان 
همه ساله بودجه الانه‌خودرا در کتاب‌های سال منتشرمسکنند. 
اکنون که مشغول نوشتن هستم ارقام چند سال لی‌های انگلستان و امر یکا جلو چشمانم 
قرارگرفته است . ولی هرقدردرآمد وهز بنه‌گراند لژهای «اصلی» وشورایعالی ماسنی 
امریکا وانگلستان علنی است » به‌همان‌نست و اد ومخارج و بودجه لرهای ماسنی 
شرق وافر بقا درشت برده اسرارقراردارد - 
چنانچه تاکنون حتی بکبارهم دبده وشنیده نشده‌که لزهای ماسنی|بران ارقام 
بودجه خود را منتشر نما یند . وهمین اقدام سبب شده است تا مردم بکارهای آ نان در 
کشورخود با سوء ظن نگاه‌کنند . 
سازما نپبای اصلی و فرعی فراماسونری ایران با در آمد اعضاءآن اداره میشود. 
همچنانکه در اروپا و امریکا هزینه لرهای فراماسونری را اعضای آن تأممن میکنند 
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رهر عضومیبا ید درهرماه مبلغی بابت حق عضویت به‌لر بپرداژد . 

در انگلستان , اعضاء لهای فراماسونری حق عضویت را هرسهماه بك‌بار و از 
(پیش ) میبرداز ند . لرهای فراماسونری در انگلستان » امریکا » فرانسه و ایتالیا 
مخارج زبادی دارند . وابن مخادج دردر حد اول عبار تست از کتابپا ورساله‌هائی که از 
طرف «لر » چاپ مشود و بن اعماء توز دم مبگردد و در درجه دوم هزینه تعمیر محل 
لر (اگراختصاصی باشد) باکرابه‌ان اگر مك استبجاری باشد . در ابران لرّ « مادر » 
فراماسو نری (اسکاتلند) از سال ۱٩۲۱‏ درمحل کلیسای انجیلی واقم در خیا بان 
قوامال لطنه همه‌ساله مبلفی بابت ( کرایه محل ) به‌کلیسا میپردازد . دراین محل‌که 
ف_اماسونهای ايراني بدان نام «کاخ بنابان آزاد » داده‌انه لرْ « روشنائی در ابران » 

. عالاوه برمخارج فوقا لذ کر حقوق کار»:دان دفتری » مستخدمین جزء و مخارج 

دیگر لرهای فراماسونری از محل حق عنوبت اعناء برداخت میشود .۰ در فرانسه و 
ایتالیا , اعضای لرها غیراز حق عضویت جیری بهلر نم. دازند ولی درکشور اهر بکا 
بعضی از اعضای فراماسونری که رو تمند هنند درحال حبات با طبق وصیتنامه بعد از 
مرگ . هدابای قابل توجپی به لز هامید ءد . با همین هداباست که مر ضخانه‌ها ؛ 
مدارس و پرورشگاه‌های فراماسو نری بوحود ما بد ۰ 

در لرهای فراماسونری‌بربد عنوحتوق بر داخته نمشود وحتی رئیس لر کهآ نرا 
اداره مسکند وزحمتش سمش ای ات حدوق در بافت نمی کند . هر کاری‌که از 
طرف « معمار بزرگگ » باعنای لز محول‌گردد باید بدون انتظار پاداش پانجام برسد و 
چو کس که عضويك لژ فراماسونری است بابد حرفدای داشته‌باشدکه بتواند بدان وسله 
امرارمعاش کند . فقط باعضایدفتر ی از که‌تمام‌وقتآ نها دردفاتروشعبات مختلفمیگذرد 
ومستخدمین جزء حقوق داده منود . 

درابران فراعاسونهای نوع انگلیسی مژسه‌ای بنام «انجمن معاملات خارجی» 
دار ند . این محل که به‌اسم اشخاص به‌ثبت رسیده ولی در حقیقت مرکز و دفتر کار 
فراماسو نپاست والبته معاملات تجارتی «م در آن صورت میگیرد . 
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معلوم نیست در امد این شر کت به‌چه مصارفی میرسد ؟ زبرا این موسمه تبز در 

پرده ابپام واسر اروسکوت فرورفته است . ولی بهرحال عده‌ای از آن منتفع میشوند. 
اززما نیکه فراماسو نری «نظری» بوجودآمد ؛ تا روز مکه‌قا نون 
مذهب اساسی دکتر اندرسن پتصویب مجاهم مناستی انگلیس رید » 
مستله مذهب درین سازمان مسکوت بود . ولی چون در قا نون 

اساسی مز بورمذهب دازاد» اعلام‌گردید » به‌همین جپت صاحبان همه ادبان حق ورود 
بل ها را پیداکردند . بموجب قوانن دکترا ندرسن‌موقعیکه پیروان مذاهب‌م‌خواهند 
سوگندیاد کنند؛ میبا ستی‌کتاب آسما نی‌خودشان را بمحفل بیاور ند و باحضور همداعناء 
شانع کرو 

نخستین لزی‌که «مذهب» واعتقاد به«خداو ند» را انکار کرد , گرا ندلز فرانسه 

(گرانداوران ) بود . بطوریکه گذشت لرفراماسو نری فراشه ؛ بس از مدتی 
مبارزه مستقل شد وازانگلستان جداگردید اين‌گرا تدلژ مسئله قبولمذهب واعتقاد بخدا 
را درفا نون اساسی‌مسکوت‌گذاشت وا ترا ندیده‌گرفت . فراماسو نپای انگلیسی که‌منتظر 
فرصت برای مبارزه با ماسنپای فرانسه بودند . گرانداوریان فرانسه را « لامذعت » 
اعلام‌نموده و به همه ماسنپای ععو اعلام کردند که رابطه خود را باآن لر و اعنایش 
قطم کنند . 

مبارزه ببن ماسنهای انگلیسی وفرانسه در باره مذهب آ نقدر ادامه پدا کرد تا 
اينکه روز۴ سپتامبر ۱۹۲۹ (۷ ر بیع‌الاول ۱۳۴۶ +) لر بزرگه لندن‌که مررکز سازمان 
فراماسونری انگلستان است در يكث فرمان‌که بامضای معمار بزرگه فریی لر» و اعمناء 
برجسته از رسیده بود. تصریح‌کردکه از آن تاریخ بیعد فراماسونری انگلستان‌هر گونه 
رابطه را با لژهای فراماسونری دیگرکه هشت اصل ذیل را رعایت نتمایند » قطع 
خواهد نمود . 

اول - هر لرفراماسونری باید با اجازء «لر بزرگگ لندن» تأسیس‌شود با سه لزاز 
لزهائی که لر بزرگک لندن بآ نپا اجازه تشکیل لزهای مختلف را داده است آنرا 
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تأسیس تماایند . 

دوم - هر عضوفر اماسون میباید به‌معمار بزر ک جیان [استاد اعظم لز 
انگلستان ] عقیده داشته باشد و هر کس این عقیده را ندادد نباید داه به لز 
فر اماسو نرک بیدا کند . 

سوم هر کس که داد لز «فر اماسو نر ک» میشود» باید بکتاب آسمانی 
عقیده داشته باشد و بداند که ار اده معمار بزر ك جپان بوسیله کتاب مز بور 
ابر ازشده است ۰ 

چپارم ‏ در لژهای فراماسونری جزمردها نبا بدکسی عضویت داشته باشد . 

پنجم - لرهائی که با اجازه «لر بزرگد» تأسیس هیشو ندبا ید بر تری سیادت 
مطلق لژ بزر ک دا بپدیر ندا . 

ششم- هنگامیکه اعضای لژ بز رگ با لزهای د بگر مشغول کار هستند 
می‌با بد سه‌منبع دوشنائی فر اماسو نری بعنی کتاب مقدس و گو نیا و پر گار را 
مقابل خود داشته باشند . 

هفتم - در لها نبا ند بهبچوجه راجع به مسائل هد :هی صحبت شود . 

هشتم ب شع‌اثر و رسوم فراماسو نری در لها باید بدفت رعادت شود . 

فراماسو نری امریکا و انگلستان که معتقد بمذهب وخداوند هستند » درلژ‌های 
خود عکس «چشم» بزرگی را که درحرف (0): نقش شده آوبزان میکنند . این لرها 
معتقدند که درهر حال با بد «چشم خدا» آنهارا ز بر نظر داشته باشد ات هر گز نبا ید 
.خدا» را فراموش کنند . 

در نقطهٌ مقابل این لز‌هاء فر اماسونم‌ای فرانسه » ایتالیا, اسپاننا وسا بر کشورهای 
لاتین لامذ‌هب‌اند ومعتقد بخداو ند نیستند و در بدو ورود اعصاء جد ید از آ نها نممیرسند 
که آ بابه «خدا» معتقد هستند بانه ؟ البته اکثر کساننکه در گذشته وامروز عصولژ های 
دلامذهب » بوده و هستند ۰ معتقد بخداوند و متدین بادیان مختلف جپان بخصوص 
#سیحیت؟ هیباشند ولی در لرهای آ نوا اعتقاد به «خداو ند» و «معمار بزر گت حپان» 


۱- متطود قبول عبودیت و اجرای دستودات صادده مراکز لرهای فراماسونری در 
انگلستان است . 


۱۸۳ 
(حو د ندارد . 


درگراند لرفراماسونری فرانسه وچند لژ ام یکائی که بنام‌های : 


۱- شریثر ها رت 
۲ دختران نیل 8 ۱2۵ ۵۶ 628)طونه0 
۳- دختران قوس دقزح 8 ۷۷ 0 13:۵9 
۴- دختران جوب 8 ۱ ۵0,8[ 
۵- ستاد گان غرب ۲ ۳۵9۱670 36 ۵۶ 0۳۵۵2 


نامیده می‌شو ند وهمچنین عده‌ای از لزهای ایتالیائی و اسپانیائی وا لمانی زنان 
را بعضویت قبول می‌کنند . اما لژزهای انگلیسی و لژهای تابعه آنها درجپان همچنان 
از قبول زنان خودداری می‌نماانند . و با نوان را فقط درمیپمانیپای سفید راه میدهند . 
درگرا ناوربان فرانسه مسثله سیاست و داشتن عقاید سباسی نیز آنچنانکه لهای 
انگلسی عمل میکنند » هورد توجه نست . هم اکنون عده زیادی سلطنت طلب ؛ 
کموئیست » سوسیالیست و لیبرال درکنار یکدیگر در «گراند اوربان» فرار گرفتها ند 
و فعالستمی‌کنند . 
او لین وظیفه هرفراماسون درهر لرْ این‌است که لب فرو ببندد و 
آلین واسراد اسرارفراماسونری وائن آنرا بروز ندهد واگر ازاو پرسندکه 
آباراجم بفراماسونری اطلاعی داری بانه؟ جواب منفی بدهد 
و در صورت لزوم سوگند باد نماید که او درسازمان فراماسوتری عضو نست و نمىدا ند 
که فراماسو نری چیست . افثاء اسرار فُراماسو نری وخودرا معرفی‌کردن و گفتن اینکه 
من عضو فراماسوتری هستم درنظر فراماسونها بزر گتر ین خیانت است . 
يك عضو فراماسونری بمحض اینکه خودرا درخارج ازلر بمردم معرفی‌کرد 
از عضویت معزول میشود و ممکن است‌که بموجب دستور « معمار بزرگ » موردتنبیه 
هو کرو 
تنببه اوعلاوه برطرد ال فراماسونری | ینت که اعضای لر که مافوق اوهستند 


۱۸۴ 


واورا می‌شناسند (دلی ویآنها را نمشناسد ) زاو مشکلات متعدد بوجود ما ور ند 
و بعضی آزمواقع عدو خاطی ومطرود طوری درفشار قرار می‌گیردکه مجبور است جلای 
وطن‌کند وبجائی برودکه اعنای برجسته لرْ فراماسوتری درآ نجا نباشند . 
سرزهوتین نوسنده فرانسوی‌در کتاب خودشرح مفصلی درباره «رگن» انگلیسی 
که فراتسویپا او را «راگون » میناهند ذکر کرده است". رگن که سالیا در گراند لژ 
انگلستان بود ۰ پس از اخراج ببار س رفت و دارد لر «گرا ند اور بان » شد وشرح 
وق بم‌سازما نهای‌فر اماسونری فرانسه‌وا نگلیس‌را تاسال 6۱۸۹۵ (۱۳۱۳)منتشرساخت. 
رگن مینویسد :آنچه که من طی سالها در لرهای فراماستی انگلیس و فرانسه 
شاهدآن بودم » نه تنپا جزو اسرار ورموز نیست بلکه هرشاگرد ابتدائی و متوسطه از 
آن با خبراست . ما طی چند جلسه متوالی در داخل درهای بسته لر انگلستان یکی 
ازبزرگتر ین اسرار ماسنی را بادگرفتيم . ماسونها بما میگفتند که هرگاه جریان برق 
را بيك لیتر آب متصل‌کنيم » وآنرا تبخیر نمائیم دوهزار لیتر بخار بهوا متصاعدخواهد 
گردید ویمد ازاینکه آب مز بور به شکل هوا متصاعدگردید » اگر يك جرقه فوی برق 
در وسطآن مشتعل نمائیم دو هزار لبتر بخار متعتد بدل بآآب مشود و فرو مبر یزد . 
ءك روز ازطرف لرٌ بزرگ لندن از اعضاء دعوت شد تا در : لرمفرب باتخت» 
حاضر شویم . همه تصور ميکرديم که مسئله مهمی سبب احطار ما شده ولی پس از 
چندی مطلم شدیم که میخواهند , همه را از خبر اختراع دستگاه ۶ طیف شناسی » 
مطلع کنند . وقتی توضیحات معمار بزر گ ومتخصصین ماستی تمام شد من غرق حبرت 
شدم . زیرا دو ماه قبل از آن تاریخ در یکی از مجلات انگلسی خوانده بودم که 
دستگاهی اختراع شده که ازروی نور » تغییرات سطح ستاره ها را نثان میدهد من و 
سایر ماسنهاکه از جزئیات این اختراع قبلا بوسیله مجلات انگلیسی مطلم‌شده بودیم » 
وظیفه داشتیم که این‌اسرار را حفظ کنيم و بکسی بروز ندهیم درصورتیکه این موضوع 
فاش شده بود و همه از آن اطلاع داشتند . من هرگز رازی را که قابل افشا باشد در 


1۳182800-۱ 
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۱۸۵ 


لژهای‌انگلیسی ندیدم . حتی شعبده بازی هم ندبدم ولی در عوض هرچه موعومات 
وخرافات بفکر بشررسیده بشکل‌شماثرورسوم درلرٌ‌ها وجود داشت. فراماسنهپای‌حرفه‌ای 
چون در بدو تشکیلات خود امورسیاسی » معماری » هندسی واجتماعی را باعضاء خود 
میآموختند , هميشه لرٌهایآ نپا مرکز « اسرار » بود . درحالیکه در فرن‌کنونی علوم 
وسیع بشری هیچ رازی راباقی نگذاشته‌اند تا فراماسنهاآ نها را عرضه‌کنند . بنابراین 
هرچه در لها میگذرد جز خرافات وموهومات چیز دیگری نیست .> 
۱ آلبرلاتتوان در کتای اسرار فراموشخانه ها درباره ثين واسرار 
ری و یی 3 

فراماسون انجمنی است‌که حتی وقتی هم مردم متوسط الحال وتقریباً سرمایه - 
داری را بعضویت خود در مبآورد ؛ بابه واساسآن اشرافی است . 

مساوات جزدرمیان اعضای‌آن ؛ مفپومی ندارد , احترام سلسله مراب اجتماعی 
نیزتنبا در درون معا بدان ملحوظ و محفوظ است . برای اثبات این مدعا کافی است 
که در کتاب چودی" لحن بخصوص را که « برادر سخنران » درسخنرانی خود راجع 
بخوش‌آمد گوثی به بکنفر ه جنتلمن » با بيك « شخص عادی » بکار میبرد باداور 
شویم . 

ورود شخحص اول هی نجیب زاده بانجمن » برای اعضاء انجمن افتخاری بشمار 
مبرفته درصورتسکه ورود شخص معمولی بآن , افتخاری بوده که اعضای انجمن به وی 
میدادها ند . بعبارت ساده تر » آقای جنتلمن با ورود خود جلسه را مزین مبکرد دد 
حالیکه شخص عادی افتخار ورود بجلسات! نها را کسپ مینمود » زیرا کار گران و 
مستخدمین نمیتوانستند وارد این حلسات شوند . از طرفی قبول این اشخاص بعضویت 
انجمن يك امر عجیب و بی‌سابقه بشمار میرفت ۰ بدلیل اینکه این طبقات از لحاظ 
اجتماعی اصلا بحسابی‌منظور نممشدند . فراماسو نها نمنتوانستند علیه یثحالت‌روحی؛ 

۱- صفحه ٩‏ تا ۱۴ ترجمه کتاب اسراد فراموشخانه ها . 

[86010۷ -۲ 


من 


که امروزه صورت فرض وقبای را دارد » ودرآن زمان ارزش حقیقی را داشت افدام 
نمایند . نباید فراموش کرد که فراماسونری » تنها ازاعضائی‌که کارشان تفکر وتعقل 
است تشکیل نیافته و پیروان ابن مرام صرفا از روشنفکران نبوده‌اند . بعلاوه مکتب 
فلسفیآنبا نیز آزادی فردی را دنبال نکرده و اگرکسی معتقد باشد که آ نان چنین 
قلسفه‌ای را ترویج هیکنند » درست مانند آن است که الغاء بردگی را بها ثين مسیح 
نسبت دهد . درست است که مسیح به بیروان خود دستور مبدهدکه با بردگان وغلامان 
و کنیزان خوشرفتاری‌کنند » ایکن این امردلیلی بر لغو بردگی ازطرف مسیحیت نیست. 
وانگپیاین‌قبیل کلمات ترحم آمیز وعادلا ‌رامادر قرن‌هجدهم در خاال تبلیغات‌فر اماسو نها 
نیز می‌بينيم. | نها بدین وسیله می‌خواهند قوانین هزارساله زندکی را تفییروهند . من 
در کتاب خود نوشته‌ام" که فراماسو نها به ارزش واهمیت بزرگان فکر نمیکنند و غرض 
آنها فقط تحقیر عناصر زیر دست است . پستی و نادانی نیزمانند بردگی و پادشاهی 
دوام معینی‌دارد.بمقیدهآ لمبر "» : آزادی‌تعمتی است‌که برای‌توده مردم مناسب‌نیست» 
زبرامردم عادی وعامی ما نندکوولك خطر ناکی هستندکه اگر وی را بحال خودیگذار ند 
می‌افتد و پایش‌می‌شکند وازجای بر نمیخیزد» مگر به‌این خیال‌که بادابةٌ خود به ستیز 
بپردازد . این تقصیر منقدین وار باب قلم نیست که فراماسونهارا طرفدار بر تری طبقاتیو 
اشرافیت و تمکن‌معرفی میکنند» وورظاهر اعلاممینمابند که نان‌مح رآ تودههای‌مردم بوده» 
و انقلاب کبیر فرانسه را تحريك و تشویق‌کرده‌اند ! ؟ مخالفین میگوبند که سالکین 
طر بقت فراماسوتری نه تنها پیشرو طبقات افراطی شورشیان . بلکه محر ستمهای 
| یده‌ئو لوژ يك وتصورات ذهنی نیز بودها ند . و آ نچه در این بحث برای ما شابان اهمبت 
هباشد » همین مورد است . اکنون باید دیدکه آ با حق داربم آ ندسته از ار باب قلم را 
که در باره فراماسو نپا عقاید مخالف و زننده‌ای اپراز داشته‌اند و در موردا نبا زباده از 


681-۱ ۵95 واقصوهمه‌مصمهم۳ صا 
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۱۸۷ 


حدکنجکاوی کردها ند متپم سازيم ؟ استه‌گروهی از این نو سندگان افراطی بوده و در 
فضاوت اندکی زاده روی کرده‌اند ولی برخی قربانی دیگران شده‌اند و ما آنبا را 
بدگمان‌بودن نام میبر بم. تمام انجمنهای بشری درزما نپای جدبد کم وبیش موردحمله 
افراد قرار گرفتها ند . 
در عپد سبار قدیم پودیان و بعداز آ نپا مسیحیان در اثر عملیات گوناگونی که 
درخفا انجام میدادند مورد بدکما نی وانزجار قرارگرفتند. و اينك در زمان جدید نیز 
فراماسونپا بخاطر اعمال بی‌رو به و خلاف خود متهم به اخلال وفتنه وفساد و کشتار در 
برخی از عما لك شده‌اند . درحالکه محر ك آنپا نامعلوم بود . همیشه کفاره انجمنپای 
سری چنین‌بوده است . بازهم تکرار ميکنيم که چون‌منظور این‌افراد بنپان بوده مردم 
حق داشتند بدان بدگمان بشوند و تصور کنند که گردانندگان این انجمنپا مردمی 
بد جنس وهرج ومرج طلب و نابکار و انقلابی میباشند . 
«... باید فا نون مشپور مصوب ۱۴ روئن ۱۷۹۱ دا بخاطر بیاوریم . این قانون 
وسله «شابلیه» بمجلسآورده شد و بموجب‌آن اجتماعات وانجمنپا «باضافه انجمنپای 
صناییع و مشاغل » وحتی آکادمی فرانسه عموماً منحل‌شد . فراماسونری نیز که روحانی 
پزر کی « باروئل » آنرا يكك دخمه اجرای دسیسه و توطثه اهیده است » مانند تمام 
انجمنهای دیگر ازمىان رفت و برادران فراماسون جرأّت نداشتند دورهم جمع‌شوند . 
زیرا مواد قانونی نه تنه آ نهارا ازاجتماع منم‌میکرد بلکه‌هر کجا نشا نی از آ نها مییافت» 
بدون تأمل همه آ نپا را نکن و زندانی مساخت 9 یاه ون هام یه در 
کتاب «یادبودهای کمبته‌های انقلابی» میدوسد : « کلمات » اشارات وعلائم وتماسپای 
گوناگون وسائلی بودند که فراماسونها علیه جمپوریت آنها را بکار میبردند » و بتوطثه 
علیه آن میپرداختند . فراماسونها خود را برادر مینامند » زیرا بيك مسلك‌گرو بدها ند 
مانند « برادران سفید » و « برادران ماهی‌گیر » و «برادران رحمت ومپربانی» ودبگر 
«برادران» که درمبان آنپا ؛ برادران کاهن را که در قرون وسطی بافدا کاری زباد در 


۱- بادبودهای کمیته انقلاب صس ۵ ۲۷ 


۱۸۸ 


احداث پل‌ها وجاده‌ها اقدام میکردند . ماسو نها «بتاها» لفت «برادری» را مانتد «ولتر> 
بکار میبردند . او در نوشته‌های خود کسانی را که دارای اتحاد نظر درموضوع ویژه‌ای 
هستند « پرادر » مینامد . و همین کلمه برادری است‌که کاهن بزر کک « باروئل » برای 
اثبات پیوند م لفين دائرة المعارف فرانسه بافراماسونپا بدان استناد مبکنند . 
انجمنی که پذ برش وعضویت در آن مستلزم رعابت کامل مقررات باشد و کسا نیکه 
وارد آن جر گه می‌شوند » مجبور به پیروی از انضباط اخلاقی وفکری انجمن باشند » 
همان حکایت «ما لك و مملوك» و «آقا وتوکر» را بیاد میاورد . 
فراماسونپا روساء وحتی اکثراعناء خود را از نخبه مردم برمی‌گز بنند وخلاصه 
مسلك آ نپا مشرب و مسلك اشرافی بتمام معنی است » . آنچه که این نوسنده آنرا 
بعنوان ین و رسوم ماسنی وعادات ورسوم و تفکرات اجتماعی فراماسو نها کرمیکند » 
شید درسرزمین امریکا و انگلستان و کشورهای مترقی اروپا محیح باشد ؛ ولی چون 
فراماسونری سیاسی در شرق و خاورمیانه و افریقا بشکل و صورت دیگر در آمده » 
نمیتوان همه نظرات او را صحیح دانست . در کشورما هیچگاه دیده وشنیده نشده است 
که فراماسونها بنفع مردم و توده محروم و رنجدیده » قدمی بردارند و.برای آنبا 
۹ , هدرسه ‏ آشاتف اهر پرورشگاه بساز ند . به همین جپت مبتوان گفت که 
افکار نوعپرورانه و «برادرانه» مورد ادعای فر اماسو نپا ازمما لك ارو بائی وامر بکا تجاوز 
نکرده و منحصر ومخصوص کشورهای این دو قاره است . 
در کلیه لرهای فراماسونری جهان قانون اساسی دکتر آندرسن 
درجه» مقام؛ منصب سرمشق و مورد فول عموم است . معذ لك در بعضی از لها 
القاب و عناوین مثل لر اسکاتلند اعضاء مکلف بوده و هستند که اوامررئیس را 
فر اماسو نری بدون چون و چرا بموقع اجرا بگذارند . این دستور درعین 
حال ممکن است بتصویب مجلس قانون گذاری برسد با نرسد . 
فراماسونپا برای تغبر و تفسیر هواد قانون اساسی وبا آنچه که «معمار بزر گک» 


۱-- یادبودهای کمیته انقلاب بقلم 8168زا 


۱۸۹ 


ار مت اهشور کل ادا موی ۱۵ اعد اه کسین ورته اس یی تس آخرای 
اوامر «معمار بزر گ» یکی از اصول قا نون اساسی فراماسونری است واگر کسی حاضر 
باجرای اوامر « معمار بزرگ » نباشد وی را بعضویت نمی‌پذیرند . این رسم در تمام 
ارهائی که مطبم لرٌ بزرگ لندن هستند جارست و درهمه‌جا رئیس لر » نسبت باعضاه 
بك دبکتاتور است وا نپا مکلف هستندکه اوامر وی را بپذیر ند واجراء کنند . اجبا 
در اجرای اوامر معمار زر گگ یعنی «خادم مطیم» ومجری دستورات صحیح باغلط بودن 
نابر این کسانیکه میگویند فراماسونها پابند هیچ اصول و قیودی نستند و هرچه که 
مرکز آنها بگوید اجرا می‌کنند زیادهم بی‌پایه نمی‌گویند ؛ در هرلژ فراماسونری سه 
مرتبه مقدماتی وجود دارد وشخصی که وارد لرْ می‌شود باید اين سه رتبه را طی کند تا 
بمراحل بالا پرسد . 

رتبه‌های مقدماتی عبارت است از : 

۱- مبتدی - آين شخص بس‌از آزما یشپای لازم و تحقیقاتی که درباره او شده 
و انجام تشر بفات وارد جمعیت ماسونها می‌شود . زمانیکه صنف ماسنی جنبه سیاسی 
نداشت , يلك کارگر تازه کار و مبتدی دارای مقام اول دربتائی بود . 

۲ کارگر - فراماسنی‌که دوره ابتدائی را طی‌کرد » بمقام کارگری میرسد . در 
با ی هىگفتند . 

۳-بنا این مرخله در فراماستی حرفه‌ای عقدمه وزود بدوجات دیگر است. 
۱ 

وق اف ی ق افو اوه فرط کرو ععامی هرد که تاقت 
اه فسوی مات اسان مهن ی 
از لرُها طولانی کردن سلسله مراتب را بدرجه وسواس رسانندها ند و يكك عضو دون بابه 
و سره سا متا هام مهار کی و راما ها و تلهم ات 
را برای رسیدن به مقام بزر گ لازم می‌دا نند وگو تامك مرد ء درطول زمان 


و برائر کار کردن و تجربه آموختن » بخنه تشود نمی با بد بمقام «معمار بزر گ» برسد . 


۱۹۰ 


مناصب و درجات فراماسونری مثل سای آداب ورسوم «صنف بناها» تغییر شکل 
داده و باسامی مختلفی در آمده است . 

درهرلر فراماسونری مثل لرّهای لندن وفرانسه ده صاحب منصب مسئول وجود 
دارد . 

صاحیمتصان در داخل ممبد هر يك دارای وظائف و مقرراتی هستند . در 
داثرةا لمعارف فراماسونری وهمچنین تار بخ شش جلدی گاو لد انگلیسی مراسم ده‌گانه 
باین تر تیب شرح داده شده است : 

صاحیمنص اول - با معمار بزرکگک که در لرهای فراماسونری علاوه براینکه 
رئیس بشماز میرود » يك نوع مرشد عرفانی و عملی است . در هر لژی سعی میشود 
مقام «معمار بزرك» به برجسته‌ترین شخصینپا داده شود . 

شاختهافت جوم این عراز الزها نکن کرگاه عيتامفد و ای کف تا 
دستبار ومعاون و بسشکار معمار بزر ک‌است ودر هرموقع منئواند بر تمام کارهای مر بوطه 
نظارت کند و لرّ را نز اداره نما ید . 

صاحیمنصب سوم - ناظم لر است ۰ این شخص دو وظفه دارد که یکی تعلیم 
دادن باعضای جدید است و دیگری حفظ انتظامات لژ . 

نیدب جازم با خطب با تاه 2 اتتات, اوتما با اقانی و قاط 
فراماسوتری را در جپان خوب بداند تا درتمام امور مورد مشاورت قرارگیرد . ضمناً 
کارهای مر بوطه بخطابه‌ها بعهده اوست . 

صاحیمنصب پنجم - هنشی و دببر لر است . او کارهای دش کر و دببری 
و نوشته‌هار! عهده‌داراست و کلبه صورت‌حلسات لرُرا هینو سد . 

صاحبمنصب ششم - کارشناس‌است . اودروافع رئیس اداره‌اطلاعات و جمع‌آوری 
سوایق فراماسونها وتنظیم پرونده‌ها بشمار میرود . سوابق ننگین و گذشته فاسد اعضاء 
رابطرق مختلف جمع میکند تا در موقم لزوم از آن بنفع لر استفاده کند . همچنین 
تحقیق درباره اعضاء جدید وداوطلبان با اوست . 


۱۹۹ 


صاحبمنصب هفتم - مأمور تشر یفات داخلی لرّ است . این شخص کلیه امور 
تزثینی و تشر دفا تی داخلی لّ را عپدمدار است . وارد کردن مپمانان و اعضاء جد بل 
سهده اوست . 

صاحبمنصب هشتم - خزانه‌دار لژ و مأمور جمع آوری وجوهات از اعناء 
ونگپدار ی حساب ود آ ان ومخارج اشنتت» 

صاحیمتصب نهم - میپما ندار لرٌ . 

صاحبمنصب‌دهم - نگهبان یاستحفظ لر است . اوبا شمشیر برهنه‌ای در داخل 
لز برایر در ورودی مباستد تا از ورود خارجبان و ببگانگان جلوگری شما ند . 
مناصب و مقامات داخلی لژرا فراماسونری ایران با ترجمه صحیح آن هنوز منتشر 
نکرده‌است. فقط درسال۱۳۳۷ ش - (۱۹۵۶ م) «لر تپران» هنگام | نتخاباعضاء مددبره 
و باصطلاح « کارخانه لرٌ » مقامپای زیر را برای صاحبمنصبان و اداره کنندگان لرّها 


تعسن واعلام کر د : 

۱ حصرت استاد ارجمند ۲عاعع ۰ ۷۷ ۰ ۴ 
۲ - رئیس‌محترم‌قبلی( باحضرت استادبیشین) ۳ ۳۵8 
9-۳ ثم‌مقام استاد ۲ 2۱۷۱6 1(6 
۴ - معاون‌استاد ۲ )۱۱زا وطا ناو 
۵- سریرست‌ارجمند اول ۵ 80010۴ 
۶ سرپرست ارجمند دوم ۷۷۵۵۵ 10۴هن] 
۷ - دسر ۱ 
۸ - خزانه‌دار رات ۱ 
٩‏ -کمك خزا نه‌دار 

۰ - اعین خر یه ۳۰۹ 
۱ - خطیب «نمامومطع 


۲ - راهنمای‌اول 7 80010۳ 


۱ 


۳ - راهنمای دوم 8 ۱۵:۵۴[ 
۴ - مد بر تشر بفات 58 0۶ ۳۵0۱0۲ز(] 
۵ - ز بوردار 

۶ - کتاب‌بر ۳ 31:۵1 
۷ نگپیان‌داخلی 0 1206۳ 
4۸- نگپبان خارجی 8۳ 


۹ - بازرسان بزر که 

در لهای بزرگ فراماسونری انگلستان و فرانسه صاحبان مناصب و مقام‌های 
ده‌گا نه هر ىك دارای علائم و نشانهای ز برهستند : 

۱ - معمار بز رگ سه‌علامت‌گو نبا - شاقول - طراز بنائی و يك ستاره درخشان که 
درحال‌تشعشم باشد . 

۲-رئس کارگاه - گونبا - شافول - طراز و يك ستاره کوچکتر از ستاره 
ففیار سوت 

۳- ناظم لژ - گونیا - شاقول و طراز . 

۴ ناطق يك کتاب کشاده که کلمه قانون روی آن حكث شده است ,ین 
علاعت روی‌اشارپ او نصب‌میباشد . 

۵ - منشی - دوقلم متقاطع‌روی اشارپ . 

۶ - کارشناس - يك شمشیر و يك خط کش مقاطم و يك چشم « روی اشارپ » 
چپار صاحب منصب دیگر فقط یکی از علامات سه‌گانه را بخود آو یزان سکنند . 
درجات فراماسونری در لرهای کشورها مختلف‌است . در لرّهای « بوركگ » که واسته 
بلژهای آمر بکائی‌است فراماسنها پس از طی‌مقامهای «مبتدی-شاگرد-رفیق» بمقامپای 
زير ارتقاء مسایند : 

1 - (۷8۳6 ۲ 


2-۳881 329۱62 )۷۱۳۵۵[( 
3 - ۱۷۲۵۵۲ ۳۵0۱1۶0۲ ۲ 


۱۹۳ 


4 _- ۲0721 ۸۳۵۱ ۵۵ 

۴ ۲۵۵1168 ۲وهیا5 - ۱۵9۸6۶ 561601 - 816۳ ۲۵۲۷۵۱ _ 5 
5 ۲۵0۵ ۳۵ 0۲ 0۳06۲ - 6 

۵ 0۶ 5و2 0۴ 02۳06 - 7 


در طربقه مساسنی بورك ۷۵۶ و همچنین اسکانلند مقام افتخاری 
۱۲ داطاونی( ۵۶ 0۳۵6۶ وجود دارد که باشخاص بر جسته جپان امثال شاهان » 
مخترعین ومکتشفین و نوایغ‌داده‌میشود . اینعده بدون اینکه مقامات مختلف فراماسنی 
راطی‌کنند بمقام مز بور میرسند . 

در لرْ فراماسونری سوئد موسومبه‌لز «سویدن بورك» شماره رتبه‌ها و درجات‌به 
هفت میرسد . سه رتبه‌آن مقدماتی است بنام مبتدی - کار گر استاد. بعد ازاینکه عضو 
فراماسون این سه رتبه را طی‌کرد به رتبه چپارم میرسد ولی رنبه چهارم مثل درجه 
رثرالی اش دربعضی از کشورها چپارر تبه‌است . 

متوان گفت که در لز فراماسونری سوئد شخصی که سهرتبه مقدماتی‌را طی‌کرد 
و به رتبه چپارم رسید, مانند کسی است‌که تحصیلات ابتداثی و متوسطه را تمام نموده 
وقدم بدا نشگاه گذاشته‌است , عضو فراماسو نری سوئد بعداز اننکه وارد مرحله چهارم 
شد سهرتبه فرعی آن‌را هم طی‌مینما ید ولی‌نمیتواند برتبه چهارم پرسد برای ینکهر تبه 
چپارم مخصوص پادشاه سوئداست وپادشاه سوئد درهرعصرمعمار بزر که لرٌ «سو یدن‌بورل» 
موه مرد:: 

درآمریکا » درلرهای اسکا نلند درجات ومقام هاسی وسه رتبه میباشد که‌بدین 
ترتیب تقسیم شده است : 

اول ‏ کار گران مقدماتی که شامل چپار کار گاه ممباشد . از کارگاه اول تا کار گاه 
چپارم ودراصطلاح لر آمر بکائی کارگاه بعنی مرتبه‌با کلاسو کسیکه‌عضو فراماسونری 
میشود بایدآن چپار کلاس را به‌بیند . 

دوم - دورء تکمیلی‌است که ازکار گاه با کلاس پنجم شروع وبه کارگاه با کلاس 
چپاردهم ختم میشود . در این دورة داوطلب ورود به لز فراماسونری تعلیمات تازه‌ای 


۱۹۳ 


میگیرد وکلاس‌به کلاس بالامیرود تا بدوره‌سوم میرسد . 

سوم - دوره سوم‌را بنام کار گاهپای سرخ‌میخوانند و آن متشکل از چپار کارگاه 
باچپار کلاس‌است وعضو سپس وارد دوره چپارم میشود . 

چپارم - دوره‌چپارم باس کار گاه‌های سباء از کلاس نوزدهم شروع و بکلای‌سی‌ام 
ختم‌میگردد . 

وقتی‌عضوفراماسون این سی کلاسرا تمام کرد با بدوارددوره‌پنجم‌شود دراین دوره 
کلاسی‌بنام «دبوان‌عالی» وجوددارد . فراماسن امریکائی وقتی این دورمرا تمام‌کرد در 
حقیقت, دوره‌های سی‌دوم وسی‌سوم را تمام‌کرده است وصاحب مقام « شورایعالی » لر 
فراماسنی آمریکا میشود . 

کسکه موفق به عذویت شورایعالی فراماسنی آمریکا شود بردو میلیون عضو 
لژ ماسنی آمریکا حکومت میکند . در این مقام که بکنوع « فرما نفرمائی » است 
عضو شورایعا لی بر کسانی ریاست دارد که همه در زندگی اقتصادی » صنعتی و سیاسی 
آمریکا دارای نفوززیادی مساشند . 

همانطور یکه قلا گذشت فراماسونهای ابران تا کنون هيچبك "از درجات 
و مناصب فراماسنی را بفارسی ترجمه نکرده‌اند . تنها ۱۶ مقام داخلی لرٌ را بفارسی 
ترجمه اموده‌اند که در اولین رساله‌سال۱۳۳۷ لرْ تپران درح شده‌است . لیکن بجهت 
تفیل اطلاع خوانندگان » ترجمه درجات سی‌وسه گانه فراماسنی را با کمك دکتر 
رضا امینی" درا ین‌جا نقل‌ميکنيم وطبیعی‌است که‌برای ترجمه‌فارسیآ نها از لحاظ سلیقه 
فراماسونهای ابرانی هیچگونه تضمینی وجود ندارد. باید دانست‌که سی وسه درجه‌ای 
که نقل میشود » برای اولین بار درمجله معروف لیف وبا يك تابلو بسیار نفیس‌منتشر 
گردیدکه مورد اعتراش و ابراد سازمان‌های فراماسونی انگلستان قرارگرفت . ابنك 
درحات سیوسه گانه 


۱ - ترجمه مذ‌کود قبل‌ازورودایشان به ل2ٍ فراماسونری تهران وابسته به لز اسکاتلنه 
ا نجام‌شدءاست ۰ 


۱- شاگرد مبتدی - نو آموز 

۲- فرز ند حرفه - عضو ۳ همار 
#ب اساوت 

اساد زا ردان تاش 

۵- استاد کامل - سر استاد 

۶- امین نقه - کاتب محرم 

۷- برده‌دار وقاضی 

۸ حاجب درگاه - مباشر محفل 


۳ استاد بر گز بده نه تن 
۰ استاد بر گز یده ۱۵ تن 


۳۹۹ استاد نز ور رفیه عالی 
رهبراعظم قما بل‌دوازده گا نه 
۲ مهمار بزر کگ. استاد اعظم 
۳ استاد بارگاه نهم 
(رواق بار گاه سلبمان) 


۴ معمار بزر گ ثر وتات 


بزرگ بنای برگز ده 


۱۹۵ 


1- 28۱۳6۵0 8 
2- ۱ 

3- 1۷8916۳ 0 

4 60۳6 

5- 0 ۲ 

۷ ۲0۱۱6816 -6 
هو 0« 2۳0۷09۲ -7 


وطنلاند عط؛ ۵۲ اععل«ع)ع1 8 


وم 0۴ 61601 8۵919۲( 9 


وصاحع عط! ۵۶ «اظ 


موه 0۶ 1عع۳1 -10 
۵۵۵ ۵1 باا۳۲ 


0 ۳۵9۱8۲ صازطاناه -11 


۷۷۵۷۵ 3 ۵۴ اا۳ 


12- 2۳8980 5۵8819۲ ۵۵۸ 
۱۷۵9۱۶ ۶ 


طمده طاعنه قط] 0۶ ععاوع]1۷ -13 


(06عظ ۵۶) صعهما5۵ ۵۲ طمعه و۲۵ 


ومععود ععا6 6۲۵۲۱0 -14 
تساو 6۳60۲ 


0۳ ظ۳ه 560106 


۱- استادا 


ظم کلدوا, 


۸- شرالیه چلییای سر 


چگ 


۳ ستاو بارگاه وم 


مود مود 


تاد مار بزر کدا 


۱ استاد بر گید غالی 
۱ اسناد برگز بده ۱۵ تن 


۱۹۸ 


۵- شوالیه شمشیرشرق - شوالیه خاور زمين 
0 0۳ 6881 138 0۶ بطونصی -15 
۲ ۱۳ 0۴ ۲ظ۵[12 


۶- شپر نار بت‌المقدس - امیر اورشليم صوامعدهز ۶ه مدز۳۳ -16 


۷- شوالبه شرق وغرب ۵۱ ۵80 6881 ۱5۳6 ۵۶ ا۲وذ۲ -17 
عط ۵۶ ۵12۲۶ -18 

۲۵86 0۳0۱* 0۲ ۳۱  . ۰ 

19- 06۳880 ۶ 


۸ شوالیه چلیپای سرخ 


- اسقف اعظم 

ِ- قائم‌مقام استاد اعظم ۳ وان ناه ۷۵91۵۲ -20 

50 2۷۵۱۲۵۱۱6 ۱۲ ۵۶ ععاوع۱۷ 
۵8۱6۴ ۲۵0 ۷۲۵۵۵۲۵۵۱6) 


۹ استاداعظم کلیددار شوالیه پبروس 


21- ۳8 ۲6 0 


اطواص صفععسم ۵۶ ۱۱۵۵۵۱6 


قیاووطان۱ ۵۲ 08ط[:22-۳ 
واه تمرم عط) ۵۶ ]طهنی 


۷- شهربار لینان - شوالیه تبرشاهی 


۳ سرور هعند عاععصوطاه1 عطا ۶ مزطان -23 


واممصصعتاه1 وطا هو معوز:۳ -24 


۵ - اد راز سلطنتی - شواله راز سلطنتی 


59۳۵۵۶ ۳۳۵2۵ وطا 0۴ ۱ظ۸1۵ -25 
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۳- امیر بازرس کل‌اعظم 
1 ۱۵۵۵6۵610۲ 2۳۵20 ظ50۷6۳۵19 -33 
بنایان از قدیم‌الابام برای شناسائی بکدیگر علائم و اشارات 
علائم واشار ات مخصوصی داشتند ودرهر کشوری علائم واشارات مخصوصی را 
بکارمیبرد ند . 
فراماسنی جدید نیز چون از روز تأسیس تا کنون همچنان مخفی است » برای 
شناسائی افراد واعضاء خود علاثم واشاراتی داردکه با دست‌ها ؛ انگشتان » حررکات‌سر 
ودست وغیره میباشد این علائم نست بدرجات ومقام‌های فراماسن‌ها فرق میکند . 
فراماسن‌های‌میتدی و تازء‌وارد, فقط ازعلائم ورموزاولیه با اطلاعند وهرقدر که‌پیشرفت 
کنند ازعلامی نیز که ين درجات بالار رواج دارد اطلاع بیدا میتمانند . 
يك عضودون‌پابه فراماسوتری فقط میئواند بوسیله علائم و اشارات کسانی که 


۳۰۰ 


هم‌پابه اوهستند! نهپارا بشناسد و ازشناختن رتبه‌های مافوق عاجز است» زیرا نمیتواند 
علائم مخصوصآ نپا را بکار یبرد . 

نا براین هرگاه يك عضودون‌با به فر اماسونری وارد .كث مجلس‌شوده کسا نیکه از 
حیث رتبه مافوق اوهستند او را ممشناسند ولی وی قادربه‌شناسائی انپا ثیست . زرا 
کسانیکه مافوق اوهستند روزی ماتند او بودها ند وعلائم واشارات مخصوص رتبه او را 
هبدانند ولی اوازعلاثم واشارات اعضای بر حسته بی‌اطلاع اش 

هر يك ازاعضاء فراماسوتری هنگام ارتقاء بدرجه بالاتر سوگند میخورند , که 
اسرار درجات قبلی و بعدی را بروز ندهند . این عضویس ازانجام کلیه تشر بفات‌آزرموز 
واشارات آن مقام مطلع میگردد . 

درداخل لها نیزهنگام بحث ومذا کرات مپم‌کسانیکه درجات پائینتروار ند از 
لر خارج میشوند و گاهی اوقات فقط سه با چپارنفری که با مرکز لر ارتباط دارند در 
مذاکرات خصوصی شر کت میجویند . 

بكث‌عصوفر آماسو نری بوسله‌حر کات دست‌هامی توا ندخبلی از چیزها رابهفراماسون 
دیگربگوید. مثلا اگردودست را روی‌سینه متقاطم کند, مشروط براینکه کف دست‌ها 
روی سینه قرار بگیرد علامت این می‌باشد که حالم خوب است و احتیاج بمساعدت 
دوستان تدارم . اگردو دست را بالای سر طوری بپم جفت نهاید که کف دستها بطرف 
آسمان باشد بعنی نوك انگشت‌ها بهم برسد معنایش این است که من احتیاج بکمك 
فوری در قبال دشمنانی که مرا تپدید می‌تما ند دارم . اگر دست چپ را بکمر بز ند و 
دست راستش آوبخته ولی‌کف دست بطرف خارج باشد دلیل بر این است که میخواهد 
بگویدکه من احتیاج مادی دارم واحنیاجم بوسیله پول باید رفع شود . درحال حاضر 
هر گراند لرٌ علائمی داردکه بتفصیل درجلد چپارم شرح داده خواهد شد . 
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دو پیش‌بند ودحما.بل مخصوص فر اعاسو نا با کله مرده ؛مدال و علائم‌ماسونی 


۳۰۳ 


تشر بغفات قبول يك عضو ددسالهاک اولیه 
بعقیده مخالفان ماسو نبا شر ابط قبول عضوبت در سیاهچال‌هایف 
لژها»متضمن تحمل مشقاتو گدر انیدن امتحانات عدیده بوده‌است . 
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معبد سلیمان ومعابد فر اماسو نری 


نو سندگان فراماسون در نوشته‌های خود سعی دار ند » بیداش فرفه خود را 
به دوران سلطنت سلیمان و ساختمان معبد سلیمان و افسانه « حیرام » ثسبت دهند . 
فراماسو نری‌کنونی افسانه‌‌ای سلمانی‌را مبداء پیدایش فرقه بنابان دانسته و با افتخار 
ازآن باد مسکند . 

افسانه‌های قدیمی میگوید : هنگامیکه سلیمان نبی معبد خود را بنا میکرد 
حیرام شهر بار «تیر صنعتگرمس‌کارو بنای برجسته‌ای بنام «حیرام » را په‌بیتالمقدس 
فرستاد . حبرام فرز ند زن بیوه‌ای ازقبیله «ننتالی» بودکه سرور بثابان آن زمان بود و 
بنام «حیرام ابیف » شپرت داشت . حیرام بنایان را که درساختمان معبد کار میکرد ند 
بسه‌گروه تقسم کرد . 

۱- تمر ین کنندگان و با عملجات ساختمان 

۲- بیان ساختمانی 

۳ استادان بنائی 

دسته دوم برائردا نستن رموزواسرار بنائی‌ازدسته اول جدا ميشد واجرتزیادتری 

مسگر ق ب ووو تشه انوم فطا باه اسای باق بوویه که همه رم زواشر ار یشان عشتوا 


۱- ص ۱۰۷ تادیخ جمعیتهای سری و جنبشهای تخریبی 
۳-۲ 


۳۷ 
میدانستند . این سه استاد و با باصطلاح ماسون‌ها « بثابان دانا » ععارت بودند از : 
سلیمان‌نبی- حیرام شهر بارهتیر» که بافرستادن‌چوب؛ سنگهای‌قیمتی و عملجات‌ساختما ی 
دربنای معبد به‌سلیمان كمك میکرد و «حیرام ابیف» که ساز نده اصلی معبد بود . 
همین داستان قدیمی میگوید : قبل از اینکه بنای معبد تمام شود ؛ پانرده تن 
از معماران واستادان با هم متحد شده علیه «حیرام» توطثه کردند و مبخواستند اسرار 
ساختمان ومعید سلیمان را با شکنحه دادن «حرام» ازاو بدست آور ند و خود جانشن 
وی شوند . این ۱۵ نفرکه با یکدیگرهم‌قسم شده بودند قبل از انجام توطثه و ربودن 
«حیرام» با یکدیگر اختلاف پداکردند و ۱۲ نفراز آ نها حاضر نشدند در قتل حیرام 
شرکت کنندلیکن سهمعمار دیگر بااجرای نقشه تنظمی «حرام»را بدام انداختند واو 
را باخود بخارج شپر بردند ولی باهمه تلاش و کوشثی که کردند نتوانستند «اسرارمگو» 
را ازحیرام بیرون بکشند واز نقشه‌های معبد مطلع شوند . بناچار او را با سه ضربه 
کشتند ور يك, يك ضربت برفرق آوزدند وسپس نعش اورا بخارج از بیت!لمقدس برده 
در کوه «مر یاح» دفن کردند . همینکه سلیمان ازفقدان وغست طولانی « حبرام » مطلع 
گشت , با نزده تن‌ازمعماران و بایان معید را عامو زج ی و دراطر اف‌ست! لمقدس 
کرد. پنج نفراز نپابکوء «مر یاح» رفتند ومحلی‌را که بنظرمیر سید خالك آن ز برورو شده 
است کشف کردند و بااکندن زمین نش «حبرام» را پیدا نمودند نهالی در آن نشانده , 
بشپر باز گشتند وداستان را بسلیمان گزارش دادند . سلیمان با نها دستور داد بار دبگر 
به «مرریاح» بروند ونعش را دفن‌کنند و بشپر باز گردند ( . 
ساختمان معید سلیمان که فراماسونها | ترا مبنای پیدایش فرقه 
ساختمان معبد ‏ بنابان‌آزاد میدانند ؛ پس‌از ازدواج سلیمان نبی با دخترفرعون 
سلیمان پادشاء مصر آغازشد . در کتاب مقدس" شرح مفصل و مبسوطی 
در باره ساختن«خانه خدا» و «خانه‌سلیمان» ز کرشده. ساختمان 
معبد سلیمان که هفت سال طول کشید ۰ درسال ۴۸۰ از خروج بنی‌اسراثیل از سرزمین 


۱-کتاب اول پادشاهان. باب‌اول تا هفتم ترجمه کتاپ مقدس‌بفارسی . 


۲ مهید سلیمان (هیکل‌سلیمان نیز میگویند) . 


۳۰۸ 


مصردرماه «زبو» که ماء دوم ازسال چپارم سلطنت سلیمان بر قوم بنی‌اسرائیل بود آغاز 
شد . معبدی که سلیمانآ نراساخت ارتفاعش سی‌ذرع » عرضش بیست دطولش شمت‌ذدع 
بود . هنگامیکه معبد سلیمان‌ساخته میشدورساختمانآن چکش ۰ تبروهیچ لت آهنی 
بکار نرفت . برای خانه پنجره‌های مشبك ساخته شد , بر دبوارخانه بپرطرفش طقه‌ها 
بناگردید » یعنی بپرطرف دیوارهای خانه هم بر هیکل و هم بر محراب و بپر طرفش 
ساخت . طبقه تحتانی عرضش پنج ذراع وطبقه وسطی عرضش شش زراع و طبقه سومی 
عرضش هفت ذراع بود ژیراکه بپرطرف خانه از خار ج پشته‌ها گذاشت تا تبرهادردبوار 
خانه متمکن نشود وچون خانه بنا ميشد ازستگپائیکه در معدن مپیا شده بود بنا شد 
مدخل غرفه‌های وسطی درجانب راست خانه بود و بطبقه وسطی بازمشد و واردین از 
طبقه وسطی تا طبقه سوم از پله‌های پیچاپیچ بالا میرفتند ؛.. واوخانه را بنا کرده آنرا 
باتمام رسا نید وخانه را با تیرها وتخته‌های چوب سرو آزاد بوشانید و بر تمامی خائه 
طبقه‌ها را بنا نمودکه بلندی هر يك ازانها پنج ذراع بود . 

ساختمان داخلی وتزئناتی‌که درداخل معبد سلیمان بکاررفت تا صدها سال بعد 
جالب وحیرتآور بود هم‌اکنون فراماسونپا بعضی از قسمتهای داخلی معا بد خود را از 
روی تزشنات واشکال‌معبد سلیمان میساز ند. در کتاب مقدس در باره ساختمان داخلی و 
تزشنانی که درمعبد شد چنین نوشته شده است : 

۰ بس سلیمان خانه‌را بنا نموده| نرا باتمام‌رسا نید واندرون دیوارهای‌خانه را 
بتخته‌های سرو آزاد بنا کرد یمنی اززمین خانه تا دبوار متصل به‌ستف را ازاندرون با 
چوب پوشانید وزمین خانه را بتخته‌های صنوبرفرش‌کرد . وازیشت خانه بیست فراع‌با 
تخته‌های سرو آزاد اززهین تا سردبوارها بناکرد و آنها را دراندردن بجپت محراب 
یعنی بجپت‌قدس‌الافدای بنا نمود وخانه بعنی هیکل پیش‌روی محراب چمل ذراع بود 
ودر اندرون خانه چوی‌سرو آزاد منبت بشکل کدوها و سته‌های‌گل بود چنانکه‌همه‌اش 
سروآزاد بود وهبج مگ یبدا نشد ودرا ندرون خانه محرابرا ساخت تا تابوت عهد 


خداوند درآن بگذارد . واما داغل محراب طولش بیست ذراع و عرضش بیست ذراع 


۳۹ 


و بلندیش بیست ذراع بود و آنرا بزر خالص پوشانید و مذبحرا با چوب سرو آزاد 
بوشانند . 

پس سلیمان داخل‌خانه را بزرخالص پوشانید ویش‌روی محراب ز نجیرهای‌طاا 
کشد وا نرا بطلا پوشا نید و تمامی خانه را بطلاپوشانید تا همگی‌خانه تمام شد وتمامی 
مذبحرا که بیش روی محراب بود بطلا بوشانید و در محراب دو گروبی از چوب 
ز نون ساخت که قد هر يك ازا نها ده ذراع بود . و کون دوم ده ذراع بود که هر دو 
کرو ی وا بفااننازه ویای شکل وهطتدی کرو اولده ذراع بود و همچنن کرو بی 
دیگروکروبیا ترا دراندرون خانه‌گذاشت وبالپ‌ای‌کرو بیان پپن شد بطوریکه بال يك 
کروبی بدیوارمیرسید و بال‌کرو بی دیگر بدیواردیگرهیرسید وورمیان‌خانه بالهایآ نها 
بیکدیگر برمیخورد و کرو ییا نرا بطلاپوشا نید و بر تمامید.بوارهای‌خاند بهرطر ف نقشهای 
تراشیده ده کرو بیان ودرختان خرما و سته‌های‌گل درأندرون و بیرون‌کند وزمین‌خانه 
را ازاندرون وبیردن بطلا پوشانید و بجپت درمحراب دو لنگه ازچوب زیتون و آستانه 
وباهوهایآن را با ندازه پنج يك دیوار ساخت . پس‌آن دولنگه از چوب ز ون بود و 
بر آ نپا نقشهای کرو ببان ودرختان خرما و بسته‌های گل کند و طلا بوشانید و کروبان و 
درختان خرما را ازطلا پوشانید وهمچنین بجیت درهیکل‌باهوهای چوب زبتون‌با ندازه 
چپاريك دیوارساخت ودولنگه این در ازچوب صنوبر بود ودو تخته لسکه اول تا ميشد 
ودوتخته لنگه دوم تا مىشد وا نبا کروبان ودرختان خرما و بسته‌های‌گل کند وا نهارا 
بطلائیکه موافق نقشها ساخته بود پوشانید وصحن اندرون را از صف سنگهای‌تر اشیده 
و بك صف ترهای سرو ازاد بثا نمود و شناد خانه خداو ند درماه (ز بو) از سال چپارم 
نهاده شد ودرسال بازدهم درماه بول که ماه هشتم باشد خانه با تمامی متعلقا تش بر وفق 
تمامی قا نو نپایش تمام شد پبس[ نرا درهفت سال بئا نمود...» 

فراماسو نها در هر کتاب » رساله و گفتاری سمی‌دار ند افسانه «معبد سلیمان» را 
واسته بخود وییداش فراماسونری را واسته بدان بدانند . 


گرچه افکار فراماسونری‌نوین برپایه و اساس «انتر تاسیونالیسم» ینا نهاده شده » 


۳۹۰ 


وانتر ناسیونالیسم دشمن «ناسیونالیسم» وسنت و تراد سیون‌است . بااحال ماسنپا چون 
از ارزش‌ترادسیون وسنت‌ها درحامعه بخوبی اطلاع دار ند» لذا ساختن «معبد سلیمان 
وافسا نه‌های‌بپودی و کلیمیرا با به‌واساس تثوری واندشه‌های مسلك‌خود قراردادها ند . 
بطوریکه بعداً گفته خواهد شد لب‌های عادی 
داخل معابد ماسنی فراماسو نری کنونی از روی معا بد مپری (مانوی) ساخته شده 
است . بعضی از معابد ماسونها يك تالار بزرگ مربم مستطیل 
است که دیوارها شرا با بارچه قرمز بوشانیدها ند در جپارشنت | ن اسامی‌جپات ار بعه 
نوشته‌شده ودر ورودی تالار درسمت مغرب عمارت است که رو بمشرق باز میشود . 
قسمت مشرق معبدرا بشکل نیم‌دایره بنا می‌کنند که از این حیث‌هم شبیه کلیسا 
وهم شبیه‌معا بد هپرست . ازاشجپت مدخل «لرّ» را درامتداد مفرب بوجود می آور ند 
ومسند, «معمار بزر کد» را درمشرق قرار میدهند . فراماسونها می‌گویند طالبین حقیقت 
وماسنها آزمقرب وارد میشو ند و بسوی مشرق بعنی منبع نور میرو ند و بدین‌ترتیب انوار 
حقیقت با نان‌میتابد . چون مدخل لر بسوی مغرب‌است ومسند «معمار بزر گ» درمشرق 
تاگزیر ضلع‌راست عمارت بطرف جنوب قرارمیگیرد وضلم چپ آن بسوی شمال . 
در دوطرف در ورودی » دوستون بر نز محوف گذارده شدء که روی ستون راست 
حرف‌اول نام خداو ند بز بان‌لاتین( 6۶ ) وروی ستون چب حرف( 8 )نوشته شده است . 
روی هر بك از سرستونها سه عدد آنار نیم باز برجسته ساخته شده که جلو ستون راست 
قرارگرفته » پشت يك‌میز مثلث جایگاه مبصر اول‌است و در جلو ستون سمت چپ میز 
مثلث دیگری است که هبصر دوم آ نجا می‌نشیند . 
فراماسونها هیچگاه طول و عرض معابد و لرهای خود را نمیگویند ۱ ! اینها 
می‌گو بند طول‌معا بدما ازمغرب تامشرق وعرضآن ازجنوب‌تاشمال است .۱ 
ها امین لتق از تمام جهان میدانستند . مصریهای باستانی تصود 
می‌نمودند » هرچه در جهان است در اهرام جاداده‌اند . قراماسونها هم پرای اینکه اعضاء 


خودراسر گرم کنند لژ های خود دا مطهر جهان بی پایان میدانند و برای آن قائل به طول 


وعرضش محدودنیستند ! ومیگویند که‌معبدما نامحدود است . 


۳۹ 
سقف ار فراماسونری آسمان را نشان میدهد . در این آسمان مصنوعی موضع 
ستارگان واشکال آ نپا را روی سقف تعبین و ترسیم شده ودر مشرق لرّ و مسند معمار 
بزر گ چند ستاده بشکل مثلث و مثل يك کفه ترازو بادو بازوی ترازو وجود دارد . 
مجموعه تمام ستارگانی که در سقف لزها ترسیم گردیده‌اند علائم فراماسونها را دد 
آسمان تشکیل میدهد . در د یماه‌هرسال هرشب این ستار گان در مشرق طلوع میکنند 
ومد از اینکه تمام آسمان را بیمودند ؛ هنگام بامداد در مفرب بر اثر دمیدن روز 
ناپدید میگردند در وسط لفراماسونری يك تابلو ترسیم شده که در آن منظره تعلیم 
کار گران بناثی را از طرف معماران ترسیم کرده‌اند . 
در تابلو مزبور که بنام « پرده لُ » معروف است » محل جلوس رئیس که آنرا 
«تخت و نرابل» می‌نامنددر طرفین دوستون معروف (9896) رسم‌شده . دربالای دوستون 
يك پرگار کشیده شده‌است که دوشاخه‌آن روبه بالاست وروی آنها يك گولبای معلق 
وجوددارد در سمت چپ ستون ( 9 ) بيك نخته سنگک نتراشیده است و در سمت راست 
ستون( 6 )يك مکعب که برروی آن بك ستون تراشیده نصب گردیده است . بالای 
سرستون ( 6 )يك طراز بناثی و بالای سرستون ( 8 ) يك شاقول دیده میشود . زیر 
تخته سنگ نتراشیده يك قلم سنگ‌تراشی با بك‌چکش و بالای مکعب بك پنجره مشبك 
مشاهده مبشود؛ در وسط قسمت بالای این برده بك خورشید تمام کشیده شده که در 
خالال | نوارش صورت بك آدم ودر سمت چپ آن در میان ابرها بك هلال ماه و چند 
ستاره پبداست بالای تخته سنگگ نتراشده يك صفحه سفند و بالای مکعب يك نجره 
است . دور تمام اینپارا يك طناب احاطه‌کرده که هفت مرتبه و در هر مرتبه‌ای دو گره 
روی‌هم زده‌شده‌است » اضافاتی که بعدازچهارده‌گره از طناب باقی میماند بصورت ز نار 
او بزان‌است . 
این نشانهها و علامات حاکی از درجات کارلژ است . پرده د نگین عزبور نزد 
فراماسونها بسیار مقدس میباشد و آنپا احتباط زیادی میکنند تا پای کسی روی آن 


گذارده نشود 


رز 


در قدیم که هزینه زندکی مثل امروز گران نبود تابلوی مز بور بدست نقاشان 
بزرگ دروسط معبد «لرٌ» ترسیم می‌شد وچون از روی آن عبور مبکردند و تا بلو محو 
میگردید , هرچند ماء يك‌مرتبه , آ نرا تجدید می‌نمودند . 

ولی‌آمروز » هزینه ترسیم تابلوی مز بور زباد است و بهمین جپت تابلو را روی 
مشمع‌تررسیم می‌کنند وفقط موفعی که جلسه فراماسو نری داثر است » آن تابلو را وسط 
معبد میگسترانند و بعد از خاتمه جلسه مشمع را لوله می‌کنند و بانبار می‌بر ند که 
دبرتر ازبین برود . اطراف تا بلو که دروسط معبد کسترده می‌شود , موزائيك‌های سفید 
وسیاه وجوددارد و کف معبدرا شبیه يك‌صفحه شطر نج بزر گهمی کنند . 

درابران فقط دومعبد فراماسونری با کلیه تشر بفات فوقلذ کروجود دارد . 

اولن معبد را لرٌ مولوی شماره ۴۹ واسته به گر اند ناسونال دوفرانس ساخته 
است. ساختمان این لر که درخیایان بوعلی‌سیناکاشی شماره ۴۱۰ چندمتر بالا ترازسهراه 
ژاله جای دارد درسال ۱۳۳۳ شمسی آغازوپس ازیکسال خاتمه بافته است . 

ساختمان دومن‌محفل ومعبدفراماسونری درسال۱۳۳۹ ش(۱۹۶۰ م) خاتمه افته 
متعلق به لر تپران شماره ۱۵۴۱ وابسته به گراند ل اسکانلند است! . بطوریکه 
میشل وانسن" درکتاب سال ۱۹۵۹ گراند لراسکاتلند مینوسد لژمز بوردر خانه‌شخصی 
یکی ازفراماسونپا ساخته شده است. 

لژ روشنائی ابران وابسته بگراند لرّ اسکاتلند شماره ۱۱۹۱که در ۱۹۱۹ م 
در ایران تشکیل شده , چون در تمام مدت‌گذشته درداخل کلیسای | نجیلی تپران واقع 
درخبا بان قوام! لسلطنه‌کارمبکرده پرده‌ها و نقوش ودر بچه‌های آن فقط درموقم تشکیل 
و با بقول ماسن‌ها «عمل»۳ آویزان ونصب وبس‌ازان برداشته مسشود . 

مأمورا ینکارورسالپای اخیردورابجی و کر ستفورفری بوده‌ا ندکه بعداً تفصل 

۱- تفصیل لو تهران‌که درمحلی بنام باشگاه دازی است بعداٌ خواهد آمد . 

1( , ۷۵۵۵۵1 ۷۷۵۱۵08 - ۳۲ 


۳ فراماسونها به همه‌کادهای لرُچه درجلسات دسمی وچه ددموقم جشن‌ها « اعمال» 


۳۳ 
در باره آنپا صصت خواهد شد . 

این دو نفردرروزهرسه‌شنبه | خرماه‌های مسیحی که لر روشنائی ابران کارمی‌کند 
قبل ازتشکیل جلسات » الواح » پرده مخصوص ودریچه‌ها را از یکی از اطاق‌های‌کیسا 
ببرون مباور ند وورداخل کلیسا نصب مبکنند و بعد از تعطیل لآ نپا را برمیدار ند. بعد 
از نا بلومعروف مز بور که درداخل لرٌاهمیت فراوان دارد ؛ طنایی که دور تادور تالارداخل 
معبد است واجد اهمیت زیادی است . 

درداخل معبد دور تادورتالار يك طناب طولانی کره دار کشدها ند . طناب مز بور 
اشاره این است که اعضای فراماسونری ( که‌گره‌ها نشانه آنپا) هستند بوسله مك 
«حلالمتن»یعنی (طناب محکم) بحمپیوسته میشوند . 

مقا بل درورودی درا نتهای‌تالار يك‌سکو خاشتگن ایا زد که‌سه‌یله مبخورد ودور 
آن يك نرده‌کشیده‌ا ند . اسم این محل «شرق» ومخصوص نشستن رئیس لزاست . روی 
سکوی سنگی يك سکوی دیگر ازچوب ساخته‌ ندکه چهارپله دارد وجای « ونرابل » 
است . بسکوی چوبی (محراب) میگویند وصندلی استاد اعظم « وترابل » بالای تخت 
مذکورقراردارد و يك چترا بر یشمی فرمز» روی‌آن نصب شده که چند ستاره نقره در آن 
بچشم میخورد ودوربرده ؛ ریشه‌های طلائی دارد . دربالای چتر , «مثلث مقدس» نقش 
شده که ازیشت بوسیله برق روشن میشود ودروسط ان چند حرف عبری و ببودی نوشته 
شده است . درسمت چب چترا بر بشمی قرصآفتاب نموداراست ودرسمت راستآن‌هلال 
ماء » دیده میشود درپشت هريك ازاین لوازم مك چراغ نصب شد: که روشنائی‌مخصوص 
این محیط را تشکیل میدهد » مجموع این روشنائی‌ها را فتح وفیروزی مینامند . 

محل جلوس ونرابل ازمحل قرمز با ریشه‌های طلاثی است‌که روی آن يك ونیا با 
يك چکش وبك پرگارو بك‌کناره| هنی که بشکل مارپیچ است‌قراردارد. بعلاوهاساسنامه 
و آئن‌نامه لژدرهمین محل‌گذارده مبشود . 

محل افراشتن پرچم لردرسمت راست مسند استاد است ودر روی سکوی‌راست؛ 


زیرتختگاه «دونرابل»» میزخطیبودرسمت چپ میزم:شی‌قراردارد . بائین تر از آن بازهم 


۳۳ 


روی سکوی نیگن يك میز کوچك مثلث‌گذارده شده , که موسوم به «سوگندگاه» است 
وزیردست خطیب , خزانه‌دارلز وز بردست منشی » مهماندارقرارمیگس ند . 

سه مذعل بزر کگ درتالارروشن است ؛ دومشعل در کناردو نفر استاد ارجمندکه 
سایق بفارسی «مبصر» ترجمه شده بود و مشعل سوم روی سکوی مجاور خطیب است . 
فراماسونپا این مشعل‌ها را ستارگان لرمیناهند . وطیعی‌است که چون این سه مشمل 
روشنائی تالاربزرگگ را تأمین نمیکند » دردیوارها نیزچراغهای دیگری میسوزد . 

در فاصله مان سقف وسرستون برنز » طنابی‌را دوازده‌بار گره زده‌ا ند . سقف 
تالار کنبد بشکل آسمان برستاره تزئین شده‌که از بالای چتر استاد سه شقه‌آن » چنانکه 
گوئی طلوع آفتاب بیرون میز ند دیده میشود . دردوطرف تالار رسته‌های نیمکت بطور 
شرقی وغر بی‌گذارده شده است . فراماسونها بردیف راست در ورودی « رسته جنویی » 
غگزش و بردف مقابل «رسته شمالی» نام گذاردها ند 

ماسونهای درجه‌يكرا شاگرد مینامند وماسون‌های درجه دورا رفیق . این دو 
طبقه با ید دررسته شمالی بنشینند . رسته جنوبی جای استادان وماسون‌های درجه سوم 
است . درمشرق تالارودوطرف سکوی استاد ۰ نیمکت‌هائی بشکل نیم‌دابره وجود دارد 
که محل درجهداران بزرگك با نمابندگان وووستالی‌است‌که از لزهای دیگر بدیدن 
حاضر بن‌مباً بند. جای برادر «وحشتناك» که مأمورومد برامتحا نات‌است, جلوی‌مهما ندار 
وجای رئیس تشر بفات درجلوخز انه‌دار است . 

دو تفر آزممتحنین دیکروزممت مغرب تالار پپلوی استادها می نشینند و آخرین 
کارمندلم در داخل در ورددی نشته‌وهمسشه‌دردست مک لتی‌دارد . درسر سرا روی یك 
میزدفتری‌گذارده شده و يك برادر(خدمت‌گذار) آ نجا قدم میز ند . همه ماسونپا قبل از 
ورود به‌تالار بابد سم خود را درآن دفتر بنوسند . اعضای لرٌدرصفحه چپ وبرادرانی 
که برای ملاقات میا بند , درسمت راست اسم‌نویسی میکنند . ابنك شرح جزثیاتيك 


معبد ماسونی و نقفه آن که عناً گراورشده : 


۳۹۵ 


۱- تخت معمار بزر گ (و نرابل) 

مقام تسس او 

۳ مقام میعرددم 

۳ مقام خطیب 

۵ -مقام منشی ودفتردار 

۶ مقام خزانه‌دار 

۷ مقام مپما ندار 

۸ - مقام رئیس تشر یفات 

٩‏ - مقام برادروحشتناك با ممتحن بزر گك 

۰ - مقام ممتحنین 

۱ مقام برادرستار با حافظ معبد 

۲ ام تین اخای کفزعه انسادی دزن موسوم تون صوی 

۳- محل نشستن شاگردان ورفقا موسوم به‌ستون شمالی 

۴- محل نشستن برادرانی که رتبه‌های عالی دارند و با از لرٌهای یگ 
دعوت شدها ند . 

محل سایراشاء والات درون لژ 

۸- چتربالای تخت مقدس معمار بزرگی 

8 - چراغ ثلث 

چراغ بشکل ماه 

0 - چراغ بشکل خورشد 

ظ - تخت رئیس (ونرابل) 

۳ - جای سو گند 

2 مبزدفتردار 

1 جای خطیب 


مزض 


[ - محل مپماندار 

[ - مقام خزانه‌دار 

- محل بروه ر نکن 

بط - مقام مبصراول 

معا میعن دوم 

[- دفتراسامی واددین 

0 میزی‌که داوطلب ورود در لرقل از قبول شدن و تحت امتحان قرار گرفتن 
وصت‌نامه خود را درآن هینو سد . 

۴ - حائل متحركکه درموفع نمایش پرده وحشتناك جابجا میشود 

0 - راه بله 

- نون درخشان 

٩‏ - در ورود معد 


۲ - ستونهای عادی 


۳ 
و کي من از 


۱ 


۲۱) )( 
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تأسیس جمعیتهای سری , بمنظور تعلیمو بسط علوم وفنون وفلسفه با حفظ استقلال 
ملل وپیش بردن افکارانقلایی و آماده‌کردن زمینه جپت تحولات اجتماعی از زما نهای 
کپن درمیان ملل مختلف معمول بوده است . 

دانایان وافراد تیز بین وخردمندازهمانزما نپاکهآ دمیان بی بانگردی‌وغار نشینی 
را رهاکرده ووارد زندگی شبری شده‌اند ۰ باهمیت ابن‌وسیله بسیارمو ثردرا نجام مقاصد 
بزر گه‌خویش پی‌بردها ند . 

موسین اینگونه جمعيتها با اينکه همیشه سعی بسیار در نهان داشتن‌هدفپا و 
رموز کارهای خود نشان میدادند ؛ معا لوصف اشارات و تصر بحات سباری از آ نپا در 
زوایای تاریخ باقی ما نده است که بعصی از[ نپا اکنون در کنا بخانه‌های جهان نگهداری 
میشود . صاحبان جمعیتهای سری‌که نوشته‌ها بشان‌که‌تر در دسترس عامه قرار میگرفت 
بروان خود را وادار میکردند که آ نچه را میشنو ند بخاطر بسپارند و جوابگوی 
شفاهی باشند . 

درا ینجا سخن ازجمعیت‌های سری ایران‌از بدوپیدایش تمدن دراین کشور نیست 
پلکه بذ کراعمال وافکار ندسته ازجمعیتهائی‌که افکارشان از فرن هفدهم به بعد مورد 
تقلید فراماسونپا واقعشده است میپرداز یم . 

مطالعه کتب خطی فیسی که‌از بر نیان باقیما نده نشان میدهد که تشکیل‌جمعیتهای 


۳۹ 
سری درا بران‌برای پیش بردن مقاصدعلمی, اجتماعی فلسفی ودینی وحتی‌حفظ استقلال 
کشورومحو | ارواعمال هجوم ببگا نگان آززما نپای بسیارقدم درابران را یج بوده‌است 
تار یخ نویسان بونان که درعصرهخامنشیان با بران مسافرت کردها ند » در کتب‌خود 
صراحتاً نوشته! ندکه«مغان» با درحقیقت‌طبقه‌دا نشمند! تعصرمعلومات خود راازدیگران 
مخفی نگه میداشتند وجز بطبقه خود باد نمیدادند . مطا لعه دراحوال مغان که بعد از 
بادشاهان عالیتر ین مقامات را داشته‌ا ند ؛ این نکته را ثابت مسکندکه! نپا در حقیقت 
يك جمعیت سری بودها ند . مغان اغراض واسرارومعلوات خود را از دیگران حتی 
شاهان پنپان‌مبکرد ندوجز بکسانی که مورد عنابت واطمینا نشان‌بودند بدمگران‌چیزی 
ازرموزواسرارخود نمی | موختند . 
این روش‌درجپان] نروزمنحصر بمغان نبود » بلکه‌کاهنان‌کلده و آشورو پیشوابان 
دینی هندوستان نیزبرهمین منوال رفتارمی‌کرده‌اند . متأسفانه در باره وجود جمعیتهای 
سری قبل ازورود اقوام آریائی بفلات ایران هیچگونه مطالعه عمیقی نشده و به‌همین 
جپت ازجمعیتپای سری آنزمان درایران اطلاعی دردست نیست . اما در همین زمان 
وشاید هم خبلی بیش ازآن » جمعیت‌های سری «اوز یس» و«از بریس »که قبلا از آ نپا 
بتفصیل یاد شد » درسرزمین مصر کارمیکردند . این جمعیت در پیشرفت تمدن مصر نقش 
بسارمو ثری داشته‌است . درتار بخپا زکرشده بونانیان قسمتی‌آزمدنیت قدم خود را از 
مصر بان و ازفرق پنپانی مصرافتباس کرده| ند . مورخین تصر یح‌کردها ندکه فیثاغوری 
فیلسوف یونانی‌جمعیت سری خود را برطبق روشو نظامات‌فرق اوزیس واز بر یس تأسیس 
کرده‌است. فیثاغورس که‌خود سالپا درمصر بوده وازژمره افراداین جمعیتپا بشمارمیاآمده 
رموزواسراررا سنه بسنه بادگرفته واز آن استفاده نموده است . 
با اینکه ازعصراشکانی وساسانی کتب ورسائل زبادی باقی‌نما نده تا ازروی] نپا 
بتوان ازچگونگی جمعیتهای سری! نروز درا بران اطلاعانی بدست‌آورد » باز شر ارق 
میتوان گفت که درابران‌آن عصر» بویژه درزمان فرما نروائی ساسانیان جمعبتپای سری 


متعددی درایران وحود داشتها ند . 


۳۳۰ 


فرائنی که میتواند این ادعا را به شوت برساند بشرح زیراست : 

۱- سازمان مغان واو لیاء دبانت زردشت بر همان نهج پیش از حمله اسکندر 
مقدونی تأسیس و نقوبت شده بود واین طبقه قهراً بسیره‌گذشته جلسات سری داشته با 
لاافل‌علوم ومعارف خودرا ما نندگذشته بطر بق خاصی ازسایر طبقات مکتوم‌مداشتها ند. 

۲- ظپورو پیشرفت «مپر پرستی» درایران که قهرا مستلزم و جود جمعیتهای سری 
بجهت پیشرفت دادن باین کیش بوده است . 

۳- ظهورما نی ومزدك که درحقیقت هردو برضد وضع و عقاید زمان قیام کرده 
بودند » بقینا ببشرفتآ نها با استفاده ازتجر ببات سازمانپای سری قبلی بوده است . 

اگر پیدایش عقا ید اجتماعی‌جدید را درمقا بل اجحاف و تعصب مفان دردین‌مانی 
ومزدك فبول کنيم » يك نکته را نمیتوان انکارکرد و آن وجود اجتماعات سری قبلاز 
بیداش ردو کش بوده است . 

زیرا درآنزمان هیچکس جرأت ابر ازعقیده وحتی گفت‌کودر باره معتقدات عامه 
بخصوص‌دین‌زر تشت را نداشت . بنابراین‌نمیتوان قبول‌کردکه این دو | ثبن بدون‌مقدمه 
وستگی بجمعیتهای سری قبلی و ,طورناگهانی ظهور کرده باشند . 

۴- نلپورمسیح وپیشرفت دین اوتاحدود ایالات غربی ابران مصادف با همین 
زمان انجام‌گرفت. وچنانکه همه میدانند , دین‌مسیح اصولا" ازراه تشکیل جمعیتهای 
سری توسعه یافت. رسوخ این‌دبانت درابالات غربی ابران مخصوصا ارمنستان‌ورضائیه 
فعلی گرچه با معتقدات ابرانیان آ نزمان در بارء آزادی عقاید توأم بود لیکن وجود يك 
سازمان سری‌که موجبات توسعه! نرا فراهم کرد قابل‌انکار نیست . 

۵ - مپاجرت ویناهنده شدن فلاسنه ودا نشمندان مقیم اسکندر به بابران که در 
عصر خسروا نوشیروان صورت گرفت نیزدر بسط جمعیتهای سری مور بوده است . فلاسفه 
مز بورنظامات‌تأسیس‌جمعیتهای سری ونان وعصررا همراء خودبابرانآوردندوایرانیان 
بعدها از بعضیازروشپای سری! نان تقلید کردند . 

۶- مهمترازهمه اینها ایجاد ووابط گوناگون وتماس دائم وحتی جنگپائی است 


۳۳ 


که بین ابران وروم واقع‌گردیده است . رسوخ افکارسیاسی و سری ایران بروم و با 
بالعکس که با اسارت و یامپاجرت بنایان رومی همراء بوده بدون شك در تشکیلمجامع 
مخفی مو ثرواقع گشته است . انجمنپای سری‌که دراین دوران درایران بوجودآمده , 
پیشتر بوسیله صاحبان علوم وفنون بودکه بنوبه خود ازطبقات همتاز بشمارمیرفتند » در 
روم قدیم جمعیت بنایان رومی‌کهععا بد با شکوه‌آن سرزمین » بادگارفعالیت وهنر آنان 
است » مجامم سری مفصلی‌داشتند وسازما نپای «ماسنی» با «بنائی حرفه‌ای» اروپا بدا 
ازا نپا تقلید کردند . 

لشکر بان رومی بپر کجا که میرفتدد» گروهی‌از جماعت نا بان را بیمراه‌میبردند. 
| نعده که درحقبقت کاررسته‌مپندسی‌را درار ش‌های‌امروزی نجام میدادند » در جر بان 
جنگپای روم وا بران که چند صدسال طول کشید با برانآمدند و بسیاری از آ نان‌که‌جزو 
اسرای ارتشی بودند » اسرار ورموزسازما نهای خود را ببرخی ازابرانیان باد دادند . 

آ ثاری‌که ازاین دوران‌باقی مانده و ببشتراین‌فرم‌را تسد میکند» قراینی است 
که‌درساختمان‌های ساسا نید بده مسشود. ساختما نپای خوزستان » ا بالات غر بیو بخصوص 
بل دزفول که دردوران‌با عظمت ساسانبان ساخته شده مو ید نفوز معماری رومی‌درا بران 
است. بعلاوه مورخین‌رومی وبونانی تصر بح کردها ندکه پل «شادروان» واقع درشوشتررا 
که خز زان خاهتون اول شاه تم با ستان ,روم نعتوان عزامت تک اقمنه ند 
بنا نمودند . 

بایان رومي درا نزمان دسته متشکل ومتحدی بشمار میرفتندکه اسرار و رموز 
کار خود را حفظ میکردند واغلب | نان ما نند سابر هموطنان خود معتقد بوجود چند 
نوع خدا نمودند 2 خدای بگانه را پرستش مبکردند واز او بنام « مپندس بزر کف 
جپان» :اد میکرد ند و باو نمازمبگزاردند . 

هنگام پیدایش دین مسیح , بنایان رومی پیش ازدیگران باین دین‌گرو یدند . 
به‌همین جپت مورد سختگیری وفشار امپراطوران قرار گرفته ومجبور بمپاجرت بشمال 


ص ۸ تاد یخچه مختصر جمعیتهاکاسر ی ازقدیم تأعصر جدید. 


۳۳۳ 


ومغرب شدند وعده‌ای از آ نپا نیز بمشرق زمین روی آوردند . شاید یکی ازعلل نفون 
مسبت درابالات غربی ابران وظپورسازما نهای «ماسنی» دراین نقاط وحود همين 
مپاجران بناثی رومی باشد . 
با این‌قرائن وامارات فراوان» جای تردید نمیما ندکه درابران ازدوران‌ساسانی 
جمعیتهای سریگو نا گون وجود داشته است . بنظرمحفقین جمعیتهای سرّی کهبعدازاسلام 
درایران تشکیل شده براساس تشکیلاتی جمعیتهای سرّی قبل از اسلام بوده است بویژه 
که رنکک عقاید قبل ازاسلام در آراء وعقاید جمعیتهای‌سری پس ازاسللام ازفیل‌شعوببه 
واسماعلیه وخرم دینان درنپایت وضوح دیده میشود . 
نشکیل جمعیت‌های سری درابران و کشورهای باستاتی مصر » 
انتخاب اعضاء روم , هند » چین وبونان , همه‌جا مقدمه تحولات عظیم‌فلسفی؛ 
جمعیتیاک سرک علمیء اجتماعی وسیاسی درزندکی مردم این کشورها بوده‌است. 
این امرا نقدرمسلم است‌که میتوان گفت کمتر تحول بزرگی در 
صحنه‌های تار یخ رخ داده‌که مقدمات‌ان از مدتها پیش بوسیله جماعات سری فراهم و 
بیر بزی نشده باشد . 
بپترین مثال از تاریخ قدیم برای اثبات این سخن » یکی پیشرفت مسیحیت دد 
جپان است » دمگریآژاد شدن ابران ازز برسلطه خلفای عرب‌که زمینه تحول بزر که 
نخستین را انجمنهای سری مسیحیانآماده کردند ودومی را جمعیتپای سری شعوبیه و 
امثال آن فر اهم‌ساختند . 
موسسین جمعیتهپای سری بمنظور تحفق هدفپا و مقاصد خود » باران و اعضاء 
خوش را بدقت انتخاب مینمودند . مخاطرات فراوانی که درراه حمعیتپای سری‌وجود 
داشت سبب میشدکهآزما بشپای سختی » توأم با کیفیات غیرعادی از خواستاران ورود 
به‌جمعیتها بعمل‌آور ند . 
فداشان و باران جمعیتپای سری حتماً از مبان مردمی انتخاب میشدند که اسیر 


شپوات نبوده و ترسوا فر بده نشده باشند . راه‌هائی که بشر بباباتگرد برای گر بختن از 
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خطرات احتمالی میتوا نست ابتکار کند بناسب‌کو تاهی فکر اومحدود بود . اوخطرات 
احتمالی وا بنده معینی‌را نمیتوانست پش‌بینی و حساب کند » تا برای فرار از آ نبا 
بچارهجوثی بپردازد ۰ ازاین‌رومظاهر ترس در بشر وحشی‌کم بود وطبعاً شجاعت‌وبی باکی 
درنپادش وجود داشت . شهوات وامیال بشروحشی نیزمتنوع وجوراجور نبود واز دایره 
نچه درغریزهآدمی نهاده شده تجاوز نمیکرد . 

اما درمردم شپری ومتمدن » مظاهر ترس خیلی بیشتر ازمردم بیابانی است » و 
طرقی که شهربان بویژه درس خوانها برای رهائی‌از ترس ابتکارمیکنند ۱۰ تقدرفراوان 
ومتفاه تست‌که هیچ قابل قباس با ابتکارات مردم پیابانی فیست . 

تزویر » ریاکاری » تملق , چاپلوسی » تلون ؛ دروغ ۰و فتنه‌انگیزی همگی 
ناشی از ترس ودرداقع راهپای فراری است که بشرمتمدن برای رهائی از ترس وخطر 
بکارمیبرد . در بسیاری ازمواقع این راهها علاوه براینکه جلوخطررا نمیگیرد ؛ خود 
موجب پشآمدن خطرات جدیدی پرای افراد » مشود . 

جمعیتهای سری‌که بعضی ازآ نبا حقاً خواسته‌اند بنائی‌نو برویرانه‌های کهن برپ 
کنند » باین نکات توجه دقیق داشته‌اند . بیشتراین جمعیتها درهمهُ طول تار بخ در 
انتخاب و برگزیدن اعصاء دقت فراوان بکار مسرده‌اند تا برای مقصود بزرکگ 
خود مصالح خوب ومحکمآماده ساز ند . ازابنرو درهنگام برگزیدن افراد آزمایشپای 
مخصوص بکارمی‌بتند . درهمه جمعیتهای سری ایرانیان » واردین میبایستی دارای 
صفات شجاعت» رازداری » خویشتن‌داری وجلوگیری ازشروات نفسانی بوده باشند . 
رهبران جمعیتپا برای اطمینان از وجود این صذات در داوطلب , او را بوسائل و طرق 
مختلف ما زمودند و هر يك از آنان راهپای متفادتی برای اثبات صفتی خاص در 
داوطلب داشتند . 

عضوی‌که پس از آزمایش وتحقیق پذبرفته ميشد » بپیچوجه او را فراموش 
نمیکردند و بحال خود رهایش نمیساختند » بلکه صفات مطلوب را دراو با ریاضتپای 
گونا کون پرورش میداد ند و بتناسب رشدی‌کهآن صفات در نپاد وی مبکرد و[ کاهیپائی 


۳۳۴ 


که بتدریج فرامیگرفت اورا بدرجات‌بالاتر ترقی میدادند وویرا ازرموز واسراریشتری 
واقف میساختند . 
کسانیکه با تاریخ اسلام آشنائی دارند » نيك میدا نتدکه پس‌از 
جمعيت‌هاک سرگ بعد سپری شدن دوره خلفاء راشدین واستقرار حکومت در خاندان 
ازاسلام دد ایران اموی , علاقه برادری وساوات‌که دز پرتو تعالیم عالیه پیغمبر 
بزر ک‌اسلام محمدین‌عبدالنه (س) رایج واستوار شده بود. ازهم 
کلیسک وجای خود را به‌خودخواهی وخودسندی وتعص نرّادی اعراب داد . درصدر 
اسلام تنپا بایه فضیلت آدمی پرهیز کاری و نیکو کاری و نفرت ازستمگری و بدکاری بود . 
اما دردوران اموبه زور گوئی و ستمکاری ومال مردم ر بودن مابه بزرگی شناخته شدء و 
نردبان ترقی درهیشت حاکمه قرارگرفت . این تغیبرروش سبب شدکه مردان خردمندو 
روشن بین‌به‌جنیش درآ بند وبا اینگونه تباهیها ودستگاهی‌که بدیها از آن ناشی‌ميشد, 
بمبارزه برخیز ند . در کشورهای غیرعرب و تحت اشغال فوای اسلامکه مردم آنهپا در 
داش وفرهنک وتمدن براشغالگران برتری داشتند فکرمبارزه زودتر نضج گرفت . 
اینگونه نغمه‌ها در ایران‌که وارث مدثئیت درخشان عصر ساسانی بود زودتر از 
جاهای دیگر آغازشد وجمعیتهای سری بمنظوربارزه با حکومت عرب ویدار ساختن 
روح استفلال‌طلبی درمردم در برا برخودخواهیپا و تعصبانی که میراث دوره جاهلیت بود 
و تعدیل جنبه‌های خشك وخشن | ندسته ازعقا مد متداو له که منشائی جز تعصبات خشك 
نداشت بوجودآمد . این جماعات نخست ازراه نشرعقا مد فلسفی‌وعلمی آغاز بکار کرد ند. 
بری ازاین جمعیتهای سرّی ما نند اخوان لصفا وشموببه فقط به‌تبلیغ اراء و عقاید 
اجتماعی و | خلاقی‌مشفول‌شدند؛ ورسوخ درافکاررا مفیدترازجنیش‌های مسلحانه تشخیص 
دادند و برخی دیگرراه جنگ وستیز دریش‌گرفتند. گروه اول شعرمیسرودند » خطا به 
میخواندند , سخنرانی ووعظ میکردند ودرخلال آ نپا با استفاده از بات قرآن کریم و 
احادث نبوی » برضد روش وتا حکومت آموی بخصوص تعصب نزادی‌آن کهرنگه 


جاهلیت داشت سخن میگفتند وتبلیخ میکرو ند . 


۳۳۵ 

قصا بد «بشار برد لخارستانی» معاصر عبدا لملك مروان که در کتایپا باقمانده از 
نمونه‌های برجسته اینگونه تبلیغات است . 

استاد بزرگوارفردوسی طوسی نیز تحت تأثیرعقا یه وافکارشعوبی ودارای مکتب 
فلسفی معتذ له بود و کاراودر تنظیم شاهنامه ازکارهای بزرگی‌است که جپت پیشرفتسلاك 
خود انجام داده است . برخی از<معیتپای‌سری ایران دردوران اسلامی بس‌از بیشرفت 
در کار » بقبام مسلحا به دست زدند ما نند جمعست «راو ندیه» » پیروان ابومسلم خراسانی 
که موفق شدند «مروان»آخربن خلیفه اموی را مغلوب سازند و خلافت را از خاندان 
اموی منتزع کنند . لیکن با انتقال‌خلافت ازاموبان بعباسیان » فعالیت جمعیتهایدری 
خاموش نشد . هرچند درزمان حکومت این خاندان جامعه ازجهت پذیرفتن عقاید 
فلسفی وعلمی بسیار ملایمتر از پیش شده بود ؛ زبرا هدف جمعیتهپای سری در وأقع 
برانداختن سلطه عرب ازدوش هردم خر نود واین هدف با انتقال خلافت از خاندانی 
بخ ندان دیگرتامین نمیشد , لذا جمعیتهای سری باردیگر از آمادگی زمینه سیاسی و 
اجتماعی وافکاراستقلال طلبا نه ابرانیان سووجسته ورنبا له کارخود را گر فتندودسته‌های 
جدیدی پنامپای‌گوناگون برضد خلفای بغداد تحر يك و تبلیغ میکروتد . 

قیام خرم دینان و نخشب ودسته‌های ما نندا نان که‌کارها بشان در تاریخ اسلامذ کر 
شده هر کدام شعله‌ای ازاقدامات این‌گونه جمصتپاست . قامپا وطغیانهای برخی از 
سلاطین محلی‌در برا براو امردر بار بغداد؛ درا ثر نشویقو تبلیغ وحمایتی‌بود که این جمعیتها 
ازا نان مینمودند وزمینه‌کاررا درافکارعامهآ مادم مساختند . 

درمیان <معیتهای سری پس ازاسلام بزر گتر ین و حتی مخوفتر بن آ نپا جمعت 
سری باطنیان است‌که بنا‌پای فرامطه » اسماعیلیه» دبصانیه وملاحده مشپورمیباشند. 
نام باطنیه برهمهآ نان اطلاق میشود ودر حقیقت نام عمومیآ نپاست . 

موس این جمعیت شگفتانگیزو کسی که با هوش‌سرشار وفوق لعاده خورهدف 
جمعیت را مشخص ونقشه دفیق پیشرفتآ نرا بطرزنا بغه آساثی ترسیم کرد » شخصی بنام 
عبدالابن میمون » مشپوربه « قداح »_بوده. این مرد با هوش پسرفقیپی‌بنام«میمون؛ 


منری 


فرز ند «دیصان» از مردم گناوه بوده‌است. 

نو یسنده کتاب « افتضاحات ماستی » میتوسد « عبدالة قداح اراجانی از شپر 
گناوه۱ [ که عربپا بدان جناوء میگفتند | براه افتاده و به بهبهان رفت ۲ >. 

ارکان اساسی نقشهابکه ابن‌میمون برای بیشرفت افکارش‌کشیده بود این‌بودکه 
تا نجاکه میسراست غرض حقیقی جمعیت مکتوم بما ند وجز بکسانی‌که نائل بدرجات 
عالی جمعیت شده و با آزمایشپای طولانی خلوس خود را شوت رسانیده‌اند 
باز گفته نشود. 

این‌میمون ابتدا مردمی را که‌دارای‌افکار وامیال‌گونا گون وملیتمای مختلف بود ند 
دريك‌جا جمم کرد و برای‌پیشرفت مقصودش تجپیز نمود. در نقشه ابن میمون نکته‌ای که 
مپم‌است وصول‌بپدف میباشد نه‌وسائل بأان. ازابنرومیتوان گفت که نظر یات«ما کیاول»۳ 
که در قرون اخیر مورد توجه سباستمداران جهپان واقع شده مأخون از نقشه و روش 
ابن‌میمون است و ان شیوه » بوسیله جمعیتپای سری از مشرق زمین باروپا منتقل 
گرویقه اسی 

ابن‌میمون پس از طرح نقشه شروع به‌تبلیغ بنام محمد مکتوم فرزند اسماعیل 
فرز ندامام جعفرصادق (ع) کرد و با این کار خود توانست بیشترشیعیان وهواخواهان‌علوی 
راکه ازاولاد عباس دلخوش نبودندگرد خویش جمع‌کند . 

ابن‌میمون که از گناوه به‌بپبپان رفته بود , ازا نجا با عده‌ای ازطرفداران خود 
به‌حرین رفت ودرا نجا با «بپرام گناوه‌ای» فرقه باطنیه را تشکیل داد . صاحبان این 
افکار که ظاهراً مخا لف دین اسلام نبودند , از بحرین بشام وسپس تونس‌رفتنده یکی‌از 

رهبرانآ نان بنام عبداله ارجانی اینکشور را مر کزعملیات خود قرارداد . 

۱-گناوه بندریست درکناده خلیج فاری‌که در آنجا تمدن‌کهنی وجود داشته‌است . 
۲- ص ۷۸۰ 


۳ -ماکیاول نویسنده و مورخ متولد ۱۴۶۵۹ دفات ۱۵۲۷ سیستم او عادی از اصول 
ومیانی اخلاقی بود دهر گو نه‌کاری را برای پیش بردن هدف مجاز میدا تست . 


۳۳۷ 

هنوزسال ۲۶۰ هجری (0۸۷۳) بسر نرسیده بودکه‌گروء بسیارانبوهی درپیرآمون 
عبدالنه جمع شدء و برای اجرای مقاصدش آماده شدند . 

پیروان! بن‌میمون‌هنگام استدلال‌ازقر آن کر بم‌میگفتند هرآبه ازفر آن‌غیرمعنای 
ظاهری‌که هرعریی مىتواندآ نرا بفهمد » دارای معصانی باطنی است که فقط دانشمندان 
استوار «الراسخون فی| لعلم» قدرت درك آ نرا دارند و دیگران ازفهم آن عاجز ند و از 
اینجا بودکه پیروان او بباطنبه معروف گرد بدها ند . 

نقشه وهدف این جمعت سیاردقیق و زیر کانه تنظیم شده بود . با کمی دقت دد 
هدفها واغراض فلسفی وسیاسی‌وروش‌کا رآ نان » مراسم و ثین‌هائی که در پذبرفتن‌شاگرد 
و بیمودن درجات مرعی مبداشتندا شکارا فهمیده میشودکه مواد اساسی بر نامه‌این‌افراد؛ 
از جمعیتهای سری قبل ازاسلام اخذ شده است . درافکار وعقاید باطنیه افکارما نو یه ؛ 
نویه و مزدکیه بخوبی نمابان میباشد و حتی چنانکه نوشته‌اند یکی از اجداد عبدان 
ابن‌میمون ازمو بدان زردشتی! بوده که سیس مسلمان‌شده ودر جر که فقهادر آمده‌است ۰ 

در حمعبتهای‌سری آین‌میمون‌هشت‌درحه وحود داشته که شا کرد بفراخوراستعداد 
خود متدرجاً بطی[ نپا موفقميشده وهرشاگرد می‌با ست پس از آزما یشپای ممتدبدرجه 
يك وارد شود وسپس برحسب شایستگی وخلوص نیت بدرجات بالاترنائل آ ید ودر هر 
درجه برموزواسرارتازه‌ایآ گاء شود . عالیترین مرتبه بنام شیخ| لجبل (پیر کوه با کهید) 
تامیده ميشد. شیخ| لجبل راتنها دار ندگان درجات عالیه میتوا نستند ژبارت‌کنند . 

جایگاه اجتماعات دارندگان درجات عالی که در حقیقت گردانندگان چرخ 
جمعیت بود ند دریکی ازغارهای میان کوهستان بود که آنرا بشکل مثلث درکوه‌کنده 

بودند . اجتماع آنرا هميشه درشبپا فراهم ميشد وهنگام اجتماع و آغازشدن گنتگو 

ها واه تاک دیاش مره رس خر ای تاش زا 
تشکیل داده وادعا کردند که از اولاد فاطمه هستند ولی خلفای عباسی از نقیب‌الاشراف بفداد 


در بادء عبدالله ویهرام گناوه‌ای پرسش‌کردند. نقیب‌الاشراف درجوابآنها نوشت اینهافا 
۳ در سس بصن و 
نیستند » بلکه زدتشتی وایرانی هستند ...» 


۳۳۸ 
سه‌شمع روشن میشد ونگیپیا نانی درغار کشرك ممدادند تامبادا ببگانه‌ای بناگاه بانجمن 
۳ 

عبداله‌بن میمون با اجرای طرح خود توانست حزبی بسیار یرومند ازصاحبان 
عقابد گوناگون که درمبا نشان از شیعةٌ بسبار موّمن و پرهیزکار تا هواخواء افکار آزاد 
فلسفی وجود داشت» تشکیل دهد . افراد این جمعبت دردرجات هشتگانه فر ارداشتند. 
خود او بیشتر به شیخ‌الجبل‌ها اعتماد میکرد و معتقد بود که در اجتماعات بشری تنپا 
دا نشمندان وروشن بینان‌اند که چرخ اجتماع وا باتک وا تلو اش کروه بااید عالم 
زا ی سیکسا بت مدای کنو 

ابن‌میمون مبلغینی‌که (دعاة) نامیده‌ميشدند از بین بهتر ین وورز بده‌تر ین‌شا کردان 
خود باطراف واکناف میفرستاد و بسیاری از ین‌مبلفین که برموز کار آشنا بودند موفق‌شد ند 
پس از تشکیل شعبه جمعیت به‌تجهیز افراد بپرداز ند و حوادث بزرگی در جهان اسلام 
بدید آورند . 

یکی آزاین مبلفین مرد زرنگ وکاردانی بود بنام «فرج‌ابن عثمان» معروف به 
«ن کرو به» که درعراق وسور به وجز برةا لعرب پیشرفت بسیار کرد وبارها با امراء و حکام 
بفداد بجنگ وستیزه برخاست » لیکن نتوانست بر بفداد تسلط یابد و خلافت آل عباس 
را برآندازد . این مرد همان کسی‌است که بعدها به‌قرمط (نام نوعی‌ازهاهی) معروف‌شد 
وبیروان اوقرامطه خوانده میشوند . 

نکته‌ای‌ که درا بنجا شاسته تذکرمبباشد اشتت که در بر نامه این‌میمون نقشه‌کار 
براین‌پایه استوار بود که هميشه بای با استقامت به‌پیش رفت و بموفقیتهای معنوی بیش 
ازظاهری ارزش‌داد . او یسشرفتهای‌ظاهری را | گرچه‌بسیار بزر کک نماید » دولت‌مستعجل 
میتاهید و کسانیرا که فر یب حوادث ظاهری را هیخور ند وزود رشته خویشتن‌داری رااز 
دست میدهندک‌خرد و کو تاء‌یین میشمرد . 

دسته‌باطنیان شرقی«قرامطه» باهمهاینکه بش‌از یکفرن درعراق وجز برةا لعرب 
وشام حوادث بزرگی برپا کردند و بر بسیاری ازنواحی استبلا بافتند , چون درواقم پند 


۳۳۹ 
استاد را بکار بسته بودند توفیق در اتمام مقصود نبافتند ودستگاه خلافت زود متوجه 
خطر | نان شد وبا تمام نیروهای خود در برا نداختنشان‌کوشد . اما درهمان زمان باز 
استاد جمعیت سری را با دقت به‌بیش میراند ودعاة زبرکی به اطراف واکناف میفرستاد 
و لبکن بش از نکه مبوه این کوشش‌ها را بردارد در گذشت . 
بس ازمرک ابن‌میمون بسرانش دنبال کارپدرراگرفته ومبلفیتی به بمن و شمال 
افربقا ومیان قبایل بر برفرستادند . دریمن مردکاردانی بنام «ابوعبدال شیعی» بجمعیت 
سری پیوست وچون ازاخبار یشرفت جمعت درشمال‌افر بقا | گاء شد با نجا شتافت وپس 
ازچندی تواندت ازقبایل بر بر لشکری فراهم‌سازد و بره‌اغالبه» (بنی‌اغلب حاکم شمال 
افر بقا) بتازد و[ نها را معزول‌سازو . 
با آغاز طغیان درشمال افربقا طبق روشیکه داشتند پیش میرفتند وبنام عبیداله 
ابا لحسن که ازاولاد امام سوم حسینابن‌علی‌علیها لسلام بود تبلیغ‌میکرد ند. 
| پومحمد عبیدانهپس از[ نکه بکوشش| بوعدانشمی ازز ندانآزادگرد ید درسال 
۹۰۹(۷ م) برمسند حکومت نشست وبه «ا لمپدی» ملقب شد. 
سرانجام‌دولت فاطمی که‌خودرا منسوب بفاطمهزهرا سلاملعلیها 
شا گردان دادالحکمه مبدانست » یکی از سرداران خود را بنام «جوهرصقلی > بمصر 
بادانشگاه الازهر فرستاد تاآن‌کشوررا تسخیر کند . 
جوهرصقلی‌پس از تسخیرمصر» شهرفاهره را بنیادگذاشت‌ومرکز 
خلافت فاطمی ازقیردان (تونس) بقاهره منتقل شد . 
برخی از مورخین عبیدالنه‌بن لحسن فاطمی را نوه ابن‌میمون از زن بپودی او 
میدا نند. خلفای‌فاطمی پس ازفراغت ازفتوحات و فرو نشا ندن سر کشیهپا » بتحکیم مبانی 
جمعت سری و نشر دانش و فرهنگه پرداختند والحاکم بامرانه دانشگاه معروف به 
(وارالعکمه) زا برای این‌منظور تاسس کرد که در آن عبلغنتی دانا و زبان‌آور ترینت 
ميشدند و کارشا گردان برهمان اصولی مبتنی بودکه ابن‌میمون بنا نهاده بود . 
خواستاران ورود بدارا لحکمه بس‌ازآ نکهآزما یشهای مخصوص را میگذرا ند ند 


۳۳۰ 


بدرجه شاگردی پذبرفنه ميشدند و برحسب شایستگی بندر یج تا درجه ٩‏ بالا میرفتند . 
دارالحکمه‌که درحقیقت بك! کادمی فلسفی ودینی بود » بزودی درجپان اسلام شپرت 
مافت وصت معارف‌آن باکناف پراکنده گردید . 
اعضاء دارا لحکمه و باطنیان درمحلی که اجتماع میکردند آ نرا « میدان علی » 
مینامیدند وهما نطور بکهرسم امروزفراماسنپاست, هنگام حضور در «میدان علی»بجای 
«آیرون»ی که هماکنون ماستیا لو لداس شود اویران مکتته: ۱ سا تکه چرم 
سفیدی که «سراو یل» نام داشت بجلو لبای خود می‌بستند . هم‌اکنون نیز ماسنها اپرون 
خود را بتقلید از باطنیان ازچرم سفید و با علائم مخصوص بکارمیبر ند ودرهنگامحضور 
درلرٌ بخود آو یزان میکنند . 
تشکیل دولت‌فاطمیان درمصر» مقارن انقراض دو لت‌عباسی بود. 
حسن صباح ‏ درهمان حال‌که خلفای فاطمی ازراه تسخیر نواحی جدیدپشرق 
ومما لك اسلامی نزدیك مسشدند؛ عده‌ای ازا یرانیان بمصررفتند 
وجزوفرفه باطنبه شدند . 
دربین ابرانبانیکه بمصررفته بودند وپس از مدتی با سمت «داعی» بکشورهای 
خاورمیا نوا بران‌سفر کرده‌بود ندا بومعین ناصر بن‌خسروقباد با نی بلخی » احمد بن‌عبدا لملث 
عطاش وحسن بن| لصباح وجود دارند . اینان‌که بایستی ازا نپا بنام پیشقدمان فرقه 
اسماعلیه نام برد خیلی بیشترازسا بردستجات باطنیه افکار«ابن‌میمون» را درایران‌رواج 
رادند . ناسر خسروکهکتاب زادا لمسافر ین اوعصارء افکارفلسقی دارالحکمه است در 
ترویج افکار باطنیه‌کوشش بسیار کرد . اوصاحب‌کتاب دیگری بنام «وجهالدین»ودیوان 
اشعارمعروفی است . 
تبلیغات ناصر خسرودرماز ندران وخراسان باعث شد که فرفه خاصی‌ازاسمعبلیان 
بنام «ناصر به» درحدود سال ۴۸۰ ه ۰ (۱۰۸۷ م) بوجود آ ید . نو سنده «تبصر2ةا لقوام» 


در باره آومننو سد «تاصر به .۰ رئس اشان ناصر خسرو بود و این ملعون شاعر نود و 


۳۳ 


خلقی‌را کمراء‌کرو»۱ 

در ناحبه عراق احمدین‌عیدا لملك عطاش 
که‌ازاصفپان گر بخته و به‌ری‌رفته بود»سر گرم نشر 
دعوت باطنی‌شد. عبدا لملاك سری داشت احمد 
نام که‌کر باس فروشی‌میکرده پنپانی سرگرم نشر 
دعوت | سمعیلی بود. هنگام که بین ساطان بر کیارق 
و سلطان محمد فرزندان ملکشاه در اصفهان 
اختلاف رو بداداحمد عطاش‌قلعه (شاء دژ)و کلبه 
سارحپای موحود در آن‌را تصرف دراورد دسی 


: ار نة | دو خود کرک وی | تیدا 
هرن هر را تور ود چم سراتجام ۳ ِ 

تابلو نقاث حسن صبا 
دس تت و و زد ۳۳۲ ِِ ج 


حسن بن| اصباح حمیری یکی ازداعیان بزر که فرقه اسمعیلیه است‌که جمعیت 
سری خود را طبق روش وبر نامه ابن‌میمون بنیادنباده است . سازمانی که حسن‌مخفیانه 
وی آ ورد ها رمعر کا نق ایا تونهه او فتریع خرن وافت: 

حسن صاح که موسس فرقه (صباحیه) درابران است و نسبت او را بقبیله حمیر 
رسانیده‌ا ند » ازشخصتهای مرموز ویرومند تاریخ ابران است . وی دارای شجره‌ای 
بایين شرح بوده + حسن بن‌علی بن‌محمدبن جعفر بن| لحسین‌بن محمدا لصاح لحمیری که 
بنابرفولی نخست دارای مذهب اثنی‌عشری بود لبکن بنا بادعای صاحب کناب لنقص۲ 
مجبرومجبرزاده واز همکاران ناج| لملك مستوفی‌بشمار میرفت . بپرحال حسن بدعوت 
چندتن از باطنیان ری‌علی| لخصوص بکی از نان مشپور به «مومن» که از جا نب‌عبدا لملك 
عطاش در ری مأموردعوت بود قبولمذهب اسمعیلی‌کرد . درسال ۴۶۴ « (۱۰۷۱ م)که 


عبدا لملك عطاش بری رقته نود حسن راآزمود و پسندید و تبات دظوت وی داد و اهر 


۰.۱۸۴ -۱ 
٩۱ ص‎ ۲ 


۳۳۲ 


کردکه بمصر برود . 

حسن درسال ۴۶۵ « (۱۰۷۶ م) درژمان خلافت المستنصر فاطمی باصفهان و از 
آ نجا بر با یجان وازراه شام بمصررفت ودرسال ۴۷۱ ۶ (2۱۰۷۸) بمصررسید وقر یب 
یکسالو نم‌در آ نجاما ند. درآن‌هنگام میان ببر وآن‌دو سر مستنصر بعنی( نزار)و(مستعلی) 
اختلافی پدیدآمد ودوفرقه «نزاربان» و «مستعلبان» بوجودآمدند. حسن طرفدار امامت 
«تزار» بودکه بنص اول میبایست جانشین پدر باشد" . حسن از طرف | لمصطفی! لدین 
مشپور به تزارمأموربت پیداکردکه بایران بیاید و لی نو سنده‌کتاب «افتضاحات ماستی» 
میئو سد ؛ دخننن هموزر توسعة اسمعیلبه ازسور به تاخراسان شد .» 

حسن درسال ۴۷۳ « (۱۰۸۰ م) بابران رسد وچندی درخوزستان , اصفپان . 
بزد» کرمان» دامفان‌ودبگر نواحی| بران‌سر گرم دعوت بود ودرهمان‌حال‌داعبا نی بدیلمان 
و بعضی از نواحی کوهستا نی طبرستان والموت فرستاه و بسیاری از مردم | نجا را بمذهب 
خود در آورد . 

فعالیت شدید حسن باعث شدکه نظامالملك بدستگیری او همت‌گمارد . حساکم 
ری م-أمور این‌کار بود و به‌همین‌جهت حسن ازنزديك شدن بآن شهرابا داشت و چون 
داعبان او دراطراف قزو ین و درکوهپای دیلمان سر گرم تبلیغ بودند بآن نواحی روی 
نپاد و بسیاری ازمردم بسیب زهد او بوی‌گرو بدند و او بحیله « علوی مپدی » گماشته 
ملکشاه را درقلعها لموت برون‌کرد و به‌حاکم گرد کوه ودامغان «رشس مظفرمستوفی» که 
دعوت حسن‌را پذ برفته بود نوشت که سه‌هزاردیناربهایآن قلعه را بپردازد. تاریخ‌صعود 
حسن پرقلعه الموت را ششم رجب سال ۴۸۳ (دسامبر-۱۰۵۰ م) نوشته‌اند. ازاین به بعد 
حسن دایره دعوت خود را توسعه داد واگرچه تاآن تاریخ بسیاری از مردمان را از 
لواحی‌مختلف بمذهب خویش‌در آورده بود» لبکن|همیت‌داقعی کار اودر حقیفت زقلعه! لموت 
آغازشد.واو نه‌تنهادر استحکام| بن‌قلعه کوشید بلکه نقاطمتعدداطر اف آ نر ان زمستحک کرد 
ودر بسیاری از تواحی کوهستا نی‌دیامان وطبرستان قلاعی بنا نهاد ویکی‌ازداعیان خودرا 


۱- مجله دا نشکده ادییات شماده ۲ سال ۴ 


۳۳ 
بنام حسین قائینی بقهستان‌فرستاد واودر | نجا نیزما نند حسن باستخلاص بعضی از نواحی 
مبادرت کرد وقلاعی در آن حدود بدست آورد ۰ 

باآ نکه دولت سلجوقی از آغاز کارمتوجه خطراین دعوت شده و سردارانی برای 
برانداختن اسمعیلیه به‌الموت وقپستان فرستاده بود » لبکن‌کاری از پیش نبرد و مرگ 
مالکشاه‌در۴۸۵ ه (۱۰۵۲ م) خود فرصتی‌برای صباحیان کشت وچون اندکی پش‌ازان 
نظام! لملك که دشمن بزر که صباحیان بود » درصحنه نزديك نهاوند بضرب‌کارد یکی از 
اسمعیلیان‌از بای ی بود » شپرتآ نان عالمگیرگشت » بعد از نظام! لملك هم‌دو چسر 
آواحمد در یداد وفخرا لملك در نبشابور بضرب‌کارد فدائبان حسن ازبای در آمدند و 
پسیاری دیگرازرجال که دردشمنی با اسم‌عبلیه تعصب میورز بدند بکارد آ نان‌کشته شدند 
درعبی عظیم ازا نان دردل مخالفان افتاد . 

بطور بکه نو سنده کتای « افتضاحات فراماسنی » میئوسد یکی از علل تساهح 
ملکشاه درفتح قلعه | (موت مشاهدات فا موز اعزامی وی‌بقلعه بود . او منئو سد ملکثاه 
یکی آزمقر بان خود را تزد حسن فرستاد وحسن این فرستاده را با احترام نمام پذیرفت 
و درضمن صحبت بدون اینکه او را از نقشه‌اش آگاه کند و برا به بلندترین نقطه برج 
برد » گم از فدائیان را طابیده باو دستور داد خنحرخود را در قلب خوش قرو کند. 
موی خان ین تیاه فقیه برق کته ارم دای مرن اور زییباش نما شمه سطان 
افتاد ۱۰ 

نما نده سلطان که از این عمل وحشت کرده بود » هنوژ درحالت بهت وحبرت 
بود که حسن بفدائی دیگری دستور داد خودش را از بالای برج بپائین پرتاب نماید. 
چند ثانیه بعد جسد پاره پاره شده فدائی‌دوم درخندق غلطید وسپس حسن‌دست فرستاده 
سلطان را گرفته باطاق محقرخود بردو گفت : «اين جواب پیامی بودکه برایم آورد ید 


هرچه دیدید برای او حکایت کنید و بگوئید من هفتاد هزار فدای از اين نوع در 


۱- صفحه ۷۸۰ افتضاجات ماسونی . 


موی 


۱0[ ۱ #1 
تصوبری از حسن‌صباح و یکی ازفدالیان او بر بالاک قلعه الموت 
نقل از کتاب «افتضاحات ماسونی » 


اختیار دارم ۱۰ 
بعد از مر کی ملکشاه و کشته شدن نظام| لملك ودوفرز ندش» بن دیگر فرزندان 
شاء اختلافانی رو بداد . حسن و صباحیان از این اختلافات استفاده کرده ؛ فلاع گرد - 
کوه را در دامغان بپمدستی « رئس مظنر» از عمال دولت سلجوفی که قبول دعوت 
فاطمی کرده بود , وفلعه «لمسر» با «لمبسر» در رودبار الموت را بهمدستی «کیا بزر کی 
آمید» تسخیر کردند . 
با این مقدمات در مدت‌کوتاهی حسن قدرت زیادی کس کرد ؛ و سلطان محمد 
هم که بعد از قلم اسمعیلیه اصفهان و فتل احمدین عدا لملك عطاش « اتايك نوشتکن 


۱ ص ۷۸۱ افتضاحات ماسونی . 


۳۳۵ 


شیر گیر » را در سال ۵۱۱ ۸ ( 0۱۱۱۷) برای فتح قلاع الموت و لمبسر فرستاده بود 
کاری از پیش ثبرد و با مر کک او کار مبارزه با صباحران ناتمام ماند . 

پی از اینکه سلطان سنجر زمام امور را بدست گرفت در صدد بر آمد کار حسن 
را تکسره کند دلی بر اثر تپدیدی که از جانب حسن شده بود از تعقیب کار او 
باز ایستاد . 

مسیو دو هامبرفرانسوی که درتاریخ اسمعیلیه تحقیق فراوآن‌کرده ؛ مینویسد : 

استاد اعظم (08510 60۳۵00) حسن همیشه میخواست دشمنانش را با تهدید و 
تخویف از میدان بدر ببرد . او وقتی از تهدید نتیجه نمی‌گرفت بترور و قثل‌که اساسا 
برخلاف تما بلاتش بود دست میزد . 

حسن یکی ازغلامان سلطان سنجر را مطیم اوامرخویش کرد . تاوقتسکه‌سلطان 
خوابیده بود , غلام خنجری پپلوی بالش سلطان بزمین فرو کند . 

همینکه سلطان بیدار شد و خنجر را دید بوحشت افتاد . اما « پیرکوهستان» 
کاغذی .باو نوشت که خیلی کوتاه بود و مضمونش این بود که «اگر بسلطان احترام 
نمی‌گذاشتم خنجری که بزمین فرو رفته بود بقلبش فرو میرفت » دکتر ذبیح‌اله صفا 
دانشمند و محقق ابرانی می‌نویسد « ... حسن آنگاه بدو پیفام داد : نکس که کارد 
بزمبن درشت فرو میکند» برسینه نرم سلطان هم توأند نشاند"۱...» 

سلطان سنجر از این عمل حسن ترسید و بصلح با صباحیان راضی شد و در 
روز گار او کار صباحیان بالا گرفت چنانکه حتی در بای قلعه گردکوه از گذرندگان 
باج میگرفتند و در سایر تواحی که تسلط با ایشان بود عوارضی از مردم تحصیل 
می کرد ند 

حسن صباح بعد از این‌کامیابی درشب چپارشنبه ۶ ربیم‌الاخرسال ۵۱۸هجری 
(ابربل ۱۱۷۲۴ میلادی) در گذشت . 

معروف است» حسن‌صباحکه اروپائیان باران اورا «اساسن"» یعنی (آدمکشها) 

۱- مجله دا نشکده ادبیات شماده۲ سال‌چهادم 

۸9988818 -۲ 


۳۳۶ 


لقب دادهاند ؛ با استعمال حشیش بفدائیاش » آنپا را وارد بپشت موعود میکرد . به 
همین جپت درایراندمما لك اسلامی او و پیروانش را «حشاشین» کفته‌اند. نویسندگان 
اروبائی این کلمه را «اساسین» دانسته و بمعنی آدمکشپا استعمال کردند . 

بموجب] اروعلائواسنادی که‌دردستاست نشان‌میدهد که‌سازمان بنا بان حرفه‌ای 
اروبا در بن سالپای ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ مبلادی (۷۰۰-۳۹۱ «) اقتبای از تشکیلات و 
سازمان‌های باطنبان» صباحیان واسمعیلیان بوده‌است. در باره‌سازمان سری‌حسن‌صاح 
اختلافات وروابات ضدو نقض‌فراوا نید بده‌میشود. نو سنده کتاب «افتضاحات‌فراعاسونی» 
می‌نو بسد: «سیدتمی کهحسن برای تشکیلات خود | نتخاب‌کرده بود دارای دو کلاس بود: 

کلاس اول به ٩‏ درجه تقسیم می‌شدکه فداثی پس از گذرانیدن آنها بمقام عالی 
می‌رسید . 

در این ٩‏ درجه « رفیق » و « داعی » مقام عالی داشتند ؛ ولی کلاس دوم که در 
سازمان حسن مقام و درجه‌ای نداشت افراد آن بنام «فدائی» بودند و ارجی نداشتند . 

برای فداثیان اسرار و سیستم تشکیلات صباحیان مجپول بود اینپا فقط آ ات و 
مطیع و فرمانبردار رئیس و مافوق خود بودند ...» 

سلسله مراتب بین اسماعیلیان الموت ابتدا مشتمل پرهفت رنبه بود و بعدها نه 
رتبه شد . در دوران سلطه حسن صباح برالموت هفت رتبه باطنی‌ها عبارت بود از : 

۳ 

۲ مأنون 

۳ داعی 

۴- داعی بزرگگ با حجت 

۵- امام 

۶ اساس 


۷- ناطق 


۱ص ۷۸۱ افتضاحات ماسونی . 


۳۳ 


قبل از ایشکه حسن صباح ز ندگی را پدرود بگوید مرتبه « امام » و «اساس» و 
«ناطق» یکی شد و باطنیان حسن صباح را ناطق میخواندند . 

فدائشان اسماعیلی که جان خود را بپلاك مبانداختند همه از طبقه « مازون » 
بودند . 

محتاج بتوضح نیست که اسماعپلیان » در هر مرتبه مدنی تحت تعلیم و ر بیت 
قرار میگرفتند تا لایق ارتقاء شوند ومررتبه‌ای بالانر بدست بیاور ند . 

در باره نه درجه‌ای که در سازمان حسن صباح بوده دو روابت مختلف در دست 
است که‌نبه و منتده ابرانی با استفاوه از ماخد خارح آ درا یلا فر تیب و کر سکنتی: 

بموجب نوشته راوندی" در تشکیلات صباحیان قرار براین بود که شخص نازم 
وارد خود را کاملا" در اختبار سران جنبش بگذارد و قسم باد کند که هيچيك از 
اطلاعات خود را باحدی نگوید و اصول راز داری [ همان اصلی که در سر لوحه مرام 
ماسنی است ] را رعایت‌کند . هرحرفی که از بالا باومیگویند با احدی درمیان‌نگذارد 
و هرگز بمافوق خود دروغ نگوید و بدشمنان فرقه اسمعیلیه كمك نکرده و با آنپا 
عهد و پیمانی نبندد. پس از آنکه در مرحله اول لیاقت شخص بشوت‌میرسید»| نوفت 
بمراحل دیگر ارتقاء مییافت و بتدریج با اساس مذهبی وفلسفی اسمعیایه آشنا می‌شد . 
در مرحله هشتم از او می‌خواستندکه دین قبلی خود را ترك گوید ودرمرحله هم کامل" 
از اداء فرائض مذهبی معاف می‌شد و در زمره سران اپشت قرار میگرفت . دسیدن 
بدرجات‌کمال کار بسیار مشکلی بود و اغلب در درجه سوم اسمعیلیان متوقف می‌شدند 
دفقط بصورت سالاحی در دست سران باقی می‌ما ندند . 

استاد فراماسنی محمد عبدالةٌ عنان ٩‏ درجه صباحیان را بدین ترتیب شرح 
داده هی نویسد ۲: 


۱- مرتبه اول شامل کلاس تعلیمات بود . 


۱- ص ۲۴۵ ۲۴۶9 تادیخ تحولات اجتماعی 
۲ تادیخ‌جمعیتهای سری 


۳۳۸ 


۲- در مرتبه دوم بدا نشجو میاموختندکه تمام تضیرها واحکامی راکه مجتهدین 
سابق‌گفتها ند, اشتباه و بالل پداند واحکام صحیح را فقط روایات و افوال ائمه بشمارد. 

۳ در مرتبه سوم بدانشجو گفته میشد که ائمه اصلی ائمه اسماعیلیه می‌باشند 
که عبارت از هفت تن هستند و خرین آ نپا محمدین اسماعیل می باشد . 

۴- درمرتبه چپارم‌میگفتندا نبیائی که پیش ازخاندان‌نبوت بودند» هفت‌تن بود ند 
که عباتند از آدم ؛ ابراهیم , اسمعیل » موسی » مسیح » محمد پیغمبر(عرپی) وسپس 
محمد بن اسماعیل . 

۵- در مرتبه پنجم دعاة استادان باجرای وظیفه مهم خود که عبارت از انهدام 
عقیده دینی دانشجویان بود میپرداختند و با نان می‌آموختند که بسنن دینی مومن 
ومعتقد نباشند وتعلیمات محمد (ص) پیغمیر اسلام را بدور اقکنند . 

۶ در مرحله ششم می‌گنتند که تمام ادبان و احکام مفروضه آنپا از قببل نماز 
و روزه و غیره‌اکان یب و ترهاتی است که برای بیو غ کشیدن احتماعات بشری ابتکارشده 
است وتمام شرابم خواء ناخواه باید بنده عقل ودانش باشد و بر گفته‌های خود استدلال 
از اقوال ارسطو و افلاطون وفیثاغورس و امثالپم مینمودند . 

۷- درمرتبه هفتم فکرت حقیقی وجوهری اسلام راکه عبارت ازتوحید و یگانه 
بودن‌خداست با تعلمات دوگانگی هنهدم مینمود ند. 

۸ در مرحله هشتم تمام صفات آلوهیت و نبوت را نقض مینمودند و بدانشجو 
می‌آموختند که رسولان حققی رسولان عمل هستند که شگون دینی و دنبوی را مورد 
توجه قرار میدهند مانند نظامات سیاسه وا بجاد حکومات (ابده! لی) 

۹- درمر تبه نهم وکلایآخر دا نشجو وارد «گلستان اسرار» می‌شد ومیآموخت» 
که تمام تعلیمات دینی اوهام محض است و نبایستی پیروی از آن تعلیمات کرد مگر 
آ نمقداری که برای‌حفظ نظام بن ساده‌لوحان وعامه‌ناسلازم است. و برمرد (روشنفکر) 
است که تمام آن تعلیمات را پدور افکند . در این مرحله بفرد اسمعلی مبگفتند 
ابراهیم و موسی و مسیح و دیگر انبباء فقط مردانی روشنفکر بود ندکه درمسائل فلسفی 


۳۳۹ 


و اجتماعی اجتهاد پیدا کردند . 

فراماسنهای اولبه و فراماسنپای فرانسوی گراند اوربان تا امروز نه درجه 
صباحبان را در داخل سازمانهای خود حفظ کرده‌اند و همچنانکه کمونستها دین و 
مذهب را نفی‌کردند وما نند مزدککان موضوع زن ومرد را امرحل شده‌ای دا نستند نپا 
نیز اصول صباحیان را پذبرفتند . درباره دین وامورجنسی می‌کویند «تفاوتهای جنسی 
و مراتب بین مردم» محوشود, تفاوتهای مذهبی و آراء و وطن محوگردد» تعصب از بين 
برود» و پای‌جنگگ ازمیان برداشته شود وبالجمله ازجنس بشری‌خا نواده واحدی درست 
شود که عامل وحدت بنآنپا» مپر واخلاص وکار ودا نش باشد, ایستآن عمل عظیمی 
که شا ناد بر گردن گرفته است" . 

در اثر پیروی از افکار صباحیان بوسیله بنایان آزاد ؛ در فرانسه جنیشی دربن 
سالپای ۱۷۳۰ تا ۸۱۷۴۰ ۱۱۵۳-۱۱۴۳۶ ه» بوجودآمدکه منجر بصدورفرمان سلطنتی 
مبنی بر نحلال‌جمعیت بنا بان آزادشد. همچنین درسال ۶۱۷۳۸ (۶۱۱۵۱) پاپ‌کلمااس 
دوازدهم قراری برارتداد (بنایانآزاد) و ارنداد هر کاتوليك که ملحق بفراماسنی‌گردد؛ 
صادر کرد" . در باره مقامات داخلی سازمان سری صباحیان نیزاختلاف نظر و گفتنی‌های 
متضادی وجود دارد . 

مار کو پو لو در سفر نامه خویش‌مینو یسد : «حشاشین بهفت شاخه وشش‌دسته منفسم 
بودند ۱ 

امام عصر اسمعیلیان دز راس‌کلیه دسته‌ها و طبقات حشاشن فرار داشت . بعد از 
امامعصر» نواب وی (حجتپای عظمی ومبلغن کبری) قرارداشتند و درقلاع واستحکامات 
نایب مناب امام بودند و بشیوه وی لباس سفید برتن میکردند ۰ در درجه سوم مبلفین 
و مأمور ین ساده و عادی بودند و در طبقه چپارم « رفقا » قرار داشتند ولی این طبقات 
آشنا ومطلم برموز اسمعیلیان و اسرار و آئین آنها نبودند سرسپردگان با فدائیان در 


۱ جمعیت‌های سری ص۱۲۱ 


۲ ایا ص ۱۱۵ 


۳۳۰ 


درجه پنجم بودندکه اوامر ووستورات امام عصر را بموقع اجرا میگذاشتند. 
اینان سپید جامه بودند و لی کلاء و کمر وچکمه‌شان سرخ بود". مبتدبان وتازه 
کاران در طبقه ششم طبقه‌بندی شده بودند . 
نویسنده دیگرایرا نی که طبقات مختلف اسمعیلیان را بررسی کرده می نویسد : 
۱- امام عصر- که هرگز دیده نمی‌شود و نامرئی است و مبعوث خداو ند است . 
۲- تالی امام عصر ملقب به (برهانو آ بت عدل الپی). 
۳ جانشین زعیم‌کل و پیشوای عام . 
۴ دعات و مبلفن. 
۵- افراد عادی‌که پس از سوگند و سپردن پیمان آشنا برموز و مطلع از اسرار 


می گشتند . 
۶ سگان اینان کسانی بودند که مثل طعمه و منتظر فرصت و نامزد عقوبت 
بودند . 


۷- موّمنین بعنی قاطبه توده مردم که پیره أ ین باطنیه بودند ". 

حسن‌صباح برای سازمان سری خود طبقات مختلف‌را باین‌شرح تقدیم کرده بود : 

« مرتبه ادل» رئیس‌با آقا باشیخ جبل‌است که رئیس‌اعلای طابفه وفرقه محسوب 
مشود . در مرتبه دوم بزرگان دعاء و مبلغین بابیشقدمان ( پشتازان ) قرار دار ند که 
در سه نقطه که دارای منیع‌ترین دژهای فرقه است جای میگیر ند . 

پس از اینها مبلغان و رسولان دینی و نمایندگان سیاسی وافعند وسپس رفقا که 
درمز ات وکمانما تشر به ختفزجا ترفی میکندد و بعداز آن « فدائشان هستند که مباشر 


۱- کلافل مورخ ادوپائی در شرح حال ولتر (که فراماسنها مدعی عضویت او دد لژ 
فراماس‌نی فرانسه‌هستند) در کناب (جشنهای زیرزمینی وینها نی) می‌نویسد «... سوادانهمعبن 
با اسماعیلیه دادای علاق و دوابط محکمی بودند و تشابه وهما نئدی زیادی بن آنها موجود 
بود . چنانکه هردو فرقه دنگهای سفید وسرخ دا شعاد خود قرادداده و از نتلامات وتعا لیم 
یکسانی پیروی میکردند وهدف آنها نیز یکی بود...» 

۲- جممیتهای سری ص ۵۷ 


7۳۹ 


وعپده‌داره ترور» فردی‌میباشند ودرعقبه این‌دسته‌نگپیا نان طرق وشوارع وجنگجویان 
و آدمکشان قرار گرفتها ند وسپس‌مبتد بان باملحق شدگان که برای سر بازی درفر قه‌متشکل 
شده ومبادی‌فرقه را می آموزند و آ خر ین این مراتب عامه هستند که چیزی از تعلیمات 
نمی آموزند وا لت‌کور وکری دردست صاحبان خود میباشند ...> 

د فن هاهر >" نویسنده‌کتاب « تاریخ اسمعیلیه » مینویسد « مراب وعاة , رفقا 
وفدائبان درجمعیت اسمعیلیه عیتاً مانند مراتب سه‌گانه درسازمان با بان آزاد 1 
است بر : اساتید - بایان وشاگردان این حرفه وجوانان مبتدی» فن هاهر آ لمانی‌رعب 
ووحشتی را که فرقه صباحیان واسمعیلیه درمدت يك فرن و نیم درسراسر ابران ؛عراق 
وشام بوجودآورده بودند تشبیه بعملیات فراماسونها دردوران | نقلاب‌کییر فرانسه نموده 
ومعتقد است که ارعاب وتروری‌که درا نقلاب کبیرفرا نسه بوجودآمد ورهبران فراماسنی 
آنرا اداره میکردند عیناً ثبیه سازهان حسن صباح واسمعیلیان بود . همه جمعیتهای 
سری در انقلاب کبیرفرانسه دردست فراماسنها بوده وسر کرده هردسته لااقل بك ماسن 
بود و بقیه | لت فمل ونسلیم بلا اراده وی بودها ند . 

درسازمان فراماسنی انگلستان و آمریکا وفرانسه (باکمی تفادت) مسئولین‌امور 
لها مثل درجات مختلف صباحبان دارای اهمبت هستند. از اسرارو گفتگوهای داخل 
رها فقط طبقات مخصوصی‌میتوانند استحضارحاصل‌کنند ‏ نپم مشروط براینکه درجات 
فراماسونی بانشانها وعلائم لازم را کسب‌کرده باشند , 

حضورطبقات وصاحبان متاصب ودرجات مختلف دراجتماعات ماسنی امروزلازم 
است زیرا اطلاع| نها ازمقصدوهدف اصلی‌ودستوراتی که ازمر اک (شوراهای طر بقت) وبا 
گراند لرّها مبرسد ضروری منباشد . این گراند لرّها عبارتند از گراند لا ایرلند ؛ 
اسکاتلند » انگلند » یور » آمریکا و گراند لهای ناسونال دوفرانسو گرا نداور بان 
وآنگپی‌میزان اطلاع وشرکت] نپا درین اجتماعات فرق میکند . برای نمونه میتوان 

۱.جمعیت‌های سر ی ص ۵۸ 


۲- 18101۳76]- ۱۷۵۵ 
۳- 81610 18۲ فاطهنطهوع6) 


۳۲ 


طرز حضور افراد ماسنی را در بكك لژعادی تهران مثال آورد . 
در لر هنگامیکه شخص تازه واردی بخواهد ماسن بشود همه اعضاء حق حور 
و رأی دارند . هتگامی‌که 2 بخواهد شخصی را وارد کند و بدرچه شاگردی با طبق 
ترجمه فارسی لژ تهران ( کارآموزی ) انتخاب نماید» مك کارگاه درجه بك تشکیل 


در باده اسمعیلیه علاوه بر کثبی که شرحآنها مفصلا" درد آخر کثاب کر شده از کتب 
زیر نیز استفاده گردیده است : 

۱- جامعا لتوادیخ قسمت اسماعیلیان وفاطمیان و نزاریان و داعیان ودفعتیان : تا لیف 
خواجه دشیدالدین فضل‌الله همدانی باهتمام محمد تعی دانش بژوه ومحمد مددمی زنجانی 
۰ مصفحه از انتشادات بنگاه ترجمه و نشر کتاب . 

۲- جها نگردی ماد کوپولو . ترجمه ونگارش + م محمد لوی عباسی ۳۰۷ صفحه . 

۳ مجله دانشکده ادبیات شماره ۲سال چهادم تهران دیماه ۱۳۳۵ مقاله آقاید کتر 
ز بیحالله صفا 

۴ -حسن صباح بقلم : جلال نعمتالهی ۱۲۹ صفحه 

۵- مه یار دبستانی نگارش هالدمن ما گنال ترجمه عبدالله وزبری - اسدالله طاهری 
جاپ دوم کتا بفروشی فرودغی ۱۳۳۸ شمسی 

۶ کتاب « الموت و لمسر » نوشته ایوانف . 

۷ مقدمه دیوان ناصر خسرو بقلم تقی‌زاده . 
قسمت : « تبمید از وطن و آوارگی » ص « کب » قسمت عقاید و اخلاق ناصر » ص 
« لط » و ص «م » و ص و مو » عقاید ناصر خسرو . 

۸- مجموعه بسائل واشماداهل حق : 

باهتمام ایوانف از انتشاردات انجمن اسماعیلی تهران ۱۳۳۸ . 

4 زادالمسافرین - ناصر خسرو چاپ کاوه بر لین . 

۰ بادداشتهای حسن صباح : 

دفتر هفتم ( ادب ۷ ) حسن صباح . 

دفتر هشتم ( ادب ۷۷ ) حسن صباح . 

دفتر نهم ( ادب 26 ) حسن صباح . 

این یادداشتهای قزویثی هنوذ منتشر نشده اما در کتا بخانه دانشکده ادبیات تهران 
محفوظ است . 


۳۳۳ 

می‌شود که عبارت از محفلی است که کارآموز را می‌پذ برد . 

در این کار گاه همه افراد ازهرطبقه ومتصبی‌حق حضور و رأی دار ند . هنگامی 
که محفل می‌خواهد درجه « رفیق» وبا «کاریاد » را بماسو نی که مدارج «کار آموزی» 
را تمام کرده بدهد » کارگاه در درجه دوم کار مبکند وکلیه کسانی که درمقام ودرحه 
يك یعنی ( کار آموزی ) هستند از داخل جلسه اخراج می‌شوند . در اینوفت بکسی 
که می‌خواهد ( کاریاد ) بشود » رموز و علائم و دستوراتی که مخصوص این طبقه است 
اموخته می‌شود . 

روزنکه ل بخواهد ( کار اه درجه سوم ) تشکیل بدهد و ماستی را که درجه 
(کار باد )ی دارد بمقام ( استاد )ای برساند , کلیه اعضائی که مقام و درجات‌کار آموزی 
و کار بادی دار ند از لژ خارج می‌شوند و آنگاه به‌کسی که بخواهد مقام استادی کسب 
کند» رموژ و اشارات؛ دستورات مخصوص آموخته می‌شود . 

درهمین نوع لرّها که در اصطلاح ماسونها ( آبی ) تانامالا نام دارد وقتی آنها 
بخواهند یکی از استادان را روی کرسی استادی « تنصب » کنند » کلبه کسانی که 
مقامپای کار آموز , کارباد و استاد دار ند از لرخارج می‌شوند وفقط استادانی که بکباد 
ی ترتع نشتها ند و باصطلاح « استاد تنصیب شده روی‌کرسی» هستند<ق‌حور دار ند. 
در ابن مقام است که فراماسن از رموز لرهای عادی نه «گراند لر » آ گاه می‌شود و 
آنچه : « استاد ازل گفت پگو » را اطاعت میکند و بکار میبندد . در لهای شایتر 
که ۲۷ درجه دارند , تشر یفاتی نظیرفوق ودرگراند لرّ ها که ۳۳ درجه دارند تشر بفات 
دیگری انجام می‌شود . 

همانطوری که در سازمان سری حسن صباح هر يك از اعضاء تامیزان معینی 
مسئولیت, احترام وازرموز اطلاع داشتند درسازمان فعلی فراماسنی‌جپانی نیز درجات 
مختلفی وحود دارد که فقط عده معینی از افراد حق اطللاع ازرموژمر بوطه را دار ند . 
مثلا فراماسنی که نماینده استاد اعظم شد میداندکه برای او مسئله وطن » مرزوملیت 
معنی ندارد و بایستی تابع مرکز (گرا ندلژ) ودستورات صادره باشد . و یا استاد واستاد 


۳۳۴ 


اعظم فراماستی میداند که مذهب را بایستی فراموش‌کند وفا نون اساسی ماسنی را کتاب 
مقدس بداند . 
درفرون وسطی در ابران گردهی بوجود هدند که دسته 
سازمان سری _.. « فتوت » نأمیده می‌شدند . کلمه فتوت لغتی عربی‌است .بمعنی 
فتیان ٩‏ عیادان ‏ «جوانی وجوانمردی » نیز بمعنی «هنگام شباب » وسبکسری 
جوانان ء کاری که مناس اعمال جوانی باشد . 
گاهی هم این لغت معنی «خدمتگارو برده » را میداده است . لفت فتوت چندین 
معنی دیگرپیدا کرده : گاه بمعنی‌حسن اخلاقآمده وشامل فضابلی ماتند «بزرگواری- 
علوطبع - سخاوت - رشادت» بوده‌است که انتظار ] نرا ازيك فتی ( جوانمرد ) حقبقی 
داشته‌اند ؛ گاهی نز بمعنی اجتماعی از جوانان همعقیده و همفکر و دارای فضایل و 
خصایص مشترك ودرواقم بمعنی اتحادبه این نوع جوانان استعمال شده است . بطوری 
که پرفسورفرانتس تیشنر استاد رشته تاریخ اسلام در دانشگاه مونستر ۲ لمان مدعی 
است: « با توجه بدو معنی کلمهٌ فتوت (جمعی از فضایل و خصایص . ودسته‌ای‌که این 
قضایل‌را رواج میدادند) باید اول دورشته از تکامل را پیروی‌کندکه البته ون تک ود 
نقوز و تأثیر میکرده‌اند » این رشته‌ها همیشه از بکدیگر جدا بودهاند + یعنی يك 
تکامل فکری ويك تکامل اجتماعی » تا بالاخره دردوره خلیفه عباسیا لناصرا لدین ان 
۷۵ ۶۷۲۱ (۱۲۳۵-۱۱۸۰ عم - ) بهم مر بوط شده ودیگر جدا نشده‌اند ... »۲ 
پس از استیلای عرب برابران » و تغییر دین عمومی مردم ابران از زر تشتی به 
اسلام که متعاقب مك اشغال نظامی و چندین جنگ شدید صورت گرفت » ایرانبان 
همواره سعی مبکردند که با ایجاد دستجات سری وزیرزمینی وارتکاب ترور ووحشت 
بر اشغالگران عرب پیروزشوند و آنانرا از سرزمین چندین هزار ساله خود برانند 
و استقلال خود را باز با بند . 


۱ - استخراج اذمتن سخنرانی دکثر تبشنر که دراول دیماه ۱۳۳۵ درتالار دانشکده 
ادبیات ایراد کرده است . 


۳۳۵ 


جنیش « فتیان » که در زمان تسلط عرب و در سرزمین اسلامی از لحاظ فکری 
قوت گرفت » در ابران از لحاظ تکامل اجتماعی رونق بیشتری ببدا کرد . 

فتبان ابرانی سعی داشتند که عقاید و افکار بك فتی حقیقی را بخود بگیر ند 
وتا آنجا که بتوانند آ ترا بصورت حقیقت در بیاورند . اما این تصمیم بیشتر اوقات‌عملی 
نشد » و رابطه‌ی آن با همنوعان ازبین رفت . 

درا کثردسته فتبان مهمان‌نوازی و بزرگواری حقیقی جای‌خود را بخوشگذرانی 
میداد , و کمك به دیگران هم هیچوفت از سرحد خود یعنی همان دسته معین تجاوز 
نمیکرد . جنگجوئی در این دسته فقط برای اسم و شپرت و افتخار بود , وجنک در 
راء دیگران اصللا مفپومی نداشت . 

بپلوا نان وزورمندان که‌شعارشان فدا کردن‌جان‌خود برای دوستانشان بود تغیبر 
کردندو کتك کاری و نزاع راپیشه خودقراردادند. حتی‌مدتی هم‌تحت عنوان‌جن‌گجوئی» 
راهز نی پیشه کر ند. شخص فتی بتدریج به‌ار باب خوشگذرانی مبدل شدوبجای جنک 
ورزش را بشه خود قرارمیدادند . دربین فتبان اکثرافکار «مانوی» و « مزدکی » بیدا 
میشد وهمین امر باعث انحراف عقیده وفکرومسلك! نان میگردید تا بدا نجاکه پرفضسور 
تسشنردرباره آ نان مینویسد «... منظورفتبان از این اتحادیه‌ها آن بود که فقط بطرز 
معینی زندگی کنند . اما بیشتر اوقات بك زندگی غبر اخلاقی بی‌بابه و سستی بوجود 
میآمد . بعنی خوب خوردن وآشایدن ورقص و بازی وازهمه مپمترروابط بی بند و بار 
جنسی‌که باآ زادی زبادی انجام می‌شد » اصول ز ندگیشان را تشکیل میداد . البته این 
طرز زندگی فقط از لحاظ ظاهر به‌فتوت شباعت داشت و ابداً جنبه‌های عارفانه در آن 
ملحوظ نبود...» این نحوه فکر وعمل وز ندگیاجتماعی‌فتبان سبب شد تا علماء عذحبی 
از درمخالفت باآ نان درآ بند و آ نها را مورد ملامت وسرزنش قراردهند . 

ملابان باین دسته که بتدریج رن ضد مذهبی بخود میگرفتند لقب 
«عبارون» که بفارسی « عباران » تلفط میشد , دادند و این کلمه بتدر ج مرادف 

بافتبان شد. لسکن‌همه عباران ودستجات متعددی از فتبان‌بد ین‌صورت نبودند و نمونه, 


۱- سخنرانی‌اول‌دیماه ۱۳۳۵ ۰ 


موی 
برحسته نان‌استقلال طلبان | برانی بود ندکه در برا بر اقتدارخلفای عباسی‌قدعلم کر دند . 

هنگامیکه‌در بفدادحکومت خلفای عباسی باوج‌قدرت رسید . عده‌ای‌ازایرانیان 
مدت نه سال (۲۹ ۵۳۸-۵ ۶ )۱۱۴۴-۱۱۳۵ م حکومت ترور ستی تشکیل دادند و نام 
دسته‌خود را (عباران) گذاشتند و تشکلاتی متحد ومتفق بوجودآوردندکه بعدهاسررهشق 
احزاب وجمعیتهای سری اروپائی شد . 

تشکیلاتی که عیاران |برانی‌در برابر» در بارخلفایعباسی وسایر بلاد ابران بوجود 
آوردند ؛ بعدها ازطرف (ماسونهای حرفه‌ای) وسپس (فراماسنی فلسفی و سیاسی) مورد 
تقلید قرارگرفت . وحتی بجرأت و صراحت میتوان‌گفتکه « اپرونی »۱ که هم‌اکنون 
فراماسنها بکارمیبر ند وهمچنین لباس و آ ثین‌ورود وسایر السسه تشر یفاتی‌ماسنی‌عیناًشبیه 
البسه عیاران ایرانی بوده. ابن‌الاثیر وسایر نویسندگان عرب و ابرانی جزئیات‌کارها و 
تشکیلات سری‌عیاران‌را ضبط کرد ندکه‌بد نیست ازقسمتی ازآنها اطلاع حاصل‌کنيم. 

اولا-آئین مخصوص ورود باين دسته‌ها عبارت بود ازبستن يك پیش‌بند (فوطه 
با محزم) بکمرداوطلب و دادن لپای مخصوص بنام «لباس الفتوة» که قسمت عمده‌اش از 
يك «سراوبل» یعنی شلوار تشکیل میشد . 

پوشیدن شلوار» مبرساندکه بابه ومنشاء فتبان «اجتماعی» ازایرانیان بوده‌است. 
زبراکه شلوارمختصآ ندسته ازاقوامآسیائی‌است که سوار کاری از دابوسنن! تان بشمار 
میرفته است ؛ وشلواردرا بران اقلا از زمانآغاز فرما لروائی حخامنشیان متداول‌بوده ء 
درصورتیکه اعراب بآن احتباجی‌نداشتند ونا امروزهم اغلب اعراب بادیه‌نشین و حتی 
شپر دپای ]نان شلوار تمسپوشند . 

انیا - فتبان در جلسات عمومی‌خود ازجام فتوت موسوم به «کاسالفتوت»آ پی‌راکه 
دارای نمك بود می‌نوشیدند واین رسم اهمیت بسیارداشته است . 

الما - با وجود خشونتی که فتبان داشتند » دارای حسناخلاق زیادوشرافتمندی 


و ناموسپرستی بسیار بووندکه ازهمه بیشتر شامل‌راستگوثی واحتر ازازز نا و لواطو پای‌بند 


۱- ۸0۳600 حمایل 


۳۷ 
بتقوی درمحیط خانوادگی‌ميشد . 

اگردر باره زنی ازبستگان فتی بدگفته ميشد همسر زن بدون اينکه موضوع را 
تحقیق کند زن خودرا میکشت . 

تاسا توو و نوطن کیان که وتورات صانز وا اعراه نمسگردت فسان 
مقررات‌سختی‌داشتند . اگرعملی ازيك فتی‌خواسته‌ميشد واوآنرا انجام نمیداد » خاطی 
ازطرف اعضاء تحر یم میشد . هیچکس حتی با وی آب نمیخوره واو از نظرفتیان‌ازدست 
رفته شمرده هسشد ۱۰ 

خامساً ‏ سوگندی که فتی به‌فتوت یاد میکرد با تمام قوی از طرف وی‌رعایت 
میشد ویرای همه معتبر بود . 

سادساً - فتبان از مخالفن سرسخت حکوهتپای استبدادی بودند - آ نپا مثل 
فراماسونپای این عصرازهآژادی - برابری» طرفداری ممکردند ومیکوشيد ندکه‌اعمال 
عمال حکومت «اعوان» را که بعقده آ نپا طلم وبی‌عدا لتی بود » خنثی‌کنند و حتی | نپا 
را بقل میرسانبدند . 

فتبان خودشان هم دارای همان تشکیلات یعنی عمال (عوانیه) بودند که بوسیله 
آنها هم بين خود دهم بین مردم نظم وترتیب ایجاد میکردند . 

سابعاً - هما نطوریکه در فصول قبل نکر شد فراماسنهای: کنونی دارای محاکم 
مخصوص میباشند که درحشقت تقلمدی از کارفتیان است . 

فتبان دارای محاکم مخصوصی بودند که حتی در مواقع نزاع و مشاجره حکم 
محکمه‌های مملکتی را که از طرف علماء تایید مىشد برسمیت نممشناختند » بلکه به 
تشکیلات عدلیه خود رجوع میکردند واين تشکیاات «مصا لحه» نامیده میشد . 

۱- بو لف بدا ل حمنبن الجوزکمتوفی «۵٩۷‏ کتاب(نقدا لد لعامام) با لحن تحقیر- 

آمیزی دریاده «تحریم»ازطرف فتیان بحث‌کرده میئویسد : «وقتی در باده زن فتیان‌بد گوئی 
میشد ؛ فتی‌بدون تحتیق‌همسرش‌دا میکشت ۰ | گرفتی‌تعلل‌میکر د اودا مجبودمیکر دند و بزود 


از اومیخواستند که ز نش دا بکشد هر کس‌این کاردا انجام نمیداد, از نظراعضاء تحریم‌میشد.اين 
است فتوت در نطر آنها ۰.!» 


۳۳۸ 
اهنا - فتبان راسرز نش‌یکردندکه! نپا دراعما لشان مکدیگررا باری‌می‌کنند. 
من باب مثال میتوان غارت اغنیاء را کر کرد . البته بایدگفت که! نان وجوهی را که از 
اینراء تحصیل میکردند بین ققرا تقسیم مینمودند . اگرها این‌عمل بعنی‌کمك بهمنوع 
را تعمیم بدهیم, باید این‌نکنه‌را بادآورشد که همه‌گروه‌های سری دارای چنین‌خصلتی 
بوده! ند . تار بخ همه کشورها نشان مبدهد که چنین دسته‌هائی در ادوار مختلف بوجود 
آمده وبوسیله همین خصلت (بعنی تقسیم ثروت وکمك بفقرا و بینوایان) کار وهدفشان 
دا پیش‌برده‌اند وبابدستآوردن محبوبیت دربین توده مردم موفق‌شده| ندبررضدحکومت 
وقت شرد بیرداز ند . 
بعضی آزمورخین ومحققین «غارت اغنیاء» و«تقسیم اموال‌مسروقه بين فقراء» را 
بوسیله فتیان با تردید تلقی کرده و این اقدام را تپمت ناروائی از طرف مفرضین و 
1 
دکتر تیشنر می‌نویسد: ۶ ... این مطلب که تا چه اندازه گزارشهای مورخین در 
باره شورش عباران صحت دارد » و همچنن تا چه اندازه قضاوتبکه نها درباره عباران 
میکنند با نظر شخصی توأم وبا بیطرفانه می‌باشد , فعلا با ثار موجود نمی‌توان بخوبی 
در بافت 4 
بهرحال با مرور زمان » اخوت مذهبی بعنی آئین دروشی در فتوت نفوز کرد و 
تشکیلات آنانرا به سازمانهای گوناگون تفسیم نمود . همچنین اقطاب و شیوخ و 
درادیش نیزعضویت انجمنپا و مجامع فتوت را پذبرفتند و علیالظاهر گاه پیشواثیآ نها 
را هم بعهده میگرفتند . 
در باره تشکیلات داخلی وطرز بذیرفتن اعضاء و داب 
تشکیلات فتیان رسوم فتبان روابات فراوانی وجود دارد . 
دعیادان این العمار درکتاب «قانون» جزئیات تشکیلات اتحاد فتوت را 
بداین‌تر تیب شر جح می‌دهد : 


محله دانشکده ادبیات شماده ۲ سال۴ صفحه ۱۱ 


۳۳۹ 


اعضاء این دسته‌ها به‌نسبت سن یعنی پیر « کبیر » و جوان «صفیرء و با بعبارت 
دیگرپدررا داپ» و پسررا «ابن» می‌نامیدند وهمه‌«رفیق» بکد بگرمحسوب می‌شدند؛ 
البته پیر پیر«جد» نامیده می‌شد . 

خانه‌هائی که درآن «فتیان » اجتماع مبکردند دییت» و در جمع «بیوت» نام 
داشت . چندین «بیت» را يك «حزب» مینامیدنه وهر يك ازاین احزاب رهبری داشتند 
که به «زعیم القوم» موسوم بود . 

بدینترتیب می‌بینیم که فراماسنها کلمه «برادر» را از «رفیق» که «فتبان» آنرا 
بکار می‌بردند گرفته‌اند . محل اجتماع آنها را «ببت» میگفتند که فراماسنها « لژ » 
میگوبند . و«استاد اعظم» فراماسونری هم بجای «زعیم القوم» فتبان بکار برده می‌شود. 
اگرفتبان بك شهر بايك‌مملکت تحت نظرخلیفه بودند» خلیفه‌برای رسیدگی‌بامورآ نان 
معاونی | نتخاب می‌کرد که اورا «نقیب» می‌نامید‌ند. وظیفه «نقیب» در تشکیلات «فتیان» 
اداره‌کردن آءوراتحاد واجرای اواه‌ رخلیفه بودوامروزه‌فراماسنها بدین‌شخص:«نما بنده 
استاد بزرگه» می‌گویند!. 

طرز ورود اعضاء‌جدید و پذ یرفتن متقاضی در نزد فتیان‌نیزشبیه مرأسم و نشر یفاتی 
است که امروزه از طرف فراماسو نپا اعمال مىشود . 

در دسته‌های «فتوت» نیزما نند سایر انجمنها ومجامع مردان ارزش زبادی برای 
مراسم و تشر یفات پذ‌برفتن اعضاء جدید قائل شده‌اند . ورود باین دسته‌ها در دو مرحله 
انجام می‌شد : هرگاء مرد جواني می‌خواست دارد دسته فتوت شود می‌بایست اول 
تقاضائی بیکی از اعضاء سابقه دار بدهد . 

این شخص مدتی تازه وارد را بعنوان «آزمایش» می‌بذ برفت: عضو سابقه‌دار را 
«مطلوب» وعضو آزماشی را «طالب» می‌ناهیدند. طالب پس‌از گذرانیدن مد ت آزما,شی 
وارد اتحاد فتوت می‌شد وطی مراسم مخصوصی‌پیش بند (شده - فوطه - حزام) می‌بست» 

وی دراین مرحله يك عضو «کمربسته» با «مشدود» بود که «مر بد» نیز نامیده می‌شد . 


۱- ۵1۱۲۵ 2۳۵۱0 واناج8(] 


۳3۰ 


پس از مدتی که از عضویت او میگذشت » نوبت پوشیدن لباس فتوت میرسید . 
دراین‌مراسم «لبای الفَتوة»را بتن اومیکرد ند و ازقدح مخصوص « ست » شر بت «کاس - 
القتوة» باومننوشاندند . 

پس از انجام این تشریفات » مرید يك عضو کامل و یا بعبارت دیگر « رفیق » 
محسوب می‌شد . تشر بفات مز بور را ابنا لعمار«تکمیل» والخر تبرتی «تکنیه» می‌نامد. 

خطا نخواهد بود اگرما بدنبال مبداء فتوت بتحقیق درباره انجمنها و اتحادیه‌ها 
دراواخرعپد عتیق بپردازم و بخصوص‌شپرهای روم شرقی ودوران فرماتروائی ساسانبان 
را مورد مطالعه قرار دهیم . 

پروفسور لوثی ماسینیون" بحق حدس میز ندکه این موضوع از تشکیلات صنفی 
شپرمدائن" با یتخت ساسانیان آغاز شده است . 

دراین مورد ماسینیون ضمن سایر نکات باین مطلب اشاره می‌کند که پس از 
علی‌این! بی‌طا لب (ع)؛ یکی ازفدائیان حضرت رسول‌موسوم به«سلمان‌فارسی» که درابران 
متولدشده بود و ازاصحاب نزديكث پیامبر اسلام‌بشمارهیرفت» مهمتر ین شخصیت موردعلاقه 
فتبان بود » وتمام سلسله رواة باوختم می‌شود . این‌شخص رابطهٌ خاصی بامداین داشت» 
درهمان‌جا هم مدفون شد ومدفن او که به «سلمان پالك» مشپور است » هنوزهم یکی از 
زارت مها مورد توحه شعبان است . 

همچنین برای بععی ازعادات ورسوم دسته‌های فتوت می‌توان نظا بری در ادوار 
قبل بادآور شد . مثلاً شلوار فتبان که قسمت عمده وجه هتمایز | نپاست و پنام «لباس 
الفتوة » نامیده می‌شد از ابران است و باز هم می‌توان شواهدی بیان داشت ...» 

برای نخستین بار فتبان در زمان خلافت الناصرا لدین اند 

فتیان در ددباد ‏ ۸۶۲۱-۵۷۵ ( ۱۲۲۵-۱۱۸۰ ) : بدر بار راه پیدا کردند؛ 
سالاطین خلیفه ناصر برای پیش بردن مقاصد سیاسی خود وهمچنین‌آمور 
مر بوط به فتوت ازمساعدتبای‌حکیم در بار خود شیخ شیاب‌الدین 


۱- ۲۵88618۳808 1,۵01118[ 
۲- مداین يا تیسفونرا آلمانها ۱681۳10۳ می‌نویستد . 


ای 


|بوحفص‌عمر بن محمدا لسپروردی ۶۳۲-۹ « - برخوردار بوده است . 

مورخین معتقدندکه فتوت در دوره او يك نوع اتحاد با فرقه‌ای بودکه سرتاس 
ممالك اسلامی را در بر گرفته بود و اشخاص متفرق با عقاید گوناگون مانند ولگردان 
ماجراجویان , سلاطین مغرور » متصوفین و مژمنین گوشه‌گیر و نسوع پرست و جوانان 
شک عضو ان بد تیا و در زاس هه خلیفه قرار داشت که رهبر بزر ک همه شمرده 
می‌شد ۰ 

پرفسور تیشنر در مقابل این جمم اضداد چند سئوال در باره تسلط خلیفه ناصر 
بر فتبان می‌کند که همه بلاجواب می‌ماند. او می‌برسد : «. . . دخالت حلفه را در 
تشکیلات فتوت چگونه می‌نوان توجیه کرد ؟ آبا تمام اینپا بخاطر هوی دهوس بوده 
باایشکه ساست روز دراین کارسپمی داشته است ؟ دراین‌باره متأسفا نه نه تار بخ نوسان 
چبزی نوشته‌ا ند و نه ادیبات مخصوص‌فتوت چیزی دارد. و ما مجبوریم بحدس و گمان 
اکتفا کنیم . 

بمقیده من از آ نجاکه فتوت باشخص خلیفه بعنوان يك رهبر بزرگ بستگی‌داشت 
درحکم آ لت و وسیله‌ای در دست او بود تا در تمام ممالك اسلامی قدرت و نفوز خود را 
تحکیم کند . بطوریکه ما می‌دانيم هدف وسیاست خلیفه ناصر این بودکه بغدادوعراق 
را بمثابه بك حکومت مذهبی ازچنکک مقاماتی که متجاوز ازدهو ست سال بر آن‌سامان 
فرما نروائی می‌کردند بیرون بکشد و در این امر هم توفیق حاصل کرد » شاید بهمین 
دلیل سیاسی ؛ خلیفه‌درکار قتوت دخالت کرده است .۲۰.۰ 

پس از حمله مغول نهال سرسبز فتوت درایران نیز لگدکوب شد ولی باردیگر 
فتوتیان از مصر وسایر ممالك خاورمیانه سر بلندکردند و برای احیاء ابران و بمبارزه 
علیه نفون عرب فعا لیت خود را تجدبد نمودند . 

گرچه مغولان دشمن سرسخت فتیان بودند » معذلك فتوت در ابران و سایر 

نقاطی که سابقه داشت ازبین نرفت ولی تغییر شکل داد ورنگگ دیگری بخودگرفت . 


۱- صفحه ٩‏ شماده ۲ سال ۴ مجله دا نشکده ادبیات . 


۳-۲ 


درا بران و ترکبه وعراقاصول فتوت وارد مشاغل صاحبان حرف و پیشه‌وران شد وبیکی 
از اصول صنفی آنان تبدیل گردید . 

سازمان و تشکیلات فتوت‌که بزبان ترکی وآذری « اخیت » نامیده شد ازابران 
به آنانولی رفت و حتی اولیاء دینی ابران هم وارد تشکیلات فتیان شدند که از جمله 
آ نپا اخی فرج زنجانی را که درسال ۴۵۷ «جری ( ۱۰۸۲ ) وفات بافت » می‌توان 
نام برد . وی از رسای این فرقه شد و « اخی » ( برادر ) مطلق لقب گرفت . 

در فرون وسطی تا فرن چپاردهم « فتوت » وابسته به طبقه عادی وعوام الناس و 
حتی بیسوادان بود وهمین نقص سبب شدکه از فعالتبپای آن کمتر اثر مستقلی برجای 
بماند . ولی در بن سالپای ۴۵۰-۴۳۰ ۰ ۱۰۳۹- ۱۰۵۹م» شاعر بزر ک ایران نظامی 
وارد این تشکیاات شد و ازمر بدان « اخی فرج زنجانی » گردید . نظامی در باره این 
گروه آ ثاری باقی گذاشته که تا اندازه ای گذشته آنپا را روشن می‌کند . 

همین «فتوت نامه سلطانی» که اثر حسین واعظ کاشفی برادر زاده جامی شاعر 
مشپور است دلیل وسند معتبری است بر آنکه بتدریج سازمان فتوت وارد ارکان عا له 
وطبقات روشنفکر و دانایان شده است» مندرجاته فتوت نامه » می‌رساندکه در ابران 
درفرون ۱۴ تا ۱۶ میلادی فتوت جنبه تشکیلات‌صنفی داشته است . 

شاه اسمعیل صفوی بانی حکومت سفویه که دیوانی باتخاص « خطائی » بز بان 
آذری داردء در بعصی اشعارش «اخیان» و « فتبان » را در ردیف غازیان وابدالان و از 
طرفداران حکومت خود شمرده است . 

فنوت که دیگر جنبه صنفی یافنه بوو ‏ برای اولين بار از طرف حکومتهای 
ایران و بعلل سیاسی مورد تأیید و پشتیبانی فرارگرفت . علت توجه دولت‌ها به فتیان و 
اخبان از آن‌جپت بودکهسلاطین وقت برای تأمین تجهیزات سپاء خود درجنگهای‌فرون 
شا نزدهم وهفدهم بمساعدت وهمکاری اصناف احتیاج داشتند وازارف دیگرطرفداری 
از این تشکیلات تنها وسیله ارتباط باطبقات متوسط شهری بود و این امر از نظر تأمین 


سرباز برای دولت کمال آهمیت را داشت . 


۳ 


بنظر می‌رسد در همین دوره که فتوت وارد صفوف اصناف و بشه‌وران شده ؛ 
بتدریج در سازما نهای صنفی اروپاثی و بخصوص در ائروقوع جنگهای صلیبی وباسارت 
رفتن عده‌ای از فتبان رخنه بیدا کرده و صثف « بناو معمار » اروبائی که ماسنپای 
حرفه‌ای بودند ؛ تشکیلات داخلی و سازمانپای سری « فتیان » را وارد تشکیلات 
خود نموده‌اند . 

اسناد معتبری که در بارس در کتا بخانه برفسور مظاهری دیده‌ام حاکیست که 
جمعی ازشیعیان و « فتبان وعیاران» درمما لك خاورمیا نه ز بان لاتینی‌باد می‌گرفتند . 
اسپا اغلب موفق می‌شدند خود را وارد کلیساها کنند و تامقام «کشیش » ارتقاء بابند» 
در اسناد و بادداشتپای پرفسور مظاهری که یکی از مفاخر ابران در فرانسه است 
شرح مبسوطی درباره این اقدام « فتیان » ذکر وعلت قبول دین عیسوی از طرف آنها 
فاش شده است «ظاهرا این علت برای جلوگیری ازاعمالسلاجقه درایران بوده‌است .» 

این‌باد داشتها حاکیست که در جنگهای صلیبی , عیسویان از تشکیلات فتوتیان 
اطلاع پیداکردند و بتدر یج سازمانپائی مثل فتبان بوجودوردند . همچنانکه دسته - 
های « جمعیت پاسداران معبد » از اصول باطنیه + اسماعیلیه و صباحیه تقلید کردند . 
دسته‌های دریگری تیزاز جمعیتهای سری وعلنی‌اروپائیان‌منجمله فراماسنها از تشکیلات 
سری رفیقان و فتبان وعباران تقلید نمودند وسازما نپای خود را برروی اصول و عقادد 
آ نان هستحک ساختند. 

درابران موقعی که برای‌نخستین بار (قا نون اساسی فراماسنی) فرانسه » بفرمان 
از بیداری ابران ترجمه شد » مترجمینی مانند ( فروغی - تقوی - بدر ) عين کلمات 
فارسی حمعیت رفقان وفتبان را درترجمه‌های خود برای افاده معانی فراماسونی بکار 
پر دنل . 

مثلاکامه «خانفاه» که‌فتیان! نرا برای‌محل‌تمر کز واجتما ع‌خود بکار می‌بردند » 
بجای کلمه « لر » وافم شد . درملاقاتی که با مرحوم سید محمد صادق طباطبائی در 


حضور فرهادیور مدبر روز نامه دمو کر ات دست داد » نم کت ۶ «در لر (خانقاه) 


۳۴ 


هر فراماستی که از شهرستانها مآمد از او مجاناً پذیراثی می‌شد و کلیه تشریفاتی که 
اين بطوطه در سفر نامه خود زکر کرده » از يك ماسن ابرانی بعمل می‌آمد .» 

ابن بطوطه «رباده پذبرائی فتیان می‌نوسد: او. . . اخبه ( برادران من ) در 
غر بب‌نوازی واطعام کردن و بر آ وردن‌حوائج مر دم‌ودستگیر ی‌ازمظلومان و کشنشرطه‌ها 
و سایر اهل شهر در تمام دئیا بی‌نظیراند . اخی در اصطلاح نواحی‌کسی را گوبندکه 
ازطرف همکاران خود وسابرحوا نان‌متجدد بعنوان رئس‌ویش کسوت | نتخاب می‌شود. 
این طر بقه را « فتوت » نیزمی‌نامند . پیش کسوت هريك از کروه‌هاخانقاهی دارد جهز 
بفرش و چراغ و سایر لوازم . اعضای وابسته بپرکدام از گروه‌ها | نچه را از کار 
وکاسی‌خود بدست می آور ند هنگام عصرتحویل پیش کسوت خود می‌دهند و این وجوه 
صرف خرید میوه و خورا می‌شود که در خانقاه بمصرف می‌رسد . 

این‌جماعت مسافر نیزا کهوارد شهر می‌شو ند درخا نقاه‌خود منزل»بدهند ومسافر 
تاهتگامی که بخواهد آن شهر را ترك کند مپمان نان تلقی می‌شود. اگر شی‌مسافر 
نرسید غذائی را که تپیه می‌شود خودشان می‌خور ند و سپس به رقص و آوازمی‌برداز ند 
تا فردا دو باره بر سر کسب و کار خود بروند و باز آنچه را که بدست میآورند وقف 
خانقاه ساز ند ۰ این گروه را «فتبان » می‌نامند و پیش کسوت شان بطوریکه 
گفتیم « اخی » نامیده می‌شود . من در تمام دنیا مردی نبکوکارتر از | نان ندیده‌ام» 
اگرچه اهالی شپر شیراز و اصفیان هم بروش جوانه‌ردان تشبه می‌جویند لیکن 
اینان در غریب‌نوازی و عهربانی پیشتر و بیشتراند ... ابن بطوطه پس‌از شرح دعوتی 
که اخبان از او نموده بودند درباره خانقاه آ نها می‌نوسد: «... در این مجلس جمعی 
از جوانان رده بر کشیده بودند » هر يك ازا نان قبائی برتن و موزه‌ای برپای داشتند و 
خنجری باندازه دو ذراع بکمر سته بودند و کلاه بشمی سپیدی بر سر داشتند که از 
نوك آن منگوله‌ای باندازه بك ذراع وعرض دو انگشت آویزان بود . این‌گروه چون 
در مجلس می‌نشینند کلاه از سر برهی‌گیر ند و ا ترا در پیش خود می‌گذار ند و از زیر 


۱- صفحه ۱ سفر نامه این بطوطه َ ترجمه محمد علی‌موحد . 


۳۵ 


کلاء عرقچین زیبائی از زردخانی با پارچة دبگر برسردارند . درمیان مجلس یك‌جای 
سکو مانندهست که مخصوص واردین می‌باشد » آن شب غذای زباد بامیوه وحلوایش 
آوردند وپس ازصرف غذا برقص وآواز برخاستند و رفتار آ نان بما بغایت خوش افتاد 
و از کرم و بزرگواری‌شان درشگفت شدیم . اواخرشب مراجعت کردم وا نان درخانقاه 
ماندند ...> وراینجا به بحث فتبان خاتمه می‌دهیم ودرباره یکی دیگر ازفرق مذهبی 
و سری ابرانیان که فراماسونها ازآ نها تقلید کردها ند می‌پرداز یم : 

فراماسو نری‌کنونی جهان‌از بسیاری ازجهات باجمعیت بکتاشی 


بکتاشیه ۷ 1 
شباهت دارد و گوثی‌فراماسونها ازعقا بدو داب بکناشیه » متاثر 


شدها ند . شاهت این دوسازمان رادرموارد ؛ زیر کاملا می‌توان تشخیص داد : 

۱- هردوجمعیت سری‌هستند وبرای پذ برشاعضاء جدید مقررات سخت وقدیمی 
دارند . 

۲- هردو طربقت مخالفین؛ وحتی دشمنانی چون‌اهل تسنن وکاتولیکپا دارند . 

۳ ار از جنبه‌های افسانه‌ای ماسونیزم بگذریم , ببداش هر دو طر بقت از 
ششصد تا هفتصد سال قبل بوده است . 

۴ بکتاشی‌ها ببکدیگر « اخی » می‌گو ند وماسن‌ها بکدیگر را برادرخطاب 
می‌کنند . 

۵ ماسنها به‌بزرگان خود امیراعظ» استاداعظم می‌گویند» بکتاشی‌ها هم نپارا 
«دحنکار » بعنی « باپا » خطاب میکنند . 

ماستها _ بطر یقت خود _ نسبت سلطنت مانند فصلهعبهه اععه00 
واهل801 ۸6 میدهند وبکتاشی‌ها نیز بطر یقت خود سلطنت بکتاشی می‌گویند. 

۷ ماسون‌ها بغیر ازعا بدات ووجوه وصولی ازاعضاء و پیروان خوش: درموقع 
لزوم اعانه جمع آوری میکنند . بکناش‌ها نیز بفراخور حال خود پولی بتشکیلات 
می‌پرداز ندکه آ نرا «سرانه» می‌گویند. 

۸- ماسون‌ها به محصلین ومروجین ماسونیزم كمك میکنند» و در کلیه صومعه 


۳2۲ 


بکتاشان نیز خانه‌ای وجود دارد بنام «خانه مپمان» که هر تازه واردی آعم از بکتاشی 
وغیره در نا منزل می‌کند وازاو پذیرائی بعمل میآ بد. 

٩‏ در ماسونیزم محل آئین مخفی است . بکتاشی ها هم مخفیانه آثین خود را 
برگزار می‌کنند وهیج خارحی را بدرون محافل خود راه نمی‌دهند. 

۰ ماسون ها هر تازه وارد راکارآموز م مسّدی » شا گرد می نامند» بکتاشی ها 
هم‌تازه واردین را مرید می‌گو بند. 

۱- درمحافل ماسونی خانم ها یذ برفته نمی‌شوند و ( محفل‌ها مخصوص‌مردان 
است) درسالن | ثین‌گذاری بکتاشی‌ها هم بانوان به‌سحلی موسوم به «خانهز نان» میرو ند 
ودرسالن نمی‌ما ند . 

۲ محافل ماسون‌برای برادران خود هنگام سفر بکشورهای خارجی پاسپورت 
| وتوصبه نامه صادر می نما ند که علاوه بررمز و اشارات » از اسناد علنی نیز 
استفادء کنند واز برادران خودکمكث بگیر ند. بکتاشی‌ها هم درموقع سفر؛ بسافروجپی 
میدهند واورا به«اخیان دیگر» معرفی میکنند و بکمك نقدی (حقآلا)نام میگذار ند. 

۳ الحاق به ماسونیزم را «وقوف به رازه نامیده‌اند . الحاق بکتاشیزم را هم 
«اخذ نصیت) منناهند. 

۴ در ماسو نیزم عناو ین زیر استعمال هیشود: 

بیکانه - تازه وارد - مبتدی - نوآموز - شاگرد ‏ استاد - استاد اعظم - آهر 
بزرگ وسلطان کل. 

در بکتاشیزم نیز القاب وعناوین : 

عاشق ‏ طالب - محب ‏ درویش - بابا - خلیفه - دده پابا - هرید - مرشد - پیر 
وحود دارد. 

۵- درماسو نیزم درجات۲ ۹۹9۳ گانه است‌ودر بکناشزم در جات‌باطنی مبدهند. 

۶- ارتقاع درجهماسو نیزم با قاعده و اصول‌ومقررات معینی استءدر بکتاشیزم هم 

هیچوقت دیده نشده‌که یکنفر بدون طی درجات «مرشد» بشود و یا بمر تبه مرشد ترسیده 


۱- دجوع شود به‌صفحاٌ ۲۰۲ همین گتاب . 


وزیا 
به پایه درویشی و بابائی ارتقاء با بد. 

۷- ماسونپا از رزیمپای مختلف و بویژه ززوشت‌ها صدمات فراوان دده‌اند» 
بکناشی‌ها نیز قربانی و کشته زباد داده‌ا ند . 

۸- درماسو نیزم درجات يك ودو و سه را يك مجلس عالی بریاست استاد اعظم 
تصویب می نما بد,در بکناشیزم نیز خلیفه درمجلس با باها بر باست‌دده با با نتخاب مبگردد. 

خدمت ولاقت شرط احراز مقام ورتبه درهردو طر قت است. 

۰- درماسوتیزم عناو ین شاگرد » توآموز » استاد بممنای سنسگتراش و دیوار 
ساز می‌باشد . در بکتاشیزم عناوین عاشق » طالب و محب عبارت از واژء‌هائی است که 
به‌امیر المومنین علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) واولادش وفاجعةٌ دلسوز کر بلا داده میشود . 

0۱- ماسون ها پیش بند های پوستی, گونیا . پر گار - البسه تزئینی - نشان - 
چکش ‏ ماله و شمشیر دارند و بکتاشی‌ها تاج -عبا -کمر بند -کارد .کیف چرمی‌که 
از گردنآو یزان می‌شود و بعلاوء سنگ دوازده دندانه دار ند. 

۴- درسراسرعالم ماسون‌ها باعلاثمو اسر ارمخصوص بخود بکد بگررا می‌شناسند» 
بکتاشی‌ها هم از همین طریق برادران خود را در هر نقطه عالم تشخیص‌میدهند . 

۳- درماسونیزم هرداوطلب و هرمراجمه‌کننده نمی‌تواند ماسون شود و در 
بکتاشبزم‌مقررات‌سخت بر ای‌داوطلبیننو جود دارد.درهر دوطر بت کسا نسکه‌پدر باجدشان 
ماسون وبا بکتاشی بوده ازاین تشر یفات» مستثنی هستند . 

۴ در ماسونیزم بوسیله .یکی از استادان میتوان به ماس نیزم ملحق شد . در 
بکتاشیزم هم فقط «صاحب»‌ها حق معرفی عضو دار ند. 

۵- درماسو نیزم استادها ودر بکتاشیزم با باها که شخصیت های ممتازی میباشند» 
سعی میبکنند عده‌ای را بسوی خود جلب نمایند . وقتی چنین عضوی انتخاب شد در 
باره سوابق زندگی ‏ وضع فامیلی - موقعیت اجتماعی و تمابلات او تحقیق میکنند.این 
دوره تحقبقات و آزما ش‌گاهی سالپا طول مىکشد. 


۶- در ماسونیزم (رازداری) شرط او له است . در بکتاشه علاوه بر رازداری 


۳3۸ 
داشتن اوصاف: صدافت ‏ امانت - احترام به نوامیس وعفت - راست‌گوئی - برهیز گاری 
نیز حتمی است . 

۷- تشر بفات قبول و پذیرفته شدن عضویت دردوطر بقت بکسان است. کسبکه 
بخواهدبطر یقت بکناشی به‌پیو ندد نحروبآ فتاب باتفاق «صاحب» وارد کیه می‌شود وتا 
موفع رسیدن ساعت معین در یکی از حجرء های خانه میدان می‌نشیند. بعداز اننکه 
هوا تار مك شد؛ صاحب «عاشق» را بحمام می‌برد» عاشق جامه باك می‌پوشد؛ بعد و ارد 
تکیه می‌شود و در تاریکی محض باو کفن می‌پوشانند و او را در تابوت می‌خوابانند . 
تا بوت‌را می بندند ؛سیس‌به‌وی تلقین می کنند. ا گر قدرت تحمل‌تلقین‌داشت وسکنه نکردء 
پس از مدتی صاحب درتابوت را باز می‌کند و عاشق را وادار می‌نما بدکه نماز مست 
بخواند و بعد باو می‌گوید: ای چان » تومردی و چند لحظه بعد وارد حیات جدیدی 
خواهی شد. سپس باتفاق بمیدان جوانمردان می‌روند. کفن ازتن عاشق خارج می‌کنند 
ولباسهای اورا بتنش می‌کنند. ازگردنش بندی میگذرانند- این بند از موی‌گوسفندی 
است‌که عاشق صبحآ نروز به‌تکیم فرستاده بود وازطرف بانوان بکتاشی‌درهما نروز بافته 
و درست شده است. وقتی صاحب ابن بند را بگردن عاشخ‌انداخت » آنرا می‌کشد تا 
عاشق بوسط میدان می‌رسد در مبدان باسالن قتدیل می‌سوزد. این قندیل عبار تست از 
بك فتله داخل روغن زیون . غراز این نور روشنائی و درسالن نست ومنظره 
مخوفی دارد . بابا درهقام خود باوقار نشسته » لبای‌تمیز پوشیده ودوازده نفر دروش » 
برروی بك پوست اطراف با با نشسته‌ا ند و روشنائی کم‌قند یل و تار یکی اطاق | بپت‌مخصوصی 
بجلسه می‌دهد . صاحب ازجلو وعاشق ازعقب دروسط می‌ایستند و بخور می‌دهند . بوی 
بخورعاشق راکه با آن انس ندارد »گیج می کند . دراین موقع صاحب باصدائی لرزان 
چنین می‌کو ید : 

چشم معطوف عرص حق‌ودار ارادت است . رویم درسجده وصلت خالك درگاهت 
می‌شود . لطف و اجازه ترا انتظار دارم . بابا به سخن میآید ومی‌گوید دروغ مگو- 
وام مخور- از فحشا بپرهیز - زبانت را نگهدار . بعدازاین تشریفات‌مراسم غزل‌سرائی 


۳3۹ 
ومناحاتآغاز و بالاخره‌عقررات‌ورودعضو جدبدخا تمه می با بد. درماسو نیزم‌هم بطور یکه 
درجای خود گفته شد , همین تشر یفات بامختصر تغییری وجود دارد . 
اکنون بد نیست فرقه بکناشیه را بپتر بشناسیم وازکم و 
ظریقت بکتاشیه کیف آن اطلاع حاصل‌کنيم . نخستین باری‌که این طر یقت در 
خاورمیا نه بفع لیت پرداخت درشهر نیشا بور بود . حاجی بکتاش 
ولی که در این شپرمتولد شده ودرمشپد بمقام عالی دینی رسیده بود » ازخراسان بسه 
آسای صغیر رفت . درآن زمان درمغرب آ ناطولی جنبش های مذهبی چندی از باقی 
ما ندگان«مپری»‌ها » فتونی‌هاوعلیاللپی‌ها وجود داشت- حاجی بکتاش ولی بس‌ازورود 
بهآ ناطو لی‌عده‌ای از پیرو آن‌فرقسه گانه‌فوق رابدور خود جمع کرد وا بجادطر بقت بکتاشیه 
را عنوان نمود . 
توار بخ عنمانی می‌نو سند «در زمان « آورخان » دومن ساطان ال عثمان افراد 
قشون «ینگی چريك» بوسیله حاجی بکتاش مسلمان شدند . گسترش آثین و طریقت 
بکتاشه دراین‌قشون بدا نجا رسدکه برای او لن بارشغل «قاضی‌عسکر» ینگی چر بك‌ها 
به مجتهدین و «باباه‌های بکتاشیه‌واگذار گردید . 
مقارن ظپور شاء اسمعیل صفوی یکی از پیران بکتاشی موسوم‌به « بالین بابا » 
دسته هائثی از علیاللهپی‌های | ناطولی و کردستان و همچنین قز لباشهای ولادات درسم » 
تکیه,آ یدین و تخته‌چی را پدور خود جمع‌کرده و تشکیلات‌صحیحی با افضباط بسیار 
شد دوفوی برای! نان بوجود آورد ف 
« بالین بابا » که درسال ۹٩۲‏ ۵( ۱۵۸۴ -م) فوت‌کرده نخستین «پیر» بکتاشیه 
است‌که مورخین عثمانی وسایرممالك خاورمبانه از او بادکرده‌اند. بکتاشی‌ها اگرچه 
ظاهراً خودرا درمما لك عثمانی سنی می‌نامند و لی از « غلات شیعه » محسوب می‌شو ند. 
آ نان ازخلفای سه‌گانه بزشتی باد مي‌کنند و به دوازده امام مخصوصاً حضرت امام جعفر 
صادق (ع) عقیده و اخلاص‌فراوان دارند و بچپارده معصوم احترام کافی می‌گذار ند. 
بنظر آ نها زبارت قبور ائمه اطهار بجای عبادت لازم و ضروریست . آ نچه از آئین 


۳۶۰ 
مسیحائی با مبری در این طر یقت باقی مانده قبول تثلیت است که درآن علی ( ع ) 
جای مسیح را گرفته است ‏ سایر تشریفات داخلی معابد بکتاشیه که بیشتر از آئین 
هپری گرفته شده عبار تست از : 

اول - هنگام اجتماع در تکیه‌ها نان وشراب و بنیر نباز می‌شود و مثل مپری‌ها 
همه با هم | نرا می‌خور ند و شادی میکنند . 

دوم - برای زنان حجاب ممنوع است . 

سوم - درمیان اين طر یقت ( رهبائیت) معمول است وعده‌ای از! نان که ازدواج 
نمبکنند با آویزان کردن حلقه‌ای در گوش » خود را بدبگران می‌شناسانند. اینان 
رئیس ومرشد مخصوصی دارند که « مجرد بابا » نامیده می‌شوند . بیشتر این افراد دد 
شهر « اسگمیش > عثمانی زندگی میکنند وقکیه «عثما نجيك» مرکزفعالیت آنپاست. 

چهارم - در ابتدای پیدایش بکناشیه » تعیین « پیرطر بقت » در میان آ نها مثل 
مپری‌ها انتخابی بوده و ازفرن سیزدهم موروئی شده است . 

پنجم - گناهان را ه بابا » اعتراف میکند وپیر طربقت می‌بخشد . 

ششم - به تناسخ فائلند . ۱ 

هفتم- بکتاشی‌ها محل اجتماع را « تکیه » می‌نامند و رئیس تکیه را « بابا» 
می‌گویند . اعضاءع تکبه را «مرید » و علاقمندان به آئین بکتاشی را « هنتسب » 
می‌گو بند . 

هشتم - به راز اعداد معتقدند . درنزد آابشان عدد چپار اهمیت فراوانی دارد . 
جاو بدان نامه فضل حروفی را بفارسی وه عاشق نامه » فرشته اوغلو را به ترکی تدر س 
می‌کنند . 

لباس‌بکتاشی‌ها عبارنست از : بك جبه سفبدکه| نرا سکه می‌نامند. کلاء دوازده 
ترك که هر ترك آن باسم یکی از دوازده امام است ومخصوص « بابا » ها می‌باشد . و 
آ نپا دوراین‌کلاه را شال سبز می‌پیچند و سنگی به‌گردنشانآویزان می‌کنندکه بدان 
«سنگک تسلیم » می‌گویند » بیشتر باباها در حال حرکت بايك تبرزین دودم و يك 


ی 
عصای بلند دبده می‌شو ند . 
باباهای بکتاشی بسبب بستگی زباد وهم‌کیشی که با « ینگی‌چر يك »ها داشتند 
مدت چندین فرن درمما لك عدمالی اهمیت سیاسی فرادانی کسب نه‌ودند. نپا دراغلب 
شورشهائی که‌علیه سلطان ودو لت‌عثما نی بوقوع می‌پیوست شر کت می‌جستند. در۱۲۴۲ه 
(۱۸۲۶ -م) که سلطان محمود خان دوم ی چر يك‌هارا قتل عام وروساء| نهارا تبعید 
کرد » بتدریج از مقام اجتماعی وسیاسی بکتاشیه کاسته شد . 
درابالت ارضی روم ودر ناحیه حاجی بکتاش ؛ تا بامروز نیزدراه بش‌این طربقت 
سکونت دارند . تکیه حاجی‌بکتاش درمیان‌باغ بزرگی واقعست ودراو یش آن در کشت 
درختان وتر بیت گل و سبزه مپارت دارند وتکابای| نپا هميشه سبزوخرم است . درون 
حمار تکیه » دو مسجد ۰ یکی برای عبادت و دیگری متصل به مزار حاجی بکتاش 
و لست؛ در ورودی آين محل ازنقره است. و دور حباط ان ششصد اطاق برای سکونت 
مر بدان وجود دارد . هنگامیکه مسلما نان بز بارت قبر حاجی بکناش میروند » برای 
او فا تحه‌می‌خوا نند وعیسوبان بسینه‌شان صلیب نقش‌می‌کنند وبپمه زائرینآشو یلو داده 
می‌شود و پذبرائی کامل بعمل میآبد . تکیه مذ‌کور آشپزخانه عظیمی دارد که تنپا 
دور یکی از دیگ‌های آن يك مترونيم وعمقش مك مترو بیست وپنج سانتیمتراست . 
حکومت عثمانی برای مخارج تکیه , مالبات چپل و دو فربه را وقف‌کرد که 
نصف آن را بسورت عایدی نذورات « چلبی افندی » رئیس تکیه میگیرد . راجع به 
اصل ونسب چلبی افنددی حسکایتهای مرموز نقل میکنند ازجمله می‌گویند زنی عقیم 
يك استکان ازخونی را که ازرکک حاجی بکتاش می‌آعده» نوشید .و بعدهاجد اعلای 
«چلبی افندی » ازآن‌ زن بدنیا امه اناد 
در کشورآ لبا نی تعداد ز بادی بکتاشی ز ندگی میکنند وازجمله شش دهم سکنه 
ایا لت «ار ناودستان» در ین کشورصاحباین‌طر بقتند. مر کزطر بقت درا قچه حصار نزديك 
« تیرانا » میباشد و مشپور است‌که یکی از کوچكث ابدال های"حاجی بکتاش ولی » 


۹ اصطلاحیاست که بکتاشی ها به فدائیان حاجی بکتاش ولی میگفتند ۰ 


۳۶۳ 


ازدهائی‌را که وا حوالی بمزاوع دهقا نان حمله مبرده, کشته‌است و باین‌جپت سکنه 
این ناحبه سالی بکبار برای زبارت قبروی به غاری‌که مشرف به «قچه حصار» است 
میرو ند. یکی ازز بارن‌گاه های این‌فرفه درا لبانی مقبره «با باححت» است. باید دانست 
درا ین کشورقبله بزرگی بنام «مردها» وجود داردکه اصل! نپاازهقبائل مرد» ماز ندران 
است. وقر نبا قبل این‌جماعت از بحرخزر به‌خاور میا نه واروپاکوچ‌کردها ند ودر کوه‌های 
لبنانومغرب آ ناطو لی‌سا کنند. قیلهمردهایآ لبانی» پنج شعبه داردکه درحدود بست و 
پنجپزارجمعیت نست وا نپارئیس خود زا «شاهزاده» خطاب میکنندزبان مروم| لبانی 
اصولا" شباعت بسیاری بزبان فارسی دارد وخود مردم این‌کشور میگویندکه از ایران 
به‌آن مملکت رفته‌ا ند و يك ناحیه درشمال شرقی آلبانی وجود داردکه بدان «ا برانیا» 
میگویند: و پابتختشان تیرانا نیزه بنا بگفته بعضی ازلفت شناسان» صورت دیگریاز 
لفظ تپران است. 
بکتاشی‌هایآ لبا نی درماه رمضان فقط سه روز روژه شک ند و بعلاوء ازروزاول 
محرم تا روزعاشوراهمگی روزه دار ند. هر گز بقرآن مجند قسم نممخور ند. درجشن‌ها 
حماسه سراثی مبکنند ودرآخرجشن سرود ملی راکه يك سرود حماسی وجنگه‌آوری 
است میخوانند. تاقبل از تغییر رژبم لباسشان‌قبای کوناه پرچین تازا نو بودکه بقه آن از دو 
طرف بازمیشد.واین لباس شباهت‌زیادی با لبسه مردم‌سیستان‌دارد . کلاهشان به‌کلاه‌گوشی 
افغان که نوکش بطرفب حلو خم شده شببه است و باسم دوازده امام , دوازده ترك دارد 
و بالاخره شلوار ها شان بیشتر شبه شلوار های ساسانی است‌که کردها و سستانی ها 
توس 
ی 
دیگر از تشر یفات و اعمال و رسوم آنپا | کاهی یافتيم » بدنیست 
که به‌بحث درباره سایر جمعیتپا که هربك بد نحوی 
با ماسونها ارتباط داشته وآ نها نیزه اعمال و افعال ورموز خود را با انجمنها و مجامع 
شرقی تطبیق‌داده| ندءاطلاع پیداکنيم . چنانکه میدانیم تمدن بشری از مشرق‌کنارء 
رودخانه‌های‌کانژ, ستد» دحله» فراتو کارون بر خاستهوسیس بو نان وروم‌منتقل‌شده‌است. 


۳۶۳ 

بدون تردید تشکیل جمعیتهای سری نیزکه وجودآ نها با پیشرفت نمدن همگام بوده» 
نخست درشرق] غاز شده وازچین, هند., ابران, کلده ومصر به بونان وروم وسپس سایر 
کشورهای ارو بائی رفته است. 

مپاجرت علم وداش بپمراه جمعستپای سری ازمشرق بمغرب از دوران بداری 
اروپا و خروج اروباشان از دوران زندگی ابتداثی و افتان بتمدن شرق آغاز شده و 
بو یره بس از اسلام؛تقلید ارویاشان از جمعیتپای اخوان‌الصفا , اسماعیلیه », شعوببه ؛ 
صباحیه » فتیان و بکناشیه پس از تماس اروپائیان با شرقبان و بخصوص جنگهای 
صلیبی بطرزوسیعی آغاز گردید. اروپائیان پس ازوقوف از نقشه کار جمعیتهایمخفی‌شرق» 
جمعینپای سری زیادی تشکیل دادندکه هر يك از آنپا بسپم خود درتحولات فکری و 
اجتماعی آن قاره موثرواقم‌شدند. بطور بکه دراروپا بتقلید شرق دانشگاه های متعددوی 
تأمیس شد و ریاضیات خیام و طب ابن سینا وفلسفه ان مرشد» روشنی بخش مجامع 
فرهنگی‌گشت. 

درآن زمان اروپا درچنگال تعصبات پاپپا و کارد ین لپا چنان گر فتار بودکه‌احدی 
بدون رضا یتآ نان نمیتوا نست کوچکتر بن‌جنبش فکری نشان دهد.و کار تعصات بدا نجا 
رسیدکه حاصل اعمال فرهنگی یکپزارساله قاره ارو پااز عدود قیل وقال مدرسه بالاتر 
نرفت و بپمان پایگاهی که درعصر کپن بونان ورم فرارداشت باقی‌ما ند. 

بپرحالآگاهی اروپائیان با تمدن شرقی, الزاماً اطلاع ابشانرا از فعالیت های 
سری وجمعیت‌های مخفی این سرزمین نیز بپمراه داشت و کسب براینآ گاهی‌ها» موجب 
شد تا آنان نیز جمعیتهائی طبق اسلوب شرقیان بنانپند . والبته غرض اصلی اروپائیان 
ازین تقلیدان بودکه با تعصبات جاهلانه وقبد و بندهائی‌که ار باب مقتدرکلیسا بردست 
و پای مردم زده بودند » بجپاد برخیزند. فروغ علم ودانش‌که درفرون جدید در اروپا 
درخشیدن گرفته و تا بش آن اکنون سراسر جپان را فراگرفته است » حاصل مجاهدانی 
است که این جمعیتپای سری درمدت چندین قرن بکار بردند و زمینه پیشرفت را آماده 
ساختند. جمعیتهائی‌که ابنك از آنپا ذکر میشود » در اروپا » بیشتر برپایه نظامات و 


۳۶.۴ 


تشکیلات شرقبان و بخصوص جمعیتهای ابرانی نظیر «ما نوبان . مزدکیان - اسماعبلیه 
صباحبان ‏ خرم دینان » بوجودا مده است . گرچه[ ار پابه‌گذاران این جمعیت‌هاهم 
اکنون وجود ندارد تا بتوان آنپا را باجمعیت‌های شرقی تطبیق کرد ولی بطوریکه 
خواهیم دید عده‌ای از نو سندگان ومورخین وحتی موسسین چفتعیتپای مز بور با لصراحه 
| علام‌داشته! ند ازافکارشر قبان| لپام‌گر فته‌که‌از تشکیلات نان تقلید کر دما ند.ازاین لحاظ 
بطور اختصار ناچاریم در ینجا فقط از جمعیتهائی که افکارآ نبا درتشکیل فراماسوفری 
جدید موّثر بوده و مورخین ماستیآ نها را ازجمعیت‌های اولیه فراماسنی خوانده‌اند » 
ذکری بمیان آوریم 
شپر اورشليم ( بیت! لمقدس ) بعلت وجود معبد سلیمانو 
جمعیت پاسدادان ( مسحدالاقصی ) شپری است که مورد احترام مسلمانان» 
معبد بهودبان‌ومسیحبان‌میباشد. وقتی‌فاسطین بدست مسلما نان کشوده 
شد, اورشلیم نزطبعاً باهمةٌ اماکن مقدسه‌خود تصرف نیروهای 
اسلامی درآمد و قرنها درسیطره مسلما نان باقی ما ند . 
پس از انحلال امپراطوری روم غربی ونابود شدن قبایل وحشی زرمن » بتدر یج 
دین‌مسیحیت دراروپارواج بافت ومسیحیان برای‌اشاعه دین‌خود شروع به‌تبلیغ وترویج 
آن درجپان‌کردند و طبعا بستا لمقدس مورد توجه شدید آ نان قرار گرفت . کشیشان 
متعصب کاتوليك و پرونستان که بدریج خود را از سلاطین و حکام بالاتر قرار دادند » 
زمزمه نجاتو تصرف بیتالمقدس را عنوان کردند . دولت‌ها و کلیساها عقیده داشتند 
که زادگاه مسیح باید جزء متصرفات مسیحیان باشد وزاثرین بیت‌ا لحم و اورشلیم 
زادگاء , قتلگاه ومدفن حضرت عیسی (ع) از آزادی کامل برخوردار گردند . 
این عقیده که کشیشان خودپرست و جاء طلب آنرا دامن می‌زدند , موجب بروز 
بکرشته جنگپای خونین مذهبی میان مسلمانان و مسیحبان اروپا شدکه درتار بخ بنام 
«جنگپای صلیبی» ممروف است . 
پس از نخستین جنگ صلیبی‌که منتپی به غلبه مسیحیان برمسلمین شد و شهر 


۳6۵ 

های اورشليم و انطا کیه بدست مسیحیان افتاد جمعیت مخفی باسداران معبد«تامپلر ها» 
« وروامورهم۲ » درسال ۱۱۱۸ 0( ۵۱۱ ۵) تشکیل‌گردید . این‌جمعیت را برخی از 
فرانسوبان ازحمله « ز برربیر کک - هوك دبایان - رُرژ فردا و سانتومار » بنباد نپادند و 
غرض از تأسیسآن حفظ زوارمسیحی هنگام زبارت اماکن مقدسه وحفظ راهپای رفت 
وآمد آنپا بود . 

فخستین پادشاء مسیحی بیت‌المقدس « بالدوین دوم » نام داشت که محلی را در 
تزدیکی آورشليم در اختیارجمعیت پاسداران معبدگذارد . درسال ۱۱۲۸ م (۵۲۱ «) 
مجلس مشاور» مقدس این جمعیت را برسمیت شناخت وپاپ اعظم فرمانی بنام ان‌صادر 
کرد . دراین فرمان‌باپ اعساء جمعیت را سَحمل‌فقرورعا بت‌جانب پرهیز کاری واطاعت 
از دستور کلسا ملرم ساخت . 

پاسداران معبد از آن پس با لباسهائی که مزین بصلیب و زینت مخصوص بود » 
درجنگها کت می‌کر دند وشجاعت زبادی از خود نشان می‌دادند وچون طبق فرمان 
یاپ ملزم بود ند جز ازراه نذرو تبرعات مذهبی ارتزاق نکنند » نتبجه این شدکه سبل 
اموال » نقدینه وحتی‌جواهرات از اکناف اروپا بعنوان تبر ع و تقرب‌بمسیح » بسویشان 
روان گردد . 

دیری نبائید که رسای جمعیت صاحب جاء وجلال و ثروتی شدندکه باثروت و 
مقام وشکوه بادشاهان برابری می کرد. وسران‌جمعیت که ادا هدفشان‌حفاظت آورشليم 
و روار دین‌هسیح بود در بسیاری آزشپرهای اروبا دارای نفون بسیارشدند» وشعبی دایر 
کردند . این افراد براثر اقامت درفلسطی وسوریه اجباراً بابرخی از مبلفین فاطمیه » 
باطنیه و صباحبه رابطه پیدا کردند و از تعالیم سری نان آ گاه شدند . حنی بعضی از 
آ نها از افکارمانی «مزدل پوسیله ابرانیان اطلاع یافتند و بقرار نوشته مورخین بعضی 
از ها به سوت جمعیت‌های مز بور در آمدند . و تعا لیم فلسفی شرق بخصوص 
افکار باطنیان که آزاد اندشی را در برداشت دربرابر تعصبات و عقابد خشك اصحاب 
کلسا و وابشگان آ:, , بزودی نظرشان را جلب کرد . درنتیجه رسوخ این افکاربن 


۳۶۶ 


رژساه جمعیت پاسداران مبد وباراهنمای یکی ازه شخ لجیلهای > باطنی » جمعبت 
که تخست بك واحد مذهبی بود » سورت مك جمعیت سری مطایق باروش جمعیت‌های 
7[ 

این تحول متدرجاً موجب شدکه پاسداران معبد در بسیاری ازمواقع باطناً وحتی 
گاهی آشکارا با مسلما نان هکاری می‌کردند وحتی بزبان مسبحیان اقدام می‌نمودند 
و گاء باعث زحمت آنان می‌شدند . بطوریکه مورخین نوشته‌اند : ناکامی امپراتور 
«کوتوادسوم» درمحاصره دمشق ۵۴۳ ۸ -(۱۱۴۹)) نتیجه سازش باسداران معبد با ۰ 
بادگان مسلمان شپر بوده است ". تار یخ نویسان تا ید کردها ند , که‌درجن‌گپای صلیبی 
چندین شپر مسلمانان بین جمعیت پاسداران معبد و باطنیان و اسماعیلیه مبادله شده 
است . علاوه بر این شیوه کار اسماعبلیه چنان در کارا نبا موثر افتادکه حتی بزرگان 
ارویا که باجمعیت پاسداران معبد مخالف بودند» طبق‌روش اسماعیلیه و بدست فدائیان 
این فرقه کشته شدند . 

یذ برفتن تعا لیم اسماعیلیه و مبارزه « باسداران » با نفون اهل کلیسا سب شد که 
بزودی سل تپمت و اقترا در مجامع ودر بارهای اروپا عله آ نان روان گردد . 

سرانجام پاپ «کلمانس» پنجم درسال ۱۳۰۵ (۷۰۴ « ) دستور توقیف وضبط 
اموال « زاگ دمولای» استاد اعظم جمعیت وشصت تن ازهمکاران ویرا بداد . در تجه 
این وضع « راك » و روّساء جمعیت ازقبرس و فلسطین وسا بر نقاط ارو پا بفرانسه رفته » 
درمحا کمه‌ای که درسال ۸۱۳۰۷( ۷۰۶ ه) تشکیل شده بود » حضور بافتند و باتپامات 
کششان در بارء‌خود گوش دادند. مقامات کلسا ! تانرا بارتکاب‌جرائم ز برهتهم نمود ند: 

۱ اجرای مراسم کفرآمیز , هنگام قبول اعضای جدید و برگزاری تشر یفانی 

از قبیل : اهانت به صلیب و انکار الوهیت مسیح و نباش بنام کسیکه وبرا « خدای 


۱- ص ۳۴ جمعیتهای سری ازذعهد قدیم تاجدید . 
۲- ص ۳۴ همین کتاب . 


۳5.۷ 


کاتو لیکا معتقد ند : فر اماسو نپا از دوک مجسمه 
صلیب کشیده مسیح عبور میکنند . 
حقبقی » می اأهمد‌ند ِ در حال حاضر فراماسونپای عضو گراند اور بان / هنگام ورود 


به لرخود اگرمسیحی باشند باید از روی مجسمه حضرت عیسی‌که برروی صلیب نصب 
شاه کف اطاق افنایه ات ره 
۲- ادای الفاظ وعبادات مخصوص ونادرست هنگام اجرای مراسم تقدیس . 
۳ بخشودن‌گناهان ازطرف روساء جمعیت و بدین‌ثر قیب دخالت در کار کلیسا . 
۲ اطفاء شهوات ازطر یق غیرطیعی . 
جریان این محکمه‌که تا سال ۱۳۰۹ ۸( ۷۰۸ ۶ ) طول کشید درتواریخ نوشته 


۱- دجوع شود به کتاب «افتصاحات فراماسونری » ص ۱۹۸ . 


۳۶۸ 


شین وا شا سرانجام پاپ کلمانس پنجم فرمان تکفر روساء جمعیت را صادر 
کرده و آنانرا مپدورالدم شمرد و برائر این فرمان پادشاهان » حکام و کشیشان‌که از 
اعتاء جمعیت دل خوشی نداشتند ؛ | نچه توانستند درحقآ نپا انجام دادند . از جمله 
درسال ۸۱۳۱۰ (۷۰۵ ۵ ) بنجاه‌تفراز روساء جمعیت‌باسدارانراز ندمز نده سوزا نید ند . 
ودر ماه ماری ۱۳۱۴ م ( ذیعقده ۷۱۳) « ژاك دمولای » استاد اعظم جمعیت را 
بطرز فجبعی کشتند . 
جمعیت پاسداران معبدکه بادستگاء ساطنتی و کشیشان‌متعصبو کلیساهامیجنگید 
چون به توحید اسلامی واصول‌جمعیت‌های سری ابرآنبان پی‌برده بود » اعتقاد وایمانی 
بالوهیت مسیح نداشت. همین گناه نابخشودنی آنان که با افکار مانویان و مزدکیان 
آمیخته شده بود ودرمورد غریزه جنسی وزن نیزاعناء جمعیت تحت تأثیراین دومسلك 
قرار داشتند » سیب خشم کشیشان گردید وچون آنان بعلت, طرفداری از « تثلیت » 
نمی‌توانستند فکرهتوحید » اسلامی وتأثرات مانوبان را قبول‌کنند ظرف مدت‌کوتاهی 
جمعنت را نا بودکردند . 
سختگیریها و قتل عامپای بیرحمانه اولیاء کلیسا ها 
جمعیت صلیب نوانست افکار تازه را از بن بسرد . بخصوص که از اوابل فرن 
گل سرخی ‏ دوازدهم میلادی مسافرت اروپائیان بمشرق زمین و حتی خاور 
دور ادامه داشت و تعداد زبادی ها کرد , بازرگان و ملاح 
ازارویا بمشرق زمین‌حر کت کردند ودر نتبجه تعداد زیادی دسته‌های تندرو وسر کش در 
اروپا بوجودآ مد . 
این‌دستجات درزیر نام‌های محروجادو, ساختن داروهای زهراآگین وکیمیاگری 
در قلب جنگلها , میان غارها وحتی درپناه برخی « شوالیه‌ها » و « پپلوانان » بفعالیت 
مشفول شدند . قیام آنپا در حقیقت علیه تمام معتقدات دینی و مدنی موجود عصر 
خودشان بود وحتی بتقلید ممکوس ازمراسم کشیشان رسومی بنام« تقرب به اهریمن » 
ایجاد کردند که خوف وهراسی در دلپا افکند و بطور خلاصه طی دوسه فرن جنایاتی 


۳.۹ 

مر تکب شدند که روی کششان متعصب وحامد را سفید کردند . 

دراین هنگام درآ لمان يك جمعیت سری بنام جمعیت صلیب گل سرخی بوجود 
آمد . این جمعت براسای اعمال‌سری‌جمعیت پاسداران و بتقلید از مپر پرستان وسایر 
دستجات سری ابرانی وشرقی تشکیلات خود را بنیان نهاد . 

«میرابو» خطیب معروف‌فرانسوی که‌ازفر اماسو نهای‌بنامفر| نسوستو عضوجمعیت 
سرّی «شعله باویر» بودودر تار بخ‌جمعیت‌های سری مطالعانی‌کرده‌است صراحتأمینو بسد: 

جمعیت صلیب گل سرخی «۲080۳0026۳. ۰1016 از بقابای حمعیت پاسداران 
معبد است که مدتپا دراختفا واستتارکاعل فعالبت مبکرد و بعد از سالپا در زیر عنوان 
جدید شروع بکار نمود". 

« کانتلووع درتار بخ جمعیت های سری مینو یسد: « شوالیه‌هائی که جمعیت سری 
پاسداران معبد راپس‌ازا نحلال و پراکندگی رها کردند ومدتها نپا نی‌میز بستند» سرانجام 
در « بوهم ‏ سیلزی » » جمعیت هائی بنام « کو کب درخشان » و « صلیب‌گل سرخی » 
تشکیل دادند ودو باره بکار پرداختند . بنابراین جمعیت جدیدگل سرخی را میتوان 
دنباله جمعیت پاسداران معبد دانست.جمعیت جدیدکه به‌سحر وجادو واعمال شیطانی 
ومخالفت با دین مسیح‌کاری نداشت. بالمکس با توجه به‌حرفه بنائی» به‌بسط علوم » 
بخصوص پزشکی.فیز يك و شیمی وزهد و تقوی اهمیت فراوان میداد ... » 

درخصوص مبداء افکار این جمعبت سندی دردست است که اکثر مورخین بدان 
استناد مبکنند. این سند نشان مبدهد که افکاروروش جمعیتازمشرق زمین اقتباس.شده 
و اصل آن چنین است : 

.. پدرما بسار خوشنام وهوشمند بود, بر ادرماك.ر .۱ کر ستبان,روزنگرویکس 
آلمانی استاد اعظم و موس جمعیت در سال ۱۳۷۸ میلاد‌ی [ 2۷۷۹ ] با بعرصه حبات 
نیاده‌است . این برادر در شانزده سالگی بپمراهی برادر ب.ا.ل بعزم زیارت اماکن 
متبر که بمشرق زمین سفر کرد اما برادر ب.ا.ل در فبرس درگذشت و بمشرق نرسید 


۱- تادیخ جمعیتهای سری و جنبشهای تخریبی ص ۸۸ 


۳۷ 


برادر دیگر که بلندی بایه دانش حکمای شرق وژرف بینی آ نان راشنيده بود به‌دمشق 
رفت ودرا نجا ازسوی حکمای شرق تجلیل شد ومدتها بفراگرفتن ونتبع علوم طبیعی و 
ریاضیات اشتغال ورز بد وبا برخی ازجمعیتهای سریآمیزش‌کرد وازاسرار و رموز! نها 
فایده‌ها بر گرفت. برادرك ر.!. پس ازدوسال اقامت درشرق ازراه در با باسپانی رهسپار 
شد وبا دا نشمندان وفلاسفه گفت‌گوها کرد و ثابت نمووکه مسکن است در ارویا جمعیت 
های علمی تأمیسکردهکه بتوا ند فلزات‌کم بهارابفلزات‌گرانبها وسنگهای پربپاتبدیل 
کنند وپادشاهان را از گرفتن مالبات بی‌نباز نما ند...» 

موسسین جمعیت‌های سری هميشه برای پرده پوشی مقاصد حقیقی‌خود بافنضای 
شرایط زمان و مکان و اغلب بظاهر ساززبهائی دست میزدندکه از جمله مهمتر ین آ نها 
کوشش دراه تبدیل فلزات عادی به فلزات‌گرانبها بوده است و موسسین جمعیت صلیب 
گل سرخی تتف از راکردند و موس جمعیت مز یور پن از بتجسال مطالعه دز 
آلمان با شش تن دیگر سازمان خود را در خانه‌ای که بنام « روحالقدس » نامیده شد 
پراساس تعهدات زیر بنیاد نهاد : 

۱- هربك ازموسسین جز درراه درمان مجانی بیماران نبا بدکار کنند . 

۲- هيچيك ازافراد نباید بپوشیدن لباس مخصوص مجبور باشند و هرکس آزاد 
است که لباس معمول درشپر خود را بوشد. 

۳- همه اعضاء باید در هرسال در روز (س ) درخانه روحالقدس جمم شوند و 
غاثئبین باید قبلا علت غیبت خود را ذکر کنند . 

۴- هربرادر باید پیش از مردن مرد دأنشمندی راکه شایسته جانشینی او باشد 
بمجمع معرفی کند. 

۵-کلمه (۵.ر شعار و نقشل هپر جمعت باشد. 

۶ جمعیت باید تا صد سال درحال استتار بما ند و آشکارا فعا لت نکنند. 

و بدین تر تیب ن‌جمعیت دنبا له کاررجمعیت باسدارانمعبدرا گرفتو برای‌رهائی از 

تعصبات‌خشاك وترو یج افکار آ زا بخواها نه و بسطعلوم همچنان بفعالیت‌سری خود برطبق 


۲- ترجمه تادیخ فراماسونری فای ص۲٩‏ 


۳۷ 


روش باطنبان و مزد کیان ادامه داد . 
جمعیت سری دیگریکه مستقیما از شرق الهام‌گرفت و سالها 
جمعیت سرگا در اروپا فعالیت میکرد « جمعبت سری فروغ باویر » نامیده 
فرودغ بادیر هسشد واساس‌کارآن بر تعلیمات «عبداله بن میمون» قرار داشت 
که‌فبلا در بارء آن توضیحات‌کافی داده شده است . 
موسس این جمعیت «ادم و یسپاویت» ازاهالی باویر ‏ لمان است که جمعیت سری 
«ومم۵ه۱6فمنهتا1 «و(] » را ابجاد کرد و در حقبقت بزر گتر ین سازمان سری فرون 
اخیر اروپا را بوجود آورد . اين جمعیت با وقوع انقلابات نقشی بسیار موثر ابفاکرد 
ومسلماتحت تاثر تعلمات اين مسمون قرارداشت. 
در باره اشکه دا تشمند «باو بری» افکار و عقا بدی را که درجمعیت خود استوار 
کرد «جه وسله و از جه راهی دست آرده , مبان تاریخ نوسان اختلافات بسیاری 
وجود دارد . برخی از مورخین از جمله « میرابو » در بادواشتهای خود راجع بتاریخ 
پروس چنین مینویسد : « ویسپاویت آئین های « بسوعی » راکه جماعات بسیاری از 
مردم در سراسر جهان از آن پیروی میکردند » می‌پسندید. اعضاء این حمعیت تحت 
رباست شخص واحدی برای پیشرفت بك مقصود ششحدا مسکوشد ند مورخ دیگری 
مینوسد : « نظامات جمعیت فروغ باویر از آئین های جماعت بسوعی اقتباس‌کرده ؛ 
نپایت آنکه این نظامات در راهی بکار برده شده است‌که با هدف جماعت سوعی 
اختلافات بسیاردارد»" برخی دیگرمیگویند:وبسهاویت بابازرگانی باسم «گیده آشناو 
دوست شده بود. «گید» سا لهادرمصرء شام وابران بودو از کلیه رسوم وا ئینپای جمعیت 
سری شرق و بخصوص اقدامات باطنیان! گاهی‌کامل داشت و نچه از اسرار و رموز این 
جمعیتها میدانست برفیق خودآموخت وآنگاه اسناد باوبری بقکر تأسیس‌جمعیت خود 
بروش جمعیتپای سری مشرق زمین افتاد . 
میرابو بطور وضوح پس ازستایش جمعیت فروغ بادیر مینویسد « این جمعیت 


۱- جمعیتهای سری دجنیشهای تخریبی ص۱۵۱ 


۳۷۳ 


درمهد جمعیت بنابانآزاد (فراماسونها) پدیدآمده است"» میرابو درضمن شرح وقایع 
سال۱۱۸۹(2۱۷۷۶ه) که‌جمعیت فروغ باو بر تشکیل شده بود مینویسد «...لر«تیووور» 
درمونیخ بواسطهآ نکه‌وعده‌های خودراجامه‌عمل نپوشا نید. درا ثرمناقشات‌فراوان بسستی 
گرائیدوازا بنرو پیشروانلر بر آن‌شدندجمعیتدیگری برپابه آن ایجادکنند". جمعیت 
جدیدبنا بادعای‌نو یسنده«تار بخچه‌مختصر جمعیتهای‌سری» همین‌جمعیت‌فرو غ باو براست 
که فراماسو نپا نرا بنا نپادند. اسنادی‌که دردست است» نشان میدهدکه ادمو سپاو بت 
یکسال بعد رسماً وارد جمعیت پنایان آزاد شد و باحتمال قوی جمعیت شعله باوبر 
باشاره و كمك جمعیت فراماسون بنیادگرفت وفراماسونپا طبق روش خاص خود از پشت 
پردهآ نرا رهبری‌کردند . 

نکته دیگری که سخن میرابو را کاملا تأیید میکند اینست که : جمعیت سری 
فروغ باویر در سال ۱۷۸۷ [۱۲۰۱ه] بفرمان امیر باوبر منحل و غیر قانونی 
اعلام شد . هنوزچند ماهی از ین ماجرا نگذشته بودکه دوتن ازاعناء آن‌به‌پاررس رفته 
درا تجا بنام‌جمعیت خود با انجمن سری برادران همداستان قرار داد اتحادی منعقد 
کردند. بموجب اسناد رسمی فراماسونها «میرابو» و «تالبران» که هردواز بثابان آژاد 
و منتسب به له شرق اعظم » فرانسه بودند» واسطه این اثتلاف شدند . تتیجتاً معلوم 
میشودکه این حمعیت باشاره و توجه سازمان محلی بایان را یو مقهاشتن وال 
خواء روش کار خود را از تعالیم باطنیان توسط «گید »که « احتمالا یکی از مبلفین 
ز بردست باطنی بود» اخذکرده و خواه از راهپای دیگری, از آن استفاده‌کرده باشد . 
بپرحال شك نیست که جمعیت مز بور نیز بمنظورفعا لیت علیه حکومت استبدادی و کوشش 
فززاه ام آرا رای و شود احه اش وه 

د بارتو » درکتابی‌که راجع بکارهای « میرابو » نوشته هدف جمعیت باویر را 
تشر یح کرده ومینو بسد: « الفاء بندگی کشاورزان » الفاء تمام عادات و امتنازات خلاف 

۱- جممیتهای سری دجنبشهای تخریبی ص۱ ۱۵ 


۲- ایشا ص ۴۱ 
۳- ایس ص ۴۱ و۴۲ 


۳۷۳ 

انسانی» ترویج تسامح دینی» پیشرفت انواع آزادی ازهدفهای این ناطق انقلابی بود. 

حدفپای جمعیت طوری بودکه هيچيك ازاشراف واعبان حق شر کت در آن را نداشتند. 

بس از اتحلال‌جمعیت مذکور » فراماسونها در ارویا جای| نپارا گرفتند وبا استفاده از 

روشهای پنهانی باطنی‌ها و جمعیت فروغ باو بر ء کارهای خود را دنبال‌کردند. و بزودی 

فراماسونری در سرتاسر اروپا توسعه بافت و کلیه جمعیتم‌ای سری تحت الشعاع نها 
قرار گرفتند .» 


قدیمی‌تر بن نوشته‌هائی که بز بان فادسی در باده فر اماسو نری 


از زمانی که سازما نپای فراماسونری انگلیسی وفرانسوی درشرق وا یران‌تشکیل 
گردید » ایرانیان همواره سعی داشتند که از درون سباء چال ها و ازیشت پرده‌های 
سیاء ودرهای بسته این محافل » از اسرارا نپا مطلع گردند . آنپا که از سالها قبل با 
سازما نپای مخفی آشنا شدء بودند » بیش آزهمه می‌کوشیدند ازین اسرار اطلاع حاصل 
کنند ولی چون هرچه پیشتر تلاش کردند » کمتر نتیجه گرفتند » ناچار در نوشته‌های 
خود اصطلاحاتی نظیر «جادو گر خانه»! ۰ «شیطان خانه»۲ , «خانه فراموشان»" و بالاخره 
نام قدیمی فراموشخانه را در باره محفل ومحلاجتما عآ نان بکار بردند و خود فراماسو نها 
نیز ازین عنوان استفاده نمودند . در حالبکه لفظ فراموشخانه از دوران اشکانیان به 
مخوفترین زندا نپا اطلاق می‌شد و هیچ ارتباطی با فراماسوتری نداشت . 


۱- نویسنده‌کتاب « اسرادفریمشن » کلمه « جادو گر خانه » دا از قول شجاعا لملك 
درکابل داجم به فراماسونری این شهر بکاد پرده است . ص ۳۳ اسراد فر یمشن . 

۲- درسالهای بعدازجنگ جهانی اول که شمبه‌ای اذفراماسونری اسکاتلند دد شهر 
آبادان تشکیل شد , مردم خوزستان مراکز فراماسوتری این استان‌دا بنام « شیطان‌خانه » 
می‌نامید ند . 


۳ سفر نامه مهندی میرزا صالح شیرازی . صفحات ۱۶۹-۱۶۸ . 


۳۷6۵ 

چنان که در توار بخ نوشته شده ء ,یکی ازپادشاهان اشکانی» ز ندانی درخوزستان 

داشت که بنام « فراموشخانه » و « قلعهُ فراموشی » نامیده می‌شد . درباره این زندان 
نوشته شده : « مجرمین سیاسی و افرادی ازطبقه ممتاز که مررتکب جرمی می‌شدند » 
معمولا بقلعه مستحکمی در خوزستان بنام « فراموشخانه » کسیل می‌شدند و کسی حق 


نداشت حتی نام این زندانی ومحل او را بز بان راند و 


پرفور ارتور کر بستن‌سن" دانمارکی زندان مزبور را زندان «گیلگرد » و یا 
2 اندمیشن»؟ نام گذارده‌است؟. پس‌ازدوران‌اشکا نی بتدر یج نام «فراموشخاته» به محل 
هائی اطلاق می‌شد که وضعی نظر فراموشخانه خوزستان داشته است . در کتب لفت 
فارسی نیز « فراموشخانه » را بجای نام « فراماسونری » بکار بردها ند ؛ و برای ادلين 
بار کتاب لغت انگلیسی به فارسی « ولاستون »" که در سال ۱۸۸۲( ۱۲۹۹ «) 
چاپ شده کلمه فراموشخانه را برای معنی کردن کلمه لاف بنده‌وممهعع بکار 


۱- جلد اول تادیخ اجتماعی ايران - مررتشی راو ندی - ص ۵۷۰ 

۳- ايران درزمان ساسانیان- ص ۲۱۴ . 

۳ .1810110 و۸ 

۴ درکتاب صرف ونحو ادمنی صفحه ن -ط درباره نام اندمیشن‌وانوشیرد و تطبیق 
آن باشهر گنونی انديمشك و دذفول بکلمه فراموشخانه که نام زندان این منطته بوده اشاده 
شده است » در ین زذندان چندین نفر از اعضاء خانواده سلطنتی منجمله ( ادشك سوم ) با 
( ارشاك سوم ) پادشاه ادمنستان که با کادد خود کشی کرد , زندانی بوده‌اند . 

۵- ۷۷۵1188108 ۰ لا 

۶ این کتاب لغت بوسیله ۵۲ستاع۷ واانت! ات چاپ شده. رجوع شود به صفحه 
۳همچئین دیکسیو نرا نگلیسی بفادسی‌حسینزاهدی که ددسال ۸ ۱٩۲‏ چاپ‌شده‌است دداین 
کتاب‌لفت, کلمها نکلیسی ۳۲۵۵28802 به فراموشان ترجمه گردیده . ده اولین‌چاپ فرهنك 
حیم که درسال ۱۹۳۱ چاپ شده نیز کلمه فراموشخانةٌ دجود دارد . 


۳۷۰۶ 


گذاردند". وشایدآ نان این نام رااز کتابمذ کور گرفتها ند . 

باوجود که در ادوار مختلف ودرهمه تشکللات فراماسو نپای ابرانی‌جنبه کاملا 
سری ومخفیرعا دت‌شنه وفراماسو نپای | برانی‌همیشه لب بسته‌وخاموش بوده و «فرآموشی» 
بسشه ساختها ند ۲ 5 اینحال کم و بیش مطا لبی در کتب چایی دز باره فراماسو نری عنوان 
شده است‌که برخی ازآ نها بویژه درکتب و اسنادی که ازدوقرن پیش‌باقی مانده بقدری 
حیرتآور نو یسندگان فارسی زبان درباره فراماسونری است دخودنمو نه‌ای از انمکاش 
نظرات مردم دوقرن قبل تاکنون در باره این گروه مرمور مخفی است . 

نخستین نوشته فادسی در باده فر اماسو نری 

نخستین ابرانی که در باره « فراماسوثری » مطا لعه و تحقیق کرده عبدا للطیف‌بن 
ابطالت موسوی شوشتری‌جزابری 6 یکی از افراد خانواده مرعشی است . وی بس از 
مسافرتی که به‌کرما نشاهان» عراقعرب وبقاع متبر که‌تمود ؛ به شوشتر باز کشت و ابتدا 
قصد داشت که ازراه صره به هندوستان برود ولی بیماری برادرش مانم‌مسافرت اوذدو 
بس از بهنود حال پرادر بار پگ هوای مسافر ت به هندوستان سرش زد وسرانجام 
روز ۱۴ شوال ۱۲۰۲ هجری (۲۹ ژدئه ۱۷۸۸ مسلادی) از سره طرف بنگاله حرکت 
کرد » شوشتری‌جزایری می‌نویسد : <... بنحوی‌که گذشت هوای هندوستان برسر بود 
وروستان ممانمت می‌نمودند دمن همچنان براصرار بودم برادرم نیز برضاجوئی من‌رضا 

داده روزچپاردهم شوال ۱۲۰۲ [ ۲۹ ژوثئیه ۱۷۸۸ م -] بریکی از جهازات انگلیسیه 

» درکتب لنات زیر . کلمه فراموشخانه بجای فراماسونری بکاددفته است : 

۱- فرهنگ تظام جلد چهادم - سید محمدعلی داعی‌الاسلام‌سال ۱۹۳۸ .۰ 

۲- فرهنگ عمید يك جلدی در توصیف کلمه فراموشخانه می‌نویسد «... نامی‌که دد 
فادسی بفراماسونری اطلاق شده ونیز کنایه از زندا تهای مخوف دوده استبداد است که اغلب 
زندانیان تا پایان عمر درآ نجا بسر میبردند صفحه ۷۵۸ . 

۳- فرهنك آموزگاد چاپ ۱۳۳۲چنین‌می‌نویسد : « فراماسون مردم فراموشخانه 
مسلك مرموز وپنها نی ( فراموشیان ) . فراموشخانه - آنجا که طایفهٌ مخصوص ازاهل سلوله 
وطریمت و سیاست گر دهم آیند دبکلی مرموز وینهانی کار کنند دشعبه آ نان همه‌جا پرا کنده 


است . صفحه ۵۱۷ ۰ 


۳۷۳ 
من واخوی شیخ محمد علی‌بن شیخ‌محمددر آمدریم... عصری بودکه ناخدا للگر کشده 
بادبانها بباراست ... روز سوم به بندر ابوشهر لنگرشد سه چپار روز در آنجا اقامت 
رفت اصد قارا وداع نموده روانه شدیم هوای دریا و اوضاع کشتی مزاج را برهمزده 
درگوشه افتاده بودم بعد از چند روز بمسکت که بمسقط معروفست رسید‌یم ... 6 وی 
ضمن شرح آنچه که در این سفر دیده در چاپ دوم کتاب خود راجم به فراماسو نری 
می‌تو سد : 
« دیگر از جمله قوانین مشپوزه فرق فرنگستان خاصه فرانسیان فرامیسن است 
و فریمیسین نیز گویندو آن درلفت بمعنی با و معمار است چه واضع این قانون‌شخصی 
با بوده است و در امطلاح جماعتی را گویند که متصف بصفائی باشند که زکرشان 
خواهد آمد هندبان وفارسی زبانان هند آن جماعت را فراموشی گویند واین هم‌خالی 
از مناسبتی نیست چه هرچه از نها بپرسند در جواب گویند بیاد نیست منافاتی با هیچ 
مذهبی ندازد دهرکس بپرمذهبی که باشد و بخواهد داخل دراین فرقه‌گردد باکی‌ندارد 
سینه است به اوضاع نبکچر بان روم وعادات مردم اوجاق آن مرو بوم با رومیان‌کرده 
ابشان را برداشته‌اند با ایشان تبم رومیان کردهاند و آن اشست که در هرجا که 
خواهند اعم از شپر و فری‌خانه عالی که در آن حجرء بسیار وسیعی باشد بساز ند و به 
بت‌الحکمه موسوم گردانندو هفته يك روز معین دارند کسی که بخواهد داخل در 
این فرقه شود درآ نخا نه درا ید و بکشب تاسحردر آ تحجره بما ند فردا بزرگان آن فرقه 
طعامی بز ند و «مه آ تجماعت حاذرشوند بع‌داز برداشان سفره هر يك از حضار [ تشخص 
تازء را نوازش ومپر بانی و کلمات حکمت تلقن کنند و باده‌بار کنادگو بند اما درا نشب 
چه می‌ گذرد احدی نمی‌دا ند اعاظم هندوستان در استکشاف این امر سعی‌ها کردند و به 
مردم او باش مبالغی نقد بقدر پنجاه هزار روپبه وعده کردند و آن عردم در آن خانه 
در آمده بعدازبرآمدن اینقدر گفتندکه افعال شنیعه که مردمرا گما نست مطلق نیست‌باقی 


۱ ص ۱۳۶ تحفة العالم . 


۳۷۸ 


گذشتند و نگفتند وفایده این کاراین است که درشداید بار ویاور بکدیگر باشند اگر 
تک را از روز کار صدمه رسد و بی‌چیز گردد برادران هر يك ازخالصه خود به اوچبزی 
دهند قاصاحب سرمابه خطیر گردد و درقضا یا ودعاوی بپرچه قدرت داشته باشنداعا لت 
یکدیگر نم بند وغریبتراینکه هرگاه دو کس ازین فرقه‌که یکی از مفرب‌و دیگری از 
مشرق باشد بهم برخورند بدون آميزش و اختلاط هم را شناسند بسیاری از مسلمانان 
« کلکته داخل درین زمرهءا ند > 
بطور یکه قبلا گفته شد , فراموشخانه و فراماسونری درابران 
پیشوای شیخیه و از بدو تأسس بیشتر جنبه افسانه‌ای و اجرای عملیات سحر و 
فراموشخانه جادو داشته . تخبلات طبقات مختلف مردم در قرون هجدهم و 
نوزدهم در باره « فراموشخانه » و « فراماسونری » تقریباً همه 
یکسان بوده است . 
سئوال وجوابی‌کهذبلا نقل میشود» نمونه‌ای ازطرز تفکر واندیشه, مردمی‌است 
که‌نام «فر اموشخانه» راشنیده وازاین سازمان‌مخفی چند‌کلمه‌ای مدا نستند. بی‌اطلاعی 
از فراموشخانه و تصوراتی که در باره آن ميشد » حتی پیشوای شیخبه را که خود شخصی 
صاحب نظرواهل علمواطلاع بشمارمیرفت, گمراه‌کرده بود.حاج سید کاظم‌رشتی پیشوای 
فرقه شیخبه که بکصد و پنجاه جلدکتاب و رساله نوشته » در بکی ازرسالاتش اشاره به 
فراموشخا نه‌کر ده ودر پاسخی که به‌یکی ازمر یداش درباره این سازمان عجیب ومرموز 
میدهد » مطالب جالبی را در باره اشتغال فراموشان به سحر و جادو عنوان مینماید . 
ماجرا بدین قرار است‌که روز۲۲ ربیم‌الاول ۱۲۴۵ (۲۰اوت۱۸۳۳) آفا میرزا محمد 
ابراهیم تبر یزی هفت سئوال ز برراکتباً ازمرحوم رشتی مینما بد:۳ 
۱- رژّیت امام دع« درغبت ممکن است بانه. 


۹۱ تحفاالمالم ص ۳ 
۲- فهر ست کب شیح احمد احسائی دسایرمشايخ جلد ادل ص ۱۳۹ 
۳- جلد دوم فهر ست کب شیح احمد احسائی وسایرمشایخ ص۱۵۲ 


۳۷۹ 


سید کاظم دشتی نخستین رودحانی ابر آ ن که در باره 
فر امو شخضا نه اظربار نظر عرده 

۲ امام عصرعجل الافر جهمثل سایرمردم‌مبخورد» میپوشد ودراین عرصةٌ دنباست 
داعرصدٌ نگ 

۳ مراد «ابدال» وهاوتاد» وانقسا» ودرحال) لغس» وداقطاب» چست وعددشان 
چند است وفا بدء دجودشان چیست. 

*- طی‌الارش وطی‌الز مان چگونه‌است ومخصوص با لبباه است یا برای دیگران 
حم ممکن است . 

۵- فراموشخانه که میگویند دربلاد افر نج است‌چیست. 

۶ حقیقت شیطان‌کلی وجزئی را بیان فرمائید . 


- خرمای ارس بعداز جوشاندن‌حکم موبزرا دارد بانه. 


۳۸۰ 


جوابی که مرحوم رشتی دربارء فراموشخانه میدهد بدین شرح است: 

.۰ اشگونه‌خانهها شپرت سزائی دار ند و آ نچه‌راکه‌من میدانم در باره عجاییی 
است‌که در آن خانه‌ها ممباشد. چه سبار چبزهائی که در این خانه ها موحود نست و 
آنپا را بطریق مخصوص « حاضر » می‌نما بند وهمچنین طر بقه مختلف معالجه بوسیله 
احکام سحروجادو از ا نجه که مر بوط‌میشود به «علم سمیا» در تسخیر ملایکه سه‌گانه : 
شمعون وز بتون وسیمون و بارانآ نپا درآ شکار ساختن مشکلها وخبالاتی که از آسمان 
دوم نازل شده و آ نجه که فرارداده شده در مسبرستاره «عطارد» از قوای فکریو [ نجه‌که 
مر بوط است به «علم‌سیمیا» ازعجایبی که درخواس اشیاء هست ازرفع دوضم وزبان و 
نفع وجذب و دفع و شکل‌ها و خبالاتی در باره پاره‌ای از معجزات مثل داخل شدن در 
من دون[ نکه تأثری بخشد وسوختگی ایجاد نما ند و آنچه که مر بوط است به «علم 
ریما » از عجاثف معجزات و سرعت حر کات و آشکارکردن بعضی از چزها که شبه 
معجزه است و | نچه‌که در قدرت و حبطه انسان‌گذارده شده از امکا نات و مقدورات و 
آ نچه که مر بوط است به «علم‌سیمیا» ازاسرار « حروف » در باره حقایق فکری و قوای 
بازگشت وصفات لفظی واشکال گوناگون رقمی آن و بدون شك تأثیرات عجیبی در آن 
دیده میشود که آزاین «علوم» متفر ع میشود . 

انواع «تسخیرء و «احشار» چنانکه «بعال‌ین حود» در شپری که انرا ساخت ۱ 
بمررحله عمل در آدرد بطر بقی که آفتاب و هوا زر آن وارد می‌شد و آب به آن داخل 
تعسگرو یک چنانکه اهالی آن شپر از غرق شدن در طوفان و امثال آن تحات بافتند و 
هما نطور است وضم‌آن خانه‌که هر کس داخل‌آن می‌شود تم تایه از چکونیی وضع 
خود اطلاع حاصل‌کند بپیچ نحوی ازانحاء و بهمین دلیل است‌که مردم برای ورودبآن 
اشتیاق نشان می‌دهند و همچنین در یکی از شپر های مبار که درخواب شنیدم و دیدم 
این‌مطالب راکه‌کسبکه داخل این‌خانه می‌شود می‌بیندکه مکدیگررا با علائم و نشا نها 
میشناسند وهمچنین برای علامات مراتبی هست درشدت وضعف و بلندی و پستی هر کس 
برحسب رنبه ومقام او وشناخته نمی‌شود آن علامات و نشانه ها مگر بامقا بله و مواجه 


۳۸۰ 
افرادی‌که حامل‌آن علائم و نشانهها هستند وچنین است شرح‌اوضاع آن فراموشخانه‌ها 
وخداگواه است بر این احوال ...۲ 
میرزا حسینخان نظام الدوله آجودانباشی محمد شاه 
گزارش آجودانباشی قاجار نیز گزارشی درباره فراماسونری وفراموشخانه دارد که 
به محمدشاه بسیارجالب است . وی‌که بمناسبت اختلاف ابران وانگلیس 
برسرمسئله هرات وگلابه از مظالم مأمورین آن دولت به اروپا اعزام شده بود و بدون 
موففیت بازگشت » درمراجمت‌گزارش جاهعی برای محمد شاه نوشت که نسخه‌ای ازآن 
در کتا بخانه دا نشمند محترم سلطا نعلی سلطانی که فرز ندشان عمُو لر تپران واسته به 
اسکاتلند می‌باشد » موجود است . در اين گزارش آ جودانباشی در باره فراماسو نری در 
انگلستان چنین می‌نوسد : 
... حکابت دیگر درحمق وبلاعت آنپا اینکه باز شخصی از اهل فرانسه رفته 
در انگلند خانه وعمارات عالی بنا می‌کند و بعدازآن در کاغذهای اخبارثبت و اظپار 
می‌نماید که من سعیپای دافیه و اهتمامات کافیه بعمل آورده چیزی بسیار عجیب و 
غریب تحصیل وتربیت نمودم‌که نا این زمان درکل ممالك فرنگستان چنین چیزغریب 
دیده نشده است هرکسی‌که بخواهد همان چیز را ملاحظه نماید در فلان خانه ممکن 
است . این مرائب شهرت تمام بهم رسانیده اهل ولایت عموماً با رغبت بی‌نهایت مایل 
شدءه هرروز دسته دسته رفته و هر وقت خواسته‌اند که داخل شوند » نفری .ك شیلن 
باز بافت ورخصت دخول می‌دهند تا اينکه با ندرون رفته می‌بینند که هیچ‌چیز در بساط 
نبست ازصاحب همان خانه می برسند که‌کوآن چبز که نادره زمان است [؟ ببا تماشا 
کنیم جواب می‌گو یدکه من مدتها عمرعز یز را بتحصیل وترببتآن صرف‌کردم که بلکه 
بواسطه و دست آویز ان‌راء معاش درستی‌حاصل کنم حالامی‌ترسم که بشما نشان دهم وشما 
رفته باد گیر ید و آنوقت هنر و صنعت من از عظم افتاده دبگر کسی اعتنا نکند پس‌در 


۱- سئوال وجوابهاگی‌که چاپ شده از کتب‌خطی کنا بخانه حاج عبدا لرضاخانآقازاده 
(سرکاد آقا) اقتبای‌گردیده است . 


۳۸ 


میرز! حسینخان آجودانباشی 


اینصورت بپتر این است که شما فسم بذات باه خدا وروح مطبر حضرت عیسی باد کنید 
تا من اطمینان حاصل‌کرده شما را از ان سرمکتوم | گاهی دهم .آ نها نیز بهر نوعی‌که 
درشربعت خود معمول واهم و الزم بوده است همان الفاظ را سوگند و یمین می‌خور ند 
که هرچه ما دراینجا ببینیم و آ نچه اززبان تو بشنویم هرگز بروز نمی‌دهيم همینکه آن 
شخص اطمینان کلی بهم رسانیده باکمال بی‌ساختگی وصداقت مذکورساخت که راستی 


این است‌که در بساط من هیچ چیزنیست و از این تمپید بغیر از اخذ درم ودینارمنظور 


۳۸۳ 
دیگری‌ندارم ‏ | لحاصل همان دسته بدون اينکه چیزغر بب‌ملاحظه نما بند مأ یوس گشته 
ازخانه بیرون می‌رو ند ودر خارج هر کس از[ نها تحقیق ماجری می‌نما بد اضطرارجواب 
گویندکه اوضاع آ نجا گفتنی نیست وتاشما خود به رأی‌العین مشاهده نکنید از گفتن‌ما 
چیزی دستگرشما نخواهد شد به همین علت اهل آن ولابت بشایت مایل شده همه 
رغبت کامل به هم می‌رسا نندکه | نجا را تماشا نمایند تا اينکه بمرور مساوی سه‌کرور 
نسل | ۱۵۰۰۰۰۰ نفر ] وزی حیانی که درلندن بوده عموماً به آ نجا رفته هر يك» يك 
شلین | شیلینک ] داده ومثل دسته اول هیچ چیز ندیده مراجعت می نما بند. 
انگلستان هم با آن همه شهرت درکل عالم به اعتقاد بنده درگاه مانند حکایت 
دوم است! که محض برای جلب نفم دنیوی و اخذ بول می‌باشد و اگرچه تا این زمان 
از اشخاصی که به | نجا رفته واوضاع نرا بتمامها دیده وقماشاکرده! ند هرچه استفسار 
و استعلام شده است از تصدیق و تکذب بکلمة منکلم نشده می‌گو بند که اوضاع | نجا 
گفتنی نیست پس دراینخصوص هرچه گفته و نوشته شود خرق اجتماع و خلاف جمپور 
خواهد شد و تأمل با راقم بالشروره مورد بحث و ابراد مردم شده مصدق نخواهد بود 
لبکن چون بنده در گاه از بمض اهل هندوستان که متوقف لندن دارم صادقا لقول د 
بیغرض بودند ومدتها درا نجا بس‌برده در باب امورجزئیه و کلیه امعان نظر نمود مکرد 
استفسار وحقبقت امررا فهمیده بودند تحقیق نمود بخصوصه نواب اقبال الدوله که‌آدم 
صادق وفی| لواقع اهل عندوستان ..."است تفصیلی ازاین اوضاع ذکر نمود . 
خلاصه و اجمال آن اینست که اساس بزرگی بجپت جلب نفع دنیوی چیده. 
عمله وخدام عدیده وروٌسای عمده درا تجا گماشته‌ا ند ودر نظرها چنین جلوه دادها ندکه 
هر کس بکبار داخل آن قطار شود دردنبا و خرت موفق ورستگار خواهد شد . وظاهراً 
۱- میرزا حسینخان آجودانباشی قبلا شرح مفصلی دد باده فاحشه خانه‌های لندن و 
فواحش آنها بتفصیل در (حکایت دوم ) نقل‌کرده بود . 
۲- اقبال | لدو له پپس‌شمسالدوله سلطان حکومت (اود) هندوستان‌بوده که بىد‌ها دولت 


انگلستان خاندان آنها دا محدود ومعزول کرد . 
۳ سه کلمه یادست باك شده که خوانده نشد ۰ 


۳۸۳ 


يك نوع عظمی هم قرارداده‌اندکه احدی خود سرنمی‌تواند به | نجا داخل شودبا لجمله 
مقرر داشته‌اند که هر که خواسته باشد بهآ نجا برود باید اول پیشآدم بسیار محترمی 
که در خارج‌گماشتها ند رفته با کمال خنض‌جناح عجزوا لحاح‌کرده استدعا نما ید وبعداز 
حصول رخصت همان ساعت مبلغ بیست وپنج پونت [ پاو ند ] که ازینجاه تومان عبارت 
باشد نقد بدهد وداخل شود و اگر يك پونت کمتر باشد هر کز رباست مقبول نشده مطلب 
طالب بحصول نخواهد رسید . 

الغرض همینکه بیچارء بدبخت با فلاکتی که به هزاران زحمت و مشقت وجوه 
معینه را تحصیل ونتیجه این ز بارت را باغوای خیالات فاسده ما به سعادت دنا وآخرت 
دانسته داخل دایره شد می‌بیندکه اساس و اسباب و اوضاع [ نجا بحدی است‌که خارج 
از اندازه تحریر و کتاب و افزون از حوصله سئوال و خطاب می‌باشد و بعضی اشخاس 
بی‌عقل و کمال با بال و کوبال تمام در سرمیز و کرسی مملو از کارد وچنگال نشته روی 
کرسی » وظروف آن از انواع ماکولات ومشروبات مالامال است وآ نا فان آنها دراکل 
وشرب اعمال و غفلت نورزند گاهی سرخوش می‌شوند و زمانی بپوش آیند و به اعتقاد 
خودشان درعالم ببپوشی ومستی اسرار غیبی می‌شنو ند وچون بپوش آ بند دم از عرفان 
زده کلمات وعظ و نصحت‌گویند و مر بدان را بشارت سعادت می‌دهند و ادعای حقانت 
می‌کنند وارد ومورود [ دد اصل رود بودء ] اگر چه اول وهله وحصول مقصود خاطر 
جمع و خشنود شده زمانی می‌نشینند لکن بالاخرء همان اشخاص سراپا نفاق به انواع 
طر نب طمطاق [ ظاهراً بایستی طمطراق باشدنه طمطاق ] به اوگو بندکه همیشه باحقوق 
و وفاق سلوك و رفتار کرده طر بقه حسن اخلاق مسلوكك بدار تاشهره آفاق شده بین امائل 
والاقران‌طاقباشی معلوم است که آ نوقت همه بمصاحبت تو مشتاق می‌شو ند و محسنات 
آداب تو دیباچه اوراق آ بد وعالمی بر ثبات عقل ومیثاق تو عاشق شوند , وهمچنین در 
خیرات ومبرات داثماً اهتمامات‌کامله بعمل‌آورده هر گزغفلت مصا هلت مکن و در لوازم 
دین و ملت وقواعد آ بین شریمت خود باخلوص نیت باش » و در تبعیت شریعت عراقبت 


بی‌نپابت بکن . خلاصه از این مقوله کلمات‌که هميشه درمدت عمرخود هکرر ازهمه 


۳۸۵ 
شنیده بود می‌شنود بعداز این همه نصحت که عقل" به همه حهت متضمن آدمی اش 
با کمال ملاطفت ومپربانی می‌گویند که اگر احوال و اوضاع اینجا را دردنیا وآخرت 
بتو می‌رسد وموجب هلاکت تو می‌شود ودر این بین چپارصدو پنجاه تاپرده که درهر يك 
صورت آدمی کشیده‌اند نشان می‌دهند اینپا صورت اشخاصی است که درفلان عپد و 
تاریخ به اینجا آمده واين نصایح ومواعظ را شنیده بعداز بیرون رفتن از راء بوالپوسی 
وهوای نفس مصمم شده بووندکه شمه‌ای ازاوضاع اتجا را بگوند هنوزحرف ازدعان 
ایشان بیرون نیامده مرده بودند و صورت آنها را عبرةالناظرین نگاهداشته‌ايم . این 
نصیحت وتهدید را بانپایت رأفت ومپربانی ودلسوزی می‌گوبند لابدً در دل مور شده 
اعتقاد به صدق آن به هم می‌رسد واگر کسی بالفرض درخصوص این تصایح درمقام‌شبهه 
هم باشد عقل حکم می‌کند که نقل نمودن این کیفیت و افشاء این خبر در هیچ حال 
مثمر ثمر نخواهد بود و راه احتمال هم مسدود نمی‌باشد . گاه هست| نچه را می‌گو بند 
محض از راء نيك‌خواهی است چه لزومی دارد حرفی که درآن توهم خسارت می‌رود 
بز ند پس بحکم عقل از ابراز این راز احتراز خواهدکرد . 
بمضی حر کات مخصوصه ازقببل گذاشتن دست وانگشت بروی لب و بینی بطرز 
خاص باد می‌دهند که درخارج از ادای این حرکات همدیگر را می‌شناسند . و مأخذ 
مقدمه مثپوره که اهل فراموشخانه می‌شناسند همین است . رخصت خروج داده به او 
می‌گویند که هرگاه همت گماشته سایر اوقات هم بکرات به اینجا بیاثی رفته رفته 
برمراتب توافزوده بحدکمال خواهی‌رسیدحالاآن بیچاره بدبخت دراینصورتکه تنخواء 
[ ول | مفت ازدست رفته بپرء و منفعتی ندبده و تیدید بسیاری شنیده در خارج پیش 
مردم چه می‌توا ند بگوید . اگر اظپار نما یدکه درمیان‌جمعیت بفیراز مکروحیلت‌چیز 
دیگر نیست اولا می‌ترسد که ازتهد یدات مسطورء خسارتی پپیند و انا[ درمیان ] مردم 
بلاشبهه مورد بحث شده مردم‌خواهندگفت که بس ازا ینقرار تو دیوانهٌ محض بوده‌ای‌که 
پی بحقیقت مطلب نبرده و مخ مسثله نفهمیده اینقدر مابه گذاشتی » لابد است 
که از راء اضطرار اظپار نما ید که هرچه درا نجا دیده شده نمی‌شود و نمی‌توان ببان و 


۳۸۶ 
آشکار کرد چنانکه تا امروزهرکس به نجا رفته است تقریرش بان سیاق است . 
این تفصیل دلالت می‌کند که بساط آ نجا خالی از تقلب وتزو بر نیست هرسال‌مبالغ 
خطیری از منافع | نجا عاید دولت می‌شود . آ نچه بنده در گاه تحقیق کرده وشنیده 
اشبت و اگر از اهل فراموشخانه‌که به آنجا رفته‌اند چیزی سوای این فقرات تقر بر 
دیگر کنندکه ترديك بعقل باشد بر رأس این صفحات و نوشتن این تقربرات چندان 
اشکالی ندارد و اهل فراموش خانه‌که در خارج همدیبگر را می‌بینند و می‌شناسند در 
معاو نت ووشت‌گیری بکد بگر مطلقامضایقه نمی کنند . فرنگستان اگرچه ظاهراً اساس 
بزرگی درآ نهاچیده اسباپو آلات‌کشنده فراهم آورده‌اند ودراول وحله هرکس ملاحظه 
نما بدچنین خیال خواهدکردکه البته این اسای برای امورعمده ومپام معظمه بر باشده 
منافع کلیه در آن خواهد بو اما همین که برحقیقت اوضاع! نجا رفت معلوم می‌شود که 
این بساط محض برای جمع‌کردن پول بوده جمیم اساس واوضاع آن منباب حقه‌بازی 
چش‌بندی می باشد چنانکه بنده درگاه تفصیل آنرا در کتاب روزنامه ثبت نموده است 
اگر بنظر تحفیق ملاحظه نمابند با نهایت سپولت واضح خواهد شد که هرچه در آ نجا 
هست هیچ دپوج است" .» 
سفرنامه دربگری بنام میرزا حسینخانآجودانباشی باقیمانده‌که 
نوشته‌اک دیگر عبدالفتاح گرمرددی درچپار فصل نوشته است وبه همین جپت 
از گرمرودک بنام « سفر نامه چپار فصل > معروف است . عبدالفتاح یکی از 
منایان عهد فتحعلیشاء وبعداً منشی مخصوص میرزاحسینخان آ جودانباشی بود وهمراء 
۱- در کتابخانه مجلس شودایملی يك کتاب خطی بنام «شبنامه» بشماده ۲۳۱۴ موجود 
است که محمد حسین دئیس‌الکتاب باخط نسخ ذیبا آنرا نوشته است . درین کتاب قسمت‌هاگی 
از گزارش آجودانباشی به محمد شاه نقل شده که منجمله ] نچه که ما درباده فراماسو نری از 
مجموعه نفیس دا نشمند محترم سلطا نعلی سلطانی نقل نمودیم » دداین مجموعهآمده است . 


۳۸۷ 

او به کشورهای اروبائی سفر کرده است . عبدا لفتاح درسفر نامه‌اش در باره فراماسونری 
عی لو تمد 

د اما فراموشخانه فر نگستان‌که باصطلاحآ نها مجمع مذهب فارمسون است اگر 
چه تا این زمان از کسانی‌که بهآ نجا رفته و اوضاع | نرا بتمامه دیده و تماشا کرده‌اند 
هرچه استفسار وتحقیق شده است از تکذیب و تصدیق بکلمةٌ نشده | نقدر می‌گویند که 
اوضاع آنجاگفتنی نیست » پس در این خصوص هرچه‌گفته با نوشته شودخرق اجتماع 
وخلاف حمرورخواهد شد وقائل باراقم‌با لشروره مورد بحث و اراد مردم مصدق شده 
نخواهد بود . 

لکن چون بنده در گاه از اهل هندوستان که متوقف لندن و ادم صادفا لفولو بی 
غرض بودند و مدتپا در آنجا بسر برده در امورکلیه و جزئیه امعان نظر نموده کرد 
استفباره تحقیق کرده حفيقة امررا فپمیده‌بودند تحقیق نمودم بحضور نواپ اقبالا لدوله 
که عموم اهل هندوستان بصدق فول و حسن وفپم او اعتقاد دار ند و در حقیقت هم اهل 
دین وطالب مین است وازحرف خلاف و باشپه احترازدارد تفصیلی درا نخهوص ذکر 
کرده که خلاصه واجمال آن این است که اساس بزرگی برای جلب نفع دنیوی چیده و 
خدام وعمله متعدده وروسای معتبره در نظرها جلوه دادها ندکه هرکس بکبار داخل‌آن 
قطارشود دردننا وآخرت رستکارخواهد شد ۱ 

وظاهراً بك عزم و اعتبار قرار داده‌اند کقیاحدی خود سرانه نمی‌تواند به آ نجا 
داخل شود با لجمله مقرر داشته‌اند هر که خواسته باشد به آنجا برود باید اول پیش 
آدم محترمی که در خارج گماشته‌اند رفته باکمال خفض جناح عجزوا لحال‌کرده اذن 
دخول استدعا نماد و بعداز حصول رخصت همان ساعت مبلغ بیست و پنج پونت که 
عبارت ازینجاه تومان باشد بدون امان ومپلت بدهد و اکر بك پوند کمتر باشد هرگز 


۱- میرزا عبدالفتاح گرمرودی تاحدود سال ۱۲۶۴ (۱۸۴۷) ددحیات بوده و بعداز 
این تادیخ از احوال او اطلاعی دردست نیست . 


۲۸۸ 


مقصود ومقبول ومطلب بحصول نخواهد رسید همینکه بیچاره باهزاران زحمت ومشقت 
وجه فراردادی را تحصیل کرده می‌بیندکه اساس و اوضاع آ نجا بحدی است‌که تحر یر 
وتقر برازعهده آن توان آمد و بعض اشخاص باکمال متانت و وقار در سرمیز و کرسی 
مملو از کارد وچنگال نشته روی آن از انواع ما کولات ومشرو بات مالامال است اغلب 
اوقات ازاکل وشرب غفلت ندارند زمانی سرخوش می‌شوندوآ نی بپوش میآ بند ودم از 
عرفان زده کلمات وعظ و نصیحت گویند ومر بدان را بشارت سعادت می‌دهند بیچاره ا گر 
چه اول بحصول مقصود خاطرجمم و خوشنود شده زمانی می‌نشینند لکن بعداز نشستن 
هرچه نگاء می‌کنند چیزی که غرابت داشته موجب تحیر باشد نمی‌پینند و آن اشخاص 
ازراه نصیحت می‌گویند که همه اوقات شیوه حدن سلوك بامردم وصدق وصفا و وفاق و 
وفا را مراعات بکن و طرز مواسات و انساف را ملاحظه‌نما و طر بقه حسن اخلاق را 
بشه‌گیر تاشپره آفاق شده بین الامائل والافران طاق‌باشی تاعموم خاق برصحبت تو 
مشتاق شوند و محسنات آداب تو دساچه اوراق [ بد و همچنین در خیرات و مبرات 
اهتمامات‌کاملی بعمل آورده غفلت ومساهلت جایزمدار ودرشرایط دین ومذهب وقواعد 
آئین وشریعت خود باخلوص نیت باش » خلاصه از اینگونه مواعظ که هميشه از مردم 
شنیده بود میشنود ومی‌گو بند اگرهمت‌کرده بار دیگر ببائی بکمال خواهی‌رسید . 
بمداز اینهمه نصیحت که عقلا به همت جهت متضمن مسلحتآدمی است باکمال 
ملاطفت و مپربا نی می‌گو بند که اگر از احوال و اوضاع اینجا در خارج نقل بکنی 
بلاشبپه خسارت‌کلی در دنیا و آخرت بتومی‌رسد و موجب عللاك تومی‌شود و دداین بین 
چپارسد پانصد پردهکه‌درهر يك صورتآدمی‌کشیدها ند نشان می‌دهند و می‌گو یندا بنپا 
صورت اشخاصی است که درفلان تاریخ به اینجا آمده و اين نصایح و مواعظ را شنیده 
بعداز بیرون رفتن از راء بوالپوسی و هوای نفس مصمم شدم بود که اوضاع اینجا را 
بگوید وهنوزحرف ازز بش بیرون نیامده مرده‌بود وصورتآ نار عبرةللناظرین نگاه 
داشتهایم‌چون این نصیحت وتمپیدرا بانهایت ر ئوفت ومپربا نی ود لسوزی می‌گو بندلا بد 
در دل متأًرشدء اعتقاد بصدق آآن بپم می‌رسد واگر بالفرض درخصوص این نصایح کسی 


۳۸ 


درقنام شمپه باشد و ین نکند که بعداز نقل کردن‌خررو خسار تی به‌اوخواهدرسد عقل‌حکم 
می‌کند که نقل‌کردن این کیفیت و افشای این خبر درهیج حال مثمرثمری نخواهد بود 
وراه احتمال هم مسدود نمی‌باشدگاه است آ نچه می‌گوبند محض نبکخواهی ومپر بانی 
بوده افشای این اوضاع موجب خسارت خواهد شد بنابراین اوهم از ابراز آن احتراز 
خواهدکرد وپاره حرکات مخصوصه ازقبیل‌گذاشتن دست وانگشت بردو لب وبینی بطرز 
خاص باد می‌دهند که در خارج از ادای آن حرکات همدیگر را می‌شناسند و ماخذ 
مقدمه مشپوره که اهل فراموشخانه درخارج در دستگیری و معاو نت همدیگر مضایقه 
ندار ند وهرسال مبالغ خطیره از ترتیب این اساس عاید دو لت میشود | نچه بنده در گاه 
تحقیق کرده شنیده‌ام این است و اگر کسی ازاهل فراموشخانه چیزی بگوبد که خلاف 
این و تزديك عقل باشد شابد درست باشد و از این قبیل چیزها درآ نجا سیار است . 
مثلا یك دفعه در کل کاغذهای اخبار" نوشته واظپارمی‌دار ندکه درفلانجا ومکان 
تماشای چنین وچنان است هکس که شوق داشته‌باشد مثلا ساعت سه درآ نجا حاضر 
بوده لذت‌سیارحاصل نماد _خلاصه آ نقدرشرح و سط می‌دهند که همه‌شیخ وشاب‌برای 
دیدن آن موج سراب بیتاب شده بانهایت شتاب واضطراب می‌رو ند همینکه هنگام 
دخول میشود در بان‌بی| یمان امان نداده مبلفی می‌گیرد وداخل‌خانه بی‌سروسامان شده 
افتان وخیزان بپرطرف نگران میشود هی بیند که در دبوارخانه گاوی‌کشدها ند که سه 
شاخ دارد مثلاا وبانی‌همان اسای درزمان باروی‌خندان پیشآید, تعر یف‌کنان اصل و 
نسب‌گاو را بیان ساخته برادله و برهان عبان می‌کند ومی‌گو بدکه این‌گاو نجا بت ارکان 
درعهد اسکندر جلالت بنیان با نوشیروان عدالت توانان بعرصه جپانآمده ودر تار مخ 
فلان بعالم جاودان شتافته و خرامان شده است در این صورت آن بخت بر گشته 
و پول مفت از دست رفته و خسته و مغبون شده که بیرون از آن خانه | تنل 
بچه زبان اظپار و بیان کند که چنین وچنان شد ‏ و همچنین بعضی اوقات از کسان 
۱- در آن زمان میرزا صالح شیرازی دوزنامه دا ( کاغذ اخباد ) می‌گفته و بنظر 
می‌دسد این کلمه تر جمه تحت للفغلی 0806۳ ۱۷6۷۷۵ انکلیسی باشد . 


۳۹۰ 


زرنگ و پرکار در یکی از شپرهای فرنگستان عمارات عالیه اجاره می‌کنند 
وبعداز آن در کلفذهای اخبار ثت و اظپار می‌نمایند که من سعی‌های‌وافیه واهتمامات 
کافیه بعملآ ورده چیزی بسیار عجیب وغریب تحصیل کرده که تا این‌زمان در کل عما لك 
فرتگستان چنین خبر غریب دیده نشده نه هر کس که بخواهد همان چیز را ملاحظه 
نماید درفلانوقت و خانه و عمارت ممکن و مسر است خلاصه اين مراب فوراً شپرت 
تمام بهمرسانیده اهل ولایت عموعاً رغبت بی‌نهایت مایل شده هرروز وهرساعت مرد و 
زن دسته دسته وفوج فوج رفته هروفت‌خواستها ند که داخل خانه شوند دربان‌گفته‌است 
که باید سی چپل نفر بکدسته شده برو ند و بعد از تماشا که‌بیرون عی آ بندا نوقت دسته 
دیگر بترتیب بروند و ببابند خلاصه بهمان قرار دسته اول يك شلین " و ده شلین‌که 
قرارداد کرده! ند داده داخل می‌شوند ومی‌بینند که هیچ‌چیز درا تجا نیست از صاحبخانه 
می‌پرسند که کو آن‌چیز که نادرروز گاراست بیار تما شا کنیم‌جواب‌میگو ید که من‌مدنهاعمر 
عز یز را به‌تحصیل و تربیت آن چیز صرف کرده‌ام که بلکه با تواسطه و دست‌او یز راء 
معاش درستی بجپت خود حاصل کنم حالا میترس که بشما نشان بده و شما رفته باد 
گیرید و آنوقت هنر وصنعت من از عظم افناده دیگرکس اعتنا نکند پس در اینصورت 
بپتر این است که شما قسم بذات پالك خدا و روح مطیر حضرت عیسی باد کنید تا من 
اطمینان حاصل‌کرده شما را از حقیقت این سرمکتوم و آگاهی دهم. 

الغرض[ نپا بپروضعی که درشر بعت خود مقرر شده است همان‌کلمات راسو گند 
یاد میکنند که ماهر چه دراینجا به‌يینم وهرچه اززبان توبشنویم هرگز درخارج بروز 
نخواهیم داد همینکه‌ان شخص اطمینان‌کامل بپمرسانیده و بالمره خاطرجمع میشود 
باکمال بی‌ساختگی وصداقت مذکور مینماید و بگوید راستی این است که در بساط 
من هیچ چیز نیست وازاین تمپید بغیرازاخن درم و دینارمنظور دیگری ندارم و با ید 
مرا پبخشید. 

الحاصل همان دسته بدون اینکه چیزی غریب ملاحظه نمایند مایوس‌گشته از 


۱- مصود شلينك واحد پول | نگلیس‌است. 


۳۹۱ 


خانه بیرون میا بند و درخارج هرکس از نپا تحقیق ماجرا مینماید اضطرارا جواب 
میگویند که‌اوضاع[ نجاگفتنی نیست و تا شما خود 2 ی مشاهده نکنید از گفتن‌ما 
هیچ چیز برای شما دستگیر نخواهد شد و بهمین علت مردم بغایت مایل شده اغلب 
کلی بهم میرسانندکهآ نجا را به‌بینند وتماشا نمایند تااینکه بمرورزمان همان شخص 
مبالغ‌کلی آزاین ممرمداخل می‌کند وهیچکس تمیتواند مطلب را بروز بدهد . 
اگر آدم عاقل از این اوضاع تصور نموده مظنه فوی حاصل بکندکه اوضاع 
فراموشخانه هم از ا: ین جمله چیزها میباشد چنین میدانم که آدم منصف هرگز بآن 
بت تن ترآ جوز ال حرف بی مایه از این بالاتر نمیشود که اوضاع 
فراموشخانه را نمیتوان‌گفت معنی چه فیالحقیقه همین یك‌کلمه دلالت میکندکه در 
آنجا چیزی که بدین ودولت آدم منفعت داشته باشد نیست".» 
فخستین کنابی که بز بان فارسی درباره فراماسو نری منتشر شده 
نخستین کتاب است « افشای اسرار فر دمشن » نامدارد» که در سال ۱۲۹۰ «ه 
فادسی (۱۸۷۴م) درچایخانه «منشی نول کشور» شپر لکنپور هندوستان 
بچاپ رسیده است. این کتاب درچپل صفحه بقطم وزبری است 
که شش صفحه اول وچپار صفحهآ خرش بز بان اردو و بقیه بفارسی مخلوط بعربی وانشاء 
مخصوص نوشته شده و قسمتی از انرا دبیرالاتشاء منشی محمد ظپیرالدین‌خان بهادر 
بلگرامی نگاشته است . ناشر بنام میان داودخان « منشی حساجی میر غلام بهادر 
سودت » در مقدمه رساله شرح میدهد که در شپرلکنپو هند با ه منشی نول‌کشور» 
آشنا شده ودرخانه او با عده‌ای ازرجال و بزرگان ومعار یف شپر ملاقات‌کرده است که 
از جمله| نپا «دبیرالانشاء» بوده‌واین شخص‌دورساله چاپ‌نشده داشته‌که بترتیب «اسرار 
محبت» و«اسرارفر بمشن» نایده میشدها ند. 
آ نگاه او که از مدتپا فبل درباره فراماسولری مطا لعه میکرده » پس ازخواندن 
رساله «اسرارفر دمشن» تصمیم میگیرد اطلاعاتی راکه خودش درباره آن دارد با نجه 


۱- نسخه خی کتا بخا نه مجلس شودایملی ص۸۱ ت۸۶ 


وا 


که دبیرالانشاء نوشته بانضمام چنّد مقاله‌ای که بزبانپای اردو و فارسی درهندوستان 
درین باره منتشر شده بصورت کتابی دربباورد . باری » میان داودخان برای چاپ این 
کتاب از«غلام باباخان بهادرسودت» استمداد میکند و پس ازتأمین مخارج چاپ آ نرا 
در چاپخانه «اوده اخبار» که متعلق به «منشی نول‌کشور» بوده بجاپ میرسا ند و شخصی 
بنام «چوادعلی» نیز کار کتابت‌کتاب را بعپده میگیرد. بنظر میرسدکه این او لین‌کتاب 
فارسی‌است که درا بران وهندوستان در باره فراماسونری چاپ ومنتشر گرد یده است. 
ناشر م‌کور ازصفحه۲۸ به بعد این رساله قسمتی ازمقاله‌ایرا که درمجله «اوده 
اخبار» شماره ۱۶جلد سوم صفحه دوم مورخ ۱۶ اپریل ۱۸۶۷۲ (۱۲۸۷ح) بزبان اردو 
منتشرشده و«بیان ماهیت وتحقیق‌حال فر بمشن» نام داردقل میکند وتاریخ‌این سازمان 
را ازسال»۰ ۱۲۰ به‌بعد ذکر مینماید . 
نقل قسمتهائی از این رساله بخویی نمونه افکار و عقاید فارسی زبانان هند و 
ابران را در باره سازمان جپانی فراماسوثری نشان میدهد . نو سنده «اسرارفر بمشن > 
آ نچهرا که در باره مذهب وخدایرستی‌دردرون لر‌ها شنیده عیناً نقل‌میکند و بنظرمیرسد 
تحت "7 افکاری که مردم‌آن زمان در باره کتر و زندقه والحاد و مبارژه و مخالفت 
فراه اسونها با دین داشته‌اند قرار گرفته است . بد نیست باتفاق قسمتی از آنرا 
بخوانیم : 
تار بخچه ایجاد فراماسونری بزمانهای خیلی قدیم و بدوران 
ماهیت 9 حقیقت ساطنت سلیمان نبی‌میرسد. طبق روابات فر آن» دیوی انگشتر 
فر بمشن سلیمان را دزدید و جورت او در آمد . دیو باس سلیمان تما لیم 
گمراء‌کننده‌ای بمردم داد.] نگاه‌که فتنه دیو آشکار شد؛ مردم 
فهمیدندکه دیو سلیمان نما ؛ شبطانی است که خلق راکمراء مبکند . تعالیمی که دیو 
سلیمان نما بمردم میداد امروز بنام فریمشن ظپور کرده و سیب ضلالت وکمراهی 
جپانیان شده است. مفپوم آ بات قرآن کریم اینست که مسلمانان بتعالیم فراماسونی 
که دیو سلیمان‌نما بمردم داده پشت‌پا بزنند و فریب‌گفته های‌دبوان نخورند . هرکس 
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۳۹۴ 


تعالیم دیو سلیمان‌نما بافراماسو نری آمروزرا بپن‌برد بلافاصله آیما تش‌را از دست‌میدهد 
چنانکه در تفسیر فتح‌العزیز آمده است‌که زنی برسرچاه بابل رفت و با اصرار زیاد از 
«هاروت وماروت» اسرار دیو سلیمان نما را خسواست. وفتی‌زن‌اصرار د یوسلیمان‌تمارا 
دانست» ایمانش راازدست داده و آن ژن‌هم بصورت سوارمساحی درآمده پآسمان رفت. 
به همین دلیل است‌که درمیان ز نان ساحره‌ها وجادو گران بیش ازمردانند . 

نظیر | ین‌داستان‌رادر باره مردی نیز نقل‌میکنند. مردموصوف برسر چاء با بل‌رفت تا 
اسراررافرا گیرد. باو گفتند بشرطی اسرارد بوسلیمان‌نمارا بتويادميدهيم که‌هر کز نام‌خدا را 
برزبان نیاوری.آن مرد ابتدا پذبرفت . ولی پس از چندی بی‌اختیار نام خدا را بز بان 
آورد وایمان ازدست رفته‌اش با همین ىث‌کلمه بجا باز گشت ولی اسراری‌کهآموخته 
بود فراموش‌کرد و سحرها باطل شد . پس از این قضیه فریمشن ها برای اینکه‌کسی 
اسرارشان‌را فاش‌نکند» باودیوی میگمار ند واو راتپدبدیمر گم کنند تاخدا ناشناسی 
آنها فاش نشود. من‌خودمرد وارسته و بسیاردبندار ومومنی‌را میشناسم‌که بخیال‌دانستن 
اسرار فراماسونی‌رفت وفراهاسون شد. پس از آآنکه تمام ابمانش‌را زابل‌کردند » اسرار 
را باو آموختند واورا تادرجه‌دوم‌رسانیدند. ناگپان مشیت‌الپی بسرآغشآمد و کلمه‌خدا 
را بز بان‌آورد. همان دم همه تعا لیم فراماسونی را بدورر بخت وتلاش استاد برای اعاده 
شاگرد بحال سابق بی‌ثمرماند. تا جائبکه شبی از محفل‌گر بخت . درمجلسی که خود 
ممپم بودم میگفت : 

اول ‏ اینکه تا از نجا بیرونآمدم هرچه میدانستم فراموش‌کردم . 

دوم - اينکه در آنجا عجاثبی دیدم که نظاثر آن در میان مردم بپیچوجه 
دیده نمی‌شود . 

دبیرالانشاء برای اینکه اطلاعات بیشتری ازفراماسونری بدستآورد » در سال 
۹ (۱۸۵۲م) به‌کلکته سفرمیکند و درآنجا با امین مدرسه شرکت هند شرقی 
تماس میگیرد واورا آماده برای دادن‌اطلاعات می‌بیند. امین مدرسه ازاو میخواهد تا 
بااستاداعظم لر کلکنه‌ملاقات کرده ودر باره‌فر اماسو نری اطلاعات‌صحیح تری‌بدستآورد. 


۳۹۵ 

ولی نویسنده رساله حاضر باین ملاقات نمیشود تا اینکه امین مدرسه درروز ۷ذیقمده 
۹ ۵ (۳ اوت۱۸۵۳) این اطلاعات را باو میدهد . امین مدرسه به و بننده رساله 
میگوید: «ورفراماسو نری‌چنددرجه‌دار ندکه‌هردرجه‌ای بهسه درجه دیگرتقسيم‌میشود. 

دردرحه اول حنگام یذ برفتن شاگرد در محل لرٌ مقداری کفش کپنه و بوسیده و 
کثیف‌جا بجاو پرا کنده دیده میشود.دراین محل ترسناك همینکه‌کسی پا بدا نجا بگذارد 
باو میگو بند از بردن نام خدا وعقیده خداپرستی وهر گو نه ور نا شدای نادیده 
که عقىده حمقاست بیرهیزد . صرف نظر از تاکدی که استادان لژ مسکنند ؛ آ تان 
بمحض اینکه بچنین مکانی پا میگذار ند خودبخود خدا را فراموش می‌کنند و بعید 
ثست که این حالت در اثر همان سحرو جادو باشد و به همين دلبل نام این مکان را 
«جادو گر خانه» گذ‌اشتها ند. 

دردرجه دوم - استخوان‌های پوسده مردگان را در اطاقی براکنده می‌کنندکه 
وحشتنا کترازدرجه اول است وهرچه عقیده نسبت بخداوایمانی ازدرجه اول باقیمانده 
باشد دراین درجه زاثل میشود وطبیعت ماسون‌جدید بیشتر بگمراهی متمایل میگردد 
و کسکه معنقد به خدا وخدا پرستی باشد احمقتر می‌نامند. 

درجه سوم - دراین درجه‌کثافات » وبرانگی و آوازهای مپیب بیشتر است. در 
وسط محل تشکیل اعطاء درجه استادی « چوکی» کثیف نشسته است . به تازه وارد 
میگویند اگربرویآن پای‌گذاری فراماسون می‌شوی و به همه اسرارواقف میشوی. 

نو سنده ازامین مدرسه مپرسد : قراماسونپا چگونه همدیگررا هیشناسند. او 
جواب میدهد, این کار تاشی از کیفیت ماوراءا لطبیعه‌است بنام «اشراق» که صوفان| نرا 
دکشف» با «مکاشفه» نامند ۲۰ 


۱- چول پر نده‌ایست شبیه‌جند که‌خود داازددختآو یز ان‌میکند وپی‌ددبی‌فریاد میکشد 
واودا مر غ شب آدیزومر غ حق هم میگویند . ص۳۸۸ فرهنگ عمید . 

۲- اشر اق يك‌ایده فلسفی‌است که افلاطوتآ نا آ ورده وعقیده اداینست که ماوداء عالم 
مادی‌يك عالم واقمی هست‌که اصل تمام موجودات دد آن عالم قراد دادد هکسی میئواند عالم 
واقی دا در کندکه بمرحله کمال عقلی برسد و این مرحله دا اشراق میکویند بعنی بر تو 
افکتی برعالم دیگر . 


مزض 


دراین رساله, چند صفحه‌ای نیز به‌تقر بظجوادعلی مد برمدرسه 
تقریظ جوادعلی شرکت هند شرقی وکاتبآن اختصاص دارد. جواد علی‌که مدت 
هجده سال به محفل ماسونپا می‌رفته و با آنپا محشور بوده و 

ازاسرار درون لها مطلم ميشده است می نو بسد : 
در اولين روزی‌که به‌لز رفتم , تمام آداب و تشریفات لازم‌که برای حضور در 
محفل لازم بود بجا آوردم. مکان وحشت انگیزی بود که هر آدم با جرأتی را به ترس 
ووحشت می‌انداخت . قرآنی دیدم که روی میز بود. پرسیدم این‌قر آن چیست؟گفتند » 
برای قسم دادن مسلما نان است. در درجه دوم فراماسون‌ها را به انجیل قسم میدهند و 


دردرجه سوم بمقررات و قانون اساسی فراماسونری و از اوا نچه لازم دار ند پیمان و 
تعپد میگیر ند . 

مبادی ماسونی سه چیز است : 

۱- سحر وطلسمات‌که محسوس ثیست وبتر تیب جزو تشر بفات‌شده‌است. 

۲ - امورماورا لطبیعه و شر کت درا ین‌موارد عملیاتی شبه‌کارهای اجنه می‌شود . 

۳ احفار ارواح يمك اجنه و شباطین صورت میگیرد . یکی از رسای 
فراماسونپا در لرٌ بمن‌گفت» در ابنجا میتوانیم ارواح پیامبران از جمله داود. سلیمان 
وموسی را احضار کنيم وآ نها مکلف بقبول دعوت ماهستند. پرسیدم به‌چه زبانی صحبت 
می‌کنید گفت به همه السنه دنا ولی‌چون همه اعضاء انگلیسی‌میدا نند؛ و لذا تشر بفات 
همه بانگلیسی اتجام میشود. تمام سخنانی که نپا گفتند نشان‌دهنده کفر, الحاد وز ندقه 
مطلق بود . درمورد عبادت خداوند » فراماسونپا عقیده دار ندکه ما چون ملقب به لقب 
«آزاد» هستیم فنص ازقد عادت همآزادیم و به‌همین‌دلیل خداهم به‌عبادت ما احتیاج 
ندارد . چون خداو ند ازعبادت ما بی‌نیاز است ما هم از قبد تکلیف عه‌ادت آزادیم 
پرسدم چرا حضرت «عسی را احوار نمی‌کنند ؟ جواب دادند : چون در انجا 
کسی‌آن اندازه‌کفایت و لاقت تداردکه حضور عیسی را درل کند ء ازاین لحاظ احضار 
اوصورت نمی‌گیرد ولی این امرغیرممکن نیست چنانکه درلز ژرمنی که افرادکمالات 
بیشتری دار ند» عیسی هم حاضر میشود . در لرّ مقدار زیادی صندلی و ظروف شکسته 


۳۹۷ 


ددم پرسیدم آسها برای چیست ؟ گفتند از کثرت آمد ورفت مپمانان خورد شده. من 
تعجب‌کرده پیش خودگفتم چه‌مپما نان محترم وپاکیزه‌ای باینجامیاً بندکه ثمرآمدشان 
شکستن صندلیها و شیمنگاههاست . 
در این فرقه زنان و هنودرا نمیپذیر ند زیرااینها بدنبال دین‌دارهاثی میگردند 
که شکارهای فر به‌تری باشند» تا بااز بين بردن میاتی اعتقاد وایمانشان بتوانند عقیده 
خود را بپتر ومحکمتر در دل تازه واردین فراماسون‌رسوخ دهند ولی هنودکه خود 
بخود مباتی دیتی‌ندار ند عقابد ماسونی راهم به‌سستی هیپذبر ند. دلیلاختفاء اسرارشان 
اشت‌که اگرمردم به عقاید آ نان آگاه شوند خواهی نخواهی به پوچی و بی مایگی 
این عقا یدپی برده ودرصدد مسخره‌کردنو ] برور یزی| نان برمياً بند واینجاست که علاوه 
براینکه پیش خداا بروثی ندارند درپیش خاق‌هم بیآ برو خواهندبود و به‌همین دلیل 
است که اسرارشان را مخفی مبدارند. » 
اما خود دبیر انشاء درفصل بخصوصی در باره جادو گر خانه کابل 
جادو گرخانه کابل که محفل فراماسونپا بوده داستانی را شرح میدهد که بسیار 
جالب است . او میتویسد : هنگامیکه قوای انگلیس در شهر 
کابل مستقرشد » در آنجا يك محفل فرامامونی بوسیله افسران و سربازان فراماسون 
انگلیس تشکیل‌گردید. شجا عالملك فرما ندار کا بل بامید در بافتن اسرار فراماسونی به 
قشون انگلیس اجازه میدهد که بناثی برای محفل ماسونی بسازند و نام آنجا را 
«جادو گر خانه » گذار ند. شجاع الملك یکی از اطرافبان مورد اعتماد خود را بداخل 
تشکیلات فراماسو نی‌کابل‌کرد تا پس ازاطلاع ازهمه اسرار او را در جربان بگذارد . 
چند ماه بعد که مأمور شجاع‌الملك از همه اسرار مطلم گردید » شجاعالمكك‌باو 
کفت تا همه دانستنی‌ها را بنویسد ولی او حاضر نشد دستورات فرما نداررا انجام دهد. 
پس از مدتی چند نفر دیگر حاضرشدند داخل در محفل ماسونهای‌کابل شده نا اصرار 
درون را فاش‌کنند. ولی داوطلبان‌بعدی نیز بس از انکه ماسون شدند همه لب ستند 
وسری فاش نکردند. پس‌ازسه سال‌که فرما نده انگلسی وسربازان و افسران فراماسون 


۳۹۸ 
انگلیسی از کابل رفتند و « جادو گرخانه » تعطیل شد » ناگپان همه ماسونهای افغالی 
که شجا ع‌الملك آ نپا را بداخل محفل فرستاده بود وتاآن زمان سکوت کرده‌بودند» 
شروع بگفتن اسرارکرده تاجائیکه اگرسرشان با شمشیر از تنشان جدا ميشد, چیزی 
ازاسراررا مخفی نمبکردند. ازجمله اولین مأموری‌که‌شجا عا لملك بمحفل فراماسونها 
فرستاده بود, مشاهدات خودرا بتفصل ببان‌کرده و گفت: درفراماسونی هفت‌درجه است 
۱- درجه‌اول درمیان عده‌ای‌که‌نه] نها رامیشناختم و نه] نپا بامن صحبت‌میکردند 

با ناراحتی بسرمی‌بردم. 

۲- درجه دوم - از درجه اول مپب‌تر و کشفتر بود. در اننجا بك مرده پیت 
وکر به منظر بزمین افتاده بود. کسی که همراهم بود. دعاثی بر آب خواند و برروی مرده 
باشید . مرده ژنده شده از جای وت درز با من براه افتاد . هرحا 
می‌رفتم او ازمن جدا نمی‌شد. همیشه مرده همراه من بود . 

۳ درجه‌سوم درا ین‌در جه‌قفلی بدها نمزدندکه از آن‌پس نتوا نستمحرفی بز نم. هرجا 
که می‌رفتم وبیرحالی که بودم مرده شمشیر بدست همزاد وهمراهم بود. از ترس اوجرأت 
افشای"اسرار نداشتم. میترسیدم حرفی بزنم و کشته شوم. اکر يك ماسون بين هزار نفر 
می‌د یدم؛ برسرهمه آ نهامرده‌های‌شمشیر بدست می‌د بدم وازدورهمه ماسونهار امی‌شناختم. 
آازروزی که ماسون شدم تمام عبادات شرعی را بازی می‌پنداشتم وفقط برای حفظ ظاهر 
عبادت می‌کردم. ازوقتی که جادو گر خانه‌کا بل تعطیل شد واستاد فراماسونی‌ازآ نجا رفت 
ناگهان هیولای شمشیر بدست هم ناپدید شد.از آن به بعد حس کردم که از کسی نمی ترسم 
و ققل دهانم بازشده است.» 

دبیرالانشاء پس‌ازذکراین مطالب می‌نویسد» تنهاراه پیبردن باسر ارف راماسو نری 
شکستن قفل هائی است که بدهان ماسونها می‌زنند . برای شکستن قفل ها و بی‌بردن 
باسرار ماسونها تنپا راه خراب‌کردن مراکز ومحافل ماسوئی است. 


۳۹۹ 
میان‌دادخان‌سیاح ناشر کتاب‌نیز چنان که ن کر شد؛صفحاتی 
نظر به میان‌داودخان در باره‌عقا بد واطلاعات خودر اجم بهفراماسو تری» درا ین کتاب 
سیاح دارد . وی‌که درسال ۱۲۶۹ ۶ ( ۶۱۸۵۲ ) با معلم فراماسون 
مدرسه « سر کار کمپانی» اطلاعاتی راجع به فراماسو نها بدست 
آورده است می‌نویسد : « اصول فراماسونری واجد تمام سجابای اخلاقی است مگر 
«ابمان بخدا» واین سجابا رافقط بخاطر حفظ ظاهرازخود بروز میدهند و بدان تظاهر 
میکنند. کسیکه فراماسون میشود عقائددبنی‌اش‌را ازوست میدهد وعقاید دینی ازفبیل 
«رستاخیز, بهشت, دوزخ» حساب وکتاب »کتبآسمانی , فرشتگان » پیامبران و گنتار 
بامیران» را پندارهائی احمقانه وسفپانه وبیپوده و باطل میدانتد و میگویندکه این 
حرفپا را برای نرساندن احمقپا ساخته‌اند . 
فراماسو نها دردرونلرهای خود درباره روزرستاخیز | بنطوراظهار نظرسکنند که 
آفر بدگار جپانی از آغاز تاامروز بارها هزاران هزار مخلوقات راآفر بده و ازبن برده 
و بازهم مخلوقات تازه‌ای میا فر بند واز بین میبرد . برای خداو ند چه ضرورتی هست که 
در وقت معینی پنام پایان کار دنیا و روز رستاخیز تمام آفر بده های گذشته را که خال 
شده و تا بودگرد ده ند از نویگونه زمانبکه زنده بودند ودردنیامیز ستند برانگیزاند» 
وازآ نبا حساب بکشد؟ مگرخدا قادرنبود درزما ننتکه همین موجودات ز نده بودندآ نها 
را بعذاب‌گرفتار کند؟ فراماسونپا برای حفظ ظاهر و باداشتن عقاید ضد خدا و دین در 
میان اهل هرآئین و مذهبی بلباس همانها درمیاً بند وعیناً عبارات و آدابآنها راحتی 
بپتر از خودشان بکار می‌بندند . 
آنپا هی نت عبادات ما و صدفه دادن و روزه گرفتن و حج رفتن بچه‌کار خدا 
میخورد. اوازهمه اینپا بی‌نباز است بنا براین ما با انجام دادن‌کارهای مذ‌کور خودمان 
راگول ميزنیم و اگرما برسر آن باشیم‌که خدا را از خود خشنود سازیم بهترین راهش 
اشست‌که با بندگان خدا نیکی ومپربانی کنيم و ازدرو غ ودغل وحقه‌بازی و خیانت و 


خلف وعده بهر هیر دم ۰ 


۳۰۰ 


وقتی من این حقایق را در بافتم» بفکر افتادم تا از دانستنبهای خوده دیگران 
را با خبرسازم تا نپا بخیال دست یافتن باسرار فراماسونی وارد این فرقه ضاله نشوند 
در این رساله نو سندگان مذ‌کور درباره کلمه فراماسون و 


کلمه فراماسون فراماسونی نیز نظراتی ابرازداشته‌اند. نها مینوسند: 


فری بز بان عبری « آزاد » و میشن به همان ز بان بناست‌که از کثرت استعمال 
بزبان عوام «فراماشت» جاریست. سلیمان نبی علیه‌السلام به معمارانی‌که درساختمان 
معبد ببت| لمقدس شرکت داشتند وعده میداد که در آن دنا از عذاب اخروی آزاد 
هستید و به همین جپت با نپا « معمارانآزاد » میگفت. شاید همین روایت سب شده 
باشد که عده‌ای بخبال رهائی ازعذاب دوزذخ و آزادی اخروی‌باین گروه روی میا ور ند. 
درقر آن‌کر یم درقسمتی از يك! به شربفه آمده است «وا لشیاطین کل بناء وغواص» و بعید 
نیست که این به شریفه اشاره به همین بناهایآزاد ماسو نی باشد.من ترجمه «فرمشن» 
راکلمه «معمار آزاد» نوشته‌ام , درحالیکه صاحب‌کتاب دیگری‌که متخلص به رعنا بوده 
ترجمه این کلمه را «نجار آزاد» نوشته است. 


2 


فصل دهم 
پیشقدمان فر اماسو نری دد ابر ان 


تار بخ رابطه سیاسی ایران وانگلیس از نیمه دوم قرن شانزدهم 
ایجادد ابطه سیاسی3 آغاز میگردد . اولین فرستاده رسمی از طرف دولت انگلسنان 
اقتصادی با انگلستان بایران شخسی بنام « آنتونی جنکینسن » .ودکه از راه روسیه 
با برانآمد . 
او درسال ۱۵۶۷ ( 2۹۶٩‏ ) نامه الیزابت ملکه انگلستان را در قزو ین به شاه 
طهماسب تقدیم کرد و در بپار همان سال بدون نتیجه مراجعت نمود . بعد از اد هیثنی 
پرباست « ار تورادوارد » با مقداری هدیه و پارچه اتخلتشن بقزو ین رفت و موفق شد 
فرمانمعافت گمر کی کالایه«شر کت مسکو»! نگلسر اد ر سر اسر ابر آن از شاه‌صفو گنز د. 
درسال ۱۵۹۹ م (۱۰۰۷) سرانتو نی شرلی و۲۵ نفرانگلیسی دیگر ازجانب جیمزاول 
بادشاه انگلستان با بران| مدند ومقدعات ابجاد رابطه « شر کت هند شرقی» باایران را 
فراهم کر دند . 
درسال۱۶ ۱۶ (۱۰۷۲۴ «) «ادوار کو نوك»ا نگلیسی با ك کشتیو بنما یندگی ازطرف 
شرکت هند شرقی بابرانآمدکه باجمعی ازهمراهااش درهرمز بدست پرتقالیها مسموم 
شد . پس از این حادژه شاه عباس کبیر « تومای بارکه » معاون هیثت را برباست 
نمایندکی شرکت هند شرقی قبول کرد و قرارداد خرید ابر شم ابرانرا باوی امضاه 
نمود . دوران سلطنت شاء عباس‌کبیر را می‌توان باکشایش دریچه نقوز ورسوخ سیاسی 


۳۰۲ 


واقتصادی انگلیس درابران تعبیر کرد . بعدازمر که شاه عباس : انگلیسپا را بطه کاملا" 
دوستانه‌ای با ابران دایر کردند وبا وحودی که قسمت مپمی از تجارت ابران در دست 
علندیپا بود » با اینحال آ نها بتدریج موفق شدند هلندیها را بدنبال پرتقالیها ازایران 
اخراج کنند . دردوران سلطنت کر بمخان زند رابطه دو کشور توسعه یافت تاجائی که 
احداث کارخا نه در بوشپرو بندرعبای بهآ نها وا گذار گردید . درزمان جعفرخان زند نبز. 
انگلیسپا آزادی خود را حفظ کردند و قسمتی از مرکزفعالیت خود را به بصره‌که مقر 
جمفرخان بود منتقل نمودنك . 

درسال ۱۷۹۹ (۱۲۱۳ ) مپدیقلیخان ملقب به‌بپادرجنک از جانب‌حکومت 
هند انگلس با تحف‌وهدا بای بسیاری بهابران‌آمد وسلطنت فتحعلیشاه راثبر ك‌گفت. 
او باخوديك اعتبار نامه رسمی نیز آورده بود » که چون‌کارهایش بخویی پیشرفت‌میکرد 
از اعتبار نامه مالی خود استفاده نکرد . 

در پائیز ۱۸۰۰( ۱۲۱۴ «) سرجان ملکم دهقان زاده فقیر اسکاتلندی که از 
رجال معتبر دولت هند و انگلیس بود حسب‌الامر « مارکوی لردو لسلی» فرع نفرمای 
هندوستان بعنوان سفارت به ابران آمد و ضمن تقدیم تحف وهدایای فراوان نامه 
پادشاء انگلیس را تقدیم شاه ایران کرد . 

سفارت مهدیقلیخان بهادر جنگ و سرجان ملکم بدون دلیل نبوده زیرا بعلل 
اوضاع سیاسی آ نروز اروپا ؛ و موقعیت مخصوص ایران » انگلیسپا ناچارشدند این دو 
سفیررا باعجله هرچه تمامتر به ابران بفرستند وهردونیز باموفقیت برگشتند . سرجان 
ملْکم در تاریخ روابط سیاسی ابران یکی از برجسته‌تر ین نقش‌ها را بازی‌کرد و نخستین 
عهدنامه دفاعی وتعرضی را با ابران امضاء نموده است . فرانسویپا در آ نموقع کوشش 
زیادی کردند تا شاء ابران را از اجراء مفاد عپد نامه باز دارند ولی موفق نشدند . 
معپذا بمحض آنکه بین روسه و ابران جنگی در گرفت وسلطان قاجار برای اجرای 
عهدنامه سال ۱۸۰۱ م (۱۲۱۵ ۸ ) به انگلسپا متوسل شد و تقاضای‌کمك کرد »ناگهان 
باجواب نامساعد نها مواجه گردید . ملکم که معتقد بود ابرانیها « مردمی رشوه‌گیر 


۳.۳ 


وقابل خر بداری هستند » اساس‌سیاست وییشرفت‌کارهای خود را برشوه دادن باطرافان 
شاه و در بار بان گذاشته بود » و باوجودی که درماده اول فراردادی که بتوسط او به امضاء 
رسید» نوشته‌شده بود «تاخورشید جهان افروز برممالك دو لتین‌معظمتین پرتوافکن است 
اتحاد ویگانگی بسن دو لین انگلس و ابران درصفتة رو کار باقی خواهد ماند » » 
مع‌الوصف شاه ابران بسرعت دزیافت که انگلیسپا منافع خودرا برهرگونه اتحاد و 
قراردادی مقدم می‌دار ند. و لی‌عجبا که سل رشوه ؛ تحفه , هدبه وفساد در بارفتحعلیشاه 
نمی گذاشت که ابران از آ نچه که دارد و موقستی که نصسش شده است استفاده‌کند. 
درهمان زمان هیثت ژترال گاردان فرانسوی ازجانب ناپلگون به‌ابران آمده وموفقیت 
فراوانی بدستآورده بود. بطور بکه حتی شاه ابران بخاطر او اجازه ورود و شرفبابی 
مجدد ملکم رابه‌ایران نداد . لیکن با اینوصف انگلستان که هنوزمنافع خودومتصرفات 
برارزش خوش را درهندوستان » درخطرمی‌دید از تلاش مجددی برای اتحاد با ابران 
خودداری نکرد . و این بارسرهارد فورد جوتز را باین منظور روانه کشورما ساخت . 
جونز در ۱۲ مارس ۱۸۰۹( ۳ رمضان ۱۲۲۳ ۶ ) قرارداد موفقبتآمیزی با ابران 
امضاء نمود ؛ لیکن « لرد منتو » فرمانروای کل هند » حواله های پولی وی را نکول 
کرده همین آعرسیب کم شدن احترام وموقعیت جوتز در دربار ایران‌گر دید و ناچاراو 
جیمزمور به را بیمراهی مبرزا ابوالحسن‌خان ایلچی « که عنوان وز بر مختار و سفیر 
فوق|لعادهراداشت» به لندن‌فرستاد تاطرح جدیدی برپابه صحیح‌واساسی برای‌برقراری 
« رابطه سیاسی»با ابران تنظیم کند؟ 

ورود مور به به انگلستان و گزارش‌هائی که او از اوضاع 
ابران وجیل و بی‌خبری عمومیوطمعوفساد در بار وقت ایران‌به 
وزارت خارجه و دولت انگلستان داد ؛ سبب شد تا اولیاء این 


اعزام مأمودین 
ماسو نی به اير ان 


۱- منابمی که برای نوشتن سطورفوق از آنها استفاده شده کتب : تادیخ دوابط سیاسی 
ایران دانگلیی درقرن نوزدهم نوشته محمود محمود- جلد دوم‌تادیخ دوابط سیاسی ایران 
باا نگاستان‌از نجفقلی‌معزی. تاد یخ‌سیاسی‌ودیپلوماسی ایران تا لیف دکتر بینا-تادیخ‌ایر ان نوشتة 
جنرال سر پرسی‌سایکس ومجله دوز کار تو جلد ۴ شماده ۴ میباشد . 


۳۴ 


دولت طرح‌های اساسی برای استحکام موقعیت خود در ايران و حفظ مرزهای هند از 
راء تضعیف وتجز به کشورما بربز ند . برای اجراء این طرح‌ها سرگراوزلی بارت‌بجای 
جونز به سفارت انگلیس‌درابران‌تعیین‌گردید. او که ابتدا به مهما نداری میرزا! بوالحسن 
خان فرستاده مخصوص‌شاه | بر آن‌تعین‌شده بود, درمدت٩‏ ماهی که «1 بلچی» در لندن بس 
می‌برد » وی را آماده «عبودبت کامل » به‌آستان امپراطوری‌کرد واو را وارد سازمان 
فراماسو نری نمود و با ارتقاء دادن او به عالیترین مقام ماسونی «اطاعت کور کورانه از 
اوامر استاد اعظم » را به ایلچی مسام ساخت : ابلچی در مراجعت به ابران مدت ۳۵ 
سال در وست‌وزارت‌خارجه بعنوان‌سفیروسفارت فوق لعاده, خدمات مهمی به‌امپراطوری 
بر بتانبا وحکومت هندوستان کرد . وفقط بعضی اوقات برای مصلحت روز گار و بخاطر 
آنکه مردم نست خیانت بمملکت به او ندهند» بامنافع انگلستان در ایران مخالفت 
می‌کرد" . وقتی ابران تجز به شد و قراردادهای تر کما نچای و گلستان باکمك ابادی 
بیگانه بابران تحمیل‌گردید » بتدریج احسای‌شدکه «ا بلچی‌کبیر» را با بدکنارگذاشت 
زبرا دراینمدت او هم شناخته شده وهم مورد نفرت وانزجار قرار‌گرفته بود . از بنرو 
مأمورین انگلسی بلافاصله بسراغ مپره دیگری رفتند واین مهرء شناخته نشده میرزا 
صالح شیرازی محصل اعزامی ايران به انگلستان بودکه در لندن بجر گه فراماسون‌ها 
در آمده ودرمر اجعت به حلقه برادران ابرا نی‌خود ببوسته بود. در آن ایام سفیرانگلس 
درتپران ۰ سرهنری دیوگ » نام داشت و در مدت هم در ابران هرچه توانست 
به دربار و دولت ايران زورگوثی کرد . چون در این اوقات انگلس‌ها جز تحقیر و 
تخو دف نسمت به ابر ان نظری نداشتند» این شخص را قریب وه سال درایران‌نگاهداشتند 
تادو لت ابران‌با اعزام مپندس میرزا صالح رسماً ازاوشکابت‌کرد وآ نگاه دولتانگلیس 

ناچار «جانمکدونالد» را بجای او تعین نمود . 
نتایج من کاری‌که فراماسونپای انگلیسی و ابرانی عالماً و عاعدا 

اعمال ماسو نها بامیپن ما کردند . عواقب نکیت باری داشت که بدبختی آن 

پدها حتی دامنگیرخود انگلیسها نیز گردید . تجاوز روسپا 


۱ مجله آمیدنو ص ۷ . 


۳۰۵ 


به عثمانی و ایران علنی شد و بار دیگر مرزهای هندوستان بخطر افتاد و ناچار 
با ینوشته « جان وبلیام‌کی > در کتاب « جنگهای افغا نستان » اولیای دولت انگلستان 
بیادنوشته‌ها وعقاید دورجل انگلیسی که‌به ابران فرستاده بودند؛ افتاد . جان, بلیام‌کی 
هی نو سد : « ... وولت انگلستان کشورابران را دست‌وبا بسته‌تسلیم دوت‌روس نمود. » 
ولی سرجان ملکم شدیداً با ینکار اعتراض داشت ومی‌گفت : « ما تباید بگذاریم دولت 
روس ابران را و بران‌کند . مایا آن دولت معاهده داز یم رهم عهد می‌باشیم وحق‌دار یم 
که دراین میان مصلح باشیم ,> سرهارد فورد جونز نیزمیگفت « ... صلاح نیست دولت 
انگلیس ایران‌را دست بسته تسلیم در بارسن پطرز بورغ کند .» و لی‌اعمال کثیف «اوزلی- 
ابلچی » دو استاد فر اماسونی وسابر برادران ماسون! نپا که دورشاء قاجارحلقه زده و بنا 
به ادعای ( يك افسر ابرانی مقیم برلن) تعدادشان هم خیلی زیاد بود سبب شد تا 
ابران برای همیشه ازخبال‌صرف افغا نستان و کمك بهآ زادیخواهان هند دست بکشد. 
ضعف وتاتوانی ابران وازدست رفتن هفده شپر قفقاز» روسپا را در آسا صاحب قدرت 
ونفوز سیاسی فوق‌العاده‌ای کرد . بطوری که آ نپا بعد از اپران خا عثمانی را مورد 
تپاجم قراردادند , وقصد داشتند تابصرء پیش برو ند وطبعاً درصورتیکه موفق به‌پیشروی 
ميشدند و از راه عثمانی ومتصرفات‌ان به خلیج فاری دست مییافتند» فاتحه هندوستان 
خوانده مبشد . انگلسپا وقتی این‌خطررا احساس کردند باکمك دول اروپائی معاهده 
صلح بین روس وعثمانی را در۱۸۲۵ (۸۱۲۴۴ ) منعقد ساختند وازپیشرویآ نپا بسوی 
خلیج فارس وهندجلوگیری‌کرد ند واین اقدام آنها باعث جدائی روس‌وانگلیسسگردید. 
ازاین تاریخ به بعد هر يك ازدو لتین سیاست مخصوص خودرا در آسیا تعقیب نمودند . 
ازجمله روسپا بمبارزه بادستجات فراماسونی وسایرعمال مخفی وعلنی حرف درایران 
پرداختند ورفایت سن آنها وان‌کلسها روز بروز شدیدتر شد . در نشجه اشتماهات و 
خیانت‌های علنی گروه ماسونی و آشکار شدن نقش سیاستمداران انگلیسی در ابران » 
برای مدت‌کوتاعی زمامداران فراماسون درابران دبده نمشدندولی باردیگر از سال 
بستم سلطنت ناصرا لدینشاه که محافل ماسونی در ابران گشایش یافت و هجوم مجدد 


م۳۰ 


ماسونها به دربار ودو لت وسازمانهای دولتیآغاز گردید , آ نپا بخودنمائی پرداختند. 
شناختن پشقدمان فراماسونری در ایران و بررسیاعمال وافعالآ نها وخیا نت‌ها 
وصدماتی که این‌گروء « بشردوست ! درتمام فرن نوزدهم به‌کشورما واردکرد ند درخور 
,ك تحقیق کامل وجامع است. واکنون سعی میشود تاجائیکه مقدور باشد ماهیت چندتن 
از پیشقدمان این‌جماعت درایران آشکار گردد . 
میرزا عسکرخان ارومی افشار سفیرفوقا لعاده ابران در 
میرزا عسگر دد دربار ناپلئون » نخستین ابرانی‌صاحب مقام و باشخصیتی است‌که 
له فر اماسوترگ معضوت فراماسونری واسته به انگلستان ورآهده است . 
پاد بس وابسته به داثرة المعارف فراماسو نری » تار بخ مفصل فراماسو نری 
لژاسکاتلند ‏ . دگاولد» وپنج تاریخ معتبر دیگرفراماسونری همه متفقالقولند 
که وی اولین ابرانی است که بعضوت فراماسوتری حهانی 
درامده است . قبل از اوابرانیا نی که بپندوستان‌سفر کرده بودند » عضو لرهای ماسونی 
هند بوده‌اند » و لی‌چون درسازما نپای دو لّی ودر بار ابران دارای مقام ومنزات نمود ند 
نام آ نپا در ردیف فراماسو نهای اولیه و برجسته ابرانی نکر نشده است . 

عضویت میرزا عسکرخان درل ماسونی وابسته به انگلستان از آن‌جهت مهم و 
قابل توجه است »که وی هنکامی بعضوبت فراماسونی در آمد که از طرف فتحملی‌شاه 
بزر گتر ین مأموربت سیاسی به او محول شده بود . 

و ای عاموز نت خطین اوهوطب و اجان وف اه را بایان ه:ساود 
وجبهه‌ای علیه انگلیس وروس بوجودآورد . ولی سه ماه پس‌از ورود به بارس گرفتار 
لماسو نی‌شدو بجای فعالیت بنفع ابران. حلقه عبودبت وفرما نبرداری‌استاد اعظم‌گرا ند 
لوزاسکاتلند رابگردن نهاد . این واقعه درزما نی روی دادکه فتحعلیشاه در اثرجنگهای 
چندین ساله باروسیه از با در آمده ودرصدد بافتن متحد خارجی برای مقا یله باروسیه 
مهاجم بود , واز بنرو ابتدا دست بدامان انگلستان شد . گرچه انگلیسپا به او جواب 


موافق دادند » ولی"شرط اتحاد را واگذاری تمام بنادر دریای مازن‌دران و ساختن 


۳۰۷ 

استحکامات در بوشهرو تصرف جز یره خاراك دانستند . فتحعلیشاه که نمی‌توانست مطامم 
بر بتانیا را بر آورد ناچارازدوستی با نپاچشم پوشید ودرصدد بیدا کردن‌دوست دیگری 
بر آمد.درهمین موقع ناپلئون‌برای رسیدن بدر بای هند درحوزه مدبترانه وامپراطوری 
عثمانی لفوذکرده و در صدد تپیه اطلاعاتی از کشور ابران بود . فشحعلیشاء که قبلا از 
خلیفه گری‌ارامنه‌اوچ کلساء اطلاعاتز بادی‌در باره ارو باو نا یلو ن‌بدست آورده بود,ویر | 
بهتر بن‌متحد خودو کشورخویش تشخیص دادهو بوسیله سفیرفرا نسه‌در اسالامپول نامه‌ای بر ای 
ناپللون فرستاد . قبل ازا نکه نامه فتحعلیشاه به ناپلئون برسد » پادشاه فرانسه « ابده 
زویر» مترجم ومنشی دربار خود و بلافاصله پس ازاو «رومبو»آ جودان مخصوص خودش 
واه ان کرو 

فرستاد گان نایلگون سرعت زمینه را برای اعزام بك هبثت نظامی بر باست 
ژنرال‌گاردان بایران فراهم‌کردند . دربار ایران اين هیثت‌را بااغوش باز پذیرفت, و 
بلافاصله به معاهده «فن‌کن اشتاین» پیوست» سرتیپ گاردان فرانسوی بضمیمه‌گزارشی 
کهدر بارها نعقادقر اردادی‌برای نایلئون‌فرستاد؛ تا کدکرد که درایران‌زمینه سیارخوبی 
برای مبارزه قطعی علیه انکلیس وروس فراهم‌است. وناپلگون پس ازاطلاع این‌گزارش 
بسفیر خویش دستور داد که هر عملی علیه انگلیس لازم بداند انجام بدهد .گاردان 
بلافاصله نامه‌ای به‌فتحعلشاه نوشت و باواعلام داشت که:ه...امیر اطوری‌فرانسه مسخواهد» 
هرنوع تجارتی بین‌آیران وا نگلیس‌منقطع‌گردد وتمام عمال و کار گزاران | ین‌مملکت از 
جمیم بلاد و بنادرابران طرد شوند ومراسلاتی که بين انگلستان وهندوستان‌ازراء ایران 
بعمل می [ ید» توسط اولبای امورایران ضبط و مفتوح بشود..."> 

فتحملیشاه‌بدون درنگه شروع باجرای مفاد قرارداد واجرای خواستهای فرانسه 
نمود» اتباع انگلیسی‌را ازابران اخراج و رابطه سیاسی خود را با انگلستان قطع‌کرد 
وسفیرایران رانیزاز بمبتی فراخواند. 

بس از این مقدمات » قراردادی بین دولتن ابران و فرانسه منعقد گردیدکه از 


۱- سیاست ناپلئون ددایران نقل اذنامه۱۱اوت۱۸۰۸ گاددان به فتحعلیشاه ص۶۱ 


۳۰۸ 


طرف ایران صدراعظم وحاجی‌محمد حسینخان اصفها نی‌امین| لدو له آن را امضاء کرد ند 
وفتحملشاه پس ازاهضای آن, برای ابلاغ مرانب علاقه خود به‌ناپلئون میرزاعسکرخان 


میرذا عسکر خان ارومی افشار االین فر اماسون ايران 


۳۹ 


افشارارومی را به همراهی میرزا علی‌ببگک با بك نامه مودت‌آمیز روانه پارس‌کرد ۰ 
عسکرخان با کمال عزت و احترام بدربار امپراطور فرانسه پذیرفته شد و شاه 
درمبان سفرای ممالك خارجه او را در مقام اول فرارداد و در مراس‌گوناکون وی را 
مقتم دافت و مزوفت ام اطووات نت وزیر و دور رشاو وا میدید نها کد 
می‌نمود ندکه «عنقر یب امپراطور متوجه روسیه ومسائل مر بوط با بران‌خواهدشد".» 
در چنین اوضاع واحوالی لزفر اماسو نری انگلستان درفرانسه با عحله مقدمات 
عضویت میرزا عسکرخان را فراهم‌کرده و تشر یفات ماسوتی که هیبا بست درمدت ششماه 
انجام‌گردد درمدت بسیار کوتاهی بابان بذبرفت وعسکرخان درروز۲۴ نوامبر۱۸۰۸دد 
لز « 0:0 0۳0070۶ که اولن لز تأسیی شده پوسله‌گراند لزاسک تلنددرفرانسه‌بود ؛ 
بعضویت آن پذبرفته شد این لر که «مادر» همه لژهای اسکاتلند در کشور فرانسه بوده 
وهست درعرف فراماسو تری ۲۱۸6۱ 5601090 عنع0وماز۳ » نامیده میشود . 
درروز۲۴ نواهبر همرزاعسکر خان که بعضوبت لودر آمد» کرسی ار تحت نظر نوری 
۷ رئیس لر کار میکرد. وقتی همه تشربفات اتجام گرد ید وعسکرخان بعضویت لر 
اتتخاب گشت شمشیر دمشقی را که درکمر داشت به لرْ تقدیم نمود و بنا بنوشته مجله 
فراماسو تری «11000۳0۳0 ۸۰۱۵ »که در بارس _بز بان فرانسه منتشر مبشد » نطقی 
باین شرح ایرادکرد « آقابان من در نزد شما دوستی » وفاداری‌واحترام خود را تعهد 
میکنم . از قراری که شنیده‌ام و شك ندارم فراماسونپا تنکو خصال و شفق‌اند و به - 
بادشاهشان بی‌نها بت علاقمندمیباشندخواهش‌دارم این هدیه را که شا سته ,ك‌فراماسونی 
حقیقی است ازمن قبول فرمائید این شمشیرراکه در بیست وهفت جنک بکمرداشته‌ام 
بشما تقدیم میکنم. وامیدوارم این مراسم تحلیف شما را به درجه صمیمیت من نسبت 
با ئین فراماسونی و خوشوقتی که از عضویت این آئین برابم حاصل شده است متقاعد 


تا و توافت دیگرفراماسواری‌در کتاب؛فراماسوثری درحپان» که دو صفحه ۷۶۷و 


۱ شماده ۴مجله وزارت خادجه سال۱۳۳۸ 
۲ سیاست ناپلئون در ایران . 
۳ ص۲۳۷ جلد اول 


۳۹۰ 
۸ نرا شورای فراماسونریآمر یکا عکسبرداری‌کرده و برای ابنجا ف فرستاده است؛ 
نطق عسکرخان را بطریق دمگری وبا تفییرات شکار منتشرساخته است . علی‌عشیری 
نیز هنگام اقامت در لندن‌مقا له‌ای‌برای مجله‌خواندنیها تحت عنوان «او لين‌فر اماسو نهای 
ایرانی در اوابل فرن نوزدهم » نوشته که در آن چنین مینوسد « ... در آن شب 
که مشارالیه بانور طریقت ماسونی منورگردید و ازعالم تاریکی پا به روشنائی‌گذاشت 
فی‌ا لفورشمشیر جواهرنشان خود را که دارای‌تیغه‌ای‌از فولاد آ بدار دمشقی بود از کمر 
درآ ورد وروی مبز استاد لز گذاشت واین سانات را اظپار نمود : «برادران - سروران - 
وباران - دوستی ورفاقت ووظیفه شناسی وامانت» فضایل اخلاقی و درابت» نوع پرستی 
ووفاداری بمقام سلطنت همه اننپا وظائفی است که درمفزمن جای گرفت وقسم بادکردم 
ولی اجازه میخواهم شمشیری راکه در بیست وهفت جنگه درراه وطن برای من‌خدمت 
نموده است برای گرو گان تقدیم باران و برادران بنمایم تا هر گاه روزی قرار باشد در 
این راء مقدس مفتخر به‌انجام خدمتی‌گردم با همین شمشیر که برای خاطر وطن وشاه 
والانبارم جنگ نمودهام آماده ستیز باشم.»مشیری بدون‌اینکه مسأخذ این قسمت از 
مقاله خودرا نقل نما بد؛ | نرا دنبال مبکند واحتمال میرود که‌چون ببعضی اسناد ماسو نك 
دستر سی داشته‌ که در آن تفصیل بشتری دراین باره داده شده به نقل از اسناد لر لندن 
اکتفا کردهباشد. بهرحال‌نویسنده «اکتالاتامورم» مینو بسد:در آن‌روز«توری»رئیس لژ يك 
نسخه از کتاب قانون اساسی فراماسونری انگلستان را که در روی‌کاغن اعلا چاپ شده 
بود وجلد چرمی قرمز بسیار زیبائی داشت با يك مدال تاربخی لر مادر بسفیر کبیر 
نقدیم و 
در بادداشتهای «اکتالاتامورم» در باره تشر یفاتی که روز ۸ دسامیر ۱۸۰۸ ازطرف 
عسکرخان درسفارت ابران یعمل‌اهد, چنین نوشته‌شده است «سفیر کبیرابران دراین 
۱ شماده4۵ سال بیست و چهارم در۱۳۴۳ 
۲- آ نچه راکه از «اکتالاتامودم»اخذ شده مرهون هموطن گرامیم دکتر غفودی هستم 


که هنگام اقامت چند دوزه‌ام در پادیس در پیدا کردن این قسمت از یادداشتها بمن کمك و 
مساعدت بسیار نمود ۱ 


۳۱ 
روز کالسکه سفارت راتوسط منشی وطبیبش بمرکز لرفرستاد. بوسیله فرستاده مخصوص 
خود از رئیس لر تقاضا کرد تا بمنزلشان برود و خود با تشر بفات تمام از رئیس لز 
پذیرائی نمود ودرضمن راجع با یشکه‌خیال دارد در تپران‌يك لردابر کند, مذاکره‌کرد. 
وسپس با همان‌کالسکه سفارت رئیش اژراباتفاق منشی وطبیب خود بمنز لش مراجعت 
داد... » اگرچه در این جزوه که مکی باسناد لو مادر اسکاتلند در فرانسه و صورت 
خلنات ۲ بت صحبت از ی لژ در تپران بمان ۳۹۳ لمکن در چند کتاب معتیر 
فراماسوتری صربحا ذکر گردیده است‌که عسکرخان مأمور تشکیل لژ در « اصفهان » 
شده « روبرت فريك‌گاو لد » نوبسنده معروف فراماسونری در تاریخ فراماسونری جهان 
مینویسد: «عسکر خان‌که در۲۴ نوامبر۱۸۰۸ بعضویت فراه‌اسونری در آمده با برادران 
فرانسوی خود بمشورت پرداخت تا بتأمیس لرُ در اصفهان مبادرت ورزد. ولی‌نمیتوان 
قبول‌کرد که چنین تصمیمی و نقشه‌ای عملی شده باشد,..» نویسنده دیگر فراماسونری 
می‌نو یسد « ... «توری» که نافل این مطلب است توضیح نمیدهد که آبا بالاخره 
ره اس ین فان پفرستله اشر اور ا مقاشی #وان عاحال تین انیت کر 
آقای سفیر در باز گشت بوطن بین دوستان مورد اطمینان خود اطلاعات چندی در باره 
تأسیس لژ منتشر کرده وتوجپشان را به عقاید مساعد خود با آن جاب‌کرده باشد زبرا 
از ليهُ حوادث واطلاعات بعدی چنین برمیاً بد که از آن تاریخ به‌بعد در ابران دیگر 
عدم اطلاع وجپل نست به لرفراماسو تری از بین رفته است .» 
علی مشیری ذر مقاله خود دنباله نطق عسکرخان در لر مینویسد « این سفیر 
که بی‌اندازه تحت تأثیراین جمم واقع‌گردید درتمام مدت اقامت خود درفرانسه علاقه 
زیادی به فراماسوتری نشان داد و بس ازاینکه با استادان و بزرگان قوم مشورت نمود 
درصدد بر آمدکه لرّی دراصفپان تشکیل بدهد این‌او لیناثری‌است که در باره قبول| ثین 


۱- جلد ششم سال ۱۸۸۷صفحه۳۳۸ (تادیخ شش جلدی فوق دا یا سیصد کتاب دیگر 
بکتا بخانه .جاس شودایملی وا گذاد کرده‌ام) 


۳۱۳ 


فراماسونی بوسیله يك‌فرد برجسته ابرانی‌در تار بخ اه سیر ۶ 
چنانکه فبلاگفته شد سازمان فراماسونری انکلستان » بوسله 
رتبه‌استادی « لرمادر اسکانلند دریادس » عسکرخان را با عجله و شتاب 
و تشر بفات‌خاصی بعضو ت سازمان‌خود دراورد.شا بدکارگردا نان 
لژ برای اینکه ازوجود اوواطلاعات ذبقیمتی که داشت بنفع دولت بریتا نیااستفاده‌کنند» 
درمدت کوتاهی که از سست و .كث روز تمی‌گذشت باومقام ور تبه استادی‌دادند» واین امر 
درسوابق لرّهای فراماسونی با قاعده بی‌سابقه وکم نظیراست. بموجب قوانین ومقررات 
و آداب ورسوم فراماسونری‌که ظاهراً «باید لایتغیر» باشد» فراماسونها پس ازسالها کارو 
فعا لیت در لژها وطی‌همه‌درجات واجر اءکامل| دابومقررات به‌مقام‌استادی‌میرسند.و لی 
لژ مادر اسکاتلند درپاریس درروز ۱۵ دسامبر ۱۸۰۸ نی درست پس از ۲۱ روزبعد 
بعسکر خان‌در جه‌استادی‌داد. درصفحه۲۳۷ | کتالا نامورم‌درا ین باره‌چنین نوشته‌شده‌است: 
۰ دسامبر - عسکرخان برتبه استادی نائلآمد و آرشیو عمومی آئین دد 
اختبارش‌گذارده‌شد. مشارالیه‌با دقت وعلاقهمخصوصی! نر امطا لعه کر دهو يك قوطی‌ع رصع 
به‌جواهرات قیمتی نیز تقدیم لژ نمود..."»کار گردا نان اعضاء‌کرسی لژفیلوزو فيك فرانسه 
که موفق شده بودند این خدمت بزر که رابه‌استاد اعظم خود «دراسکانلند انگلستان» 
بنما بند به‌یاس خدماتی که«رو بلو» عضو کرسی برای واردکردن عسکرخان به لرْ تموده 
بود درهمان روزطی تشر بفات خاصی باو .ك نشان قیمتی‌داد ند "»اکتالاتومورم مینو سد 
د... درهمان روز ۸سبتامبر | لر مادر که میخواست نسبت بهآ قای رو بلو خطیب بزر گ 
آئین که در موفع پذیرش سفیر کبیرخطابه بسیار خویی تپیه‌کرده بود ابراز حق شناسی 
نما ید مدا لی‌باوتقديم تمودکه يك طرفآن صورت استاداعظم وطرف دبگرش خدمات 
آقای «رو بلو» بعنوان يك خطیب و نویسنده خادم لرْ درسال ۱۸۰۸ [۱۲۲۳ ۶] نقش 
شده بود.؟ بدین تر تیب آ شکار میشود که ارزش‌عضویت عسکر خان در لرماسو نيكا نگلیسی 
۱- اکتالاتامودم همه جا عسکرخان دا (عسکری) مینویسد. 
۲ _ ایشا اکتالاتامودم ص ۲۳۷ . 
۳ مجله خواندتبها شما ٩۵‏ سال ۲۴ 


۳۳ 


نه تنها بقدریز باد بود که بخود اودرمدتی‌کوتاه مقام استادی داده‌اند, بلکه‌به«رو بلوه 
یعنی کسیکه اورا وارد لٌ کرده و برای وی سخنرانی تپیه نموده نیز نشان «استاد اعظم» 
اعطاء نمودها ند . 
در آن روز گار انگلیس ها ازایران بکلی رانده شده بودند و همه عمال دولنّی 
وتجاری| نها بنا بخواهش زنرال‌گاردان فرانسوی از این کشور اخراج‌گردیده بودند . 
بنا براین تنها راهی که برای‌کسب اطلاع ازچگونگی رابطه ابران وفرانسه و اتحادی 
که با کمك «ناپلثون ‏ فتحعلیشاه» در شرف تکوین بود وجود داشت » استفاده از میرزا 
عسکرخان سفیرفوقا لعاده ابران دردر بارف را نسه‌بود کهآ نهم با کمال راحتی ودر کمتر ین 
مدت | نجام‌گردید . از آن پس عسکرخان فرستاده شاه ابران که میبااستی برای جلب 
نظرو كمك ناپلئون و دولت فرانسه بنفع مملکتش فعالیت‌کند , هیچگونه قدمی درین 
راه بر نمیداشت و مدت دوسال بدون اخذ نتیجه در پارس بسرمیبرد." حتی .ك اقدام 
مفید و يك‌گزارش ونامه نیزدراین مدت ازاو بافی نیست تا معلوم شود او دراین سالما 
در یار س‌چه‌میکر ده, در حالکه تمام نامه‌های ژنرال‌گاردان ومکاتبات.وزارت خارجه 
فرانسه و ناپلئون » بشخص اویافتحعلیشاه در باینگانی دولت فرانسه موجوداست وقسمتی 
از آن‌بفارسی نیز تر جمه‌گردیده‌است"» اهمال و با تعمد ءسکرخان در بی‌خبر گذاشتن 
فتحعلیشاه از عدقپای نایلتون و افامت ببپوده دو ساله او در فرانسه سیب شد که روسه 
تزاری بعد از معاهده « تیلست و بچنگ آوردن‌کناره در بای سیاه و متلاشی کردن 
امپراطوری عثمانی بطرف ابران سراز برشود و خود را برای پیشروی بسوی هندآماده 
کند. ناپلئون که متوجه این حرکت روسیه و جلب توجه او به هند شده بود » برای 
مقابله با دشمن حقیقی خود انگلستان» هجوم به روسبه را لازم دید زیرا فکرمی‌کرد 
کهوقتی انگلیس‌درهند و آسیاسرگرم مبارزه با روسیه باشد بطورقطع دراره پا ازرقابت 
۰ اه وزارت عارمه ارامی هه ماوت امز از هار اسان 


۸ شمسی 

۲ دراین باه دجوع شود به کتاب ( سیاست ناپلئون دد ایران ) بقلم دکتر خان 
باباییانی . 
با پا ییا نی 


۳۹۴ 
پاسیاست فرا نسه دست خواهد کشید . 

ولی انگلیسها که از نقشه های ناپلئون عمیقاً اطلاع داشتند از پیش آهدها 
استفاده کر د ند وازاننکه ساست روس سبب از ببن رفتن قدرت وعظمت ابران‌ومتلاشی 
شدن ارتش وتجز یه این کشور میشد خوشحال بود ند . ودرعین حال بوسیله عسکرخان 
کوشدند تا تلاشی را که ناپلگون برای | یجادصلح من روسیه وابران بعمل میآورد ؛ 
قطع‌کنند و | نچه در قوه داشته بکاربردند تا ازانعقاد قراردادصلح‌جلوگیری نمایندا . 

فشاری‌که روسبه با بران وارد میآورد وعپدشکنی و بی‌اعتنائی ناپلئون که بعدها 
گناهء‌آن بگردن ژنرال گاردان افتاد » سب شد تا فتحعلیشاه ازفرانسه نیزچشم بپوشد و 
باردیگر بطرف انگلیس روی‌آورد . د کترخان با بابانی ینویسد : « ازاین زمان است 
که دولت ابران بکلی چشم از كمك وهمراهی فرانسه می‌بوشد ودرصدد بافتن متحد 
دیگری برمیآید. انگلیسها که ازدور ناظرتمام جریان امورسیاسی بودند این اتفافات 
وپیشآمدهارا استقبال‌کرده فوراً درصدد جلب در بارا بران افتادند . سفیر آ نپا باهدا بای 
فراوان و نیروی دریائی مکملی درکنارخلیج فارس لنگر انداخته و جبران ضرر را 
به‌پادشاه ابران پیشنهاد نمودند ودرضمن بادآوری کردندکه قرارداد تیلسیت استحکامی 
ندارد ومتحد واقمی ابران دو لتانگلس است۲ . واین پیش آمدها همان‌خواسته‌قلیی 
انگلستان وعمال‌طماع ورشوه‌خوار آن درایران‌بود تا باردیگر نفون | یندولت‌در کشوری 
که بدان لقب «دروازه هند» داده بودند ؛ گسترش باید . 

بقول نو سنده «سیاست تابلئون درایران» ازاین‌یس «.. کسانبکه‌ازسابق‌طرفدار 
انگلیس بودند وجرأت خود نمائی نداشتند جانی‌گرفتند و بازار شهر تهای مپیب رواج 


۱- نویسنده سیأست ناپلئون درایران‌مینویسد «جای تعجب است با اینکه‌دو لت‌فر انسه 
چه مستقیماً درپادیس بتوسط نماینده ایررانءسکر خان وچه بتوسط مامورخود سرتیپ‌گاردان 
در ایران در آشتی دادن و صلح میان دولتین ايران و دوسیه اقداماتی کرد به نتیجه‌ای 
نرسید س ۶۲۹ > 


۲- ص ۷۶ سیاست ناپلئون درایران . 


۳۹۵ 
گرفت . گاهی استنکاف فرانسه را از قبول پیشنهاد ابران باین منتسب میکردند که 
باروسیه جپت حمله بایران معاهده سری بسته وبه‌همین علت سرایران را بوعده‌شیره 
می‌مالد. گاهی نیز مبگفتندکه این دولت در اسپانیا شکست خورده واتحاديةٌ عظیمی 
برضد او دراروپا درحال تشکیلاست وچون‌دراینابام اخبارپاریس هم برخلاف‌معمول 
روز بروز کمتر میشد رواج و 

از این به بعد عسکرخان کاری نداشت تا در فرانسه بماند و از ینرو به دربار 
نایلئون اطلاع دادکهآماد‌حرکت بطرف ابران است.«برادران فراماسون» عسکرخان 
که دردربار فرانسه بودند برای اینکه اورا از نشب ومجازات شاء ابران نجات بدهند 
موفق شدند » نامه‌ای از ناپكگون خطاب به فتحعلشاه برای او بگیر ند . در این نامه 
امیراطور فرانسه مینو سد: 

«اعلیحضر تا, قدرقدر تا بچون‌مدت مأموربت موقتی‌سفیر فوق لعاده شماعسکرخان 
افشار در دربار ما پانجام رسیده است ؛ بنا برتصمفات اخیر آن اعلحضرت در باب 
فرستادگان, لازم بودکه اورا بش از این در نزد خود نگاه ندار م. اگرچه عزیمت او 
برما ناگوار خواهد بود ورفتار اوهميشه مورد ستايش ما بود. سفیرمز بور غالاً درمدت 
ماموزت‌خود هراتب لطف ان اعلحترت را گوشود ها مسکروه میل قلبی ها | شست که 
احساسات مودتی که‌همیشه بین‌الائنین وجودداشته بسوسته برقرار بماند و آن‌اعلیحضرت 
در اختبار دوستی‌ما ودشمتان همیشه جانب مارا رعات‌کنند ودراین مشورت ما با کمال 
صفا بنا براعتمادی که آن اعلبحضرت نسبت بما ابراز داشتها ندمسئول ایشانرا اجابت 
خواهی کرد . اعلیحضرتا ,قدرقدر تا در خاتمه از خدای متعال خواستار یم که دوز بروز 
برعظمت شما بیفزابد وایام‌را با عظمت وعافبت بگذراند ۲۳مه ۰۱۸۱۰ ؟ 


مپر امپراطور تایكثون-وز بردو لت دولدو باسا نو وز بر روا بط خارجه دولدو کادور 


۱- ص۷۸ سیاست ناپلون ددایران . ۰ 
۲ ص۳۰ شماده ۵ ۴مجله وزارت خارجه 


۳2 


پس‌ازورودعسکر خان سپران» بعلت‌عدم‌مو فقیت‌درمآمور بت بار پس کار حساسی باو 
وا گذار نشد. اوحتی نتوانمت لرفراماسوثری نیزدرابران تأسیس‌کند ودراین باره‌نیز نقشه 
او باشکست رو بروشد. نویسنده تاریخ فراماسونری‌که مطالعاتش متکی باسنادگراندلژ 
ابکله واسکاشن اش ی در گیل پوساه عبک ان فد یه کتادنبه مب 
شیب‌نازهان هر آمانتو وی افکلن فی یکی تهای او آشغان وا از ایشا فی 
مالس از آ داماد کی اش که تنایص رم او 
وز بر خارجه ابران‌گردید وبا برادران فراماسونرش سیاست خارجی ایران را اداره 
مکرد. میرزا ابو لحسن‌خان شیرازی معروف به ابلچی نام داشت که بسیار بجاست از 
شر ح‌حال او اطلاع حاصل کنيم. 
مرا نخان با که وتف اماسوی اد اف وا 
میرزاابوالحسن‌حان انفاق دومین وز بر خارجه ایران نیز بشمار میروده در بین 
ایلچی ددمین سالپای ۱۲۵۰۱۱۲۳۹ واز۱۲۵۴ تا ۱۲۶۲فمری هحری 
فر اماسون ابرانی مقام وزارت خارجه | بران را داشت . 
او که‌مدت‌سیو پنجسال ماهی‌بکپزاررو پیه ازدو لت نگلیس 
وحکومت هندوستان رشومومقرریم گر فت‌درسال ۲۲۴ ۱۸۱۰(۱) یعنی درروزهاثکه 
عسکرخان مورد غضب و بی عنایتی فتحملیشاه فرار گرفته بود و باایران احضار گردید ؛ 
بعضوبت ل فراماسونری انگلستان در آمد. کارهائی که اين دومین فرامامون ابران در 
مدت۳۵سال ا نجام‌داده همه بتررا دران؛ بسووساست بر تا نا بود. اعمال‌دوران‌سیاه‌وزارت 
وسفارت اوآ نقدر ننگین و بشرمانه است‌که جا دارد نام او را درردیف خائنین درجه 
اول مملکت ومروجین فساد ورشوم خواری وجاسوسی بنفع اجانب نکر کنیم. 
مبرزاا بوا لحسن‌خان بسردوم میرزا محمد علی یکی ازمنشان حکومت ادرشاه 
بود . اودرسال۱۱۵۰ه (۱۷۷۶م) درشیر ازمتولد شد و دردستگاه پدرش پرورش بافت . 
شبی که نادر شاه بقتل رسید» میرزاً محمد علی در ژندان بود و میبایستی روز بعد بجرم 


۱۸۲۳۸ ۱۸۳۸۱9۱۸۳۴۱ تا ۱۸۴۵میلادی. 


۷ 

خبانتی که به‌نادر کرده بود زنده ز نده سوزانده‌شود. پس ازانکه نادر بقتل رسد مبرزا 
محمد علی هم ازسوختن رهائی بافت ودرعهد کر بمخان زند درخدمت اومیزیست تا در 
اواخر سلطنت این بادشاه مرد . 

همسراو» خواهر حاجی ابراهیم» کلانتر شیراز بود و میرزا ابوالحسن خان پسر 
همین زن‌است . بعدها حاجی ابراهیم دخترخود راهمبزوجیت‌خواهرزاده خویش یعنی 
مبرزا ابو لحسن‌خانورد. زن حاحی ابراهیم دو خواهر داشت که یکی به عقد محمد 
تقی میرزا حساما لسلطنه (۱۷۶۵-۱۲۰۶) پسرفتحعلیشاه در آمد ودیگری همسرحاجی 
محمدحسین‌خان امین! لدو لهصدر اصفپانی که در۱۲۳۴ه (۱۸۱۸ع) بصدارت فتحعلشاه 
رسد . وی تاسال ۱۲۳۹« (۱۸۲۳) که سال فوت اوست دراین مقام باقی بود . 

درسال ۶۱۲۱۵ (۱۸۰۰م) که فتحملیشاه , حاجی ابراهیم را از صدارت بز ندان 
انداخت وهمه بستگان او بااسرو بامقتول و کورو بامتواری شدند» میرزاا بو لحسن‌خان 
نز که حاکم شوشتر بود باسیری بطپرانآورده شد وشاه قصدکشتن اوراکرد. ولی بعضی 
ازدر بار بان وساطت کردند واو مجبور باقامت درشیراز شد. اما هبرزا باکمك اتکلسپا 
ازراء بصره به هند رفت ودر بمبثی اقامت کرد. درسال ۶۱۲۲۳ (۱۸۰۸م) صدراصفهانی 
وساطت کرد: واو رااز بمبثی بتپرانا ورد وسال بعد بعنوان ابلچی مخصوص از تپران » 
با تفاق جیمززمور به منشی‌سفارت | نگلس‌روانه لندن‌نمود .اوازراه‌گرجستان,ارمنستان, 
آ ناتولی وقسطنطنبه با کشتی مخوص نیروی در بائی‌انگلستان نام ۳18816 به جز بره 
مالت‌واز ا نجا ازراه تنگه حبلا لطارق بانگلستان رفت. 

مجلهفراماسو نری‌ضمنچاپ عکساوشرح بسیارمفصای ازرفتار وحر کات‌وی نوشته 
وبه‌او لقب «عا لبجناب» داده‌است. این‌مجله‌می نو سد: « ازوقتی که‌میرزا بو لحسن‌خان 
با نگلستانرسید نها بت کوشش ازط رف وزرای بادشاهی| نگلستان بعمل آمدتا بدفرستاده بادشاه 

ایران بد نگذرد . دولت انگلیس سرگوراوزلی را که ازهمان تارییخ بعنوان سفیر 


۳۱۲۳0۵068۲ ۳88882186 -۱ 


۳۹۸ 


میر زاا بو الحسن‌خان] بلچیا بر آن‌دد ا نگلستان» دومین‌قر اماسون‌ایر ان 
و نخستین‌وزیر امورخارجه ايران بو د که‌مدت سید بنج سال ازدولت 


انگلیس مقردی هیگرقت 


۳۹ 

پادشاهی انگلستان در تپران انتخاب‌کرده بود باتعلیمات لازمه بعنوان مهما تدار" تعیین 
کرد. میرزا بکرات از نوع پذیرائی واحتراماتی که‌برایش معمول داشته بودند قدردانی 
و اظهار رضابت نمود و ازمپر بانی مأموران پذیرائیش برای عموم حکایتها کرده است. 
عا لیجناب باو‌جودی‌که مسلما نی مکلف بود ولی هر گز از امتباز مخصوص دین خود که 
اشتتاوه از تمتوزدعات اش ره نی فه ویک زن اسان کر ده بو وازآن رنه 
ق آ تا که ما می‌دانیم بش از دك فرزند ندارد . چبزی‌که هابه اعجاب همه گردیده 
است آ نکه نامبروه ظرف چند هفته وبابهتر بگوئيم ییکی دوماء بروانی زبان انگلیسی 
را باد گرفته وصحبت میکرد و به زیانهای ترکی استانبولی و هندی نیز بخوبی تکلم 
می‌نمود . سفیر ابران قد بلند ؛ هیکلی تنومند و قپرمانانه داشته چشمپایش نافذ و 
گویا ودندا نها بش‌سفید وز یبا بودو درصور تش‌ر بش| نبو‌سیاه‌ر نگی‌مشاهدهمیشده‌است...۳» 
آما مجله‌وزارت امورخارجها بران بخااف‌مجله‌ماسو نيك میرزا» را بعلت حر کات‌عجیب و 
غرییش سرزنش کرده ومی‌نویسد : ه ازمیرزا ابوالحسن خان درطی این مسافرت بعلت 
آشتا تنودنبهآ وان فر نکن ی عفر کات و .اطواری که فش فر نکان فسات بجلوه 
می‌ کرد ازوی‌ناشی‌شده‌استکه‌در آن‌تار بخم‌جا لب نظر بوده وجیمزمور به که غالب ابرانیان 
از بد نفسی و دست زبان او درعذاب بودند ؛ این حر کات سفیر ابران را بنانه قرارداده 
و کتاب مشهورخودیعنی « داستان حاجی‌بابااصفهانی» و «حاجی بابا درلندن » رانوشته 
است این دوکتاب سراپا غرضآ لود و برای ایرانیان موهن است.»" میرزا در لندن‌عاشق 
دختر لرد «کاستلروی » وز برخارجه انگلس شد و بثابر | نچه‌که در کتاب «حرت‌ناهه ۰ 
که درکتا بخانه وزارت خارجه ضبط است آمده ازعشق این دوشیزه ان‌گلیسی گربه 


۱ مجله فراماسونری در باده کلمه‌مهما ندادمی نویسد: ۰.۰ توقوویظع۱ لغتیاست 
که از اردو گرفته شده و به کسی می‌گوبند که افسری عالیرتبه است و وظیفه‌اش پذیرائی و 
نگاهداری شاهزادگان وزعمای مشخص کشودهای بیگانه می‌باشد...» 

۳6۷8۷-۲۴۲ ظ00هه] 688 ۵882186 ۳0۲0۵۵۵ ۲۲6 جوت ۱۸۱۱ ۰ 


۳ ص ۳۰ شماده ۲ سال اول ۰۱۳۲۸ 


۳۳۰ 


می‌کرد وغزل‌حافظ می‌خوانده وضمناً می‌خواسته است‌که معضالات سیاسی ابران دا نیز 
حل کند ۱ ۱» 
سرگور اوزلی بارت مپماندار مبرزا ابوالحسن خان که 
عضوبت ددلژ خود ازروساء فراماسونری بود ».خبلی زود « ابلچی کبیرایران» 
فرامانتوثرگ. را شناختاو اورا برای ورود به حلقه نراران فرامانون‌هناست 
ولازم دید . 
زیرا ابلچی ایران‌هنگامی که دردامان‌مادرش طفل خردسالی بود » هم ازخیالت 
ددرش به نادرشاء مطلع شٌده و هم دقایق مرگ و سوزانیدن او را با تاراحتی تحمل 
کرده و کینه‌شاه ابران‌را بدل‌گرفته بود. وهمچنین هنگامی که نخستین مقام دو لمی‌را در 
شوشتر بدست آورد» باردی خر نت مر گرا دربالای سرخود دید. این دوحادثه او را 
آماذه هرگونه خیانتی به ابران و شاه ایران کرد و بدامان « برادران فراماسون» و 
«سازمان جاسوسی » انگلستان انداخت . 
مبرزا ابوالحسن خان مثل مبرزا عسکرخان خیلی زودهمه مراسم فراماسوتری 
را طی‌کرده و در مدت سار کوتاهی بمقام ۳۵8۱6۲ 0۲۵۳0 ۳۵۲ رسد . نشر دات 
فراماسونری که همه جابااحترام وزکر لقب « عالیجناب » ازاو نام می‌بر ند در باره 
عضویتش در لژفراماسونری انگلندکه بزرگترین لرْ این کشور است چنین می‌نوبسند : 
بنا بر روایت‌تار خی فراماسونری روز۵اژوئن۰ ۲۱۸۱ عالجناب میرزاا بوا لحسن 
خان بعضوبت فراماسونری در آمد . روزی‌که او فراماسن شد ۳۵ نفر از اعضاء اصلی لژ 
و۵ مپمان عا لقدراز لهای معروف انگلستان که « لردمو برا» "و « رو ویک ۳۵ 
نیز جزوا نها بودند باشکوه وجلال زبادی مراسم را انجام دادند . 
8۳6-0 0۲861۷ 60۲۳۵ 81۲ 
۲ درهمه توادیخ ردوزعضویت میرزا ۱۵ژوئن نوشته شده ولی علی مشیری از لندن در 
مجله‌خواندنپها این‌روزدا ۴ ۱ژوئن ۱۸۱۰ نوشته‌است . 
۳ ۷۵۵۲0۲ 850 ۲1۵۵۱188 ۵۴ ۱۷۵۳99 12167 ,(1754-1826) ۱۷/۵۱۴۵ 1,0۳0 
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۳۳۱ 


تابلوی نقاشی میر ز) ابو الحسن‌خان دو لك سوسکس با لرد مورا 

گر اندماسترفر اماسو نرکههیر زا 

ابو الحسن‌دا استاد فر اماسون کر د 

میرزا! پوا لسن خان‌در لرّفر اماسو نری‌ا نگلستانر تبه‌ومقا۱/۵۵۱۵۳ 60۵04 ۱عهع 

زا پفیشت ارزو و از طرف کرت اس اتکلزت ماموویت اف کفن نا یس کید 

اوزلی بارت که بمقام رباست فراماسونری منطقه‌ای ( ۱۸۵۵۱6۲ 62۵۵۵ اعتعهترهرم ) 

اب انفال وی ار وان عاستن کت و ها زرا شاور کت هر اماب نت 

تأسیس لز درتهران را تأئید نمی‌کنند وحتی با لصراحه می‌نویسنه «هیچگونه قرائنی 

دردست نست که درهیچ‌زمانی وی موفق شده باشد لرواسته به‌گراند ماستره انگلستان 
را خزا ان تکفا ۳ 

اسناد فراماسو نریمی نو سند: میزان‌خدمات مبرزا | بوا لحسن‌خان به‌فر اماسو نری 


۱- تادیخ فر اماسو نری گاو له جلد ششم . 


۳۲ 


را باید مکتوم داشت ولی ضمناً بابد خاطر نشان کرد که بموجب مندرجات مجلات 
فراماسونری وبنا به‌اظهاريك افسر نظامی که دربرلین تحصیل می‌کرد درآن زمان تمام 
اعضاء دربار سلطنتی ابران از برادران فراماسون تشکیل شده بودند" . گرچه این 
ادعای کتب و نشربات فراماسونری اغراق آمیز بنظر مبرسد ولی نمی‌توان انکار کرد 
در دوران فعا لت ۲۵ ساله مبرزا ابوا لحسن‌خان دردر بارقاجار عدهٌ زیادی ازدربار بان 
را غلامان حلقه بگوش انگلستان و 2 فرامامونری تشکیل می‌دادند که خود او در 
فراماتین کزین آ با هامن نایاش 

همینکه مبرزا ابوا لحسن‌خان حلقه برادری ماسو نك را 
تقسیم هدا یا_تحف ‏ بگردن نهاد وحاضرشد غلام مطیع انگلستان در ابران‌بشود؛ 
رشوه بوسیله هیر زا فراماسنپا مقدمات سفر پرطمطراق ویرزرق وبرق اورا به‌ایران 
واوز لی‌بین‌در باریان فراهم کرد ند . 


دولت انگلیس برای اينکه از این « غلام مطیم » خود 
حث اکثر استفاده را شما ند ؛.موافقت کرد که همراه مبرزا |بوا لحسن‌خان مقدار ژزبادی 
هدایا و تحف ویول نقد برای تقسیم بین دربار بان ارسال شود . سر گور اوزلی بارت 
باهمکاری وهمفکری میرزا امتبازات زبادی آزدو لت انگلستان گرفته وبا هدا با و تحف 
و لسن شرق‌شناس انگلسی از ین اسناد واوراق رد ملوبل نامه‌های سر گور اوز لی‌را 
که حاکی ازپرداخت رشوه ؛ هدبه و تحفه به در بار بان وشخص‌میرزا ابوا لحسن‌خان بود 
۱ - نشریات فراماسونری که در آن جریان عضویت میرذا ابوالحسن خان منعکس 
شده باین شرح می‌باشد : 
4 1۵8 ۱۳۳۵۲ م1ظ8۵ 290 ۳۵8982186 ۳۲6۵۵۳2۵8028 - 1 
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۲ - اسناد لرد ملویل در کتابی بنام دنامه‌های سیاسی سفیر بریتانیا دد ایران » منتشر 
شده . این کتاب‌را د کتر احمدتو کلی‌دیپلمات وزابت‌امودخادجه ترجمه ومنتشر کر ده است. 


بدست آوردو بصورت کتابچه‌ای منتشر کرد . 

این‌اسنادکه بین‌اداره هندشرقی- وزارت‌خارحه انگلس- نا با لسلطنه وسر گور 
اوزلی رد و بدل شده نشان میدهد که انگلیسها با كمك میرزا ابوا لحسن‌خان و بادادن 
رشوه وتحفه حتی به غلامان و نوکرهای درباری وشخص میرزا چگونه مقدمات‌نوکری 
در بار بان فتحعلیشاه را آماده کردند . با نقل این اسناد شرم آور قسمت کوچکی از 
عملیات انگلیسها وعمالآ نپا افشاء میشود و باشدکهموجب‌عبرت سا یر هموطنان‌ما گردد. 

نمره ۶ اداره هند شرفی ۳۰ مه ۱۸۱۰ 

آقای محترم 

مفتخریم که رو نوشت دو نامه خصوصی را که از طرف سرگور اوزلی بعنوان 
متصدیاین اداره رسیده است برای‌اطلاع‌جنا بعالی تقدیم داریم. یکی از نامه‌ها باملاحظه 
دستور جنابعالی مبنی برتصویب وپرداخت مخارج متفرقه که به عنوان انعام به‌توکر- 
های میرژا ودبگردر بار بان ابران داده ميشد به ایشان نوشته شده ونامه دیگر بطوری 
که ملاحظه میشود نظرموافقتآمیز سر گور اوزلی است . بادر نظر گرفتن وضع فعلی که 
هر روز بعناوین مختلف اشخاص محترمی به ابران اعزام میشوند و احتیاجات مالی 
افزوده می‌گردد» وظیفه‌خود میدانم که به اطلاع برسا نیم برای اجرای دستورات باوضع 
مشکلی مواجه شده‌ايم چه وجوه اختصاصی‌کمپا نی هند شرقی فقط وقتی قابل پرداخت 
است که از طرف‌هیت‌رئیسه امور هندوستان تصویب بشود زیرااین هیئت تنها مقام 
صلاحتدار ست که می تواند دستورمخارج سیاسی را صادر کند . 

بابد معلوم کردکه آ با لازم است درموارد مشابه هم موافقت هیثت مدیره را جلب 

نمود با خیر؟ عقیده شخصی اینجانبان این است که دقتی شخصی از طرف 
اعلیحضرت بعنوان سفادت در ددباد آمپرآن تعبین می‌شود باید بیای بیش 


کشیپائی دا که بمنظودمعرفی خود بددباد ایران می‌برد از بودجه عمومی 
پرداخت نماید . 


۳۴ 


درباده نو کر ها میر زا نیز می‌توان همین دوبه‌دا اجر اء نمود البته 
تصمیم باجر اک ابن عقیده شخصی نداشته منتظر اعلام نظر ازطرف‌جنابعالی 
هستم . 

شتا ماو هقی با نی فست که هه امن آن وه موواین مور که از 
این کشور به ابران اعزام میشوند از بودجه عمومی پرداخت شود زیرا میزان علاقه 
کمبا نی‌هندشر قی‌نیز بهمان نسبت و اندازه علائق ومنافع عمومی است و واضح است: که 
اه رده فنی عی اور و ما هواس ها وان بر مت ار ان 
لازم باشد تقبل کند » بپره بیشتری خواهدبرو ۰" 

مفتخر یم آقا ,که خدمنگذارصمیمی شماهستيم - وبلیام استل - ژاکپ بو تزانکت 
بجناب جلالتماب ربرت دنداس . 
نمره ۷ - ره نوشت شماره ۱۵ کوچه باركك ۲۶ مه ۱۸۱۰ 

آقای محترم 

در بافت نامه ملاطفت آمیز مورخه بیست وچپارم شما باعث سرت گرد ید خوشوقتم 
باطلاع جنایعا لی برسانم میرزا و اینجانب بخوبی میدانیم که جلب توجه محبتآمیز 
باتهان شم تا راون ولا زر سای سر مار اقا داش کنن که تسه 
مخصوص را در اینوقت استدعا نمائیم. کارهای مختصری هست که مر تب‌کردن! نها ( که 
تصور میکنم در يك هفته انجام شود ) مانع حرکت فوری خواهد بود مگراینکه برای 
موافقت هیثت مدیزه با درخواستهای شاه ابران ناچار بتاخیر بیشتر باشیم ... با کمال 
احترام طی بادداشتی‌صورت اشیاء مورد احتیاج راکه تپیه وخر بدا نها تحت نظرمیرزا 
| نجام خواهد شد پیوست مینمایم که بعداز در یافت جواب موافقت آمیز » فوری اقدام 
بشود وهمچنین صورتی از نام نوکرهای ایرانی نیز که همگی‌دريك ردیف بوده ومبلغ 
مساوی در یافت میدار ند تقدیم میدارد ۰ اطمینان میدهم آقای محترم که در نپایت 
احترام صمیما نه درخدمت شما حستم »سر گور اوزلی بهآ قای و بلیام استیل . 
ا شا هطالت تامه‌سر بط ساخمان تارف لین خر ان فتاه انیت 


۳۳۵ 


کارد و چنگال مبلغ تخمینی ۰ ۰ یو ند 
انواع کاغن مداد وغیره » 
جای لباس زنانه » لوازم التحر بر و ۹ 
میز کار 

مطبوعات » کتابپا و نقشه‌ها ۶۰ « 
جعبه اسباب نقشه کشی دقوطی 

رنگه وقوطی عينك وغیره 0 


در حدود ۵۸۰ بو ند 


نوکرهای میرزا ابوالحسن 
کر بلائی حسن وق 3 
محمد علی بيكث ی 
عباس علی بيك ۱ 
غلامحسین يآ :« 
هاشم 5 
محمد رحیم ۵۰ 
حسین ۵۰ [ 
حاجی عبداله :« 
صادق ۵۰ 2 


نمره ۸ - شمازره ۱۶ کوچه بارك 

خصوصی دوشنبه ۸ مد ۱۸۱۰ 

آقای محترم 

امننوارم اقدامات و تذکراتی که گاهگاهی در نتیجه صحبت با میرزا پیشنپاد 


۳۳۶ 


میشود با حسن قبول تلقی خواهید فرمود . اطلاع حاصل‌کرده‌ام که شاه ایرانآ بنه‌های 
بزرکگ را بسار دوست دارد اکنون که سفیر او به‌کمیانی معرقی شده است بحاخواهد 
بود که دو زوج از بزرگتر ین آثینه‌هائی که تاکنون درشرق دبده شده برای اوفرستاده 
شود . 

بس از رسدن | ینه‌ها به پوشیر » شاه برای آوردن آ نا دستور خواهد داد و 
این موضوع سبب صرفه جوئی مبلغ ز بادی ازهز بنه خواهد شد . 

تصور ميکنم دو وز بری که تنا مشاود شاه هستند و دد صدد تهیه و 
ارسال نامه بعنوان آنما مي‌باشید | اتظار دار ندنامه‌ها باتحف و هدابا همر اه 
باشد » در خصوص جنس این هدابا صورتی تقدیم داشته‌ام برخی از اشیائثی را که در 
صورت ناهبرده ذکر شده ازطریق خربد چند تکه زری و موسیلین وغیره‌که نپیه آ نپا 
در بمیثی به آسانی همکن است امکان بذبر خواهد بود و ماهوت تا رنگهای 
شنگرفی » آبی » سزبررنگث «دبه مناسبی است که مورد پسند خواهد بود . 

ولی نمی‌توان از پارچه‌ها زباد تقسیم کرد و بی از اینکه میرزا را با نبار بارچه 
هدابت کردم معلوم شد پارچه‌ه‌ای ماهوت درجه بك از همانقس که مامیپوشیم بهتر ین 
و شاسته‌ترین هدابا بوده و بپتر است که بجای يك تکه , بقواره‌های ۱ باردی تقسیم 
شود اطمینان‌میدهم این مخارج که تحت نظر آبنجانب‌ميشود بیپوده و بی تتیجه نخواهد 
بود . 

قبلا" بارها به سلف شما وخود شما متذ کر بوده‌ام که با بد بمیرذزا نیز 
مبلغی بیمان میز ان که به محمد ثبی‌خان و سایر بن پر داخته میشده داده‌شود 
ز برا ابن‌شخص‌دد اینجابر اک نزد بك شدن بشخص اول‌خطر ات ز یادو اقدامات 
مشکولك النتیجه‌ای دا متحمل شده در حالیکه مأمودین قبل از او فقط 
مأموریتشان نزد مآمورین شما درهندوستان بود ؛ از ابن جهت معتقدم مبلغ 
مشابهی ( هزار رو پیه در ماه ) بابد باو داده شود و این مبلغ کاقی خواهد 
بود که او دا بر اک هميشه علاقمند و وابسته بعلائثق کمپانی محترم سازد و 
این وجه قلیلی اس ت که کامللا" بجاخرج شده است . دز عین‌حال توصيه‌ميکنم 


۳۳۷ 

که این وجه باید از طر یقی داده شود که همو اره در اختیار سفر باشد تاهر 

وقت که دفتار میرزا مخالف انتظاد بود و ۲ نچنانکه شایسته است سودمند 9 
قابل استفاده نیست مستمری قطع شود . 

اطلاع‌دارم که کمیا نی » پرداخت نظیراین مخارج را تصو ب نمسکند ولی‌چنانجه 

فرمود » چه آ نان «مواره دستورشما و معاون را با کمال افتخار اجایت مینمانند و این 


هقر دی بر قر ار خواهد گردبد. میر زا انتظاردارد که این‌مقر ری از روز ی که 
مأمود یت بافته و یالااقل ازروز ورود بانگلستان درو جه او بر داخت‌خواهدشد. 


ازاین مز احمت‌خود معذرت‌میخواهم اما حفظ منافع کمپانی محتر مهندشرقی را 
همیشه وظیفه خود میدانم . 
امیدوارم که مرا از صمی‌یترین دوستان بشمار بد اوز لی 
به آقای و بلیام استل 
در این زمان طراحان‌سیاسی انگلیس برای بید بزی‌کامل 
و استوار سیاست خود در ابران وجود سازمان فراماسونری 
ماسونی ددایران و فراماسون شدن ابرانبپاو اعزام‌فراماسونهای انگلیسی‌بایران 
را لازم میدا ستند . 
از این پس اغلب سفرای انگلیسی که بابران میا مدند حلقه‌برادری‌فراماسونری 
را ین داشتند . آنها در ابران حلقه‌های برادری متعددی دا رجال و بزرگان 
و درباریان ابران می‌افکندند و آنان را بدام محافل ماسونی میکشدند . 
در مدت نه ماهی که میرزا ابوالحسن خان ابلچی‌در لندن بود » سرگوراوزلی 
استادفراماسونری»مهمانداری‌اوراعهده داشت ودرهمین| باماو بجای «سرهار دفوردجو نز» 


آغاز فعالیت 


بعنوان‌سغیر اتگلیس درا بران تعین‌گردید . دراین نه‌ماه میرزاابوا لحسن‌خان عوض شده 
بود . او به‌حلقه برادران فراماسون در امده و همراه .دك استاد اعظم لر شیر ان میآمد؛ 
اوزلی در مارس ۱۸۱۱ ( صفر ۱۲۲۶ « ) از راه هند پابران آمد . 


۳۸ 
در دوران سفارت « جونز » در تپران فرار شده بود دولت انگلیس سالبانه 
یکصدوبست‌هزار تومان برای كمك جنگی بابران « وام بلاعوض» بدهد , تا این‌مبلغ 
در جنگه با روسیه مورد استفاده قرار گیرد . اما همراء «اوزلی - ایلچی» بك حواله 
سالی دو ست هزار تومان نیز بودکه بموجبآن‌دولت انگلس به‌فرما نفرمای عندوستان 
توصیه‌کرده بود تا از این پول برای خود ابلچی نیز مبلفی‌مقرری تعیین‌کنند." وبطوری 

که خواهد آمد این‌مقرری برای او تعین‌گردید . 

دولت انگلیس برای اینکه «ایلچی »را بشاه نزوباك کند و در راس قدرت 
قرار دهد , به سرگور اوزلی دستور داد از هیچگونه کمکی بمیرزا ابوالحسن خان 
خودداری تنماید . اين دستور العمل سیب گردید که اوزلی هنگام شرفیابی ‏ نقدر از 
برادر ماسوش ایلچی تعر یف کند » تا فتحعلیشاه در حضور او به ابلچی بگوید : 
«.. آفرین » آفرین ابوالحسن ! تو روی مرا درمملکت بیگانه سفید کردی » منیم 
روی تورا سفید خواهم‌کرد . تواز نجیب‌ترین خانواده‌های مملسکت من هستی بحول‌الهی 
من تو را بمقامپای بلند اجداد تو خواهم رسانید ...۰" در این موقع ابوالحسن‌خان 
بخالك افتاد » بطوریکه بیشانی او به قالی کف اطاق رسد . 

آمدن اوزلی‌بایران که فرمان تأسیس لرماسونيك نیز به همراء داشت »موفقیت 
شایانی نصیب دولت انگلیس کرد تا جاثیکه دو فراماسون گراندل انگلند «اوزلی - 
ابلچی » عهدنامه‌ای در دوازده ماده با هم امضاء کردند که بموجب آن : « ابران‌متعهد 
شده بود علیه افاغنه باغی که با قشون انگلیس بجدال پرداخته بودند وارد کارزار 

شود » 
سرگور اوزلی بس از امضاء قرارداد مذکور » چون یقن حاصل کرد که میرزا 
ابوالحسن خان در خدمت بانگلستان صادق و وفادار است برای ابنکه او را همیشه‌در 
اختیار دو لت متبوع خود قرار دهد ؛ بار دبگر مسئله پرداخت مقرری ماهانه را دد 


۱ ناسخ‌التوادیخ وقایع سال ۱۲۲۶ هجری . 
۲ - ناسخ‌التوادیخ وقایم سال ۱۲۲۶ ۰ 


۳۳۹ 

باره او عنوان کرد و نامه‌هائی به وزارت هندوستان - وزارت خارجهٌ انگلیس و کمیند 
محرمانهٌ امور سیاسی هند نوشت . این مکاتبات فمابن وزارت خارجه انگلیس" و 
وزارت هندوستان در لندن عبط است و بی از گذشت ۵۰ سال در اخثار مراجعن 
گذاشته شده است . 

مکاتبات مز بور بقدری گویاست که دادن هرگونه توضیحی در باره آ نپا زائد 
آفتی برای‌تمونه « کمیته محرهانه اداره امور سیاسی حکومت بمیگی *روز هفتم‌زو ثیه 
۶ شرح ذیل‌را در بارة برقراری مقرری بدمیرزا بوا لحسن‌خان بفرما نفرمای‌هندوستان 
نوشته است : 

« بقرار اطلاع حاصله محمد نبی‌خان سفیر فوقالعاده داپق ایران در کلکته که 
از طرف کمپانی هند شرفی دکپزار رو ببه مقرری مبگرفت , حق نعمت را نشناخته و 
نفوز خود را پنفع فران-وی‌ها در ابران بکار انداخته ا متا کش این مطلب حقیقتا 
صحت داشته باشد البته مقرر خواهید نمود مقرری مز بور درحق وی قطم شود . 

بر آثر خدمتی که از جناب میرزاابوالحن‌خان در خصوص توسعه‌اتحاد بین 
ایران و انگلیس » تسبت بکمپانی بظپوز رسیده . به سرگور اوزلی اختیار داده شده 
است وجه مذکور را درحق وی مقررداشته واین نظرما را بمیرزا ابوالحن خان‌ابلاغ 
نما ید . ضمناً این مطلب را با د بداناد بکپزار رویبه مقرری تا وقتی برداخته مشود 
کهشفن ایکلتان هر رن از رو عیرزا او اسس-خان وفاایت واه باق 
تظر با شکه مخارح میرزا ابوالحسن خان در مدت اقامتش در لندن از خزانه دولت 
انگلستان تأد به شده ومدتی هم که در بمسئی بود کمپانی هند مخارج او را تقبل‌نموده 
است لازم مشود بکپزار رویبه مز بور از وفتی در حق او منظور گردد که :مملی‌راتر ك 
مینماید .»۲ 

پس از وصول این نامه به کمپانی هند شرفی » رئیس شرت مذکور شرح ذیل 

۱ بایگانی عمومی انگلستان ۶۰-۱۱۸ و 0۲86۵ ۳0168] 

۲ اسناد وزارت خارجه انگلیس ۶۰۸ بایگانی عمومی . 


۳۳۰ 


را در همان تاریخ بخود میرزا! بوا لحسن خان‌نوشته‌است : 
دما مراتب رضایت‌مندی خود رااز روشی‌که | نجناب‌اتخان نموده‌اید پاستحضار 
فره‌ان‌فرمای کل‌هندهستانرسا نیده‌ازا بشان‌خواستیم بعنوان‌نشا هی ازعلدثم‌دوستی‌ما نسبت 
بجنا بعا لی؛ماهیا نه یکپزاررو ببه‌درحق| نجناب‌منظو ردار ندوامیدوار بم‌شاهنشاموو لنعمت 
شما اجازه قبول این‌مقرری را تاوقتی که‌جنابعالی از كمك بسفیر انگلیس درتهران‌نسبت 
بحفظروا بطدوستانة | بران وانگلستان مضایقه تنمودها ید مرتباً پرداخت خواهد شد.» 
سطور این نامه بقدری گویا و روشن است که جاسوسی و خیانت میرزا 
ابو لحسن خان دومین فراماسون ابرانی را بکشور خود مدلل مسازد . نامه هائی که 
بعداً نقل‌خواهد شد نشان میدهد که‌جناب ابلچی کبیر مدت۳۸۵ سال« به‌سفرای| نگلیس در 
تبران كمك و همراهی میکرده » و از اوامر آنپا سرپیچی نمی‌نموده است . سفرای 
بعدی هم مقرری اورا فطع نکردند زبرااوغلام حلقه بگوش سفارت انگلیس درایران 
بود. پرداخت! ین‌مقرری به‌میر زا بوا لحسن به‌سر گوراوز لی‌فرصت‌داد تاهر افدامی‌را که‌بنفع 
انگلستان‌صلاح‌میدا ندبوسیله وی| نجام‌دهد. دوماسون! نگلیسی‌وا برا نی بعدهاسبب! نعقاد 
دوییمان تم تر کما نچای -گلستان » نیز شد‌ند و بدین رتسب روی همه برادران 
فراماسون خود را دفیدکردند. اوزلی با واردکردن در باد بان قاجار بحلقه فراماسونی 
تقرباً همه اطرافیان شاء ابران را ماسون‌کرد." این اقدامات آ نقدر نفون اوزلی‌را در 
فا هساک تفا رد یه اکن من کون را 
با اودرمیان می‌گذاشت وصمیمت فوقا لعاده‌ای بین‌او و بادشاه ودر بار بان‌پیدا شده بوو. ۳ 
این استاد فراماسونی‌برای حدا کردن قفقاز ازابران وتضعیف ومتلاشی‌کردن کشور ما 
و بخاطر اینکه ایران برای هميشه توانائی حمله به هند و كمك به آزادیخواهان و 
شورشان هندی راازدست بدهد.مساعی زیادی نشان داد و فتحعلشاه و درباریان اورا 
۲ ص ۳۳۸ تادیخ ۶ جلدی گاولد چاپ ۱۸۸۷ و دردرباد برادران ماسون خیلی 


زیاد هستند . » 


۳ تادیخ روابط سیاسی ایران وانگلیسی حلذ اول ص۷۱ ۱۱ .۰ 


۳۳۹ 


وادار کرد تابا قبول قرارداد صلح باروسیه‌با نتزاع هفده‌شیر قفقازاز | بر ان‌رضا بت بدهند. 
ای اور مزا ابوا لس ارف اماتون هش رو ری ورن از باری 
ابران امضاء کرد و بر اثر آن نه تنپا روسیه از انگاستان راضی و خوشحال شد بلکه 
بزرگترین و آ بادترین استانهای شمالی ابران نیزاز این کشور جدا شد . در گیرودار 
این تیر نکک‌عجیب, فقط عباس میرزا نایباللطنه مقاومت‌میکرد که کسی اعتنائی بافکار 
وعقا ید او نممود . 

درآ خرین شیخونی که قشون روس درروز ۳۱ اکتبر ۱۸۲۱ (۲۳ محرم ۱۲۳۷)به 
ناحیه «اصلاندوز» زد و نیروی عباس میرزاراعقب راند» اوزلی وا بلچی مستقیمآش کت 
داشتند. اعتمادا لسلطنه درضمن وقایم سال ۱۲۳۷ مینویسد: «اوزلی بهاتفاق ابلجی به 
تبر بز رفت تا بعضی قرار ومدارها داده شود» ۲ لرد کرزن فراماسون ععروف‌که با کمك 
فراماسونپای ابرانی وفرانسوی دان‌گلسی ءقسمتهائی‌ازانقلای مشروطیت ابران را در 
روز های دایسین بروزی هدات مبکرد » در باره حوادث این ایام میتو سد «درآن 
روز گارسه زد ازما موریخ بان اتلعین درساست کشور خودنست بایران دخالت تامی 
داشتند که‌یکی از آ نپاسرگوراوزلی » دیگری جیمز مور یروسومی جیمزفر بزر بورند» ۲ 
واین‌اشخاص| نقدر با بران وا برانی بدبین بودند وعناد ودشمنی‌داشتند که‌افکار عامهمردم 
انگلیس ونظرامنای| ندولت رانست بابران مشوب ساخته و[ نها را وادار باتخان روش 
بی‌اعتنائی و كمك به‌ضعف وناتوانی ابران نمودند وهمین امرس شد تا بروسها آزادی 
عمل ز بادی برای تجاوز بایران داده شود . 

محنود محمود؛ ابرانآن‌زمان را به مزرعه‌ای که ملخ بر آفتی بدان هجوم‌کر ده 
باشدتشبیه کرده ومینو بسده...گوثی‌ملخ پر آ فتی‌درمزرعههستی| بر ان‌تخم فتنه‌وفسادر بخته 
بودوهر آن‌درحال رشدو نموبود وسرا نجام آن‌نیز برای! بران سیاروخیموخطر ناك گردید. 
با اینکه بعدها درابران سر پرستان ءطلع و جدی و دلسوز پیدا شدند ولی نه‌کوشش و 


۱- منتظم ناصری 


۲- ايران ومسئله‌ایر انس ۲۲۷ 


۳۳ 


نه فدااکاری آنها هيچيك در برانداختن ریشه این تخم فتنه و فساد موثر نگشت ...» 
مبرزا ابوالحسن بس از مراجعت بایران بكث بار نیز در سال ۸۱۲۲۸ (۱۸۱۳ع) بعنوان 
سفیر فوقا لعاده به بطرز یور کگ رفت و نسخ عهد‌نامه گلستان را منادله کرد . سال بعد 
برای دوهین بارمأمور لندن شد و پس ازسه سال در ۶۱۲۳۵ (۱۸۱۵ع) بطهر ان‌مراجعت 
نمود . 

در ۶۱۲۳۹ (۸۱۸۲۳ ) فحعلیشاه وی را به عنوان وزیر خارجه خوش انتخاب 
کرد و اوتا سال۱۲۵۰ه (۱۸۳۴م) که فتحعلسشاه فوت شد دراین سمت بافی بود. بس از 
قوت شاه چون او از علشاه لا اسلطان برای رسیدن بمقام سلطنت طرفداری میکرد؛ 
همینکه محمد شاه بتخت سلطنت‌نشست ومیرزاا بو لقاسم قائم‌هقام بصدارت رسید, عیرزا 
دراثر وحشتی که از صدراعظم‌داشت» بحضرت عبدا لعظیم ناه برد وتا قاثم‌مقام نده بود 
جرأت‌:کرد از بمت‌بیرونآ بد. پس ازقائم‌مقام»حاجی‌هیرزاآ قاسی سدراعظم‌شد و بمیرزا 
تأمین‌داده واورا (ابشكآ فاسی باشی) خطاب‌کرد. درسال۱۸۳۸(«۱۲۵۴م) حاجی‌هیرزا 
|بوا لحسن‌خان بار دیگر بوزارت امور خارجه بر گز بده شد و تا ۱۲۶۲ « (۱۸۴۵) که 
وقات باقت در این سمت باقی بود . در مدت ۳۵ سالی که این شخص نکه تاز معدان 
ساست وعاملاجرای‌نظر بات انگلس درابران وحقوق‌پگر | ندولت بودتحر بکات همه 
جانبه انگلسپا, علیه ایران ادامه داشت. اکثر اغتشاشات وفتنه های مختلفی که بمرور 
درابران علبه نفون واقتدار مرکز بت کشور و برضد مذهب عمومی ایرانبان و بمنظوراز 
بین بردن مر کز ثقل مملکت رخداد؛ بدست انگلسپا وعمال مخفی آن کشور و برادران 
فراماسون و غلامان حلقه‌بگوش آ نان بود. درفتنه اسماعبلیه یزو » فتنه تراکمه , فتنه 
امراء خراسان, فتنه‌اففا نستان, فتنه از يك‌هاوفتنه پاب‌همهوهمه انگلسپا دست داشتند. 

وقتی‌خطر نا بلئون برطرف شد وایران ضعیف کشت وسر حدات هندوستان از تجاوز 
محفوظ ماند » بنا به پیشنهاد سرگور اوزلی قرار شد انگلیسها» ابران و عمال جیره 
خوازشان وا رعنا کته ومرجم را اون ال عقب‌مانديي. بتای دار نق. عیرزا 
| بوالحسن‌خان که دو سال قبل از مرکش متوجه سیاست جدید انگلیس شده بود برای 


۳۳ 


اینبکه مقرری ماها نه بکپزارروپیه‌اش‌که از سال۱۸۱۰ برقرار شده بود فطع نگردد از 
اولیاء دولت انگلیس خواست تا آترا پس از مرگش به پسرش بپردازند . ولی لرد 
پالمرستون وزیر خارجه وقت انگلیسکه دیگر بوجود او احتیاجی نداشت » لزومی 
برای قبول اين تقاضا نمی‌دید . مکاتباتی که در این باره صورت‌گرفته بسیار جالب و 
خواندنی است » بدنیست لااقل دوفقره ازآ نها ۳ نقل کنیم : 

ادارء سیاسی حکومت بمبثی درتار یخ ۳۱ ژانویه ۱۸۴۶ نامه ذبل را به هیأت 
مدبره کمپانی هند شرقی در لندن می‌نو بسد : 

«یدین وسله باستچهار مبرساند» میرزا ابوا لحسن خان وزیر خارجه ابران که 
در ۴ اوت ۱۸۴۶ در گذشت, ازسال* ۱۸۱ بخاطر خدمات‌سیاسی‌اش, ماهی بکهزاررو پیه از 
طرف کمپانی در افت‌مىداشت. وی‌در ۱۸۲۳ تقاضاکرد پس‌ازمر کش نصف مقرریهز بور 
زا میضان اه مرن به داز میا شای: معط سای فده کساز. 
ارجاع شد . 

جوابی که بتاریخ ۱۳ مه رسیده حاکی از این است که موضوع تقاضای وزیر 
خارجه ابران دروزارت خارحهُ انگلستان» تحت مطالعد قرارگرفته است. نظربانکه 
میرزا بوا لحسن‌خان درچپارم‌اوت‌فوت کرده‌ومقرری اوتا! خرهمان ماء‌پرداخت‌شده واز 
طرفی هنوز تصمی‌قطعی وزارت خارجه ابلاغ نگردبده‌است فعلا دستورداده شد حقوقی 
در باره بازما ندگان متوفی پرداخت نشود"» . 

این جواب در تساریخ ۷ مارس ۱۸۴۸ ازوزارت‌خارجه انگلیس به وزارت 
هندوستان مترسد : 

« نامه مورخه۱۸ماری بضمیمه نامه حکومت بمبثی در باب منظور داشتن نصف 
مقرری میرزاا بوا لحسن‌خان در باره فرز ندش باطلاع لرد پا لمرستون رسید. بدین وسیله 
برای استحضار وزیر هندوستان اشعار میشودکه لرد معظم دلیلی نمی‌بیند که قسمتی از 
مقرری مز بور به‌بسر هیرزاً ابوالحسن خان برداخت شود. بعالاوه لرد بالمرستون تصور 


۱ - مجلد ۶۶۱۱۸ اسناد بایگانی عمومی . 


وروی 
مینمایداگرقرارشود این‌نوع مواجبها ارثی گردد موردابراد زباد واقم‌خواهد شد...»! 
وبدین ترتیب عمر يك‌غلام حلقه پبگوش بایان رسید و پرونده اوبسته شد وحقوق اونیز 
قطم گرد بد. 
سومین ایرانی که وارد سازمان فراماسو نری جپانی شد » 
ممپندس هیر ز اصالح مپندس میرزا صالح شبرازی نام‌داشت . تا کنون اکثر مورخینو. 
شیرازی کازدنی کانیکه خود را مطلم در امور ماسونی میدانستند » میرزا 
صالح را اولنایرانی عضو سازمان ماسونی جپانی می‌دنداشتند. 
ملكا لشعراء بهاد باستناد سفر نامه میرزا صالح که نسخه اصلی انرا خود در 
اختیار داشت»معتقد بود که میرزامالح اولین و قدیمیتر ین ابرانی‌است که و اردسازمان 
ماسونی شده » در حالیکه کتب و اسناد تار یخی قراماسونری خلاف این نظر به را 
ثات‌کرده و رز عسکر خان ارومی‌افشار را . چنانکه شرح آن‌آمد » تخستن‌ماسون 
ارات قاشقه امکلسی مدا نم 
ماث! لشعراء بپار دربارة نظر به خود می‌تو سد «در شماره بازدهم آن مجله 
شریف [ بغما شماره ۱۱ سال دوم ] در مقالةٌ آقای عرفان خواندم که گویا قدیمیتر ین 
ابرانی که داخل فراماسون شدء است رضافلی میرزا بسر حسینعلی میرزای فرمانفرما 
بوده است . میرزا صالح شیرازی از جمله شش تن شاگردانی که باهر ناببالسلطنه 
عباس مبرزا بانگلستان رفته‌انه بخط خوو سفر نامه‌ای نوشته است که از روز خرکت 
کردن از ثبر یز بهمراه کو لونل‌خان « هبجر دارسی » سوی روستهو از آ نجا بای‌کلتان 
تا روز ورود بأستشسول و باز گشت با بران را روز بروز بادداشت کرده . . . میرزا صالح 
من‌کور در ضمن‌داستان خودبوسیله بعضی رجال خیرا ندش وارد در انجمن‌فر اماسون‌ها 
میشود » و خود در جای سفر نامه خود که بخط اوست باین موضوع تصر بح کرده ...> 
و همچنی در سيك‌شناسی خوش هینوسد «. . . شاید مختصر بسشرفتی که در هدت 
توقف لندن با | نهمه مخالفتها برای ایشان رخ داده بمساعدت باران ماسونی بوده‌است 


۱ استناد وزادت خارجه انگلیی مجلد ۱۴۲د۶۰ 


۳۳۵ 


و ظاهراً نخستین ابرانی که وارد فراماسون شده او بوده است ,۰ ۱ 

داستان تحصیل و عزیمت میرزا صالح و پنج شاگرد.دیگری که بدستور عباس 
میرزا نا با لسلطنه‌ازابران بانگلستان‌رفتند واشکالات‌عجیب وغریبی که درراه پیشرفت 
کارها یشان بوجود آمد » براستی داستان غم افزائی است که تا کسی نخواند نمیتواند 
آنرا باورکند. بموجب گزارش سرهاردفوردجونز بدوزارت خارجه انگلیس" موقعیکه 
ژرال‌کاردان فرانسوی‌درایران بود» بین دو لت! بر آن‌وفرستاده نا بلئون‌فراردادی‌منعقدشد 
که بمنظور تحکیم بنیان دوستی و اتحاد ابران و فرانسه عده‌ای از محصلین ایرانی به 
پاریس اعزام و مشغول تحصیل شوند . همینکه انگلیسها از اين قرار مطلم شدند » 
بوسله سفیرخوداءلام داشتند که| گر دو لت! بران بخواهد میتوا ند عده‌ای‌محصل با نگلستان 
نیز بفرستد . بدین ترتیب در سال ۱۲۲۶ ه (۵۱۸۱۱م) دو نفر بانگلستان فرستاده 
شدند . عباس میرزا ناب‌السلطنه که یکی از چپره های درخشان خاندان قاجار بود 
دو نفر از جوانان با استعداد کشور را به لندن فرستاد و در موقع اعزام آنها به سفیر 
وقت انگلیس گفت «نانرا به تحصیلی بگمارید که برای من و خودشان و مملکتشان 
مفید باشند » ,یکی از این دو نفر کاظم پسر نقاشباشی شاهزاده عباس میرزا بود که‌برای 
تحصل نقاشی بانگلستان رفته بود که بس از یکسالو نیم در گذشت و دبگری که‌مبرزا 
حاجی بابا بود به تحصیل طب پرداخت وپس از شش سال بایران باز کشت . بدتنال 
عزیمت این دو تفر بانگلستان درسال ۱۲۳۰ «(۱۸۱۵م) هنگامیکه کلنل دارسی افسر 
عضو قشون عباس میرزا به انگلستان بازمیگشت , عباس میرزا از او خواست تا پنج 
جوان دیگر را نیز برای تحصیل در رشته‌های مهندسی , طب , توپخانه » رباضی » 
زبان و حکمت طبیمی با خود به لندن ببرد و او مخارج راه و تحصیل یکاله ایشان 
را مطایق براورد کلنل دارسی تقبل خواهد کرد . عباس هبرزا حتی مبلغ این مخارج 

را نقداً به کلنل‌سپرد . محصلین ابرانی که بدین ترتیب بانگلیس رفتند عبارت بودند 

۱ - ص۳۴۲ جلدسوم 

۲ - اسناد وزارت خادجه انگلیس - مجموعهقد ۰ ۶ نامه سرهارد فورد جونز به( کوك) 
۰آپریل ۱۸۱۲ 


۳۳۶ 


از : میرزا صالح شیرازی - میرزا جعفر مپندس - میرزا جعفر طبیب - میررضا (هترجم 
تاریخ ناپلئون بفارسی ) - محمد علی شاگرد قورخانه که در جمادی‌الثانی ۱۲۳۰ « 
۵ ) از راء روسه عازم لندن گردیدند " . و پس از سه سال و نه ماه اقامت در 
انگلستان در محرم ۱۲۳۵ (توامبر ۱۸۱۹ ) به وطن خود مراجعت نمودند و هر بكث 
به کاری در خور تحصیبالات خو بش گماشته شدند ۲ در مدتسکه اننعده در انگلستان 
مشغول تحصیل بودند » بعلت طمع‌ورزی‌کلنل دارسی از عکطرف وتحر یکات و بدنی 
«جیمزمور به » از طرفدیگر گرفتار بدبختیو بلابای‌فراوانی شدند . دارسی‌میخواست 
هم از ایران و هم از انگلستان حقوق سر پرستی بگیرد و جیمز مور به هم که عناد و 
دشمنی و کینه خاصی با ابران و ایرانی داشت در تولیدمزاحمت برای محصلین! برانی 
از هیچ کوششی خودداری نمیکرد . بر اثر این دسایس پنج جوان محصل ابرانی حتی 
مورد سوء ظن اولیای دولت انگلیس نیز قرار گرفته و مدتها بسلاتکلیف و بی‌خرجی 
مانده بودند . ولی چون عشق شدبدی تحصیل داشتنت با كمك حاجی بابا افشار که 
پنجسال قبل از آنها بانگلیس رفته بود و راهنمائها و مساعدتهای سرجان ملکم و 
سرگور اوزلی و بعتی رجالدیگر انگلیسی بهر نحو بود ؛ راهی بمدارس و کارخا نجات 
پیدا کردند و در تکمیل معلومات خویش و تحصیل کوشدند. 

درمیان این پنج نفر » دو نفرشان که در لندن فراماسون شدند . بعد ها به‌مقامات 
بلند دولتی رسدند که یکی از آ نبا میرزاجعفر مپندس بود . وی به سقارت ایران در 
عثمانی رفت و لقب مشیرالدو له گرفت و سپس رئیس « شورای دولت » گردیدودیگری 
میرزا محمدصالح‌شیرازی بود که اهل فضل و کمال بود و تیز بینی و نکته‌ستجی بسیار 
داشت . او در انگلستانزبان‌های انگلیسی وفرانسه » لاتینی » حکمت طبیعی » تار مخ 
و فن چاپ را آموخت و در مراجعت بایران نخستین روز نامه فارسی وچایخانه رادایر 
کرد . تخجستین شمارهٌ روزنامه او « طلیعه » با باصطلاح اعروز « فوق‌العاده » ااست‌که در 


اول شماده ۲ و ۴ و همچتین مجله ینما سال 2 شماده‌های ۵ تا ٩‏ 


۳۳ 
آخررمضان سال ۱۲۵۲ منتشرشده وسپس‌شمار؛ اول‌روز نامه ماهانه‌ای‌ که عنوان « کاغذ 
اخار » داشت » در ۲۵ محرم ۱۲۵۳ ه (۱۸۷۳م) ازطرف وی منتشر گردیده است . 
هبرزا صالح درلدن با راهنمائی سر گود اوز لی وارد سازمان فراماسو نری 
انگلشان فد اوزل با هر ایرانی اس می گرفت رای | نکه از او استفاده سامین 
کف او زا واخل کر فه ز آدزان وعلقه نبا ان ارام سوو: 
مهندی میرزا صالح شیر اژی در سفر ناعه‌ای که نوشته حر بان ورود خود را به 


شتا رها تون ا نان درروز بست‌رجب ۱۷۳۳ ه( ۱۸۱۷م) چنین شرح داده: 


مجسمه مپندس میرزا صالح شیر ازک سومین قر اماسون ابرانی 


۳۳۸ 


است « ... چون مدنپا بود که خواهش دخول مجمم فراموشان را داشته فرصتی دست 
تمیداد تا اینکه مستر پارسی ؛ اوستاد ال فراموشان را دیدم که داخل بمحفل آنها 
شده باشم وقرارداد روزی را نمودندکه درا نجا روم در روزپنجشنبه بستم رجب۲ ۱۲۳۳ 
مطایق ۱۴ ماه مای بپمراه مستر بارسی و کلنل دارسی داخل بفراموشخانه گرد یده شام 
خورده درساعت بازده مراجعت کردم زیاده از ین در ین باب نگارش آن‌جایز نیست ...»۱ 

هم او باز دروقابع روزچپارشنبه محرم ۱۲۳۳ ( ۳ نوامبر ۱۸۱۸م) درجائیکه 
تفصیل‌دفن جنازه همسر پادشاه انگلیس را در کلیسای کاخ « ویندزر » شرح میدهد 
چنین می‌نو سد : «... در صحن کلسا مستر هریس نامی را که بزر گ خانه فراموشان 
بود و بنده را بدومرتبه از مراتب مز بوره رسانید ؛ مرا دید مذ کور ساخت که بکهفته 
دیگر عازم به ابران هستید وفردا فراموشخانه باز است اگر فردا شب خود را بهآ نجا 
رسانیدی مرتبه اوستادی را بتو میدهم و اکر نه ناقص به ایران میروی خواستم ز باده 
درخصوص رفتن صحبت کنم فرصت نشد ...۲۰ 

میرزا صالح طبق دستور هریس استاد اعظم گراند لرٌ انگلند روز بمد به ری 
که‌قبلا" ازآن دو درجه فراماسو نری گرفته بود رفت و بس از انکه چپار ساعت در لز 
ماند و مراسم درجه يك و استادی را تمام کرد خارج شد » خود او دراین باره چنین 
هی نو سد «... روز بنجشنبه ۴ نواعبرهنگام صبح ازمپما نخانه مز بور | مپما نخانه شهر 
ویندزر ] سوار شده دو ساعت ازظپر گذشته وارد به لندن گرد بدم وچون روزی بود که 
۳ با منت وال مر اموشخانه شود مکناعت سدازا تکه درسه ساعت از ظر گذشته 
بعداز شام ازفر اموشخانه بیرون دفتم ۳ 

مپندس میرزا صالح شیرازی کازرونی پس از مراجمت به ایران با برادران" 

فراماسو نش میرزا جعفر مپتدس (مشیرالدوله) میرزا ابو لحسن خان ایلچی » سرگور 

۱ تنها نسخه باقیما نده طلیمه کاغذ اخباد درتبریز در خانواده نخجوانی نگهداری 
و3 

۲ ص ۱۵۸ سفر نامه میرزا صالح نسخه خملی موزه بریتانیا . 

۳ ص ۱۶۸ سفر نامه میرزاصالح . 


۳۳۹ 
اوزلی ود یگرفراماسونهای ایرانی برای‌ترویج مسلك ماسونی وتشکیل لژفراماسونری 
در ابران فعا لت میکرد ولی هیچ نشانه‌ای در دست فیست که آنپا سازمان منظمی 
تشکیل داده باشند . تنها کار برجسته میرزا صالح انتشار روزنامه کاغذ اخبار و ترویج 
فن چاپ بود . زیرا در ششماهه آخراقامتش در لندن درچابخانه‌ای همه فنون چاپ و 
ساختن مررکب چاپ را بادگرفته بود و دراین باره می‌نوسد : 
«... پس از استماع اینگونه سخنان از میرزا رضا ودکتر کرکری بنده را یقین 
شد که رفتن به ایران جزم است باخود انديشه نمودم‌که بجز تحصیل اگر نوا چیزی 
ازاینولات‌به‌ایران‌برم که بکار دو لت علیه آ بد شاید خوب باشد ومدتها بود که خیال 
بردن چاپ و صنعت باسمه درسرمن افتاده بود چند روز بعداز آن به لندن رفته قولونل 
خان را دیده کیفیت را به او حالی کردم اینمطلب را پسندیده و بعداز آن مستر داس 
نامی که اوستاد چاپ ساز است ععنی مختص با نست که انجیل را در زبان فارسی و 
هندی و سریالی و عربی و سایر زبا نهای غریبه چاپ میز ند دیده که هرردزه دو ساغت 
بنده در کارخانه او رفته من اولا الی خر چاپ را آموژد و بعداز آن خانه در حوالی 
کارخانه او دبده ...» میرزا صالح سپس میئوسد < ... همه روزه لباس انگر بزی در 
بر کرده بمنزل استاد چاپ زن رفته الی چپار ساعت و نیم از ظپر گذشته در کارخانه 
چاپ ساژی مانده ... ۳ 
باوجودبکه میرزا صالح فراماسونی بسیار باسواد و اهل عام و ادپ و صاحب 
افکار آزادبخواهی بود ودرسطورسفر ناعه‌اش هميشه در باره حکومت پار لما نیا نگلیس» 
قوانین وتأسیسات اجتماعی آن مملکت و « ولایت آزادی » دادسخن میداد وفن چاپ 
و روزنامه نگاری نیز میدانست » معا لوصف معلوم نیست چرا مثل میرزا ابوالحسن و 
با مشیرالدو له صاحب مقام های عالی نشده و در دستگاه در بار و سلطنت و دولت وارد 
نگردیده . تنپا یکبار مأآمور شد که بعنوان سفیر فوقالعاده بدر بار انگلستان برود و 


۱ ۱۶۹ سفرنامه خی . 
۲ص ۱۵۱ سفرنامه میرزا صالح . 


۳۳۷۰ 


بکبار نیز بهمراه خسرو میرژا در سال ۱۲۴۵ ه (۱۸۲۹) بدربار روسیه سفر کرد . 
از میرزا صالح علاده بر بك شماره « طلیعه کاغذ اخبار » و يك نسخه از شماره 
اول « کاغذ اخبار » دو جلد سفر نامه خطی باقمانده که یکی از آنپا در اختبار موزه 
بر متا نی و دیگری در کتابخانه دا نشمند فقید ملك‌الشعراء بپار نگپداری میشود . در 
مقدمه نسخه موزه بریتانیا که میرزا صالح آنرا به « جرج ولك » سفیر انگلیس داده 
چنین نوشته شده است : « مولف این صفحات را بخدمت صاحب مکرم عالجاه بمعلی 
جایگاه ولك صاحب ابلچی دولت علیه اتگلیس عرض مبکند که اول روزی که این 
نسخه را بعالیشان اخویام میرزا اسمعیل داد که بجپت خود صحیح کند گفت - بسی 
عبارات وجملپای بیمصرف آنرا بیرون کند و بعداز اینکه ازسفر گیلان مراجعت‌نمود 
+ نسخه من کور را دید معاوم شد که سار از آ نبا را در نخه خود ده انداخته است 
و این نسخه را از روی آن نوشته‌اند که درمعنی هم این نسخه و هم نسخه دیگری که 
بجپت بنده نوشته‌اند نه بطر یقی که شایست و بابست است نوشته تقصیر هم بکسی لازم 
ی بعلت اینکه اول بایست نسخه اول زا صحیح‌کرد وبعد ازروی آن نسخه‌نوشت 
دا دز این اوقات درصدد تصحیح دبگر بود واين نسخه ازدست افتاد وبا تفصیل‌عا لیجاه 
حارج و لك صاحب مطالبه نمودند که بحپت به‌عزی اله همین نسخه را فرستاد انشاالنه 
اگر <بات باشد و نسخه بنده که بخط میرزا اسمعیل است صحیح شد این نسخه هم‌صحیح 

بش ان و ۱2 

مهندس میرزا صالح بعلت داشتن رابطه با انگلیسهای 
مأمور یت‌های دیگر مقیم نپران وهمچنین عضویت در لرٌ فراماسونری و پیوندی که 
با ماسونهای انگلیسی داشت » بالطبع در تهران نیزاز « محبت 
های برادرانه » نست بهآ نپاخودداری نمبکرد. اغلب اوقات واسطه‌گفتگوها ومذاکره 

با انگلیسها بود وپیامپای خانواده سلطنتی را به انگلیسها میرسانید و با بالهکس . 


درسال ۱۲۳۸ ۶ ۱۸۲۲« هانری ویلك » نماینده انگلیس درتهران با عباس 


۱ - نسخه خعی موزه بریتا نیا شماده 24034 آناه. 


۳۳ 


هیرزا ناب السلطنه برسرعدم برداخت‌حواله شاه اختلاف بیدا کرد . بموجب عپدنامه 
ایسران و انگلیس » فتحملشاه مبلفی برای تأمین مخارج قشون آذر بایجان به عباس 
میرزا حواله کرد . سفیر انگلیس که از افکار و اعمال نایب لسلطنه اطلاع داشت و 
میدانست که او درسر هوای پس‌گرفتن هرات وکابل می‌پرورا ند از پرداخت مبلن‌حواله 
خودداری کرد . ناب السلطنه از دربار تپران خواست که از لندن احضار و يلك را 
بخواهد . بدستور شاه نامه‌ای درین باره بوزارت خارجه انگلس نوشته شد و لی‌ده لت 
انگلس نه تنپا وبلك را احضار کرد بلکه اورا تشویق نمود که همچنان در مقابل 
نا با لسلطنه مقاومت کند . دربار ابران س از مشورت زباد تصمیم گرفت مپندس 
میرزا محمد صالح شیرازی را که اکثر اوقات واسطه گفتگو با انگلیسها بود و زبان 

انگلیسی هم خوب میدانست به لندن بفرستد . 
میرزا صالح در محرم آن سال ( سپتامبر ۱۸۷۲۲ ) به لندن رفت . عده‌ای از 
مورخان معتقدند" که او دراین سفرشکست خورد و لی نشر به وزارت خارجه هو سد 
+دولت انگلیس بالاخره بقبول‌تقاضای دو لت ابران تن درداد وهنری و بلك را ازسمت 
نما یندکی در بار لندن در دربار تپران معزول نمود . جرج کانینگ وزبرخارجه 
انگلیس‌نامه‌ای همراه میرزاصالح شیرازی‌برای صدراعظم| بران فرستادوظاه رآازایران 
استمالت‌کرد ۰ »۲ میرزا صالح در مراجعت بدربارایران‌گزارش داد که چون انکلیسپا 
«نابلیان را حبس‌کردها ند دیگرآن دولت بدولت ایران احتیاحی ندارد» و بدین‌تر تیب 

بمعرفی سومین فراماسون | بران‌خانمه‌ميدهيم. 
یکیدیگراز نوشته‌های‌بسیارقدیمی که‌در باره‌فراماسوتری 
سه شاه زاده ابرانی بائیمانده , شرحی است‌که رضاقلی میرزا و نجفقلی‌میرزاپسران 
که دد لندن‌فراماسن_ حستعلیمیرزا فرما نفرمای فارس که یکی از پنجاه وش‌فرز ندان 
شد ند فتحعلیشاه ممباشد » درسفر نامه‌های خود کر نمودها ند . بطوری 
که تحقیق‌شده ازسفر نامه‌های رضاقلی‌میرزا پنج نسخه درتپران 

۱ص ۲۴۲ جله سوم سبك شناسی بهاد . 

۲ ص ۶۰ شماده ۲ دوده اول مجله وزارت خادجه سال ۱۳۲۸ شمسی . 


وی 


و يك تسخه در «اندیا افس » دهلی موجود است . نسخه‌ای بشماره ۷۸۷ در کتابخانه 
مجلس شورایملی" ؛ دومین نسخه بهماره ۳۷۳۸ کتابخانه مك » سومین نسخه متعلق 
به د کترحافظ فرمانفرمائیان » نسخه چپارم متعلق به دانشمند فقید سعید نفیسی است 
که ۵۰۱ صفحه دارد و در ۲۸ رجب ۱۳۱۱ از روی نسخه اصلی که بخط رضافلی‌میرزا 
بوده ؛ نوشته شده است و بنجمین نسخه در خانواده علی اصغر فرمانفرمائی نوه رضا 
قلی میرزا نگهداری میشود . اين پنج نسخه همه ناقص است و چهارتای‌آن خوش‌خط 
وقا بل خواندن است وفقط نسخه علیاصفر فرمانفرمائی خط بدی دارد و دارای حاشه 
است , این سقر نامه » نام ندارد ؛ و در مقدمه آن نوشته شده که غرض از تکارش آن 
2 بیان وقایع بعداز فوت فتحعلیشاه » است . اما سفر نامه تحفقلی هیرزا بنام رموز - 
ااساحه؛» خوانده‌سشود که دو نسخه‌از آن‌دیده و بکی‌در کنا بخانه‌علی‌تهر ان‌ودیگری 
در موزه بربتانیاست . اين دوسفر نامه شرح فرارپسران فرما نفرما را از بوشهر به لندن 
نگاشته‌ا ند و بطوریکه از هتن آ نها مستفاد میشود » درسال ۱۲۵۰ ه ( ۱۸۳۴ ) در اثر 
اختلافاتی که بین بنجاهء و شش ادلاد زکور فتحعلیشاه روی داد ؛ محمد شاه دستور 
دستگیری همه مدعیان سلطنت و برادرانش از جمله حستعلی میرزا را داد . پی از 
دستگیری وی » سه نفر از فرزندانش بنامپای رضا قلی میرزا « نایب‌الاباله » نجفقلی 
هیرزا ؛ وتیمور میرزا بش باخااسق را کی واعیال مخفی‌آن دولت در ابران و بفداد 
از بران کر بخته و درسال ۱۲۵۱ ه (۱۸۳۵م) از راء بوشپر » بصره » بغداد » ودمشق 
عازم قاهرء شدند و از آ نجا ۷ کقیم به انگلستان عزیمت کردند . عمال انگلیسی در 
همان وقت سه شاهزاده دبگر را نیز به بغداد بردمو آنپا را برای تهدید علبة مجمد 
شاه بز نجیر کشیده بودند . اوژن فلاندن سیاح فرانسوی مینوسد « ... ظلا لسلطان 
( علشاه پسر فتحعلیشاه و برادر اعبانی عباس میرزا نایب‌السلطنه) فعلا در بغداد رحل 
اقامت افکنده وتحتا لحما به دولت انگلیس است و یکمكث این دولت در مواقع لزوم 


۱ - خط محمود این علینقی شیر ازی برای معتمد دیوان . 
۲ . خط مصطفی شیرازی ابن حاج میرزا محمد دضا حکیم الهی . 


۳۳۳ 


محمد شاه را مورد تهدبد قرار میدهد ومدعی تاج و تخت ابران مىشود ...۰" میتفورد 
انگلیسی که از عمال‌کشوری دولت انگلس ومأمور ایجاد فتنه در ابران و افغانستان 
بود » میئو سد : « این سه تفر فرزندان فتحعلشاه و عموهای شاهزادگان سا با لذ کر 
میباشند . من و چند نفر دیگر از انگلیسپای مقیم بفداد به دیدن آنها رفتیم وشب را 
مپمان آنها بودیم . برادر بزرگک‌تر امام وردی میرزا است که تقریباً چهل و پنجسال 
ازعمرش مبگذرد ور ش انبوه و درازی دارد . برادر کوچکتر , سلیمان مبرزاست که 
جوانی بلند بالا وخوش سیما میباشد. شاهزادگان نامبرده شب را باکمال احترام از ما 
بذ برائی نمودند وغذاهای خوبی تدارك دیده بودند و برخلاف سایر پیروان تشیع با ها 
سريك سفره غذا خوردند و نوش به‌های الکلی‌هم بحد وفور بمصرف رسانیدند» سه پسر 
حسئعلی میرزا فرمانفرما که باصطالرح خودشان از « جورمحمد شاه بدولت‌انگلیس 
پناه برده بودند » پس از ورود به یکی از بنادر انگلستان‌نامه‌هائی به پادشاء انگلستان 
ولردپالمرستون نخست وزیر آ نکشور نوشته تقاضای پناهندگی‌سیاسی نمودند.] نها این 
نامه‌ها را بوسیله « خواجه اسعد باشی » مترجمی که انگلیسپا همراهشان به انگلستان 
روانه‌کرده بودند به لندن فرستادند , وپس ازوصول جواب وقبول پناهندگی بهپا یتخت 
آن‌کشور سفر نمودند . دولت انگلیس ازشاهزادگان فراری تجلیل فراوانی‌کرد وچند 
روز بس از وردد آنها به لندن از آ نان بذیراشی کرمی و . درین پذیرائی 
لرد پالمرستون نخست وزیر انگلستان و وز برخارجه وسفرای سایق انگلیس درایران 
وجمعی ازوزراء وشاهزادگان انگلیس بدیدن این شاهزادگان رفتند وبا رضاقلی‌میرزا 
بتنهاثی وهمچنین دفعات دیگر باحضور سایر برادران مذاکراتی‌کردند . وحتی درباره 
جانشینی محمد شاه و ایجاد انقلاب در ابران صحبت نمودند و بکبار نیز سه‌شاهزاده 
بحضور ملکه انگلستان بار بافتنه و یکاخ سلطنتی رفتند . 
این شاهزادگان درلندن با لباسپای آن زمان دراغلب مجامع رسمی ودعونپای 

خصوصی حضور مییافتند و بطوربکه رضاقلی‌میرزا مینوبسد: از نها پذبرایهای شابان 
...۰ ۱ص ۱۲۱ سفرنامه اوژن فلاندن ترجمه حسین نود مادقی . 
۲ تادیخ ددابط سیاسی ایران و انگلیس جلد دوم ص ۳۵۲ ۰۳۵۳ 


۳۳۴ 


بعمل می آمد . و مپماندار آ نان جیمز فر بزر بودکه سالها در ابران می‌ز ست و زبان 
فارسی را خوب میداست . فربزر آنپا را بدربار » پارلمان » کارخانجات » راء‌آهن ؛ 
باغ وحش , کارخا نه کشتی‌سازی » بالماسکه » بانك و بالاخره مجمع فراماسو نری لندن 
برد . رضافلی میرزا در این باره چنین هی نوسد : 
«... بوم پنجشنبه غره ربیعالثانی۱۲۵۳ [ ۱۸۳۷ ] م اینجانب واخوان ومیرزا 
ابراهیم شیرازي و خواجه اسمد ترجمان سه ساعت بغروب مانده بمجمم فرمسیان در 
آمدیم تاچپار ساعت ازشب گذشته در آن‌مجمم ومحفل‌بوده ازاسراروعلوم آن فن‌شر یف 
بابپره گشته اگرچه قواعد و رسومات آن محفل عظیم را آدمی خود بابد رفته باشد و 
دیده باشد ولیکن آنچه برما مشخص و معلوم شد چنانچه آدمی رعایت آن قواعد 
و رسومات را نماید منافع بسیار از دين و دنبا حاصل خواهد نمود و دو چیز لازمه 
فرامسن است یکی آنکه شخص باید لااقل ببست و دو سال باشد و دیگر آ نکه بنده 
نباشد و آزاد باشد ویدرش نیز آذاد باشد و زن را در خانهٌ فرامسان نمی‌گذار ند که 
داخل شود و چپار مرتبه از برای فرامسین مرتب ومعین است مرتبهٌ اول بابد با ددیم 
فاصله‌اش اقلا یکماه باشد و همچنین دویم را باسیم نیز باید یکماء فاصله داشته باشد 
و از مرحله سیم الی چهارم باید یکسال ونیم صبر نمود و هر يكث از مراحل که بجپت 
آدمی‌حاصل میشود نوشته ونشانی به او میدهند که فلانکس‌فلان مرتبه را در بافت نمود 
ورس آن طابفه که مرشد کامل باشد بای آن محضر را مپر نموده جمعی از بزرگان 
قوم آن نوشته را مپر مینمایند و در این اوان مرشد و رئیس طایفه دوکوف ميسياك" 
برادر پادشاء است که عمر او به هشتاد سال رسیده و بزرگترین فرامیسین عالم است و 
فرامیسن بمعنی‌بانی امری است که آزاده باشد چه لفظ فربمعنیآزاد و میسن بمعنای 
با وبانی هرامری‌است و هرکس راکه مرتبهُ از مراتب اربعه فریمیسن حاصل شودو 
آن‌کسی که مرتبهاش فوق مرنبةٌ مخاطب باشد از مرتبهٌ خود باه سخن نمی‌تواند گفت 
مگر اینکه از مرتبهٌ مخاطب سخن گوید و آ نچه مخاطب دیده است در همان مر تبه 


۱ - نو سنده نام برادر پادشاه انگلیس را غلط نوشته است ۰ نام صحیح او 
0 1(016 می‌باشد . 


۳۳۰۵ 
گفیگوکند زیاده از آن نمی‌توانه سخن گفت. باری حمد خدایرا که آ نچه باست از 
اسرار فرامیسن حالی گردید و اين عقده که سالها پردل بود که آبا چه خبر وچه اثر 
در مجمم فرامیسان باشد از برکت منافع مسافرت اکنون گشاده گردید و بعداز آن 
مقدمات چپارساعت ازشب گذشته وارد منزل گردیدیم...» 
رضافلی‌میرزا در سفر نامه خو یش بطورمبپم و مختصر شرح ورود خودو برادراش 
را به لفراماسونری نوشته و چنین وانمود کرد» است‌که حس کنجکاوی او و برادرش 
را به‌لژ کشانیده است . در حالیکه فریزر مهماندارآ نها مینویسد که قبلا میرزا براهيم 
شیرازی برای عضوبت شاهزادگان اقدام کرده بود . لندن ل که وابسته به گراندل2 
انگلند بوده وهست ؛ پس از رسیدگی به تقاضای عضویت شاهزادگان و با توجه به 
توصیه‌ای که عمال دولتی انگلیس برای شرکت آنها در لماسونی کرده بودند ؛بطور 
خارج از نوبت و بدون گذشتن مدت بکماه فرصت و فقط با ضمانت فریزر و میرزا 
ابراهیم شیرازی , شاهزادگان را قبول کرد و آ نها را در محفل خود پذبرفت .نجفقلی 
میرزادرین باره مینویسن : 
«. . . یوم پنجشنبه بیستم ر بیع‌الاول را (۱۲۵۱ ق ) هر روز حمعی ازاءراء 
و اعیان مملکت بخدمت شاهزاده مشرف گشته از هرقسم محبت و کمالآ لفت رابجای 
اوررند و هم در | نروز از مجمع فر یمیسیان احضار به رسید که در خانه فر بمسیان 
قدم گذارم چون قبل از آ نکه شاهزادگان وارد لندن شوند از خانه فر بمسیان ادن 
دخول خواسته بودم لپذا در آن روز برای اولن مرتبه رفتن با نجا حاصل گشت و 
بانفاق میرزا ابر آهیم شیرازی داخل آن خانه شدم و آنمطالبی که سالهای سال عقده 
و ملال بر دل داشتیم منبسط گردید اگر چه هیچ جزئی از احجزاء مشاهدات و ملاقات 
آنخانه را گفتن و نوشتن محال است و باشارات و عقود و قر بنه ممکن نست‌که احدی 
تواند رمزی از رموز آنخانه را بیان نماید و لیکن طربقه‌و مرسومات قبل از دخول 


۱ - نسخه خطی کتابخانه ملك بشماده ۳۷۴۸ - سفرنامه دضاقلی میرزا ص ۴۸۶ 
تا ۴۸۸ . 


۳۳۶۶ 


بدان خانه را با قوانینی که خارج از آ نجا رعابت میشود فی‌الجمله بجپت استحضار 
بعضی از دوستان در این ادراق ثبت میگردد چنان باشد که لفظ فری‌میسین لفظی است 
لاقشی و فری بمعنی آژاد و آزاده باشد و مسین بتاونای افر آ متخ نت و عر‌کا تن 
آزاده و آزاد بنائی این امر است . این امر خطیر در چپارهزار و دوست وبستوسه 
سال قبل از این در اوان حضرت سلیمان‌این داود علیها لسلام بوده است و ازآن عپد تا 
بحال هر فرقه‌از فرق مختلفه عالم‌که بدانخا نه رفته‌ا ند و خوارق ءادات | نحا رامشاهده 
نمودها ند احدی از آحاد ناس رمزی از رموز مشاهدات و واردات آنحا را نگفته 
است و نابل بایراز آ نمرحله نگفشته و در قدرت نداشته است علی‌الحال فر یمیسیان 
مجمعی از خواص و فرقه خاس بوده باشند و ايشان را عمارتی بس عالی و قصوری 
رفیعا لبنیان بوده باشد که آن حماعت در هر ماه بکروز در آن عمارت مجتمع‌شو ند و 
شرط آنست که آن روز بنجشنبه بوده باشد و هر گاه کسیکه بدان خانه درآمد 
و آنمجمع را ملاحظه کند چار شرط در دخول بدان خانه از جمله لوازم است 
که اکر یکی از شروط اریعه مفقود باشد او را داخل بدان خانه ننمایند , 
اول آ نکه آدمی مرد باشد و زن نباشد و مخنث‌در حکم زن بوده باشد دوم آ نکه‌عمرش 
اقلا ببیست ودو سال رسیده باشد سیغ آنکه مجنون و ضعیف‌العقل نباشد چپارم آنکه 
بنده نباشد و آزاد باشد بعد از آنکه شروط اربعه در انسان جمع باشد و بخواهد در 
آن خانه رود ابتدامکتویی به رئس و پیشوای فر یمیس نوسد که مرا تمنای استفاضه. 
فیوضات خانه‌فر بمیسین است و شرابط لازم در من جمع باشد و در آن‌باب ازن خواهد 
بعد از وصول مکتوبش زیاده از یکماء طول نخواهد کشید که جواب نوشتَهٌ وی‌خواهد 
رسید و او را احضار کنند و مقرر دارند که در چه ساعت بدرب خانه فریمیسین حاضر 
گردد و اگر موعد اجتماع ایشان در آن مجمع قریب باشد احتمال رود که زیاده از 
مکدوروز تعطل نکنند واحضارش‌کنند چون در ساعت معینه بدرخانه فر بمیسن حاضر 
شودپولی معن با ید داده از در آن خانه داخل‌شود و اقل آن تنخواه بیست و پنج‌آشرفی 


باجقلی باشد اکابر و اعبان زباده نیز دهد و چون درون رود حجاب و نگپیانان آن 


۳۳۷ 

خانه شخص را در گوشه برده تجر به کنند و امتحان نمایند که مبادا از شرابط اریعه 
شرطی از او مفقود بوده باشد بعد از ایشکه اطمینان بپمرسد او رابه محلی که‌لازمست 
خواهند برد و به درجاتی که باید برسانند خواهند رسانید و فریمیسن را چهار درجه 
باشد درجه‌اول بادومزا بکماه فاصلهلازماست بهمین فسم دوم را باسیمیکماه و لبکن‌سیم 
را به چپارم یکسال و نیم لازمست که مباینت بپمرساند و در هر مرحله که بدا نخانه 
رود علامت و نشانی تشخیص‌دهد و علامات درجات فوق هر بك اعلاتر از دیگری باشد 
چنانچه نشان مرحله چپارم را مرصع به جواهرات دهند و ال فریمیسین بکدیگر 
را از دورو تزدمك تکلم تشخیص دهند و بشناسند اگرچه مسافت ومبا سنت درمیان ابشان 
بوده باشد هرکه را مرتبه و درجه فوق دیگری بوده باشد وی از مرحله خود تواند 
سخنی‌گفت مگر ازمرحله مخاطب‌که نازل‌تر ازدرجه وی بوده باشد و ا یشان دردرجات 
فریمیسیان با یکدیگر سخنها گویند و صحبت‌ها دارند و عشرتها و اگر یکی ازفرقه 
فرریمیسیان را فاقه وتپی دستی دهد اغناء آن فرقه اورا باخود شر بك‌کند و از اموال 
خود نصیب دهند و اگر در معارك و غزوات با یکدیگر تلاقی کنند تیغ بر روی هم 
نکشند و بگذرند واگربه چنگگ دشمن افتد یکدیگر را بقدر مقدور مستخلص و در 
دفع آزار کوشند و دریافت مدارج مذکوره با هیچ ملت و مذهبی منافات ندارد بلکه 
باعث استقامت و استحکام هرمذهب و ملتی خواهد بود و چون اشخاص را به مجمع 
فر یمیسیان در آورند اگرصد نفر بوده باشند تن به تن داخل شوند و دو نفر را در يك 
مرحله باتفاق نیاورند وپیشوایان آن مجمم اشخاصی باشندکه بر بات ومجاهده‌بدان 
درحه رسده است و قابل آن مرحله گشتها ند و درآن اوان که شاهزادگان بدان خانه 
رفتند ومقتدایآن جماعت برادر پادشاء آن مملکت بود که عمرش به نود وپنجسالگی 
رسیده مرد کهن و جهان دیده بود و در بسنی از مما لك و سواد عظیم فرنگستان خانه 
فر بمیسیان برپای باشد وخصوصیت این معنی بسته بمکاند آن عمارت نیست بلکه بواسطه 


آن جماعت باشدکه مجتمع در آن عمارت شو ند و اسباب مهم را فراهم آورند . وچنان 


۳۴۸ 


است که اگر هفت تن با زباده از اهالی فریمیسین که همگی درجه چپارم را ادرال 
نموده باشند و بخواهند که مبلغی خطیر خرج کرده عمارتی عظیم بسازند واوضاع آن 
کار را بریای کنند توانند و شرط آن است که از مقتدا و بیشوای عصر مازون باشند 
در سور مسطوره بپرمکانی از امکنه و ممالك عالم که بخواهند بنیاد تواتند نمود باری 
طرفه حالت و حکات انست که احدی از مخلوقات و موجودات که داخل در آن‌خانه : 
شدها ند وایشان پراز فرق مختلفه‌و گروه‌متفاو ته بودها ندهیچکس ارتکاب بها برازاین‌راز 
تنموده و شمه ازان راز را لب نگشاده چنان گویندکه قبل‌از اینکه درمما لك روسه 
خانه فر یمیسین بنیاد شود پادشاء را هوس ادرال مدارج واسرار فریمیسین به‌سرافناده 
اراده نمود که به‌بلاد فرانسه رود وازاسرارا گاه‌گردد و بعلة مشاغل سلطنت رفتن سلطان, 
به‌نفسه متعذر می‌بود یکی از وزراء دولت که کمال مخالصت را بخدمت سلطان داشته 
معروض نمودکه احتیاج به‌احتجاج حضرت سلطان فی‌نفسه دراین باب‌نیست »رام رخص 
فرموده که بدان بلاد رفته وبخانه فرربمیسین در آبم وبراسرار آن جماعت مطلع گردم 
و در مراجمت جمیع مشاهدات و مقدمات را بعرض سلطان رسانم سلطان روی دراین 
باب محضری از وزبر گرفته اورا مرخص‌نمودکه به‌بلاد فرانسه رود وزبر بدان مملکت 
شتافته و بخا نه فربمیسین رفته دبدنیها را دیده وشنیدنیپا را شنیده مراجعت نمود چون 
سلطان از وی سئوال مقصود را نمود وزبرامتناع کرد ساطان برحسب اقراراول واتکار 
درآخر وزیر را بسیاست و کشتن تپدید فرمود وزبر چون دید که سئوال ابراز اسرار 
با مپالك برفراز دار شقی در کار نیست تن بپالاك خوش در داده سلطان‌گفت که انسان 
در حبات خویش قدرت بیان این راز ندارد اکنون‌که رأی سلطان بها نکشاف این راز 
مقرر گشته است عمده مطالب را در چیزی توسم و در زیر زبان من بعد از قتل من 
خواهند بافت . 

سلطان بدین راز همداستان گشته وز بر چیزی درز بر ز بان نیاد و بفرموده سلطان 
سر وزیر را از بدن جدا ساخته و نوشته را از دهانش بر آوردند چنین ثبت نموده بود 


که هر که به‌خانه فر دمیسین برود سر دهد ولی سر ندهد . 


+ تیه 
ملد ۱ 
4۹ ی 


۳۰ 


ز برده‌بوشی رندان بال طیثت بود که ماند سر خرابات تا ابد مستور 
لپذا پادشاه روس از فعل خویش بشیمان گشته و خود بفرانسه شنافته و بعد از 
ادراك مدارج فربمیسین دریافت نمودکه حق با وز بر مقتول بود ولیکن پس‌از ندامت 
اندوه وملال را چه سود خواهد بود . 
چون بادشاه روس فوائد فر بمیسین را دانسته مصارفی فزون از قباس نمود در 
پایتخت خویش‌که آن معموره را پطرس برگه خوانند خانه فریمیسین بنا نپاده از آن 
روز تا حال رسم فر بمسبان وعمارت ا یشان در یطرص بر ک برفرار باشد بالجمله ازاین 
قسل حکایات بسیار وقوع یافته ودر اغلب بلاد فررنگستان رسم فر دمسیان شیوع دارد 
خانه فر نمیسین در بلاد فرانسه انتشار و اشتپارش را زاید ازسایر بلاد است ...> 
بموجب قوانین فراماسونری انگلستان‌که از بدو تأسیس تاکنون تفییری نکرده 
کسانیکه بعضویت لرماسونی‌قبول میشوند بابد دو معرف داشته باشند. وزارت خارجه 
انگلستان میرزا ابراهیم شیرازی راکه خود فراماسون بود وهنگام اقامت شاهزادگان 
درشیراز آ نپارا مىشناخت وهمچنین فریزر راکه اونیز قبل‌ازاین مسافرت شاهزادگان 
را شناخته بود بعنوان معرف به « لندن لرٌ » معرفی کرد در نتبجه شاهزادگان روز ۱۴ 
حولای ۲۰(۱۸۳۴ ربیع‌الاول ۱ ۱) به « لندن لر» رفتند وهرسه پس‌ازانجام تشر بقات 
فقط درجه اول را گرفتند" . چون منظور از بردن شاهزادگان به‌ل فراماسونری فقط 
ارضای هوس آنپا بوده لذّا در مدتی‌که آ نها در لندن میز بستند » شاهزادگان چندپار 
دیگر یز بل رفتند : وآماده شدند تا در مراجمت بابران هدف‌ها وتات استعماری 
انگلستان را اجرا کنند . 
جبمزفر بزر که درسال‌های ۱۸۳۳ و ۱۸۳۴ در ابران هیز ست 
فریزد فراماسون و بس از ورود به‌تبریز » ناگپان مفقودالاثر شده بود » درسال 
۱ (۱۸۴۵م) که شاهزادگان براهنمائی کنسولهای‌انگلیس 
بلندن‌رس دند, ناگهان پیدا شد وبعنوان مترجم مثل سایه همه‌جا با نها بود. فر بزر که 


(۱) از کتاب ده‌وزالسیاحه کتا بخانه ملی 
۲ شماده ٩۵‏ سال ۲۴ مجله خواندنیها 


۳۱ 


خود ازاستادان فراماسونری وازجمله طراحان‌ساست خارجی وزارت خارجه‌انگلیس 
بود» دراین سفرسه‌شاهزاده فراری را به‌لژفراماسونری‌برد. اودرسفر نامه‌اش هینوسد: 
...روز بعد که چپاردهم جولای بود » کار مهمی باید انجام شود . گمان نمیکنم 
هیچکدام از تاسیسات وابداعات ارویائی بها ندازه فراماسو نری حس‌کنجکاوی شرقبا 
را تحريك کرده باشد . اسرار پنپانی این مسسه قوه تصور آنها را فوقالعاده تحر يك 
مبکند » بخصوص ابرانیان که درمسائل روحی ومذهبی آزادانه‌تر وعاری از قبودات و 
تکلفات فکر میکنند . 

داستان فراماسو نر بهای اروپاکه بشکل اغراقآمیز وشاید غیر داقع واز منابع 
متعدد و مختلف به! بران رسیده چنان بزرگه واغراضآمیز واحیاناً صحیح میباشد که 
ایرانیان تصور میکنند عضویت فراماسونری توأم با تحصیل اطلاعات ماوراء طبیعت و 
اسرارآمیزی است که داوطلب در آن دارای کرامات وقوای خارق طبیعت خواهد شد و 
فقط اعضاء فر اماسونری بدان دست مبابند ودیگران ازآن محرومند . 

من هیچگاء بايكایرانی بر خورد نکردم که میل نداشته باشد عضوبت‌فراماسونری 
را قبول نکند . شاهزادگان ما هم از همان سنخ بودند . دوست و هموطن آنها میرزا 
ابراهیم که خودش نیز عضویت فراماسونری را داشت » برحسب تقاضای شاهزادگان 
مقدمات امر را فراهم کرده بود و امروز روزی بودکه باید مراسم پذ برفته شدن آ نپا 
انجام‌شود...!» 

بطوریکه از بادداشتهای جیمزفر بزر استنباط میشود » در ايران بشاهزادگان 
گفته بودندکه در لژهای فراماسونری به‌جوانان خوش آب ورنگی که تازه وارد فرقه 
ماسو نی هسشو ند دست درازی میکنند . به‌همین جرت وقتی شاهزادگان مسخواستند از 
مپما نخانه‌ای که درآن بودند بطرف محل لر حر کت کنند » برادر بزرگتر فوقالعاده 
ناراحت بود.جرمزفر یز رمینو بسده‌شاهزاد گان‌فوق لعاده تحر يك‌شده بود ند. بر ادر بزر گتر 

[ رضاقلی‌میرزا ] خیلی خجول بود واز هر گونه خصوصیت ورفاقتی که عاری از تشر بفات 


۱ ص ۲۳۲ شاهزادگان ایرانی ددلندن. 


اری 
معمول .بود » احتراز می‌جست . بنظر میرسیدکه برای رفتن به‌ل فراماسونری نگران 
و مردد و مشکول است . تصور میکنم بطور شوخی باو گفته شده بود که نسبت بتازه 
واردین تجاوزات واعمال ناشاستی اجرا خواهد شد: زبرا اظپار مبداشت که درمقا بل 
چنین تجاوزی مقاومت خواهد کرد . جیمز فریزر سپس جملات رضا فلی میرزا را در 
سفر نامه‌اش نقل‌کرده وهبئو سد : 

وال صاحب فر یر ۱! 

اکر آنپا سعی کنند که نسبت به‌من‌کار بی‌قاعده وبا بی‌ادبانه‌ای انجام دهند با 
رفتاری که از آن سوءنظن حاصل شده عنوان‌کنند» با مشت وخنجرمن سرو کار خواهند 
داشت . اما خوشبختانه عضویت شاهزادگان قاجار با نهایت سادگی و به‌نحو مطلوب و 
خوشی اتجام‌گرفت » زیرا هرسه شاهزاده نیمه مست به‌منزل‌خود مراجمت کردند ...؟» 

جیمزفر بزر در تمام مدنیکه شاهزادگان فراری در بناه ساست استعماری و 
تجاوز کارانه انگلستان در لندن سر مببردند ؛ همدم ومشیر ومشار آنها بود ودفتی‌هم 
انگلسپا خواستند محمد شاه را جداً تپدید کنند » آ نان را کشان کشان به‌اسلامبول 
وبفداد آورده واز! نجا تحریکات خودرا علله ابران آغاز نمودند . 

در مدتیکه جیمزفر یزر بعنوان سیاح درابران سر میبرد » دخالت فراوانی در 
ساست انگلیس درین سرزمین داشت . او که دردوران سلطنت فتحملشاه با بران‌آهده 
بود ؛ دوماء در خراسان توقف نمود واز راه درجز بمبان ابلات ترکمان رفت وازطر یق 
استر آ باد و چشمه علی و فیروز کوه بطهران رسید و از راء ماز ندران و گیلان به‌تبر یز 
عزیمت کرد . فریزر در کتاب سفرنامه خود که از (استانبول بتهران) نام دارد » فقط 
شرح مسافرت تا تمر یز را نوشته و بس از آن خط سر مسافرت خودرا تعیین نکرده و 

معلوم نست بکجا رفته » نا اينکه ناگپان به‌لندن رسیده و به‌مپما نداری شاهزادگان 


شسجخه انگلیسی این سفر نامه در کتا بخا نه ممطفی فاتح و بنام 1 
«۲۵۵00 ۱۱ منز صفلوعع قط) ]۵ مععوم0زعع۳ 4۲9 0۴ ۱۱۷۵ ۱8۵۳۳۵هیباشد . 


وی 


ابرانی بر گز بده شده است 5 [ نچه مسلم است او دراین سفر یا سرگوراوزلی علبه شاه 
ایران قما للت‌هانی کرد و در انتراع قسمتهپاتی از ابران دست داشتی ۳ اشاره‌ای که در 
دائرتا لمعارف فراماسو نری در بازه لزفر اماسو نری درایران دراین موقع کرده 0 ناشی‌از 
2 ۰۱۱ 2 ۱ 
قعا لیتهای این شخص نمز بوده‌است 3 

هنگامکه این فراماسون قدم بخراسان‌گذاشت تا طرح قطع راه‌های‌ارتباطی و 
نفوزی روسیه را درشرق ایران تنظي کند"» شا بع کرد که شاء شجدا ع (شجا ع| لملك) با 
كمك قشون انگلیس به‌افغا ستان داخل شدء وقندهار و نواحی اطراف آنرا تصرف‌کرده 
است : اومت‌گوند 2 زمانبکه من درخراسان ساحت میکردم محمد رضاخان وز ر 
آنجا صاف وساده بمن‌گفت که برای دیدن اوضاع خراسان وجاسوسی انکلیسپا باین 
نواحی آمدها ید. .. من با بارمحمد‌خان وز برهر ات که دراین‌تار بخ درمشید بوده‌مصاحبه 

طولانی کردم و این ملاقاتپا خبلی مفید واقعشد ...۲۰ 

۱ - تادیخ فر اماسو نری گاو له جلد ششم . 

۲ - از استا نبول بتهر آان ص ۱۰۲ . 

۳ علاوه برجیمز فریزد فراماسون , سیاح ومهما نداد شاهزادگان فرادی که شرح 
احوال او نقل شد , سه فریزد دیگر نیز در ایران خودنمائی ومداخلات سیاسی کردها ند که 
بترتیب عبارت بودند از : 

۱ - جیمز فریزد ءوّلف تادیخ ناددشاه که در ۱۷۱۳ در « سودت » متولد شده و در 
۱۷۴۰-۰۶۰ بانگلستان بر گشت و کناب نادد دا توشت که ( ناه‌رااملك) آفرا ضاده‌ی 
ترجمه‌کرده است . او دد ۱۷۴۰ بههند بر گشته وعضو شورای شهر سودت شد و در ۱۷۵۴ 
در گذشت - 

۲- فریزر دیگر در دوران انقلاب مشروطیت وهنگام عزل محمد علیشاء بتهر ان آمد. 
سمت ظاهری اوخبر نگاری دوز نامه بود . ولی‌ددحقیقت يك عامل‌مخنی دولتی انگلیس بشماد 
میرفت که کتابی بنام (ایران وعثمانی درحال انقلاب) دارد . 

۳- سومن فریزد که شعل دسمی او ریاست سازمان انئلیجنت سرویس ددغرب اير ان 


وخوزستان بوده در۰ ۱۹۴ همراه اد تش مهاجم انگلیی بایر ان آمد ودرجه سرهنگی داشت. 
جنایات و فجایمی که این ( کلنل فریزد ) در صفحات غرب , علیه حاکمیت ایران کرد . 


شهرت زیادی دارد . وی در سال ۱۳۲۵ شمسی بدستود قوامالسلنلنه نخست وذیر دفت از 


۳۳ 


در تار بخی که شاهزادگان مدعی‌سلطنت ابران » در نندن‌سر گرم 
مقردی سالیانه زد و بند سیاسی و انجام نشر بفات ومدارج فراماسونی بودند » 
دولت انگلیس براف رابطه ايران و انگلیس بر سر مسگله هرأت ثبره وقطع شد » و 
شاهز اد گان انگلیسها بکلی ازابران خارج‌گردیدند . دولت انگلستانبا 
راهنمائی کنسولهای خود دربغداد » دمشق واسلامبول‌دسته‌ایاز 
مدعبان سلطنت ایران‌را در بفداد وسه‌پسرشاهزاده حستعلی‌میرزا را درلندن نگپداری 
میکرد . تا رسیدن میرژا حسینخان | جودانباشی به‌لندنآ نان‌را سرگرم تماشای‌مناظر 
مختلف از قبیل باغ‌وحش , موزه , لرُ فراماسونری » اپرا و تثاتر نمود و پس از ورود 
آجودان‌باشی » اگرچه از حقانیت ابران برسر مسثله هرات واقف بود ولیکن با وجود 
توضحات وی درباره رفتار ناشاست وزشت سفرای خود تغییرساست نداده و همچنان 
مدعیان سلطنت را تحر يك میکرد . 
روزیکه آجودانباشی تصمیم خود را مبنی برحرکت بایران اعلام‌کرد » دولت 
انگلس نیزشاهزادگان فراری را که بافتخارعضوبت در لژ فراماسونری نائل گشته بودند, 
همراه فربزر معروف پاستانبول وازآ نجا به‌بغداد فرستاد . دولت انگلیس برای هر يك 
ازاین‌شاهز ادگان فراماسون شده سالی ده بست لیره مقرری‌تعیین کرده و آ نپا را در بغداد 
زیر نظر کلنل تابلورنم بنده سیاسی‌خودقرارداده بود. علاوه براین| نگلیسها برای|ینکه 
در ابران شورش‌هائی علیه محمدشاه برپا کنند » فریزر استاد اعظم لر فراماسونری 
انگلستان وبرادرماسونی شاهزادگان‌فراری را مأمورایجاد شورش درغربوخلیج‌فارس 
نمودند . ازطرف دیگر» انگلیسها یکی ازعوامل خود را بنام «لابارد» بلیاس‌بختیاری 
روانه اصفپان وفللات مر کزی ابران ساخته و «ادوارد مستفورد» را نبز از راه کرمانشاه 
به‌افغا نستان فرستادند . «میتفورد» در بغداد بدیدن سه‌شاهزاده‌ای که از لندن بآن شهر 
آمده بودند تایل‌آمد و با آنها مذاکره سیاسی‌کرد . وی مینویسد : « ما با شاهزادگان 
ابرانی‌که اخراً درادگلستان بودند بعنی تیمورمیرزا ؛ والی میرزا ورضاقلی‌میرزا آشنا 
شدیم . اینها مدعیان سلطنت ابران میباشند وهر يك سالی‌دوهزارلیرء ازدو لت تگلیس 


۳۵۵ 
مقرری میگیر ند "» دیپلماتهای اعزامی انگلستان مأموریت دیگری نیز داشتند و آن 
اطلاع ازمذا کرات میسبون اعزامی دولت فرانسه با ایران وبرهم زدن اتحاد ابران و 
فرانسه بود . دولت فرانسه بنا به‌پیشنهاد میرزا حسینخان آ جودانباشی سفیر فوق لعاده 
ابران‌هیشتی برباست «کذت دوسرسی» را باصفهان‌فرستاد تاضمن ابجادرابطه سیاسی بكث 
قرارداد بازرگانی نیزبا کشورما منعقدکند . این هیثت درصفر ۱۲۵۶ ه (۱۸۴۰ م) در 
اصفپان بحضور محمد شاه باریافت ولی تحر یکات عمال مخفی‌انگلیس وفساد و تباهی و 
رشوه‌خواری‌در بار بان مانع انعقاد فرارداد با اوشد. بعلاوه محمد شاه و در بار بان تصور 
مبکردندکه دولت فرانسه بخاطرا بران حاضراست رابطه خود را با انگلستان تیره‌کند 
ولی توضیحات هیثت اعزامیآ نها را دلسرد کرد بطوریکه میسیون اعزامی نتیجه‌ای از 
مذاکرات خود نگرفت . 
حسین‌سعادت نوری درشرح‌حال‌حاج میرزاآقاسی ضمنشاره‌بتحر یکاتا نکسا 
نو سد: «سیاستمداران لندن‌کوشش مسکردندکه علاوه بر توسمه اغتشاشات داخلی از 
عقد ببمان دوستی ابران وفرانسه ممانعت نماد رد به‌تبر گی روابط ابران و 
عثمانی بیفزایند تا فیل محمدشاه باد هندوستان نکند وبه‌فکر تجدید حا کمیت ابران 
درهرات«قندهار نيفتد. بی‌جهت نبود که‌شهر بفداددراین‌تاریخ بصورت یکی از بزر گترین 
کانونپای فساد ومر کزعملبات تحر بكثمیزعلبه ابران بشمارمی‌آمد..."» لابارد باهزار 
افسون وحیل‌موفق شد ازهمدان خود را به « قلعه تل » برساند و با محمداتقی سر کرد 
طایفه چپار ان بختیاری طرح دوستی بر یزد . اوقیام محمدتقی‌خان بختباری‌را که‌در 
همین تاریخ آغازشده بود رهبری مبکرد . 
اوژن فلاندن نقاش وسیاح فرانسوی‌که همراه يك معمار با هیثت اعزامی‌کنت - 
دوسرسی باصفپان رفته و سپس در تمام ایران سیروسیاحت کرده بود دراین‌باره چنین 
مینویسد: « دراین اوقات مأمورین بریتانیا بختیار بپارا به‌شورش برانگیخته و امیدوار 


۱- سفرنامه میتفورد جلد اول س ۳۱۴ و۳۱۵ 
۲ ص ۴۶۳ شماد. ۱۹۸ مجله ینم 


۳۶ 


بودند که بزودی بختار بپا ازاطاعت محمدشاه سر بیچی نما بند وسرانجام در کلیه‌سواحل 
خلیج‌فارس نیز اغتشاشاتی‌بر پا شود...۱» محمدشاء برای‌پایان دادن به‌تحر یکاتانگلیسها 
و بر گردانیدن شاهزادگان با بران چندین‌باراطرافیان واقوام خود را به‌بغداد فرستادء و 
از عموها و عموزادکانش خواست تا بایران مراجعت کنند و با تصرف همه املاله 
ودارائیشان مشغول ز ندگی شوند . ولی عمال انگلیسی فراربان را اغوا کرده مانع از 
مراجعت! نها بایران‌شدند . به‌همین‌مناسبت میتفورد برایا نها دلسوزی کرده ومینوبسد 
«اگر آنبا | بایران بر گردند جانشان درخطرخواهد بود*» 

فر بزربرای اینکه بتواند اطلاعات‌کافی ازوضع مشید بدست آورد و تقاطی‌را که 
شاهراه اسیای میانه , تا هندوستان است بدقت بررسی کند » احتیاج بملافات باطبقات 
مختلف وحتی مسلمان شدن داشت . از بنرو يك روز بدیدن میرزا عبدا لجواد پسرمیرزا 
مهدی‌مجتهدمعروف آن‌زمان رفت وچنانکه خودگفته است. فرش اطاق‌میرزاعبدا لجواد 
حصیر بود وجمعی درآ نجا بودند وخیلی باواحترام میگذاشتند. 

میرزا عبدا لجواد ازاوسئوالات دینی نکرد اما از علوم نجوم » جفرافیا و تار بخ 
سئوالاتی نمود وبعد» ببازدید وی که اظپارعلاقه بهمسلمان شدن‌کرده بود » رفت ودرین 
وقت فریزر درخانه میرزا موسی وزیر حسنعلی میرزا حاکم خراسان سکونت داشت . 
میرزا عبدا لجواد بدبدن اورفت و ویرا بدین اساام درآ ورد . اعتمادا لسلطنه به‌نقل از 
فریزر مینویسد : « بکروز میرزا عبدا لجواد بمنزل من آمد و قدری خصوصیت ما زباد 
شد بعدها شهادتین بمن آموخت دمن آ نرا برزبان جاری‌کردم ومعلومست که بعدها من 
مسلمان محسوب میشوم وگفتن شپادتین‌سبب شدکه با میرزا جواد باردیگرداخل‌صحن 
وحرم مطبر شدم و بآسودگی این اماکن‌را دیدم "» فریزر قبل ازاینکه شهادتین بر زبان 

جاری کند یزمحرمانه وباکمك ایادی انگلیسپا و عمال جاسوسی آنها بصحن مطهر 

۱-صن۲۰ سفرنامه اوژن فلاند بایران 


۲- سفر نامه میتغودد ص ۳۰۹ 


۳ص ۳۷ مطلمالشمن 


۳۵۷۲ 
حضرت رضا(ع) رفته بود. راهنمای اومیرزا بوسف نام داشت که سالپا درهنددر خدمت 
انگلسها بود. میرزا بوسف فربزر را پیکیازخدام حضرت بنام سیدحسین معرفی‌کرد 
و اوا ین خارجی‌را بحرم‌مطیر برد.اعتمادا لسلطنه به‌نقل‌آزفر بزرهینویسد: «میرزایوسف 
گفت : حالا برای دیدن حرم حضرت بهترین وقت است زیراکه خلوت میباشدوخطری 
ندارد من فوراً بالاپوش خود را برداشته ازعقب اوروانه شدم ودر زیر گنبد طلا داخل 
گردیدم وباطاق مر کزی رسیدم جاثی باین قشنگی وعظمت کمتردیده‌ام نمیدانم بزرگی 
وعظمت این بنا بیشتراساب تعجب است با ثروت و مکنت‌گرانبهای تزشنات آن ... 
بعد از تماشای این محل نزديك شدیم بحرم مطپردر آستانه راهنمای من تعظیمی شببه 
به‌سجده نمود واذن دخول مفصلی خواند و آ نچه‌ گفت و کرد منپم بتقلید اونمودما گر چه 
يك‌کلمه از نچه‌گفت نفهمیدم بعد داخل حرم شدیم و در هر چپار طرف مرقد مطبر 
زبارتهاً نمودم و با نکه‌رهنمای من گفته بود درا ینوقت خلوتست جمعیت زیادی دردود 
مرقد مطپر مشاهده کردم بسباری هم در رواقپا نثسته قرآن میخواندند جماعتی با 
لباسپای دراز وعمامه در این اطاقپای بزر کآ هد وشد داشتند مردم همه ساکت بودند 
وجزصدای ملابم زیارت و تلاوت قر آن چیزی شنیده نمیشد اما این‌صدا يك اثرخاصی 
داشت خیلی میل داشتم بیشتر بمانم اما واهمه اینکه عیسوی در این مکان تباید داخل 
شود واگر بفهمند دچارخطرخواهد شد مرا بعجله میانداخت و خبال میکردم که مردم 
بمن شك دار ندکمی روشنائی برای مستور ماندنوضع حالت من‌افع بود دروقتز بارت 
وادای اعمال چون من خیلی نابلد بودم اکر کسی درست ملتفت من بود میفپمید که من 
مسلمان نیستم خادم راهنمای من نیز بپمین‌جپت عخله داشت که زودازحرم مطهروصحن 
خارج شوی.!» 
تا محمدشاه ز نده بود » شاهزادگان فراری ازانگلستان وعثما نی حقوقمیگرفتند 


۱- ص ۳۵ مطلما لشمس 


۳۵۸ 
ودرسایه حمابت علنی‌دولت انگلس وسازما نبای مختلف منجمله فراماسو نری‌انکلند 
علیه ایران تحريك میکردند وحتی با ارسال پول و راهنمائی مأمورین مخفی و علنی 

درابجاد بلوا و شوب میکوشدند . 

میتفورد مأمور اعزامی انکلیسپا مینویسد : « شخصی از اهل کایل‌که همراه ما 
از بغداد آمده پود پیش حاکم [ کرما نشاه | رفته و ازحال ما اطلاع داده و در ضمن گفته 
است » این شخص نماینده سیاسی دولت انکلیس میباشد , حال در ابران پول تقسیم 
میکند و ازجا نب شاهزادگان تبعید شده که در بغدادند درا بنجاها مشغول دسیسه میباشد 
واینك عازم شیراز است که وسائلآمدن قشون انگلیس را درجزبر؛ خاراه که ازجزا بر 
خلیج فارس است بداخله ابران فراهم آورد ف 

محمد شاه در ۱۲۶۴ ه ( ۱۸۴۸ ) وفات بافت . وی که در مبان سللاطن قاجار 
بدرستی معروف میباشد » زیر نظر پدرش فنون نظامی را خوب‌فراگرفته بود و سر باز 
با شهامت وجسوری بود . سلطنت او با وضع بسیارخویی آغازشد وبا حوادث ناگواری 
خاتمه بافت . دوران پادشاهی او با وزارت میرزا ابوالقاسم قائم مقام شروع میشود و 
عاقبت‌کاراو با صدارت حاجی میرزا آغاسی که همه سازما نپای مملکتی‌را متلاشی‌کرد 
خاتمه هساید . با وجودبکها نگلسپادشمن او بودند و همیشه از او شکایت داشتند باز 
نتوانستند منکر استعداد ذاتی او بشو ند . 

در اوایل سلطنت ناصرالدینشاه ابتدا تیمور میرزا پسر هلاکو میرزا فرز ند 
شجا ع لسلطنه از بغداد بتپران آمد وشکارچی باشی شاه شد .کتاب باز نامه را نوشت و 
همه املاکی را متصرف شد و بعد دیگران آمدند و غائله سه شاهزاده قاجار خاتمه 


بد برفت . 


۱ - سفرنامه میتفودد جله اول ص ۲۴۵ ۰ 


۳5۹ 


سیدجمال! لدین حسینی‌اسدا بادی معروف باففانی» یکی 
سید جمال از فراماسو نپای او لبه ابران است که در ٩‏ لرماسو نيك عضو بت 
با ۳٩‏ نام و در ٩‏ داشت . او در اژفر اموشخانه ملکم وسپس در لرهای «کوکب. 
لژقر اماسو ری الشرق » فاهره , لر ماز نی ابتالبائی فاهره » انجمن وطنی 
تابع شرق فرانسه در قاهره » لر هنتسب پمنشور اسکاتلند 
فاهره" » لر نیل قاهره ءگراند اوریان پاریس » لژُفایتح ۳۵:۱8 لندن ؛ لرسنسرامیتبه 
اسلامبول وا بسته‌به‌گراند اوریان دو فرانس؛ عضوء رئیس لر و «ویزیتور» بوده است . 
سیدجمالالدین هما نطوربکه هرچند مدت دریکی آزلرٌهای ماسونيك فعالیت 
مینمود » درهر کشوری نیز که دارد میشد نامی بخود می‌گذاشت .آ نچه‌که باعث تعجب 
فراوان وسوءظطن نسبت به‌اعمال وافعال سید شده ؛ عوض‌کردن نام و نام‌خانوادگی حتی 
ملیت اوست . از مجموع اسنادی که در ایران از او باقیمانده و در کنایی" عیناً نقل 
گردیده: مسلل‌شده است که او با خط خودش هفده نام ودر سابر اسناد و نشربات چپار 

نام تک باین شرح داشته اس : 

یهن 
ِِ 
هه ره لا حبابر بل 


ا ادخ جال‌البل من ره 
و اه لعلوم لک فک میتی با غلسیالارآصا نی مهم اللوج 
1 و ۳ یمرن زرا عنام ون از و 
ارعول مزر تا ام ری_یرا یرو 
اللر 39 المادهم مس ماه ماهمب سا 
قیی. مارا ماع ان سل رشتی عم وه ور ال 
الیرما هشال دي آعالنوی مر" کت رت ۳ 
,توب افطل مناآنساو_ایجرکت : 


3 
دعوت نامه بر اک شر کت در بك جلسه ل فر اماسو نری 


۱- فقط دره‌جلهٌ خواندنیها شماده ۸۳ نام سید ددین لژ نوشته شده . 
۲- نشریه ۸۱ دانشگاه‌تهر ان . 


لیس سوم مساو سک 


4 
۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ م۳ 
اتری/سی ترتع وطو نت 2 ارس تران اللمفا 


ی ی ۱ 
و سم رگ یرم حدان الوه ناراب گم لیس دا سول 


۱ سک ۳ 
«بزیمرش توا دسر ,نموه خل وعفصاوا ال 


۲ رر ‌ 


زو دککت ار الط 


ِ ۱ 0 0 
تقاضای ورود به لا کو کب‌الشرق نامه استاد اعظم لژ نىل به سید جمال 


۳۶۰ 


سید جمال‌الدین با پیش‌بند فر اماسو نری ودد لباس استادی 


این تا بلو برایاو لین بار در لژهما ون تهر ان نصب شد وسپس به‌لژمو لوی منتقلگردید. 


سید جمال‌الدین در ادوار مختلف ز سم با لباسی‌ای گوناگون. 


توفیق پاشا استاد اعظم 
فر اماسو نی مصر 


سید جمال با کلاه فینه قرمز و گر اوات 
«هر لحظه بشکلی بت عیار در آ ید ٩۱1‏ 


۳۶۳ 

۱- جمال ۷ 

۲- حمالا لدین ۷ تا ۱۱ 

۳ جمالالدین الاستنبولی ۷ 

۴ جمال‌الدین اسدا بادی (اکثر جای کتاب) 

۵ جمال‌الدین الحسینی ۵ تا ۲۰ 

۶ جمالالدین حسینی عبدالهبن عبدال ۵ 

۷ جمالالدین الحسینی الاستنبولی (عبدال) ۷ تا ۱۷ 

۸ جمالالدین الافغانی الکابلی ۱۳ 

4 حمالالدین الحسنی الافغانی ۱۱ ۲۳ 

۰- حمالالدین الحسینی رومی ۱۲ 

۱- جمالالدین السینی طوسی ۱۹ 

۲- جمالالدین الحسینی الکابلی ۱۴ تا ۲۴ 

۳- جمالالدین السعدا بادی ۱۰۰ 

۴ رومی (تخلص) ۸۷ 

۵- شخ آفغان ۲۵ 

۶- حمال| لدین افندی ۲۲۵ 

۷ الدین جمال - گزارش ۶ ژوئیه ۱۸۸۳ پلیس بارس 

۸ سید جمال اففائی - گزارش سفیر اتکلش) در فرانسه ۱۵ ژوئن ۱۸۸۳ 

۹- شیخ جمال‌آلدین - نامه آمین| لسلطان به‌سفیر ابران در لندن 

۰- شبخ‌جمال- نامی‌است که درروسیه داشت. به‌گزارش سفیرانگلیس درروسیه 
به‌لندن. مورخ۲۷ اپربل ۱۸۹۲مراجعه شود 

۱- السدا لحینی - امضاء ز بر مقالات عروءا لوئقی وضیاءا لخافقین 

با توجه باسامی هفده‌گانه‌ای‌که سید جمال در نوشته‌هایش بکار برده است وبا 
ملاحظه‌گز ارش‌های سه سفیرانگلیس ویلس فرانسه مسلم گرد ید که سید جمال درمدت 

۱- از شماده يك ردیف اسم سیدجمال تا ۱۶ اذنشریه ۸۴۱دانشگاه تهر آن نقل شده 


۳۶۴ 
۵٩‏ سال عمر خوش با سستو .دك نام ز ندکی کرده است . برفسور گلدزپپرا لمانی در 
دایرةا لمعارف اسلامی معتقد است که جمل عنوان ونام سید برای رهائی از «زور گوثی 
و استبداد دولت ابران » بود . ولی کسانیکه سید را خوب میشناخته‌اند » علت تغییر 
نام‌های فراوان سید حمال را « تلون مزاج شد‌ید » و ایجاد آشوب ؛ قتنه و فاد و 
آ ش‌افروزیهای وی در دوران عمرش دانسته‌اند . سید جمال برای رسیدن به مقام و 
شهرت حتی از نابودی يك شپر و تلف‌شدن هزاران نفوس مسلمان نیز امتناع و وحشت 
نداشت . چنانچه در شورش لشکری مصر که منجر به‌بمباران اسکندریه و تلالکبیر 
واشغال انگلسما شد, سند راساً مبگول وعامل شورش بود وعده‌ای‌عملیات اورابدستور 
ا شتا و به نفع سیاست استعماری درمصر و تانق 

سید جمال هما نطوریکه اسم و هویت خود را مرتباًتفییر میداد و هرچند مدت 
عنو یکی از لژهای ماسونيك میشد ویا با یکی از سیاستهای روز ( انگلیس - فرانسه 
روسیه ‏ عتمانی - ابران ) سازی مینکرد , در تغیر ملیت نیز از چنین روشی بروی 
می‌نمود . چنانچه بارها خود را ابرانی, افقانی, مصری» هندی و عرب معرفی کرده و 
مق ی تس ون روسیه « ... هم درکشورهای آسا وهم در مالك ارو پا بجلد - 
های مختلف از قببل افغانی » مصری »ابرانی و عرب در آمد ...۲۰ 

سید در تغییر مذهب نیز تلون مزاج داشت . گاهی خود را از خان-واده شعی 
ابرانی معرفی کرده و عنوان « سید » را بهاول نام خویش اضافه می‌کرده و زمانی فیز 
خود را حنفی مذهب نشان مبداده است . بطوریکه خواهد آمد » او حتی خود را در 
انجمنپای مخفیه»‌صر , مخااف‌خدا ودرهند دثمن «طبیعیون ودهر «ون» معرفی‌می نه‌ود. 

در ابران خود را متولد « اسدا باد همدان» در عثمانی اعل قر به «ترمذ»" کنار 
جبحون و در مقدمه تنها کتابی که بفارسی نوشته است » اهل « اسعد آ باده گواقع در 


۱- ص ۱۹۹ میاستگران قاجادص ۴۳و مجله خواندنیها شماده ۸۷ سال ۲۴ 

۲_گزارش شماره۴محرما نه۷ فوریه ۰ ۱۱۸۵ر نست اذیترز بوو گ‌بوزارت‌امور خادجه 
انگلتان . 

۳ میاستگران قاجار جلد اول صس ۱۹۶ . 

۴- به‌شیخ محمد عبده گفته است‌که ددقر به اسمد آباد کابل متولد شده واهل ] نجاست 
۱٩۶ (‏ سیاستگران قاجاد) 


۳2۵ 
بلوك کنارکابل معرفی نموده است" . در ابران وقنی از اومی‌پرسیدند چرا کلمه افقانی 
را بنام خود اضافه میکنی می‌گفت « اففانی تخلص شعری من است »۳. 
مورخین ودوستانو اقوامش در باره نام پدرش نیز گرفتار تردید واشتباه شده‌اند. 
یکی اورا فرزند سید صفدرا ین علی‌اسد" بادی» دییگری « سید صفر > وبالاخره جرچی 
زیدان نام پبدرش را « صفتر » متولد ۱۲۵۴ «(۱۸۳۸م) و متوفی ۵ شوال ۱۳۱۴ 
( نهم مارس ۱۸۹۷ ) ثبت کرده است . 
سیدبرای اعتمادا لسلطنه نقل‌کرده است که درطفو لیت علوم اسللامی را درقزوین 
فرا گرفته و سپس در تپران حکمت » ریاضی و نجوم راتکمیل نموده است . نوبسنده 
کتاب مردان نامی شرق او را در سن دوازده سالگی جزء شاگردان مرحوم شیخ‌هر تضی 
انصاری و در ۱٩‏ سالگی دارای درجه اجتهاد میداند و لی نه عکس اجتهاد نامه‌اش را 
نقل و چاپ میکند و نه مدرکی درین باره ارائه مىدهد". سید مدتی در هندوستان و 
افغا نستانآقامت‌داشت و در ۶۱۲۸۵ (۱۸۶۸م) به‌اسلاهبولرفت و باعالی‌باشا ارتباط بیدا 
کرد.و لی‌بعلت بی‌اعتناثی که دریکیاز هجالس به حسن فهیمی‌شیخ‌الاسللام عثما نی نمود 
بین‌او و عالی باشا کد ورتی ببدا شد . در ۱۲۷۷ ه ( ۱۸۶۰ ) تحسین افندی مدیر 
دارا لفنون اسلامبول او را برای ابراد بك سلسله سخترانی حپت محصلین دعوت کرم. 
سید در اولین سخنرانی خویش مدعی شد که « خبردادن از آینده با غیب‌گوئی جزء 
صنایع ملی است .» شیخ‌الاسلامو متعصبین دیگر تکفرش کردند و او ناچار بمصررفت 
و در ین کشور با رباص باشا اشنائی بیدا کرد و در جامع الازهر به تدر س برداخت . 
ضمن‌تدریس, فلسفه اپن سینا را نیز بش گردان می آموخت وهمین امرسبب شدکه علمای 
سنی با او به مخالفت برداز ند . او در فتنه قشون مصری برضد اسمعیل باشا خدیومصر 
دست داشت و بنا به ادعای تفی‌زاده « عرابی پاشا علمدار شورش مصر نیز تحت تأثیر 
سید بود 6" پس از عزل اسمعیل پاشا وجلوس خدیو پاشا بلافاصله حکم اخراج سید از 
۱ شیخ‌محمد عبده نیزددمقدمه عربی (الرد علی‌الدهریین) محلاخیر دا نقل‌می‌کند. 
۲_ نامه سیدیدا لسلطنه کبابی به مجله کاوء جاپ بران . 


۳ص ۱۸۷ سیاستگر ان قاجاد جلد اول . 
۴ لااعلم الفیب الاهو . ۵- مردان خود ساخته ص ۵۱ 


۳۶۶ 
مصر صادر گردید و او در ۱۲۵۶ «( ۱۸۷۸ ) به هند رفت و از راجه حبدرآ باد پول 
فراوانی گرفت و نخستین ثرخودرا که رساله‌ای بزبان فارسی ودرردطبیهیون‌است نوشت . 
سید جمال| لدین درنوشتن این‌رساله ودرموقعیتی کهآ نرامنتشر 
حق اشناسی و کرد منتهای‌ناجوانمردی‌وحق‌ناشناسی‌را نشان‌داد. و هنگامی 
گر قتن حقدحساب رساله مذ‌کور را بچاپ رسانید که سه سال در هندوستان و در 
میان هندوها پسر برده وچندین‌هزار روبیه‌ازآ نها باج گرفته بود. 
اودر اواخرسیتامبر ۱۸۷۹ (۱۲۹۶ «) بکسره باکشتی به جده رفت ومدتی‌در 
آ نجا ماند و بعد به مکه عز بمت کرد و باشخصیتهای مهم اسلامی تماس گرفت . و پس از 
دریافت چند فقره توصبه ومعرفی نامه ازآ نان در اول سال ۱۸۸۰ (۱۲۹۷ ه ) رهسپار 
هندوستان شد و مدتی در بمبثی در منزل « علی روقای » که شخصیتی سرشناس بوده 
اقامت کرد و از آنجا به حیدرآباد رفت » در حبدرا باد او با « سلطان نواز جنگ » 
طرح دوستی ریخت ویس ازچندی بوسیله وی با سالارحنک نخست وزبر نظام حیدر 
آ باد ملافات کرده و با اومفصلا مصاحبه نمود . سید جمال مدت بیست ماه درحیدر | باد 
ماند وطی‌مدت اقامت خود با اشخاصی که افکار آزاد بخواها نه ومخالف | نکلیسهاداشتند 
وهمگی ازپیروان « سید احمد الیکاره » بودند , آميزش‌کرد . مخالفین‌سید ؛ نزدیکی 
اورا بامخا لفان اتکلسپا نیزیکی دبگراژثر نگپاوشانت تعل وارو نه استعماراتگلس 
در هند میدانند » ودراین موقع بود که حد اعالای نمك ناشناسی ومپمان‌نوازی را بجا 
آورده و برخلاف محبتپا واحتراماتی که هندوها وشخصیتپای حیدرآ باد باو نموده بودند 
رساله معروف خود را موسوم به « ینچریه با دهربه » درباره ابطالآ ین دهریین و 
پبان مفاسد آ نان و اثبات اینکه دین اساس مدنست و کفر باعث فساد عمران است ؛ 
انتشار داد . گرچه این رساله از نظر مسلما نان و دینداران ودفاع ازدین و خدا برستی 
از هرجپت قا بل ستا ش‌است» اما ازاین‌که بلافاصله بعداز ] نهمه بذبرائی ومهمان‌نوازی 
هندوها منتشر کردیده قابل نکوهش می‌باشد . بخصوص که خود او چند سال قبل باتهام 
بی‌دینی وکفر ازمجمع فراماسونهای مصری اخراج شده بود . این بار با نوشتن رساله 
«رهربه » هندوها را آزار داده و شدیدا بآئن آنان تاخت . و بخاطر نوشتن این 


۳۶۷ 


رساله پنجپزار روببه از سالار جنگ نخست وزیر نظام حیدرآباد دریافت کرد و با 
جمع کردن پولپای هنگفت دیگری" که در مدت سه سال اقامتش در حیدرآ باد 
از سایر راجه‌ها و تروتمندان گرفته بود در اوایل سال ۱۸۸۲ (۱۳۰۰ «) به کلکته 
رفت . درحدود پنجماه راجع به دین اسللام در مدارس دینی سخنرانی نمود و ازدو لت 
تقاضای شغلی کرد . ولی هندوها که اورا خوب شناخته بودند و میدا نستند هدف سید 
جز «پول» » « مقام» و«شپرت» چیز دمگری نیست پس ازتشکر از پیشنهاد او تقاضایش 
را رد کردند . سید تاچار به مدرس رفت و ازا نجا در توامبر ۱۸۸۲ (۱۲۵۹۹ه) به 
وسله کشتی به لندن باز گشت . 
قبل از اینکه به بحث درباره سار اعمال و افعال حیرتآور 
در لژهاک . سید جمال بپردازيم » میبایستی عضویت اورا در ٩‏ لرماسونيك 
فر اماسو ری ۵ کشور بررسی کنیم . 
نخسین سندی که درباره عضوبت فرامساسونری 
سیدجمال| لدین‌دردست است؛» تقاضای ورود به‌محفل‌فر اماسو نری «لر کو کب‌شرق» قاهره 
است . اين لر که یکی از محافل وا بسته به‌گراند لز مصر میباشد و برخلاف آنچه‌که 
نوسندگان و مورخین نوشته! ند به سازمان فراماسو نری ان‌گلستان تک داز زه 
فرانسه . سد حسن تقی‌زاده که خود در ابران عضو لرّ ببداری ابران واسته به گراند 
اور بان فرانسه شده », نخستین کسی است که درمجله کاوه درباره عضوبت سید در لر 
ماسو نبكث ن کرمختصری کرده است . وی‌چرل سال بعد نیز« درکتاب مردان خورساخته» 
فصلی در باره سید جمال| لدیین نوشته و بار دبسگر عضوبت سید جمال را در لر مذکور 
وابسته به‌گر انداوریان تصر بح کرده . تقی‌زاده می نویسد : « ... و نیز درهصر شنیده شد 
که سید در آغاز در محفل فراماسونی داخل و درآ نجا در موقعی برضد انگلیسپا نطق 
کرده بود"» . سپس تقی‌زاده لرٌ مذکور را تشریح‌کرده ومی‌تویسد « فراماسونی در مصر 
۱- شماده ۸۳ سال ۲۴ خواندنیها به‌نقلاز اسناد بایگانی عمومی اىگلستان . 


۲- ص۴۹ مردان خود ساخته . 


۳۶۸ 


شعبه شرق اعظم فرانسه است با چنین بوده است *" بنظر میرسدکه نقی‌زاده ری را که 
بعدها خود سید درقاهره تأسیس کرد وچیزی شبیه مرام و مسلك « گرانداوربان » بود 
با لز کوکب شرق اشتباه کرده است . لرْ کوکب شرق منتسب بفنشور انگلند است و 
در سالنامه سال ۱۹۵۸ گراند ل2 انگلند در صفحه ۷۰ در ردیف ۱۳۵۵ نام آن 
٩‏ 3 0۴ 5۱8۲ و محل تشکیل جلسات لر مرکز فراماسونری و مصدقاهره 
نکر شده است . این لرّ قا سال ۱۹۵۸ دارای سازمان صاسونی دسگری عنی 
تعاودطه ظ۸۳۵ 80۷۵1 نیز بوده است . بعضی از لرّهای فراماسونری دادای چنین 
تشکللاتی‌می باشند که ازجمله می‌توان « شاییترمولوی » و«شاییتر خیام» و استه به‌گر | ند 
ناسیونال دفرانس و گراند لر اسکاتلند در ابران راء نامبرد . لر کوکب شرق در سال 
۷۰ (۱۲۸۷ « ) وشش‌سال‌قبل‌ازا ینکه سیدجمال تقاضای ورود بهآ ترا پنهما بدتأسیس 
گردیده بود. بنابراین مسلم میشودکه سید جمال « بانی وموْسس محفل فراماسونری > 
مصر ؛ چنانکه سد حسن تقی‌زاده و دبگر مر بدان سد ادعاکرده‌اند" نبوده و نست و 
این عنوان هم یکی دیگر از عناوین ساختگی وجعلی است که او بخود داده است و 
با حوار یون وعثاق او جعل کرده‌اند . متأسفانه سایر مورخان ایرانی نیز که منبع‌نقل 
آنپا اکثرا مجله کاوه میباشد ؛ اشتباء تقی‌زاده را که برای اولین بار عنوان کرده ؛ 
تکرار نمودها ند . سید جمال درمحرم ۱۲۸۷ع( ۰ ۱۸۷ ) وارد قاهره شد و سه سال بعد 
در ۲ربیع الثانی ۶۱۲۹۲( ۱۸۷۵ ) تقاضای ورود به لرّ کوکب الشرق را باین شرح 
به مر کز لرْ مذ کور نوشت : 

جمال! لدینکابلی استاد علوم فلسفی درصر محروسه که ازسن وی سی‌وهفت سال 
گذشته است , از برادران صفاء « باك و بی‌آ لاش » و دوستان وفادار سنی بزرگان 
مجمع مقدس فراماسون که آزهر بدی و اشتباء منزه ومصون می‌باشند تمنی‌دارد عنایت 
فرما ند اسجانب را در آن‌گروه با ودرمسلك رهروان‌آن باشگاه برافتخار بپذیر ند. 

بزرگی برای شماست سنه۱۲۹۲ هجری ربیم‌الثا نی روز پنجشنبه ۲۷ امضاء ...۲ 


۱ مردان خود ساخته صس ۴۹ . 
۲- تصویر ۴۰ کتاب اسناد منتشر نشده سید جمال ۰ نشربه دانشگاه تهر انه ‏ 


۳۶۹ 


سید جمال چپارسال مرتباً در اين ل فعالیت می‌کند وموفق میشود که .یکی از 
عالیترین مقامپای فرام‌اسونری یعنی ریاست لرّ را بدست بیاورد . خوشبختانه سند 
ریاست ل فراماسونری کوکب الشرق انگلیس پس ازمر گه سید محفوظ مانده و هفتاد 
سال بعد قسمت انتشارات دانشگاه تپران آ نرا منتشر کرده است . و حال آنکه هرگاه 
فراماسونی بمیرد » دبیر لرّی که فراماسون « مرحوم » در آن فعالیت میکرده است 
بخانه او میرود و بموجب وصیتنامه شخصی متوفی کلیه اسناد و مدارك , علائم و نشانها 
وهمها ثار بخصوص کتب « خیلی محرمانه » فراماسوتی را که ۳ به استادان اعظم 
وبا رژساء لها داده میشود » از وراث او پس‌می گیرد و بمرکز لر میبر و" , ولی‌اسناد 
فراماسونری سید جمال‌که قبل از فوتش درخانهةٌ حاج امین| لضرب باما نت‌گذارده شده 
بودهمچنان باقیما نده‌که‌درسال۲ ۱۳۴ شمسی باسا بر اسناد هر بوط بهوی‌منتشر گرد یده‌است. 
دربین اسناد موجود نامه‌ای از « نقون سکروج وجود دارد که بنظرمی‌رسد دببر لرٌ 
کوکب شرق بوده ودز روز ۷ زوئن ۸۱۸۷۸ ( ۱۲۹۶ «) خطاب به سید جمال‌الدین 
درباره ر باست‌کرسی لر کوکبالثرق مینویسد : 

لر کو کب شرق نمره ۱۳۵۵ ۰ 

قاهره_مصر- ۷ ژوئن ۱۸۷۸ ( و سال بپودی ۵۸۷۸) 

برادرمحترم جمال الدین 

باستحضار شما می‌رساندکه درجلسه ۲۸ماه‌گذشته, باکثر یت آراء به‌رباست این 
لز برای سال‌جاری انتخاب شدها ید » ازایترو این فیض عظیم را به‌جنابعا لی وهمچنین 
به خود تبر يك گفته و بدستور رباست محترم کنونی‌برادران را دعوت نمودم که روز جمعه 
آینده ۱۱ ماه جاری ساعت ۲ شرقی بعداز غروب در محفل این لرحضور بابند تا زمام 

امور را پسازانجام آثین انتصاب تحویل بگیر ید . 

0 ولی‌چند معشوقه داشت که نامه‌ها وعکس‌های 
آنان دد بین اسنادش مانده است ‏ بنابراین ورثه‌ای که بتواند اسناد ماسونيك اودا به لژ 


بر گرداند , نداشته‌است. 


۳۷۰ 


وچون روزپنجشنبه ۱۰ ماء جاری ساعت۶ فرنگی |۱۸ ] مراسم انتصاب رئیس 
محترم لر کونگوردیه بر گزارخواهدگردید , لذا خواهشمند است در روزمذکورجهت 
انجام کارها درین مراسم شرکت فرمائید . بدیپی است درهردومراسم لبای رسمی تمام 
مشکی با پاپیون و دستکش سفید خواهد بود . درود برادرانه ما را بپن‌بر بد . 
کاتب سر نقون سکروج 
درمراسم تفوبض رباست لژ به سید جمالالدین‌فاعدتاً می‌بایستی نطق‌هائیا براد 
شده باشد» که برای نو سندگان غیرماسون‌دسترسی‌بدانها ازمشکلات است. تنها ده نطق 
که بمدها درنشربات عربی منتشر گردید وموجب عصبانیت و کل ماسونهای مصر از سید 
حمالالدین شد در دست است که مرتضی مدرسی چپاردهی آنرا بدون نکر مأخذ در 
کتاب‌خود نقل نموده است" این نطق‌ظاهرا باید نطق سید درمراسم رباست اوبوده باشد , 
بخصوص کهدرا ین‌مر اسماشاره‌ای نیز به‌چنین بیشنهپادی شده است . سیدحمال دراین نعاق 
چنین می‌گوید : 
«نمی‌توام تصورکنم که اوهام دراستوانپای| نجمنهای فراماسون راه دارد چه هر 
تشکلات آزادی ازاوست و الات وادوات بایان را دردست داود تابرای نا بودی‌اساس 
کینه و شاد زادی‌حقیقی , برادری » مساوات واز بین‌بردن ستمکاران وجور وستم اقدام 
می‌کند . بمصداق کلوخ انداز را باداش سک است هر گاء آزادبخواهان‌درراء آزادی 
کوتاهی روا دار ند هر گز نمی‌توانند بنیاد زاو یه قائمه را درجپان استوارساز ند » سید 
پس‌از اشاره اجمالی دربیرامون انجمنپای فراماسون اسکانلندی‌گفت « پس از تعر یف و 
وصف منطقی صورتی درذهن آدمی جایگزین میشود. گفته‌اند اسان حیوان ناطق‌است 
وبرای اینکه تعریف مطلوب برانسان تطبیق‌کندکه با بعنی از جانوران اشتباه نگردد 
اورا بسفات دیگری هم تعر بف‌کرده و گفته‌! ند, انسان میمیرد وزاتا خندان است » پس 
از تعر نف صفات مز بور چپره مخصوصی ازاو در ذهن نقش بسته وشناخته مشود که او 
انسان است با آنسکه اکنون خود را فراماسون میدانم « جرگه بنابان آزاد » تعر یف 


۱- ص ۲۸ زندگی سید جمال الدین افنانی ؛ 


۳۷ 


مطلقی ندارد که در ذهن آدمی نقش بندد ویاوضعی که تطبیق شودکه آدمی بتواند در 
فراموشخانه وارد شود بقول حافظ : 
من بسر منزل عنقانه بخود بردم‌راه. قطع‌این مرحله بامرغ سلیمان کردم 

لخستین‌چیزی‌که مرا تشویق‌کرد تا درجر گه بنایان آزاد شرکت‌کنم همان‌عنوان 
بزرکگآزادی- مساوات- برادری است که هدفش بهره‌هند شدن جمعیت بشری و جپان 
آدمیت است که در بشت سرآن برای نابود کردن ستمکاران کوشش مینمایند تا بنیاد 
عدالت حقیقی‌را استوار سازند با این وصف همت بکاروعزت نفس واخلاق بالثو کوچك 
شمردن مر کک در برا بر ستمکاران را فراماسون بمن نشان میدهد واین تعر یف‌فراماسون 
مرا راضی ساخت که درجرگه بنابانآزاد وارد شوم . 

ای برادران » سد جمال| لدین ریاست را برای خود منکر است وهر گزر باست 
تمخواهد. فراماسون شر یفتر از آن‌است که ایجاد قدرت برای رش سآن‌کند و بااغراض 
#خصی با بپره های مادی و ادبی را بکار برد . مرا دعوت مبکنید که فراماسون با و 
بی‌آلایش واز زشتی دور باشم » باید بآ برو و شرف خود علاقمند باشم . 

فراماسون هنگامی به برادر خودکمك میکندکه علتی موجودباشد و با یکی از 
اعضای بدنش نقصا نی‌داشته باشدآ نگاه اورا بسابر برادران بنی نوع خود مقدم‌میدارد 
وهر گاه بی‌ نوا وفات‌کند کودکان اورا پرورش میدهد ودر آموزش ویر ورشآ نان جد بت 
مینماید بدون جپت همراهی‌کردن در مشرب با بان آزاد ازگناهان بشمار مبرود ۰ 

ا رشان ات هیال آ له ووی هر اماقوزری عم عمهود ف نت ش‌زن 
وهمپمه‌ای درانجمنپا واحزاب وادارات دولتی مصر افتاد . تا این خبر بگوش « توفیق 
باشا » خدیو مصررسید و او کارهای سید را کوچك شمرد و توجپی بفراماسون نداشت 
تا روز یکه پرادران خواستند سید جمال الدین را بسمت ( استاد اعظم ) انتخاب 

درا نروزسید ازقبول این شغل خود داری‌کرده درضمن خواست با (خدیو مصر) 
ملاقات‌کند ولی خد یواز یذ برفتن اوخود داری‌کرده معپذا بس‌از مدنی چون دانست که 

۱- ذندگی دفلسفه اجتماعی وسیاسی سیدجمال الدین ص۲۸ تا ۳۲ 


وففن 


وی نامزد « استادی اعظم جرگه بایان آزاد » است باکمال خوشروثی او را پذیرفت 
دراین جلسهة ملاقات بطور خلاصه مذاکرات میانآ نها چنین صورت گرفت : 

خدیوگفت : تمام خوبیها را برای صر بان خواها نم وشادان میشوم که کشور خود 
را در بالاتر ین درحات ودرستکاری ببینم ۰ بد بختانه اکثر بت ملت مصر تن‌برور و نادان 
مستند و ظرفیت آنرا ندارند که درسپا و سخنان هیجان انگیز بآ نان تلقین شود چه 
ممکن است درائر آ نپا مات بپللاکت و نا بودی افتد . 

سید جمال الدین اظپارداشت : در پیشگاه امیر کشور بآزادی و صمیمیت سخن 
مبگويم : ملت مصرما نند سایر ملتها خالی ازتن پروری ونادانی نیست ولی‌خردمندانی 
را هم دار است‌که به پیشگاه امیر توجه دارند هرگاه نصیحت مخاص را قبول نمائید و 
هر چه زودتر ملت را دراحکام کشور شر يك و همراه ساز بد ودستور دهبد که انتخا بات 
شرو ع شود تا نمایندگان ملت قوانین را بتصویب رسانند واین کار باسم واراده شماتمام 
گردد و انجام آن سلطنت شما را استوارتر میسازد ۰.۰.۰ این بود شرحی که مدرسی 
چماردهی در باره نطق سید نوشته است ولی بموجب ادعای همین نویسنده ؛ خدیومصر 
حاضر نشد نصایح سید را بکار به بندد وتصویب قواتین را بحالت ملت مصرمضردانست. 
ازاین بس سبد نطق‌هائی در محافل ماسونی علبه خدیو کرد و همین امر باعث ناراحتی 
دستگاه سلطنتی مصر شد . زیرا خود خدیو نیز در سازمان دیگر فراماسونری مصر 
عضو بت ور باست داشت . 

درتمام مدت چپارسالی که سید حمال الدین درقاهره در لرْ فراماسونری واسته 
به انگلستان و منشور انگلند فعالیت میکرد , درمجامم عمومی ۰ در جامع الازهر 
هنگام تدرس ۰ در قهوه خانه ها و در مقالاتی که همنوشت عله انگلستان و ساست 
انتقیاری ۱ تقو سکن اوشبها درمحافل ماسونی از استاداعظم لو برادران 
خالشه نش کف همه یخی فرا تن عاتوساف قفیها سنا نی اعاس هاونمزا اخرا کنتنه 


۱- صفحه ۲۹ کتاب زند گانی وفلسفه اجتماعی وسیاسی سید جمالالدین افعانی . 


۳۷۳ 


بسر میبرد وروزها بیاران ومر بدا نش درس آزادبخواهی وعبارزه با انگلیس رامیداد . 
معلوم نیست اکنون پس از گذشت هفتاد سال باز هم‌کسی وجود داردکه فر یب درسپائی 
راکه سید بمردم از همه جا بی‌خبر هصر وسایر مردم مسلمان میداد بخورد و باز هم او 
را معلم آزادی ومخالف سیاست استعماری انگلستان بداند با نه ؟ 
بنظر میرسد به جز برادران فراماسونش » هیچکس حاضر نباشد که اینهمه 
افون وی‌را قبول نماید . سید جمال که چپار سال حلقه عبودیت و اطاعت محض 
فراماسونری انگلستان را بگردن انداخته بود چطور مىتوانست علنا وبی‌پروا بجنگه 
انگلیس واستاد اعظم فراماسونی برود ؟ مگر اينکه قبول‌کنيم که اومأمور بت داشت‌که 
با تظاهر بشد انگلیسی‌بودن» آزادیخواهان مصررا دور خود جمع‌کند وافکارومقاصد 
وعملیاتآ نپارا بوسیله برادران فراماسونش برای دولت انگلیس فاش سازد. بطور بکه 
خواهد آمد انگلستان از شپرت اضد اتکانشی * بودن سید استفاده فراوان برد وردم 
استعماری خود را در سرزمین مصر مستةر ساخت. نوسنده کتاب مردان نامی شرق 
مینویسد « ... سید جمال الدین درموقم افامت درهصر کلملا" ازاوضاع مملکت مسبوق 
شده بود و میدانست که تا چه اندازه نفوق انگلسها درمصر رو بتزا ید مرو ع نها 
سید بیش ازهرکس دیگراز تزابد نفون بربتانیا درسر زمین نیل مطلم بود زیر اومدت 
زان ال ور اب فرامات مهو سا ان کقور آن یشان نله و 
ساستمداران جمع بودند فعالانه شر کت داشت و از همه اسرار محرمانه مطلع بود . 
بموجب نوشته غلامحسین نراقی" وتقی‌زاده". سید در مصر موفق شده بود محمد احمد 
متمهدی سودانی ( ۱۸۸۶ 0۱۸۴۸۰ )؛ ادب اسحق نو سنده مصری (۱۸۸۵ -۱۸۵۶) 
احمد اعرابی پاش انقلابی مصر که در ۱۸۸۲ تاه ان تسا تبعید شد » سعدزغلول 
باشا متفکر سیاسی‌مصر ومسببا نقلاب ۱۹۱۸ (۱۳۳۶ه) برای استقلال! بنکشور وازهمه 
۱ من ۲۰۱ 


۲- ایشا ص ۱۵۷ 
۳ مردان خودساخته ص ۵۳ 


۳۷۴ 


مهمترشیخ محمد عبده مفتی مصر را که همه ازانقلابیون این کشور بودند باخود همراء 
بسازد . اگر نگوئم‌که سیدآ نها را با خود همراء‌کرده بود تا ازهدفهایشان مطلع‌گردد 
ودرموقع لزومآ نچه راکه انگلیس میخواهد اجراکند » باید اعتراف کنیم که این پنج 
مردنامی مصر نیز با از کنه سیاست استعماریانگلستان و باز بپایز برپرده و نیرنگهای آن 
بکلی بی‌اطلاع بودند وبا خودآ نها نیزگرفتاربهائی داشتندکه مجبور به ایفاء نقش‌های 
تنظیمی بودند. بپرحال‌جز محمداحمد متمپدی سودانی که نو سندگان ابرانی‌هیچ‌سندی 
مشش ور ار قاط ست ماناو اراه تهآ وم ند شون هون با هر اجه ی او 
صحیح نباشد وسعد « زغلول » متفکر سیاسی مصر که خدمات کرانبهاثی بخاطر استقلال 
مسر کرد بقیه با نقلی نظیر سید داشتهاند وبا «آ لت فعل» بوده‌اند . 
سید جمال درمدت چپار سالی که درل « کوکب شرق » 
درلژهای مختلف ‏ فعالیت میکرد » با لرهای دیگر فراماسونری مصر نیز تماس 
گرفته ودررجلسات] نپا حاضرهیشد . دراسنادی که از سید جمال 
درابران باقی مانده ودرکتا بخانه مجلس شورایملی ضبط است » سید در این مدت در 
محافل ماسونی زیر فعالیت میکرده وبا عضووابسته و باصطلاح ماسونپا « و یز یتور » 
۷" 
۳ اند لرمحلی مصر 68۷0۱ 0۶ 1۵086 6۳9۵ 
۲- لرّماز ی ۷6۵22101 که‌بز بان اسالبائی کارمب‌کرده 
۳ لر تنل 10086 ۸۲116 
۴- لژ بو نانی قاهره‌که به زبانپای فرانسه و بونانی کار مسکرده است . 
ازمجموع اسنادی‌که ازفعلیت سید درچهارلژ فوق ول ک کب شرق باقیمانده ‏ 
آنچه‌که بنظرمیرسد » مورد استفاده محققین قرارگیرد » عیناً ترجم میشود" : 
3 
لزهای قراماسونری تائید میکند , بدین شرح‌است : 
۱_دعوت‌نامهلژ کو کب‌شرق۴ ۲ژا نویه ۱۸۷۷ سندشماده۵۹ آدشیو کنا بخا نه‌مجلی‌شودا یملی 
۲- دعوتنامه اول نوامیر ۱۸۷۷ لژ گرانداودیان قاهره‌سند شماده ۶۰ ین 


۳۷۵ 


قر اماسو تری دربن اسناد و بادداشتهای سید جمال الدین چپارسند و دعوت 
جرپانی نامه خطی و چایی بزبان استالبائی از لرّماز نی‌زوزهجم/۱ نمره 
طا شفهایتالیا و 
# ی ۶۰ وجود دارد . این لژ که واسته به سازمان « فراماسونری 


حپانی طابفه ا سا لانی» وصمناها! منانهه۴ فاموتعبنهتا ۱۷۵9200672 می باشد : 
در کشور مصر و شپر قاهره فعا لت منکرده اتیت: اسناد مذ کور شان میدهد که شیخ 
جمال در سال‌های ۱۸۷۸ تا ۱۸۷۹ ( ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۶ ه«) در این تشکیلات فعالیت 
مهو : 

در ذبل سه سند از چپار سند فوق‌الذکر» ترجمه مختصر متن اتالبائی بزبان 
عربی وجود دارد و این ترجمه‌ها نشان میدهد که سید در لرْ مذ‌کور بزبان عربی با 
فرانسه صحعت میکرده؛ در حا لسکه خود لز بز بان ایا لبائی‌کارمبکرده . 

نخستین‌سند در باره تشکیل مجلس تذ کری بمناسبت در گذشت‌دو نفرازفراماسو نهای 
لژ ماز نی است که در آن ده له نبل ومازینی» مشتر کا ازهمه ماسونهای عضوسازما نپای 
خود دعوت کر ده| ند که درمررآسم مذ کورشر کت جو ند . در دومین سید بز بان اتالبایی 
سدحمال تحت‌عنوان معماراعظم ۵۵۵ ۱ خطاب «حمالالدین افندی « ناهیده 
شده است . این دعوتنامه بافتخار فراماسونی بنام « او لیزی چچلن » عضو فعال لر 
فراماسونری اتالبائی« کو نسلرامیزوا» شماره ۱۰ دراسکندر به است که درروز۲۲اکتبر 
۸ تشکیل ميشد . متن این سند نشان میدهدکه شیخ‌جمال که کلاه فینه بسر گذاشته 

۳ مر گه یکی ازروساء فراماسو نری انگلیس سند شماده ۶۳ 

۴ دعوت نامه لژ نیل - سند شماده ۶۵ 

۵- دعوت نامه انتوان با کوم اذلو نیل سند شماده ۶۶و 

۶ دعوت نامه لو کو کب شرق سند شماده ۶۷ 

۷- دعوت نامه لرمازینی سند شماده )2 

۸- دعوت سالانه لو کو کب شرق سند شماده ۶۵ 

۵- دعوتنامه از لژانگلیسی درلندن سند شماده ۷۰ 

۰- دعوتنامه لژ فاتیح لندن سند شماده ۷۲ 

۱ لایجه سو گوادی ددم رگ برادد فراماسون ددهشت صفحه ستد شماره ۷۳ 


۳۷۴۶ 
و خود را « اقندی جمال‌الدین » مینامیده است » در فراماسونری مصر ؛ مقام بزرگی 
داشته» بطوربکه حتی اگردراسکندر به بيك‌فراماسون فعال مقام و بادرجه‌ای میداد ند؛ 
افندی جمال! لدین‌را دعوت میکردند تا درمراسم هر بوطه حضور با پد . 

سندجا لب بگری که‌عضویت سیدجمال‌را در لرٌ ایتالیائی‌فاهرءثابت‌میکند دعوت 
ازاو برای شر کت درحلسات سالانه وا نتخا بات کرسی لزّماز نی درسال۱۸۷۹ (۱۲۵۹۶ه) 
است وبا توجه با نکه لرّها مطابق نظامات فراماسونری درا نتخا بات سالبانه خود» که‌کار 
به‌اخذ رآی و انتخاب صاحبمنصبان میکشد » هیچ عضو زائد و با « مپمان » دعوت 
نمیکنند , اهمیت این دعوتنامه معلوم میشود . ترجمه دعوتنامه چنین است : 

۵ فور به ۱۸۷۹ 

برادر ال-۱-سی _ شیخ‌جمال! لین 

آرزومندیم که جمعه جاری ساعت هشت وئیم دراجلاسیه زعمای عا لیقدر کرسی 
برای سال ۱۸۷۹ شر کت فرمائد . ما امیدواريم که در چنین موقعیتی .بآ . ۸۵ قول 
خواهید کرد که با شرکت ذبقیمت وحضورخودنان ما را سرافراز بفرمائد . احساسات 
پرادرانه ما را قبول‌کشد . 

بدستور برادر عالنجاه .. 

چپارمین سند بك دعوتنامه عادی از لرّفراماسونری ( مازینی ) است‌که بوسیله 
لر کو کب لشرق برای سیدجمال فرستاده شده است . دراین دعوتنامه که بتار یخ۹فوربه 
۹ سمباشد » چنین نوشته شده است : 

د.. در جلسه سالی‌انه که در شب دوشنبه ٩‏ توامیر در دفتر مررکزی محفل 
فراماسونری درقاهره تشکیل میشود شرکت فرمائید . دراین جلسه قابان برو نو باتاگیا 
مذطوه!82۱ ویو _ کهدارای در جه سی و یکو ناههمع300 که درجه هیجده میباشنددر 
جمع برادران فراماسونری ما شر کت میجو یند ومراسم معرفی انجام میگردد وطیآن؛ 
اسان نشانپائی در بافت مىدار ند ...» 


۳۷۷ 
سید جمال‌هنگام افامت درقاهره به‌سازمان‌فراماسونریدیگری 
لژ ابتالیالی نیزکه وابسته به‌ایتالباشپا بودامد وشد میکرد. این‌سازمان‌که 
وابسته به‌سازمان میبایستی از کرو جهانی طابفه ایتالیاثی » باشد بنام « لو چه 
جیا نی‌طایفه ایتالیائی دور بته» نامیده میشده‌که درمتن دعوتنامه اسم‌آن عینان‌کرشده 
۵ 1,۵۵ با ملاحظه دعوتنامه مذکور و تشر بفاتی که 
فراماسونها برای شرکت درمراسم فوت برادران خود بر پا میکردند » تصور میرود که 
سازمان ماسونی مذ کور بطورمعمول ازسد حمال! لدین دعوت‌کرده است تا در آن‌حضور 
بابد. ژیرا دردعوتنامه من کورقید شده که روز ۲ فوربه ۱۸۷۷ مجلس تذکر برادر 
فراماسون رو بر توبر علی 3:41 ۲0067۸0 درمحل لرتشکیل هىشود و بر ای تجلیل خاطره 
آنمرحوم تشر بفائی انجام میگردد , وخو|هشمند است دراین مراسم شرکت فرما بند . 
لژ فراماسونری دیگری که سید جمال هنگام اقامت در قاهره 
لژ نیل . . درآن رفت وآمد مکرده. بنام لژدنیل» خوانده ميشد. اين‌لر 
که مکی ازسازما نبای واسته به‌گراندلژ انگلند است درشهر 
قاهره قعا ابت‌داشت وز بان‌رسمی آن فرانسه بود. متأسفا نه درکتاب سال یوت بتدگراندلژ 
انگلستان و با لزهای اسکاتلند مشخصات این‌سازمان فراماسونری ثبت نشده است . در 
بین‌اسناد سبدحمال دودعوتنامه ازلرٌ نبلو بك دعوتنامه مشترله از لژهای «نیل‌وماز نی» 
وجود دارد که ازمبان] ندو سبله فول ما رشن خیلی فعالبت میکرده است . در دعوتنامه 
۲ مه ۱۸۷۸ ۰ « هو گگ لوز بنا؟ » استاد اعظم لر بل از سبد دعوت مبکند که در ۸ 
اپربل درساعت هشت‌دنيم بعد ازظهر در محل لر که با علامت اختصاصی ماسونها تعیین 
شده شر کت کند. درا ین‌مجلس‌ماسو نی بدوفراماسون بنام‌های «و بلی‌جباردی» 81ونوزاز۷7 
و کنلدعاوی ومیکل بوژو کی» نطمههز80ظ اوطهز/3 که هردو لقب‌عا لبجناب‌دارند مقام 
۱ - احتمال دادد اين لر وابسته به ساذمان فراماسونری ایتالیا وابسته به‌گراندلژ 

باشد که در مصر فعالیت میکرده‌است . 


۲- 19808 ووناعت ۲۲ 


۳۷۸ 
فراماسونری داده میشود و اعضای لرآ نها دا بعضویت مخصوص خود قبول میکنند . 
دعوت لر استاد اعظم لرْ نیل از سیدجمال برای قبول و تائید ارتقاء دو نفر فوقالذکر » 
نش نة مقام عالی‌سید درسازمان فراماسونری مصرو لژ نیل است . نامه دویگری از لژ نیل 
خطاب بسدجمال برای شر کت درجلسه تذکردوتن دیگرازاعضاء وجود دارد که تاریخ 
آن روزسه‌شنبه ۲۱ اوت ۱۸۷۸ است . 

تشکیلات ماسونی دییگری‌که سید جمال در آن عضویت داشت 
لر بونانی قاهره. لرّ بونانی فاهره بود . در کورمصرعده زیبادی بونانی از صدها 

سال قبل ز ندگی میکردند وازدیر باز برای خوددارایاجتماعات 
مخصوص, سازما نپای‌خیر به و تشکیلات فرهنگی‌هستند. درسازمان فراماسونری‌جهانی 
نیز برای بو نانیان مقیم قاهره لر مخصوصی در نظر گرفته شده بود که همه اعمال وافعال 
آن بز بان بونانی انجام میگرفت. سید جمال بموجب اسناد بقیمانده از اوه دراین لژ 
نزفعالت داشته » چنانکه بونانبان ازوبرای شرکت در حلسه ۳ فوربه ۱۸۷۵ زعمای 
فراماسونری لردعوت نمودها ند . 

سبدجمالا لدین بس ازچپار سال فعا لت در لر ماسونی واسته 
محفل و طنی‌مصر بانگلستان و رسدن بمقام « استاد بزرگ » در سال ۱۸۷۹ 

(۱۲۹۷) از زا نگلیسی‌کو کبالشرق اخراج شد. فرانكثلاسل 
نما ینده سیاسی وژنرال‌کنسول انگلیس درمصردرگزارشی‌که در این‌باره بوز بر خارجه 
انگایس‌فرستاده, علت اخراج اورا (انکارخدا) وتظاهر علنی دراین‌باره دانسته‌است" . 
نویسنده ابرانی علی مشیری نیز بدون ذکر علت درین‌مورد مینویسد: « طولی نکشید 
[ که ] عذراورا از لز خواستند؟» اماخود سید‌بادستیاراوشیخ‌محمدعبده و باجر جیز یدان 
که‌شرح‌حالی ازوی نوشتها ند هیچگونه توضبحی درباره اخراج اوازاین لر نسدهند . 


۱-گزارش شماده ۴۵۸ محرمانه سیاسی‌اذقاهره به‌لندن مودخه ۳۰ او گوست ۱۸۷۹ 
«بایگانی عمومی انگلستان» 
۲- ص ۱۷ شماده ۸۳ مجله خواندنیها سال ۱۳۲۴ 


۳۷۹ 
اما درباره تأسیس لرْ ماسونی « محفل وطنی » نویسندگان عرب و ایرانی و کسان 
دیگری که شرح‌حال سیدجمال‌را نوشتها ند اطلاعات عشا بپی‌داده! ند. نویسندگان|برانی 
(مدرسی تقی‌زاده - خان‌ملك. مشیری - صفائی) همه مدعی‌هستندکه ار (محفل‌وطنی) 
واسته به «گرانداور بان دفرانس» بوده است . و حالآ نکه بموجب تقاضا نامه‌ای که 
سیدجمال به لژ گرا نداور بان دربار یس نوشته اودرسال ۱۸۸۳ (۱۳۰۱ «) تازء تقاضای 
عضویت درلژمن‌کور کرده که سال بعد باوجواب موافق دادها ند" . 

بنابراین نمیتوان لرٌ محفل وطنی سید را وابسته به‌فرانسه دانست . سید از لز 
انگلیسی وابسته به‌گرا ندلژمصراخراج شده ودیگر تمیتوانست وارد لردیگری بشود » 
تا چه رسد باینکه بشخصه مأمورتأسیس لزشده باشد . 

ولذا با احتباط مبتوان‌گفت که او بدون‌کسباجازه ازمرا کزماسونك جپانو تنها 
بانکاء اطلاعات‌کاملی که ازهمه داب ورسوم ماسو نيك داشته لو بدون فاعده‌ای که در 
عرف ماسونها به‌لژ وحشی با ومووهبنوه معروف است» تأسیس‌کرده است . و در غبر 
اتضوزت قابه او توراستة است : ازیکی ازلزهای عتاعته نقنه دبعر اجازه تاستن 
بگیرد ؛ ولی تاکنون چنن مرکزی درجپان معرفی نشده است . 

سیدجمال لدین پس از تشکیل لرٌ « محفل وطنی » خود را بدروغ اولین‌موسس 
وبانی لژماسو نيك درمصرمعرفی کرده وازمیان نو بسند گانمختلف تنها سیدحسن نقی‌زاده 
است‌که این ادعای سید را با شك و تردید تلقی میکند ومینویسد « بعضی جراید عربی 
خود سید را بانی وموسس محفل فراماسونری مصری‌دانسته‌ا ند که سیصد عضوداشته است 
ولی این قول شأیسته اعتماد بنظر نمیرسد" 

سبد جمالا لدین ادعا میکرده‌که منظورش ازتشکیل لرْ انجمن وطنی‌هصر: 

۱-ابجاد اتحاد وروح صمیمیت ما پین ملل وقبابل اسلامی 

۲ - کم‌کردن نفوز علماء سودجو که بواسطه اعمال نامشروع خود اسباپ ذلت 

۱ تصویر ۴۲ و۴۳ انتفادات دانشگاء تهران 


۲ ص ۴۹ مردان خود ساخته . 


۳۸۰ 


یز مرها تاه رانک روا 

بنا پادعای نوبسنده کتاب مردان نامی شرق « اعضاء آن مجلس هم قسم شد‌ند 
که دامنه‌کارخود را بگیر ند و به تشه قطعی که همانا عملی نمودن نقشه سبد بود برسند 
تاشا یدید بنوسیله سیاست دولاجنبی‌را درمصرزمین‌زده مسلمین شرق را ازنلت‌وخواری 
نجات بدهند » 

سیدجمال لدین پس‌از تأسیس « محفل وطنی » شبکه‌ای بنام «شعبهنظارت‌جهاد» 
تشکیل داد ؛ این شعبه سازمان‌هائی درداخل ارتش بوجود آورد و بظاهر خودر اموطلف 
بهرسیدگی بهوضع لشکربانی که درسودان خدمت میکردند نمود . چرا سید جمال 
(افغانی) با (اسدا بادی) که ازایران بمصررفته بود بقکر نجات افراد ارتش مصر افتاد و 
در باره « جپاد» و«نظارت» آن در ین کشور تشکیلات مخفی داد ؟ این‌مسئله‌ا ست که جا 
دارد مصریپا در بارء آن تحقیقومطالعه کنند تا بدانتدانگیزه سید در تشکیلاین‌سازمان 
چه بوده (؟ مأموریت ازجا نب دشمنان مصر؟ با خدمت بمردم مصر؟ 

درآن زمان بموجب قانونی که ازطرف دولت مصر بتصویب رسیده بود , مدت 
ماموزبت:طاماقی که درسودان غذفت مسکروهه بای مر ییا دوسال وسووا تیا جیار 
سال تعیین‌گردیده بود"؛ولی اولباء ارتش توجپی بمقررات مذ‌کور نمیکردند و به‌همین 
جپت عدم رضایت شد بدی درار تش حکمفرمائی مبکرد. سید حمالالدین از این عدم 
رضایت استفاده کرده و با تشکیل « شعبه نظارت جپاد » میخواست نفوزی در ارتش 
ندست آورد ۰ 

اودرامورداد گستری» دارائی و بپداشت نی زکه‌شعبه «محفل‌وطنی» تشکبلاتی داد . 
مدرسی چپاردهی دامنه فعالبت فراماسونهای داسته به سید را وسعت داده و چنین 
می نوبسد: «هرشعبه با کمال‌دقت ودرستی‌برای‌تأمین عدالت اجتماعی‌کارها را به‌بپتر بن 
وجهپی انجام‌میداد وازطرف «محفل‌بنا بان آزاد» با بیان واسلوب خردمندا نه‌ایاز کارهای 

تاخاست قعح ها که حقاد مت وه مرو رای رفارد گر اوه براتران 4 ور 


ص ۳۲۰ زندگی سید جمالالدین افغا نی - مددسی چهاردهی 


۳۸۱ 


شگفت شدند و ازجرئت وشپامت و پاکدامنی و گذشت] نان که در زیر نظرسید جمال‌کار 
می‌کردند تقدبس می‌نمود »همین نو سنده معتقد است که مصر بپا تدو بن‌قا نون| نتخا بات 
من عوزآیسان مفروا بر باس میاه کرولداولن ارقی خزاب ابا بش ایرد 
نموده چنین گفت: «ای برادران - مجلس‌شورایملی قدرت حقیقی‌خود را هنگامی تحصیل 
می‌کندکه ازروح ملت تشکیل شده باشد وهرمجلس شورائی‌راکه پاشا با امیر با قدرت 
بسگانه‌ای آنرا تشکیل دهد و بکار وادارد ؛ بدانید که قدرت موهومی خواهد بود و 
کل اوه ملن‌ها باازاوه ای کی اشت که با شعاد ستاخته است: سین میا 
پیروشوکت وقدرتی است‌که نرا حر کت می‌دهد ولی بپدف نمی‌رساند خصوصآهنگامی 
که با اراده‌گردا ننده‌اش برخوردکند . تاریخ بما نشان میدهدکه هرشهر بار و آمیری که 
قدرت را دردست دارد هر کز راضی نخواهد شدکه اسم بی‌مسمائی باشد تا ملتش قدرت 
را در دست گرفته و در تمام شژون کشور اداره کند و تمام امور دردست ملت قرار گرد» 
وپس ازآن سدجمال گفت : خواهید دیدکه مجلس‌شورابملی مصر قریباً تشکیل‌خواهد 
شد وازحیت شکل وظاهرشبه بسکی از بار لمانهای ارویا خواهد بود و احزابی رادارا 
خواهد شد ما تند حزب شمال وحزب دست راست و دست چپ وخواهید دبد که حزب 
شمال اثری درمجلس نخواهد داشت و کوچکتر ین راهش معارضه بادولت خواهد بود و 
نمی توا ند کو چکتر بن کاری را انجام دهد وحزب دست راست هم طرفدار اوخواهد بود 
و امروز از گفتارمن تمجب مبکنید چه در یك امر تصوری که هنوز وجود خارجی بدا 
نکرده است صحبت‌ميکنيم وخواهید دید که مجلس شورایملی موهومی در مصرتشکیل 
مشود و هر يك از اعضای آن مانند آنکه از شیری ترسنالك باشند ازآن فرار می‌کنند 
« حزب شمال‌معارض دو لت است » و بطرف‌حزب دست راست « دوستداردو لت »خواهند 
شنافت و آنگاه می‌گوئید « سید جمال الدین راست می‌گنت » آری درست می‌گویم و 
این هم ازفراست من نیست وبقول دانشمندان علم منطق در تصور تصدیقی‌کوچکترین 
فشیلتی نخواهد بود وهرگاه درست دقیق شویم خواهیم دانست که مقدمات درست‌همان 


۱- ص ۳۱ زندگی سید جمال افنانی ؛ 


۳۸۳۲ 


نتیجه‌های درست را خواهد داد . مقدمات مجلس‌شورابملی با ا بجادکننده| نست و از 
ف مایت پوت اش جوا تک که اما اه ان فیرش کر قترت سای و 
مجلس بیرون است تابتواند با اومعارضه نماد دراینجا منافع متضادمیشود و دارای 
هدفهای مختلف هستند اینگونه مجلس ها ارزشی ندارد و بدیپی است دوام ز بادی هم 
نخواهد داشت ومات هم از آن‌بی نیاز نخواهد شد خواهید دبدکه نمابنده ملت دردهای 
اجتماع را نخواهدگفت و از زشتیها و بدبختی سخنی درپارلمان نمی‌گویند و چونکه 
تمام آزادی را ازاوسلب می‌نمایند بلکه این مجلس آ لت گنک وخاموشی است‌که در 
دست همان قدر تی است که برای بدست آوردن کشور دردست دارد وهررگاه اندکی فکر 
کنید این حقایق را درك می‌نمائشد ومی‌خواهید برای شما اینگُونه مجلس‌ها را تعریف 
نمایم تابشناسیدکه نما بنده شماور أ بنده ما نندهمان هیثت‌های مصری زمان امروزاست 
وهمان متولی باهروسیله‌ای ممکن است تمام ثُروت‌کشاورژان را تصاحب‌کند . 

همان تثبلی و ترسی که حکام جور را ازهمت بلند سلب نمود ومردم نمی‌توانند 
باداشتن دلیل‌های روشن در برایر ستمکاران اقامه دعوی‌کنند و همان کسکه در اراده و 
ژور وقدرت همه را خوب و ستد بده وحکمت آمیزی پندار ند و خواهید دید که برای 
دفاع از وطن ومناقشه حساپی خیلی بی‌ادب و ترسو و بی‌تدبیر است و هوش و تدبیر و 
شجاعتی نخواهد داشت و تمام صفات بسند بده وننکوثی که صالاحت دارا بودن آنرا 
داشته باشد فاقد است . 

خر کس بخواهد آزادی را ازبین برد آنرا جزو فلسفه ساست بشمار می‌آورد؛ 
باکمال تأسف خواهیم دید که مجلس شور بملی‌موهومی شما درصور تیکه‌احلام درست 
باشد بر خلاف قواعد فلسفی است آن وفقت است که بابد اعتراف کرد که عدمش به 
زوجود !۲۱ 


۱-اين نطق عیناً از کناب زندگانی سید جمال‌الدین‌اففا نی‌بقلم مددسی‌چهاددهی نقل 
شده و متأسفانه منبع ومحلی که در آن نطق مذکود ایراد ویا ددج گردیده ذکر نشده است. 


۳۸۳ 


نطق‌سید درمحفل فراماسونری که خود آ نرا تأسیس کرده 

اخراج از مصر بود . درفاهره هنتشر شد . پس ازچندی مقالاتی بقلم سید عله 
سباست انگلستان نیز بخش گرد د » که درآن وی مردم را به 

شورش وعصیان علیه انگلستان و رهائی از قید استبداد دعوت کرده بود". هنکامی که 
عمیان سیدعلنی گردبد» باطرفداران متمهدی سودانی که او نیز علیه‌انگلستان‌قیام نموده 
بود ماس گر فت؟ ونامه‌ای نیز بخود متمپدی سودانی نوشت که بدست کنسولا نگلیس‌مقیم 
مصرافتاد. این عملیات هنگامی‌که‌باوج خود رسید با اعتصا یی که علید منافع انگلستان 
درقاهره رو بداده بود تکمیل وتشدید شد » وقتی خبر اعلام اعتصاب وسا برعملیات سید 
به لندن رسید » لرده‌گلاودستون »که با وی نظرخویی نداشت" به سفیرانگلیس حقیم 
مصر اعتراض کرد تا ازاو بازخواست بنماید . لردکروهر " مستشارمالیه ومأمورسیاسی 
نگلستان درمصر که اعتصاب‌فاهره علیه اوصورت گر فته بود درجواب نخست وز با نگلستان 
چنین می‌نویسد: « درخصوص پیش آمدن این اوضاع ناگوار ازطرف عمال دولت 
قویشوکت بریتانیا بپیچوجه حر کتی خلاف سیاست وضد منافع آ ندو لت بظپور نرسیده 
و دراین قضیه احدی از مأمورین سیاسی را نمی‌توان مقصردانست» چهکه باعث و سیب 
اصلی دست از کار کشیدن هشتاد نفرازمأمور بن‌جدی وز بردست مصری دز ادارات دو لتی 
وزمین زدن‌منافع اقتصادیحکومت انگلیس دراين مملکت انعقاد انجمن‌حزبالوطنی 
بوده است واگر بکسال دیگرمجم‌فوق لذکر درقاهره برقرار بما ند ومرد متنقذ تار بخی 
وقائد مسلمینآسیای غر بی ومر کزی و آفر بقای‌شمالی» درویش ایرانی سبد جمال!لدرین 
اسدا بادی دراین مملکت زست کند » گذشته ازاینکه تجارت وسیاست بر بطانبا درقاره 
افر بقا وسایر نقاط شرق باله‌ره معدوم می‌گردد بلکه ممکن است که سر تاسر اروبا از 


۱ ص ۱۹٩‏ البنایتها لحره . 

۲ نامه سید به بلفت به زبان فرانسه . 
۳ ص ۱۹۵ الینایتها لحره. 

. 1۵۲0 ۳0۲۵۲ ۴ 


۳۸۴ 


عملیات و پیشرفت‌های غیرمنتظره این جمعیت بی‌نظیر با تعاشآ ید » 

باوصول این‌گزارش وسایر اقداماتی که سمد پس‌ازاخراج از لزماسونی «کوکبت 
الشرق » انگلیسی کرد" بتدریج وجودش ده مصرمخالف منافع انگلستان تشخیص‌داده 
شد و انگلسپا در ی بپانه‌ای برای اخراج او آزمسر برآمدند : انفاقاً خود سید در 
ابنوقت بطور غیر مستقیم به مأمورین سیاسی انگلستان کمك نمود وبابردن يك کرء 
عقوائی بداخل جامم‌الازهر برای اثبات کرو ت زین وتدریس و بحث در باره قلسثه 
ابن سینا غوغائی بوسیله علماء ومدرسین‌الازهر علیه خویش‌بر پاکرد . و بویان" نما بنده 
سیاسی انگلیس ازاین غوغا استفاده نمودو بوسیله عمالی‌که داشت به «خدیو توفیق‌پاشاه 
که درهما نوقت بجای « اسمعیل باشا ‌ انتخاب شده بود اطلاع داد که سید را ازمصر 
اخراج‌کند . خدیوباشا وسایر پاشاهای مصری وهیأت حاکمه وقت مسرکه از نطق قبلی 
اودر باره مجلس‌شورا یملی عصبا نی بود ند تیزاخراج سد را بدو لت فشارآوردند وانحلال 
لر « محفل وطنی » و تعطیل جلسات محرمانه آ نرا تقاضا کردند " وکار بالا گرفت . 

سرفرانك لاسل تماینده سیاسی و ژترال قتسول انگلیس در مصر در گزارش 
سیاسی وفحرمانه‌ای که برای « مارکزاف سالیسیوری » وز برخارجه وفت نکن 
نوشته است در باره سید مینویسد : «عالی جنابا بقراربکه خدیو توفیق پاشا بمن اطلاع 
داده از چندی به اینطرف فعالیتپای مك نفرافغانی بنام جمال الدین توجه او را جلب 
کرده‌است. مشارالبه مردم را به انقلاب وشورش تحر ىك و عقا بد دوچی انتشار میدهد ۰ 
از نجائیکه علیرغم اخطارهای بی دربی آداره پلیس قاهره حمال الدین اصرار داشت 

۱ ص ۲۰۲ و ۲۰۳ مردان نأمی شرق . 

۱۷ ۱ ۲ 

۳- نویسنده کتاب مردان‌نامی‌شرق در بادهءا خراج سید مینویسد «درهمان ایام ویویان 
دولت بریطانیا حرف زده , لذا بادولت متبوع خودوارد مذا کره شده وعمال بریطا نیا که از 


عملیات انتلابی اوقبلا" مسبوق‌شده بودند بقایش دا ددمصرصلاح ندیدند ... عاقبت خدیو دا 
از نتیجه عملیات سید بتررسانید و بکاداو خائمه داد» (صس ۲۰۴ - ۲۰۵ ) 


۳۸۵ 


مخفیانه جلساتی را تشکیل دهد و در آنجا تعالیم مخرب و فعاله خود را ضمن وعظ و 
خطابه دنبال‌کند ؛ لذا خدیو توفیق پاشا مجبور گردید با اخطار ۲۴ساعته اورا از مصر 
تبعید نماید . جمال الدین صاحب ذوق وقر بحه سرشار ودارای قدرت عظیمی در نطق‌و 
بیان میباشد . بطور بکه درمدت‌کمی موفق گردبد عده زیادی را تحت نفون و کلام خود 
قرار دهد وسال گذشته دربرانگیشتن احساسات هردم عله ارو بائان مخصوصا بشتر بر 
ضد انگلیسپاکه نسبت به‌آ نها کینه وتنفری دردل احساس می‌کند فعالیتپای زیادی 
نمود ... »" سید جمال‌الدین درلرْ ماسونی‌که تشکیل داده بود عناصر فعال وآنشین د 
جوانان ناسیونالیست را بدور خود جمع کرده وتمام توجه او بامور سیاسی بود . در 
حالکه بنا بادعای علی‌مشیری «درجلسات لژّاقدامات خلاف اساسنامه‌های فر اماسونی» 
طرح « سیاست های‌گوناگون »" ممنوع است . ابراهیم صفائی اظهار عقیده دریگری در 
باره اخراج سیدازمصر کرده ومعتقداست که «علاوه براقدام‌کنسول انگلیس برایاخراج 
اوجمعی آزمردم نیز به انجمن‌وی حمله برده‌لانه فراماسونی اورا ز بروره تموده و بلوائی 
درقاهره بر پا ساختند » باری» سید جمال الدین ناگزیر درحدود ماه شوال ۱۲۹۶ ه 
(۱۸۷۸ م ) باخادم ایرانی خود « ابوتراب» که ازایران همراهش رفته بود به هندرفت 
و با وجودیکه باتهام قیام علیه منافع انگلستان" ازمصر اخراج شده بود ‏ اجازه یافت 
که به بزرگتر ین مستعمرء ندولت یعنی هندوستان برود !! معلوم نیست دشمنی سید با 
انگلیسپا درچه‌قام بودکه از یکطرفوی‌را از مستعمره‌جدید اخراج وازطرف دیگر به 
مستعمره بزر گتروزرخیز تری » تبعید نمودند ۰ وبدین ترتیب کسیکه بنا پادعای‌نوبسنده 
«البنایته الحره» روح فراماسونری را درمدت اقامت درمصر درپین اعراب تقوبت‌کردو 
طبقه حاکمه این کشور را درحلقه برادران فراماسونی جپانی درآورد » از سرزمین 
افسانه‌ای مصراخراج شد . 
۱-گزادش ۱۳۰-۴۹۸ آگست ۱۸۷۹ بایگانی عمومی انگلستان . 


۲- شماده ۸۳ مجله خواندنیها ۲۴ 
۳-گزادش ۴۵۹۸ 


۳۶ 


ازاین پس , هیچگونه سندی ازفعا لت سید جمالا لدین 
درلژ کر انداوریان در لرٌهای ماسونی . دردست تست . تا اننکه در سال 
۳ (۱۳۰۰«) هنگامیکه اودر پار یس اقامت داشت » بکباد 
دیگربا تقاضای عضویت اودرل گرا نداور بان موافقت شد. بطور که قبلا" گفته شد؛ در 
این لرمسثله خدا ومذهب بکلی آزاد بوده وهست وهر کس هرمذهب ومسلك وعقیده‌ای 
داشته باشد » حثی اگر کمونیست وبت پرست باشد » می‌تواند » بعضویت آن درآ بد 
باری » ار گرا نداور بان؛ کمیسیونی برای رسیدگی بتقاضای اوتشکیل داد ؛ ولی 
اعضاء این کمیسیون ۰ بتقاضای او پاسخ مثیت ندادند و شاید هم با عضویتش مخالفت 
کردند . اما سد خاموش نشد و باردبگردرماه مارس ۱۸۸۴ (۶۱۳۰۱ ) تقاضای‌عضویت 
کرده وتقاضا نامه خودرا با نام « شیخ افغان » به لرّ فرستاد . امنبارلانگاسه" استاد 
اعظ لژ گرانداوربان , شخصاً نامه‌ای به وی نوشته وازاو برای شرکت و عضویت درلژ 
دعوت نمود وخود نیز در کمیسیون دوم شر کت جست تا عضویت اورا بتصویب پرساند . 
وروز ۲۷ مارس ۱۸۸۴ سرانجام نامه زیر از طرف «لانگاسه» برای شیخ افغان بآدری 
روز نامه « عروة الوئقی » فرستاده شد" : 
شما در این اواخر تقاضای عضویت درین لررا کرده‌ا ید . لازم است تذکر داده 
شود که سال گذشته کمیسیونی برای رسیدگی بتقاضای عضوبت شما تشکیل شده بود . 
چون ابنك برائرتقاضای اخیرشما ناچار بایدکمیسیون دیگری بمنظور رسیدگی باین 
پیشنهاد تشکیل‌گردد که من خود نیزعضو آن‌خواهم بود» لذا انتظاردار ی که اگرهمچنان 
در صمیم خود باقی هستید » نامه‌ای بمن مرقوم داربد و در آن ساعتی را که میتوانیم 
بکدبگرراملاقات کني تعیین نماشد. خواهشمنداستآقای | . . س .. اف.. درودهای 
ما را بیذ بر ید ِ ژ.ء لانکاسه 
808888862-۱,] 


۲- ترجمه اذفرامرز برزگی . 
۳ اسناد فراماسو نری سیدجمال درکنا بخانه مجلس شودایملی. 


۳۸۷ 

در تمام مدتی که سید حمالالدین در بارس اقامت داشت ؛ 

در لر گرانداوربان‌که پابند مذهب وخدا نبود فعایت‌مینمود. 

ددلژ مستعمراتی ._ همنکه « بلنت » شرق شناس انکلیسی به پاریس آمد و او را 

برای تکمیل نقشه های شیطا نی خود به لندن برد » سید لز 

«آزاد » و بی‌قید وشرط گرا نداور بان را رها کرده و بار یگ به لرهای ات روی 

آورد . بموجب استادی که در کنا بخانه مجلس شورایملی ضبط است ؛ سید در لبدن در 

لز ۳۵1۵0 که یکصدوچپل دیکمین لرّ انگلستان است ودرسال ۱۷۶۵ م (۱۱۷۸ ع) در 

لندن تشکیل‌شده» شرو ع بفعا لیت کرد. این لر قدیمی که‌وا بسته به‌رو بال‌ار چ ۸:0 1801۵1 

انگلستان و دارای منشور قدیمی ۷۵۳۳۵2۶ مباشد" , از جمله لژهائی است‌که 

مأموران مستعمرات انگلیس را تربیت‌کرده و بعضوبت میپذیرفت . مقراین در محله 

اممصهاماه ۷۱۵۱۵7۵ ,0۱۵26 عمذگ_ لندن میباشد وروزهای تشکیل جلسات‌آن 
طی دو بست سال گذشته لا یتغفیر بوده و کماکان در روزهای : 

۱- سومین پنجشنبه هرماء مسیحی 

۲- چپارسن سه شنبه هرماه 

۳ چپارمین چپار شنبه هرماه 
کار کرده ومیکند . 

لژ فاتیح تشکیلات فراماسونری انگلستان دارای ارزش و مقام فوقا لعادهاست 
و 

۱- دارای فرمان فعا لت صدساله < ۷۷۵۳۲۵۵۸ بتعجفاجهن » است . هر يك از 
لژهای انگلسی که صدسال فعالیت مداوم داشته باشند» فراماسونری انگلستانآ نها را 
مفتخر به دربافت فرمان فوق میکند وع با و با شرکت در جلسات‌آن » برای يك 
ماسون افتخار بزرگی یت 

۲- لژفاتیح در ساختمان بنای فعلی ماسونپای انگلستان که بس ازجنگک اول 

جپانی ۱۹۱۴ - ۱۹۱۸ ساخته شد, شر کت داشت. درموقع ساختمان این بنا هر يك از 
ص۴۳ 0006 ۵22 ۸۹۵6026 سال۱۹۵۸ گراند لوانگلستات . 


۳۸ 


اعضاء لر هائی‌که بیش ازشصت عضوداشتند , هر يك ده ليره پرداخت مبکردند . لژی 
که این پول را جمع آوری میکرد مدال مخصوص را که پنام « 81020 11 معروف 
است می‌گرفت واینهم یکی دیگر ازافتخارات لرمذکور بود . 

۳ این لژدارای سازمان دیگرماسونی بنام « 0۵10۶ » است که در آن نیز 
عده‌ای ماسون عضویت دآرند . با این ترتیب مقام‌واهمیت کسی که دراین لزوارد بشود 
معلوم است . 

سد جمال| لدین نیزدرتمام مدتی که در لندن بود در این لر کار میکرد و پس از 
آنکه به عثمانی رفت دراژهای فرانسوی و انگلسی دیگری وارد شدکه در آنها لیز 
فعالیت مینمود . 

در باره مسافرت های سید با بران واینکه او ابرانی است 

درفر اموشخانه ‏ با افغالی تاکنون مطالب فراوانی نوشته‌اند . ولی ظاهرا آ نچه 

ملکم که ( صفات‌انه انندا باوی ) همغتره ژاده سه حمال الدین وز 

مجله ارمغان نوشته ازهمه مدعبان که سعی درایرانی بودن‌سد 

دار ند بپتر ودقبقتر است . بنابراین تردید در اينکه سید ایرانی با افغانی است مورد 

بحث نیست بخصوص که این نو بسنده جزئیات ز ند کانی‌اورا درابران ودرمیان‌خا نواده‌اش 
شرح میدهد . 

صفات ال مینویسد : « سید در۱۲۶۴ « (۱۸۴۷ م) باتفاق پدرش به قزوین رفت 
و دو سال در خدمت بدرش تحصیل مبکرد . در اواخر ۱۲۶۶ «( ۱۸۴۹ ) به تپران 
میرود وبا مرحومآقا سید صادق مجتهدآشنا میشود . و او بدست خود عمامه بسر سید 
میگذارد! » اگر این ادعا صحیح باشد بایستی در « سید » بودن ؛ جمال الدین هم 
شك‌کرد . زبرا درآن زمان نه تنپا سادات » بلکه‌کسانیکه بدروغ خود را سید معرفی 
میکردند » نبزاز کودکی‌عمامه سیاه وسبز بسرمی گذاشتند . این تردبد از آنجا بوجود 
می‌! بد که در بسیاری نوشته ها سید جمال خود را « شیخ » معرفی می‌کند و این تغیبر 


۱ ص-٩۵‏ مجله ارمغان شماده ٩سال‏ ۱۳۱۰ . 


۳۸۹ 

نام‌ها , خود دلبل دیگر از ثار تلون درسد است . نو سنده مدعی است‌که سید ازراه 
بروجرد به عتبات میرود و در خدمت شیخ مرتضی عالم و مجتهدا شپر علوم « دینیهو 
ادیّه » و « معقول ومنقول » میآًموزد وهنوز به سن تکلیف نرسیده ؛ مجتهد میشود" ! 
وآنگاء بااجازه شخ مرتضی به هندوستّان عزیمت میکند وسپس به مکه وعتبات‌میرود 
واز نجابرای دبدارخویشان خودبه اسدا باد عزیمت مینماید؟ و سپس بمشهدمیرود" . 
بموجب همین نوشته آودرسال ۱۲۷۹ ه (۱۸۶۲ -م) به افغا نستان میرود وبا آمیردوست 
محمدخان همدم ومصاحب میشود . در ۱۲۸۵ ۶ ( ۱۸۶۸ ) ازراه هند بقصد مکه نا 
کشتی حرکت ممکند دیس ازچپل روزاقامت درمکه به استا نمول هرود و در ۱۲۸۷ ه 
(۱۸۷۵ -م) به مصر اک 

درسال ۱۳۰۳ ۶ (۱۸۸۲ -م) اعتمادالسلطنه اورا بایران دعوت میکند وسیداز 
راه بوشپر بتپران ما بد و درخانه محمد حسن امین الضرب اقامت مینما بد وبا عوامل 
مختلف سیاسی و مذهبی تمای مبگیرد . پس از چندی ناصرالدیششاه هزار تومان 
پول و يك حلقه انگشتری ويك قوطی انفیه دان آلماس بوسیله میرزا علی‌اصفرخان‌صدر 
اعظم بطورهدبه و بادگار برای سید میفرستد و میرزا علی اصفرخان از طرف شاء باو 
ابلاغ می‌کندکه فعلا" اقامت شما در تپران مقتضی نیست ! 

سید ناچار بروسیه می‌رود وبار دا نگ در ۱۳۰۶ ده( ۱۸۸۸ م ) هنگامکه 
ناصرا لدینشاه در وین بود , از او دعوت مبکند که بابران سفرکند وسید مجدداً در 

۱- خان ملك ساسان میتویسد : «مشکل میتوان قبول کردکه مرحوم شیخالطایفه شیخ 
مرتضی انصادی بکسی ددسن ۱٩‏ سالگی اجاذه اجتهاد بدهد دانگهی اگر سید جمال‌الدین 
چنین اجازه‌ای داشت , سندباین مهمی‌دا اقلا چندجا عکس‌می‌انداختند و منتش میکردند » 
(سیاستگران قاجاد ) 

۳ مجله ادمغان سال ۱۳ ص ۵٩۰‏ 

۳ صفات‌اله اسدآبادی مینویسد : « پدرو بستگانش اصراد کردند که او در اسدآباد 
بما ند ولی سید درجوابآنها گفت من مانند شاهبازی هستم که فضای عالم با این وسعت‌برای 


طیرانه اوتنگک راشد دعجب دادم ازشما که‌میخواهید مرا دداین ققس تنگ ۴1 کوچك بای ند 
کنید . ۰ 


۳۹۰ 


۷ ۰( ۱۸۸۹ ۶ ) بابران میا بد ودرخانه حاج محمد حسن امینا لشرب و حضرت 
عبدا لمظیم سکونت می‌نماید . ولی درشعبان ۱۳۰۸ ۶ ( ۱۸۹۰ ) باخقت وخواری از 
کشور اخراج می‌گردد . 

هدا بت‌انه خان گیلانشاء که سی سال در دربار سلاطین قاجار مقامپای حساسی 
داشته در خاطرات دوران خدماتش‌که نسخه خطی آنرا در اختار اینجانب قرار داده 
است در باره سید جمال چنین هی نو رسد : 

« فا سید جمال شخص معروفی بود . همه برای ملاقاتش می‌آمدند و اوهم داد 
سخن می‌داد . از ترقیات ارو پا و اختراعات محیرا لعقول وخرابی اوضاع ابران و زور- 
گوئیهای دولت روس وانگلیس که ناشی ازعدم لیاقت اولیای امور می‌خواند , صحبت 
می‌داشت . بازارسخنکوئی آقا گرم شده بود وهرروز به ازدیاد اعالی درمجلسش افزوده 
می‌شد واز گفته‌های آفا يك ببرابه‌هائی‌گفته می‌شد و نقل مجالس ومحافل‌گشته بود"... 
درمجا اس اوعلناً ازشاه انتقاد نموده و می‌گفت : شاء صدراعظم را دوست دارد و ملت را 
فدای اغراض و توشک درا ی خود نموده است . مملکت كت هر سخاته ندارد » تنپا 
دواخانه‌ی که دارد شورین است‌که بافروش داروهای‌گران قیمت ؛ جیب مفت راخالی 
می‌کند درمملکت مدرسه ثیست ؛ مردم نمی‌توا نند تحصیلات عادی بکنند تا چه رسد 
بعلوم متداو له ارویا . شاه خواست جلومجا لس وآمد وشدهای‌متزل اورا بگیرد .ریس 
نظمیه عده‌ای را مأمور کرده بودکه جلواقامتگاه او باشند و اسامی واردین دا بادداشت 
کرده تا بدینوسیله از ورود اشخاص بخا نه سیدجلوگیری شود » ولی از اینکارهم نتیجه 
اک تن فاص آلناین شاه وتو رش کر ونعه‌سد زا داو و نهر کر بتبافن 
ماجرا را قبلا به سید اطلاع داد وحاج امین‌الشرب هم خانه‌ثی برای او در نزدیکی 
صحن حضرت عبدا لعظیم نهیه کرده و بمیرزا رضای‌کرما نی کماشته سید دستورمراقبت از 
اورا داد ...۳6 

۱- هدابتا له گیلانشاه‌بدد سبهبد هواگی گیلانشاه وسر تیپ منوجهر گیلانشاه است . 


۲ ص ۸۱ کتاب خطی خاطرات گیلانشاه . 
۳- ایضا ص ۸۲ . 


۳۹۹ 


درمدتی که سد‌جمال‌درا بران‌بود» درسازمان‌فر اموشخا نه 
محارم سید جمال ملک فعالیت می‌کرد . سیدجمال‌برای اینکه پرده‌ای براسرار 
در ابران وفعا لت خود بکشد عده‌ای ازافراد مو ثرمملکت راجزء محارم 
خود فلمدادکرده وچندپادو ومستخدم سرپائی نیز که پول و تبلیغ 
ور تام ز بو استخدام نمود که‌ازجمله فداشا نش بودند! در بین بندودسته محارم سید 
ازهمه نزدیکتر باو حاج امین لضرب ازطبقه تجار وحاج شیخ هادی نجمآ بادی ازطبقه 
علماء بودندکه هردو نفر در کارساست وارد بودند ودرفعا لنتپای سباسی کشور تحت ۳ 
تمدن خارحی و نفون انگلستان قرار داشتند .حتی درحربان قتل ناصرا لد نشاه‌مرحوم 
حاج شیخ هادی نجم بادی بی‌اطلاع ازماحرا نود وچنانکه درهمین کتاب خواهد آمد 
مبرزا رضا کرمانی قبلاز ترورشاه با تجمآ بادی ملاقات‌کرده واورا درجر بان ها موق نش 
گذاشته بود. علاوه براین دو نفرفوق لذکر عناصرزیل نیزازطبقات مختلف جزو محارم 
سید بودند : 
ازطبقه علماء ‏ سید محمد طباطبائی - ازطبقه رحال دو لت امین لدو له ومشیر- 
الدوله - از اعیان آقا میرزا نصراله خان وبرادرش آفا میرزا فرج‌اله خان از شعراء 
و نوسندگان اعهمادا لساطنه ون کاء | لملك . از اطباء دکتر مپدیخان - مبرزا داود خان 
ومیرزا عبداله خراسانی- از بازرگانان وکسبه آقا میرزا علی اکبر ساعت ساز معروف 
بحکیم . از ملاکین حاج میرزاآقای ار باب » حاج‌میرزا حسینعلی پسرحاج عبدا لعظیم 
و وحاجی سیاح نیز ازفعالین خانه سید در مدت أقامت دد تپران وهنگام سفر به 
وی :بو 
۱- اعتمادالسلطنه که از هواخواهان سید جمال بوده و اودا به تهران آورده در 
یادداشتهای دوزانه‌اش که قسمتی از آنها در نشریه ۸۴۱ دانشگاه چاپ شده‌است می‌نویسد: 
« .سید خیلی مرد باعلم و معتبری است دوسه ز بان میداند در نوشتن اول شخص است..؛ 
(ص ۱۴۹ ) ... باشد تاوجود این شخص اسباب فتنه بزد گی دد ایران بشود که هیچ فایده 
بحال دولت نداشته باشد (س ۱۵۰) .۰۰ تمی‌دانم جمالی بود با ملکمی که برهردو لعنت ... 
( ص ۱۵۲ ) 


۳۹۲ 


سید جمال| لدین درمدت اقامت درتهران باعده‌ای‌ازاعضاء فراموشخانه ملک که 
همه دارای علائم و رموز مخصوص بودند ملاقات می‌نمود وبا آنپا درخفا گنتگوی 
سیاسی می‌کرد ؛ میرزا محمد قمی رئیس جامع النقریب مذاهب اسلامی که سالها مقیم 
قاهره بود وجمعیت «دارا لتقر یب مذاهب اسلامی » را درآ نشپر تشکیل داده وهمان‌راه 
سید جمال‌الدین یعنی نزديك کردن شیعه وسنی را تعقیب می‌کند چندین سال‌پیش دد 
سفری‌که به فاهره‌کردم بمن گفت : درملافاتپائی‌که درسالپای ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۴ شمسی 
درشهر ری از شیخ صالح کاشی خادم حضرت عبدالعظم کردم ؛ او در باره اقامت سید 
جمال درمنز اش بمن‌گفت : بعضی اوقات ازتپران اشخاص عادی‌که بپیچوجه با نپا سوء 
ظنی نمی‌رفت بدیدن آقا می‌آمدند .] نها اکثراً دارایعلاثم ورمزمخصوص بودند وپس 
از گنتن کلمه رمزونشان دادن علامت مخصوص با سید به خلوت می‌رفتند . بارها 
اتفاق افتاد که من درضمن صحبتشان بداخل اطاق رفتم و لی ناگپان صحبت آنها قطع 
میشد . بعدها که احساس‌کردم در اين گفتگوها حضورمن زائد است,» با اشاره سید از 
اطاق‌خارج میشدم. يك روزسید بمن گفت اینپا واسطه مر کزملیون تپران وفراموشخا نه 
هستند وبرای اینکه اعضاء اصلی مر کزمز بورشناخته نشوندآ نپا را باعلاثم ومرموزات 
مخصوص باینجا می‌فرستند . 
سیدجمال الدین پس ازاینکه ازابران برای دومین‌بار اخراج‌گردید » به لندن 
رفت وبا ملکم خان و تشکلات فراموشخانه همکاری کرده و درروز نامه قا نون علبه‌شاه 
واه حاکمه ابران مقالاتی میئوشت" . 
تشکبلات سری خسکری کته احمال لین ون مس و 
جمعیت سرک عروه توس وشاید فرانسه بوجود آورد , جمعیت « عروه » نام دارد 
که دراصل درحیدرآ باد هند تشکیل شده بود . از مرام و نظام 
این‌جمعیت شبه فراماسو نری که روز نامه «عروةا لوئقی» در پاریس ارگانان بوده است » 
هیچگونه اطلاعی دردست نیست تنها دربین اسناد سید جمال‌که در کتابخا نه مجلس 


۱- روز نامه منچستر گاددین ۸ دسامیر ۱۸۵۱ 


۳۹۳ 
شورابهلی نگهداری میشود نامه‌ای ازشیخ محمد عبده از تونس به پاریس مورخ ۲۴ 
دسامبر ۱۸۸۴ وجود داردکه دران در باره این‌جمعیت سری مطالبی نوشته شده است . 
شیخ‌محمد عبده دراین‌نامه می‌تویسد: «... من دراینجا به علماء واهرای تنس برخوردم 
وآنپا را شناختم وشما را بایشان شناساندم و گفتم عروه نام جریده‌ای نیست بلکه نام 
جمعیتی است که سد درحیدرا باد هند پات 5 وشسی قذفت گر ممالك دارد . اما 
هیچ شمبه , شعبهٌ دیگررا نمیشناسد وفقط رئیس ازآ نپا آگاه است. ابنك ماميخواهيم 
يك شعبه در اینجا تأميس‌کنيم .نها پذیرفتند و من از امروز کوشش می‌کنم که این 
جمعیت را تشکیل دهم . 

بشتراعضاء ازدا نشمندا نند. یکی از آ نها شیخوورستا نی‌است ویکی شیخ! بوحاجب. 
من بزودی نام هم قسمان را شما اطلاع میدهم . دوست دارم که کسی از نام آنها مطلع 
نشود . با نها گفتم که‌کسی از نام ایشان , جزشما ومن و خداوند مطلم نخواهد شد . از 
پول‌خبری نیست . هردری را زدم ثمری نداشت مگراینکه زیاد تصریح‌کنم ومن اینکار 
را دوست ندارم . دبروزقر یب ده دانشمندکه یکی ازا نپا شیخ سنوسی بود بخانه من 
آمد ند . شیخ سنوسی را بخلاف آنچه که اول بمن گفته بودنددیدم . بزرگان علمامرا 
برای شام بخا نه‌های‌خود خوا ندند , همچنین سنوسی »نپا بامن خوش رفتاری‌کردند . 
من امیدوارم شما نامه‌ای بقرستید . اگرمابایدبعنوان «العر بی بسیس» بتوسیدکه‌بههن 
می‌رسد ؛ با بهمان عنوانی‌که من خودم نامه فرستادم . جمعیت وقتی تشکیل شد و من 
بشما اطلاع دادم شما د بگرورفرستادن نامه تأخیر نکنید . چه جمعیت بنام شماتأمیس 
می‌شود . به‌گمان من پیشرفت می‌کنيم وترسی دراینجا نیست .نها غیرت دار ندودفاع 
میکنند ودرنپان ازجمعیت حمایت خواهندکرد . اگر بدا نیدکه چقدره‌ردم به‌من‌اقبال 
کردها ند خوشحال می‌شو بد ۰آنبا معتقد ند که خزائنی دردست ماست وازغیب بماروزی 
می‌رسد . من ازهمین اعتقادا نپا بیشتر خوشحالم تا ازخودمان . مبادا ترك نامه‌نگاری 

کنی ومقام مرا ازابراهیم‌بیگت پائین‌ترقراردهی ... محمد"» 

۱-مجموعه خی اسناد سیدجمالالدین, کتابخانه مجلس شودایملی 


۳۹۴ 


تا اینجا! نچه‌مقدور بود ازفعا لیتهپای سید در لژ‌های‌ماسو نری و تشکیلات‌شعبه ماسو نی که 

اوداده‌بود پرده برداشتيم ابنك فعالیتپای سیاسی سید را در دوران حیاتش تاآ نجائیکه 
بکارهای ماسو نی‌وعضویت او بستگی دارد نقل ميکنيم : 

ازروز یکه سیدجمالدرعرصه سیاست‌خاورمیا نه و بخصوص‌هند» 

اتحاد اسللام ابران » عثمانی ومسرظپور کرد بظاهر برای «امراتحاد اسلام» ؛ 

و «پان اسلامیسم» » «خلافت مسلمین» و «انتخاب خلیفه» مسلمین 

خلافت مسلمین ‏ باکمكا نگلستان" فعالیت میکرد. وهنوزهم پس‌از گذشت‌سالها» 

این امر از جمله افتخاراتی است‌که طرفدارانش برای او فائل 

هستند . مر صّی مدرسی چپاردهی هینو بسد: ا سید در تمام دوه زندگانی خود باصول 

توصیه وحقایق اسلام معتقد بود و تنها خدای بگانه وتجدید عظمت اسلامی‌را در نظر 

میگرفت: ازاختلافوفرقه بازی‌گر بزان بود ودرتمام‌گفتار و کردارخود جز خداوحقیقت 

اسلام چیزدیگری را در تظرنداشت ... هنگامی‌که سید نام خدا واسلام را بر زبان 

جاری میساخت گوثی فشر وی کیرتا ین لرزه براندام شنوندگان می‌افکند "...» هم او 

مینو سد:« از زمان تار بخ تا لیف و انتشار رساله « ننچری » تاکنون شپات ولاحده 

بسورت‌های مختلفی جلوه‌گر شده و با ابئوصف هنوز نوشته های سید در جپان اسلام 

ناز گی دار "...» سید حسن تفی‌زاده‌که بوجود سید افتخارمیکندمینو بسد:« بزر گتر ین 

آمال جمالالدین نهفت اسلامیواتحاد اسلام درروی اساس ترقی و نجات از تسلط ارو با 


۱ دانشمند محترم محمود محمود در باره مذا کرات سیدجمال‌در لندن با اولیاء دو لت 
انگلستان برای ایجاد اتحاد اسلام چنین مینویسد: « یکی از آن نیر نگهای سیاسی غرب که 
اسباب خرابی ممالك اسلامی شد همین کلمه اتحاد اسلام بود که ددهريك از مما لك اسلامی 
تولید اختلاف نمود ظاهراٌ حرف بسیادفر یبندهایست آیا درانجام آنهم هیچ فکرشده بودوبا 
درنتیجه آن که مقصود عمده سیاسیون لندن بود غود کرده بودند يك اتحاد اسلامی‌که‌خواهان 
آن دولت انگلیس باشد وشالودء آن درا نگلستاند یخته‌شده باشد وفکرمم فکر لردسالز بودی. 
-.چیل وو لف باشد يك چنین اتحادی باید خیلی اتحاد مهم دجامم باشد» 

۲ص ۳۴ زندگی وفلسفه اجتماعی وسیاسی سید جمال‌الدین . 

۳ص ۲۷ همین کتاب . 


۳۹۵ 


بود ... ورفتن سد باستانبول بنا بدعوت سلطان عنمانی ( اواخرسال ۱۳۰۵ با اوابل 
سال ۱۳۱۰) و اقامت اوبا عزاز در آنجا تزديك قصر سلطان با مقرری ماهانه ۷۵ لیره 
عثمانی ... برای خلافت سلطان عثمانی...» شاهد خوبی برای این‌قضیه است. نه‌تنها 
طرفداران سد درایران » تلاش اورا برای « خلافت سلطان عثمانی » عنوان کرده و نام 
داتحاد اسلام » بآن داده‌ا ند » بلکه برفسور گولدزیپر , شرقشناس آلمانی نز در 
داثرةا لمعارف اسلامی تحت تأثیر طرفداران وی قرار گرفته ودراین باره مینوسد: «فکر 
پان‌اسلاميك با| تحاداسلام بزرگتر ین آمال و آرزوی او بود .» 

علیرغم نظر بعضی ازمورخان که اورا خدابرست ؛ طر فدارادللام ومسلمان متعصب 
و ارزومند سرفرازی مسلمین معرفی سکننه م اکنون که اسناد وزارت‌خارجه انگلس 
منتشرشده » معلوم میگردد که سیدجمال لدین نه‌تنها خداپرست نبوده » بلکه مخالف 
خداپرستی ودبنداری لیز بوده است تا جائکه دراگ فراماسونری انگلستان علیه خدا- 
پرستی سخنرانیهاثی ابراد نموده است . ارب بان سیدجمال| لدین در نوشته‌همای سیاسی 
ورسمی خود مدعی هستندکه لرٌ فراماسونری مصراورا بعلت انکارخدا ازعضویت درل 
اخراج‌کرده‌اند. فرانكلاسیل نماینده سیاسی انگلستان درقاهره درگزارش «سیاسی و 
محرمانه » خود که روزسی‌ام اگست ۱۸۷۹ طی شماره ۴۹۸ به‌لندن فرستاده در باره 
اخراح سید مینویسد : «اخیراً از لژفراماسونپاکه در آنجا عضوبوده بعلت ایشکه علتا 
منکر خدا بوده‌اخراج‌گردیده است؟» 

علی مشیری‌که باستناد اسناد بایگانی عمومی انگلستان و کتب و مقالاتی که 
درباره سید در دسترس بوده است و همچنین احتمالا بعلت عذویت در لرّ ماسونری 
انگلستان , باسناد فاش‌نشده لهای انگلیسی نیزدسترسی دارد» در تحقیقات‌عمیقانه و 
عالمانه‌ای هىنو سد : 


2 درسال ۱۸۷۸ حزو گروه همتازه فراماسو نپای متسب بمنشوراسکاتلند گرد یده 


۱ مردان‌خودساخته س ۵۲ 
۲ اسناد بایگانی وزادت‌خارجه انگلیی گزارش ۴۸ 


مخ 


گرچه طولی نکشیدکه عذر اورا از ار خواستند" » وچنانکه قبلا گفته‌شد سید پس از 
اخراج از لژ اسکاتلند , وارد لژ گرا نداور بان که اعتقاد بمذهب و خدا درآن اجباری 
نیست گردبد" وعقیده باطنی خود را درین لر ظاهر کرد . 

علاوء براین اطلاعاتی در دست است که نشان میدهد او قبل از اینکه وارد لر 
گرا نداوربان بشود نبزبابه دینی‌محکمی نداشته وحتی نماز نمیخوانده است. سبدحسن 
تقی‌زاده که ازمدافعان اوست » در معرفی‌اش در مجله کاوه و کتاب مردان خود ساخته ؛ 
در باره نماز نخوا ندن سید هبتو سد : 

« شخص دیگری باینجانب روایت کرد که وی با حاج‌امین) لضرب از راه 
حاج طرخان بمسکورفت وچون بمسکورسد مشاهده شدکه امین| لضرب که خیلی‌مر بد 
وشیفته وی بود نسبت باو کم اعتقاد شدء ؛ چه مىگفت که درعرض‌راه دیده است که سد 
نماز نمسخوا ند ؟ه 

سیدجمال نه تنپا نماز نمی‌خوانده پلکه‌اساساً اعتقاد صحیحی‌هم به مبانی‌مذهبی 
نداشته و | نچه را که بزبان و قلم میآورده تظاهر باتحاد اسلام و عنوان‌کردن موضوع 
بقصد بپره بردار بپای سیاسی‌خارجی بوده است. سلیم| لعنحوری درقصیده« سحرهاروت» 
در بارهُ دبانت سید می‌تویسد « سید درعلم‌الادبان تحقیق کرد وسرا نجام ملحد شد وقاثل 
بقدم عالم گردید... ومعتقد شدکه اعتقاد بوجودمحرل اولوحکيم موهوم است ...۴۰ 
روزنامه اختر هنگام‌سفر سید جمال به‌لندن و همکاری او باملکم مقاله‌ای‌تحت‌عنوان 
« شیطان در لباس انسان » » نوشته‌ضمن شرح و زندگی سید بتفصیل چنین می‌نوسد : 

داين مرد با اینکه بیگانه ازدین است وخودرا برای پیشرفت پاره‌ای مقاصد 

نامشروعه داخل مسلك علمای اعلام کرده است .۰.. درهنگام ورودآ نشهر مینو بپر که 


۱ مجله خواندنیها شماده ۸۳ تال ۲۴ 

۲- دجوع شود بشرح‌حال سید درهمین فصل وهمچنین مجموعه اسناد و مدادك چاپ 
نشده سیدجمال در کنا بخانه مجلس شودایملی . 

۳ص ۵۲ مردان خود ساخته . 

۴ زعماء الاصلاح فیا لعصر | لحدیت ِ چاپ مصر از احمد امین س ۱۱۰ . 


۳۷ 


پایتخت بزرگه اسلام است | اسلامبول ] نام شخ افغانی برخودبست ودر مطبعه تعلیم و 
تدر بس نشست ودرظرف اندكمدتی بسیاری ازطا لبان علم درحلقه درسش جای‌گرفتند . 
چون بازار خود را گرم دید آنگاه خبث باطنش درهیجان آهد ‏ علیدژس‌الاشهاد 
اظپار ز ندقه و الحاد نموده حاشا و ثم حاشا نبوت دا بعنوان صفت یاد نمود 
ولی حکومت سفید عثمانی از راه بار يك بینی اورا مجال‌نداد تا به اضلال مردم پرداژد 
و اورا نقی بلدکرد و از دارالخلافه ببرون نمود بطور یکه او از اسلامنول بجانب مصر 
رهسیار شد ... | نجا هم قفل دهان برداشته درحسق اهل شرع مقدس بنای بدز بانی را 
گذاشت چیزی تمانده بود که آن مرد پست فطرت آشوبی بلند کند حکومت مصر نیز 
نفی بلد و اخراجش‌کرد ... هرگاه این شیخ‌گمراه نعون باه داخل سلك علما وفضلای 
اسلام بود هر آینه با ارامنه مشبد ویاغی همدست نمیشد ...» سید جمال که جمعی او 
را منادی احاد اسلامش می‌خوانند » حتی توکر ومستخدم مسلمان هم نداشت وروزی 
که در اسلامبول مرد بتا بئوشته مرید باوفا اش « در آغوش خادم باوفای سبحی خود 
جان سپرو »۲ 
برای سید جمال‌الدین » دین و ملیت و همه چیز دیگر 

همکاری باییودبان بی‌عنی بود . اوببرجا که پول » توطده و دسیسه برای کسب 

مقام وشپرتو جود داشت» راه‌مسافت وخودرا دراختارصاحبان 
زر وزور وفساد وتباهی می‌گذاشت. اونه‌تنپا مخالف اسللام وخدا برستی بود » بلکه در 
مدتی که دربارس افامت داشت ۱۸۸۵-۱۸۸۳ (۱۳۰۲-۱۳۰۰ ه) خود را در اختبار 
سرمایه‌داران بپودنی پار یس وقاهره‌گذارده و باکمك| نپا روز نامه و نشر به منتشرمی‌کرد 
و از این راه امرار معاش مننمود . درآن ایام بپودیان مصروفرانسه با دادن یول تزول 
به فلاحان ققیر مصر استفاده سرشاری می‌بردند . هنگامی‌که انگلیسپا مصر را کامل" 
اشفال و اقتصاد آن‌کشور را بدست گرفتند , دستجات نزول‌خوارمصری‌که اکثراً کلیمی 

مصری با فرانسوی بودند بفکرعبارزه با انگلیسها افتادند . 

هد هزات نشده سیدجمال س ۱۴۴ . 
۲- مردان نامی شرق - مقاله تقی‌زاده ص ۰۳۳۷ 


۳۹۸ 


درمصر آ نروز صرافان‌کوچك پول را از سرمایه‌داران بزر کگ با منافع کمتری 

قرض می‌کردند و بعناصر فقیر وام می‌دادند. سرما به‌داران تزول‌خوار طراز اول؛ بدوبه 
خود با بانکداران بپودی بارس طرف معامله بودند وبا آ نان داد وستد داشتند . این 
دو دسته کلیمی چون منافع خود را باوضع مقررات جدید از طرف انگلیسها درخطر 
می‌دبدند » باكمك «جیمس‌سانوا » کلیمی‌که از تو بسندگان معروف و باهوش بود » با 
سد جمال! لدین تماس‌گرفتند واورا برای انتشار روز نامه‌ای بز بان عر بیآماده‌کردند. 
چون برای سید جمال ۰ بپودی و مسلمان » انگلیسی و فرانسوی . هیچکدام فرق 
نمی‌کرد و هرجا « پول » و « توطثه > بود » سید حاضر بکار میشد » ولذا با « جیمس 
سانوا »که درمصر بنام ابو نظاره «یعنی پدرعينك‌ها» معروف‌بود» شروع با نتشار مجله‌ای 
بنام « ابونظاره » در پار یس کردند" . علی مشیری می‌نویسد « ... سید جمال| لدین با 
جیمس‌سانوا درتمام دور؛ اقامت‌خود در بارس همکاری‌می کرد ومشتر کاً مجله | بو نظاره 
را انتشار می‌دادند . البته انتثار این مجله مستلزم مخضارجی بود که با وضع اسفنالك 
مالیا بان عون رتش امد وا متشه اعشاشی وی اعه شطر نارای تور عبات 
می‌کردند . تا کنون در نوشته‌ها و | ثاری‌که بوسیله نو بسندگان وبعضی ازمو لفین‌خارجی 
در بار سید جمال‌الدین نوشته شده است » این مطلب روشن نگردیده و کسی در این 
قکر نبوده که بفرمد بالاخره مخارج اقامت وز ندگی روزانه سدجمال وهز بنه مسافرت 
های او وئیز مخارج مجله [ وسا بر نشر بات افرفن توت ار انا یلسانت سر که 
علیه سلاطین ودو لت‌ها وسیاستهای خارجی ]انتشارمی یافته از کجا تأمین میشدءاست؟ .> 
سد حمال الدین روز ۱۷ فوربه ۱۸۸۳ ( ۱۳۰۱ ع) از 

كمك دولت فرانسه کلکته به بارس مبرود ودر کوچه5626 ۱۶ اقاعت میکند واو 
به سید جمال درماه ۵۰ فرا نك کرا یه می‌بردازد ودرموقع ورود بد بن‌خانه تام 
خود را « الدین جمال » ثبت مینماید . در آن هنگام رابطه 
۱ گزارش ۰۰۱ مورخ ۱سپتامبر ۱۸۸۳ پلاتکیت‌سفیرانگلیس ددپادیس به گر اند 


نویل وزیرامود خادجه انگلستان . 
۲ شماده ۸۷ سال ۲۴ مجله خواندنیها . 


۳۹۹ 


سیاسی فرانسه وانگلستان تیرء شده بود وطرفین علیه یکدیگرقیام می‌کردند ومسافرت 
قعا لمت‌فرانسو بپا درمصروهندا گاء‌شود. دسته دیگر معتقد‌بود ندکه خودسیدیس‌از اطلاع 
از اختالافا تی که بسن| بن‌دو کشور بیدا شده‌بود بفکراستفاده‌افتاد وخودرابدامان فرانسویپا 
انداخته‌است. اداره‌سیاسی‌هندوستان در گزارشی که‌در ین‌باره به‌وزارت‌خار جه | نگلستان 
فرستاده اظپار عقیده کرده‌است که سید بوسیله دو لت فرانسه تقوبت میشود وپول نشر بات 
و فعالیتهای مضرهءعلیه‌ا نگلیس‌را مقامات دو لتی فرانسه ازراه غیرمستفيم وراختیار وی 
می‌گذار ند" . 
رئس بلس فرانسه در گزارشی که روز ۶ زوئه ۱۸۸۳ برای مدیر کل ادارهٌ 
امورچنائی لندن در باره سید جمال نهیه کرده می‌نو بسد: «مشارالیه‌ملرقاتپای زیادی با 
اشخاص دارد و وضع مالی اوخوب است و رفتار و اخلاق او بپیچوجه ناپسند نیست » 
اقامت سه ساله سد حمال دربار س و ا تتشارمجله ماهانه « ابو نظره » و «عروة 
الو ثفی ۶ نشانة دیگری ازساست « غیرروشن » سید جمال| لدین بوده است. تخر 
سال‌سوم اقامت‌آودر دار س» و بلفرد بلنت ۳ هستشرق معروف انجلتت از تن تاش ام 
وس از چند حلسه ما کره‌سید را باخود به‌ا نگلستان برد 7 آورادرعثما نی وا بران‌مورد 
استفاده ده لت متبوعش‌فر اردهد. و بد دن تر تسب دورءهمکاری سید وفرا نسویپا تمام شد . 
۱ مجلهٌ خواندنیها شماده ۸۷ سال ۲۴ 
۲ 10012801016 ععذاً میا س ۲۰۹ مردان نأمی شرق . 
۳ )51018 ۷۷۱1/۲6۵0 . 
۴ سید حسن تقی‌زاده در اين باده می‌نویسد « درسته ۱۳۰۲ بلنت سابق‌الذکر سید 
را پلندن دعوت کرده وسه ماه در خانه وی ماند و ترتیبی داده شد که سید جمال الدین با 
سردروموندو لف که نماینده انگلیس درمصرشده بود وقبل ازعزیمتش با نجا بعصد جلب دوستی 
عثما نی بدوستی وحتی اتحاد آندولت وسایر دول اسلامی پا انگلیس باستا نبول سفر عهمیکرد 


باستانبول برود . وجود سید دا بعلت نفوذ وی در درباریان عثمانی و خود سلطان برای 
پیشرفت مقصود خود مفید می‌شمردند ». (ص ۵۱ مردان خود ساخته) 


.۳۰ 
سید جمالا لدین درمدت شصت سال عمرخود چندین‌بار 
سید ٩‏ د3سیه ‏ از روسه طرفداری و در عن‌حال علیه | تدولت فعالیت کرده 
است . وی در سال ۱۸۸۵ ( ۱۳۰۳ ه) که با ارد «راندو لف چرچیل» (بدر سرویشستن 
چرچیل) وزیر امورهندوستان ملاقات‌کرد» دولت انگلیس را تشویق نمودکه دربرابر 
روسپامقاومت‌کند و | نپا را وادار بعقب نشینی نما ید .درمصاحبه‌ای‌که در روز ۲۲ جولای 
۸۵ (۱۳۰۲ ه) بن او وچرچیل در وزارت هندوستان باحضور و بلفر بدیلشت انجام 
گرفت [ ندوچنن گفتگوکردند : 
چرچیل ‏ با اففانپا ازما بیش‌از روسپا نفرت دارند ؟ 
جمالالدین ‏ روسپا به افاغنه آزاری نرسانندما ند . 
چرچیل - آبا شما تصور نمیکنید که روسپا بیش از انگلیسها بساسلام صدمه 
رسانیده اند ٩‏ 
جمال| لدین - بله تصدیق‌میکنم» روسها بعضی ازمما لك کوچث را ازقبیل کر بمه 
چرکس وغیره‌که درمیان آنها بکعده تر کمنز ندگی مبکنند تصرفکردها ند درصور تی 
که انگلسپا امپراتوری بزر گ دهلی را از بن برده وبه مصروسودان‌تجاوز نمودها ند... 
سه دلیل بزر کی برای اشکه چرا مسلما نان «".د از شما بیش از روسپا نفرت دارند 
وجود دارد : 
اقلا اي اک ها اس اطو رده زا معتعل رود 
ی حقوق بسشوایان مذهبی موّزنین و مستحفظن مساجد را 
قطم کرد ید درسورتبکه روسپا باین موضوع خیلی توجه داشتند . 
تالا - شما در ارتش به مسلمانان درجه نمی‌دهید و لی‌ره سپا انکار را همشه 
رعایت کرده‌اند . 
چرچیل - پس شما فکرمیکنید انگلستان برای مسلمانان ازروسیه خطر ناکتر 
می‌باشد ؟ 
۱ لتطهتاطن 1۵180015 1,۵۲۵ 


۱.۱ 
جمال الدین - نظر من این نیست من از گذشته دارم صحبت میکنم گرچه در 
سایق انگلستان بیش از روسبه بما ضرر رسانیده است ولی درحال‌حاضرروسیه خطرش 
بیقتر است : هرگاء روسپا در شهر مرو بیش از پنجسال یمان دیگر از افمانستانو 
ابران و آ ناطولی وهندوستان‌چیزی‌باقی نخواهد ما ندتمام این کشورهارا خواهندگرفت 
آنپا ممکن است بعضی از شپرهای غیر هم را ترلد کنند ولی مرو را هرگز از دست 
نخواهندداد و درآ نحا مستقر خواهند شد".» 
باوجودیکه سید روسارا حامی‌مسلما نان؛ مذنین مساجد وتعمیر کننده مساجد 
می‌داند و اقرار می‌کندکه روسپا به اقفا نها صدمه نرسانیده اند و افسران را در ارش 
خودراه می‌دهند ؛ مما لوصف وز برامورهندوستان ودو لت انگلستان را تشویق هینما بد 
که‌علیه روسپا جبپه‌ای بوجود آورند وبا نها از درجنگ درا ند , سد جمال الدین 
درپایان مصاحبه خورش با «راندلف‌چرچیل» باو می‌گو بد « شما با ید پامسلما تان‌متحد 
شوید وباکمك افاغنه, ایرانیان» ترکها , مصریان وعربها , روسپا را از مرو تا ساحل 
بحرخزر برانبد .۲ توصه‌ای‌که سبد درسال ۱۸۸۷ (۱۳۰۴ < ) به‌وزیرامورهندوستان 
کرده بود» درواقع خطمشی سیاسی‌انگلیسها درقرن‌توزدهم و بیستم شد وسیدجمال| لدین 
که دراین ملاقات خود را دشمن روسیه و این کشور را دشمن استقلال ممالك اسلامی 
می‌دا نست .ناگهان بفکرهسافرت‌بروسیه وجلب موافقت روسپا برای‌جنکه با انگلیسها 
افتاد . گزارش سفیر این ازسنت پترز بورغ به « مارکیزاف سالیسیوری" وزیر 
خارجه وقت انگلستان که درتاریخ ۲۷ پریل ۱۸۹۲ (۱۳۰۵ ه) بلندن فرستاده شده 
حاکیست که مسافرت سید درآن سال 2۱۸۸۵ (۱۳۰۲ ۶ ) باین منظور بوده است . 
سفیرانگلیس دراین گزارش می‌نویسد: «... سپس بروسیه‌رفت ودرآ نجا خوورا 
نما بنده‌مسلما تان‌هندوستان‌قلمداد کر د و ازدو لت‌روسیه تقاضا نمود علیها نگلیسها باو کمك 


۱ - مجله خواندنیها شماده ۶۷ سال ۲۴ 
۲ - اسناد وزارت خادجه انگلیس 
۳۴ ۲تاتاعناه۹ . ۵۲0یا .. 


وف 


نما بند"» خان ملك ساسانی به تقل از روژ نامه قفقاز ‏ می‌تویسد: «سبد بروسیه رفت که 
بتوسط کاتکوف روزنامه نویس مشپورمسکو با اولبای دولت روس تماس حاصل کند . 
یکی ازمقاصد وی درمسافرت بروسیه این بودکه نظرمخالف دولت روس را نسبت به 
و لیعهدی ظل! لسلطان تعدیل نماید وخاطر اولبای دولت روس را بوی متما بل‌گرداند و 
سعی کند که از دو لت روس خأموز شش درآسای وسطی برای تبلیغات اتحاد اسلام بدست 
بیاورد و لی‌موفق نشد. بالجمله سیدحمال سه سال دربطرز بورکگ بماندولی دی موفق 
بملافات امپراتور روس و اجرای مقاصد خود نگردید و از روسه با گذر نامه ابرانی که 
بیگلر بیگی روس در ۲۰ آپریل ۱۸۸۸ [ذیقعده ۱۷۲۲ ] تحت شماره ۱۰۸ ۷۴۵-۷۸ 
ابراویزا کرده بود به آ لمان مسافرت‌کرد . ۳6 
درسال ۱۳۰۸ < (۱۸۹۱) که ناصر الدینشاه درمو نیج بسرمی برد ؛ آمین| لسلطان 
صدر اعظم ازشاه تقاضا کرد تا باو اجازء شرفیابی داده شود . درآن ایام روسپا ازامین- 
| لسلطان بعلت امتبازاتی که بانگلسپا داده بود , سخت رنجیده بودند . اتابك روس 
مب , که انگلوفیل شده بود » بخیال اینکه سید درمیان ور بار بان روسیه نفوزی دارد 
به وی مبلفی پول داد و اورا روانه آ نکشور ساخت . سید به اتايك گفته بود که با 
2 دوگروس 6 رئیس الوزرا و دز نوف» وزبر خارجه رابطه نزديك دارد . و در مدت 
اقامتش در روسیه با « ایگناتیف » و مادام « تویکوف » و «ژنرال ریختر » و ملکه 
روسیه ملاقاتبائی نموده" وبعلاوه پادشاء روسیه از اوجا نبداری می‌کند . 
اما ايين بستگی‌ها با آنچه‌را که ادعا می‌کرد صحیح نبود » زبرا سفیرانگلیس 
در گرارشی که از روسبه برای وزارت خارجه دو لت متبوع خود فرستاده می لو سد : 
«موقمی که شخ در روسیه بود با آقای ز ینوبف چندین مرتبه تمای‌گرفته وروابطی با 
او برقرار نموده . مشارالبه حالا در تپران چنین وانمود کرده که تحت حمایت دولت 
۱ استاد بایگانی عمومی دولت انگلستان . 


۲ شماد» هفتم می ۱۸۹۵ مطابق ذیحجه ۱۳۱۳ . 
۳ سیاستگران قاجاد جله اول ص ۱۲۷ . 


ارف 
روسه ده است و بدون‌شك در نظر دارد به نفع روسیه فعالیتپائی انجام 
سید بار دییگر به روسیه رفت و پس از اینکه چندین بار با صدر اعظم روس و 
مستشاران سیاسی و مشاورین روسپا ملاقات و زد و بندهاشی نمود"» پس از دو ماء 
افامت در باسَخت این کشور و متقاعد کردن روسپا در ۱۳۰۷ ۶( ۱۸۹۰ ) پس از 
مراجعت ناصرالدین شاه بایران به تهران بازگشت و بار دییگر در منزل حاجی 
محمد حسن امین الضرب اقامت کرد . با وجودیکه بنا به ادعای سید حسن تقی‌زاده » 
امین الضرب درسفر قبل نسبت به سید بعلت « نماز نخواندن » کم اعتقاد شده بود » 
معپذا بنا به اشاره‌ای که ازمراکز مربوطه به او شده بود ؛ سید را باجلال و شکوه 
پذبرفت و از او پذیرائی مجلل کرد . 
سیددرا ین‌سفر | نچه‌میتوا نست به شاه قاجاراها نت می کرد وچندین نامه بی‌امضاء 
را نا زیر بالش وی رسانید . ناصرالدینشاه که او را محرلك اصلی و نوسنده شینامه‌ها 
می‌دا نست سرانجام دستور اخراجش را صادر کرد . وغلامان و فراشان شاهی » وی‌را با 
وضع زننده‌ای آزشپرری بیرون‌کشیده ؛تبعیدکردند . ابراهیم صفاثی مینویسد : « عجب 
اینجاست که با آ نیمه نفون کلام سید »کسی بداد او نرسید و بعلت مقاومت او را ازته 
بازار چه حضرت عبدا لعظیم تاجلو بازار کشان کشان بردند وچون ازد مردم متهم بود که 
بی‌دین است وسید‌نمی‌باشد در بازار شپرری بند شلوارش‌را پاره کرد ند که به پینندمختون 
هست با نه ؟ و او را مکشوف‌الموره سوار اسب‌کردند ...۳» 
کندی وز بر مختار اتعلشن در تپران در گزارش محرمانه شماره ۱ مورخه 
۷ زا نو یه۱۸۹ این‌نامه‌را بوز بر خارجه اتگلستان مینو سد: «باز گشت بنامه‌شماره۳۴ 
محرما نه‌مور خ۴مارس*۱۸۹ جنابعا لی پیرونامه شماره ۱۴۶ مورخه ۲۲۴ پر بل ۱۸۹۰ 


گزارش محرمانه شماده ۴ ازسن پطرزبور گ - ۷ فودیه ۱۸۵۰ ضبط ددبایگانی 
۲ - مردان خود ساخته . س ۵۲ . 
۳ دهبرآن مشروطه جلد او . س ۱۸ 


و 
جناب] قای‌دورومو ند وولف" ابنك‌احتراما بادآور میشود که‌چند روزیش شاه بك نامه 
سر گشادهو بدون امضاء در بافت‌داشت که‌در آن بطورشد بد اعلحضرت‌را بواسطه سوءاداره 
| بران‌ومداخلها نگلستان‌درامور داخلیابران» مورد انتقاد فرارداده وشدیدا به‌ا.شان 
اهانت کرده بودند . 
چون برای اعلیحضرت‌مسلم شدکه این نامه به تحريك جمال‌الدین معروف نوشته شده 
است لذا دستور داد مشارالبه را بفوربت از کشوراخراج نما ند ودر ین مورد به‌تصحت 
و تذکر امین سلطان وقعی ننهادند نظر صدر اعظم این بود که اخراج و تبعید او باید 
خیلی به آرامی و بدون‌سروصدا انجام بگیرد والا دولتممکن است مواجه بادردسرهائی 
بشود علی لخصوص که سید در مقبره حضرت عبدالعظیم نزديك تهران بست نشسته و به 
آفجا نتاه اوروه:بون.. 

سید درباغی که متصل به حرم مطهر بود دستگیر شد . گرچه کمی اززآن مکان 
مقدس دور بود ولی چون جزو ملك حرم بود محل + ت هم محسوب میشد در موقع 
دستگیری مختصرمزاحمتی بتوسط سید ایجادگردید وکسا که ازوی‌حمایت میکردند 
مقاومت کوتاهی نمودند ولی ظاهراً مأمورین پس از زد وخورد مختصری سید را سوار 
به آسشت تقووفن بیم اه سیف شوازیه کزماتفاه پ وتو ار تفا فرارد ات رنه 
را به سرحد تر که تبعید نمابند . 

نزد سد نامه‌هائی بودکه شرکت وهمدستی عده‌ای از رجال بزر گث ابران را دد 
توطثه علیه دولت ثابت نموده است . برجسته‌ترین آ نپا امین‌الدوله وزیرپدت و رئیس 
دارا لغورای سلطنتی است و او یکی ازرقبای سرسخت امین لسلطان میباشد درا ین نامه 
شاه , امن | لسلطان و سابر وزراء مورد حمله و ربشخند قرار گرفته‌اند. با احترامات- 
کندی , 

درحاشیه این نامه بتاریخ ۱۵ژانویه بعنی چهار روز پس از تهیه‌گزارش مطا لب 
زیر اضافه شده است : « دیروز امین لسلطان خبر دادکه آقای گر بگورودرچ مترجم 
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۳۰۵ 
سفارت روس نزد او آمد و شکابت از این داشت که چراسد را دستگیر و به سرحد 
تبعید کرده| ند و این عمل دولت را تیجه اصرار سفارت انگلیس ممدانست این نظر که 
درمحافل ایرانی نیز شبوع پیدا کرده بوسیله امین لدو له بآ قای «بونزوف» سفیرروسیه 
القاء شده است . 
امین السلطان بصورت حق بجانب این اظپارات را بکلی انکار نمود و در ضمن 
اشاره‌کرد نه فقط بواسطه اینکه سید تبعه ابران‌بود شاه حق داشته است با کمالآزادی 
هرمعامله‌ای راکه سزای اوبود » باوی بنما ید بلکه در حققت دخالت سفارت روسه و 
طرفداری آن از سید » این سفارت را اخلاقاً سول هرگونه پیشآمد سوئی خواهد 
لمود که از جمله ممکن است براثر توطه‌هاٍی مخفانه بدست همدستان خطر ال او 
برپا شود . امینا لساطان به من اطلاع داد کهآقای گر بگورودیچ به‌محض شنیدن این 
حرفها موضوع حمایت سفیر روس را از سید بکلی حاشا تمود . امضاء‌کندی؟» 
سیدجمال پس‌ازتبعید ازابران » مدتی در بصره و بفدادسر برد و 
سید ۵ وش سپس مستقیماًبانگلستان‌رفت.اوکه يكك عمرتظاهر به دشمنیو 
۳ شاورعشایتا ستمیاری نان ور هین سر ار انوا 
نواحی‌خاورمیا نه و آسیا کر ده‌بود ‏ ابن‌بارخودرا چنان بدامانا نگلیسپاا نداخت که بطور 
علنی‌موردحمایتآ نان قرار گرفت. دی‌چون میدا نست که بای همیشه‌ا زمر اجعت‌بابران 
محروم‌شده‌ود بگردرا ین کشور نقشی نخواهدداشت به لندن‌رفت تا پوسیله‌دوستان‌انگلیسی 
خویش, امثال بلنت» چرچیل» وو لف وبراون نقشی‌را که[ نان بعهده‌اشمیگذاشتند ابفاء 
نما ید. تااين تار بخ‌سید همه‌جا تظاهر بمخالفت باانگاستان ودشمنی باسیاست استعماری 
مبکرد ولی در سنوقت که اسناد دو لتی‌انگلستان س از گذشت هفتاد سال مننشر شده ودر 
دسترس عموم قرار گرفته است معلوم گردیده که در گرماگرم مبارزه قلمی و علنی سد 
جمال در مصر و سودان و شمال افر بقا و انتشار بیانه‌ها , شب نامه‌ها و مقالات عله 


-٩‏ استاد بایگانی عمومی دولت انگلستان ترجمه علی مشبری 


مش 


ساست استعماری بر یتانا این سباست حداکثر استفاده را از او مبکرده است 

علی مشبری که اسناد دولتی انگلستان را درمدت دو قرن گذشته بدقت بررسی 
کرده درین باره پرده ازاعمال سید برداشته و پس از ترجمهبك‌هقاله بسیار شدیدا للحن 
سید بفارسی چنین اظپار نظرمیکند « ۰۰ . یکی از مقالات سید بطوری ز ننده بود که 
نخواستهاند همه آ نرا ترجمه کنند و روح خوانندگان انگلیسی را معذب سازند . در 
این مقاله سید انگلیسها را از ول فیلسوف معروف خودشان داروین میمون خطاب 
نموده و با عناوینی به افراد انگلیسی تومین‌کرده است ضمناً مخفی نماند انگلیسی) 
بر اک بعضی از مقاصد سیاسی که دد نظر داشتند » از این مقالات ز ننده سید 
جمالالدین نه‌تنیا ناداضی نبودند بلکه قلباً نیز خوذحال وشادمان بودند . این 
مقالات زمینه دا در مصر بر اک تسلط انگلیسپا خیلیزودتر از انتظادی که 
داشتند آماده ساخت وتازه بطوریکه ملاحظه‌خواهید فر مود انگلیساازشهرت 
ضد انگلیسی سید چه استفاده‌هالی بعداً برده‌اند ۰۲۰ بی‌جپت نیست‌که حتی نیم 
رن بعد از مر گ سد حمال هنوز, عده‌ای اصرار دار ند که ویرا باث عتصرضد استعمار 
انگلس ومخا لف ساست | تدولت قلمداد نمایند ؛ ولی اساد سیاسی نقشس حقیقی اورا 
آ کار ساخته انست:. 


سدحسن تقی‌زاده در پازفضت ا تکاس بودن ستد هننو سد : 


0 « از همه ار باب سلطه جابر و جاثر داخلی و خارجی وی تمام 
بووه؟ ۷ عمر را پیشتر باعلی درجه و شدبدتر ین وجپی برضد انگلیس 


مجاهدت‌کرد و تعصبی فوق لعاده دراین باب داشت که‌گاهی حتی 
آثار افراط هم شاید در آن غیرت وحمیت طبیعی ومعقول دیده هیشد". > 
خود سید جمال‌الدین » درب‌ضی از مقالاتش علیه انگلیس نظریاتی ابراز کرده 
و حتی در دیباچه کتاب عربی ( تاریخ الافغان ) انگلیسپا را به کفتاری که با بلعیدن 
دو یست میلیون مردم هند و آشامیدن آب رورخانه‌های سند و گنک سیر نشده وبرای 
۱- مجله خواندنیها شماده ۸٩‏ سال ۲۴ 
۲- مردان خود ساخته ص ۵۲ 


۷ 


بلع باقی دنبا دهن باز کرده است ومیخواهد آ بهای یل دجیحون راهم بباشامد » تشبیه 
گزفه اشت؛ 

معپذا چنانکه قبلا" گفته شد ء مدارك موجود خلاف این نظر را شان میدهد و 
یکی‌از گوباترینآ نها. اظهاراتی است‌که ازطرف «وبلفربدبلنت»ا نگلیسی‌هنگاممعرفی 
سید به «راندو لف چرچیل» وزیرامور هندوستان بعملآمده است . بلنت ددین معرفی 
میگو ید : 9 گرچه نام اوددلیست سیاه است همه اودا دشه‌ن سر سخت‌انگایس 
میدانند ولی هر گاه او داد ای چنین شرت وسوابقی نبود چگو نه می‌توانست 
بای مافائده‌ای داشته‌باشد ۲۰ پس از این ملاقات چرچیل و بلنت‌که یکی درخدمت 
وزارت مستعمرات انگلستان و دیگری عضو سازمان جاسوسی اینتلجنت سرویس 
و بنام شرق شنای در افریقا و خاورمیانه » تحقیق علمی » باستانشناسی وشرق شناسی 
میکرده‌است, به«درومو ندوو لف» مأمورفوقا لعاده نگلیس در اسلامبول توصیه میکنند که 
با سید کار کند واو را برای اجرا نظر بات دولت انگلس به عثمائی برد . 

و بلفرد بلنت در بادداشتهای روزء اکست ۱۸۸۵ خود میتویسد : « بعد صحبت‌از 
این شد که اگر جمال‌الدین موقعی باسلامبول برود که ولف هم آ نجا باشد آبا سلطان 
عثمانی تفاهمی با وی خواهد داشت با خبر ؟ 

جمالالدین گنت : « چون سلطان اورا دشمن سیاست انگلیس میداند » تصور 
خواهد نمود که رفتن وی به‌اسلامبول برای مخالفت باساست ولف است . مگرایشکه 
ولف جریان‌را بسلطان حالی‌کند»" . در اثر اصرار «چرچیل و بلنت» ولف با رفتن سید 
به‌اسلامبول موافقت‌کرد و بلنت يك بلیط مسافرت وصد لیره طلا به‌سید داد . ولی وفتی 
ولف به اسلامبول رسید و از درجه نفرت و انزجار مردم عثمانی و مسلما نان از سید 
مطلع‌گردید تلگرافی به‌بلنت اطلاع دادکه از حرکت وی تا آماده کردن زمینه مساعد 
جلوگیری کند . 

انگلیسها وقتی می‌بینندکه حرکت سید بهعثمانی صلاح نیست؛ تصمیم هیگیر ند 


۱- یادداشت‌های بلئت - دوز ۲۲ جولای ۱۸۸۵ 
۲- مجله خواندنیها شماده ۸۸ سال ۲۳۴ به‌نقل از کتاب بلنت . 


۳۸ 


از وجود سد در انگلستان عله ناصرالدششاه استفاده‌کنند . 

سید جمال‌الدین هنگام اقامت خود درلندن باکمك وهمراهی میرزا ملکم‌خان 
که بعلت گرفتن چپل هزار لبره رشوه ازسفارت ابران در لندن معزول شده بود , آنچه 
توانست در تخفیف مقام ناصرالدینشاه‌کرد و در ملاقاتپائی که با سیاستمداران » سرمایه 
داران , روزنامه‌نگاران و مستعمره چیان بعمل آورده ؛ در باره اوضاع خراب ایران و 
خلم ناصرالدینشاه تحریکاتی نمود . وبا وسائلی‌که در ابران داشت اوراق و نوشته‌ها , 
شب‌نامه‌ها واعلامیه‌های سری وعلنی را برای شاه قاجاو فرستاد . 

ناصر ا لدینشاه که پنجاء سال درایران با قدرت تمام سلطنت‌کرده بود ء از دیدن 
این اعلامیه‌ها و نشریات موهن عصبا نی‌گردید وبوسیله امین السلطان از دو لت انگلیس 
خواست تا سید و ملکم را از انگلستان اخراج نما ید و بمقامات رسمی ایران تحویل 
دهد . صدر اعظم سواد دستخط شاء را باضافه نامه‌ای بسفارت‌انگلیس » درتهران تسلیم 
کرد . وسرلاسیل وزیرمختار وقت انگلیس درتپران‌که میدا نست ازاین پس پایدنسبت 
به‌اقدامات و مکاتبات پادشاء قاجار بی اعتناثی‌کند ۰ در ملاقاتی‌که با صدر اعظم نمود » 
قوانین جاربه انگلستان را بفرخ اوکشید . وز برمختار بعداً دراین باره به «مار کیزاف 
سالیسبوری » وزیر خارجه کشور خود چنین گزارش داد : «... من به امینا لسلطان 
کنته‌ام که این نامه‌ها را برای ملاحظه جنایعا لی تقد یم خواهم داشت ولی ددعین حال 
به آن عالی‌جناب | امین| لسلطان ] بادآ وری‌کردم که برای دولت امپراطوری انگلستان 
غیرممکن خواهد بود علیه شخصی که در لندن ز ندگی می‌کند قدمی بردارد مگر بموجب 
مقررات‌ا نون...» نامه‌های‌سفیرا نگلیس واعتراضات‌شاه وصدراعظم بپیچوجهدر تصمیمی 
که انگلیسپا برای رفع خطر وجود ناصرالدبنشاه و هتك احترام او اتخاق کرده بودند 
موثرنیفتاد و آ نها همچنان سید جمال را تشویق کردندکه با روزنامه‌نگاران انگلیسی 
مصاحبه کند و مقالاتی برای آ نپا بنویسد . حتی کار بجائی رسید که کلوپپای مختلف 
اشلتن از شتا قیال الذن فصت هک ديد قا بای قا سای ساند و او 
در کلیه مقالات و مصاحبه‌ها و سخنرانیپای خود يك کلمه علیه انگلستان و سباست 


۳۹ 
استعماری آ ندولت در افریقا , خاورميانه وآسیا بز باننمیآورد ولی‌مرتباً علیه اوضاع 
ایران داد سخن میداد . 
علی مشیری میئویسد « از مجموع مطالعاتیکه بعمل آمده است چنین معلوم 
میشود» پس ازاینکه رجال انگلستان از نزد يك به روحیه وافکار سید جمالالدین آشنا 
می‌شو ند نظرشان کاملا نسبت به اوعوض می‌شود و نیز دراثر روابط نزديك میرزا ملکم 
خان با ساستمداران انگلیس هرگونه سوه تفاهمی‌که در سایق بن او ویعضی از رجال 
انگلستان وجود داشته بکلی مرتفع میگرده ! ۰ 
بدین‌ترتیپ» کامللا معلوم میگردد که ملکم با گر فتن‌رشوه قرارداد تنبااکورا بتهران 
خواب! لود تحمیل‌کرده وکاراو بمحا کمه‌کشیده شده‌بود. ناگپان تبدیل به‌عنصری پالك و 
محبوب مجامع لندن شد ودرهای همه مژسسات دولتی و کلوپپا و مجامع فرااسوتری 
بروی او وبرادرماسون ددبگرش (جمالا لدین) مفتوح‌گردید وشرابط همکاری‌کامل بین 
او و سید برای پیش بردن مقاصد امپراطوری تأمین گشت ۲ 
ناصرالدینشاه که کم و بیش متوجه تحریکات انگلیسپا و دشمن ظاهر یشان 
« شیخ‌جمال» شده بود » دو نامه متوالی به‌صدراعظم خود نوشت وازاوخواست تاسیاست 
انگلیس را برای او روشن‌کند . در نامه اول نوشت « اگرانگلسها سید را مجاژات 
نکنند ما باید ازدوستی باآ نپا بکلی تومید شویم»؟ در نامه بعدی اعلام داشت » در این 
تردیدی نیست‌که این شخص شرور و منقلب باید بموجب مقررات قانون تنبیه شود و 
معنی ندارد که‌اودر لندن نشسته واین‌م زخرفات را علناً برعلیه‌ما ومقام‌سلطنت ما درهمه 
جای دنا انتشار دهد و نیز در مجله‌ای که براه انداخته است [ ضیاءا لخافقین ] مردم را 
برای اختلال وشورش تحر يك‌نماید ما هر کز نمیتوانيم این مطلب را قبول‌کنيم که‌دولت 
نگلستان‌دوست ما می‌باشد با حامی‌مقام‌سلطنت مااست بااینکه هیچ‌کاری‌را نمیخواهند 
۱- شماده ۶ مجله خواندنیها سال ۲۵ 


۲ ابراهیم صفائی مینویسد « ظاهر قسمت انگلیسی این‌مجله دا ملکم و براون تنظیم 
میکردند ودو لت نگلیسدا بخلم فاصرا لدینشاه دعوت‌مینمود ند»(ص ۰ ۲دهبر ان‌مشروطه ایران) 


۳۹۰ 


صورت بدهند به‌این‌شخص اجازه میدهنداین‌همه مزخرفات بنویسد بازهم ادعامیکنند 
انگلستان کشور آزادی ات۰ 

پس ازاینکه نامه دوم تسلیم سفیرانگلیس شد » سرلاسل وزبرمختار آ ندو لت در 
تپران به‌امین لسلطان صدراعظم گفت : 

دمن بابد بادآور شوم که دولت امپراطوری انگلستان راجع بحفظ و حراست 
اموال وتأسیسات‌کمپانی تنباکوجز با مراجمه بمقامات قضاثی نبا ید راء دیگری‌را در نظر 
بگیرد» وزبرمختار انگلیس با عنوان‌کردن این موضوع » هدف نهاثی دولت انگلیس 
را درمخالفت با ناصرا لدینشاه آشکار کرد ومسلم ساخت که همه تحر یکات دولت او» در 
اثرلغو قرارداد تنباکوست و سید پول‌پرست وجاه‌طلب نیز مثل هميشه لت دست این 
دولت فرار گرفته وتطمیع شنه‌استاه 

مقارن همین ایام بار دبگر وزارت خارجه انگلستان تصمیم باعزام سید جمال 
به‌عثما نی‌گرفت» و اورا روانه اسلامبول ساخت . ابراهیم صفائی میئو سد : « در همین 
اوقات بودکه فکرقنل‌ناصرالدینشاء در لندن بین‌سید وبراون خاورشناس معروف‌ومآمور 
مشکو وزارت خارجه انگلیس و ماکم مطرح شد".» در نتیجه سیدجمال با تجلیل و 
احترام فراوان به‌استانبول رفت و با آغوش باز مورد استقبال سلطان عبدا لحمید » خلیفه 
ستمگر وظالمی که وزرائی چون اسمعیل پاشا و عالی‌باشا داشت قرارگرفت . با آغاز 
فعا لیت‌سید دراستا نبول علبه‌شاه ابران ؛ مرحله جدیدی ازاختلافات شیعه وسنی‌وجنگه 
بن طرفداران مرحوم میرزای شیرازی و عمال حکومت عثما نی پیش‌آمد ,که در این 
جنگ شیعیان فاتح شد ند ومأموران دولت عثمانی‌را مقتول ومضروب نموده واز سامره 
بیرون را ندند . این واقعه باعث ناراحتی‌شد یبد سلطان عبدا لحمید شد واو که‌تصور کروه 
بود » ناصرالدینشاه خبال تصرف‌کر بلا ونجف وبغداد را دارد » مضطر بانه سیدجمال را 
از لندن احضار لمود وبا او بمشورت پرداخت و گفت : ناصرالدینشاه ازسلطنت با دوام و 

قدرت ونفون خود حیثیتی بدستآورده‌که اگرپا بر جا بمانده وضع مرزهای عثمانی در 

۱- عصر بی‌خبری ص ۱۲۷ 
۲ رهبران مشروطه جلد اول صس ۱٩‏ 


"۹ 


خطرخواهد بودوروحا نیون‌شیعه ومردم ابران‌بحمایت‌ما (برای تشکیلخلافت‌مسلمین) 
بر نخواهند خاست ۲ بنایراین باید زودتر نقشه خود را عملی کنیم" .و بسیدگفت : شما 
هرکاری راکه درباره او بایدکرد اجراه نمائید و از هیچ‌چیز پروا نکنید . بدینتر تیب 
نقشه قتل ناصرالد نشاه‌که قبلا درلندن سن‌سید » برادن » ملکم وبلنت از تکطرف و 
محفل فر اماسونری دروزارت‌خارجه و وزارت هندوستان آزطرف د تک مطر ح شده‌بود؛ 
با زمینه مساعدی که سفیرانگلیس در دربارعثما نیبنفم‌سیدف راهم کرد » و بعد ازمذاکرء 
سلطان‌عبدا لحمید وسد قطعی شد" . 

اولیای وزارت خارجه انگلسی ازایشکه سلطان عبدا لحمید وسید جمال مأمور 
فل‌شاه شدها ند راضی بود ند 6 زیراآنها میخواستند بن‌ازمر کی شاه مقتدر ابران :۰ نفون 
روسیه‌را بپر ترتببی که ممکن باشد وبرای‌هميشه ازدر بارابران قطم‌کنند. اکراتکلسها 
بوسیله عوامل خود در ايران «رأساً اقدام بهفتل شاه میکردند» ؛ بعددها نمیتوانستند از 
جانشین ضعیف | لنفس اواستفاده ساسی وافتصادی مر ند ۰ بنایرأین بپتر دن راه انتخاب 
سید‌جمال! لدین ویشتیبانی سلطان عندا لجمید ازاو بود که درا ینکارهم موفق شد ند . 
سرسخت پادشاه ابران بود ودر لندن هم بدین نیت سوء تحريك شده و برای جاء طلبی 
بپرکاری دست میزدگرامی داشته و بالاخره روزی او را بطور خصوصی درقصر « بلدز » 

بصرف نهاردءوت‌کرده پس ازصرف ناهاردرکشتی بخار روی در باچه قصر بلدز بگردش 

میئویسد : 

« ...سید ماهی دویست ليره با يك عمادت و اثائیه و کالسکه سلطنتی با تمام مصادف 
دراختیاد خود گرفت» ( جله اول دهبران مشروطه ص ۲۰ به‌نقل اذا نقلاب ایران‌براونس 
۵ وحیات سیاسی سید جمالالدین ص ۴۷ ) خان ملك ساسانی که سالها دد عثمانی مأمود 

۳ گز ادش‌سفیر | نکلیس‌دردد پادعثما نی بوزادت‌خادجه انگلیس.اسناد بایگا نی‌عمومی 
انگلستان ۸۶-۱۷۲ .۳.0 


وزضی 


برداخته و درآ نجا مکنونات قلبی خود را برای از میان برداشتن ناصرالدسششاء اظهار 
کرد ؛ سیدکینه‌توز وجاه‌طلب وتحر يك شده‌که درافغان دمسر و ابران بعلت‌شتا بزدگیو 
بی‌پردائی ودوروثی نتوا نسته بود باوج قدرت ودوره حکومت برسد ؛ سلطانعبدا لحمید 
را با ببانات موثر وگیرای خود نرم‌کرده قول وقراری با هم گذاشتندکه ناصرالدبنشاه 
را از میان بردارند و سید با نفون خود تمام ممالك اسلامی را متحد کند و سلطان 
امیرالممنین کل مسلمین بشود وناچار سیدهم پاشا با اعلم‌کل ما كاسلامی‌می‌شد!۲»۱ 

هنگام یکه‌همه مقدمات قتل ناصرا لد بنشاهفراهم‌شد» دو نفرازروساء فراماسو نری 
ابران که یکی از آنپا در لباس روحائیت بود , به اشاره لژ و استاد اعظم ملکمخان 
مبرزا رضاکرمانی‌را که ازفداشان سد بود و از مظالم دو لت مینالید به‌عمانی حر کت 
داد. میرزاکه قبلا به‌نپمت قتل‌خواهر خود از کرمان فرار کرده‌بود ودرتپر آن‌فعا لیتهای 
سیاسی‌داشت ومدتی‌را درز ندان بسر برده بود,وقتی‌بااکمك خرج آفاشیخ‌هادی‌نجم بادی 
ه‌استانبول رسید وشرح بدبختیپای خود را به‌سید باز گفت ‏ سید جمال باو جواب داد 
«توغبرت نداری! ظالم را با ید کشت» سیس‌اورا به‌بممارستان فرانسو بان فرستاد تامعا لجه 
شود و یس ازمعا لجه روزها اورا در کالسکه خوش می‌نشانند وشپررا باو. نشان میداد . 
سرانجام میرزا رضا بابرانآمد و روز عفدهم نبقعده ۱۳۱۳ (۱۸۹۶) ناصرالدینشاه را 
بضرب گلو له بقتل‌رسا نید" . سلطان عبدا لحمیدوقتی خبرقتل ناصرا لدبتشاه را شنید بسیار 
خوشحال شد , وچنان ذوق وشادی اورا فرا گرفت که خود را بر تخت طلائی « خلیفه 
مسلمین» میدید و لی غافل از[ نکه با انجام نقشه قتل ناصرالدبنشاه , ناگپان و تواماً 
فر باد مشروطیت و آزاد بخواهی‌درا یرانوعثما نی بلندشد» تا با استفاده‌ازموجعدا لتخواهی 
هردم ؛ مجر بان سیاستهای استعماری‌که در لباس سیاستمدار روحانی و بازرگان فعا لیت 
میکردند به نواثی‌برسند" . 

۱- دهبران مشروطه جلد اول ص ۳۰ 

۲ ناظمالاسلام کرما نی‌میتویسد د ناصرآلدینشاه در ۱۳۱۳ یفتوای فیاسوف اعطم سید 
جمالالدین بدست میرزا دضاکرمانی‌که ازستمدیدگان بود از بای در آمد» 


۳ خان‌ملك‌ساسانی مینویسد «سیاستمداران انگلیسی‌ووزاد تخادجه]آ نکشود درایرانو 
عنما نی با دست‌فر اما سو نها .جاسوسها و عمال‌شنا خته‌شده خوددو نهشت‌متشا بو یکنو اخت‌دایر کردند» 


۳" 
شابد سید جمال » سلطان عبدا لحمیدرا مطمئن کرده بودکه باقتل تاصرا لدینشاه 
علماء ومردم ابران بنفع عثمانی وایجاد خلافت اسلامی قیام خواهند کرد و اتحاد دو 
کشورعملی خواهد شد. درصورتیکه این قتل‌چنان مردم وجامعه روحانیت شیعهابران 
واعتاي مقدس را متأثر کرد که نامه‌های زبادی حاوی نفرت وا نز جار به‌سیدجمال‌ودر بار 
عثمانی رسید . زیرا مردم‌این‌دو نفر(سلطان ‏ سید جمال) را که هردوسنی میشناختند » 
باعث بروزاین وافعه فجیع میدا نستند . حتی‌علمای نجف وکر بلا درنشان دادن نزجار 
خود کوتاهی نکردند . وسلطان عبدا لحمید وقتی متوجه شدکه تمام وعده‌های‌سید پوچ 
وبی‌اساس درآمده است وهیچکس درا بران باواعتثائی تمیکند وحتی علمای شعه‌ازاو 
تنفر بیشتری بیدا کرده‌اند» اورا فراموش کرده واز قصری که دراختبارش گذاشته بودند ؛ 
اخراج نمود . بمد ازاخراج او ازفصرسلطان, سید همه‌جا به‌سلطان عبدالحمید لسبت 
(مالیخولیا) میداد . ماموران در بارعثما نی که گزارش گفته‌های‌اورا بشاه دادند , سلطان 
ویرا تحت نظرقرارداد وارتباط اورا با مردم قطم کرد . 
در ان هنگام دولت ابران برای استرداد سبد فشارهائی بدولت عشمانی وارد 
آورد. ولی سلطان عبدا لحمید که می‌ترسید باتحویل‌سیدجمالالدین حقیقت قتل ناصر 
آلدینشاه پرملا شود » دستور فتل او را صادر نمود" . سرا نجام مرک او در رجب ۱۳۱۴ 
( اکتبر ۱۸۹۶)اعلام شد و بظاهرعلت در گذشت او سرطان فك اسفل و گلو قیدگردید و 
تشییم جنازه رسمی ازوی بعمل آمد . نویسنده کتاب مردان نامی شرق‌که خود را از 
مربدان سید حمال می‌داند و اورا بعنوان مراد خویش و پغمبر آزادی و حرت شرق 
میشمارد اظپارعقده کرده است که « کار کنان سفارت ابران باشخصی که مخصوصاً برای 
قتل او از ابران باسلامبول رفته بود همدست شدند و بکمكث ابوالپدی دشمن دیر ننه 
سید » بوسیله خلال دندانی که آ لوده به میکرب سرطان بود؛ اورا مسموم نمودند . در 
هرحال راجم بکسالت او ومبتلا شدنش بمرض سرطان جای تردید نیست ...» وحال 
۱ هشت بهشت ومقدمه دیوان فرصت‌الدو له شیراذک . 


۲ مردان نامی شرق ص ۳۳۷ . 


۴" 
آنکه اکنون که هفتاد سال ازمر کی سید می‌گذرد , هنوز دأنشمندان جپان وا نستها ند 
امراض سرطان را کشف‌کنند تا چه رسد به اینکه بتوان بوسیله خلال دندان | لوده به 
میکرب »کسی را کشت . داینهم یکی دیگر از مهملات حواریون و معتقدین ( شیخ 

جمال) می باشد . 

خان ملك ساسانی که چندین سال در اسلامبول وز برمختار و سفیر ابران بود و 
چپل‌سال برای‌نوشتن کتاب تاریخ روابطا بران وعئما نی مطالعه‌کرده با استفاده از آرشیو 
سفارتایران دراسلامبول کتا بخا نه واستاد دو لت ودست‌گاه‌سلطنت‌عثما لی‌در باره زندگی 
سیاسی ومر گه سید جمال|لدین چنین نوشته است : .. 

+ یکی از مر بدان وفادار سید موسوم به عبدالحسین همدانی که از ایران 
همراه سید به استانبول رفته بود وتا روز آخربا او بود ودرهنگام توقف من‌دراسلامبول 
دلالی قالی‌می کرد »گفت که سید جمال! لدین تا روز آخر صحیح وسلامت بود وش بآخر 
عمرش درددندان‌گرفت وصبح بمن‌گفت که يك طبیب دندان‌برا یش بیاورم یکی از نو کرها 
که ازطرف سرای ساطان مأمور خدمتش بود دوید ورفت و جمیل‌پاشا طبیب مخصوص 
سلطان را خبر کرد .جمیل‌باشا که وارد شد سید همان طرف دندا نش راکه درد مبکرد 
بادست گرفته دراطاق‌راه مبرفت. جمیل‌پاشا نشست وسد ازدرد دندان‌شکایت کرد. جمیل 
پاشا از نوکر خویش کیف دوا خواست و او هم بلافاصلهآ نرا آوردا توقت دوائی درآورد 
به دندان سید زد هنوز جمیل پاشا از درخانه بیرون نرفته بودکه فرباد سید بلندشد و 
لختی نگذشت دهان وحاق سد بقدری ورم کرد که خفه شد و باوجود آنکه بیش از 
ظهر وقات کرو تا زمای زاغ هسسته وووف ای شاه ازشر ای آمونو ابو را 
برداشته در مزار تربت بحی‌افندی که وصل بباغ ببلدیز است بخاك سبردند . 

اینجانب» نگارنده پس از تنقیح مراسلات رسمی دولتی ونوشتجات دیگران و 
مرور به بادداشتهائی که از تحقیقات خصوصی در اسلامبول گرد آورده‌ام از نچه‌گذشت 


اینطور نتبجه می‌گیرم که بس از اصرار فوقالعاده سفیر ابران برای دستگیری و تبعید 


۳۵ 
سید حمال! لدین‌سلطان دستور داده‌است که , سید ازخانه ببرون نبا بد و در همان وقت 
شپرت داد که مبتلا بمرض سرطان شده دندا نپا وچانه‌اش را بر یدها ند و بزودی خواهد 
مرد . این شهرت برای آن بود که از تعقبب سفارت ابران خلاص شود ازقضا همین 
تأثیر را هم درخارج کرد « نامه بازدهم »" ضمناً بسبب وحشت‌خصوصی که داشته منتظر 
دقت بودکه سید را مسموم‌کند شاید آوازه حمایت دولت انگلیس از سید جمالالدین 
هم بیشتر سبب اضطراب سلطان شده باشد بپرحال برای اجرای این نقشه سه ماء موقع 
مساعد نشده «تار بخ نامه با زدهم علاء! لملك ۲۵ وفوت سید پنجم‌شو ال است»وهمینکه‌فررصت 
بدست سلطان عبدا لحمید مدعی‌خلافت مسلمین‌افناد. بتوسط طبیب مخصوص‌خودسید را 
مسموم کرده وچون جلوگیری ازافشاء مسئله ممکن نبود» هما نوقت بازهم‌ازطرف سرای 
سلطان‌شپرت داده شدکه شاید ابوالهدی سد رامسموم‌کرده باشد و نو سندگان ارویائی 
نیزاین شهرت را ذکر کردهاند. اما باتشکیلات‌جاسوسی‌سرای و باقدرت بی‌نها بت‌سلطانه 
آیاهر گزا بوالیدی جرأت این‌را داشته که درپشت دیوار سلدیز کسی‌رامسموم‌کند با 
چنین تهمتی را بدون دلخواه خداو ند خانه بگردن بگیرد ...۲۰ 
این بود سرانجام‌زندگی یکی از استادان لرهای فراماسوثری پنح کشور که 
بظاهر داعبه‌ای جزمسلمانی , اتحاد اسلام ؛ خلافت مسامین وبا بقول ادوارد برادن 
فراماسون انگلیسی و طراح وزار تخارجه بریتانیا در ابران جز «نظری عمیق وشور و 
انجذایی غریب نسبت بعالم اسلام چیزدیگری نداشت.»۲ 
۱ درنامه یازدهم آدشیو اسلامبول چنین گزارش شده: « جمال بطودخیلی بدی که 
میتوان قطم‌امید از او کرد گرفتاد ناخوشی سرطان شده جراح و اطباء یکطرف‌چانه اودا با 
دندا نهایش بریده وهمین دوزها خواهد مرد باطن شاهنشاه شهید اناداله برها نه اودا گرفت 
وسزای عمل‌خود دا دید باهجود این‌حالت دیگر اقدامات مجدانه ددتسلیم اولازم ندید مردن 
او باین وضم بعداز آن مقدمه خیلی اهمیت پیدا خواهدکرد ۲۵ دجب ۱۳۱۴ نمر؛ ۰۰۷۸ 


۲ ص ۲۲۲ تا ۲۲۴ سیاستگران دورء قاجاد . 
۳ ص ۳۴۸ مردان نامی شرق . 


امزض 


ولی همین مدعی مسلمانی نماز نمی‌خواند"» منکر خدا بود" ودرمما لك‌مسلمان 
سودان » مصر ,ابران ء عثمانی » افغا نستان هرجا فرصتی‌بدست میآورد. اوبرای‌رسیدن 
بمقام‌حتی ازوقا بعی که به‌کشتارمسلما نان‌ختم میشد » باکی نداشتو آنپارا فدای‌اغراضو 
شهوات‌وامال‌خود ممساخت. سیدحمالوطن نداشت وخودرا بای بند قوانین‌ومقررات و 
قیود هیچ مملکت وملتی نمیدید . درهر کشوری نامی برای خویش انتخاب میکرد و 
از سازش باهرسیاست و ساستمداری زو کردان نبود . بظاهز وشمن سرست انگاستان 
بود و لی هروقت فرصتی‌بدست می‌آورد با نگلستان وسیاست استعماری آن خدمت‌مکرد 
وخودرا بدامان سیاستمدارانا نگلیسی‌میا نداخت" . روسپاهیچگاه فرب اورا نخورد ند 
وسلما نان روسیه را ا لت اجرای مقاصد ومطامع اونساختند . بارها سعی‌کرد باپادشاه 
روسیه ملاقات کند ولی موفق نشد وفقط بکبار ملکه روسیه" را دید اما باچند نفر از 
رجال روسی ملاقات و گفتگو کرد . بکبار فرانسویپا او را آ لت دست خودکردند و 
سلطان عبدالحمید نیز دو بار فریب گنته‌ها و وعده و وعید او را خورد ولی خیلی دبر 
به اشتباه خود پی‌برد - 

درباره سید جمال لدین‌رسالات و کتب وفصول مختلفی در کتابپا وبا لسنه مختلف 
نوشته شده است » که تعدادی از آ نها ذبلا" تقل مسشود : 

ساستاد وزارت خارخه اتکلس دز رشو بامگانی عمومی انگلستان: 

۲- تار یخ روابط سیاسی ابران و انگلیس جلد ۵ و۶ محمود محمود ِ 

۳ ساستگران دوره قاجاربه تالف خان ملك ساسانی جلد اول . 

۱ 

۵ مردان نامی شرق - غا(محسین نراقی فرخزاد چاپ بیروت . 

۰۱ ص ۵۲ مردان خود ساخته . 

۲ نامه ۱۳۰ گست ۱۸۷۵ سرلاسیل سفیر انگلیس ددقاهره بوز ارت خارجه انگلستان . 


۳ رجوع کنید به مکاتبات وزارت خارجه هندوستان در سالهای ۱۷۸۴ تا ۱۸۸۸ 
بایگا نی عمومی انگلستان 


۴.س ۲۴۶ مردان نامی شرق . 


وژض 


عزندگانی سید جمال! لدین بقلم مرتضی مدرسی چپاردهی . 

۷ البنایه‌الحرة- حنین قطنین بیروت شارع باستور . 

۸ الماسونية العام - حرحی زدان . 

. مشاهیرا لشرق . جرجی زیدان‎ ٩ 

۰- الرد علی لدهر بین - مقدمه شیخ محمد عبده مصری. 

۱- ما ثروالاثار - محمد حسن خان اعتمادا لسلطنه . 

۲- مجموعه اسنا دومداركچاپ نشده در بارةٌ سدحمال! لدین مشپور به افغا نی . 

۳" گردن در خرطوم صنم)۴عط _ م1 20۳002 و بلفرد اسکاون بلنت . 

۴ بیداری ایبران - ناظ‌الاسلام کرما نی چاپ ۱۳۳۹ تهران چاپ سربی . 

۵- تار بخ | نقلاب ابران - ادوارد براون انگلیسی . 

۶ آ ثار ملکم محیط طباطبائی - ناشرکتابخانه داش . 

۷- داثرةا لمعارف اسلامی - گلدزیه آ لمانی . 

۸- قصده سحرهاروت - سلیم| لخوری| لدمشقی بیروت . 

۹ - رهبران مشروطه ایران - جلد اول ابراهیم صفائی تپران . 

۰- داثرةا لمعارف عرب - بطرس البستانی . 

۱- انقلاب ( با ) نهشت سید جمالا لدین : حسین عبدالبی خوروش « متخلص 
به همت اصفپانی » اصفپان ۰ ۱۳۲۸ ش ؛ سر بی ؛ رقعی ۸۰ صفحه . 

۲- وعاظ | لسلاطین - دکتر علی الوردی « نقش وعاظ در اسللام » . 

۳- اسناد ومداركگ در باره برا نی بودن سید جمال| لدین تأ لیف صفات‌اله‌جمالی. 

۴- جمالا لدین اففانی بقلم حبوپی . 

۵- اععان الشعه جلد ۱۶ . 

۶ دفاع از سید جمال الدین حسیئی اسد! بادی بقلم سید هادی خسروشاهی. 

۷- الشیعه فی اندو ینسیا تا لیف محمد اسد شپای چاپ عراق . 

۸- شرح حال وآ ثار سیدجمال| لدین‌چاپ برلن ‏ بقلم لطف‌اله‌خان اسدآ بادی 


۴6۱۸ 


۴ ش . چاپخانه ایررانشپر » س ۱۲۴ قطم وزیری . 

- مقالات حمالبه مقدمه . 

۰ مقدمه ترجمه حاجی بابای اصفهان بقلم جلالا لدین حسینی هو بد الاسلام 
چاپ کلکته ربیم‌الثالی ۱۳۲۴ < . 

۱ زعماء الاصلاح بقلم احمد امین . 

۳۲ تنبیهالمقول الانسانبه بقلم کاشف الفطاء . 

۳ قسمتی از خاطرات سید جمال آلدین ترجمه سید غلاهرضا سعیدی چاپ 
تپران نشربه کنا بفروشی حافظ . 

۴ گفتار خوش بارقلی » بقلم شیخ محمد محلاتی غروی که به سعی سیدمحمود 
در مطعه علو به تجف در سال ۱۳۴۰ چاپ شده است . اساس این گفتار بر رد دعاوی 
میرزا محمد باب است ولی مطا لب زبادی در بارة سید جمال الدین دارد . 

در نگر بات ز بر مقاله‌هایی در بار# سید جمال الدین نوشته شده : 

۱- اختر - روز نامه - چاپ اسلامبول 

۲- ارمقان , مجله : آثار سد جمالا لدین اسدآ بادی ۰ ۱۲ : ۲۶۲-۲۵۹ 

ث‌__-‌-‌« د : از مقالات سد جمال الدین » گردآوری نامیا نی و 
ارمغان » ۱۴ : ۱۱۱-۱۰۹ 

۴ ه ‏ ه : از آثار سد جمال‌الدین افقانی ۰ ۱۴ : ۴۰۷-۴۰۶ 

 « ۵‏ « : درفوائد جرائد (از مقالات سدجمال‌الدین اسدآبادی) ؛ ۲۴ : 
۱۲۹-۴ 

عم « . « : فلسفه تربیت ازنظرسید جمال‌آلدین افغانی؛ نوشته محمد عبده, 
ترجمه مر تضی مدرسی چپاردهی ۰ ۲۴ : ۳۵۵-۳۵۱ 

۷« . « : فیلسوف شرق سیدجمال! لدین‌اسد بادی‌همدانی معروف‌بافغانی» 
۲ : ۶۰۱-۵۸۶ 


«_._. « : فیلسوف‌شرق سیدجمالالدین‌اسدآ بادی همدالی معروف‌باففانی» 


۴۳۹ 


۵۱۲-۲۴۱ : ۷ 

۴۹-۴۵ : آریانا, مجله : سوانح مختصرسیدجمال‌الدین افقانی , ج۳ ش۱‎ ٩ 

 « ۰‏ « : سید جمال‌الدین افغانی و ارنست رنان » نوشته رشتیا . ج ۱ش 
۳ 

۱- الثراسات الادیبه , مجله سه‌ماهه  :‏ سید جمال اادین » سال سوم شمازه اول » 
نشر یه دانشگاه لبنان 

۲ -المصور» مجله: سید جمال الدین بقلم دکترحسین مونس » ش ۱۵۹۷ ؛ رمضان 
۲۳۴ ده« ق 

۳- المقطف؛مجله: ‏ سیدجمالالدین » ش ۵هسال ۱۳۳۳ دق 

۴-ابرانشپر»مجله: خاطرات جمالی همشیره‌زادة سدجمال‌الدین 

۵- > ۰ : خطابهٌ سیدجمالا لدین‌اسدآ بادی درتعلیم وتربیت» ۳: ۱۹۵- 


۰۳ 
۶ ننده . محله سبدجمال! لدین ۳ بك بازی تازءٌ سیاسی , محمود افشار » 
۳ ۳۶۶ 


۵۷ ۵ ۰ ۰ : سیدجمال‌الدین افغانی » محمد تقی بپار » ۳ : ۳۸۴-۳۸۱ 
۲ : ۳۹۵ ۴۶۰۱ 


۸-تپران مصور , محله : سه‌مقاله در بار ‏ سدحمال لدین » توشتةٌ محیططباطبائی 


سال ۱۳۴۲ 
14- خوشه .6 محله : بازده مقا له در بارسدجمالا لدین اسد! بادی ۰ نوشته حپانگیر 
تفضلی ( مازیار) سال ۱۳۳۴ 


۰- دنبا » سالنامه : سیدحمال‌الدین اسد بادی و اتحاد اسلامی » ۵ : ۱۷۰ - ۱۷۶ 
۱- شوری , روز نامه : سبدجمالا لدین مقا له عا کف افندی چاپ اور نیو کی 


۲- ضیاءا لخافقین » روز نامه : به ز بانپای عربی و انگلیسی , رجب ۱۳۰۹۹ هتشر 


"۲۰ 


شده وررشمارء ۲ آن نامه سید به علماء شعه چاپ گرد بده‌است» 


شیخ محمدعبدءو سیدجمال] ین نشر به‌رادر پار س‌منتشر میکرد ند. 


۳۹ عالم اسلام » مجله ۱ سید حمال| لین مقا له برفسور ماسون فرانسوی سال 


۰ شماره ۱۲ 


۳۴- عروةا لوثقی » روزنامه : فخستین شمارة۱۵جمادی‌النانی ۱۳۰۱ ه خر ین‌شماره 


(شمارهیجدهم) و شعلده ۲ ۱۳۰- ما ۱ دردنیا بخش‌مسشده‌است 


چاپ پار یس 


۵-_فروغعلم؛مجله: سید جمالآالدین اسدا بادی نوشته عثمان امین مج ۱: ۳۱۶ 


۶- کابل » محله : 


۰ ۰ ۷۲ 
6 4 
۰ ۴ ۹ 


6 ۰ ۳۹ 


اش ۳5 کاوه , میحله : 


۳۲ 
تعلیمات و هدات اسلامی سید جمال‌الدین افغانی » ج ٩‏ ش 


۵۰-۴۲ : ۰ 

خلق و زات سید » بقلم سرور گویا اعتمادی » ج٩ش‏ هِ؛: 
۷۲۴ 

سید جمالا لدین افغانی » گولدزیهر» ترجمهٌ عبدالنفور » ۶ : 
۷ - ۱۸۶ 

سید در نظر دیگران » احمداله‌کریمی کابل » ج ٩‏ ش ۱۰ : 
۵۱- ۶۳ 


ناب عصر نو نوزدهم با یکی‌از مشاهیر تاربخی‌وطن سیدجمال- 
الدین افغانی » ج ۱ ش ۲ : ۲۱ ۳۷ وش ۳ : ۱۹- ۳۵ 
سید جمالالدین, بقلم سیدحسن تقی‌زاده. ج ۶ ۰ ش ۳ : ۷-۵ 
وش :۱۲-۱۰ 


۲- گلپای رنگار نگ » مجله : اسباب صبانت‌حقوق ,مقاله سدجما لدین اسدا بادی 


ش ۱۱ : ۳۲-۲۶ 


ی 
وف ۳۹ ۴ ۴ 
۵ ۲ ۲ 
۳۶ محبط ؛ مجله: 
۷ ۰۰ ‌ 
۸- هلال » محله ۱ 


۳۳۱ 


: خاطرات‌سیدجمالالدین‌افغانی؛ ترجماٌمر تنی مدرسی‌چپاردهی 


ش ۱۱ : ۱۳۰-۱۲۷ وش ۱۳ : ۸۷-۸۵ وش ۱۵ : ۵۷-۵۲ 
و ش ۱۹ : ۹۸-۹۳ وش ۱۶ : ۱۰۵۹۱۰۷ وش ۲۰ :۷۸-۷۰ 
وش ۱۲ : ۵۲-۴۶ وش ۱۱۳:۲۳- ۱۱۶ وش ۲۲ : ۵۲-۴۶ 
وش ۲۹۰۲۸-۰۲۷ : ۸۵-۸۱ وش ۷۴:۳۱ ۳۶ وش ۳۰ : 
۷۱ - ۱۷۲۲ 

فضائل دین اسلام » مقالهٌ جمال| لدین اسدآ بادی » ۳ : ۵۱۳ - 
۵۲ 

قصر مسدسالشکل سعادت » مقالهٌ جمالالدین اسدا بادی » ش 
۷_ ۱۱۳۴ 

اثر سیدجمال] لدین اسدا بادی در موضوع استقلال پاکستان » 
دورء ۲ ش ۱ : ۷-۶ 

مسئول اوضاع ایران کیست ؟ ( يك نامه تاریخی از سید 
جمالا لدین ) دورء ۷ ش ۱۱ : ۱۶-۱۱ 

سید جمال! لدین قهرمان اتحاد اسلامی » بقلم منظورالحق » 
ش ۳: ۳۵۰۳۲ و ۳۹-۳۸ 


۹ در رساله دفاع از « سدجمال‌الدین اسد[ بادی ۱۰ نوشته شده که در مقالات و 


نوشته‌های زیر یز شرح حال سید مذکور تشز 


۱- دکتر ز -ن . استاد و دئس دایرء تار بخ دا نشگاه آمریکائی بروت 


۲ - علامةٌ شپرستانی هبةالدین 


۳ - قدری قلعه‌چی 


۱ص ۱۳ چاأپ دوم 


وفرنی 


در دوران سلطنت ناصرا لد بنشاه تا زمان الفاء القاب در 
مشیر الدوله ها ایران شش تن ازرحال وساستمداران ابران لب مشیرا لدو له 
داشتند که پنج نفر آنان از موسسین و با اعضاء موثر لژهای 
فراموشخانه و با فراماسونری در ابران بودند . 
ازجمله مذیرا لدو له‌هائی که در تاریخ از او بنیکی باد شده » مپندس میرزا 
جمفر خان است که جزو اولین دسته محصلین اعزامی ابران به انگلستان ممباشدودر 
آن سرزمین تحصیل کرده و به سلك فراماسونها در آمده است بعکساو»میرزا حسینخان 
سپپسالار که با انعقاد قرارداد رویتر همه ابران را دربست دراختبار انگلسیپا گذاشت 
ازمیان مشبرالدوله‌ها تنبا کسی‌است که مطلقاً ازاوبا بدنامی بادنشده‌است . 
شیخ محسن خان مشیرالدو له نیز باوجودی‌که از باران ملکم وسید جمال بود؛ 
مثل آ ندو تن گرد افکار پلید سیاسی و مال پرستی نمی‌گردید و تا اندازه‌ای با خوش- 
نامی و نیکی از اویاد شده است . اما درباره میرزا نصراله خان مشیرا لدو له قضاو تپای 
گوناگونی وجود دارد . عده‌ای او را خدمتگزار ابران می‌دا ند وجمعی دیگر به او 
نسبت مال‌پرستی و شرکت درکارهای سیاسی می‌دهند . ابنكث بمعرقی این پنج فراماسون 
معروق کهسه پر از | باندی ماستن فرآمو شاه :و قاعاسوالری جوا بان معا زونه 
می‌پردازیم . 
میرزا سیسد جعفرخان مپندس» اولین‌مشیر الدو له ایست 
میرذا سید جعفر که درسال ۱۸۱۷ (۸۱۲۳۲) درلندن بعضویت یکی ازلهای 
االین مشیر الدوله فراماسونری این شپر در آمده است . سازمانپای فراماسونری 
ابران , او را از حمله افرادی می‌دانند که عضو فراماسو نری 
حپانی شناخته شده ودرا ن‌راه فعا لت سکرده‌است. | نچه که ذکر آن‌لازم وضرور ست ۰ 
آنست که وی برخلاف پیشقدمان فراماسونری در ایران مرتکب گناهان وخیانت به 
ایران نگردیده و در مأموریتهای سیاسی پنجساله‌اش همیشه در حفظ منافع مملکت 


2 هردم این سرزمین کوشش مننموده افایت ره درحا لسکه فر اماسو نهائی که در ردف اول 


۳۳ 
قرار دار ند و بویژه میرزا ابوا لحسن‌خان شیرازی چنانکه دبدیم در خیانت به ایران 
و خدمت به انگلسیها از هیچگونه‌عملی‌کوتاهی نکردند . 
میرزا جعفرخان نه تنهپا در راه استقللال وعظمت و حفظ حدود و تغور این مرز 
وبوم‌گام برمی‌داشت» بلکه برای بدستآمدن آزادی و استقرار حکومت قانون وازبین 
بردن حکومت مطلقه نیز کوشش وتلاش می‌کرد وهمواره ناصرالدینشاء را راهنمائی و 
ارشاد می‌نموده . شناختن این سباستمدار روشندل که در دوران سلطنت استبدادی 
ناصرا لدینشاه , نقش جالبی بعپده داشته سیار ضروری است . 
نو یسنده کتابرجال آذر با یجان اورا بعلت‌تو لد واقامت‌در تبر یز آذر با یج نی‌الاصل 
می‌داند » در حالیکه وی از خانوادٌ قائم مقام و فراهانی است . بطوریکه در 
تواریخ نوشته شده » پس از فوت کر یمخان زند, آقا محمد خان قاجار؛ میرزا بزرگ 
فائم متام را که در دوران ز ندبه سمت وزارت داشت ازشیراز به تپران آورد وهمینکه 
عباس میرژا به نیابت سلطنت انتخاب شد » او را بسمت پیشکار و لیمهد به آذر بابجان 
فرستاد . میرزا بزرگ که افکار مترقیانه داشت » بد عبای مبرزا نایب لسلطنه توصیه 
کرد تا چند تن از جوانان با استعداد را برای تحصیل و فرا گرفتن علوم به انگلستان 
ی وا که که بای ررقم دز اسان فص تا نی دروور 
چند جوان با استعداد را انتخاب نمود که یکی از نها میرزا جعفرخان بسر میرزا 
تقی وزیر بود که با میرزا بزرگ نسبت داشت برای تحصیل در رشته مپندسی نظام 
انتخاب گردید . 
مبرزا حعفرخان س از م‌سال واه ماه تتیل ور ایکلسان که‌ور شبن آن 
وارد لژ فراماسونری نیز شده به ایران بر گشت وچند ما پس از ورود به تبریز مأمور 
ساختمان .ك قسمت از قلعه عباس آباد کنار رود ارس و قلعه نظامی خوی گردید . در 
سال ۱۲۶۴ « (۱۸۴۷) که محمد شاه مرد و ناصرالدنشاه سلطنت رسد » مبرزا نقی 


۱ تادیخ پا نصد سالهٌ خوزستان ص ۱٩۳‏ . 


۲۴ 


خان امیر نظام؛ درسال اول‌سلعنت ناصرا لد ین‌شاه‌مر زاجعفرخان‌را مأمورسر حد عثمانی 
نمود و بپمراهی نما بندگان روس و انگلس بمرزهای ابران وعثمانی رفت و فرارداد 
ارزنةا لروم را برروی نوار مرزی باده‌کردهو نشانه‌های مرزی بین دو کشور را ساخت. 
مأموریت اوچهارسال‌طول کشده اودرا بن‌سفرر سا له تحقیقات‌سر حد بهرا نوشت که نسخه‌ای 
ازآن درکتا ,خانه وزارت‌امور خارجه و نسخه ایو درخا نوادهآن مرحوم باقی است". 
دراین مأموریت میرزاجعفرخان نقشه‌هائی از مرزا بران وعثمانی‌ازسلسله‌جبال 
آرارات گرفته تا خلیج فارس کشیده و در آنها و رساله تحقیقات سرحدیه خود ثابت 
کرده که از شطا لعرب تا « فاو » وحتی در نقطه‌ای که دجله وفرات بٍم متصل میشود ۰ 
کلیه مناطق متعلق به ایران است . میرزاجعفرخان پس از خاتمه مأموربت خود بسمت 
سفیر ایران درعثمانی منصوب گشت . ویتا بخواست امیر کیتر > عاخشه 0 راجم به 
اوضاع سیاسی اج:ماعی و اقتصادی اروبا تحقیقاتی بنماید . چون ون زمان اهبر 
کبیر نظم نو نی در مملکت برقرار مساخت , از سفراء ایران خواست تا تتسجه 
مشاهدات ومطا لعات خودرا بصورت‌کنا بچه‌ای برای ده لت بفرستند. گز ارش سفراء وقتی 
به‌تبران رسیدکه امیر کبیررمعزول ومیرزاآ قاخان صدراعظم بجای‌وی منصوب‌شده بود و 
در تتسجه اجراءنظر بات اوفراموش‌شد. ناصرالدینشاه باردیگردرسالآ خرصدارت میرزا 
آ قاخان »درصددبر آمد تا ازدفتر چه‌تنظمی هشیرا لدو لداستفاده‌کند. مشر الدو له دراین 
دفتر چه‌ضمن تشر بح‌سازما نپایاجتماعی» اقتصادیوساسی‌ار و باوعثما نی‌در بار#فر اماسو نری 
نیز گزارش مشروح ومفصلی به شاه داده بودکه متأسفانه اصل آن در بین اسناد سلطنتی 
و وزارت امورخارجه بافت نشد » و لی‌ره نوشتی از ان هوجود است. این گزارش او لین 
سندرسمی بود که یکی از مقامات عالیر تبه‌دولتی ایران در باره تشکیلات فراماسونری 
به شاه مملکت خود داد وظاهراً ناصرالدینشاه پس از قرائت این گزارش بسرعت تصمیم 
به ا نحلال فراماسونری گرفت . زیرا چنانکه مشاهده شد » انحلال فراموشخانه ملکم 
در شرایطی انجام‌گرفت که از تقدیم رساله تنظیمی »بر الدو له‌مدتی بیش نمی‌گذشت. 


- فسخه رساله دوم بط مر‌حوم ءشیر الده له نرد محمد مشیری نو سنده مشوور 
موجوداست . 


8۵ 
بطور بکه می‌دانيم » پس ازشکست ایران در جنک هرات و تحمیل معاهده پارس در 
۳ ( ۱۸۵۶ ۶ ) بکشور ما , میرزاآقا خان نوری صدراعظم فراماسون ایران‌چنان 
ازانعقادا بن‌قر اردادخیا لش راحت شدکه اظپارداشت «خدا را شکر که دیگرا:کلسسا 
در عزل من اصرار ندارند »" ولی ناصرالدینشاه که پس از این شکست متوجه مضار 
حکومت مطلقه ومستبده صدر اعظ‌ها و اختیارات مطلق امثال اعتماد الدو له شده بود؛ 
در محرم سال ۱۲۷۵ ( ۱۸۵۸ م ) ویرا از کار بر کذار کرد و بقلید مما لك ارویا و 
تحت تأثیر و تلقین دفترچه و رساله مبرزا جعفرخان مشیرالدوله امر به تأسس شورای 
دولتی داد و خود میرزا جعفر خان را به رباست آن معین کرد . و وزارتخانه های 
ششگانه: خارجه‌مالیه, داخله ,جنگ , وظایف وعلوم را تأسس نمود . وجالب توجه 
آنکه فرمان ریاست شورای دو لتی مشرالدو له در همان زمان صادر شد که فرمان 
انحلال فراموشخانه نیز در روز نامه دو ی منتشر گردید . 
درابتدای‌تاسس شورای دو لتی امید می‌رفت که این امرمقدمه اصلاح تشکیلات 
اداری باشد . خود مبرزا حعفر خان تعور میکرد که بمواند امور اداری و مملکتی را 
لااقل تسوت ان دربار عثمانی » بفعالیت وادار کند . ولی از سال ۱۳۷۵ تا سال 
۹ که سال درگذشت اوست وی تتوانست دررأس شورای دو لتی قدمی در راء نحقق 
آرزوهای خود بردارد . ژبرا فشار دستگاه دو لت ودربار تاصرالد ناه » بقدری زیاد 
بود که بپیچوجه اجرای اصلاحات بیشنهادی وی میسر نمی گردید . 
فراماسونری انگلستان درآن مان تازه متوحه شرق شده و درعتمانی موفق به 
تأمیس چندین لر گردیده بود این سازمان امید داشت که با انتصاب میرزا جعفر خان 
بتواند ثبات و مقاصد خود را حامه عمل بیوشاند . 
و شاید بیمین جپت هم بود که میرزا ملکم خان « کتابچه غیبی » یا « دفتر 
تنظیمات » را که شامل نقشه اصلاحی و تشکبلات مملکتی بود خطاب به مشیر | لدو له 
نوشت» ۱۲۷۶ «( ۱۸۵۹ ) و از او خواست که آنرا بنظر شاه برساند. گرچه هیچ 


۱- مرآت البلدان س۴۲۵ - ۴۲۵ . 


منرنی 


بكث از این تلاشپا انجام نشد » و لی افکارمترقیا نه مشیرالدو له پایه‌ای برای رشد نبضت 
آزادی ابران گرد ید و از ین نظر وی در تاریخ نیت حد ید مقام ارجمندی دارد . 
میرزا حسینخان سپپسالار پسر میرزانبی‌خان امیردیوان 
هیرزا حسینخان مازندرانی الاصل مشپور به قزو منی‌درسال ۱۲۴۳ 2 (۱۸۲۷م) 
سپر‌سالار دمین متولد شده بدرش میرزا نبی خان موسوم به عابدین دلالخاصه 
مشیر الدوله . تراش علینقی میرزا رکن الدوله پسر فتحعلیشاه بسود وبپمین 
سیب دشمنانش او رادلاك زاده می‌نامیدند" . میرژا حسینخان 
دومین مشیرا لدوله فراماسون ایران است که با سه برادرش بقول مسعود میرزاظل - 
| لسلطان«حقیقتا چپار شیطان مجسم بودند»" میرزا حسینخان باوجودا نکه در نثرتمدن 
و تجددایران سیم بسزاثی دارد» ولی‌بعلت‌پوشیدن لباس فراماسونی وتابعیت از لهای 
فراماسونی عثمانی بصورت بزرگتربی خدمت‌گذار بر تانا درآمد تا آنجا که پس 
از اعطاء امتباز به رویتر انگلیسی لرد کرزن در باره او نوشت « شوق وشعف ابران 
برای دوستی با انگلیس و صمیمیت و وفاداری نسبت به این دولت هیچوقت تا این 
دوه بل قتقه یی کهور زهان تاو مرو ان مار تلا که 
سرهانری راولینسون انگلیسی در کتاب « انگلستان و روسیه در مشرق » در 
باره رسیدن سپپسالار به مقام صدارت عظمی می‌نوسد : « در انتخاب این هرد به مقام 
صدارت چند موضوع کوچك ومختصر در میان بود که می‌بایست بین دولت انگلیس و 
دولت ابران حل وتصفیه شود . .۰. گاهی همین موضوعات در دست اشخاص غیرمناسب 
باعث اشکال می‌گردد ... در تمام مسائل و فضایا دخالت و نفون موافقت آمیز شخص 
صدر اعظم فوقالعاده موثر است ۰ ۰ . در برنامه میرزا حسینخان صدر اعظم که برای 
احیای مملکت ابران طرح شده بود مخصوصاً این نظر را داشت که منافع ایران را 


۲ تادیخ مسعودی ص ۲۱۳ .۰ 
۳ عصر بی‌خبر کا ص ۰-۸۲ 


۳۳۷ 
۷ منافع انگلستان توأم کنند . درآن پروگرام دو ماد اساسی وجود داشت که یکی 
امتباز رویتر و دیگری مسافرت پادشاء ابران به کشور انگلستان بود . دولت ابران 
بموجب امتیازک که بنا بتوصیه و تاکید وی به دویتر داد تمام منابع تولید 
ثروت مملکت پهنادرخود دا بر اک مدت هفتاد سال به بارون دوبتر واگذاد 
کرد ... » 
در این امتیاز ننگین که بایستی آنرا بزرگترین خبانت دلالثزادة قمزوینی و 
فراماسون مطیع استاد اعظم‌انگلیسی خود ناهد » همه وسائل ز ندگی اقتصادی وسیاسی 
و خلاصه همه و همه چیز ابران و ایبرانی برای مدت هفتاد سال در اختار دولت 
انگلستان قرار گرفت . نظیر این امتیاز تا کنون در دئیا بپیچ مملکتی در مستعمرات 
و مستملکات , حتی بافراد آن‌ممالك داده نشده است و از این لحاظ شابان توجه‌است. 
بموجب امتیاز مز بور همه‌خطوط راه آهنایرانی از بحر خزر تا خلیج فارس دراختیار 
رویتر قرار میگرفت . ابجاد تراموای شپری در تمام ممالك ابران بعهده او بود . 
استفادم بلاما نع از تمام معادن مملکت ایران ( باستثناء معادن طلا و نقره ) احداث 
مجاری آب برای کشت و زرع تا هر اندازه که توسعه آن لازم باشد باختبار صاحب 
امتیاز وا گذارمیشد . تأمن‌بانك در سرتاسرابران - حق‌انحصار همه کارهای عام! لمنفعه 
همه شهرهای ایران از وظائف او محسوب میشد . و بعلاوه زو تر حق داشت در همه 
شپرهای ابران لوله کاز بکشد ساختمانها و احداث خیا با نهای پایتخت را او میبایستی 
آغاز کت - ساختن راهها و سدها وایجاد خطوط پنتیو تلگرافی - عأسن‌کارخا تعهای 
صنعتی ببردازد و تا مدت۲۵ سال از عوادد همه کمرکات ابران استفاده کند . درمقا بل 
اینهمه امتبازات که استاد فراماسو نری ایران به بارون رویتر فراماسون انگلیسی‌داده 
بود , اد متعهد میشد که مبلغ شش میلیون ليرء انگلیسی وام با ریح صدی پنج بایران 
بپردازد » و پرداخت این وام در صورتی میسر بود که دولت ابران ضمانت پرداخت و 
استپااك ا نرا مبکرد . . "وقتی خبر چنین «خشش ءجسب و باور نگردنی در ارویا منتشر 


۱ - برای اطلاع بیشتر از بخششهای استاد فراماسو نری ایران دجوع شود به (عصر 
بی‌خبر ی ) تأ لیف ی دانشمند ابراهیم تیمودی . 


شد » بقول‌لرد کرزن‌بهت زر رت خارقا لعاده‌ای دمر دم ارو با دست داد ؛ هیچکس فکر 
نمیکرد که يك چنین امتبازی با این شرایط در يك کشور , بيك بیگانه داده شود . 


این امتباز نامه که ابران را در بست در اختبار انکلیسیپا فر ار میداد , | نان را مختار 
میساخت که تا مدت هفناد سال کلیه منابع‌حیاتی کقور را نحت سلطه خویش‌درآورند 
و بدون جنگه و خونریزی و رنج وزحمت و فقط با دادن چند میلیون ر شوه به‌پادشاه 


۳۳۹ 
خوش اضافه نما بند. 
سرهثری‌راو لینسون مینویسد : « وقتیکه این امتیاز بطبع رسید ودردنیا منتشر 
گردید و دیده شد که دارای این مزابای بیشمار است و تمام منابع ثروتی و صنعتی و 
فلاحتی سرتاسر اپران بدست انگلیسیها افناده است هیچکس قادر نبود این موضوع‌را 
پیش بینی کند که روزی بك چنین امتیاز مهمی بدست یکی از اتباع دولت انگلیس 
بسافند ... »وا گذاری‌همه منابع ثروت‌وزندگی و اجتماع‌ابران بوسبله ممرزاحشنخان 
و با كمك و همکاری مبرزا ملکم‌خان رئیس و موس فراموشخانه و فراماسونری در 
ایران به « بارون ژو لیوس رویتر» حتی برای خود انگلیسیها و سیاستمداران آنان‌نیز 
باور نکردنی بود . اجتماع سیاسی و اقتصادی آنروز انگلستان نمیتوانست قبول کند 
که دو سیاستمدار طماع و بول برستی که در سیاه‌چالپای محافل فراماسوبی دست‌استاد 
اعظم انگلستان رابوسیده‌اند تا این حد بوطن و مردم خود خیانت کنند و بطرزساده‌ای 
کشور خویش دا برای مدت هفتاد سال به‌يك خارجی بفروشند . بهمین جهت حتی‌در 
طبقات عالیه دولت انگلیس نیز در مورد امتیازنامه مذکور تردید و دو دلی بوجودآمد 
و حتی در بارلمان انگلستان « رو برتلاو!» وزیر دارائی در جواب یکی از نما ندگان 
گفت « ما در این امر هیچ نقعی نداریم » و « لرد گرانویل »" وزیر خارجه نیز فقط 
به دادن این جواب اکتفا کرد که بگوید « چنین امتیاز نامه موجود است » لردکرزن 
بزرگتر ین طراح سیاسی انگستان در خاورمیانه که او هم مثل ملکم و میرزاحسینخان 
در قید پندگی ماسونهای‌انگلیسی بود » بعدها با افسوس و تأسف در بارثاین امتیاز نامه 
نوشت : « يك چنین امتباز عظیم و بیسابقه‌ای در حکم يك بخشش‌نامه بود که از طرف 
کشور ابران داده ميشد و باید اعتراف کرد که اگر بربتا نیا توانسته‌بود این بازی رابه 
آخر برسا ندنه تنپا شاء ایران مات شده بود بلکه تزار روسیه هم بجای خود میخکوب 
میشد . » 
قبل از اینکه این استاد فراماسونی‌روی کار بباید وهمه عوابد و تأسساتایران 


000۳00۷9-۱ 
۲ - [۵۳08۳80۷11,] 
۳ - پرونده راکد وزارت امودخارجه . 


۳۳۰ 


رز به روتر واگذار کند , انگلیسیپا و روسپا امتبازات زیادی برای ساختن راءآهن» 
استخراج معادن و بانك و غبره از دولت ایران مخواستند ولی بادشاهان فاجار 
و صدراعظ‌هایشان که ازاجابت این تقاضاها واهمه داشتند با نان جواب منفی‌میداد ند. 
اما وقتی سیپسالارفر اماسون آن خبانت بزرگک راآشکار ساخت ؛ روسپاو سابرخارجیان 
توانستند باتکای اجازه‌نامه رویتر » امتبازات بی‌شماری تقاضا کنند و بدست آورند و 
ز نجیر اسارت رابگردن ملت ابران‌ستحکم‌تر سازند . امتبازاتی که بعدها برایا یجاد 
خطوط آهن » اعزام افسران روسی و تشکیل قزاقخانه » شبلات ؛ ابجاد بانك 
استقراضی و نفت‌شمال « خوربان» که بروسها وهمچنین امتیازات مجددی‌که‌بانگلیسیها 
داده شد » همه و همه در اثر خبانت بزر گه این فراماسون دلاكزاده بود که تا سالپای 
اخیر نتایج شوم آن دامن ابران و ابرانی را گرفته بود . 

دورانزمامداری میرزاحسینخان‌فر ب ده‌سال‌طول کشد. درا بن‌مدت‌هر تقاضائی 
که دولت انگلیس از او میکرد ؛ وی با خلوص نیت آنرا میپذیرفت و انجام میداد و 
در همان حال .انگلیسیها که از استقرار وضع خویش درایران مطمثن شده بودندبرای 
حفظ هندوستان و تضعیف ایران در خفا با دولت روسه در بارة‌اسیای وسطی‌وافغا نستان 
و ایران مشفول مذاکره و بند و بست شدند .نها به روسپا فشار آوردند تاازافغا نستان 
صرفنظر کنند و در مقابل تعهد کردند که دست آنپا را در ممالك آسیای مرکزی باز 
گذار ند . مذا کرات انکلیسا وروسپا چپار سال طول کشد و سرانجام در روزهاشکه 
شاه قاجار و صدر اعظمش در انگلستان مشفول عیش و نوش بودند » قراردادی بن 
«گرانویل» وزیر خارجهٌ وفت انگلیس و دیرنس کورچاکف » صدر اعظم روسیه امضاء 
شد که در آن روسیه متعهد میشد اففانستان را از دایر هدفهای خود خارج سازد و 
قشونی را که به خوه فرستاده است بعد از تنببه خان آن باز گرداند . همین که خبال 
انگلیسها از جانب روسپا آسوده شد » اگپان دوستی خود را با ايران و خدمات و 
خیانتهای سپپسالار و رف اختلافات ایران و افغانستان و عثمانی را بکلی فراموش 
کردند و وعده‌هائی که باین خدمت‌گذار صدیق داده بودند از باد بردند . باسشجپت 


۳۳۱ 
وقتی شاه و صدر اعظمش میرزا حسین‌خان سپپسالار اعظم از سفر انگلستان باز گشتند, 
حتی عمال شناخته شده انگلستان‌نیز در مرزبه شاه توجه دادند که ار سبپسالارهمراه 
او باشد در پا بتخت‌علیه وی و میرزاحسین‌خان بلوا خواهد شد . و شاه نیز ناچارمیرزا 
حسینخان را در رشت رها کرده بتپران آمد و او را از مقام صدارت معزول ساخت . 
اما چون میدید هیچ کس بپتر از خود او نمیتواند فرارداد رو یتر را لذو کند » پس از 
آ نکه سروصداها خوابید » ابتدا وی را به وزارت خارجه کماشت و بس‌ازچندی برای 
بار دوم بصدارت عظمی منصوب ساخت . 
میرزا حسنخان در این دوره از صدارت خود ؛ برای گرفتن انتقام ازانگلسپا 
که او را رها کرده بودند چنان خویشتن را بروسپا نزديك کرد که شایع شد حتی‌علیه 
پادشاه هم مشفول توطثه است . مسعود میرزا ظلالسلطان که در انگلیس مآب‌بودن او 
شکی نیست و عضو لرْفراماسوبری بیداری ابران نیز بود , مینویسد : «منظور اصلیش 
و مقصود کلیش تفییر وضع‌سلطنت قاجار بود و خیانت بولی نعمت تاجدار و بهتر بن‌راه 
برای این مقصود نفرت عامه را از دولت ونفرت دولت را از عامه فهمیده بود آنچه 
ممکن بودمیان قبله عالم با خانواد سلطنت و نوکرهای صدیق دولت و رعابای بسچاره 
پاکباز لابنقطع فساد میکرد ... » دوران صدارت دوم مشیرالدو له خیلی طول نکشید؛ 
زیرا هم درباربان ورجال و هم دیپلماسی انگلستان با او دشمن بودند و برای سقوطش 
فعالیت میکردند وسرانجام او برای بار دوم معزول‌گشت و برای‌عزلت گز بدن‌بخراسان 
رفت . 
میرزا حسینخان سپپسالار در قراموشخانه ملکم که دد 
لژهایفر اماسو نرک ابران تأسس شده بود عضوبت داشت . او همیشه حامی و 
پشتیبان ملکم خان بود و هنگامیکه او از ايران تبعید شد , 
میرزا حسینخان در برابر ناصرالدین شاه از او شفاعت کرد و نه تنپا سفارت مصر 
فرستادش بلکه در نخستین روزهای صدار تش۲۹شعبان ۱۲۸۸ ( ۱۸۷۱ ) به معاونت 


صدارت خود منصوب نمود . در تمام مدتیکه مشیرالدو له بر کرسی صدارت تکبه زده 


۳۳۳ 


:ود » هادی و راهنما و حافط اعضاع فراموشخانه شمار هبرفت . وی هدذدت ده سال در 
اسلامبول سفیر کبیر بود و در لرهای فراماسونری فعالیت میکرد . عضویت او دد 
فراماسونری شناخته شده جپانی ابتدا در لرٌ گرا نداور بان و سپس عضو لرّ شماره ۱۷۵ 
واسته به سازمان ابگلند بود عکس اودر لباس استادی فر اماسو تری ز شت اصلی در لز 
مبرزا حسنخان در دوران وزیر مختاری و شغارتکیرای خود در اسلامبول ؛ ا 
عالی باشا صدر اعظم و فواد باشا وز بر جنگ و وز مر امور خارحه عنمانی روا بط سبار 
حسنه داشت ۳ این دو زمامدار تر لك هر دو از عمال سیاست انگلس ۲ و عهده‌دار کرسی 
لژ فراماسونری اسلامبول بودند . میرزا حسینخان که در مباموریت اسلامبول لقب 
مشیرالدوله گرفت در ابن مأموریت باتفاق دو سیاستمدار دبگر ترك به میرزا صفا 
که از اجله عرقای ابران بود و در آن ایام در اسلامیول مبز ست ارادت 9 
فراماسو نری‌عثما نی بودو همه ماسو نپای عثما نی‌سر بر استان اوداشتند. وی بواسطهیینائی 
۱ سیاستگران دور؛ قاجاد ص ۶۰ 
ب _ دضاقلی‌خان سوادکوهی معروف بحاجی میرزا صفا دد۱۲۱۲ ه ‏ ق متولد شده 
و دد نهم ماه ده‌ضاث ۱۲۹۱ ق درتهران ددسن ٩۰‏ سالگی‌وفات یافته و در صفائیه نزدیکی 
جشمه علی‌ری مدفون شده است . پدرش محمد حسن خان‌بن محمد خان‌بن دادوه از خوانین 
سواد کوه ماز ندران ومادرش از اهالی سمنان است. دراوایل‌عمر برای تحصیل علوم به عتبات 
رفته ودر خدعت‌شیخ محیدحس صاحب جواهرالکلام تحصیل کرد و پس از چند سال‌بالبای 
درویشی در مکه » مدینه ؛ عصر و سودان : دمشق و بیت‌المقدی ساکن شده و همه‌جا مردم دا 
به تشیع دلالت و هدایت مر اي هنگام اقامت طولانی درعلما نی بواسطه بیناگی و دانائی 
و برهیز کاری و شیر بن‌سخنی جمعی از وزراء و در بادیان عثمانی منجمله عبدالرحمن سامی 
پاشا از اعالم و شعراء محمود ندیم پاشا صدر اعظم سلطان عبدالمزیز خان ‏ عالی پاشاوزیر 
خارجه ضیاء باشا سفیر کبیر عثما نی در داشنگتن - عون‌الرفیق شر یف مکه و چندین هزاد 
نفر دیگر اینها همه از مریدان دلباخته حاجی بودند و هر وقت دشمثان ابران علیه ایران 
تحریکاتی میکردنه حاجی با نوشتن يك نامه یا يك پیام همه مشکلات دا برطرف میکرد 
( تلخیس از ص ۶۲ تا ۶۶ سیاستگران دوره قاجاد ) 


۳ 


و دانائی و برهیز گاری و شیرین سخنی که داشت جمع کثیری از وزراء و در باربان 
و اعیان عثمانی را به تشیم و دوستی با ابران‌کشانیده بود» ۲ محمد بنگه مدعی است 
که حاجی میرزا صفا با مراکز فراماسونری انگلستان ارتباط مستقیم داشت و دردرون 
از های ماسونی بدستور او زمزمه ضدبت با خانواده سلطنتی عثمانی و مسئله ازادی و 
مبارزه با استبداد راپیش کشیده بود ولی بعلت سر سیردگی که رجال ۶ در باربان‌عثمانی 
با او داشتند و بعلت نکه از تصدق سر سلطان عبدا لحمید بجاه ومقام رسیده بودندپنهانی 
با او مبارژه مبکردند و در عن حال مقدمات سقوط حکومت ششصدساله خاندان آل 
عثماني را فراهم میساختند . در هفت سال اخیر ساطنت ساطان عبدالصمیه باپعالی و 
«مابن همابون » ۲ مر کز توطئه علمه سلطان شده بود و اکثر در بار بان و وزراء که‌در 
درون لرٌهای ماسونی قسم خورده بودند بدستور استادان اعظم خود موجبات سقوط 
حکومت وی را فراهم میکرد ند . 

مبرزا حسینخان مشیرالدو له که خود را از مر یدان خاص حاحی میرزا صفا 
میدانست عللاوه بر مراوده‌ای که در درون لرّهای فراماسونری با وزراء و در بار بان 
لمانی پیدا کرده بود, درخانقاه حاجی میرزا صفا نز با کسانیکه هميشه دراموردو لنی 
شرکت داشتند دوست شده بود و از آ نها برای بشرفت کارهای سفارت استفاده هبکرد. 
وی در تمام مدتبکه‌در بابعالی سفارت ابران رابعپده داشت در بالابردن اعتباروحیثیت 
ا برانبان ویشرفت‌کارهای ابرا نان منتهای کوششوجدبت‌رانمود» بطور بکه هیچك‌از 
سفراء ابران نتوانسته بودند مثل‌دوران سفارت او در حل مشکلات ابران و ابر انی‌قدم 
بردارند . در آن‌ایام دولت ایران‌مساگل لا نحل عجب و غریبی با دولت عثما نی‌داشت 
که ازهمه مهمتر منافم حیانی ابران در عراق » اختلاف در #طالعرب» مسئله بحر ین 
ازدواج سنی و شیعه ؛ تکفیر ایرانیان در جوامع عثمانی » سب مولای متقیان بالای 
ای تشک باز ان کردن افر ادا نز اف ورم که مفنتهء فر ارواد مو از عشره نش 


۱ -- ترك ماسون‌لر چاپ اسلامبول ص ۵۲ 
۲ - تركهای عثمانی به درباد سلطان « مابن‌همایون » میگفتند . 


وی 


حدود ابران و عثمانی » تبعید میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاءاله از ابران‌بخانت 
عثمانی وغیره‌بودکه درهمه مواردمیرزاحسنخان با کماك حاجی‌میرزاصفا اختلافات را 
حل کر دوسروصورتی به ‏ نپاداد. خان‌ملاث‌ساسا نی‌مینویسد: «هر جا که‌وست‌رفقای طر بقت 
نمیرسید و به بدخواهی‌عثمانیان مصادف‌میشد » میرزا حسینخان به مساعدت‌انگلیسیها 
متوسل میگردید . در اوایل سلطنت سلطان عبدالعزیز خان ۱۲۷۸ ( ۱۸۶۱ ۶) که 
سیاست روس در اسلامبول جلو افتاد و سیاست انگلیس تحت‌الشعاع قرار گرفت لرد 
لابارد که سالها در میان طوایف بختیاری بسر میبرد و با میرزا حسینخان که در آن 
زمان ازطرفداران سیاسی انگلیس بود» نهابت دوستی را داشت و سباست مخصوصی‌پیش 
گرفت . در آن زمان دربار عثمانی و باعالی چندی بود که مقامات آن سیب دوستی 
فوقا لعاده با روسپا » نسبت به انگلیسها و ابرانیپا توجهی نداشتند و کارهای مر بوط 
پاتباع دو دولت متوقف مانده بود . لرد لبارد ۳ ایام متجاوز از هشتاد سال‌داشت . 
طبیب سفارت انگلیس تجوز کرده بود که باید به محل مرتفعی برود و چندی‌استراحت 
کند . چون بنای سفارت ابران از مر تفعتر ین نقاط شهر اسلامبول بود و تازه باتمام 
رسیده بود , اطباء چنین تجویز کروند که سفیر انگلیس چندی در سفارت ایران‌منزل 
گزیند تا بپبودی حاصل کند . بر اثر این پذیرائی دوستانه و نزديك عثمانیها بخیال 
افتادند که مبادا ببن دو لتین ابران و انگلیس اتحادی حاصل شده باشد لذا مامورینی 
هر روز از طرف سلطان باحوالیرسی لردلابارد می‌آمدند و در مدتی که مشارالیه در 
سفارت ایران منزل داشت عثمانیپا بوحشت افتاده و کارهای عقب افتاده دو تن راانجام 
دادند. وزراء عثمانی هم اغلب ازسفیر کبیرانگلیسی دیدن‌میکرد ند و میرزا حسینخان 
میپما نیپای مفصل بافتخارشان میداد و پذبرابی شایان از آ نان میکرد . در آن مدت 
هفتاد فقره کارهای عقب افتاده دو لین را عنمانها انجام دادند ... در مدت دوازده‌سال 
سفارت میرزا حسینخان در اسلامبول صرف نظر از تتایج سیاسی آنابراننان سر بلند 
بودند و کسی جرئت تعدی با نپا نمیکرد ۱۲6۰۰۰ 
۱ - سیاستگران دوده قاجار جلداول س ۷۶ . 


۳۳۵ 

اگر بگوئیم که همه ترقیات سریع وپیشرفنهای سیاسی که 

مشیر الدوله شاه نصب مبرزا حسینخان شد » در اثر علاقه ناصرالدین شاه و 
کمکهای ن یقیمت‌شخص شاه بهوی‌بود» سخنی بگزاف‌نگفته‌ايم. 

ناصرا لدنشاه به میرزا حسینخان بقدری علاقه داشت که حتی طی یکی از نامه‌ها باو 
نوشت : « ... نمیدانی چقدر از تو راضی و خرسند خواهم شد و این خدمت عمنه 
سالپای دراز در دودمان شما بادگار خواهد ماند ...۱ در حای دیگر نوشت « ... از 
خدمات شما آ نقدر راضی و خوشنود هستیم که بوصف نمی[ بد | نشاءاله چنانچه مکرر 
هم نوشته و وعده داده بودم تلافی‌خدمات شما با التفاتپای گوناگون خواهیم فرمود..." 
و در ذیل نامه مبرزا حسینخان که از سعایت و سخن‌چینی دبگران شکات و اظپار 
ناراحتی کرده بود » شام بخط خود چنین نوشت « .. از کاردانی و عقل شما بعیدمیداتم 
که این نوع خبالات بکنید . من نوکر خوب را که واقعاً و ظاهراً و باطنا" نوکر باشد 
و بکار خدمت امروزه دولت بخورد از همه چیز دنا بپتر ميدانم و چماردستی او را 
نگاه میدارم میدانید که در ابران توکر نمانده است یکی دو تا هم مثل شما بیدا 
میشود بحرف مردمان پوچ و بی‌معنی چطور میشود در حق او بیالتفاتی بشود اولا هر 
وقت مثل تو نوکری پیدا شد حرف او اثر دارد قین است شما در نوکری خود حقیقتا 
مثل ندارید تا امروز احدی جرئت سعات از شما بش ما ندارد و بخدا فم 
نشننله‌ام ۰ .۰.۰ » 
معپذا علیرغم این محبتپا , و با وجود آنکه شاه تمام اقدامات او را بدیده 
وطنخواهی و تجدد طلبی ملاحظه میکرد و حتی قرارداد نشگین رویتر را هم بخاطر او 
صحه گذاشت » متأسفانه‌اسناد ومدارکی در دست است که نشان دهد میرزاحسنخان 
حق نمك ولی نعمت خود را فراموش کرده و در حضور طبقات مختلف به شاه اسزا 
میگفت . چنانچه عباس میرزا ملك آرا برادر ناصرا لدینشاء که مدتها مفضوب گشته‌بود 


۲ - ایشا س ۳۵ 
۳-ایضا س ۲۰ 


۳۳۶ 


و در تبعید سر میبرد » در کتاب شرح حال خود هنگامیکه از مراجعت ناصرا لدینشاه 
از سفر دوم خود باروپا در سال ۱۲۹۵ ۶ (۱۸۷۸) وحکومت خود در ز تجان: استقبال 
از شاه تا زوین صحبت میکند ؛ مینوسد : ۰ ... در عرض راه پاده ابستادم . شاه در 
کالسکه بودند » اظهار التفاتی‌نموده حکم بد دواری فرمودند موارشده نزدبك کالسکه 
فدری راه رفتم بعضی فرها بشات متفر قه فرهودند ,عدرفته در کالسکه میرزا حسینخان 
سس پسالار دخول کردم‌وا ین کالسکها: کالعکد ناد تفر بساصدقدمعقب ترهیرفت وعلی‌الاتصال 
یر احسینخان به شاء‌فحش‌میداد «هر فدر عحبت متغرقه‌بمیان می آوردم ترجیع بند همه 
تامات‌فحش شاه‌بود . هر جه میکفم مک وخوب یت 1 حالا ما نان و نك این مرد را 
میخوریم‌میگفت تونمیدا نی! ن جقدر حر از ادهءاست يك‌صفت از شامهر حوم‌را نداروهرچه 
دارد از ...[ دو کلمه حذف شد | خودی دا.د و يك کلمه حرف راست تمیگوید و 
. هیچکس خوب نیست وروی هیچکس‌را رخ نمیتر اند ببیند غالبا میلش باشخاص 
دل و سفله و نانجیپ است از آدم معقول ..ش مآید هی کاری را منظم نمی‌خواهد 
عخر قورق شکارگاه و اهر خور! خودش را که کیاب را خوب میپزندو نارنگی و 
بر نقال حاضر باشد قدر خدمت احدتی را هم ءنظور ندارو و آخرالامر من و هر کس 
که قاعده‌دان باشد با نشسکی در دات او باشد خواهد کشت يا تمام و کالمعدوم خواهد 
نمود و در اطراف غیر از چند نفر جوان نا نجیب رذل دنی بائی نخواهد گذاشت و 
ساعت بساعت نگاه بکالسکه شاه کرده میگفت گور بگور بیفتد قاسم‌خان سک .۰ . 
گور قاسم خان آتش بگیرد اين پسر محمد شاه نیست نمیدانم از کدام قراول در 
اندرون با از کدام شاگرد بزار با کله یز این را سمل آورده است من در حیرت 
بودم و در فکر روز سیاء خودم و با خودم میگفتم این مرد , که شخص اول ابران و 
سبهسالار است و سالی زیاده از دو ست هزار تومان مداخل میبرد و خیلی مقرب است 


اسنطور د لتنگومتوحش میباشد بس‌وای بحال من که بامن عداوت سا شه‌دار و کننه‌های 


۳۳۷ 


دبر ینه زمان شاه مرحوم در دلش باقی است ...» " و این بودگوشه‌ای از حق‌ناشناسیو 
نمك بحرامی میرزا حسینخان که حتی بولینعمت خود چنین کرد وچنین میگفت : 
شیخ محسن خان سومین مشیراادوله ابرانی و سفیر 
محسن‌خان سومین . ايران در دربار بابسالی نیز عضویت لر فراماسونری گراند 
مشیر الدو له اور بانت را در عثمانی داشت . او در مدت ۱۲ سال گراند 
متر ل فراماسونری‌گراند اوریانت دراسلامبول بود دعکس 
بزرک او تا سنوات اخیر در محفل ماسونی مذ‌کور دیده میشد . ناظم| لدو له دیبا سفیر 
ابران در اسلامبول در گزارشی که بصدر اعظم وفت نوشته است مینو سد: « اوقاتی که 
جتاب مشیرالدو له در اسلامبول رباست فراموشخا نه اسلامبول راداشت ...> 
شیخ محسن‌خان معینا لملك که آخرین لقیش مشیرالدو له بود» در تمام دوران 
خدمات سیاسی‌اش هیچگاه قدمی علیه منافع ابران بر نداشت و سفارت ۱۸ ساله او را 
درعثما نی میتوان دوران‌در خشانز ند گیا برا نان‌دراین کشوردانست. «.... معین! لملك 
بسیار خوش صحبت و بذله گو بود ؛ سه تار نیکو مینواخت ده دانگث شیرین و بامزء 
مرا ندخطوط نستعلق وشکسته‌را شیوامینوشت؛ هر وفت حالی‌داشت شعر میسر ود و بتمام 
معنی هثرهند بود . چون با مکی ازدختران چرکس عثمانی ازدواج کرد» بود ازهمان 
سالپای‌اول‌با حرم ساطان آشنائی‌وروابط بیدا کرده ودوستی ویگانگی او باسلطان‌حممد 
بحدی‌رسید که هفته‌ای چندشب بسرای وی‌میرفت و باسلطان شام میخورد. معین| لملك 
دراوایل خاهوی شقن سلطان حمید را دوستدارابران میبنداشت ولی بزودی تغسیر عقمده 


داده وحرفپای اورا درزمینه اتحاد ودوستی با ابران باورنمیداشت اما چون با اودست 


دوستی وصمیمیت داده بود هميشه درنپات جوانمردی ازاودفاع میکرد ۰ 
دراینابام| شفته دوستی‌معین| لملك برای سلطان بسیارن بقیمت‌بود. ز برامشاراله 


۱ - یادداشت‌های عبای میرزا ملك آراء دردو نسخه یکی در کتا بخانه مجلس‌شودای 
ملی ودیگری دد نزد ودثه آنمرحوم ( میرزا ابوالقاسم فروهر ) باقیما نده است . گویا در 


نسخاً اصلی عباس‌میرزا در باده عضویتش‌در لژماسونیذکری کرده است . ولی‌دریادداشتهای 
چاپ شدء این قسمت دا حذف کرده‌اند . 


۴۳۸ 


با خوش‌صحبتی وخوش‌روثی و بلندمتی وگشاده دستی نسبت بهمه خدمتگزار ومشفق و 
طرف عشورت هرکس بود. با مقام شبخ لسفراثی در لرماسونی (گراند اوریانت) یکیاز 
رای ند پووه اما هی رز ساوت میاه بان تسا شهب متام فتومی» 
رئس‌کلوب استانبول همنشه بندار دل و از همه جا با خیربود و در عدت هجده سال 


۳۳۹ 
ملحوظ پدارد ... ی 


حاجی شیخ‌محن‌خان‌که اکثررجال ازاوبنیکی باد میکنند » درسال ۱۲۳۴ « 
( ۱۸۱۸ م ) درتبر پزمتولد شده » پدرش حاجی شیخ کاظم اهل رشت بود و دد تبر یز 
تحار تخانه بزرگی داشت . مادرش جران خانم دختر حاجی سبدحسین تاجر معروف 
آذربابجان بشمارمیرفت وجد خانواده عدل بود . حاجی شیخ‌کاظم‌که با میرزانقی‌خان 
امیر کبیردوستی ممتد داشت در دوران ساطنت محمدشاه قاجار برای تجارت باستا نمول 
رفته وفرز ند خوش‌را نز بپمراه برده بود و درعمانجا اورا بمدرسهگذاشت ۳ 

حاجی شیخ محسن که تحصیلات‌کافی کرده وز بان فرانسه‌را بخوبی | موخته‌بود و 
خط نستعلیق وشکسته را زیبا مینوشت» بتدریج جزو نزدیکان مخصوص‌امیردر آ مد و نزد 
او بخدمت منشیگری ومتر جمی مشغول شد ودر۲ ۱۲۷ ه ( ۱۸۵۵ م ) بلقب خانی » در 
۵ 2۵ (۱۸۵۸ ۰) سر تیب سوم ومتشار بارس ودر ۱۲۸۶ 2 (۱۸۶۹ ع) عنصب وز بر 
مقیمی در بارا نگاستان گرفت وشارژدافر سفارت ایران‌در لندن شد . پس ازواقمه‌جنگ 
هرات » انگلیسیها درهمه تقاط جپان علیه دولت ابرانواتباع آن در کشورهای دیگر 
بمبارزه بر خاستند واز جمله درعثما نی بتحر يكآ نپا دسته «ژون‌تر کها» شروع‌باقدام‌علیه 
دو لت ابران‌کردند. از جمله جر کینی که دردرجه اول این‌جماعت را ممتوان ذکر کرد 
«سرهانری‌الیوت » سفیرکییر انگلیس دراستانبول بود که با دستیاری «حسین عمونی» 
«مدحت پاشا» و «خلیل باشا» عملیاتی علبه دو لت ابران وایرانیان مقیم انکشوراداره 
مینمودند و نتیجهٌُتحر یکات آ نان استعفای حسنعلیخان امیر نظام‌گروسی گردید . دو لت 
ابران ناچاربتصورا ینکه حاجی‌محن‌خان مشیرالدو له سالها مأمورا نگلستان بوده و با 
مأمورین] ندولت روابط حسنه دارد آورا بسفارت استا ول فرستاد . 

شیخ هحسن خان بهمر اه خود بك‌سفارشنامه بلندیالا ازلرد «گرا نو بل»وز برخارچه 
انگلستان برای سفیرانگلیس برد . ولی بمجرد ورود اوبه‌اسلامبول با ضدیت ودشمنی 

علنی انکلیسیپا مواجه‌گرددد تا آنجاکه ۱۲ روز بعد ازورود به‌با شخت عثمانی در ۷۱ 


۳۹ یاد بودهای‌سفارت استا نیول ص ۲۵٩‏ 


۳۳۰ 


ربیم‌الاول ۰ ( ۱۸۷۳ م ) درنامه‌ابکه بتپران نوشت ؛ اعلام داشت « هرچه برای 
بطلان اعلامنامهخلیل‌پاشا با بابعالی‌مذاکره میکنم سرها نری الیوت سفیر کبیرانگلیس 
که مدعی حقیقی ماست بابعالی دستور میدهد و عثمانیها را بضدیت با ایران تشویق 
ءکند, اصللا خلل‌باشا بدستورسفارت اتگلسی این اعلاهیه را صادرکرده است ...> 
شیخ‌محسن‌خان سپس درگزارشی‌که بتهران فرستاد وفقط مینوت آن در آرشیو سفارت 
ابر ان در عثمانی موجود است در باره دشمنی !نخلسسپا و روش ابران چنین نکاشت 
.. سفیرکبیرانگلیس علاً حمایت عثمانیپا را مبکند و سفیر وی هم ما بین دو دولت 

اسالامی کدورت مبخواهد اولبای دو لت باید بپتر اژ نشده بدانند دراین مدت از مداخله 
.وس وانگلیس درکارهای خودمان غیر از تعطیل وضرر حاصلی نبرده‌ابم و نخواهیم برد 
استقللال خود را ازدیگران میخواهیم استقادل محال‌است وتا حفظ حقوق مقدسه‌خود 
۰ ازسا بر بن‌منتظریم به‌ترلك آن‌رفتهرفته‌مجبور حواهیم‌شد...> شخ «حسن‌خان‌سرا نجام 
۱ حسن تدبیرهوفق شد . منافع اتباع ابران را در عثمانی حفظ کند ودرمدت ۱۸سال که 
سفیر بود مشکللات ذیل را حل نما ید : 

۱ مذاکرات تجدد حدود ابران وعلمانی 

۲ - ادامه روابط سته ابران و عنمانی‌س از فتل سلطان عبدالعز بز و سلطنت 
رسیدن سلطان مرادخان پنجم وجلوسی سلطان عبدا لحمیدخان ثانی 

۳ - مبارزه باتأسی‌اداره اتحاد اسلام که برای‌اغفال ایرانیان بوجود آعده‌بود 

۴ - تأسس و انتشار روزنامه اختر . 

۵ - پس‌گرفتن محال قطور از عذمانپا . 

۶ - قبول تقاضای بونانیان مقیم‌عمانی ب آی‌مپاجرت بایران . 

۷ بایان فتنه شیخ عسداله‌کرد و قتل وغارت در اذر با مجان . 

۸ - مپاجرت ارامنه عنمانی و ارتباط آن با ارامنه رضاشه 

. مپاحرت ارامنه عثمانی بابران‎ - ٩ 


فرس 
۱-- برقراری مراسم نوروز در دربار سلطان عبدا لحمید. 
۲ - حلوگیری از مسافرت ناصرالدینشاه باستانبول و مسئله خللافت و انحاد 
اسلام . 
در مقابل خدماتی که او سولت و شاه کرد ۰ در سال ۱۳۰۸ وزارت خارجه 
ابران بطرز موهن و زشتی ۰ شیخ محسن‌خان را پس از ۱۸ سال سفارت در اسلامبول 
معزول کرد و ناگز بر او باخانواده خود بتهران امد . 
تار بخ دقیق ورود شخ محسن‌خان بعضویت فراموشخانه 
عضویت در . ملک معلوم نیست ولی با توجه باینکه فراموشخانه بین‌سالهای 
فر اموشخانه‌ملکم ۱۲۷۲ تا ۱۲۷۵ «ق ( ۱۸۵۵ - ۱۸۵۸ ) در تهران فعالیت 
میکرده و دراین سالپ نیز شیخ محسن‌خان معین| لملك‌در تپران 
بدون‌شعل ومقام بوده ؛ میتوان دورآن‌فعا للت اورا درفراموشخانه دراین سه‌سال دانست. 
شیخ محسن‌خان در ۱۲۷۲ ۶« (۱۸۵۵ م) در زمان سفارت عماسقلیخان نوری‌سف الملك 
ملقب ,4«خانی» شده بعنوان‌هتر <م فرانمه‌همراه هیثت اعزامی‌ایران به‌پطر ز بور ع‌رفت 
و پس از ششماء‌با بران باز گشت تاسال۱۲۷۵ه (۱۸۵۷ م) که همراء حسنعلخان گروسی 
امیر نظام مأمور سفارت پاریس و لندن شده در تپران بدون شغل و مقام بود باحتمال 
قوی نلرف‌همین سه سال باتفاق میرزا ملک خان ناظم| لدو له و سیدجمال| لدین‌اسدا! بادی 
تشکیلات فراموشخانه را بوجود آوردند . پس از تعطیل و انحلال فراموشخانه‌بپمراه 
میدیون‌امیر نظام گروسی بپار بس رفت ددر ین شهر بعضو بت لز فراماسونری (سنسرآهیتیه) 
گرا نداور ان 
بموجب مندرجات‌بو من گرا نداور بان : «ررحالنکه عده‌ای از ابر انمان بعضوت 
لر های مختلف در آمده‌بودند و گاهگاهی در کار وفعالبت لژها شر کت‌مبکردند؛ عده‌ای 
از دیپلماتپای عضومیسیون اعزامی دولت ابران‌بسر پرستی حسنعلیخان گروسی‌امیر نظام 
در حالیکه‌خود وی دررأس آنها قرارداشت بء‌ضویت لژی‌که‌قبلا نیزایرانیان دیگری 


فان بدْ بر قته‌شده بود ند ( مذانهه۸ 6معوز5 ) در آمد ند. این عده عبارت بودند از : 


وفوس 

۱ - حسنعلیخان سفر. 

۲- میرزامحسن‌خان مشاورسفیر (که‌بعدها به سفارت بران دراستا نبول منصوب 
شد ) . 

۳ - میرزا صادفخان منشی 

۴-نظر آقا,آشوری اهل‌ارومیه‌که بعدها خود او به سفارت درپار س منصوب‌شد. 
اتفده همسگی ور لز مذ کور بذبرفته قاری متأدفا نه چون نسخه اصلی بولن در 
اختبار ها ننست ؛ در بارةٌ عضویت این مسیون ایرانی در لهای ماسونی و اعمالی که 
انجام داده و با نطق‌هائی که افراد آن ابراد کرده‌اند اطلاعات بسشتری وجود ندارد . 
ولی بطور نکه تحقیق شده » رحمت الپی نو سنده ابرانی اطلاعات و اسنادی در بار؛ 
عضویت حسنعلیخان گروسی امیر نظام در اختیار دارد که باوجود مراجعات مکررآ نرا 
در اختار توسنده نگزاشته است . همچنین در بك بولتن گرانداوربان که صادق 
هدایت آ نرا در پارس خریده و به دکتر مپدوی داده و ایشان آ نرا در اختبار سناتور 
نقوی گذاشته‌اند » نطق نظر آفا در لرٌ مذکور نقل شده است . 

در حالیکه از فعالیت ماسونی میسیون امیر نظام اطلاعی در دست نیست ۰ از 
شرکت فعالانه میرزامحسن خان مشیرا لدو له در لرّ های مختلف » اطلاعات پراگنده‌ای 
نت | هقه استا: 

مبرزا محشن‌خان مشیرالدو له هنکامیکه بسمت سفیرایران دراسلاسول‌منصوب 
گردید » درین شهر وارد لرفراماسونری (988) شد؟ . 

اعضاء این لر »مخلوطی از فراماسونهای ترك وارمنی بودندکه دربن نها افراد 


بر <سته و شخصتها نی جون : شاهزاده مراد / که‌بدا مراد بنجم ناهده شد) » مدحت 


۱- 396-397 و(5860-1860) ۷ < و ۶۳۵8۵8 06 )«0۶۱۵ 82880 با )۲۱21۱16 
۲ - شاید فراماسونری ترك نام اين لو دا از کلم داسراد» گرفته باشد . 


۳۳ 
پاشا ؛ احمد توفیق پاشاه‌نامق کمال و ضیاء پاشا عضویت داشتند" . شیخ محسنخان 
مشیرالدو له با كمك برادران ماسونش درپیش بردن مقاصد سیاسی و کارهای جاری 
سفارت و دولت ابران موفقت‌های فرادانی بدستآورد . 
حمدالگار مینویسد : « ... محن‌خان و دیپلماتبای ایرانی همچنین با سایر 
لژهای فراماسو نی که دراستانبول ازسال ۱۸۵۰ [ ۱۲۶۶ ۶ ] بهبمد نقش‌نسبتاً مهمی در 
زندگی اجتماعی » فرهنگی و حتی سیاسی پابتخت عثمانی بازی میکرد ۰ همکاری 
دافتند بر 
لز فراماسونری دیگری‌که در آن ایرانیها نقش فراوانی داشتند وآنجا رامرکز 
فعالت خودقرار داده‌بودند پرددوی ۰۳۳۵0۵06۱ معنی( بیشرفت) خوانده میشد . این 
سازمان‌فراماسونری که کی از لرٌهایوابته‌گرا نداوربان‌بونان بود درهاشوپولوس‌خان 
2 ومانامحوطمع1 تشکیل شده بود . وشاید پئوان گفت‌که فراماسونری بونانی آنرا 
برای پیشرفت امورمختلف بین جوامع ترك و بونانی مقیم دو کشور تشکیل داده بود . 
ز برا بطور بکه در نشر بات فر اماسو نری تر لك نوشته شده است: «اين لو ار گرا نداوربان 
بونان با بکدیگرار تباط مستقیم وداثمی داشتند وجلسات متناویی دردو کشور تشکیل 
میداد ند » بموجب نوشته‌ای‌که در کتاب « ماسونری تر لك "» ضبط شده و حمدالگار استاد 
انش زا نقل‌کرده است : « ... دردورانی که خصومت‌های مذهبی ؛ ملی و زبانی» 
هماهتکی این ترا بقط کته بو ی از ها ایا لفری اناد توفای 2 
۱- برای اطلاع بیشترازذفعا لیت ایرانبان و بخصوص شیخ محسنخان در لژهای ماسونی 
عنما نی دجوع شود به : 
8 . ۵ , ءاتاج0عفص ۲۷۵08 ۷۵ ۲2027808 -1 
60 - ۲ , 2۲افصنه نابوتا عفه‌منهماه عاباومعمه 1۵۳ - 2 
مقاله بدون امضا ۳28 
3 - 152 , (1951) ۲ , 06۳8181 5۱8808 امن[ 
۲ مقاله فراماسو نری ددایران ص۲۴ 


۳ 246 ۰ 0 , (1465 , اتاطاطفاع]) اتاجمعفه ۲۵۳۲۷۵0۵ ۷۵ ۲۵08 متا 
۴- 56811671 


وی 


مذ‌ کور» خصومت‌ها تمدبل به وداد ودوستی‌شد ... : 

درین لژعلاوه برشخ محسنخان سفیرابران درعثمانی عده‌ای ازایرانیاند یگر 
نزءضوت داشتند. همچنین درهفتم‌اوت ۳ م (۱۲۸۹ ه) میرزا نحفقلی که‌ازایران 
بعثمانی رفته بود, با معرفی‌مشیرالدوله در لر « پرودوی » پذیرفته شد . و در دسامبر 
همانسال , جلسه‌ای بمنظورعضوت موسی انیا مووزاو۸ که متأسفا نه هو بت کامل او 
مشخص نبست وفقط وی‌را کنسول ابران درشپر « انتبوش * ۸۱:06 معرفی کردها ند » 
بر گزارگردید و عضویت اومورد تصویب قرار گرفت . درجلسةٌ پذیرش « موسی انتیپا » 
که احتمالاْیکی از کنسولهای افتخاری ابران بوده» علاوه برمحسنخان مشیرالدو له و 
نجف‌قلی که‌معر فین او بودهاند, نر یمان خان ومیرزا ملکم‌خان‌که عبوراً بلندن‌میرفته ند 
ومیکائیل‌خان برادرملکم نیز حضورداشته‌اندکه هر يك از نها نطق‌های‌کوتاهی در باره 
اهمىت فراماسو نری نمودها ند . 

بس از اينکه شیخ محسنخان مشیرا لدوله از سمت سفارت ابران در اسلامبول 
معزول شد وبایران بر گشت » بدون تردید تشکیلاتی از فراماسونهای بذیرفته شده در 
لژهای‌جهانی بوجودآورد . این‌سازمان ماسولی بطوریکه بعدآگفتد خواهد شد وابسته 
به‌گرا نداور بان فرانسه نود و نقش موثری در دوران دگر گونی و انقلابات ایران داشته 
است. نخستین کسی که از بن‌ساز مان نام برد سرار تورهارد شگ‌وز بررمختارا تت و وان 
بودکه در گزارش شماره ۶ مورخ ششم سپتامبر ۱۹۰۱ ماهیانه خود در باره فا لیت 
فراماسونهای ابرانی مطالب مفصلی دراین باره نوشته است که بعقیده او و بموحب اسناد 
ومدار اد دیکز ی که نشت | مق درمدت سه‌سالی که‌شیخ محسنخان بدون شغل در تپران 
بسر میبرد ؛ در واقع یکی از اداره کنندگان و مژثرین لرْ فرام‌اسونری در تپران 
بوده است . 

هارد ینگ که در باره همکاری و هنشت مخا لفان امبن| لسلطان و مجاهم 
پان اسلامیسم که‌سیدجمال! لدین] ترا پا به‌گذاری کرده بود شرح مب-وطی درگز ارش‌خود 


۱- معاله فراماسونری درایران ص۲۴ 


شیخ محمن‌خان مشیر الدو له در لباس وزارت 
نوشته وپس از | نکه‌شخمحسنخان را پابه گزارماسوئیسم درایران شمرده است‌منو سد: 
... بعفیده‌اطلا ع‌دهنده | نخان بن‌همیستگی با لرفر اماسونری که‌از طرفهر حومءحنشان 
مشیرالدو له سفیرایران درفسطنطنبه‌که بعداً وز برامور خارجه‌گردیده پابه‌گذاری شده 
بود . محسن‌خان هنگام افامت در فطنطنبه رباست لا مسلمین را عهدم‌داد بود و بآن 
ایمان داشت وبا شیخ‌جمال‌الدین هم مناسبات نزدیکی‌داشت. علت‌این نزدیکیعضویت 
شیخ در لژ فراماسو نری بود و دیگر آنکه چون سلطان عثمانی تحت نفون جمالالدین 
بود , محسن‌خان علاقمند بودکه محبت سلطان را بخود جلب تماید ... » و در جای 
دیگرق درهمین‌گزارش میئو بسد «حلقهٌ برادری فراماسونری‌که توسط شیخ محسنخان 
درابران تشکیل گردیده بیشتر بمنظورا نجام خواسته‌های شخصی وسباسی‌او بوده است . 


۴۶ 
در این تشکیلات حکیم‌الملك , قوامالدوله ‏ نصرالملك هدایت کسه همگی مخالف 
رئیس‌الوزراء هستندوهمچنینمشیرا لو له» میرزا تصر الدهخان؛»مخبرا لملكومخیر | لدو له 
عضو بت داشتها ند .گر چه پس‌ازفوت محسنخان مشرالدو له تا کنون لری درایران‌نبوده 
است با اینحال درمیان باقی‌ما ندگان لرمذ کوراشخاصی هستندکه هنوزوا بت‌گی‌خودرا 
به اف اماسو نریاعلام کرده وازا یر اه سوعاستفاده مینما بنده و بدینتر تیب ز ندگی‌سیاسی 

وفعا لیت ماسونی مشیرالدو له چپارم خاتمه میبابد . 
چپارمین مشیرا لدو له فراماسون‌میرزا نصراله‌خان نائینی‌است که 
چپارمین درایام طفولیت پیاده از نائن بتهران آمد. چون اومختصری‌سواد 
مشیر الدو له خواندن و نوشتن داشت » بشغل کاغذ نویسی جلوی مسحد شاه 
پرداخت وپس از بکسال‌وارد سلك نوکران! صفا لدو له‌گردبد. 
آصف‌الدوله او را به‌میرزا سصدخان وزیر امور خارجه ععرفی کرد ودرسال ۱۲۸۵ ه 
( ۱۸۶۸ ) بعضوبت وزارت امور خارجه درآمد و سه سال بعد منشی ابراهيم خان 
ناب لوزاره معاون‌کار گزاری آذّر با بجان شد. تصر ال خان در سال ۱۲۹۷ ۶ (۱۸۷۹) 
پس ازفوت نایب‌الوزاره بتهران باز گشت ودروزارت خارجه مشغول کارشد . در۱۳۰۳ه 
(۱۸۸۵ ) میرزا بحبی خان مشیرالدوله وز بر خارجه وقت برای او لب مصباحا لملك 
پیشنهاد کرد واورا به‌نابت وزارت‌خارجه گماشت‌وسرانجام اودرسال ۱۳۰۸ « (۱۸۹۰) 
لقب مشیرا لملك‌گرفت ومورد توجه | تا يك‌صدراعظم واقع شد و بقول‌ناظم‌الاسلام کرمانی 
دراین مقام « سمت نوکری اتابك را داشت" » وی در سال ۱۳۱۳ ه (۱۸۹۵ ) بسمت 
وزارت امور خارجه ودر۱۳۱۴ ه (۱۸۹۶) بسمت وزارت لشکر منصوب‌گرد بدکه جمع 
وخرج ارتش دراین‌مقام‌شمر کزميشد. درسال ۱۳۱۶ ۶ ( ۱۸۹۸ ) که اتايك بار دیگر 
بصدارت عظمی رسید » مشیرالملك‌را دو باره برای وزارت خارجهدر نظرگرفت. | براهیم 


صفائی درأین باره هیئو سث « 2 اتا يك دراندشه بودکه وزارت خارجه را بدست هرد 


۱ تادیخ بیدادی ایرانیان ص ۴۳۴۵ 


هیر ز! نصر الله خان 
مشیر الدو له 


مطیمی بسپارد . بخصوص‌که طرح فرضه‌ها و فراردادها در پیش بود . تهیهٌ قرض ظاهرا 
برای بهبودوضم اقتصادی‌کشورودرمعنا برای مسافرت‌شاه به‌فرنگستان ور کردن جیپ 
و تفر یح اطرافمان اوبود . اتايك به‌پر نس‌ارفم| لدو له داش که سفیرایران درروسبه و از 
بندگان وی‌بود دستورداد برای استقراض بادو لت‌روسه واردمذا کره‌شود؛ این مذا کرات 
موفقیت آمیز بود و با سرعت انجام شد"...» 

پس از گرفتن فرض اول ؛ میرزا محسنخان مشیرالدو له وز بر خارجه وفت که 
شرح زندگی او گذشت وبنوبه خود ازروساه فراماسونری | بران بود بر ای‌معا لجه بارو با 


رفتودر بار س‌در گذشت. انا بث» مشیر! املشرا بوز ارت خار جه گماشتو لقب مشیرا لدو له 


۱ دهبران مشروطه جزوه چهادم 


۳۳۸ 


را بفرمان شاه باواختصاص داد . با انتصاب پنجمین مشیرالده له فراماسون" به وزارت 
تخارخخه از ان دست اعابک در کار گرقی فرکه ازرومیا بازعرفد هر وا عضآردخان 
برای اينکه با روسپا بپتر بتواند مذاکره کند » میرزا حسنخان پسر بزرکش را که در 
مدرسةٌ سیاسی و نظامی پطرو گراد تحصیل میکرد بتهران احضار کرد و ریاست دفتر 
وزارت‌خارجه را باوداد و بس ازچندی لقب مشیرالملك‌را برای او گرفت . 
بشتر قرضه‌هائی که در دوران سلطنت مظفرا لد نشاه از خارج 
قر ضه‌ها کر فا شی مقر رمان ور ارت معا ره مورا ای غان 
مشرالدو له اخذ شده است. دراو لین استقراض ازروسپا, نه‌تنها 
توازن سیاسی واقتصادی مملکت بکلی آزیین درفت. بلکه روسا عملا برقسمتی ازخالد 
ابران نوعی حق حاکمیت بدست آوردند". استقراض دوم که ۲ مبلیون تومان بود با 
مساعی شخص مشیرالدو له وز بر خارجه وپسرش عملی شد . هم پدروهم پسردروصول آن 
نلاش نمودند . ابراهیم صفائی هینوسد : « ظاهرا این میلغ هم برای بپیود دضع 
اقتصادیکشور بود و لی عمالا قسمتی‌ازآ ترا بزر گان‌دو لت ودر بار بعناو بن‌مختلف‌خوردند 
وقمتی هم بمصرف بعضی از کارهای اداری و دولتی رسید و یسوم آن برای مسافرت 
ارویای شاء تخصیص‌داده شد تا رجال دلسوزبا این‌پول‌که باگرو گذاشتن مملکت بدست 
آمده بود تفر یحی هم بکنند...؟ 
همین او گنه هت‌کام بحث در بارهٌ مشیر الدو له پنجم و کارهای او ضمن صفات 
عالی وی مینوسد « آزفرصتها و مقامپا باکمال احتیاط استفاده‌کرده ز برا هم پامانت و 
درستی معروف شد: وهم درمدت نسبتاً کوتاهی از تهیدستی‌وماهی‌۱۵ ربال حقوق صاحب 
کرورها ثروت‌گردیده, همچنانکه بکدفعه‌صدهزارتومان بول برای‌حفظ سمت وزارت 
۱- گزادش سفادت انگلیس ی ۶۰-۶۳۸ بایگانی عمومی انگلستات . 
۲- دهبران مشروطه جزو؛ چهادم صس ۱۲ 
۳ ایشا ص ۱۲ 


۳۴۹ 
خارجه داده است". 
کرچه او دراین مقام (وزارت‌خارحه) اختمار و اراده‌اش بداست اتا با بود ولی 
بهرحال مجری عمل » با بقول تقی‌زاده (آ لت فعل) بود و از ثمرهآن فعل ملت‌متضرر و 
دو لشان ودربار بان مظفرا لدینشاه علی‌قدر مراتبهم بهره‌هند شد‌ند"...» 
هیرزا نصرانه خان مشیرالدو له در انعقاد قرارداد دارسی سپم 
حق دلالی نی را تعپده خاخخ . عاقد این‌قرارداد که مدتها به بی‌غر ضی 
نفت جنوب وعدم سوعاستفاده مشپور بود باگرفتن بدجپزار ره از «مار بوت» 
نما ده دارسی در اران ۰ امتاز نامه را امضاء کرد . دارسی 
هنگامیکه «کتایجی‌خان» ابرانی و «مار وت ۴ انگلسی و دو کارشناس نفتی‌را بابران 
میفرستاد , همراه نها ده‌هزارلیر؛ انگلسی و بك سفارشنامه ازوزارت خارجة‌انگلیس 
برای سر آر تورهارد بنگك ور بر مختار انکلس ارسال داشت ۰ این تول و سفارش ناهه 
ضمیمه آن خلی زودکارها را رو براه‌کرد و قرارداد معروف دارسی امضاء شد و قول و 
قراری که قبل از امضاء برای پرداخت سپام داده شدم بود عملی گردید ۰ مصطفی فاتح که 
ننجاه سال درخدمت تفت جموبت بوده و باستاد ساسی‌این شر کت وقوف کامل داشته‌است 
مینو سد: ۰.۰2 امتماز نامه دارسی دارای‌صحه شاه وامماء ومپر اتا مك ومبرزا نصرانه‌خان 
مشیرالدوله ( پدرحسن بیرنیا مشیرالدوله و حسین بیر نیا مو تمن‌الملك" و نظامالدین 
۱- بعضی از مورخات ومخالفان سیاسی میرزا نسراله‌خان او دا منتسب بهروسها نیز 
میدانند . چنانکه محمد حسنخان اعتمادالساطنه دریادداشتهای دوز ۱۱ شعبان ۱۳۱۳ خود 
مینویسد (... معهذا مشیر الملك که <الا وزیر خادجه ماست اصرادی دادد که این‌مرد دا از 
تهران بمشهد ببر ند وبا نون دوسها يا ادعمل کنند . البته مشیرالملك ماهی بانصد تومان از 
سفادت دوس موظف است حمّش چنین خدمتگذادی است .۰ .۰.) ( دوذنامهً خاطرات 
اعتمادا لساطنه صفحهٌ ۰۲ ۱۲) 
۲- جزو؛ چهاردهم دهبرآن مشروطه ص۱۱ 
۳- نام باذما ند گان این دوخانواده عبارتنه ازحسن پیر نیاشش پسر بناه‌هاک. داود. 
هرمز بافر مهدی _ ولی‌اله و ابوالقاسم . آذبین اين شش فرذ ند هرمز پیر نیا دد ل کورش 


بسمت (دبیر ) ود کثرا بوالقاسم ددهمین لژدردود؛ چهادم مقام «راهنمای‌دوم» دا داشت . از 
حسین پیر نیا موتمن‌الملك نیزسه فرز ند باقیست . 


83۰ 


غفاری مپندسآلمما لك است ودردفاتردیوانی به‌ثیت وضبط رسیده است . بموجب‌فصول 
هشتم و نهم وشانزدهم امتیاز نامه دارسی تعهد کرده بود که درظرف مدت دوسال‌یس ازعقد 
اهتیازشر کتی بر ای بهره برداری از آن تشکیل‌دهد وپس از تشکیل شر کت مبلغ بیست‌هزار 
ليره نقد وعادل بیست‌هزارلیره سپام پرداخت شده اين شرکت را بدولت ابران تسلیم 
کند . البته زکری ازسا بروجوهی‌که نمایندء دارسی هنگام مذاکرات درتپران خرج 
کرده وعلاده بر آ نپا مواعدی‌داده بود درجائی منتشر نشده است فقطآ نچه بعدهامحقق 
ومعلوم شد این بودکه کتابچی‌خان حق دلالی خوبی از اين معامله برد وتوانست برای 
خود واولادش زندگانی مرفپی دراروپا تپیه نماید . وبقراربکه جراید صدرمشروطیت 
بکرات ذکر کرده‌ا ند نما ند دارسی درحدود ده هزار لیره هم باتايك و مشیرالدو له و 
مهندسالمما لك نقداً پرداخت کرد وشاید مخارج دیگری هم‌کرده که اطلاع دقیقی از 
آنها دز دشت تصت 2 ۰ 
پی از آ نکه دارسی اولن‌شر کت‌را تشکیل داد وطبق مواد امتباز نامه بیست‌هزار 
لبره نقد و بیست‌هزار لبره سهام بدو لتا یر ان پرداخت نموده ؛ معلوم شد که‌جزو تعهدات 
خصوصی اواین بوده است که سپامی معادل ده‌هزار لیره به‌مشیرالدو له وپنجهزار لیره هم 
بمپندسالمما لك بعنوان تعارف تسلیم نماید واطلاع موثق وجود دارد مبنی بر انکه‌وی 
بتمام این تعهدات عمل کرده وسپام هز بوررا به‌اشخاص نامبرده تسلیم‌نموده است . وره 
مر ال‌خان مشیر الدو له بعنی حسن‌وحسین پیرنیا سپام‌خود را نا موقعبکه حیات‌داشتند 
نفروختند وهرسال‌سودآ نها را دریافت میداشتند ولی‌بقرارمسموع پس آزفوت! نهاقسمتی 
ازسهام مز بورازطرف نوادگا نشان بفروش رسید". 
اگربگوئيم براثراینگونه هدایا وپیشکشیهای داخلی وخارجی 
۰ هزار تومان ‏ بودکه در آمد میرزا نصراله خان ازماهی ۱۵ ربالحقوق‌بجائی 
پیشکه رسد. که ناگپان هشتاد هزارتومان به‌عین| لدو له صدراعظم داد 
تا اورا ازست وزارت خارجه بر کنار نسازد » ازحقیقت دود 


۱- پنجاه سال نفت ص ۲۵۴ 
۲- ایشا ص ۲۵۵ 


5۱ 


نشده‌ايم . ماجرا از اینقرار استکه عین‌الدو له صدراعظم  »‏ پرنس ارفعالدولمرا از 
سفارت اسلامبول بمّپران احضار و باه بشنماد کرد که بست وزارت امور خارحه 
را درمقابل یکصدهزارتومان بوی واگذارمسکند . پر نس ارفع| لدو له با این بشنپاد 
موافقت کرد . عینا لدو له درعین‌حال عین این پیشنهاد را بمشیرا لدو له کرد و باو گفت‌دد 
مق بل پرداخت این وحه در بست وزارت‌خارجه ابقاء خواهد شد . مشیر الدو له ابتدا با 
پرداخت چنین مبلغی موافقت نکرد ولی سرانجام بوسیله فرزددش میرزا حسنخان 
مشیرالملك که بعدها مانند خود او مشیرالدو له لقب گرفت ؛ مبلغ هشتاد هزارتومان 
به‌صدراعظم برداخت ودریست وزارت‌خارجه ابقاء شد". 
گروهی ازه‌ورخان ابرانی هنگام نگارش ترجمه احوال میرزا 
مددسه علوم سیاسی_نصرالناخان مشیرالدو له و سرش میرزا حسنخان تأسیس مدرسةٌ 
علوم سیاسیرا از کارهای نك و بزر که آ ندومیدانند . زیرا این 
مدرسه‌که بعدها دانشکده حقوق ابران شد , فرزندان طقهُ حاکمة ابران را در عصر 
قاجار یه پرورش میداد واینها رابرای ورود بجامعه سیاسی‌واداری‌مملکتی | ماده‌میکرد. 
اما خان‌ملك ساسانی تشکیل این مدرسه را با سوعظن تعبیر کرده مینو سد : « مقارن 
اعطای امتباز نفت جنوب میرژا نصرالخان مشیرالدو له وز بر امور خارجه‌که هت سی 
سال ظاهرا روس‌مأب محسوب میشد وباطتاً از خدمت‌گذاران صمیمی دو لت ان نوج 
در تحت نظر فرز ند ارشدش‌میر زا حسنخان مشیرا لملك مدرسة علوم سیاسی‌را تأمیس کرد. 
بدوا مدرسهٌ مز بور درخیا بان ارباب جمشید در خانه‌های نصر الخان سپپسالاری دار 
شد وحزواداراتتا بعه‌وزارت امور خار جه‌محسوبهیگر د بد. در نطو افتتا حبه‌اش گفته‌شد: 
گفتند « هدف مدرسه اینست که از ميان خانواده‌های تجیب و اصیل مملکت شاگرد 
بپذیرد و آ نها را برای آینده ایران و دیلماتهای عالم وطن‌پرست تربیت کند تا آ نکه 
مأمورین وزارت امورخارجه لیافت همدوشی باسایر دیپلماتهای دنبا را داشته باشند؟» 
خان‌ملكاضافه مسکند : «اين مدرسه ازاپتدای ی تاوقشسکه درسال ۱۳۱۳ شمسی 


۱-ذندگانی مشیرالدوله - باستا نی‌بادیزی ص ۱۲۳ 
۲- مجله‌این‌هفته شماد» ۵ ص ۸ 


وی 
ضمیمه دا نشکده حقوق‌شه ۳۵ سال‌طول کشد مد برانو معلمی‌مدرسه | کثرا فراماسون واز 
يك‌قماش بود ندوقرا نو امارات بسارشهادت میدهندکه این اشخاص رايك دست پنهانی 
ا تخاب میکرد وی‌سپس اسامی‌مد بر ان ومعلمان مدرسه را تشر بح کرده وضمن‌اظهار 
این‌عقده که همه | نپاازفر اماسونها بودند نام این‌عده را نقل‌مینما بد: 

مدیر آن‌مددسه‌عالی‌سیاسی : 

عبداننٌ خان محقو‌الدو له 

مبرزا محمد حسین ق‌کاءا لملك 

حکیاعظم معاون و وز برمعارف 

وحیدالملك شیبانی - وزبرمعارف 

میرزا محمدعلی‌فردغی 

میرزا حسینخان مو تمن! لملك 

سیدو لی‌النه خان نصر 

میرزا علیا کبرخان دهخدا 

اسامي معلمین مددسه : 

محمدحسین فروغی - معلم اد ییات قارسی 

آردشیرجی زردشتی - معلم تار بخ باستان 

میرزا حسنخان مشیرالملك ‏ معلم حقوق 

محمد علی‌فروغی- معلم تار بخ 

محمدخان صدیق حضرت - معلم تشریج 

مسیوو بز بوز - معلم فرانسه 

کت فضر اه خان - معلم فرانسه 


سید علیخان نصر معلم فرانسه 

ادیبالسلطنه سمیعی - معلم ادبیات فارسی 

هیرزا ابوا لحسن فروغی - معلم تار یخ 

متصورا لسلطنه عدل - معلم حقوق 

رجیعلی منصورا لملك - معلم‌تار بخ هصر 

سیدا بوالقاسم انتظام لملاك معلم تار یخ ونان 

او لفات فه ع شلی بارش ارو 

اف کانظمی - معلم تایخ سیاسی 

مجیداهی ‏ معلم استا تيك 

مسیوعباسقلی قریب - معلم فرانسه 

این مدبران ومعلمین که اغلیشان‌فقط برای این انتخاب شده بودندکه شاگردان 
را از طریق وطن‌پرستی منحرف و به خدمت‌گذاری اجنبی تشویق کنند در سر کلای 
موضوع درس را کنار گذارده و راجم باصل مقصود صحبت میکردند . خوب بخاطر 
دارم بکروز درس تاریخ داشتیم و گنتگو از مستعمره‌های انگلیس بود که آبا خود 
اهالی قادر باداره‌کردن مما لك خود هستند با نه ؛ مبرزا محمد علی ‌کاءالملك گفت : 
آقابان شما هیچوفت سرداری برای دوختن بخباط داده‌اید ؟ همه گفتند آری . گفت 
خیاط برای سرداری شما آستین‌گذارده ؟ همه گفتند البته. گفت : وقتی سرداری را از 
مغاژه خباطی بمنزل آوردید آستینپاش تکان میخورد ؟ همه گفتند نه . گفت پس 
چه چیز لازم بود که آستینپا را بحرکت دز اورد ؟ شاگردها گفتند لازم بود دستی 
توی آستین باشد تا تکان بخورد . جناب فروغی فرمودند مقصود عنهم همین بود که 
بدا نیدابران شما مثل آن آستین بی‌حرکت است‌که تا دست دولت انگلیس درآن نباشد 
مسکن نیست تکان بخورد . 

روز دیگر جناب سید و لیا لله خان‌نصرهم که تشریح درس میدادند ومعلوم نبود 


بچه درد دیپلماتپای نامی| بنده ابران میخورد درسر درس فرمودند ابران مثل خزه‌ای 


اوت 


است که بدیوار استخر چسبیده باشد و دولت انگلیس بمنزله آن دیوار است که اگر 
تباشد خزه وحود خارحی ندارد . معلوم است با این مدیبران ومعلمین خلاف آ نچه را 
که در نطق افتتاحیه گفته بودند بتدر یج ایام ثابت گردید . درهیان فارغ| لتحصیلهای 
مدرسه کمتر با سواد پیدا شد و سطح معلوما تشان اساسا از سیکل اول مدرسه بالاتر 
نبود بعنی (همان اندازه که انته لزان سروس درهستعمرات مایل است) اما اکثر انها 
بواسطه تلقینات و تبلیفات مدیران و معلمین بنوکری خارجیها تن در داده و بجاسوسی 
اجنبی‌رفتند. لباقت همدوشی بادییلماتهای ارویاکه تحصل نکردند سرل است بواسطه 
عملیات نامشرو ع خود درهمه مما لك خارجیآ بروی ابران را بردند وموسسین مدرسه 
بمقصود نهائی خود رسیدند . 
من الاتفاق هر کدام از دانشجوبان مدرسه سیاسی اگر با هوش بودند بادر خارج 
از مدرسه تحصیللاتی کرده و اطلاعاتی بدست مبأوردند ؛ پیشقدمان سیاستمدار مدرسه 
آ نپا را بدون چون و چرا از وزارت امور خارجه بیرون می‌انداختند . چون دستور 
ن‌کاءا لملكك و منصورا لملك و باقر کاظمی همیشه این بود که نباستی اشخاص باسواد » 
باهوش جزو کارمندان وزارت خارجه دز آ بند . شرکت نفت هم با این نظر کاملاموافق 
بود . چرا شاگردانی که در اروپا تحصیل کردها ند هیچکدام در ابران مرجم‌کاری 
نشده و ترقی نکردها ند؟" برایاینکه درمحیط آزاد تحصیل‌کرده وطن برستی‌و آزادمردی 
آموخته بودند اماشا گردان مدرسه سیاسی که در آن محیط فاسد که برای‌نو کری اجنبی 
ترییت شده بودند و بوظیفه نوکری عمل میکردند شر کت نفت ترتیب‌ترقیشان‌را میداد. 
با کمال اطمینان میتوان گفت که مدرسه علوم سیاسی تپران خدمت خود را باجنبی 
به بپتر ین وجپی انجام داد و شرکت نفت بیدف خود کاملا" نائل آمد و ينك هسته 
مرکزی برای خدمت‌گذاری شرکت در ایران تهیه کرد که همیده طابق میل و دستور 
او رفتار نمایند و هیچگاه برعلیه منافع او قدمی بر ندارند حق اینست که کارگزاران 
شرکت‌هم همیشه از ] نپا طرفداری نموده و باپشتیبانی خود درمدت سی چپل سال اخیر 


۱- خاأن ملك ساسانی تحمیلاتش دا درد سویس تمام کرده بود ولی در وزارت امود 
خادجه ترقی نکرد . 


نها 
همه پستهای حساس مملکت را با نها سپرد". 
میرزا نصرالله خان مشیرالدوله بموجب نوشته اعتمادالسلطنه هنکام تعطیل 
فراموشخانه بغخب دستگاه سلطنت ودو لت گرفتار شد 2 بست‌سال قبل وقتی‌میرزا 
ملکم خان فر اموش‌خانه را در طهران ایجاد کرده بود ؛ او و اتباعش را از طهران 
به بفداد دوانده بودند از جمله میرزا نصرالله خان بودکه مدتی هم دراسلامبول گداثی 
کرو 
میرزا نصرالله خان بمد از مراجمت بایران در سازمان فراماسونری » شیخ 
محسنخان مشیرالدو له فعالیت پنهانی مبکرد و هنگامیکه بعلت نشر بخشنامه عده‌ای 
ازسران مملکت را گرفتار کردند : بموجب‌گزارش سرارتورهاردینگه او نیز دستگیر 
و زندانی شد . و بدینترثیب بتشر بح زندکی میرزا نصرالله‌خان خاتمه میدهیم وبشرح 
زندگی و دوران حرات سیاسی میرزا حسنخان (مشیرالدوله ششم) که او هم فراماسون 


بود » میپرداز م . 
پنجمین و آخرین مشیرالدو له‌ای که در تاریخ, ایران 
میرزا حسنخان وجود دارد نیز عضو سازمان فراماسواری ایران وفرانسه بود . 
پنجمین مشیر الدو له ذی که هنگام تحصیل در فرانسه بعضویت لر ماننونی 


گراند اوریان در آمده بود » در ايران وارد لرْ بیداری ایران 
ی 
اسالساات هر اخاش ور ی شرا ای که مس وق ماترز نغور 
درآن سروده بخط خویش نام ۱۲۴ تن را ذکر میکند که همگی عضویت لرّ بیداری 
اتران زا جآشته انب فا جتله ون روت شم نام مرا فان مفیالبر تراد 
میکندکه بنوبه خود واجد اهمیت است. علاوه‌براین شاهزاده ملك‌میرزا شما ع! لسلطنه 
نیز در یادداشتهای روزانه خود مینویسد : « ... دیروز صبح مشیرالملكك ( مراد حسن 
۱ مجله اين هفته بعدیریت موسی خلیلی شماده سوم 
۲ خاطرات اءتمادا لسلطنه - ایرج افشاد س ۳۱۷ (۵ دبیم‌الثانی ۱۳۰۱) 


2۲ 


پر نبا مشیرالدو له ) منزل آمده بودند نشانه ( علاعت رمز ماسونی نوشته ) را اول من 
باوزدم او هم جواب داد , امید است عنقریب این حوزء رونق خوبی بگیرد ...>" 

مشبرالدو له مردی با کداه‌ن بود و برخلاف بدرش که روت زبادی از راهپای 
مختلف گرد آ ورده‌بود, پیرامون جمع مال نگشت و در سیاست داخلی وخارحی کشور 
تقاهم وصداقت وحسن نیت خاصی شان میداد . لیکن اشتباهات سیاسی که چندین با 
مرتکب‌گرد ید سیب شد تا اورا متهم بطرفداری از انگلیس وروس سازند واين اتهامی 
است که بعده کثیری وارد شده است . بز گت ین اشتباه او رو به ملایمی بود که هنگام 
تصدی وزارت امور خارحه ابران در برابر فرارداد معروف ۱۹۰۷ (۱۳۲۴ ه) نشان 
داد . اسناد وزارت خارجه انگلیس حاکست که او درهنکام اقامت در لندن‌که حنوز 
لقب مشیرالملاك نیزداشنه از مفاد قرارداد ۱۹۰۷وتقسیم ایران بدو منطقه نفون بخوبی 
مطلع بوده است . علاوه براین او بارها با سر ادواردگری وز برخارجه وقت انگلستان 
و بزر گترین دشمن استقلال ابران درباره فرارداد ۱۹۰۷ ملاقات کرده که کم و کیف 
این ملاقاتها معلوم‌نشده است. نامه مورخ سپتامب ۱۹۰۷ گری به سر اسپر بنگثرایس 
وز بر مختار انگلیس در تپران حاکیست که وزبر خارحه اتکلش با مشرالملك در 
اين بارء مشورت کرد و اورا از مذا کرات مقدماتی در باره قرارداد سال ۱۹۰۷ مطلع 
نموده است . در کابینه ناصرالملك قراگوزلو » پی از اینکه بست وزارت خارجه 
به حسنخان مشیرالدو له محول شد ؛ گری درباره این انتصاب به مارلینکه نوشت : 
«. درانجا با مشیرالملكك صحبت شده و اورا متقاعدکردهام که برای فجات ایران 
راهی بجز تقسیم این‌کشور نداریم . گرچه وی نگرانی خودرا ازاین قرارداد بمیان 
آورده » با اینحال بنحوی اورا روشن کرده‌ايم . شما نیز مأموربت دار بد در باره متن 
قرارداد حضوراً با وزیر خارجه ايران نیز مذاکره کنید "» 

انتشار قرارداد ۱۹۰۷ موجی از نفرت علیه عاملین انگلیس و روس درایران 


۲- اسناد دا که وزادت خادجه انگلستان - 0 . ۳ مجلد ۳۷۱-۳۴۹۸ 


۱2۷ 


میرزا حسنخان ششمین مشیر الدو له فر اماسون 


بوجودآ ورد . مردم درحالیکه از تفسیم‌کشور بشدت بپت‌زده وعصبانی بودند ؛ انتظار 
داشتندکهاو یای‌دواتا بران عکس‌العمل شدیدی علیه بن‌قراردادنشان دهند. ولی‌تنها 
اقدامی که صورت گرفت ارسال نامه اعترا آمبزی بدو سقارت باعضاء مشیرالدو له 
بود . مشیرالده له دراین اعتراضیه به‌دول انگلیس وروس اطلاع دادکه متون فرارداد 
فقط از نظر انگلس و روسی ارزش دارد . متن این نامه چنین است : 

باسخ مورخه ۲۵ رمضان ۱۳۲۵ هجری قمری دزیر آمور خارجه ابران بوذیر 


عشتار انگلسن : 


۳5۸ 


مراسله محترمه جتاب جلالتماب وز بر مختار مورخه ۱۵ شپر شعبان ۱۳۲۵ و 
۸ سپتامبر ۱۹۰۷ که متضمن سواد يك قسمت‌فرارداد منعقده فیما بین‌دو لنین قویشوکتین 
انگلیس و روس راجع بابران و دارای يك مقدمه وپنج فصل بود واصل گردید. ابنك 
در جواب زحمت‌افزا میشود چنانکه خاطر نصفت مظاهر آنجناب تصدیق خواهد کرد 
قرارداد مز بور فیما بین دولتین قوبشوکتین انگلیس و روس منعقد شده . پنابراین مفاد 
آن‌هم راجم بدولتین مرقومتین که قرارواد مز بور را امضاء‌کردها ند خواهد بود ودولت 
علیه ابران نظر باستقلالی که بفضل خداو ند متعال بخودی خود داراست کلیه حقوق 
واختیاراتیراکه ازاستقلال تام این دولت علیه حاصل است از اثر تفوذ هرقسم قراردادی 
که مابین دو باچند دولت خارجه در یاب | بران منعقد شده بامیشود اصولا"وحتماً مصون 
و محفوظ میدارد واز روابط خود با دول متحابه و تشبید مبانی و داد یکجپتی موافق 
اصول عهود مقدسه وقاعده درهای باز برای تجارت بینالمللی سعی بلیغ خواهد داشت. 
در باب وجوه استقراضی هم بدیهی است که دولت علیه فصل قراردادهاثیرا که. دداین 
باب منعقد شده است بدون تخلف رعات خواهد نمود . برای اظپار و اعلام اصولی 
که دراین مراسله مقید و مصرح سوادی ازآن برای نمایندگان دول متحابه مقیمان 
دربار علیه ارسال گردید حسن مشیرالدو له"» 
اتتشارخبر اعتراض ایران بعدها دو دسته موافق ومخالف بوجودآورد . | براهیم 
صفائی | نرا تقبیح کرده‌مینوسد: « ... این نامه مشیرالدو له را بعضی از نویسندگان 
مك سند بزرگ برای وطنخواهی و تپور سیاسی او شناخته‌ا ند . درحالیکه نامه ملایم 
و پی‌اثر یست و بابسته بود که مشیرا لدوله بنام وزیر خارجه ایران بی‌اعتباری فرارداد 
مزبور را بکوش جهانیان میرسانید و اغراض دولت بزرگه و ستمگر وفریاد مظلومیت 
ایران را بپمه کشورها اعلام میداشت و برای الفاء آن قسمت از قرارداد که مربوط 
بهابران بود , با سرسختی بتمام وسائل سیاسی و غیر سیاسی متوسل میشد . درحا لیکه 
چنین نشده و اعتراض مشیرالدوله جز يك مکانبه ملایم و بی اثر چیز دیگر نبود و 


۱- قرادداد ۱۹۰۷ - وحید ماز نددانی ص ۲۵ 


۴۵5۹ 


متأسفا نه قرارداد خیلی زود با مداخلات علنی روس و انگلیس بمرحله عمل درآمد 
و دو لتهای ابران هم که مشیرالدوله در اغلب آ نها شرکت داشت بناچار آن مداخلات 
تجاوز کارانه را بذ‌برفنند. درمورد قرارداد سستی وضعف نفس ناصرالملك وز برخارجه 
ودنگن اعضاء دو لت وی درخور تج 
میرزا حسنخان مشیرالدو له سیاستمداری وطن‌برست و با کداه‌ن بود که مبتوان 
از او بنیکی باد کرد . تاکنون شنیده نشده که او از عضویت در لر فراماسونری عله 
منافع مملکت و مردم این سرزمین قدمی برداشته باشد و ابن خود او را از سابرین 
ممتازتر میکند . فرزندان او هم که فراماسون هستند همچنان راه اورا پش‌گرفتند . 
مبرزا فتحعلی آخونداف و مبرزا آقاخان کرمانی » 
میرزا فتحعلی ده نفر از صاحبان فکر وعقده وساست وادب ایران هستندکه 
7خونداف در نوشته‌های خود از « فراموشخانه » داد کرده و بدون اننکه 
عضو سشان در لرهای ماسونی شناخته شده باشد ازاین انجمن 
سری تجلیل نموده‌اند . میرزا فتحعلی آ خونداف درسه مکتب خودکه بنامپای شاهزاده 
حلال! لدو لبوشاهزاده کمال| لدو له نوشته و۲۵ هزار کلمه است؛ درسه‌موردازفر اموشخانه 
ذکر میکند . اودریکی از آ نپا از قول کمالالدو له شاهزاده هندوستان هنوسد : 
د... ای جلالا لدوله اگر تو خودت نیز از دیسپوت مغضوب و از وطن مطرود و از 
همجنان خود شاکی نشده بودی ؛ من همچوقت عوب همجنسان ترا بتو نمی‌نوشتم 
و تورا مکدر نمیکردم آنپا نیز در اخلاق ذمیمه و فسق و طمعکاری و اخازی 
و تشخص فروشی ابلپانه شاهزادکان شببه هستند ‏ ای اهل ابران اگر تو از 
نشأة آزادیت و حقوق انسانیت خبردار میبودی باینگونه عبودیت و باینگونه 
را لت‌متحمل نمی گشتیوطا لب‌علم‌شده فر اموشنخا نهها کشادیومجمعها بنامینمودی‌وسائل 
التفات رادر بافت میکرد"...» ودر نامه دوم که ازقول کمالا لدو له به جلالا لدو له‌شاهزاده 


ایبرانی نوشتّه شده درهمین باره میئو بیند : 2 .. دوام سلطنت و بقای سلسله موفوفست 


۱- دهبران مشروطه جزده پا نزدهم س ۱۳ 
۲- نسخه خطی کتا بخانه ملی خریداری شده از مرحوم بددص ۶۱ 


#۰" 
بعلم و آزاد شدن ملت ازعقا ید پوچوبعد ازاین شرایط پادشاه باید فراموشخا نه بکشا بد 
ومجمعها برپا نماید با ملت متفق و بکدل ویکجمت باشد ملك‌را تنها از خود نداند و 
خود را وکیل مت حساب نماید با مداخله ملت قوانین وضع کند و پارلمان مرتب 
۳ در نامه‌سوم شاهزاده حللال! لدو له به کمال| لدو له چنین‌جواب‌مدهد: «...اگر 
واقعاً تو چنین فیلسوف بودی و بعفیده خود از مطالب عالیه پولیتکا بدیشگونه اطلاع 
داشتی و میدانستی که دیسپوتی بدلالت پادشاه باید فراموشخانه بکشاید مجمعها فراهم 
آورد با ملت اتفاق نماید وبا جماعت بکدل و یکجپت باشد وخود را محبوب ابنای 
جنس خود سازد وتبعه خود را بخود مر ید وجان تثاربکند پار لمانپا تر تیب نماید و 
قوانین بگذارد تا اينکه ملکش‌زوال نابد پس‌چرا بپسرت اور نک زیب از این وعظها 
ندادی تا بگفته‌هابت عمل‌کردی وانگلسآمده مملکتش‌را ازدستش گرفته انگلسهابا 
اهالی‌هندوستان‌چگونه رفتارمی‌کنند مر اکن سو بلژه بافته‌نست "...۰ باوجودیکه 
عده‌ای ازمطلعین اورا عضویکی ازلژهای ماسوتی میدانند» ولی‌نو سنده در باره‌احتمال 
عضو بت فتحعلی آخوند زاده درلژهای فراماسونری اسناد ومدارك معتبری مطا له کرده 
وحتی بکمك کی ازمحفقین آذر با یجان" نامه‌های‌خصوصیو بر که‌دره آرشیودا نشمندان 
شرق» باکو نگهداری میشود مورد توحه فرارداده‌ام , اما هرچگونه نشا نی ازعضو بت‌وی 

دراین تشکیلات نیافته‌ام . 
تنپا در نسخه خطی سه‌مکتوب اوجمله معروف «فراموشخانه‌ها گشادی ومجمعها 
را فراهم آوردی » تکرارشده است و این جمله دربین اسناد آرشو بادکوبه در نامه 
جلال! لدو له به‌کمال) لدوله چنین است : «پادشاه باید فراموشخانه کشا بد مجمعها فراهم 
آورد با ملت اتفاق نماید وبا جماعت بکدلو یکجپت باشد وخود را محبوب سازد...» 
۲- سه مکتوب نسخه خطی‌کتا بخانه ملی ۱۹۷ 


۳ یوسف حمزه‌لو محقق آذربایجانی‌که درباده تادیخ ایران در بادکوبه مطالعه و 
تحقیق میکند . 


درحالیکه تحقیقات ما نتواسته این گوشه تاريك را روشن کند » بوسف حمزه لوعفیده 
دارد که : 

« ... فتحعلیآ خو ندزاده قبل ازسال ۱۲۸۰ ۶ (۱۸۶۳ م) با فراموشخانه آشنائی 
داشته اما این آشنائی از کجا وچگونه بوده؟ معلوم نست." » درآرشیو دانشمندان باکو 
گفتگوثی بین میرزا فتحعلی با ملکم درباره فرآموشخانه منمکس است‌که در ۱۸۷۲ م 
(۱۲۸۸) و هنگام عبورملکم از تفلیس بین این دونفرانجام‌گرفته ومیرزافتحعلی, اورا 
بنام « روح لقدس » ممرفی میکند . آ خونداوف دراین باره مینوبسد : 

سئوال - ظاهراً این مطالب ازمطالب فراموششا نه بوده باشد ؟ 

جواب روحلقدس : بلی » در اثنای مواعظ فراموشخانه گاهگاه از این اصول 
مذا کره مشود ولی مطلب فراموشخانه خبلی زیاده است وماوراه این‌اصول است؟» 

| نچه را که فتحملی | خو ند زاده بهنقل از گفتگوبا ملکم عنوان میکند وا نا از 

۲- میرزا فتحعل ی آخوند زاده - حمید محمدزاده س ۲۱۵ 


ازا ی 


تکالیف نوع بشر واصول فراموشخانه و فراماسونیسم میداند اینست که اگر نوع بشر : 
«... بمضآنها را بعمل بیاورد وبعخشرا مپمل بگذاردآدم ناقص‌است واگرهيچيك 
را از آن‌تکالیف‌هفت‌گانه بعمل‌نباورد ازداثیره بشر بت خارج ودردایشره حیوائیت‌صرف 
سالك است . 

تکلیف اول اینست‌کهآدم باید از بدی اجتناب‌کند . 

تکلیف دوم اینست‌که آدم باید به‌نیکی کردن اقدام‌کند . 

تکلیف سیم اینست‌کهآدم باید بدفع ظلم بکوشد . 

تکلیف چپارم اینست کهآ دم باید با جماعات همنوع خود متفقانه تعیش بکند. 

تکلیف پنجم اینستکهآدم باب طالب علم باشد. 

تکلیف ششم اینستکهآدم باید بترویج علم ساعی باشد . 

تکلیف هفتم اینستکه آدم بابد بقدرقوه و استطاعت خود بحفظ ترتیب فیما بین 
جماعات متفقه هموطنان وهم مشر بان خود مجاهد پاشد . 

هريك ازاین تکالیف هفتگانه شرح و بسط زیاد دارد وهر يك باقسام بیا نات و 
تفصیلات محتاج‌است که همهرادر کتابآدعیت بر شته‌تحر بر کشیده‌ام » مقام مقتعضی تفر بر 
آلپا نست واین تکلیف هفتگانه اصول مضمون‌کتابآ دمیت است"...» 

بموجب این‌گفتکووتحقیقات دیگری‌که شده , معلوم میشود ,آخونداف‌درسال 
۳ (۱+) دراسالامبول با ملکمخان] شناشده" و بارد بگر درتفلس‌هنگام مراجمت 
ملک از اسلامبول ۱۸۷۲ م (۱۲۸۸) ملاقانی باوی بعمل آورده‌که گفتکوی فوقالذکر 
نموداری ات 

خود وی در باره ملاقاتپاش با ملک مینویسد که « روژی دوبار با هم صحیت 
میکردیم"» وانگهی علاوء برمتن این گفتگو در آرشیودا شمندان شرق باکو۲۳ نامه از 

۱- میرزا فتحعلی] خوند اف - الفبای جدید ومکتو بات - حمید محمدزاده ص ۲٩۷‏ 
دسترسی بدین کتاب مرهون دانشمنه شودوی م . س . ایوانف میباشم . 

۲ ایا ص ۲۱۶ 

۳ دفتر چه خاطرات آرشیو دانشمندان شرق به نقل ازنامه یوسف حمزه‌لو. 


وس 


وی خطاب به‌ملکم خان وجود داردکه اولين آ نپامورخ سپتاءبر ۱۸۶۸ (۱۲۸۵ ه)است 
ودیگریبتاریخ دوسال‌بعد, ژوئن ۱۸۷۰ (۱۲۸۶ ه) کهدر آن‌بملکم‌خان اطلاع‌میدهد: 
(کنا بچهمکا لمه‌را) در بافت کردهه با رضا بت کاملمطا لعه نموده است". ازمیرزاملک‌خان 
به و تداف معا هفت نامه وجود داردکه اولین| نپا بتار یخ سال ۱۸۷۰ (۱۲۸۷ < ) 
ودیگری مورخ سال بعد و بقیه بدون تار یخ ند 

وجود این مکاتبات و ملاقاتپائی که بین این دو روی داده تا حدودی » دلستگی 
ویا عنویت فتحعلی | خونداف را به‌فراموشخانه و به فراماسونری نشان میدهد. بخصوص 
که درین استاد موجود دز باد کو به‌نامه‌ها ئیو جود داردکه بن‌شاهزاده‌جلالا لدین‌میرزا 
پسرفتحعلشاه‌ازمو سسین‌فر اموشخا نه | بران به بوسف مستشارا لدوله" عضو لرفر اماسونری 
فرا نسه‌رده بدل‌شده‌است. معذا لك‌در همچبكازا ین نامه‌ها اشارات‌صر «حی به‌فر آموشخانه و 
بافراماسونری نمیشود. این‌سکوت اسباب تعجب نیست, زبراء فراموشخا ندوفرامادونری 
از روز تاکنون محرمانه میباشد و بعلاوه وجود ساندور در بستخانه ابران 
در دوران ساطنت ناصرالدینشاه خود دلیل‌دیگری برای توجیه این سکوت بشمار 
میرود . 

شید دیگرق. که وروت او فتوان | راولل تشک هرا فتضا ان 

به‌یکی ازروسای فراموشخانه ابران یعنی جلالا لدین مبرزا پسر فتحعلشاه دانست ؛ 

۱ - اصول‌این کتا بچه بخط ملکم در آرشیودا نشمندان شرق با کو, نگهداری‌میگردد. 

۲- اولین نامه مبرزا فتحعلی به‌جلالالدین میرذا بتادیخ ۵ ژوگن ۱۸۷۰ است‌که 
دریافت کتاب‌نامه خمروان دا بویاطلاعءبدهد.مجموعاً دو نوشت نامه او به‌جلالا لدینمبرزا 
موجود است که تادیخ‌سا لهای ۱۸۷۰-۱۸۷۱ دادارد. دريك‌نامه خبر حر کت‌هیثت‌نمایند گی 


ایران به تفلیس نوشته و نامه دیگرداجم به‌کتاب تا تر واطلاعاتی‌در باده زد تشتیان‌ایر ان نوشته 
شده است . 

۳ - اذمیرز افتحعلی به‌ءیرز! یوسف خان مستشادالده له ۵ ۱نامه موجود است که اولین 
آن بتادیخ صوم سپتأمبر ۸ میباشد . مکاتبه این دو نهر تا مر گیه میر زا فتحملی که‌در سال 
۱۸۷۸ میلادی (۱۲۹۵ «) ادامه داشته است اذمیرزا یوسف‌خان نیز ۸ نامه بين سالهای 
۸ - ۱۸۶۶ یعنی ددمدت ۱۲ سال وجود داردکه همه آنها دا به‌میرزا فتحعلی نوشته‌است . 


ام 


معرفی مکی‌ازاعضای‌فراموشخانه بنام «میرزاتقیکاشانی » است‌که شاهزاده اورا(برادر) 
خطاب میکند ومأمور رسانیدن‌گزارش اوضاعابران به‌میرزا فتحعلی مینماید . 

دراین‌ن‌امه بدون تاریخ جلالالدین‌میرزا چنین مینویسد : « برادر گرام من 
تاکنون دو نامه بسر کار نگاشته‌ام بکی‌را با نامه‌خسروان برای سر کارودبگری‌را با نامه 
نخستین برای سر کارشیخ‌الاسلام فرستادم . پاسخی ازهيچيك نرسیده است امیدوارم که 
نامه‌ها رسده و آن‌برادز بزر گوار تندرست وشادکام‌باشد. 

چون برایآمدن شپر بار نامدارامپراطور روس‌شاهزاده حشمتالدو له را از این 
سوی به‌تفلس نامزد فرموده‌اند » مکی ازهمراهان اومیرزا تقی‌کاشانی که از برادران 
خوب من داز جوانان آموزگارشده ابران است و درمدرسه دارالفنون پزشکی و دیگر 
دانستنی‌هارانبکوا موخته است‌بو یژه در نو سندگی که شما خواهان ابنکارهستید دستی 
دادد وییکی از کسان دستگاه انجمن پزشکی ایران ه بزرگ پزشکان جانشین شهر یار 
ابران است خواستم از ابشان بشما سفارش نموده باشم که چند روزی که درا نجا است 
از دبدار و گفتار سر کار دیده را روشن و وصل بژمرده را گلشن نما ید وچون از رفتار 
و کردار و سر گذشت من وابران ومردمان آن نهفسکو کی و شا نتگن آ کاهو تا اسگ 
امیدوارم که برخورد و گفتگوی با ایشان درپاسخ و پرسشهای آن بگانه برادر بزرگوار 
از برخی اندیشه‌های پوشده و پنپان » مردی آراسته و پسندیده آن گرامی پرادر 
باشد و از مپرورزی شما با وی مرا وایشان را از خود خورسند و خوشنود بفرماشد. 

جلار! 

درا ین نامه جلالالدین میرزا دو بار کلمه «برادر» را درباره میرزاتقی و يكت‌بار 
در باره میرزا فتحعلی بکار میبرد . بطوربکه ميدانيم فراماسونپا پیکدیگر «برادر» 
میگویند و شاید این خود دلیل جالبی بر وابستگی او به فراموشخانه باشد . بعلادء 
دراین نامه شاهزاده جلالالدو له از «برخی اندیشه‌های پوشیدء و پنپان» که بیگمان 

اشاره به فراموشخانه است‌نیز باد کرده‌وشاید این خود دلیل دربگری بر مطالب مخفی 

۱- آثاد خطی فرهنگستان جمهوری آذربایجان شماده ضبط ۴2۷۷ ادسالی محقق 

جوان آذدبایجانی بوسف حمزه لو 


۱.۵ 


راجم پدفراموشخانه است که قطعاً خواننده نامه (میرزا فتحعلی) از آن اطلاع داشته. 
و الا که کرش وان ار دلل‌ ی شزا ابا قراس اند 
دانست» نامگذاری سه مکتوب او بعنوان «جلالالدو له» است . گر چه نام « کمال|لدو له 
عاریه وساختگی است"» اما بعقیده عده زیادی مقصود او از جلالالدوله شاهزاده 
ول تهب هیاس فموتتهاه یروت اس که ای عنتی رل اغلب رودا ند و 
درست است ...معپذا دلیلی براين معنی وجود ندارو؟ 
مبرزا آ قاخان کرمانی ازجمله کسانی است که عضو مش 
میرزاآقاخان ور فراموشخانه و با در فراماسونری مشولك بنظر میرسد ولی 
کرهافی درعین‌حال بعلت معاشرت بارژسای فراماسونری اژقییل‌ملکم؛ 
سیدجمال! لین و شیخ‌محسن خان مشیرا لدو لدمعروف بهوابستکی 
به‌این سازمان است . میرزا آ قاخان کرمانی دو رساله انتقادی باسامی (سه مکنوب) و 
(صد خطا به) دارد که در یکی از آ نپا عین جملات میرزا فتحعلی را در باره فر اموشخانه 
تکرار کرده است . 
تکرار این جملات در سه مکتوب او سبب شده است تا بعضی‌ها او را فراماسن 
بدانند . در حاشیه نسخه خطی سه مکتوب او که در مجموعه ( کتب خطی کتابخانه 
ملی پاریس نگهداری میشود ) . رونویس کننده مینویسد : « تعلق آقاخان کرمانی 
به فر اماسون هو یدااست . استادش سید حمال افغانی هم از فراماسونها بوده است مثل 
ملکم ارمنی") 
درحواشی سه مکتوب کتابخانه ملی پاریس همچنین دشمنی وعناد حاشیه نوس 
با فراماسونری‌کاملا هویدا است. هنگامی‌که میرزا آقاخان مینوسد «قبد یعنی طرق 
حیله‌گری و تزویر را بخوبی میدانست » حاشیه‌نویس اضافه میکند : « مثل آدمهای 
۱- مجله ینم ۱۳۴۵ ص ۳۶۵ 


۲- ایضاً ۳۶۵ 
۳- گنجینه اسناد خطی کتا بخانه ملی پادیس 1 - 500-۳6۳8 


۴9 


میر زا آقاخان کرمانی 


فراموشخانه که مررتکب همه‌گونه تزو بر و ریا شده‌اند ومت یز ۰ از توضحات 
حاشیه‌ای این نسضه خطی که بگذريم » دلابل دیگری که عضوبت و با دلبستگی اورا 
مافراتا رابت کف منوت تج فقط پات ای تراک کرو که اسلا 
نام سه مکتوب عنوان غلطی است که باین نوشته‌های او دادها ند . زیرا در حقیقت متن 
نوشته او بك مکتوب است نه سه مکتوب و نازه مکتوب مزبور از سه مکتوب میرژا 
فنحملی الپام گرفته است ۰ ولی از نظرکمیت اقلا ده برابر رساله اوست واز نظر معنی 


۱- گنجینه اسناد خطی کنا بخانه ملی پادیس ۲۰۵۱ 


ی 
نیز گفتارش‌گسترده‌تر وعمیقتر است". اما درعین حال هنگام بحث درباره فراموشخانه 
عبن جملات میرزا فتحعلی را تکرار میکند . دانشمند محترم محیط طباطباثی که 
نخستین تحقیق را در باره میرزا! قاخان کرما تی وشخصت و افکاراو کرده‌است هینو سد: 
«میرزا قاخان کر ما نی درابام اقامت دراسلامبول بواسطه تأثیر عوامل مختلف اجتماعی 
دستخوش تحول فکر عجیبی شد و از بدو ورود که با میرزا بحیی صبح ازل و.پیروان 
او ارتباط داشت متمایل به‌حضرات ازلی ومخالف بهائیان بود و سپس بواسطه پیدايش 
انس با اطلاعات و معلومات طبیعی جدید و دست یافتن به‌متن ترکی سه مکتوب میرزا 
فتحعلی آخوندزاده در افتاد که گوثی از بنیاد براه ز ندقه و الحاد میرفت و با اسلام و 
عرب بهمان شیوه مخصوص روسی‌پسندا خو ندزاده عناد وخصومت میورزد. برای تبدیل 
استفاده به‌افاده نخست درصدد ترحمهآزاد سه مکتوب ازروی متن تر کی بهز بان فارسی 
ب رآمد و بپیچوجه‌گویا ازوجود متن دیگران بزبان فارسی که خود آخوندزاده نخست 
نوشته وسپس آنرا بتر کی ففقازی در آورده است سابقه واطلاعی نداشت وترجمه‌آزادی 
از آن بفارسی سلیس روان نوشت که چندان با متن | خوندزاده ارتباطی جز در مقدعه 
واساس فقکر و تجوه استدلال ندارد وگر نه در ابراد شاهد ودلیل همواره ازفکر واطلاع 
ومعلومات خود استمداد کرده است . 

مپس درصدد برآمد که بتقلید آن خود کتابی بنویسه که مطالب آن عموماً 

باز به‌همان خطاب «ای‌جلالالدوله»آغاز میگردد وبنای آن برشالوده وطنپرستی بیش 
از روح زندقه و الحاد قرار دارد و اژاین تأللف دوم که امروز مشپور به صد خطابه 
شده باندازه چپل و چند خطابه با عنوان را نوشت ولی کار او بپایان نرسید و ناقص 
ماند زبرا با ورود سید جمال| لدین اسدا بادی به اسلامبول و نفوز معنوی که سید در 
میرزا آقاخان و شیخ احمد و دوستان دیگر او پیدا کرد اسلوب تفکر او تطور کامل 
یافت و کم‌کم از جنبه الحاد حاد و تعصب شدید ملی و وطنی به طرفداری از دیانت و 


۱- اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی - فربدون آدمیت صس ۴۳ 


۳2۸ 


اتحاد اسلام متوجه شده . ازسال ۱۳۱۰ قمری | ۱۸۹۲ م ] بعد دراین وادی پیوسته 
قدم میزد و بوسله نوشته‌ها و گفته‌های خود که غالباً در ببرامون فوائد وحدت اسلامی 
راشای مدع این درم اسه اد پوس وا تا فت هروا ها ان 
از | ثار مر بوط بدین دوره از زندگی میرزا آقاخان جز مقدار کمی اعروژ در دسترس 
ما نیست زیرا مأمورین کسولگری ایران در اسلامبول هنکام توقیف او اثاثه و 
کتابهایش را تا جائی که بدست آوردند تاراج کردند ومختصری از آنرا ببپا نه شاهد 
جرم وسوء قصد بتهران فرستادند وچزی که از دسترس آق محفوظ ماند بوسله دو تن 
از آشنابان ابرانی او که اکنون یکی از نان خوشبختانه درحبات و ناقل این روایت 
میباشد ازطرا بوزان بهز تش دراسلامبول پیغام فرستاد که این کب و نوشته‌های بازما نده 
اورا بپروسیله که بتوا ند برای پروفسور بر اون به کمبز یج بفرستد تاییکی از کتا بخانه‌های 
عمومی ارو با سیرده شود ... دراین شکی لبست که آنچه در سالپای اخبر از ز ندگی 
خود نوشته باآ نجه از ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۵ نگاشته تفاوت فاحش دارد وهمینطور آ ثار این 
دو دوز» بپیچوجه ار تباعلی با آ ثار قدیم او که در ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ با شراکت شیخ‌احمد 
هننوشته ندار وا ۳ 

و دراین جا بشرح زندگی دو مرد سیاست و ادب ابران که معروف بعضویت 
در لرّهای ماسونی وبا فراموشخانه ابران بوده‌اند , خاتمه میدهیم واهیدوار یم در آ تیه 
اسناد ومدارك محققین ودانشمندان این نکات تاريك را روشن کند . 

فرخ‌خان‌امینا لملك (امینالدو له بمدی) یکی از چپره‌های 

فرخ‌خان امین‌الدوله جالب فراماسونری در سالهای اولیه فعالیت در ابران است . 
کاشی او که عاقد بزرگتر ین قرارداد بین ابران و انگلیس بشمار 

میرود . در بحرانی ترین سالپای زمامداری ناصرالدینشاه 

بپار بس رفت تا «تر تیب مصالحه بین دو لین علیتین را بدهد» و درهمین سفر بودکه او 
دربار س وارد یکی‌از لژ های بزر کی فراماسو نری‌گرا نداور بان که شخصیتپای فرانسوی 

۱- مجله محیط شماده سوم و ششم . 


۳۶۹ 

وخارجی درآن عضویت داشتند شد . 

فرخ‌خان فرزند میرزا مپدی کاشی است که نسبت خود را تا « ابوذر غفاری » 
( متوفی در ۳۲ هجری ) میرساند . او که در ابتدا ابوطالب نام داشت بامر فتحعلیشاه 
نام « فرخ » بررخویشتن گذاشت . و در روزهای سلام با لباس جواهر نشان کنار تخت 
سلطنتی میا بستاد وبعدها بدرخواست عبای میرزا نایپالساطنه بدرچه سرهنگی رسد 
و در قشونکشی اول به هرات در رکاب محمد شاء بود . فر خ‌خان زمانی حکومت‌های 
اصفهان و گیلان را داشت و مأمور وصول مالیات فارس بود ودر شوال ۱۲۶۰ (۱۸۴۶) 
صندوقدار خاصه محمد شاه گردید و سرانجام در رمضان ۱۲۷۲ ( مه ۱۸۵۶ ) لقب 
امین لملك با نشان تمثال مکلل به‌الماس گرفت وپس از چندی مأمور انعقاد قرارداد 
صلح در بارس شد . در مراجعت با بران منصب وزارت حور » مپرداری مپرمبارك؛ 
ریش سفیدی و بالاخره رباست عمله‌خلوت با کل کمری مرصع به‌جواهر گرانبپا وجبه 
ترمةٌ دو زنجیره‌ای باو اعطاگردید . در رمشان ۱۲۷۵ (اپریل ۱۸۵۹) فرخ‌خان لقب 
امینا لدوله‌گرفت ومقرر شد که «عرا یض ومطالب علما وشاهزادگان عظام رااو معروض 
دارد وعزل ونصب حکام ولایات هم بمشاورت و صوا دید او انجام گرد 4 

فرخ‌خان دراواخرربیم‌الاول ۶ (اکتبر ۱۸۵۹) عضو مجلس شورای‌دهو لتی؛ 
در شوال ۱۲۸۰ (مارس ۱۸۶۴) وز بر داخله و مخاطب سلام شاه شد ودر همین ایام با 
سپپسالار اختلاف پیدا کرد ودر ۱۲۸۲ (۱۸۶۵) بکاشان رفت . او در ۲۴ شوال۱۲۸۲ 
(مارس ۱۸۶۶) بطهران احضار شد ومشاغل وزارت حضور همایون » حکومت کاشان؛ 
اداره ولابات اصفپان و فارس و گمر کخانه و بالاخره وزارت دربار را برعهده گرفت و 
سرانجام در ۱۸ صفر ۱۲۸۸ (مه ۱۸۷۱) در اثر سکته قلیی در گذشت"- 

فرخ‌خان درمدت حیات خود چند مأموریت سیاسی با انگلیسها داشته ومعروف 
بداشتن تما بلات«انگلسی‌ما بی» بوده‌است. تاجائیکه درجمادی‌الاول ۱۸۶۰(۱۲۷۷) 


۱- مخزنالوقایم س ۱۰ 
۲- شرح زندگی او از مقدمه مخزنا لوقایم بقلم حسنعلی غفاری اقتبای شده است . 


۰ج مرچ ک 6 کر و و ممج و کت جو مم هی 
و مک مد - و لمی مت هک نی ۲ : ند 5 6 ۱۲ << 


کچ موی وود ور توت 226 ۴ ۳ ۱7۲۰ 


فراماسوتری فرخ خان 
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الدوله صادره له 


دیشب 
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میتبه 


وف 


که السن ورف فتقتار نجل بق ان‌کلسن بطبران آمد اول بدبدن او رفت و پس از او » 
از میرزا سعبدخان وز برخارجه دیدن کرد. بدین‌سبت باوجود یکه وی در فراماسونری 
گرا نداور بان عضویت داشته » معپذا مخالفا نش او را بداشتن تمابلات وحتی نزدییکی 
بانگلیسها متهم عیکنند . اما عضویت او در لر فراماسونی فرانسه سیار جالب است . 
بموجب مندرجات بولتن شورای طر یقت گرا نداوریان فرانس روز دهم دسامبر ۱۸۵۷ 
(۱۲۷۳ه) فرخ‌خان ومیسونی‌که همراه او بوده در لرٌ 6نان۸۳ 5۱06670 که درمر کز 
محفل فراماسونری گرانداوریان پاریس تشکیل شده بود » بعضوبت این لرْ پن‌برفته 
شده است . همه همراهان او که بعضویت این لرٌ در آمدند » بموجب نوشته ثبت شده 
در بولتن عبارتند از : 

۱- میرزا علینقی (حکیم!لمما لك بعدی) پسر میرزا اسمعیل پیشخدمت باشی 
سللام و برادر کوچك آقارضا اقبال اسلطنه , در دارالفتون تپران تحصیل طب کرد ودر 
واقم برای ادامه تحصیل به‌اروپا رفت ودر باریس نایب سفارت کبری شد ودر مراجعت 
در ردیف اطباء مخصوص اصرالدنشاه درآمد . پس از فوت بدرش پیمخدمت باشی 
سلام شد وبعداً رئیس معادن وصنایم وحاکم بعضی ولبات گردید . 

۲- حاجی‌میرزازمان‌خان عموی امین لملك غفاری که‌سمت مستشاری فرخ‌خان 
را درین سفارت داشت وبس از مراجمت بطپران ۱۲۷۵ «( ۱۸۵۸ م) کارپرداز اول 
ژزنرال قنسول ایران در مصر شد و تا پابان سال ۱۲۷۸ ۶ (۱۸۶۱ م) درین سمت باقی 
بود. حاجی زمان خان در۱۲۷۹ ه (۱۸۶۲م) کار پرداز اول در بغداد گردید ومدتی نیز 
مأموریت‌هائی در خراسان داشت . 

۳ میرزا ملکم‌خان ناظ| لدوله که سمت مستشاری سفارت امین لملك‌راداشت 
وشر ح حال او خواهد امد . 

۴ میرزا رضا غفاری عموی فرخ‌خان » از بنج نفر شاگردی بود که محمد شاه 
برای تحصیل به‌ارویا فرستاد و پس از باز گشت از فرانسه در دارالفنون طبران سمت 
معلمی اشتغال‌داشت. درسفارت امین لملك وی‌سمت مترحمی‌اول‌راداشت. ودرمراجمت 


۷۳ 


سمت مترجم حضور تاصرالدینشاه را پیدا کرد . 

۵- نریمان خان بسر سلیمان خان سپام‌الده له و برادر جپانگیر خان «ذیر 
قورخانه و صنایم که ارمنی و ناب اول هیأت فرخ خان بود . وی درسال ۱۳۷۵ م 
(۶۱۸۵۸) در معیت میرزا حسینخان سپپسالار هستشار سفارت اسلامبول شد » در 
۰ مه (۱۸۷۳م) کار پرداز اول درمصر بود واز ۱۲۹۶ تا ۱۳۲۰ ۰ (۱۹۰۲۷۱۸۷۸) 
وزیر مختار در وین شد وبا لقب قواملسلطنه در آن شپر فوت کرد . 

را محمد علی آقا «ترجم سفارت بود . او از جمله محصلین اعزامی 
محمد شاه پاروبا بشمار میرفت که بعدها در اداره نظمیه مشغول کار شد و به ( محمد 
علیخان نظمیه) شپرت بافت و ظاهراً مو. د توجه میرزا حسینخان سپپسالار بوده است. 

تمام‌این افراد» بعضویت لرّی در آمده بودندکه «ناپلگون‌سوم» قدرت‌خودرا بدان 
لز بعنوان « يك ارگان دوستی» حفظ کرده بود . وبرای نشان دادن درجه اقتدار خود 
درآن پسر عموی خود را که بنام * پرنس موسیسن مورا » بود بسمت « استاد اعظم » 
انتخاب نمود و موافقت کرد که این سمت را در لژ مذکور حفظ کند . درآن دوران 
فرانسه درشرق و بخصوص ایران مطامم نظامی واستر اتژ يك‌نداشت. درحالیکه ناپلئون 
اول میخواست ازراه ابران به‌هندوستان لشکر کشی‌کند وانگلیس‌ها را ازآ نجا بیرون 
قبا هخا کدان او طالب ای افکاز اتووت تايه تسه فنون اتسار راو فراهتگین 
وشاس دشک داد هم ویدی تسوا داش که و بهعت آعر آمی آعر ان 
درلرماسونی‌درسال ۱۸۵۷[ ۱۲۷۳ ] بخاطر نفون سیاسی‌وفرهنگی بیشترفرا نسه‌درایران 
صورت گرفت . اظپاراتی که در مراسم عضوبت ابرانیپا بیان شد » ابت مبکند که 
گرانداوربان عضویت برادران خارجی را به عنوان بك وسیله ایده‌آل برای انتشار 
فرهنگ و تمدن فرانسه در کشورها تلقی مبکرد . منتهی به‌سختی مبتوان باورکرد که 
ملکم‌خان هنگامیکه فراموشخانه را ی , همین هدف را داشته است ...۰ 


۱ - 18 ۳۵0۲۲ اتعمومی عهوعونو : عمهوع۳ ع0 اصونرم0) 622۵8۵ بل ونافااباظ 
7 - 1860(3906 - 5860) 2۰۱۷ . ۳۳۵۳۵0۵1868 5 ۳۵95085108 وو1 او ۳۲۲۵۵۵ 


۷۴ 


درآن ایام تبوشیکی وعضویت فرخ‌خان ومیسیون همراء او در لرٌ فراماسو نری 
«سنسرامیتیه» پاریس با تحسینو بزر گداشت خاصی‌تلقی‌شد. بولتن رسمی‌گرا نداور بان 
فرانسه که درسال ۱۸۶۰ مسیحی (۱۲۷۷ ه) و سال ۵۸۶۰ بپودی منتّشر شده در باره 
این افتخار بزر کی چنین مننوسد : «... بخویی روشن است که حضرت والا فر خ‌خان» 
درزهره رهبران سیاسی کشور خود محسوب است واو یکی ازساستمدارانی است‌که شاء 
ایران ؛ اعتماد فراوانی به او دارد . این فکر ؛ منطقی است که بانی و اصول فکری 
فراماسونری » در اندیشه و اراده شاه که عاری از مناقع و مصالح آ بنده سرزمین خود 
تشه رها تشن نبوده است؛ سرزمینی که در آن زمان به علت همحانات روحی و غلنان 
انقلابی فرانسه » آبستن حات تازه‌ای بود"...» 
درین بولتن , خدمات فر خ‌خان امین‌الملك بفراماسونری و ترو یج این اندیشه 
وسازمان فراماسو نری درایران ستاش شد: ومورد توجه قرار گرفته است . وحالآ نکه 
درهمان ایام ملکم برای پش‌بردن هدف‌ها و ترویج فراماسونری درایران تلاش‌فراوان 
کرده بود . این‌عدم توجه را با ید ناشی از این دانست که گراند اور بان فرانسه با از 
موجودیت وتشکیلات سازمان فراموشخانه بی‌اطلاع بوده و با چون ملکم بدون اجازه 
مبادرت به تشکیل لرّ فراموشخانه درایران‌کر ده است ؛ اقدام او باحسن استقمال‌مواجه 
نشده‌است. درحالی که هیچ نثانه و دلیلی دردست نیست که فرخ‌خان بعد از گرفتن لقب 
«استاد اعظم» در پاریس و مراجعت به ایران برای رواج فراماسونری و با اجاد لژ 
ماسونی‌در کشور کوشش کرده باشد. واین‌شاثبهجودداردکهبکوثيم‌جملات‌غرورانگیزی 
که درلژ فراماسوتری «سنسرامیتیه» نسبت باوابراد شد درحقبقت‌اظپارات موّدبا نه‌ای 
بود که او را برای کوشش در ابجاد لژ و ترو یج ماسونیسم تشویق و راهنمائی کرده 
اکن 
ازین به بعد هیچگونه سند و مدرکی که فعالیت فراماسونپای عضو میسیون 
فرخ‌خان را چه در پارس وچه در تهران نشان دهد , بدست ما نرسیده. زبرا بعاور بکه 


۱- مقاله فراماسونری در ایران حمدالکاد ص ۱۳ 


۷۵" 
قبلا نیز گفته شد , بعلت اینکه سرفرما ندهی ار تش هیتار پساز اشغال پاریس همه‌اسناد 
و مدارك لژهای ماسوتری را با چند واگن به آلمان حمل‌کرد » کلیه اسناد فعالیت 
لژ های تابعه گراند اور بان از بن رفت . و در بین آ نچه هم که باقی ما نده بود و بعد 
ازجنکه بپارس بر گردانیده شد و اکنون در کت بخانه ملی پاریس نگهداری میشود . 
هیچگونه اثر و مدارکی از لز بیداری ابران يا سایر لژها و فعالیت‌های ماسونهای 
ابرانی وجود ندارد.چنانکه در نشر بدرسمی گر | نداور بان که‌درسال۱۳۴۶(۱۹۶۷شمسی) 
چاپ شده" و دکتر صدرالدین الپی نوسنده مشپور ابران سخه‌ای از آنرا از مر کز 
گراند اور بان پارس برای نوسنده گرفته است» در زیر نام فراماسو نری ابران چنین 
نوشته شده: «هبج نشانه‌ای از قعالیت این لرٌ درفیش کنا بخانه ملی وجود ندارد. » 
بنابراین دنبال‌کردن فعالیت صحیح ومنظم ماسونهای ابرانی وبا فراماسونری در ابران 
از اینطریق مقدور یست . و در نتیجه مجبوریم از اشارات پراکنده‌ای برای تکمیل 
اطلاعات خود استفاده کنیم . 
بموجب نوشته مدا لگارشرق‌شناسانگلسی«در جولای۱۲۸۹(۱۸۷۳ه) 21 «سنسر 
امیتبه» ضیافتی بافتخار عده‌ای از ماسونپای بازدید کننده ابرانی ازجمله : میرزا رضا 
خان غفاری » نر یمان خان وملکم‌خان برپا ساخت ... » ۲ درآن ابام ملکمخان وزیر 
مختار ابران در لندن بود و دعوتنامه لر بنام او صادر شده بود . ملکم ابتدا با شرکت 
در لر موافقت نمود ولی بموجب نوشته الگار « در آخرین لحظه از حضور درضیافت 
عذرخواست » دراین ضافت استاد اعظم لر » سخنرانی جامعی بافتخار مپمانان ابرانی 
ایراد کردکه خود بار دیگر بنحوی شکوء وجلالوحمایت بی‌ددیغ لر فرانسه‌را ضبت 
به تازه واردین ومپمانان خارحی در بر داشت. وی اظپار نموده‌که «... شما فرانسه را 
دوست داربد. فرانسه سرزمین ناشناخته و لی‌دوست داشتنی» شما بزبان مردم این کشور 
حرف میزنید . شما تحصبلات خودرا درمدارس آن‌کسب وتکمیل کردهابد و بالاتر از 
۱ - نشریه کمیسیون‌تار ی خ گرا نداور بان‌سال ۰۱۹۹۹ 


۹ ۱۷۵۸۵۵۵۵۵۱۵ عمومیا عع0 1۳6۵۵۳۱۵1۲۵ 06 :۳9581 
۲ - ممّاله فراماسونری درایران ص ۲۳ 


موی 


همه شما درخواست عضو بت ماسو نيك را از گرانداور بان کردها ید . 

برادران ن‌تنپا القاب‌برجسته ومقامات عا له نست که برای خود کسب کردها بد 
وبا آنها امشب ماسونری پاریس را روشن‌ساخته‌اید . این بستگی برادری و علاق‌شما 
به گرانداور بان فرانسه است که حضور شما را گواهی مکند و صمیمیت شما به میثاق 
ماسونی است که منشور مارا منور می‌سازد . و همین علاثق است که قلوب ما را تسخیر 
کرو و تجلیل و تشویق مارا زیادتر میکند ...»۲ 

به‌این نطق» هم نر یمان خان دهم مبرزا رضاخان جواب دادند و همدردی خود 
را به مناسمت از دست رفتن «الزاس ولرن» در جنگ فرانده و آلمان ابراز داشتند و 
مرگی فرخ‌خان امینالملك را درماء مه ۱۸۷۱ (۱۸ صفر۱۲۸۸) در اثر ستَةٌ قلبی در 
تپران باطلاع اعضای لرْ رساندند . 

کنفرانس مز بور با نطق يك فراماسون یرودی بنام دالزای" پایان یافت . وی 
درنطق خود از میپمانان ایرانی خواست‌که برای بپبود وضم جامعة بپودبان درابران 
مساعدت کنند» ابن‌فر اماسون بپودی به مهمانان ابرانی گفت «همین تقاضا هنگامسکه 
ناصرا لدینشاه به‌اروپا سفر کرد بوسیله «اسحق‌کرمیو» که رئیساتحادبه جها نی یهودیان 
(البانسایسرائیلی)" و عضوبرجسته گرانداوربان است ؛ بعرض شاء ابران رسانیده شده 
است» این‌تقاضای بپودیان‌را ازفر اماسونهایابرانی بدان‌جهت تقل کردم که نشان‌دهنده 
همیستگی‌دائمی‌ولابنفك‌صیپو یسم وفراماسو نی م‌است. ,بطوریبکه درهمین کتاب ملاحظه 

میکنید به روی سیاری ازدیپلمپای فراماسونی ؛ منجمله دیپام فرخ‌خان کلمه (بهوه)" 


۱ فزممهه۳۳۵۵0۵ و1 ع فن۲و : مناونموممع قلعم ها - 1 


1 - 174 ۰ (1873) ۷ ۰ ۵۲08886۲6 
ونهمصا . هام2 صماندواميممونمم۳ . عوافمم‌نامه:۱8ع] - 2 


۰ 9 , (1932 ۰ ۹۷16888 
۰ 680-1 ۰ ۷ ۰ (1930 , صناععظ) فعزعهن( ونلوممآهمو۳ - 3 
۲ - 818800(] 
۳- ۳۵۳01612 189860 
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۵ - بردوعا دیپلمهای محمودی ‏ مشار ‏ شانگهای نمز نام «بهوه» نعش شده .۰ 


وهی 


باز بان و خط عبری نقش‌شده که بن‌خود نموداردیگری از بستگی بپودیان با فراماسونری 
میباشد . در ابران بستگی فراماسونیسم با صیهونیسم از بدو فعالیت این سازمان زبر 
زمینی درایران وجود داشته وهم اکنون نیز دارد. کار گردا نان فراماسونیزم از بپودبان 
ابران وبا نودینانی‌که حسب‌الظاهر دینآ باه واجدادی خود را رها کرده‌اند . تشکیل 
میگرده وهماکنون نیز درلژهای واسته بفرانسه و انگلیس در ابران بپودیان مپاجر 
بایران و بپودیان ابرانی عضوت دارند . از اینکه آ نزمان فراماسو نپای ابرانی تا 
چه پابه با بپودیان ابران همکاری داشته‌اند » اطلاعی در دست نیست و بدین ترتیب 
اطلاعات ما درباره فعا لیت فراماسونی فرخ خان امین الدو له و گروهی‌که با اوهمکاری 
داشتند , خاتمه مسا بد واکنون بمعرفی بکی ازدرخشان تر ین وآزاده تر ین چپره‌های 
ابرانی که او نیز بنوبه خود بعضویت سازمان فراماسونری‌دررآمده بود » میپردازم . 
یکی دیگر ازچپره های درخشان و آزاده فراماسونری 
میرزا بوسفخان ابران در ابتدای فعالت درینکشور ؛ منرزا بوسفخان 
مستشار الدوله مستشارالدوله نو سنده‌کتاب معروف « بك‌کلمه » است . او که 
از بشروان نشر فکر ورواج آزادی درابران است در بارس 
وارد لرٌ فراماسو نری « ۸۳1۷6 10706216ن) » هنتسب بگروه گرانداور بان شلنن اسیت:: 
تار یج صحیح ورود او بان لر ماسوتی در دست نبست ولی فرمان نشان روز کروا 
۵9۵ که ازطرف استادان لر مذکور باو داده شده بتاریخ بسست وهشتم نوامبر 
۹ مباشد . 
میرزا بوسفخان که در آن ایام شارژدافر ابران در بارس بوده درروز ۲٩‏ نواهبر 
۹ یکی از درجاتعا لبه فراماسو نری‌را ازمعتمدینو استادان لرمذکور گرفته است. 
درزیر فرمان نشان او « معماران اعظم » از مینو یسند: « ما معتمدین لر کلمانت اهیتبه 
گواهی ميکنیم که عنوان حاضر بوسیله ما ببرادر میرزا بوسفخان ۰ پس از آنکه در 
حور ما مراب را امضاء کرد تسلیم شده است » این نشان که باو داده شده دارای 


مزایاثی بوده است . ز بر درمتن فرمان نوشته شده « ممرزا بوسفخان مىتوانند از همه 


۳۷۸ 


میرز) بوسف حان 
متشار الدو له 


حقوق ناشی ازین عنوان و نشان استفاده‌کنند » وبتمام برادران ماسونی توصیه میکنیم 
که اورا بیذ بر ند. وهمچنین به‌همه ماسون‌های داخلی وخارجی که دارای تشان‌رسمی و 
حقیقی هستند متقابلا" توصیه مبکنيم که احترامات لازم معمول دار ند » . 

مبرزا بوسفخان دوران خدمات ساسی‌اش رادرسفار تخانه های ابران از سال 
۸-۰ (۱۸۵۳ ) درحاجی طرخان روسیه شرو ع کرد . آوتا۱۲۷۸ - ه (۱۸۶۱-م) 
کار بردازی ابران‌را درین شپر بعپده داشت ۰ سپس اژسال ۱۲۷۹ ۸( ۱۸۶۲-م) 
شارژدافر سفارت ابران در بطرز بور کب و ژنرال‌کنسول تفلیس بود و تا سال ۱۷۸۳ - ۸ 
(۱۸۶۶ - م) درمأموربت های مذکور سرمیبرد . ازاواخرسال ۱۲۸۳ - ۶ (۱۸۶۷-م) 


شارزدافر سفارت بارس شد. درهمین مامور مخ بود که اوداخل لزفر اماسو نری«کلما نت 


۳۷۹ 


امیتبه » شد وتاسال ۵-۱۲۸۷ (0-۱۸۷۰) در ها ون باریس بود . بس از ورود 
بایران بسمت مغاونت عدلیه , میرزا بحیی‌تخان مشیرالدو له منصوب شد . چون درین 
اوقات درروز نامه اخترچاپ اسلامبول انتقاداتی از دستگاه دبوان| نتشارمیبافتوهمچنین 
ارتباطی که او با فراموشخانه ملکم داشت» مورد اتهام قرارگرفت واورا مسب اصلی‌این 
انتقادات دانستند « ... بعلت ار تباطش با ملکم مواجیش قطم ولقبش را به میرزاجواد 
خان دادند ... خود میرزا بوسفخان را ز تحبر نموده به قزو ین بردند . امینالدو له با 
دمال خصوصیتی که با مبرزا بوسفخان داشت ممکن بود کاغذ اوراکه بست آورده بود 
نگذارد بنظرشاه برسد واین پبرمرد راآخر عمر بز نجیر گرفتار کند ...»۲ او مدت 
پنجماه درز ندان بودهءتا اينکه پعداًبسمت کارگزاری مهام خارجهٌ آذربابجان به تبریز 
رفت . مبرزا بوسفخان دردوران خدمات دولمّی چندین بار بجرم فعالیت هایازادی - 
خواهانه و انتقاد از دستگاه ناصرالدین شاه بزندان افتاد و در سال ۱۳۱۳ -ه 
(۱۸۹۵ - م) درحالبکه هفتاد وسه سال داشت در گذشت . " میرزا بوسفخان رساله بك 
کلمه را درسال ۱۲۸۷ - ه (۱۸۷۰ -م) درپاریس نکاشت . او وقتی نوشتن رساله را 
آغاز کر دکه تحت نظر و تعلمات استادان فراماسونری گرانداوریان قرار داشت . به 
همین نظر در بن رساله جمللاتیازقا نون اساسی‌فراماسو نری نیز نقل‌کرده است . اوهنگام 
معرفی رساله‌اش‌مینوسد «... يك کلمه‌ای‌که جمیعا نتظامات فررنگستان در آن‌مندرج 
است‌کتاب قا نون است که جمیم‌شرا بط وانتظامات معمول بها که به امورد نیو به‌تعلق‌دارد 
در آن محرر ومستوراست و دولت وامت معا کفیل بقای آن است ... شاه و گدا و رعت 
ولشکری دربند آن مقید هستند واحدی قدرت مخالفت به‌کتاب فا نون ندارد ۰.. » از 
بازما ندگان او يك پسرو بك‌دختر باقیما نده. پسری که‌درقید حیات‌است بنام(بوسف‌مشار) 
میباشدکه سالهامت گوشه گیری اختیرکرده و در وه عجب‌شیر بسرمیبر . 
۱ خاطرات اعتماد السلطنه س ۸۷۱ . 
۲- درفرمان نشان روز کروا , تادیخ تولد او ۱۸۲۲ نوشته شده است 


قرمان نشان فر اماسو نی 080۱2 095 مستشار الدو له 


ح ی رس کی عره جع و 6ص چم سم مه يم مر کي رم 


۱۸۲ 


مکی دیگراز پیشقدمان فراماسونری درایران محمود محمودی 
مشاو رالملاك ‏ مشاورالملك است که در لژ «ریکتوربا»‌ی شرق برو کسل‌عضویت 
محمودی داشت . مشاورالملك محمودی که در سوم زو ثبه ۱۸۶۵ 
(۱۲۸۱- ه) بموجب دیبلم ماسونی « شورای طر بقت بلرٌ بك» 
بمقام استادی در لرٌ مد کور رسده است ء کاشف ستاره محمودی در عالم تجوم است که 
این ستاره بنام او به‌شت رسیده . پنجسال‌قیل‌ازاینکه او بمقام استادی در اژفر اماسونری 
بل يك برسد (۱۸۶۰ -م - ۱۲۷۶ - ه) پس ازمدتها تحقیق ومطالعه بالاخره موفق‌شد 
که بن مر یخ ومشتری ستاره جد ,دی کشف کند که علمای نجوما نرا بنام « محمودی » 
خواندند و نام لاتن ۳ «وانائه » گذاشتند . روز یکه بمقام استادی ماسونی رسد 
بموجب تار بخ متن دبپلم وی فقط بیست, نه‌سال داشت و در آن ایام اوجوانتر بن‌ماسون 
ابرانی‌بود . درمتن دیپلم اوجملاتی‌بدین‌مضمون نوشته شده است : « ما استادان کرسی 
وافسران صاحب مقام لرماسونی, .87۰ . .131 .131.۰ دربیست و نپمین روز ماء دوم سال 
حقبقی ۸۶۵ ۵(سال نیسان بهودی)و باحضوراعتاء شورای‌عا لی | نا کوس‌منتسب به‌اسکا تلند 
در .1.۰ آث ث .. که دربرو کسل‌تشکیل‌شده تصدیق‌مینما ثیم که بر ادر خیلی‌اررجمندو 
عز بزمان‌میرزامحم‌وومنجم‌متو لدقم,درابران» ۲۵ساله که‌امضا یشان درن بلاست‌در بیستو 
ششمین روزچهارمین ۷ درمبان مابذ بر فنه‌شده وشاگرد وهمکار بزرک ما درجه 
0.۰ باوداد بم.از کلیه برادرانو استادان‌اعظ خواهش‌ميکنيم که‌اوراتحت عنوان. . ۷ 
بشناسند و باو التفات برادرانه داشته ومقدمش‌راگرامی بدارند . این فرمان بر اساس 
تعپدات متقا بل ما دربرو کسل » ممپور به‌مپر بزرک ما وامضاء شده توسط همه افسران 
برجسته ۷ وبا امساء مجدد برادرارجمند ما « رانه » درسومین روژ بنجمین هفته سال 
حقیقی نیسان ۵۸۶۵ ۳ ژوئیه ۱۸۶۵ تکمیل شد . استاد اعظم - وبلن۲" خزانه‌دار- 
خطیب - دپیر وامسای محمود منجم» 


مبر ژاک جلوه نصب الدو لد بدر «شاور الملك محمودک 


بر از کف ستاده محمودگدد باد بسن مشاور الملك محمودگ در لباس ور ارت 


اوی 


باقرمجتید ازاهالی ماز ندران بوده‌که دردر بارفتحعلیشاء صاحب مقام و اهل علم بوده . 
پس ازفوت محمد باقرمجتهد . فتحعلشاه » فرز ند اوم<مدعلیرا بکارهای دو لتی گماشت 
واولین شغل وی ترمیم رسائل وزارت جنگ بود. چون درین کار لباقت و کاردا نی‌ازخود 
نشان داد » به‌حکومت کاشان منصوب شد . هنگامنکه مرا محمود دوازده ساله بود ‏ 
پدرش درقم وفات یافت . چون او ازبدو طفولیت علاقه زیبادی بتحصیل علوم داشت و 
چندین سال درقم نزد علمای آ تعصر بتحصیل مقدمات و علوم حکمت و رباضی پرداخته 
بود » در سن هفده سالگی _باتفاق مادرش بمشهد رفت و دو سال بتحصیل علوم تحر بر 
افلیدس وعلم هیگت پرداخت . در ۵-۱۲۷۱ (۱۸۵۵-م) که بیست ساله بود بتپرانآمدو 
معلم دارالفنون شد . مدتی تحت تعلیمات مسیو « بهلر » فراندوی که معلم رباضیات و 
مپندس عالیمقامی بود تحصیلات خود را تکمیل‌کرد . چون جوان فوقا لعاده با هوشی 
بود » مراتب علمی او بگوش ناصرالدبنشاء رسید و بامرشاء مقررشد همراه چپل محصل 
ددیگر که در سفارت امبرنظام گروسی بفراسه میرفتند برای اداهه تحصیلات 
بپار س پرود . 

محمودی درسور بن پاریس بتحصیل ریاضیات پرداخت و در رصدخانه این شپر 
زیر نظر برفسور « لودیه » عالم معروف نجوم و کاشف ستاره « نبتون » بادامه تحصیل 
برداخت وبس ازمدتی تحقیق بطور بکه گذشت ستاره « دانائه » راکشف کردکه نام او 
« ستاره محمودی » نامیده شد . 

امیر نظام گروسی که خود واعضاء سفار تش در بار س وارد لر فر اماسونری «سنسر 
امیتیه » شده‌بودند» محمودی‌را نیزوارد لرمامونی‌کرد. چون هنگام مراجعت بایران 
بمقام استادی فراماسونی نرسیده بود » با توصیه مرکز گرانداور بان فرانسه به بروکسل 
رفت و « در شورای طر یقت بر يك» که منتسب ووابسته بگروه ماسونيك اسکاتلندبود» 
بمقام استادی رسید . هنگام مراجمت بایران در اسلامبول با میرزا حسین خان 


مشیرا ادهو له سفیر ابران که هحده سال مقام استادی در لرْ ماسونیاین‌شپررا خاک 


۳۸ 


ملاقات کرد . 

در بکی‌ازروزها که میرزاحسینخان‌مشیرا لدو لسفیر ابران بافتخار اوضیافت‌داده 
بود ؛میرزا ملکم خان‌سفیر ابران دررم نیز که بملاقات مشیرا لدوله آمده بود در آن 
ضیافت حضور داشت . ملکم خان پس از تمجید ازمیرزا محمود خان با اظهار تأسف 
کر 

می‌ترسم با اینهمه ژحمت وقتی بایران مراجعت نمائید کاری بشما رجوع شود 
که بپیچوجه با سوایق و معلومات شما سازش نداشته باشد و طمنا ازاو سئوال می‌کند 
نسبت بکدام رشته ازفنون علمی ببگانه اید ؟ 

وی درجواب می‌گوید : من اگر بخواهم ازعلومی که بی بهره‌ام اسم ببرم باابد 
بسیاری ازعلوم را بشمارم ! 

ملکم خان اظپار می‌کند مقصووم از آشنا نبودن بموضوعاتی است که در ایران 
فملا مژساتی در آ نموضوع داثر است و شما نسبت بآن بی‌اطلاعید . مرحوم محمودی 
میگوید چون تلگراف از اختراعات جدید است می‌توائم پیگانه بودن خود را نسبت 
بآن اعتراف‌کنم میرزا ملکم خان اظپار می‌کندگمان نزديك به یقین من آ نست که شما 
را بپمن کار بگمار ند ! 

مرحوم محمودی پس ازاینکه بابران بازمی‌گردد بملاقات اعتضاد السلطنه رفته 
و بعداً بحضور ناصرالدین شاه بار یافته مورد تمجید فوقالماده واقع می‌گردد . اتفاقا 
حدس میرزا ملکم خان تحقق بافته وشاه میگوید : « به نظامت تلگرافخانه منصوش 
نماد ! » 

میرزا محمود خان با ناامیدی وخاطری پریشان ونگران از نزد شاه مراجمت و 
بکسره نزو استاد غلامرضا معروف به « جذاب استاد » که درعالم رباضت بمقامات عا لیه 
رسیده بوده است منرود تا درقبول ورد این شغل مشورت نماید . 

استاد میگوید « شاه نچه امر می‌کند اطاعت‌کن و سرپیچی از اوامر شاه عاقبت 


۴۸۶ 


خوشی نخواهد داشت ۱ > 

میرزا محمود خان طبق‌فرمان شاه به‌تلگر افخانه رفته سالها در این‌سمت مشفول 
کار مشود تا اننکه یمعاو نت وزارت تلگراف ار تقاء پیدا می‌کند . 

بعداً یز با سمت هائی ازقبیل ژنرال قنسولگری طرابوزان و سفارت ابران در 
بغداد و نما نندگی دوره اول مجلس شورای ملی هنگام رباست هرحوم صنیعا لدوله و 
کفا لت وزارت عدلبه درزمان مستشاری مسیوپر نی «استاد اعظم» لر فر اماسو نری‌بداری 
ابران ؛ فرانسوی متصوب مشود . 

مرحوم مشاور الملك در زمان تصدی در تلگر افخانه باهر تاصرالدینشاه اغلب 
شبپا درشمس‌العماره حضور شاه میرفت وبا دور بن های فلکی که ازارویا واردکر ده بود 
کواکب را بشاه نشان داده وحرکات و گردش‌آن ها را توضیح میداد . 

مرحوم محمودی اصرار داشت که باتفوبت در بار بایجاد رصدخانه‌به پردازد و لی 
اصراروی بحائی نرسد و بقراریکه معتصم السلطنه فرخ حکایت میکند ناصر | لدین 
شاه گفته بود « نباید پول را روی هوا خرج‌کرد ! » بنابراین بجای تأسیس رصدخانه 
تنپا استفاده‌ای که ازوجود او بعمل آعد این بود که اجمالا ذهن شاء را بطرز گردش و 
حرکات وفواصل سیارات سماویآشنا میکرد ! 

تا لیفاتی که بز بان‌فارسی از آ نمرحوم‌باقی ما نده‌سه کتاب یکی درعلم جغرافیاست که 
آن را بخواهش مرحوم علیقلی خان هدایت ( مخبرالدو له وز بر تلکراف) تألیفکرده 
است. دیگری کنایی است, درهنفت و نجوم که هدام اقامت ورطرا بوزانو:مامورفت 
دولی تا نموده . 

یکی هم تقویمی است در خصوص تعسن فصول وبروج سارات هفتگانه که ازاین 
جپت که مر بوط به هفت ساره است اهمنت دارد . 

مرحوم مشاورالملك نه پسر و مك دختراز دوزن داشته‌که فعلا ده بسر و مکدختر 
ازاو بجا ماندها ند . 

دا نشمند مز بور درسال ۱۳۳۸ هجری درسن ۸٩‏ سالگی چشم ازدبدار این عالم 


فرو بست ومدفن اودر مسجد بالاسر قم میباشد . 


فصل بازدهم 
فر اموشخانه میر زاملکم‌خان 


از اوایل سلطنت ناصرالدین‌شاه , عده‌ای از ابرانبان بارویا مسافرت کردند و 
بس ازمشاهد» پیشرفتهای سر بع دول ارو پاثی تصمیم گر فتند در مراجعت اقداماتی برای 
تغییر اصول اجتماعی و سیاسی وبخصوص طرز اداره‌کشور درایران بوجود آور ند . 

و لی حکومت مطلقه ناصرالدین‌شاه و در بار بان جاهل و سودیرست او ؛ همواره 
سد بزرگی در راء اصلاحات و اجرای نظر بات ارو با رفته‌ها و روشتفکران بودند . 

یکی ازجوانهای اروپارفته و زباندان زمان » میرزا ملکم پسر میرزا بعقوب 
ارمتی ( ال جلفای اصفپان ) بود » که در سفر دوم به پاریس بعضوبت لرّفراماسوتری 
«سینسر آمیته»بن برفته شده ودرمر اجعت درصدد بر آمده بودکه ازراه تشکیل شعبه این 
فرقه نظر مات‌روشنفکران وفر نگ رفته‌های امثال خودرا بمررحلهٌ عمل در آورد . 

میرزا ملکم ؛ در سال ۱۲۴۵ ۶ (۱۸۷۷ م) در جلفای‌اصفهان 
۰ کنار زاینده رود بدنیا آمد و پدرش میرزا بعقوب که ترلد 
کیش پدران گفته واسلام پذبرفته بوده سالها درسفارت‌روسه 

به مترحمی اشتغال داشت و وفتی از روسبه باز گشت؛ خانواده خودرا ازاصفپان سپران 


آدرد ددراین شپر افامت گز ید ۰ 


۳۸۸ 


ملکم از کودکی باروبا رفت و دوره‌های ابتداثی ومتوسطه را دریکی از مدارس 
مر بوط به‌ارامنه فرانسه طی‌ کرد وسپس‌بمدرسه عالی پلی‌تکنيك پاریس راه بافت . 

میرزا تقی‌خان امیر نظام چون با میرزا بعقوب پدر ملکم آشنائی داشت ‏ او را 
وادار کرد ۱7 فرزندش را تشویق بتحصیل دز رشته علوم سیاسی نماید . ملکم بد کار 
پرداخت و سرانجام هنگامیکه بایران باز گشت درمدرسه دارالفنون‌که درشرف‌افتتاح 
بود بسمت مترجمی درو استادان اروپاثی و تدربس جغرافیا و علوم مقدماتی بکار 
پرداخت . 

چون ملکم از فزيك نزاطلاعاتی داشت» ضمن تدربس دردارالفنون, مقدمات 
ایجاد دستگاه تلگراف بین مدرسه و فصر شاهی را نیز فراهم ساخت و نخستین ناقل 
دستگاه تلگراف از اروپا بابر ان شناخته شد . ولی چون درآ نزمان مردم عادی و حتی 
خواص از امور علوم شیمی وفیز بك اطلاع‌نداشتند »کارهای علمی‌ملکم بعنوان تردستی 
وچشم‌بندی تلقی گرد بد وحتی ناصرا لدین‌شاه‌که خود جوانی خردسال بود » از مشاهده 
کارهای او دلخوش شده و ملکم را بخویش نزديك نمود و ملکم چنان از ظپور روحیه 
جد بدورشاه ومر دم‌استفاده نمود کهوفتی بعدها شعبهفر اموشخانه‌را درکشور تأسیس‌کرد » 
از کارهای علمی خود برای جلب توجه داوطلبان تازه وارد استفاده مینمود . 

ملکم علاوه برمعلمی دارالغنون ؛ مترجم حضور شاه و مستشار و مقرب حضور 
میرزا آفاخان نوری نیز بود و در کارهای سیاسی از طرف اعتمادالدو له مورد مشاوره 
فرار میگرفت : 

هنگامیکه فرخ‌خان کاشی برای مذا کره دراطراف اختلاف ایران و انگلیس با 
هیثتی باروپا رفت » ملکم نیز دراین سفر درمعیت وی عزیمت نمود و چون در معاهده 
صلح پاریس مصدر خدمات شایا نی‌گردید درمراجعت ترفیع مقام ودرجه یافت. بموجب 
مدار کی که دردست‌است ماک تنهادرا ین‌سفرواردتشکیلات فراماسوتی شد " وقبل از آن 
با این‌دستگاه ارتباطی نداشت . 


۱- سیاستگران دوده قاجاد صفحه ۱۲۸ همچنین دجوع شود به : 
3 « 1۷1۵60۵۵1008 80806 6ب[ 


۴۱۸۹ 
دراین هنگام مملکت متشنج و دستگاههای اداری کشور و در بار قاجار فاسد 
بود ؛ ملکم رساله‌ای که خود آنرا (کتابچه غیبی) نامیده است واصول و قواعدی برای 
اصلاح امور بیشنهاد کرد که ا ترا بدون ذکر نام بوسیله میرزا جعفرخان مشیراادو له 
بحضور شاه فرستاد و چون ناصرالدین‌شاه بواسطه تأثری که از قضه هرات و تسلیم به 
عهدنامه پاریس بخاطرش راء یافته بود مفاد آ نرا پسندید و دستور اچراء قسمتهائی از 
آنرا صادر کرد . ملکم خوشحال شد ولی در باریان مانع اجرای این مفاد شدند . او 
که در این اوقات فراموشخانه را نیز تشکیل داده بود بتلاش دیگری پرداخت . لیکن 
این بار در بار بان» چنان شاه را ازوجود او وپدرش‌میرزا بمقوب ترسا ندندکه‌ناصرالدین 
شاء پدر اورا در ۱۲۷۸ « (0۱۸۶۱) به اسلامبول تبعید کرد ویس از دو سال‌خوداو رانیز 
تحت لحفظ تاخانقین وازا نجا بخاك عثمانی اعزام داشت . 
ملکم دراسلامبول مدتی سمت مترجمی وهستشاری مبرزا <سین‌خان سفیر وقت 
ابران را درآن شپر داشت و بعد بعنوان ژنرال قونسول ایران ب‌صررفت و چون هزار 
تومان بول نقد از اسماء‌یل باشا خدیو مصر رشوه گرفت او را به اسلامبول احضار 
کردند . 
در ۱۲۸۸ ۵ (۱۸۷۱ م) میرزا حسرن‌خان سفیرایران دراسلامیول ازمقام‌سفارت 
احضار گردید و چون بتپران مد بوزارت خارجه وعدلله منسوب شد و چون با ملکم 
سابقهٌ اشنائی داشت و برا بتپران‌احضارکرد ودرامور ساسی واصلاحی مستشار صدارت 
عظمی قرار داد و ملکم بدین ترتیب موفق شد نقشه ابجاد مجلس دارالهورای ملی را 
بسورت (مجلس تتظمات حسنه) از تصویب شاه بگذراند . گرچه اقدام محدد او سب 
کینه توزی شدید معا ندین و در باریان فاسد شد اما شاه او را با لقب ( ناظم لملك ) 
مفتخرساخت و با سمت وز برمختاری به لندن اعزام نمود . 
مدتی بعد ناصرا لدین‌شاه به اروپا رفت و چون احتباج بپول پیدا کرد » بملکم 
متوسل شد و مقدمات اعطای امتماز بانك و راهآ هن وغردرا به بارون ژو لوس‌دورو تر 


را فراهم نمود . در سفردوم شاه به اروپاگرچه ملکم نتوانست دولت انگلستان حاضر 


۳۹۰ 


میر ز) ملکم‌خان ناظم‌الدو له در لاس سنارت 


بدعوت رسمی از ناصرالدین‌شاه کند ولی در نتیجه تلاشی‌که در آ لمان کرد و موفق به 
تخلیه ناحیه‌فطوراز تصرف عثما نی گردید» پپاداش این‌حسن‌خدمت ازمقام وز برمختاری 
به سفارت کبری ترفیع یافت وعنوان (جناب اشرف) را پیدا کرد و بعدها که خود را 
«پرنس‌رفورماتور» با « شاهزاده مصلح » خواند پادشاه به‌او اجازه استعمال لقب پر نس 


"۹ 

را هم داد . 

پس ازمر که سپپسالار و روی کارا مدن مستوفیالمما لك مخالفان ملکم درصدد 
عزل او بر آمدند ولی‌ملکم بتهرانآمد وموفق شد افدامات آنها را خنثی کندو باردبگر 
مورد محبت قرار گیرد و بلندن باز گردد . 

درع۱۳۰۶ ه (۱۸۸۸م) که ناصرا لدین‌شاه برای سوم بار بارویارفت » چون‌مورد 
استقبال انگلسها قرار گرفت ؛ در مقابل دریافت ۱۰۰۰ لیره پیشذشی امتباز تأسس 
سازمان لاتاردرا بران را باودادکه بعلت مخالفت علماء وحرعت‌آن لغوگردید . 

پس از لغوامتبازهز بور امین لساطان موفقشد حکم عزل ملک را از کلیه‌مقامات 
ومناصب بگیرد لیکن بمجرد عزل اوخربدارامتیاز لاتار بمکمه شکایت‌کرد و گرچه 
محکمه بضرروی رأی داد» لسکن‌درجر بان محاکمه بقدت ازملکم هتك احترام‌گردید 
وحملات ز بادی باوصورتگرفت ۰ بطور که وی علاوه بر از دست دادن مقام و منصب 
دولتی » حیشت واعتباری‌را نیز که سالپا درایران وارویا اندوخته بود از دست داد و 
برای جبران شکست در سال ۱۳۰۹ م (۱۸۹۱ م) بانتشار روزنامه قانون دست زد . 

پس از کشته شدن ناصرالدین‌شاء » ملکم بخشنامه‌ای بنام ( اشتهار نامه اولبای 
آدمیت) چاپ کرد و بابران فرستاد و مقارن همین ابام امین! لسلطان صدراعظم معزول 
گردید و بجای وی امین لدوله دوست دبر بنه ملکم بمقام صدارت عظمی‌رسید . 

امینا لدو له مظفرالدین‌شاه را نسبت بمیرزا ملکم‌خان پرسرلطف آورد و او را 
بوزبر مختاری اپران در روم منصوب نمود و ملکم تا سال ۱۳۲۶ ۶( ۱۹۰۸ ) که 
بواسطه عوارض ببری و کسالت ممتد در سویس رخت از حجپان ست ؛ در این سمت 
باقی بود . 

درباره‌کارهای عجیب و غریبی که به‌این شخص نسبت میدهند » تاکنون مطالب 
زیادی‌گفته شده است . آ نچه مسلم است ۰ چون وی از شعبده‌بازان ماهر و فوقالعاده 


زبردست بود » اورا مردی خارق‌العاده ومررموزو خطر نا میدا نستند . نو سنده یکی از 


۳ 


نشر بات فارسی‌در باره اینگونه کارهای ملکم مینویسد : 

دمیرزا ملکم‌خان که درچشمبندی وشعیده بازی مپارت و استادی کامل داشت » 
با عملیات خود تمام مردم‌را بحبرت وادار مبکرد . افسانه‌های زیادی درباره شعیده - 
باز بپای عجیب وغریب اوشپرت دارد . فی‌المتل سایق , روزی شاه در اروبا بود 
( دربر ان باپاریس) میرزا ملکم‌هم همراه شاء دراروپا بس‌میبرد . شاه میرزاملکم‌خان 
را برای حضور در مك جشن نظامی دعوت مبکند » دراین جشن سربازان و افسران و 
تمام افسران نظامی آن کشور چنانکه هم‌اکنون معمول است ازبرابر رثیس جمپور آن 
کشور رژه میروند . ضمن این رزه سر بازان سایر کشورها نیزدفیله میدهند نوبت برژه 
کشورهای شرقی میرسد . سر بازان مصری و تركك با کلاه فینه وسابرین با لباسپای ملی 
خود شروع‌برژه مینمایند ولی ازقشونابران خبری نبود » زیر ايران چنین‌هیثتی‌بان 
کشور اعزام نکرده بود . 

شاه بممرزا ملکی‌خان هن همه‌کهورها رژه دادند و لی‌خنلی‌بد شدکها بران 
دراین‌رژه شر کت ندارد و باعث سرأفکندگی‌است . میرزا ملکم‌خان میگوبد : نگران 
تباشید , من درست میکنم و وفتی رره همه کشورها تمام میشود میرزا ملک خان با 
حقه بازی و شعبده بازی عجیبی يك سر باز ابرانی رابا لباس مخصوص بمیدان رزه 
میفرستد . این سرباز شیرور مخصوص مینواژد و بکدفعه هزار سرباز ایرانی با نظم 
و تر تیب مخصوص و عجیبی دارد میدان میشوند وهمه حضار وحتی خود شاه را بحیرت 
ما نداز ند ۰ 

افسانه دیگری که از میرزاملکم‌خان نقل میکنند بدین‌تر تیب است‌که «رئیس- 
جمپورفرانسه روزی شاه ومیرز! ملکم‌خان‌را برای ساعت ۵ بعدازظهر بقصرخود دعوت 
هیدما بد. ساعت ۵ر۴شاه بمیرزاملکم‌خان میبگوبدبرای‌شرکت دردعوت رنس‌جمپوری 
خود را حاضر کند ولی میرزا ملکم‌خان میگوید بابد ساعت ۷ بدعوت بروم . هر چه 
شاه اصراره‌کند که اگر بدقولی بکنیم باعث [ پرور بزی ابرانان است مبرزا ملک‌خان 


۱ روز نامه فرمان سال ۱۳۳۰مقاله کریم دوشنیان . 


۳ 


قبول نکرده ومیگوید ساعت هفت میرویم بقیه‌کارها با من. 

سرساعت هفت » شاء و میرزا ملکم‌خان وارد کاخ رباست جمپوری میشوند . 
رئیس جمپورفرانسه با حالت‌گرفته وعبوس از آ نها استقبالمیکند ومیگو یدمثلاینست 
که فراربود ساعت ۵ تشر یف بیاوربد. شاه درحالیکه ازخجالت سرخ شده بود بمیرزا 
ملکی‌خان چشم میدوزد . میرزا ملکم‌خان با تبسم مخصوص میگوید ۰ صحیح است 
جناب رئیس . ماهم بوعده وفا کرده ودرست سرساعت ۵ شرفیاب شدیم وبعد ساعت‌خود 
راکه درست عقر به‌آن روی‌پنج بوده بر ثیس‌جمپور نشان میدهد. رئیس‌جمپور با تمسخر 
تخاضی عب‌کو ند ساعت شما خوابیده است » میرزا ملکم در جواب ون هه اطمینان 
دارم ساعت‌من‌درست است ا گر باور ندار بد, بساعت خودتان نگاه کنید» رئس‌جه‌پوری 
با قیافه‌ای که ازاعتماد اوحکایت داشت ساعت خود نگاهی میکند وبا تعجب می‌بیند 
که ساعت او نیز ۵ بعدازظهررا نشان‌میدهد. ناچارمیگویدبه بخشید ساعت من‌هم‌خوابیده 
است » بعد ازچند تفردیگرهم که در آ نجا حضورداشتند سئوال میکند ولی‌می بیندساعت 
آنپا هم ۵ بعدازظهررا نشان میدهد . حتی بکنفررا میفرستدکه ازمحلدیگری ساعت 
را پپرسد . معلوم میشود تمام ساعتهپای پار یس ساعت ۵ بعد ازظهررا نشان میدهند . 
همه را بپت و حیرت فرا میگیرد وموقع خدا حافظی میرزا ملکم‌خان با دئیس‌جمهور 
دست میدهد وناگهان رئیس جمپورفرانسه می‌بیندکه دست میرزا ملکم‌خان دردست‌او 
جا مانده وخود او بدون دست درحال رفتن است .۲ 

بطورخللاصه میرزاملکم‌خان ازاین‌شعبده باز بپازباد داشته واگرهمه نپا صحت 
نداشته باشد مپارت و تردستی خود میرزاملکم غبرقابل تردید است . این دوداستان که 
بیگمان افسانه‌ای بیش نیست از | نجیت ن کرشد تا نمو نه‌ای از افکارمردم آ تزمان‌در باره 
موّسس اولین سازمان فراموشخانه و کسیکه‌کارهای غیبی‌وعجیب میکرد نشان داده‌شود 
وخوانندگان بدا نندکه مردمآ نزمان وحتی‌طبقات عالیه درباره ماسونپا ورهبران نها 


چگونه فکرمیکروند . 


۱- دوزذنامه فرمان - سال ۱۳۳۰ 


۱۳ 


وقتی‌ملکم‌خان و پدرش میرزا بعقوب شعبه سازمان فراماسونری 
از نخبه اعبانو چند تن‌ازشاهز ادگان دعوت عمل| ورد ند و انحمن خود را فرآموشخانه 


ناهد ند . 


بر خی از نو سندگان عقده دار ندکه نام « فراموشخانه »را ملکم وپدرش‌ابداع 
دیع فراماسو نبا دادها ند ۰ درحالکه درفصول شل بادآور شدم که «فر اموشخانه» 
را ازدوران اشکا نیان بعز ندان‌های وحشتناك انديمشك مبگفتند , وسپی‌سا برمورخان 


و نو سندگان این کامه را در نوشته‌های خود بر 


۱- نخستین بادی که درز بان ایرانیان نام فراموشخانه وفراموشی‌پیدا شده دردوران 
سلطنت شاهان ساسالی بوده . شابود دوم بادشاه ساسا نی ۱ زندانی در خوزستان داشته که بنام 
« فراموشخانه » ده قلعهُ فراموشی » ناهیده میشده. مرتضی داوندی مینویسد: «. . ».جرمین 
سیاسی وافرادی ارطبقهٌ ممتاز که مررتکب جرمی‌ميشدند معمولا بقلمهٌ مستحکمی در خوزستان 

پنام د فراموشخانه » گسیل میشدند و کسی حق نداشت نام زندانی و محل او دا بزبان 

راند..» (س ۱۰ ۵ جلد اول تادیخ اجتماعی ایران) دردودان حکومت اشکانی این زندان 
وسیله از میان بردن اشخاص بلند مرتبت بوده که وجودشان‌برای کشور خطر داشت . 

مخوفتر ین ز ندانی که در آن ایام وجود داشته در قلمه فراموشخانه بوده‌که بنابادعای 
پروفسود آدتور کریستن سن ( ص ۲۱۳ ايران درد زمان ساسانیان ) زندان « گلیگرده» و یا 
«آندمیش» نام داشت . 

این زندان که می‌توان] نرا شبیه قلمة باستیل فرانسه دانست بنام (انوشبرد) یا «قلعةً 
فراموشی » نیز می‌خواندند . کسیکه دد این محل زندانی میشد هیچکس حق نداشت نام 
زندان و یازندانی دا بزبان آودد . چنانچه یکی‌ازرعایای‌ایران کلمةٌ «انوشبرد» دا بز بان 
میراند ویا ازیکی‌از ذندانیان دداین قلعةٌ مخوف‌یاد میکرد. بلافاصله کشته شده ذیا بسر نوشت 
زندانی مبتلا میشد . 

فوسئوس بیزانس در باده فوت ارشاك بادشاه ادمنستان در قلمه‌فراموشخانه مینویسد؛ 
خواجه سرائی که و« دد قسمت ء نام داشت و امیر یکی از ولایات ادمنستان بود , دد یکی 
از جنگهالی که با ( کوشانیان ) کرد , شاهیور دوم را از خطر مرگ نجات داد . شاهیود 
به پاس خدمات او فرمود . « هر چه از من خواهی بخواه و وعده داد که مطلوب او هرچه 
باشد اجا بت خواهد شد . در نتیجه اجازه خواست‌که يك دوز بقلعه فراموشخانه بدیدن‌ارشاگ-ه 


۳۹ 


در بازه تاریخ تأسیس فراموشخانه درایران اختلاف نظارهائی وجود دارد . خان 
ملك ساسانی به‌نقل ازرساله عبرةالناظرین وعبرةا لحاضرین تألیف آقا ابراهیم بدایع 
بازهت شن «درسال ۷۴ هحری قمری درسالآ خر صدارت مبرزاآقاخان نوری‌در 
تپران‌فر اموشُخا نه‌ای کهآ نر افر امیسن‌می نامیدند دا بر کرده ومردمرا به آ زادی‌جمپوری- 
طلبی دعوت میکرده است . لرُمز بور را درخانه جلال‌الدین میرزا پسفنحملیشاه واقع 
درمحله مسجد حوض‌تهران بطورسری وپنپا نی‌دایر نموده است . دوره اجلاسیه این لر 
سال طول کشید ودراینا یام میرزا بعقو بخان‌با پسرش در تشکیلات فراموشخا نه‌وتبلیغات 
حمپوری همکاری میکرد. کم کم این راز بنپانی علنی شد درسال ۱۷۹ جمعی از 
شاهزادگان بر دو لت شور ددند و شاه را سخت نگران ساختند بامر دو لت جمعی از 
اصحاب اورابگر فتند عده‌ای فر ار کرد ند ودسته‌ای بروضات مطیر ةا لمجا 0 ‌. 
این مطالب هنگام تحفیق در سار اسناد و مدارك تأسیس اولین فراموشخانه 
جدید درایران تطبیق لمی‌کند » زبرا بدابع‌نگار تأسیس فراموشخانه را در ۱۲۷۴ « 
(۱۸۵۷ م) و اتحلال آ نرا در ۱۲۷۹ ( ۱۸۶۲ م ) میداند . در حالیبکه در همین نوشته 
دوران فعالت فراموشخانه‌او له هفت سال نکر گرد بده‌است و بنظر میرسد سا برمورخان 
پرود تا احترام نسبت به او بجای آورد و بوسیلهٌ موسیقی او دا شاد گرداند . شاهیور باه 
. جواب داد که اجابت این مسئول بسیاد دشواد است و تو خود چون نام « انوشبرد » ( قلمةً 
فراموشی ۸ را بر زیان رانده‌ای جان خود دا بخطر انداخته‌ای ...۰ با وجود این 
شاهبور تقاضای او دا اجابت کرد او اولین و آخرین خادجی است که موفق شد به قلعةً 
فراموشی برود . 
۱ - حمدالگاد شرق شناس انگلیسی مینویسد : « از آن جا که در انقلاب فرانسه, 
معهوم جمهو رز بت ۳ یر هم زدن تظلم اجتماعی «وجود و بی‌دینی مرادف یود « فر اموشخانه » 
را هم به تبلیغ جمهوریت متهم میکردند . خاصه آنکه ملکم خان , همیشه می گفت که دژیم 
جمهوری باید پر همان اسای نظام متداول در اغلب کشورهای ارویاگی » مستقر شود واتباع 
مملکت باید در کلیةٌ امود کشودی و دولتی , برای تعین معامات و وظائف آن‌ها , مشاد کت 
۲ - سیاستگران قاجاد صس ۱۱۰ 


ملص 


نیز همین اشتباه را مرتکب شده‌اند . مگراینکه قبول کنیم که عمر او لین فراموشخانه 
جدید ابران هفت سال نبوده است . نظربات مختلفین که درباره تأسیس فراموشخانه 
ابراز شده عبارنست از : 

۱- محیط طباطبائی معتقد است‌که ملکم پس از تنظیم کنا بچه غیبی فراموشخانه 
را بنبان نهاد . این کتابچه بن سالهای ۱۲۷۵ و۱۲۷۶ نوشته شده‌است ۱ 

۲- دکتر فریدون آدمیت می‌نوسد «ملکم فراموشخانه را ظاهرا درسال ۱۷۷۵ 
بنا ناد ۳۰» 

۳ لا لسلطان در تاریخ مسعودی می نو سد ملکم بس از باز کشت از سفارت 
فرخ‌خان در ۱۲۷۴ فراموشخانه را کی 

۴- پرفسور لمبتن تاریخ تأسیس فراموشخانه را ذکر نمی‌کند» و لی‌تاریخ | نحلال 
آن‌را ۱۲۷۸ میداند ". 

۵ ابراهيم حکیمی «حکیمالملك» در مصاحبه‌ای که با نویسنده کرد » تأسیس 
فراموشخانه ملک‌را در ۱۲۷۴ اعلام نمود*. 

ع يك محقق شوروی تاریخ تأسیس فراموشخانه ملکم را درایران سال ۱۸۵۷ 
(۱۲۷۴«) می‌داند و دراین باره چنن مینوسد » در آذربایجان و ایران فراموشخانه 
فر بنه فراماسون است . فراموش‌خانه در ابران (تپران) در سال ۱۸۵۷ ( ۱۲۷۴ «) 
بوسیله میرزا ملکم‌خان ابجاد شد . در جمعیت فراموشخانه مسائل علمی و اجتماعی و 
سیاسی گوناگون بحث میشد . هدف اولیه ترویج معارف و آزادی بود . و بعد بفعا لیت 
علبه استبداد در ابران پرداخت . برخی از اعضاء این جمعیت جزء سازمان دهندگان 

نیشت مشروطت ایران بودند. اوائل‌سالهای شصت قرن گذشته فراموشخانه به «جمصت 
۱ مجمومةً آثاد ملکم ص ز - و 
۲ فکر آذادی ص ٩۵‏ 
۳ - به نقل ازتادیخ بیدادی ایرانیان جلد اول ص ۱۱٩‏ 


۴- انجمنهای سری درا نقلاب مشروطیت ص ۲ ۰۱۷ 
۵- مجله آسیای جوان ۲۸ خرداد مقاله (من‌موسی فراماسونری در ایران بودم). 


۱۷ 
آدمیت» تغییر نام داد . ارگان چاپی این‌جمعیت روز نامه قانون بود (۱۸۹۵ -۱۸۹۱) 
که ملکم‌خان در لندن منتشر می‌کرد وخود مدیر وادارء‌کننده آن بود . در اثر ملکم 
کتاب « اسرار فراموشخانه» ماهبت و مقصد این اتحاد به گفته شده آشتنت م حلسات آن 
مانند فراماسیونهای ارویائی در شرابط اختفا و ۷۲8۲10115 بر گذار ميشد و اعضاء 
آنهم ما نند فراماسیونها از قشرهای بالای جامعه بودند ٩.‏ 
بنابراین »و با توجه بنظریات فوق می‌توان گفت که تأسیس اولین فراموشخانه 
ابران دراواخر سال ۱۲۷۴ « (۱۸۵۷ م) ویا اوائل‌سال (۱۲۷۵ ه) بوده است . 
میرزا ملکم‌خان در روز دهم دسامبر ۱۸۵۷ (۱۲۷۳ )" در معیت فرخ‌خان 
امین‌الدوله و چند عضو دیگر میسیون اعزامی ابران باروپا وارد لمّ فراماسونری 
«سنسرامیتیه»" که‌یکی از شعبات‌گرانداور بان بود » شد . اوکه خود در یکی ازشعبات 
فراماسونری با «قاعده» وبا « اجازء » فراماسون شده بود , بدون اینکه فرمان تأمیس 
لگ وبا سازمانی نظیر وهای فراماسونی داشته باشد » در تهران فراموشخانه را تأسیس 
کرد . وهمین امر سبب شدکه فرخ‌خان امین‌الدو له درکار تأسس فراموشخانه درابران 
از او ناراضی باشد . حمدالگار می‌تویسد : «مشپور است‌که میرزا فرخ‌خان ازرقیبان 
ومخا لفان فراموشخانه بوده وممکن است علت اصلی مخالفت او » آ گاهی ازین‌موضوع 
بوده است که ملکم‌خان از لرٌ بزرگه « گرانداوریان » فرانسه مأموریتی برای تشکیل 
ار فراماسونری درایران نداشته است . وحال آنکه ابرانبان او را بك فراماسون می- 
دانستند و به‌احتمال‌قوی پذیرفنه بودندکه فراموشخانه او. درواقم يك لرٌ فراماسونری 


است .۰ ۴ 


۱- آثاد منتخبه فلسفی اخونداف جاپ مسکو ۱۹۶۲ ص ۳۱۸ 
۲- بولتن شودای طریقت گراند اودیان سال ۱۸۶۰ ص ۳۹۷-۳۹۶ . 
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۴- مقاله فراماسونری دد ایران ص ۱۳ 


۴8۹۸ 
دکتر ملك‌زاده نویسنده و مورخ ایرانی هنگام بحث 
تشکیل فر اموشخانه درباره‌کلمه (عدل مظفر) مینویسد : «مستبدین , آزادبخواهان 
ملکم تفأل اذحافظ و درباریان همه از خواجه شیراز (تفأل) میکردند چنانچه 
میرزا سلیم خان ادببا لحکماء طبیب محمد و لیخان سپپسالار 
با تفال ازدبوان خواجه شیراز کلمه (عدل مظفر) را انتخاب و بوسیله سپهسالار بتصویب 

مظفرالدنششاه رسانید .» 
دکتر ماك‌زاده میافزاید : هحزب فراماسون هم در ایران با تفأل از حافظ پدید 
آمد ... درمیان رجال دوره استبداد میرزا ملکم خان بیش از هر کس درآشنا کردن 
مردم بدستگاه تمدن جهان و منافم قانون و مزایای حکومت ملی سعی و کوشش کرد 
و تأثیر افکار او در ردشن کردن ضمیر مردم وپیدایش مشروطیت بسیار گرانبها بود . 
حزب فراماسون را او در ابران بنبان نهاد و زاين راء افکار نوین را تا آنجا که 
مقتضیات آ تزمان اجازه میداد درمیان ایرانیان انتشار داد . او هنکامیکه میخواست 
این حزب را تشکیل بدهد از جور امناء دولت بیم داشت و ماهپا در تردید بسر برده 
با رنج وعذاب در آغوش بود تا اینکه روزی هنگام مطالعه بیاد دیوان حافظ افتاد و با 
خود گفت . 
«بپتر است برای درك آ بنده این‌کار تفألی زنم» دیوان خواجه را در کنار گرفت 
وباین غزل ضمیر پر یشانرا جمعیت روی داد وایمنی خاطر حاصل گردید . 
خبز در کاسه زر آب طربناك انداز پشتر زانکه‌شودکاسه سرخاله انداز 
عاقت منزل ما وادی خاموشانست حالا غلغله در گنید افلاد انداز 
میرزا ملکم خان پس‌ازاینکه این دو بیت را از دیوان خواجه خواند بلافاصله 
بفکر تشکیل « فراموشخانه » و با بقول دکتر ملك‌زاده « حزب فراماسون » در ابران 

افتاد ۱۰ 

گرچه این ادعای دکتر ملك‌زاده که تفصیل از آن باد مبکند دور از واقیت 


۱- تادیخ مشروطیت ایران جلد ص ۱۱۵ 


۳۹۹ 
بنظر میرسد ولی بپرحال درصحت آن شکی نیست زیرا ملکم برای پیش بردن مقاصد 
خود با هر دسته از مردم و رجال به يك طریق جداگانه صحبت میکرده و شاید این 


ی 

ملک کامه «فراموشخا نه»راکه از زما نهای بسیارقدیم بفرقه (ماسونری) میگفتنه 
اتتخاب کرد و چون مردی با هوش و زبرك بود ومیدانست چگونه بین مردم نفوزکند 
این کلمه راکه حکابت از داستانپای اسرارآمیز وهیجانانگیز میکرد بروی سازمان 
خود نهاد وجنبه رمز وابهام فراموشخانه را باسابقه تار یخی آن در ذهن مردم ممزوج 
ساخت . 

بطوربکه مورخین میئوسند » در زمان قدیم کسی که میخواست وارد فرقه 
ماسولی (ینأئی) شود پس از گذراندن امتحانات سخت. استاد بزرگی جام‌آب گوادائی 
بدست او میداد که آنرا آب فراموشی میگفتند واو مکلف بود آبرا بنوشد وازآن‌بس 
هرچه در فرقه خود دیده است فرآموش کند و هیچ چیز را بروز ندهد وچنین وانمود 
کند که همه چیز را فراموش کرده است . اسمی را که میرزا ملکم خان روی 
انحمن خود گذاشت نیز ازاین حبث مناسبتی داشت و هر چند که فراموشخانه مبرزا 
ملک خان شعبه رسمی و مجاز فراماسونری فرانسه با انگلیس نبود , و شرائط خاصی 
که لازمه تشکیل لو است درآن رعایت نشده‌بود لسکن چون خود وی فراماسون فعال 
و سرشناس بود مردم و رجال آن زمان و حتی پادشاه وقت تشکیلات او را شعبه‌ای از 
فراماسونی جپانی خواندند وبا این نظربن نگاه کردند . 

متأسفانه از سازمان فراموشخا نه ملکم اسناد ومداراك معتبری باقی نمانده است 
زیرا وی و پدرش فراموشخانه خودراکاملا سری تأسیس گرده بودند و کنترل شدیدی 
برای حعظ اسراراعمال مینمودند وفقط کسانی را مسوبت آن قول مبکرد ند که جداً 
محا لف رژیم دیکتا توری و استبداد و طالب اصلاحات و ترقبات سریم باشند . قبل از 
تشکیل فراموشخانه , ترقخواهان و شیفتگان آزادی بطور پراکنده و با احتباط 


به‌فع لیت‌های پنها نی خویش برای بدست آوردنآزادی و تغییر حکوعت تلاش‌میکردند. 
لبکن میترسیدند که براثرفشارطبقه حاکمه وجامعه روحانیت خرد شوند . اما بتدر یج 
این جنبه ترقخواهی به علماء نیز سرابت کرد و روحانبون روشنفکر به‌بهانه آشنائی 
با فقه اسلامی شا گردان و طلاب خود را وادار بکسب علوم جدید میساختند » و این 
طبقه نیز بتدریج به‌ترقیخواهان و آزادگان می‌پیوستند . علاوه بر این در همین اوان 
دستجات وطبقات ناراضی دیگر نیز جلسات مخفبا نه داشتند و بطور پراکنده فعالیتپاثی 
در راء کسب آزادی و تغییر حکومت مطلقه واستقرار رژیم قانون مینمودند . 

پرفسور لمبتن عقیده دارد که دراین موقع « ... یکی ازاین مجامم دسته 
فراماسون‌ها بود که انپا را اصطلاحا « فراموشخانه » می‌نامبدند . دراین سازمان 
عده‌ای که بمدا زهبری انقلاب مشروطت را عپده‌دارشدندعضوت داشتند . تاسس 
فراموشخانه را به‌میرزا ملکم خان نسبت میدهند واغلب اعضای اصلی آن از شاگردان 
قدیمی مدرسه دارا لفنون بودندکه درربیم‌الاول ۱۲۶۸ مطایق‌با ۱۸۵۱ احداث‌گردبده 
توه رشق زشتی تسین فر آمو ها ند کفاق آهاسون‌های:ابکلتی و فاشوی 
اصولا آ نپا را نمی‌شناختند » پدر میرزا ملکم خان یعنی میرزا بعقوب خان" بود و 
عده‌ای از رحال واعبان عضو این جمعیت بودند وحتی‌شایع است که خود ناصرا لد ینشاه 
نیز با فراموشخانه مز بور تماس داشت ...» 

شاه ماس یا تا شفامق اهوشانه ار شرسهای. که منوا تفا 


قروینی ( مشیرالدوله ) وزیر مختار ابران در اسلامبول درسال ۱۲۷۹ ه ( ۱۸۶۲م) 


۱- خان‌ملك ساسانی‌مینویسد «میرزا یمقو بخان نامبرده که ادمتی‌بود ودعوی مسلمانی 
مینمود . در سفادت دوس سمت متر جمی داشت ودرتمام عمر برای انگلیسها جاسوسی میکرد 
ویتوت اسناد و نوشتجات موجوده‌دوفقره جاسوسی ازاو آشکادمیباشد...» نویسندهمز بوردد 
جای‌دیگر میافزاید «... بعد ازعزل میرذا آقاخان انگلیسها میرذا یمقوب‌خان‌دا ملبس بعبا 
وعمامه کرده بخوارزم نزد خان خیوه فرستاده اددا برای تصرف مرو و شاهیجان تشویق و 
تحریص کرده و وعده داده بودند که دراین داه با او مساعدت نمایند ...» (سیاستگران 
صفحه ۳۹) 


"۰۱ 


بحذور وی‌نوشته است! شکارمیشود . مشیر | لدو له ازقول‌ملکم به‌وز بر خارجه مینو سد: 
« او مبگوید بدستور شخصی شاه فراموشخانه را دایر کرده و بامر او این انجمن را 
تال گروه اش :۶ 

این گز ارش که جزء اسناد سفارت ابران در اسلامبول میباشد نشان مبدهد که 
ناصرا لدیتشاه از ابتدا هىدا نسته‌که فراموشخانه چیست ودستور تشکیل آنرا به‌ملکمبا 
(پدر و پس) داده است » اما بعداً او را از ادامه اینکار بوحشت انداخته‌اند و برای 
اثبات اینکه شاء ازبشکیل فراموشخانه مطلم بوده ؛ نوشته و نظر به وز برختار فرانسه 
در ایران دا نقل میکنيم که بنوبه خود بسیار جالب توجه است . این وزیر مختار که 
کنت دو کوبینو نام داشته است , سالها در ابران مأمور بت سیاسی داشته و بتحقیق مکی 
از ایران‌دوستان بنام است و کتابپای متعددی در باره‌کشور ها توشته است . او در کتاب 
«فلسفه مذاهب و فرق آسیا»" هنگام بحث درباره فرقه بپاثی علت تعطیل فراموشخانه 


۱- برای اینکه بدانیم میرزا ملکم خان به‌فراموشخانه بچشم د کان‌عطادعه مینگر یسته 
قسمتی از نامه اورا که درهنگام بیکاری نوشته از آرشیو وزارت خارسه ایران ثفل‌ميکنيم ۳ 
ملک مینویسد « وال و باله هريك از تکالیف را که اشاده بفرما گید قبول خواهم کرد بهمه 
حالت داضی هستم مگر به پی‌کادی حتی بیکادی دا هم قبول خواهم کرد . اما بشرطی که 
اسباب گذران من مهیا باشد . !گر بخواهند هم گر سنه باشم و هم بیکاد بمانم این نخواهد 
شد . من اگر فقط حقه‌بازی بکنم (همان‌کادی‌که در فراموشخانه میکردم) سالی هفت هشت 
هزار تومان عاید من میشود ؛ اگر فراموشخانه بر پا کنم سالی بیست هزاد تومان مداخل 
میکنم . اگرروزنامه‌نویسی بکنم با سطلاح قدیمی‌ها هر کس را بخواهم بزانو می‌اندازم ...» 
ملاحظه میشود که ملکم سه شنل, حته‌بازی فراماسو نری و دوذنامه‌نویسی دا وسیله کسب مال 
وجمم‌آودی پول میدانسته است (اسناد دسمی دولتی مجموعه ۲۰۵۵) . 

۲- ترجمه نوشئه‌های‌کتاب گوبینو دا علی‌طالقا نی لیسانسه دا نشسرایمالی بعهده گرفت 
ومرحمتاً به نویسنده داد . اصل کتاب که دد ۱۹۵۷ تجدید چاپ شده است در کتا بخا نه 
خانم د کترعندا غفاری دانشیاد دانشسرای عالیست که در اختیاد مترجم‌قراردادکه از لطف 
خانم غفادی وطالقا نی سیاسکزادم , يك نسخه دیگر ازکتاب مزبود در کتا بخانه خان‌ملك 
ساسانی است که درسال ۱۵۲۲ م در پادیس چاپ شده است . دداین سال بموجب قانون 
مطبوعات‌فرانسه چون چهل سال ازچاپ نوشته‌های ادمیگذشت, دولت‌فرانسه چاپ‌کنابهایسب 


2۰۲ 


ملک‌را انپامی میداندکه در بار بان بفراماسو نهای عضو آن‌بسته و آنهارا بهائی‌دا نستها ند 
گویینو مینویسد : 

« تزديك بدو سالست‌که دولت ناراحتیپائی راجم بهعبتکر ین عقابد جدید دارد 
ابنطور که گفته میشود این یکی از ادارات اروبائی است که موجب پیداءش این‌فکر 
وعقا ید جدید شده‌است. مبان ابرانیانی که‌درارو بازندکی هبکردند؛ يا برانی باهوش 
و لابق وحود دارد که از دوستداران و طرقداران افکار جدید است و خود اوست که 
سیب بیدا ش انجمنی بنام فراموشخانه «فران‌ماسونری» شده است . 

این شخص مدتپای مدیدیست که نقشه چنین انجمنی را طرحر یزی‌کرده است. 
خاور زمینی‌ها بفراهم آوردن چنین محافلی تمابل زیادی دار ند و از ایجاد آ نها لذت 
فراوان میبر ند و به‌همین دلیل که ما مفرب زمینیها هنر شرقی‌ها را از لحاظ موز يك و 
هم‌آهنگی آن که بی‌شباعت بموسیقی ما نیست » ارزش قاثل هستیم . 

شخصی که اینك مورد بحث منست خودرا بیادشاه معرفی وباو نزدبك شده این 
شام ما نند سلاطین گذشته بدو چیز متکی است . یکی تملك دارائی شخصی و دبگری 
قدرت وحکومت مطلقه . بنظرشاه وجود این عوامل است‌که پادشاه میتوا ند.اعتمادملت 
را نست بخود جلب نماید . 

این ایرانی ( ملکم خان ) در یکی از نقاط تپران انجمنی نکیل داد و خود 
رباست آنرا برعهده گرفت و سعی بلیغ مبذول مبداشت که اعضای انجمن همکاری 
بسیار تزدیکی با خودش داشته باشند ونیز اعضای انجمن وقاداری خودرا نسبت بمرام 
و مبانی و رئس فراموشخانه اعلام دارند . و نیز تعپد کرده بودند که بکوشند تا تمام 
افراد درجه اول مملکت باین مدلك نو بگروند . 

او مشاه گفته بود : بااین‌تدبر ماهرانه شاه در راس ملت قرار خواهدگرفت ودر 

ماورا از تملك خانواده‌اش خارج دیبطبوعات اجازه داد که کتب اودا برایگان چاپ‌کنند. 

کلیه کتب او تجدید چاپ شد مگر تادیخ ایران او . وقتی گوبینو فوت کرد جهودها دد 


جراید فرانسه نوشتند : (خودشید نیمه شب غروب کرد) ولی‌آلمانها قبلا" ددسال ۱۹۰۰ 
مجسمه اودا در بر لین نصب کردند . 


اوفت 

نتجه قدرنهپا را در دست خواهد داشت و قدرت و نفون او در ملت بطوری استحکام 
پیدا میکندکه هیچکس نخواهد توانست قدرتهای باز بافته شاه را از وی سلب نماید. 

البته واضح است‌که پادشاه از افتتاح چنین انجمنی با طیب خاطر استقبال نمود 
وبتمام تجلیانی که مسکن بود ازاین حزب بمنصه ظپور رسد خودرا علاقمند و متما بل 
نشان داد . ولی بس از مدتی » شاه چند روزی ازملاقات با وزراء » امرا» وسایررجال 
خودداری نمود و کسی اورا ندید . 

او بدون آنکه بداند چه طبقاتی در حزبی که بفرمان خودش ۲[ 
هستند و با لااقل اطلاعا تی راجع بعقا بد و افکار این انجمن دار ند ؛ از انجمن ترسد 
و مابل شد که بفراموشخانه سری بز ند » گوبینو پس از تشریح کلمه فراماسونری دد 
لفت انکلیسی وفرانسه مینویند « ایرانیهای عضو انجمن برای سر نگهداری و بدست 
آوردن نتایج خوب وشایان توجه از انجمنی که تشکیل داده بودند ازهیچگونه پشت 
هم| ندازی وتردستی‌های ظر یف برای اینکه بدییگران بگویندکه از حوادث واتفاقات 
انجمن کاملا" بی‌اطلاعند ابانکردند» درنتیجه رئیس انجمن به رازداری مریدان خود 
مطمگن شد . 

فراموشخانه درز بان فارسی به‌معنی (خانه فراموشی) است . ازهمانآغازفعا لت 
فراموشخانه ابرانبان ازاین تشابه وقرابت لغوی نتسجه‌ای گرفتندکه با معنی این کلمه 
بستگی داشت . اینها میگفتند پس ازایشکه ازفراموشخا نه خارج میشوند آ نچه را که 
در آنجا دیده‌انه ؛ فراموش میکنند و همین مسثله به رسای فراموشخانه فرصت 
داد کهآ نچه را بخواهند در لرٌمطر ح کنندبدون) ینکه پترسندکه درخارج افشاء میشود. 
در مدت چند هفته همه اطراقبان شاه و متنفذ بن وارد فراموشخانه شدند . موسس 
فراموشخانه درجات و نشان‌هائی‌را میان اعضاء فراموشضانه تقسیم کرد . وسپس در باره 
مرام فراموشخانه بسخنرانی پرداخت در حالیکه جلسات بظاهر مجلس چای و قلیان 
بود ... » 


بندر یج کارفراموشخا نه بالاگرفت و چون در اکثر جلساتآن درباره اصلاحات 


وفن 


هملکتی و ترقیات فسرنگستان سخن بمیان میآمد ۰ بالطبع درباربان و شخص شاء از 
این گونه صحبتها و مذاکرات ناراضی شدند . بخصوص که در باربان با هر گو نه انجمن 
سازی مخالف بو دند . 

محمود ظرفان نوشته است « .. درباربا انجمن‌سازی موافق نبود زبرا گاهی در 
انجمنها ازاصلاحات معلکت وترقیات فر نگستان سخن بمیان میآمد وبعضی هم میرزا- 
ملک‌خان را جاسوس دو لنپای خارجی تصور مبکردند . بپرحال در بار بان میخواستند 
فراموشخانه وانجمنپا را تحقرومسخره‌کنند بهمین‌جهت کر بم‌شیره‌ای راکه دلقّك‌در بار 
بود تشویق وتحر يك‌کردند که اوهم فراموشخانه تر تیب دهد . 

اوچند اطاق تودرتوئی درست کرد که چراغ‌های ضعیفی در هر اطاقی روشن بود 
کسی که مبخواست درفراموشخا نه‌کر یم شره‌ای یذ برفته شود » شن‌انه او را باطاق اول 
وارد میکردند وپس از تأملی چند باوطاق دوم تا باطاقآخر که میرسید درآ نجا چراغ 
کم‌نورتری قراردادهآلات بسیارزشت وقبحی‌گذارده بر لوحه‌ای‌فحش‌های رکیکی نوشنه 
بودند وحاصلآ نپا اب بودکها بن‌فحشپا براو وارد باشد اگر آ نچهراکه دیده است‌بکسی 
بروز دهد چون بیننده با حالت بپت و خجلت و پشیمانی از آ نجا خارج ميشد هر چه 
رفقایش از او سئوال میکردند که چه دبده چیزی نمبگفت و بهمین‌جپت همه تصور 
میکردند اوهمه چیزرا فراموش‌کرده است . و این مسثله بیشتر مردم را برفتن در این 
فراموشخا ن‌وادارمیکرد و بدین تر تیب فراموشخانه مطکم‌خان‌را مورداستپزاء و گفتگوی 
ارازل فر ارداد ند" » 

با وجودبکه در بار بان بتدریج با ملکم‌خان عداوت ودشمنی پیداکرده حتی‌اورا 
(جاسوس انگلیسها) خطاب‌کرده بودند , معلك او و پدرش با نهایت آرامش و پدون 
تظاهر وسروصدا بکار خود ادامه مبدادند. شخص ملکم درحالبکه مشغول‌ترو یج کارهای 
فراموشخانه بودمقالات ورسالات و کتبی در باره (اصلاح‌اوضاع ایران) و (ابجادمجالس 
مقننه) منتشرمیساخت که درآ نها روشنفکران وملاها وتجار وحتی شاهزادگان‌راتشویق 


۱- مجله ینما سال هفتم شماده ۱۷ ۰ 


هتفییر وضع کشورمینمود. و بطرزجا لب توجهی این رسالات راگاهی مستقیماً و گاهی 
بطورغیرمستقيم » بنظر ناصرا لدبنشاه میرسانید و اورا تشویق باجرای موادآن‌مبکرد. 
میگویند : ناصرا لدین‌شاه هم‌کم و بیشازوضم فراموشخانه ملکم‌اطلاع داشت و لی‌تصور 
میکرد درا نجمن مز بورفقط کارهای چشم بندی باتردستی وحقه‌بازی بافراد میآًموز ند و 
اینکارها صرفاً بمنظورسر گرمی است . 
اعتماد واطمینا نی که‌شاه ازفر اموشخانه داشت؛ براثر توصبه‌هائی بود که‌اطر افیا نش 
باو مینمودند . حلاج مینویسد : « سید صادق [ طباطبائی ] وسید اسمعیل [ بهبهانی ] 
بی ازمطا لعه کامل‌ودر بافت مقاصد مسسین‌حزب جدبدا لتشکیل‌شاه را ملاقاتد حضوراً 
برای تأمین‌خاطرملوکانه اظپارداشتند کهآ نچه ما فهمیده!بم تشکیل: تأسس‌فر اماسیون 
درابران‌با ترتیبات فعلی‌مضر بدین ومخالف تاج و تخت ومقام سلطنت نیست..."»همین 
نویسنده معتقد است‌که تشکیلوتأسیس فراماسونری درایران برای نزدیکی‌روا بطشرق 
وغرب‌وجپت تعدیل اوضاع‌سیاسی وتروج تمدن‌فر نگ درابران بود . به‌همین‌مناصبت 
« .. جمعیت فراماسون دز بدو تأسیس وتشکیل برای تسربع نفون مغرب وجلب دولت 
وعلماء دین و معار یف ملت بذل مساعی زبادی نمودند و اشخاص زی‌نفون مهمی مانند 
مرحومین آقا سید صادق مجتهد سنگلجیوسید اسمعبل مجتهد با نی‌را که‌ازممار یف 
درحه اول علماء دارالخلافه بودند به‌محفل خاص دغوت وراز نپفته را درمبان نهادند و 
ازهرجپت موجبات جلب اعتماد! نان را فراهم ساختند؟ ...۰ 
مکی از شاهزادگان قاجار که بسازمان فراماسونی دمخصوصاً 
جلالالدین میرذا فراموشخانه ملکم كمك فرادان‌کرده» جلالالدین میرزا قاجار 
کوچکتر ین‌فرز ند فتحعلشاه‌بود". اودرسال ۵۱۲۴۲ (۱۸۲۷م) 
متو لدشد وهشت‌ساله بود که برش جپان‌را بدرود گفت. شاهزاده قاجاردوران‌کودکی و 
جوانی خو شرا در در بارهای محمدشاه و ناصر ا لدینشاه‌گذراند . 
۲ ایا ص ۷۸ 
۳- پادسی نفز ص۴۳۳ 


۰۲ 


شاهز اده جالال الدو له 
پسر فتحعلیشاه نایب 
فر اموشخا نه 


علی اصفر حکمت درشرح حال او مینوسد: «.... زیبا دلی دانا - با دانایان و 
خردمندان و سخنرایان بوسته همتشنی گر ید و در آموزشگاه دارالفنون بدانش - 
بژوهی برداخت . 

درفرهنگه زبان فارسی دستی‌توانا وزبانی گو با یافت. پس‌زبان فرانسه‌پیاموخت 
و درشمار تر جماتان و یوست‌گان در بارشپر بارقاجارجای‌گرفت . مگراورا ی 
بپن کشت اندل اند ازمرزدانسته‌ها و بشته‌های زمان بافراتر ناد . ددرین و نهاد ددین 
و آئین بار بك‌بینی و آهوگیری آغاز نمود . 

ازابنروبرخی بیفاره‌کج دینی و بدکیشی براو نپادند تا نجا که بهنگام دستوری 
میرزا محمدخان قاجار که‌گروهی‌را بگناء بیدینی گرفتند او را نیز بازخواستند و وی 
پیش از نکه گرفتار شودگر بخته و بآستا نه‌شاء عبدالعظیم به ری پناه برد نبکخواهان 


و بزرگان بدرگاء شاء و رفانی کردند و شاه بپاس خویشید نزدیکی از سر گناء او 


موز 
رم 


درسال۱۲۶۹ ۶ (۱۸۵۲) فرمانداری لرستان‌را داشته است وازا ین‌بس‌روز کاری 
در دریارشاه پسر آورده سرانجام بسال ۱۲۸۹ ه (۱۸۷۲م) در تپران در چپل و هفت 
سالگی دمرد . و سنده بارسی نغز مینوسد : «... _ دست نوشت ( خط ) شکسته را 
درست مینوشتند و سرودهای نفزمیسروده؛ دیوان قاآنی را گردآوردکه درسال ۱۳۰۲ 
در تپران بچاپ رسید و برخی از سرودهای او را نیز در بایان آن نگاشته‌اند" . 
شاهزاده دا نش‌دروه قاجار بنگارش داستان‌نامه نوین بنام دنامه خسروان » درسر گذشت 
شهر باران کشورا بران از آغازیبداش تا نزديك زمان خود کمتر استوار کر د؟...» 

نوسنده « پارسی نغز» مینویسد «شاهزاده چنون همواره در پژوهش‌چیزهای‌نوین 
فر نگستان‌بود به‌دیر وی‌وهمکاری‌ملکم‌خان آرمنی‌در تپران برای نخستین بارفر اموشخانه 
«فرامیسن» بنیادکردند و نخستین نشمت فراموشیان‌درخانه اوبوده است . و وبا که‌این 
خود انگزه بیمپری ناصرا لدینشاه در باره اوشکة است "...> 

نو سندگان دبکرضمن تاد صفات و کمالات شاهزاده جلالا لدو له معتقدندکه 
شاهز ادء میخواست با كمك ملک و اعضاء فراموشخانه بتخت شلطنت بنشیند . اگر چه 
میزان صحت این ادعا معلوم نیست لیکن با توجه بعضویت دو شاهزاده دیگر ایرانی 
نی « شعا ع) لسلطنه وظلالسلطان » . در لرّ ببداری ابران میتوان تا حدود زیادی 
ادعای این نوسندگان‌را قبول کرد ( ماجرای این دو شاهزاده‌که درعین حال مدعی 
ولیمپدی بودند بعداً در همین کتاب بتفصیل خواهدآمد .) 

محیط طباطباثی نیزمینوسد «.. درصورت ظاهر رهبری این نهشت را گویا پدر 
ملک میرزا مقوب خان عهدمدار گشته که وقتی معلم فرانسه ظل لسلطان وانس و ندیم 
برخی ازشاهزادگان بوده دمرجم صوری این‌نپضت همانا یکی ازشاهزادگان روشنفکر 

۱- یادسی نفز ص۴۳۳ 


۲ - برای اطلاع از نامه خسروات دجوع‌شود به‌صفحه ۴۱۱ تا ۴۳۴ کتاب‌پادسی‌نغز. 
۳ - پادسی‌نفز ۴۳۳ 


۵۰۸ 


و تحص کرده دارا لفنون بنام جلالا لدین‌میرزا بسر کوچك فتحملیشاه بوده . او که‌مو لف 
( نامه خسروان ) بفارسی خالص و دوست مرزا فتحعلی | خوندزاده بوده شاید سودای 
سروری وتاجوری‌داشته‌است" ... »در بار بان! نزمان عشده داشتندکه در باطن نقشه‌تغیبر 
سلطنت بدست ملکم طراحی شده بود ولی ناصرا لدینشاه خیلی‌زود از" آن مطلع کشت و 
به‌همین جپت شاهزاده جلال| لدو له را درخانه مسکونی‌اش واقم در محله سجد حوض 
تپرآن ( کهرشینا ملس کنل 2 بود ) محبوس کرده و مدتها او را مورد سب قرار 
دا 
با وجودیکه تاکنون در حدود صد سال از بات 
نظریات نویسندگان فراموشخانه ملک میگذرد معذلك هنوز بتفصبل ازاین مژسسه 
دربازه فر اموشخانه مرموز که مقدمه سازمانپای رسمی دمجاز ماسنی در ابراست 
ملکم کتاب با رساله‌ای نوشته نشده و فقط گاهگاهی بعضی از 
نو سندگان در باره آن مطالبی نوشته‌اند . محیط طباطبائی در 
مقدمه کتابی که بنام ( مجموعه آ ار میرزا ملکم ) خان نوشته ‏ درباره فراموشخانه 
ملکم چنین مینویسد : «... ملْکم بتنظیم کنابچه غیبی و تقدیم نقشه اصلاح و اوضاع 
اکتفا نکرده برای آنکه زمینه فکر عمومی را نیز برای قبول طرحپای جدید آماده 
و آشنا سازد بتقلید از اصول (فراماسونری فرانسه) فراموشخانه‌ای دابر کرد که غالا 
اعنای اولیه آ نرا همان شاگردان قدیم دارالفنون و اشخاص صاحب نظری تشکیل 
میدادند که از اوضاع عصر خویش ناراضی و بادامه پر بشانی اوضاع سیاسی کشور خود 
بدبین بودند ... طولی نکشید که عده زبادی از رجال و عمال دولت وطبقات مختلف 
مات از علماء و فضّلا وادبا باین نیت متمابل و ملحق شدند . 
ناصرالدینداء شخصاً نیز بااين دستگاه که (فراموشخانه) نام یافته بود ارتباطی 
یافت ولی ملکم بدون آ نکه او را از حقیقت امر آ گاه سازد بهارائه برخی از ندابیر 


۱ مجموعه ثادمیر زا ملکم خان . 
۲ - ابراهیم وقایع نگاد ص ۱۱۹ 


امت 


و حبل دستی که در فرنگستان باد گرفته بود سر گرم میساخت چنانکه او می‌بنداشت 
دراین فراموشخانه | نچه بمردم مبنمابند ومی آموز ند همانا همین تردستی وحقه‌بازی 
است‌ولی بعدهادامنه | بنکار توسعه حاصل کرد وعده بسیاری ازمردم بدان‌گرو بدند...» 

نوسنده درجای دیگر کتاب خود در زیر کلمه « فراموشخانه » به بحث درباره 
جعلی بودن این سازمان پرداخته و در اصالت آن شكث کرده میئو سد « ون اسنه 
ملکم خان پیش آهنگه اصلاح‌طلبی وارائه طریق برای بپبود اوضاع کشور ابران بوده 
و بسیاری از صنایع و بدایم عصر جدید را باعتراف مخالفینش او در سفر اول و ددم 
خوش از اروبا بایان ارمغان آورده است » شکی نیست و بشپادت کسانبکه با او 
ارتباط داشته‌| ند منظورش ازتأسیس فراموشخانه همانا تر بیت بك طبقه روشنفکرولایق 
انجام خدمات اجتماعی در دستگاه دولت بوده است . 

و لی از لحاظ دستگاه جهانی فراماسون [ یعنی تشکیل لرّ با اجازه‌که فراماسنها 
این نوع لها را 0 میگو بند ] چنانکه بعد‌ها نیز بمرحله ثبوت رسید او 
بپیجوجه حق تأمیس محفل و رخصت تشکیل مجامع فراماسونی در ایران نداشته و 
پیش خود بکاری دست‌زده که در نظر فراماسونپای اصیل و راسخ‌العقیده خالی ازجرم 
و تقصیر مسلکی محسوب‌نميشده است و هرگز تشکیلات مجمع آدمیت و فراموشخانه 
اورا محافل فراماسوتری فرانسه وانگلیس برسمیت نشناخته و برای کار او هیچگونه 
ارزش اجتماعی قائل تشده‌اند ۱6۰۰ 

ناظم‌الاسلام کرما نی بنقل از ظل| لسلطان در تاریخ خود راجم بعلت تشکیل 
فراموشخانه ملکم چنین میگوید : 

«... اين میرزا ملکم خان مترجم و جزه اعظم و نایب اول ومستشار فرخ خان 
امین| لدوله بود . در سفارت کبرای پارس » خدمات بزر که در ستن عپدنامه مبان 
دو لت ایران دانگلیس کرده در مراجمت.از برای اینکه شاید تخم فاق وشقاق که در 


ابران رو شده و بقسمتی ریشه دوانده که ر بشه خانواده چپارهزار ساله را کنده ازمبان 


۱- شرح حال وآثاد میرزا ملکم خان . 


2۱۰ 


بردارد ؛ مجلس فراموشخانه فرار دادکه شاید مردم برادر وبرابر وخیر خواه بکدیگر 
بشو ند بچاره ندانسته 
(بدبخت اگرمسجد آدینه بسازد يا سقف فرود آبد باقبله‌کج آید .) 
ایرانبپای مبخض و بدبخت حقیقی این بیچاره پاکباز را بکشتن دادند , خدا 
نخواست نوعی به اعلیحضرت شاء خدمات پاکبازی او را خبانت قلم دادند که مجبورا 
وطن عز یزش‌راکه واقعاً بسیاردوست میداشت وولیتعمت تاجدارش را زیادتر از وطنش 
میخواست ترل کرد و وداع گفته بغربت رفت" .» 
بلنت مصر شناس وسیاستمدارا نگلیسی راجم بایجاد فراموشخانه و تشکیل| نجمن 
آدمیت ملکم در کتاب خود موسوم به « تار یخ اسرار تصرف مصر بدست انگلستان » از 
زبان شخص ملکم مینویسد : 
«... هنوز بیش از بست سال از عمر من نگذشته بود که صاحب قدرت ونفون 
مخصوص در ابران شدم . چون بدی آشن مملکتداری و عقب افتادگی وسائل زندگی 
مادی ابران را دیدم به اندیشه اصلاح اوضاع افتادم و به اروپا رفتم و ضمن تحصیل 
درآ نها بمبادی و اصول دین واجتماع وساست که با عقاید عیسوی آمخته بود آشنا 
شدم و کیفیت ترتیب وتنظیم انجمن‌های مخفی و سری وتشکیل محافل فراماسونری را 
آموختم . سپس بین فلسفه سیاسی اروپا و حکمت دینی آسیا را سازش دادم و دریافتم 
که سمی و تلاش برای انتظام امور ابران به‌شیوه ممالك اروپاثی کاری بسپوده خواهد 
بود وازا ین‌حپت نقشه عمل خویش‌را در لفافه دین‌که باروحیات مردم ابران ساز گار تر 
بود پوشاندم و چون بکشور خویش بازگشتم بزرگان پایتخت و دوستان خودم را که 
,احساس‌احتیاج به‌اصلاح ملل اسلامی مبکردند پیش‌خواندم و به‌شهامت وشرافت‌معنوی 
اشان دست توسل زدم»؟ 
عده‌ای‌معتقد ند که باز گوی! ین تفصیل ازز بان‌ملکم خود بهتر بن گواء بر این است کهغرض 
اشلن اوازامخاد اف آموشعافه انش باه عمش تتطور ی بت افراد وا ماده کردن 


۱- تادیخ بیدادی ایرانیان س ۱۲۰ 
۲- نسخه انگلیسی کتاب بلنت صفحه ۲۲۵ 


رف 


اشان برای‌فبول اصلاح وتحول اوضاع بوده‌است. ناظم الاسالام درمقدمه کتاب «ببداری 
ایرانیان» راجم بتأسس فراموشخانه ملک مینویسه : 
در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه مشارالبه مجلسی در تپران تشکیل داد و نام 
آنرا فراموشخانه نهاد خواست بتوسط این مجلس اتحاد کاملی بین ارباب حل عقد 
اندازد و تفاق را که میان ملت ودولت وبین درباریان بود رقم سازد بلکه باین بپانه 
شروع در اصلاحات نماید لکن افسوس که خوش درخشيد ولی دولت مستعجل بود » 
منافقین در باری ودشمنان ترقی اورا بدخواه دو لت قلمداده مجلس وفر اموشخانه‌اش را 
بطاق نسیان وعدم‌گذاردند . 
اگر چه: بربست ادن‌آمزهشتبه ات که عب‌گورستت میرزا ملکم‌خان خواست عجمع 
فراماسون را تشکیل دهد » لکن دانشمندان وخرده بسنان بخوبی مدانند که مقصود 
ملکم خان تشکیل مجلسی بود موسوم به فراموشخانه نه مجمم فراماسیون چه افتتاح 
مجلس فراماسون درشهری بامملکتی منوط وبسته به اجتماع عده‌ای ازاعضاء وصاحبان 
مناصب عالیه مجلس عالی است ودرآن زمان ته درتپران بلکه در ابران | تعده معپود 
موجود نبود وشرا بطافتتاحش معدوم ونیزمقصووش از تأسیس فراموشخانه نه فقطاتحاد 
ابرانیان‌بلکه در بار بان | بران‌بود ومعلوم‌است که مقاصد اجزاء فراماسون‌راجم باتحاد 
نوع بشر واجتماع انسانیت است " محیط طباطباثی در پایان این شرح ودر حاشه کتاب 
مینوسد « ناظم الاسلام این شرح را در موقعی مینو بسد که نما ینده محفل شرق اعظم 
فرانسه درتهران محفل مرکزی را تأسیس کرده بود و چنانکه از ساق مطلب معلوم 
میشود, ناظم الاسلام هم بواسطه‌ارادتی که بمرحوم سید محمد طباطباثی پیشوای‌مشررطه 
خواهان داشته با ینگونه مسائل انس خاطری دافته است » ۴ 
محمد حسن‌خان اعتماد ا لسلطنه ؛ در نامه خصوصی‌خوش بمیرزا وسف‌مستوفی 
المما لك صدراعظمازفر اموشخانه ملک انتقاد کرده مینویسد : « ... اين رهبان‌معتکف 
۱- جلداول تادیخ بیدادی ایرانیان صس ۱۹۶ . 
۲- صفحه (لج) کتاب مجموعهآثاد میرزا ملکم خان . 


اوزف 


لندن اولا" چه مایه داردکه باید اقوال اورا بمنزله وحی منزل من السماء تصور کرد » 
انا چه دو لتخواهی درراه مملکت وسلطنت ازاو دیده شده‌که به ترهات اوباید دل 
بست . گاهیا مجادفر اموشخا نه درا یران مبکند واسای جمپوری راکه لازمه فراماسو نی 
اروت درابران فراهم میآورد ومدتهای مدید شخص سلطنت و نفس دولت وچندین هزار 
نفر از آحاد وافراد ملت را در زحمت و ترلزل میا ندازد » ۲ اعتمادا لساطنه هنگامیکه 
حس الامر شاه وامن السلطان میخواهد بمندرجات روز نامه فانون ملکم در جر نده 
رسمی دو لتی باسخی گوید در ضمن بیان » تار بخچه زندگانی ملکم راجم به تشکیل 
فراموشخانه چنین مینوسد : 
+میرزا ملکم جلفائی اصفهانی پسر میرزا بعقوب ارمنی پدرش چنانکه البته 
شنیده‌اید حالت شترمرغ را داشت هروقت در طمم فابده ازدولت ابران بود خود را 
فدوی این دولت قلمداد میکرد شخصی بود بساكك و ناباك ... چنانکه سی سال قبل این 
ارمنی جلفاثی بی‌تمهید مقدمه درخفا توطثه دیده مردم را به ضد دولت علیه‌اغوانموده 
فراموشخانه در کرسی مملکت دایر کرد که هیجوت ربط وشباهتی به فراماسون بلاد 
فرنگك نداشت ... وچون این فقره کشف شد ازتپران طرد و تفتش کردند ... از تقصر 
پدر برپسر نگرفتند وبعنی مأموریتهاثی درخارجه بمیرزا ملکم خان پسرمیرزایعقوب 
خان دادند ... » محیط طباطبائی مقاله و نامه ( خصوصی ودو لتی ) اعتماد | لسلطنه را 
تجز به و تحلیل کرده مینوسد : « درنامه خصوصی به صدراعظم از فراماسون باعتبار 
اینکه مقدمه تشکیل جمپوری است با تعرض باد مبکند ولی در روز نامه رسمی 
بمااحظه مقامات سیاسی خارجی چنین با احتباط ازفراماسون باد میکند . . . و بدین 
ترتیب نسبت تأسیس فراموشخانه وبا بعبارت دیگر مسئولیت ایجاد این اساس را 
برعهده بدر اومحول مسازد که پیش ازیسر از ابران به عثمانی تبعمد شد. 
از مقاسه آ نچه در باره کار همای ملکم پنقل از مأخذ مختلف نکر شد معلوم 
میگردد که او هنگام تأسیس فراموشخانه در تسپران , چندان توجهی تشکیل لو 


۱- عصر بی خبری ص ۶۹ 


وزژ- 
مخصوص فراماسونی و تعقب نظر بات و تشر ات خاص این حماعت نداشت رهم 
منظور او از اصلاح خط وروش حر بر وانتقاد ازاوضاع و احوال عصر مااصلاح دوضم 
عملکت ودلالت اولبای امور بشاهرا» مترقی مادی و معنوی وتمسك بذیل‌اصول تمدن 
جدیده بود ۴۰.۰ 

ملکم در انتخاب اعضاء موثر تشکیلات خود و باصطلاح 
کار گر دانان امروزی کار گر دانان فراموشخانه نپات دقت را مبذول داشت 
فر اموشخانه ملکم وازهرطرقه ودسته‌ای و بخصوص شاهزادگان »چند نفرراانتخاب 
نمود و باکمك آ نپاسازمان خودرا وسعت داد. ازجمله اشخاص 
موثری که با او همکاری داشتند و جزو دسته اصلی فر اماسون‌های او بودند » میتوان 
افراد ز ررا نام برد : 
شاهز اده حلالا لدین میرزا دسر فتحملشاه 
میرزا جعفر حکیم الهی 
سلطان حسین میرزا پسر ظل السلطان 
سلطان ایس میرزا بسرشاهزاده فرهاد میرزا معتمدا لدو له 
سف اله میرزا نوه علیشاه ظل السلطان 
میرسید زین‌العا بدین امام جمعه 
میرزا علیخان امین الدو له ! 
میرزا رضا صدیق الدو له 
مبرزا حسین خان سپپالار 
مپندس الممالك مبرزا نظام 
سردار منصور گبلانی 
نصر الدو له بدر 
ات ارم رختان محتدش که زا بان ای لول اروش اش ابو شتا ند 
بوده مینویسند: « ملکم با کمك فکری و مادی امین الدوله حزبی بنام ه فراماسوت » که در 
ایران فراموشخانه خوانده شد تشکیل داد وعده‌ای ازشاگردان داالفنون دا دود خودجمع 
کرد ( تحولات سیاسی نظام ایران ص ۷۷ وتادیخ نهشت اير ات - حلاج ص ۷۸) 


ورف 
شریف الدوله کاشی 
میرزا عباسقلیخان آدمیت 
میرزا علیمحمد بنی آدم 
امیر نظام گروسی 
عزالدو له 
حاجب الدو له 
تج 
محسنخان مشیرا لدو له 
میرزا محمدخان سرتیپ ناظم دفتر تبر بزی 
میرزای جلوه 
مولانا 
‌کاء الملك 
حاجی سپرابخان قاجار کرما نی مقیم تبر یز 
دکتر بطروسیان ارمنی که درخابان لاله زار مطب داشته 
حکیمیان صاحبت دواخانه خیا بان لا له ار 
صدیق الدو له پشکار حکومت آذربا بجان 
فخر الملك کفری 
ادب السلطنه کفری 
او شبخ هادی نجما بادی 
غلامسین صاحب اختیار 
دوستعلخان معیرالمما لك 


درف 
مبرزا ملکم‌خان در تپران از نفون مبرزا محمد جعفر حکیمالهی 
نایب که در سال ۱۳۲۶ « (۱۹۰۸ ) ٩۸‏ سال داشت استفاده فراوان 
فراموشخافه‌ملکم برد. وی‌ابتدا میرزامحمد جعفرخان رابمقام نبابت فراموشخانه 
رسانید » سیس از وجودش در یش بردن افکار خوش بهره - 
برداری نمود ۰ 
حکیم الپی که در۱۸ سالگی در اصفپان « حکمت‌الپی > را تمام کرده بود دز 
بیست‌سالگی بتپران آمد و در۷۴ سالگی بدرجه اجتهاد رسید و در دربار فتحعلشاه 
عنوان ( مجتهد الپی) داشت و مکی ازشپود معاهده مشپور تر کما نجای بشمار میرفت و 
مپرش زیرفرمان این معاهده ننگین مشاهده میشود. 
درسال ۱۲۷۸ « (۱۸۶۱ م) که ناصرالدبنشاه امر به‌تعطیل ووستگیری روسای 
فراموشخانه داد ؛ میرزا جعفرحکیمالپی تصمیم‌گرفت ازایران بگریزد و بعراق برودو 
دراعتاب مقدسه ملایان را علیه شاه برانگیزد. وی در بادداشتهایش مینو یسدکه‌مشوق 
او درفرار ازتپران « مجدالدوله » برآدرمعاونالدو له بوده است واین معاونا لدو له بسر 
فرخ‌خان کاشی است‌که با اودشمنی شدید داشته وهمیشه کمر بقتل او می‌بسته است ولی 
تفاوت این دو برادرنزد پیرمرد بقدری بود که حکیمالپی اسم معاون! لدو له را «تر باك » 
و « مجدالدو له » را < تر باق » گذارده بود . او در بادداشتپای خود میئوسد که وقتی 
معاون! لدو له بوسیله‌کسان خویش ازفراراومطلم شد ازشاه فرما نی گرفت‌که بموجب‌آن 
حاکم کرما نشاه حق داشته باشد فوراً او را دستگیر کند ودر همان شهر بکشد . دلی 
مجدالدو له برادر او قبلا بوسیلهٌ پيك سریم السیری حاکم کرمانشاه را که از اعضاء 
فراموشخانه بود از دستور شاه مطلع ساخت واورا دادار نمود که میرزا محمد جعفر 
خان حکیم الپی را از نیمه های راه بر گرداند وبحرم حضرت معصومه درقم برساند . 
حاکم فوراً دست بکار شد و بوسیله چند سوار مسلح » حکیم الپی راکه خود در 
۳۹ خاطرات حکیم الهی درخانواده پسری اوضبط است . 


مرف 
خانه خویش مخفی کرده بود بقم بازگرداند . وقتی خبر پناهندکی وی بحرم مطهر 
حضرت معصومه ستپران رسید . چمافداران ناصرالدنشاه. سیدرضا شمس‌الادباء را که 
اوهم از اعضاء فراموشخانه وداشی زاده میرزا جمفر وضمناً « ناظم فراموشخانه » بود 
وش تا سا هرز و خانه وی را که در محله عودلاجون واقع بود وبران 
نمود ند . 

ناصر ا لدین شاه ازفرار و تحصن حکیم الهی بقدری اراحت شده بود که دستور 
داد بتلافی او شمس الادباء را اعدام‌کنند وبحاکم تهران تأکیدکردکه این شخص و سه 
تن دیگررا بدون اینکه‌کسی مطلع شود ازبین ببرد . 

کی هرن بقع هی بید عا بسا وش وا رک زیت 
جلوگری از اجراء امر شاه بر آمد و مك روز غروب شتصاً باتفاق دو دختر و ىك زن و 
بطور نابشناس بخانه « حلیمه بیگم » خواهر شمس الادباء‌که همه فامیل میرزا جعفر و 
زن و بچه‌های خود وی در آ نجا تصکی: داشتند رقت ویس ازاحوالبرسی و کشیدن قلیان 
واستمالت از آنها مبلغی بعنوانکمكث با نان داد » وپس ازدعای فراوان اظپار داشت که 
خداو ند همه محبوسی‌را نجات خواهد داد . ساکنین خانه‌که اسدا اورا نشناخته بودند 
هنگام خروج مپدعلیا ازسکی ازهمراهان وی در بارة اوسئوال کردند وچون متوجه 
شدند که مادرشاه بخا نهآ نپا آمده چنان غرق سرور واحترام‌گردیدندکه از فرط تأثر 
خانه و بران شده شمس‌الاد باء را بوی نشان دادند داز مظالم فرز ندش‌گله کر د ند تّ 

مپدعلا که اززمان صدارت مرزاآفا خان نوری با سفارت انگلیس ار تباط داشته 
و در کارهای ساسی و حتی برحمیپای شاء نست با زاد بخواهان دخالت مبکرده است 
این باز در‌باز گفت علا ازشاه فیخواهد که شمش الادیا‌را از زندان فعات ده و 
خسارت خانه اورا جبران کند . 

بازماندگان شمس الادباء میگویند « مپدعلیا بشاء‌گفته بود که هما نطور بکه 
جدت سیدی راکشت وخودش از بين رفت ۰ اگر توهم شمس الادباء را بکشی بقیناً از 


ورف 
ولی ناصرا لدینشاء به سخن مادر گوش نکرد و دستور قتل شمس الادباء را لغو 
ننمود . مپدعلیا ثش ساعت قبل از اجرای قتل سید محمد.رضا » باردیگر با فرز ند 
خوش ملاقات کرد وضمن دادن التبماتوم سختی باو اظپار داشت که اگر دستورفتل را 
ملفی نکنی برهنه سوار الاغ شده درشهر میگردم. آ نگاه پادشاه قاجار در اثر سماجت 
مادرش دستورآزادی سید محمدزضا را صادر نمود و در بار تبزطی نامه‌ای بمیرزا جعفر 
حکیم الپی نوشت کهآزاد است ومیتواند بتپران بیاید وبا بهرجاکه میخواهد بروو . 
بس ازرسیدن این نامه میرزا حعفر عر ضه‌ای بشاه نوشت واین بت را که خود 
تاصرا لدینگاه سروده بود در بالای آنآورد . 
قتل این خسته بشمشیر تو تقدیر نبود ورنه هیچ ازدل بیرحم توتقصیر نبود 
متعاقب اين اهر مپدعلا شخصاً نامه‌ای بمیرزا جمفر نوشت وکالسکه خویش را همراء 
آن‌بقم فرستاد واورا بتپر انآ ورد . درتپران حکیم الپی‌هیتقنما ازفم بدر بار واندرون 
شاهی رفت وابتدا با مپدعلیا ملافات‌کرد و سیس بحضور ناصر الدینشاه رسید . شاء اورا 
دلداری داده ودستوردر بارهء‌شغل ومقرری براش مقرر کرد واو نیزشاه را ازبروز وقایع 
بعدی مطمگن ساخت ۰ ۱ 
با وجودبکه میرزا ملکم خان ؛ فراموثخانه را برای 
احتشام الدوله‌دد مبارزه با در بار قاجاربه و مستبدین بوجود آورده بود معذلك 
فر اموشخانه ملکم هیچگاء آنپا را فراموش نمیکرد و تا میتوانست شاهزادگان 
قاجار را با انواع یرنه وحیل وارد فراموشخانه میساخت . یکی از شاهزادگان 
قاجار که داخل فراموشخانه ملکم شده بود وشمار؛ ردیف ۱۴۱ داشت » سلطان اویس 
میرزا احتشام‌الدو له بود . او یس میرزا بسرشاهزاده فرهاد مبرزا هعتمدالدوله ؛ فرز ند 
عباس میرزا و لیعپد است . 


۱- آنچه درباده حکیم الهی نقل شد از خاطرات خانوادء الهی و بخصوص گنتگو با 
تنها دختر باذما نده اوست . 


مافت 


احتشام الدو له 


او درسال ۱۲۵۵ ۶ ( ۱۸۳۹ ) متولد شده و علاوه برعلوم فدیمه زبان فرانسه و 
فنون نظامی را نیز فراگرفت و بعدها بنوبت حاکم لرستان و بختباری بهبهان , همدان, 
خوزستان » وفرما نفرمای‌فاری گردید. اوبس میرزاء مکبار درسال۱۲۹۰ ۶ (۱۸۷۳م) 
همراءناصرا لدبنشاه بفررنگ‌رفت و از آن پس‌سه‌باد دیگر نیز بای معا لجه وغیره‌باروپا 
سفر نمود ِ بطور کلی هیچگونه سنفی دردست نیست که اوچه سالی وارد فراموشخانه 
میرزاملکم خان‌شده است ولیآ نجه مسلم است , اینکه وی در دوسال آ خرفرآموشخانه 


۷- دوزذنامه شرف شماده ۸۲ 


8۹ 

وارد آن‌شده و تا درجه اول و دوم‌آن ارتقاء مقام یافته است . اویس میرزا در نامه‌ای 
که درسال ۱۲۹۷ « ( - ۱۸۸۰) از «گوتمبر گی» به میرزا ملکم خان وزیر مختار وقت 
اسران درلندن نوشت » تصمیم خود را میتی بر ورود به یکی از لرٌهای اروباشی 
فراموشخانه و گرفتن درجات فراماسونی بیان‌کرد . 

این نامه‌که درمجموعه نامه‌های ملکم در کتا بخانه ملی پاریس ضبط است , تا 
اندازه‌ای وضع پیچیده ومیپم سازمان ماسونی ملْکم را روشن میکند . 

درنامه مذ کور که شماره ردیف ۳۹" ازاوراق خطی ملک‌را دارد» احتذام| لدو له 
به ملکم نوشته است : 

دوست‌مکرم مهر بان من - ازروز حرکت بطرف‌ایران از آن سفراولاعلیحضرت 
آقدی‌شپر باری روحی وروح العالمین فداء بفر نگستانتابحال بپیچوجه اظپارمرحمتی 
نفرموده و بادی از دوست صادق خود نفرموده‌ید این بنده م‌که‌گرفتار | يك‌کلمه 
خوانده نشده ] رسمی و درد دلهای بیدرمان خود که شما بهتر میدانید بودم و مجال 
آنکه زحمتی بدهم نشد تا نکه ان این قسم اسباب فراهم آوردکه هفت هاء است‌چشم 
راست مخلس بدون سبب وجپت کم نورشد ولابد بجهت معالجه بفرنگستان آمدم که 
شاید نزد اطبای ابنجا معا لجه بشود وشب ششم رمضان از دارالخلافه بیرون آمدم واز 
راء حاجی ترخان ومسکو به ریکا رفتم وازریکا به‌گوتنبرگی آمدم و از اینجا میگویند 
سه چپارطبیب بسیارخوب به جپت معا لجه چذم هست یکی در بر لین دیکی در ویز باد 
ویکی درهلند ویکی در پاریس حالا خیال دارم اول به برلین بروم بعد از آ نجا به 
ویزباد واز نجا به هولند این سه طبیب‌را به بینیم هر کدام که بهترشد باو رجوع‌کنم و 
اگر هیچکدام خوب نبود آ نوقت به پاریس رفته آ نجا مشفول معالجه باشم شرح حال 
این بودکه عرض شد . 

اما مخلص حقیقی شما خیال دارم بلکه ازمررحمت شما دراین سفر ىكث دو درحه 


۱- ۳۵۳۵۱۵1989 5۷0۲1 مجموعه خطی کتابخانه ملی پادیس . 


نامه سلطان اس میرزا به میر زا ملگم‌خان 


افرت 


ازفراموشخانه را ببینم و کاملتر بشوم . درخدمت سرکار درجه دورا تمام‌کرده اول‌درحه 
سیم رسیدم بحمداله ازاهل صحرا بودم شهری شدم دو سال تمام عمر کردم و از چشمه 
سار ثلاث نوشیدم حالا میگویند باید ازرئیس آن لژ نوشته داشته باشید . بر سرکار که 
معلوم است خلاف عرض نکردم وا لحمداله خلافی هم دراینمدت نکرده‌ام دوستانه از 
شما خواهش میکنم که بپرقسم که صلاح بدانید ورسم است نوشته مرحمت کنید که در 
لج برلین با پاریس با جای دیگرکه مجال کردم و خواستم بروم آن نوشته سرکار در 
دست من باشد که ابراد نگیرند وباید انشاءاله آن نوشته را با مژدء سلامتی خودتان 
به بست مرحمت بقرمائد که درهو لند درشپر لاهه دریست خانه امانت باشدتاا ینجانب 
به لاهه که رسیدم از بست خانه مطالبه و دریافت کنم انشاء‌اله محبت خود را دریغ 
نخواهید فرمود خلص شما سلطان اویس میرزا ملقب احتشام الدوله ابن معتمدا لدو له 
فرهاد میرزا آببن ولیعهد عباس میرزا اين فتحعلیشاه طالب‌اله راه . 
دوست‌مپر بان‌خودمیرزامکائل‌خان را بنده‌هستم تاز نده‌امز بادهز حمت نمیدهم منتظر 
کاغذ ورسدان کاغذ بخصوص که عرض کردم هستم و انشااله ورود به هلند در شهر لاهه 
ازست خانه مطا لره خواهم کرد 5 
نامه‌شاهزاده احتشام| لدو له این نکته‌راروشن میکند که‌سازمان فر اموشخا نه‌ملکم 
با سازمان فراهوسو نری‌رسمیوشناخته‌شده دبباار تباط ویه‌ای‌داشته‌است » زبرا لزمائی 
که بایکدیگر بستگی دارند وتحت نظریکی ازگراندلرهای جها نی‌کارمیکنند بادیدن 
معرفی نامه صادره‌از لهایهابسته وبا گواهی نامه استاد اعظم لرءحاضر با یجاد ار تباط و 
با پذیرفتن فراموسون داوطلب میشوند . باین ترتیب نامه سلطان اوس‌میرزا نظار 
کسانیرا که‌میگو بند فراموشخانه‌ملکم ازطرف‌سازمان هىای ماسونی شناخته شده تائید 
میشده تااندازه‌ای صحیح بنظرمیرسد . امامعلوم نیست که ملکم باوچه جوابی داده‌است 
و یا اوپس ازا نحلال سازمان خود بازهم‌حق مکاتبه وادامه‌فعالیت‌را داشته است باخیر؟ 
بموحب نوشته داثرةا لمعارف فراماسونری آلفان . سلطان اوس میرزا 
احتشام| لدوله یکسال بمد از نوشتن این نامه بعضویت لرّفراماسونی آلمانی که بتام 


۲ 


۲ ۳۵۵18 0 ۲1160۷611 در آمده ی آو درمدت اقامت خود در بر ان و 
گوتمبر گ‌دودرجه ازفراماسونی ۳ بی»گرفت وسپس بتهران آمد . 
یکی دبگرازافراد سرشناس فراموشخانه ملکم عیرزاآفا 
هیرز) آقا خان خان‌نوری بوده‌است. ازعضویت اودرفر اموشخانه مثل سابراعضاء 
نودک . . هیچگونه سندکتبی دردست نیست و تنها هار نظر چندتن از 
مطلعن و نوسندگان عضوبت اورا در فراموشخانه تا اندازه‌ای 
روشن میکند . 
شاهزاده ظل السلطان درباره وی مینویسد: «۰.. میرزاآقا خان صدراعظم که 
عزل شد بنای فراماسیان نیز برهم خورد » زبرا « بنای فراماسیان در دارا لخلافه 
تپران بدست یاری میرزا ملکم خان بود و برهم خوردن او نیز دراين زمان شد » " با 
توجه باینکه ظل السلطان خود عضو فراموشخانه وهمچنین عضولر بیداری ایران‌بوده, 
این اظپار نظر تا حدودی فابل اعتماد است . دانشمند فقید سعید نفسی نیز پعطویت 
مبرزاآقاخان درفراموشخانه اشارء کرده مینوسد: « . . . مبرزا آقا خان که عزل شد » 
پته فراماسانی روی آب افتاد . درربیع الثانی ۱۲۷۸ ه (اکتبر ۱۸۶۱ م) ناصرالدین‌شاه 
سخت آنپا را دنبال کرد بدرجه‌ایکه موسس فراموشخانه ملکم شبانه با پای پیاده از 
تپران‌گر بخت و سغداد رفت و چند سال درا نجا متواری‌ود. گروهی ازاین‌فراماسونپای 
سرشناس مغضوب و حتی چند تن زندانی شدند . میرزا محمد علیخان معین الوزراء 
پدر حسن وحسین علاء درمیان این جمع نرمی ومپارت قا بلیت انعطاف داشتند . 
چون ظاهراً وی ساده دل بود و خوب میتوانست در موفع لزوم خود را ساده دل 
نشان بدهد وهمیشه ازخطر برهد و بهمین جپت این کارهای غلاظ وشداد ناصرا لدینشاه 
باو زیانی نزد ۳ 
خان ملك ساسانی نیز مینوسد: «میرزا آقا خان صدراعظم شخص اول دولت 
16:10 ۳۳۵۱۴۵۱۵۲۵۲ ۱۴۱6۲۳۵۵۱۱۵۵8169 


-- تادیخ مسعودی . 


۳ نیمه داه بهشت ص ۲ ۱۵ . 


2۳۳ 
علیه ابران عضو لزفراماسنی انگلستان شده ودرسفارت انگلستان درمحفلی کها نگلیسها 
داشتند شرکت مبکرد . میرزاآفا خان نوری عضو لژ گر اند لر انگلستان شده بود و تا 
روزیکه درسن پنجاء و نه سالگی درقم مرد همچنان عضولرّماسنی بود . اگر میرزا |فا 
خان نوری ماسن نود » بقیناً محمد شاه با داصرالدینشاء او را مسکشتند ولی عضویت 
او درل مز بور وی را از مرگ حتمی و حنی دست‌گیری در حین جاسوسی تحات داد . 
چنانچه سا برفراماسونپا هم ازمجازات مسون بودند.» ! 
با نکه یکصد سال ازا نحلال فراموشخا نه ملکم و پدرش 
پابان کاد میگذرد هنوز در بارء علل انحلال آن و اینکه چه حوادثی 
فر اموشخانه سیب تعطیل لها و تبعید هیرزا بعقوب و پسرش شد » مدرك 
صحیح وقاطعی دردست نیست . اما بتحقیق میتوان گفت که 
سرنگهداری فوقالعاده اعضاء فراموشخانه واعتقاد و ایمانی که دربن پیروان ملکم 
پوجودآمده بود . سبب شد تا ناصرا لدینشاه به لرهای فرآموشخانه ظنین شود . بعلاوه 
رقابت روسیه وانگلستان نیزدرانحلال فراموشخانه تأثیرفراوان داشت ؛ ز برادر باربان 
آنزمان پیشتر متمابل به روس ودسته‌کوچکی نیزطرفدار انگلیس باصطلاح «انگلیس 
مب » بودند . نفون روسپا در دربار ابران درتمام دوران سلطنت قاجار به ادامه‌داشت 
و با تحمیل قرار دادهای ننگن گلستان ۱۲۲۸ «( ۱۸۱۳ ) وترکمانچای ۱۲۴۳ « 
(۱۸۲۸) این نفوذ در بین اعضاء حانواده سنطنتی قاحار و در بار بان طبقه حاکمها بران 
پشترشد » تا جاشیکه‌گاه, فدرت مطلقه‌ای دردست‌گاهرهبری| بران ازآ نجا پروزمبکرد. 
انکلتان تا وان که حوورد واه مات با شانن توت و نما 
تودثمردم ومخالف ام وستم وحکوعت مطلقه معرفی میکرد » بتدر یج عده‌ای از طبقه 
حاکمه ومختار ابران را درسلك طرفداران خوش درا ورد و یوسیله| نپا شروع بمبارزه 
با نفون روس ومظالم سلاطین مسنس فاحار وحکام وشاهزادگان طماع نمود . 
یکی از دسنحات منمابل بانگلیسپا که چندین سال با طرقداری از روش 


۱- تادیخ دوابط فراماسوتری خطی ص ۱۲۱ ۰ 


2۳۴ 


دموکراسی واز آزادی انگلستان بادر بار بان مستبد وفاسد وعناصره روس مآب » مبارزه 
میکرد؛ اعضاءفراموشخا نه‌بود. ازروز بکه فراموشخانه ملکم درتپران تاش شنه نو 
روسپا همواره مراقب اعمال و کردار ورفتار ملکم‌ها ( بدر و پسر) و باران! ندو بودند . 
و نه تنها با فراماسونهای عضو فر اموشخانه مخالفت شد.د داشتند بلکه از بدو بیدایش 
افکار نو و جنبش های آزادیخواهانه با صاحبان اين افکار مخالفت میکردند و حتی 
توسعه آزادی را برای مرزهای جنوبی‌کشور خویش مضر میدانستند . 

و بدین جپت بناصرالدینشاه تلقین میکردندکه جنبش آزاد بخواها نه و بخصوص 
افکار فراماسو نری را که مقدمه زوال قدرت وسلطنت اوست از بش بردارد . معروفست 
که براثر این تلقینات تاصرالدنشاه مکی از علماء مثنقذ وسرشنای را مأمور کرد که 
به‌لژ های‌فر اموشخا نه‌برود و آ نچهرا می‌بیند ومی‌شنود واستنباط میکند برای او نقل کند 
عالم مزبور بوسبلهٌ شبخ هادی نجم| بادی موفق شد بداخل لر ملکم برود دلی پس از 
مراجمت هرچه ناصرالدسشاه از اودر باره مشاهداتش پرسید » پاسخی نگفت و 
صر بحاً اظهار داشت که «۲ نچه من درآ نجا دبدم » مقدمه زوال سلطنت شماست و آ نپا 
بطورحتم شما را ازبین خواهند برد .» 

میرزا محمد تقی‌سپپر لسان الملك صاحب ناسخ التواریخ که بموجب مندرجات 
کتاب ه مکارم ال ثار »۲ خود نیز عضو موّثری در فرامزشخانه بوده این مطلب را عیتاً 
نقل میکند وصرفنظر ازآن بلونه سفیر وقت فرانسه در ابران در گزارشی‌که بتاریخ 
۸ اوت ۱۸۶۱ (ربی‌الاول۱۲۹۶) در باره ملکم وفراموشخانه به وزارت عتبوع خود 
ارسال داشته در باره نگرانی شاه ابران از ین توسعه چنین نوشته است : « . . . بعمد 
بنظر نمیرسدکه ببپانٌ دفاع ازمنافع کاندیداهای خود دوقدرت بزرگی آسیائی ابالاقی 
را که مناسب میدانند اشغال کنند . وسر نوشتی که نصب ناصرا لدینشاه شده بمنز لها غاز 

يك جنک مسلحانه بين انگلیس‌روسیه نباشد . بتمام علل هرج ومرج و بی نظمی که در 
۱- مکارم الاثاد تا لیف میرذا محمد علی معلم حبیبآبادی ۰ مقیم اصفهان ۰ نویسندٌ 


این کتاب تحفیقات بسیار عمیق و با ادزشی درباده دجال ایران‌کرده که درچند جلد درد 
اصفهان منثشر ساخته است . 


5۵ 
قلمرو این پادشاه وجود داشت ؛ عامل جدیدی نیز که عبارت ازظپور جمعیتهای مخفی 
بود » برآن اضافه شد . 
فراماسونری بوسیله میرزا ملکم خان وارد این منطقه گردید و در ظرف مدت 
کمی تمام ناراضیان بویژه ملاها وسیدها درآن‌گردآمدند . پادشاه که در ابتدا با نظر 
تمسخر بدین تشکیلات مینگریست , اکنون نگران بنظر میرسد . اوپس ازسئوالائی 
که ازدکتر تولوزان" در بارء فراماسونپاکرد » وزیر امور خارجه خود را احضارنمود » 
وویرا شدیداً بعلت عضویت در فراماسونری توبیخ کرد . حضرت اجل احتمالا" میرزا 
ملکم خان را که در کنستانتبنوپل برای‌همراهی کردن میسیون‌فرخ‌خان و تأمین صلم به 
انگلستان اعزام شده بود» بخاطر مبآٌورند . ملکم خان که درپاریس بزرگ شده است 
چنان اطلاعات کاملی ازموسسات مادر ابران دارد ۰ و دارای چنان مطالمات اقتصادی 
پیشرفته‌ای میباشد که بخوبی میفهمد برای احیای‌کشورش چه با بدکرد . ملکم خان‌که 
مورد توجه خاص صدراعظم بود پس از سقوط او اوقات استراحت خود را بنگارش 
خاطرات خویش‌گذراند ودرآن مسائل مر بوط باجرای اصلاحات در کشور را طرح و 
حل‌کرد و این مطالب بطرز مرموزی باستحضار شاه رسید و انتشار آنپا هیجان مپمی 
رابرانگیخت .آقای بارون دوپیشون هم پیش ازاین » راجم با [ بعنی راجم‌بهمیرزا 
ملکم خان ] با شما صحبت کرده است . نخستین قدم او مبارزء جوثی برای از میان 
بردن فساد اخلاق و تباهی بی حد وحصر ودزدی های اشکار ومستمر بست که دستگاه 
دو لمی ابران را بکلی درهم خواهد شکست . افکار عمومی برضد ملکم خان است که 
مبخواست شاه را نجات دهد و او حالا برای بیوستن به مردم » خو بش را ازشاه کنار 
کشیده است و بدینجپت مکتب و مقررات فراموشخانه را بایران وارد ساخته و هر کس 
درابران‌که تاا ندازه‌ای به اصول شرافتمندانه معتقد باشد» امروز دراین مکتب‌درآهده 
واپتدا امام جمعه‌ که رئیس مذهبی است دراین راه پشقدم شده است . با در نظر گرفتن 
خصایص آسیا , جناب عالی خوب خواهیددر بافت که پیوستن امام جمعه به قراموشخانه 
۱ ۱ دکتر تولوذان طبیب ناصرالدینشاه بود که کتاپ سه سال در ایران را دد پایان 
ماموریتش نوشثه وعباس اقبال آنرا بفادسی ترجمه کرده است . 


۳ 


امام جمعه فر اماسون سفیر فر انسه دد تمهر ان 


چه سلاح خطرناکی خواهد بودکه بدست شخص کاردان وزیر کی بیفتد و نیز نا چه 
پایه شاه حق دارد نسبت باین موضوع بدیین و بدگمان باشد . ۲ 
اخباری که از خراسان میرسد درخشان نیست ر کمن ها همچنان به سرخس که 
۳ محاصره کر ده ند ازد بكث‌هنشو ند و کلو له هایآ نها حتی بای دبوارهای مشپدسافند. 
شورش کوچك دیگری دریکی‌ازشپرهای این ابالت بعنی درقائن رخ داده است. سالم- 
خان حاکم این شپر برمار بود . و شاه حاج میرزا محمود خان راکه یکی از پزشکان 
مخصوصش بود برای معا لجه او فرستاده این طبیب چنان خوب عمل کردکه بیمار در 
ظرف مدت‌کمی جپان را بدرود گفت. روز بعد مادر او بمحل ستکوافت:طمتب زر فت و 
۱-نخستین روحانی که به‌فر اموشخانه‌ملکم پیوسته‌حاج‌میرزا ذین‌العا بدین. امام‌جمعه 
تهران بود که ملکم از وجود او استفاده های سیامی فراوان برد . امام جمعه که دادای 
مشرب سیاسی بوده و به‌انگلیسها نیز تمایل داشت» در نخستین دوزهای تشکیل فراموذخانه 


۳۷ 

باکارد اورا ازیای در آورد ولاشه او را به ز نان حاکم مستوفی سپرد » و آ نپا نبز او را 
قطعه قطعه کردند . يك ایرانی که درباره این ماجرا با ما صحیت میکرد گفت : 
« بزرگترین قطعه جسد این طبیب‌گوشش بود ۱» 

وقتی این خبر بشاه رسید بسلطان مراد والی خراسان دستور داد - مبلغ یکسد 
هزار تومان خون بهاء لورا بپردازد و زنانی را که باعث قتل پزشك اوشدها ند دستگیر 
کنند . شاهزاده این فرمان را اطاعت‌کرد ویکی از بیشخدمتهای خود را بپمراهی ده 
نفر بقائن فرستاد . از این عده درفائن بخوبی استقبال‌شد ولی روز بعد سرتمام آنهارا 
پریده و برای سلطان مراد میرزا فرستاده شد ا مردم قاثن فیام کرده و بطرفداری از 
مادر سالم خان اقدام کر ده بودند ی 

این اوضاع وهرج و مرجی که در سایر نقاط کشور وجود داشت باضافه فساد و 
تباهی که در در بارناصرا لدینشاه حکمفرما بوده بتدریج نارضائی‌عمومی را برانگیخت. 
شا بد مخا لفان ودر باربان بشاه‌گفته بودند که این حوادث را اعضاء فراموشخانه داهن 
میز نند ومقصر اصلیآنپا هستند . به همین جپت در این ایام شاه از فراموشخانه که 
اعضاء آ ترا « انکلیس ماب ها تشکیل میدادند ظنین شده بود و بتدر بج درصدد بر مد 
که به‌پیند , درون سیاه چال فراموشخانه چه میگذرد . 

کنت دوگبینو وزیر مختار فرانسه در تپران در کتاب « فلسفه و مذاهب و فرق 
آسیا» پس از تشر بح فراموشخانه و استقبال عموم طبقات به‌محافل ماسونی ملکم نگرانی 
شاه را ازاین باب چنن شرح داده است : «هروفت بادشاه ازیکی ازمقر بین خودسئوال 
مبکردکه دراین انجمن چه دیدی ؟ با در این انجمن چه چیز بتوباد داده‌اند ؟ پاسخ 
داده میشد : 

« قربان خالك پای مباركگردیم , ما سخنرانی شخصی را درآ نجا استماع کردیم 

۱- گزارش شماده ۱۴ سفیرفرانسه به وذیر امور خارجه کشور خود ازاسناد سیاسی 


راکد وزارت خارجه فرانسه سال۱ ۱۸۶ صفحات۳۴۷ ۳۴۸9 نقل شده. این گزارش‌دا دکتر 
پرویز عدل دایزن مطبوعاتی ايران ددفرانسه برای نگادنده تهیه‌کرده است . 


توت 


که خیلی درباره ترقیات و تمدن‌کشور صحبت کرد و بعد از آ نهم چای نوشیدیم و قلیان 
کشیديم ۰ شاه ازشنیدن این جوابپا ناراحت وظنین گردید . ودانست که مسائلی را از 
اومخفی مبکنند و پنداشت که اسرار وحشتناکی درفراموشخانه وجود دارد که ممکن 
است موجب بندایش حوادث وحشتنا کتری‌گردد . 

این فرقه بمورت ظاهر صادفانه وقانع کننده برای مردم فعالیت میکرد . و لی‌دد 
باطن ممکن بود اعمالشان کلملا بضرر مملکت تمام شود . 

شاه ببرای رفح شك و تردید خود نسبت باین مرام نو ؛ این فکر درذ‌هنش قوت 
گرفت که عده‌ای را برای مشاوره و گفتگو بحضور طلبیده‌وجلسه‌ای تشکیل‌شود. بعضیها 
با وقاحت‌تمام بشاه قبولاندند که دراین انجمن وقابع وهرزگی های سری درجربا نست 
وبعضیپاکه جرأت بیشتری (البته برای دروگوثی) داشتند » بعرض رسانیدند که این 
فراموشخانه چیزی بجز تجمم پیروان فرقه باب نیست . پس از این‌گفتگوها بلافاصله 
فرمانی ازطرف شاه صادر شد مبنی براینکه هیچکس حق ورود وعضویت بفراموشخانه 
را ندارو واعذای این انجمن مورد سوع ظن شاء واقع شدها ند . 

موّسس وبنیان‌گذار این فرقه درایران (میرزا یعقوب ) بلافاصله اخراج وتبعید 
گردید وحتی تاامروزهیچکس ازاعضاء ج رت نمیکنند که بگویند جز صرف‌چای‌وقلیان‌در 
جلسات بحث‌دیگری نیز بوده‌است . ابن‌فر اموشخا نه‌که‌تااین اندازه مشکو لو اقمشده بوده 
حفاً یز چنین بود زیرا فرقه مذکور بدون وقفه واستراحت, دائماً فعالت‌میکرد ...۱6 

گوبینوسپس به بحث درباره بابیپا ونحوه فعالیت آنها که بی‌شباهت بقراماسونها 
نبود » پرداخته وعلت انتساب اعضاء فراموشخانه را به باببپا وطرز کار مخفی آ نپا چنین 
بان‌کرده است : « ... ازطرفی پایپا مقالات ومطالب زیادی می وشتند وعألیفات خود 
را منتشر میساختندو با عشق و علاقه زایدا لوصفی آ ار خود را می‌خوا ندند واز مخالفن 

پنپان میداشتند و کاملا ازآ ثار خود بعنوان مشاجره های قلمی علیه مسلما نان فعالیت 


6۳۹ 


میکردند . ازطرفی میدانیم که حضرت‌اعلا ومر بدانش مانند باب و پیروانش‌همیشه‌مردم 
را بسکوت دعوت مینمودند وافکار خودرا شات ودوام رواج میداد ند . 
«چند ماهی‌است که محمدعلی باب مزاح تازه‌ای‌را با ایرانیها شرو ع کرده‌است» 
که‌حکه.ن فعلی قا بللت و تشکیلانش نامنظم‌است وا نحلال آن منطقی بنظرمی‌رسد ولی 
هنوزموقع آن فرا نرسیده است ...» بدین طریق با توجه بدو نظربه‌ای که وو نماینده 
سیاسی فرانسه درابران درباره پا بان کار فراموشخانه دادها ند , میتوان گفت که سوء ظن 
ناصرالدششاه نست به فراموشخانه ناشی ازعلل وعوامل زیر بوده است : 
۱- بی اطلاعی اواز مسائل مطروحه ‏ در داخل لرهای فراموشخانه. 
۲- راز داری فوقالعاده اعضاء فراموشخانه وسکوت اسرار آمیز ا نپا . 
۳ وسوسه روسپا درون مب ها 
۴ وازهمه مپمتر شندن صحت از آزادی ومقاومت در برابر حکومت مطلقه 
واقدامات شاه واطرافانش . 
۵- تصوراینکه فراموشخانه شعبه‌ای ازفرقه بایی است . 
بعلاوء هنگامکه شاه سوء ظن‌خودرا درمورد فراموشخانه بیان‌کرد» اطرافبانش 
نظر او را تائید نمودند . حتی بموجب نوشته کوبینو مخالفان بشاه‌گفتندکه در لرهای 
فراموشخانه تند رویپا وفسق وفجورهای وحشتناکی جر بان‌مییا بد در نتیجه این‌القائات 
سرا نجام شاه فرمان داد که دربار بان وشاهزادگان ازفراموشخانه برون! بند . 
روز بنجشنبه ۱۳ ربیم‌الثانی ۸ ۸ ۱۸۶۱ فرمان ز بررا در روز نامه ) وقایع 
اتفاقیه) شماره ۵۰۱ تحت عنوان (اعلان نامه دو لتی) منتشرساخت . 
« دراین‌روزها بعرض رسیدکه بعضی ازاجامر و اوباش شهر گفتگو و صحبت از 
وضع و ترتیب فرآموشخانه‌های بوروپ میکنند و بترتیب آن اظپاومیل مینمایند لپذا 
۲- الکساندد دوم امپراطود دوس ۰ چهادسال بمد اذتأسیس فراموشخانه میئویسد : 
دانجمن سری علیه تودمن و برهم زدن آن صلاح هردو مملکت است. » (عصر بی‌خبر که - 
ابراهیم تیمودی ص ۲۴) ۰ 


یت 


متن‌فر مان انحالال فر اهو شخا نه 


2۳۱ 


صریح حکم همایون شدکه ار بعد ازاین لفظ فراموشخانه از دهن‌کسی بیرون باید 
تا چه رسد به‌تر تیب آن مورد کمال سیاست وغضب دولت خواهد شد المته این لفظ را 
ترك کرده ببرآمون ادن مز خرفات نرو ند که تا مواخنه‌کلی خواهند دید .» 

دردالماً تروالاً ار» نیزدر باره ا نحلال‌فر اموشخانه تحت‌عنوان(طی بساطفر امیسن) 
چشن نوشته شده است : « این تا سخت اسیاب افتراق مردم ابران‌گردبده ومظنه 
شرور ومفاسد ورواج خیالات فاسد شده بود لاجرم پس از تخر یب بنیان وعدم اساس‌آن 
قدغن شدید شد ونپی جاو ید گرد بدکه سپس احدی باین اسم دهان باز نکند و زبان 
دراز ننماید!» 

بعد ازصدورفرمان | نحلال فر اموشخانه » ناصرا لدنشاه بکسانکه خود دستور 
قصفق تا وا ریاف اي شا تاو و وت شن ومسا ات اسان باه ات یرون 
وحشت‌شاء ازفر اموشخانه ومواخنه‌ای‌که ازاعضاءآن مینمود بقدری بودکه تا سالها بعد 
کسائکه عضوفراموشخانه بودند ازا برازاین مطلب وعضوبت در آن وحشت داشتند . 

بدنبال انتشار اعالان دو نی در روز نامه « وقایع اتفافه » شاهزاده حاالالدو له 
فرزند فت<علیشاه ‏ بدین‌مناسبت مورد مواخنه و ملامت شاه فرار گرفته » خانه‌نشین 
شده ومیرزا بعقوب‌خان پدرملکم بآ سای وسطی گر بخت و از آ نجا باسلامبول رفت . 
میرزا جعفر حکیم‌الهی و شمس‌الادبا نیز تحت تعقیب قرار گرفته و سایر کار گردانان 
فراموشخانه نیزهر ك بنحوی درفشارواقم گردبدند . ولی عجب| نکه میرزاعلکم‌خان 
که شخصاً ازعوامل اصلی‌فراموشخانه بود, هیچ مزاحمتی ندید وهيچيك از امناء دوات 
مصدع او نشدند وظاحر أ چنین وا نمود مشدکه (تقصبری متوجه او نست) و به‌همین‌جهت 
وی بارد مگرد نبا له کار خود را منتپی بصورت محدودژرفت وینهانی مشغول بکارشد» ودر 
این زمان‌بودکه رسالاتی درانتقاد ازاوضاع وتأیید طرحی‌که در «کتابچه غیبی ‏ نوشته 
بود ؛ منتشرمیساخت وآ نها رادروسترس رجال قرارمیداد کهظاهر][ نهارا بترتیب‌خاصی 
هم بنظرشاه میرسانید . 


۱ صفحه ۱۱۸ 


۳۳ 


تجدید فعالیت و توسعه اقدامات وعملیات ملکم که دنباله همان اقدامات اولیه 
بود » مجدداً در باربان ومخا لفین‌را وادار کرد که بشاء فشار آور ند وترتیب اخراج اورا 
نیزازایران بدهند. درنتیجه این اقدامات» ناصرا لدبنشاه دستور داد که ملک را تا 
کرمانشاه تحتا لحفظ ببرند ودرا نجاآزادی‌کنند. ملکم‌که پول‌ووسله نداشت » به‌بغداد 
رفت و در آ نجا شروع بفعالیت کرد ولی چون بپیچوجه زمینه‌ای برای اقدامات خود 
نمیدید ازراه دباریکر خود را پاسلامبول‌رساند ویس ازرفع ختکی بدیدن میرژا - 
حسنخان قرو نی « مشیرالدو له » وز برمختاروقت ابران درآن شپررفت واظپارداشت 
که « مجلس‌فرآموشخانه را بامرودستور شخص شاه باز کردم وراپورتش‌را هرروز بحطور 
همایون میدادم به , ازمدتی رایشان بقسخ ولغو مجلی قرارگرفت . و امربحرکت من 
فره‌ودند » ( عرضه میرزا حسینخان بشاه | رشوسفارت اسلامبول سال ۱۲۹۷) مبرزا- 
حسنخان حققت اظهارات ملک را ازنپران تحقیق کرد . وزارت امور خارجه جواب 
دادکه اعلیحذرت هما بونی‌سرسوز نی ازملکم مکدررنی تند" نوسنده‌کتاب سیاستگران 
دوره قاجار به میتوسد : «معنای این تضاد برای نگارند حل نشده است .» 
سفیرابران دراسلامبول ناچارمبرزا ملکم‌خان را نوازش داده و بسپران نوشت : 
«تکلیفی برایش معین‌کنندکه دراسلامبول بیکار نباشد.» دولت عم اورا مامور جنرال 
کنسولگری مصر نمود . واودرجمادیا لا نبه ۰ ۷ (۱۸۶۳ ( بمصررقت و س‌ازچند 
ماه باسلامبول مراجمت کرد . 
ناصرالدینشاه پس از صدور فرمان انحلال فراموشخانه ملکم 
گزادش . شخصاً درباره‌فراماسونری‌شروع به‌تحقیق نمود وابرازعلاقه‌کرد 
به اصررالدینشاه که‌ازهمه جزئیات فراماسونریوعملیات و آدای‌ورسوم‌آن‌اطلاع 
حاصل‌کند. ضمن این تحقیق یکی ازفراماسونهائی‌که تا درجه 
دوم را طی‌کرده بودگزارش جامعی به‌شاه داد ,که متأسفانه فقط ۱۲ صفحه‌آن باقیست. 
این گزارش که جزواسناد بیوتات سلطنتی وشایدهمدر کنا بخانه خصوصی ناصرا لد بنشاه 


۱- صفحه.۲۸ ۱ سیاستگران دوده قاجاد 


وت 
نگهداری میشده: ویس آزمدتی به‌کتا بخانه سلطنتی ودردوران سلطنت اعلیحضرت رضا 
شاء‌کبیر همراه چند هزار جلدکتاب خطی دیگر بهکتا بخانه ملی منثقل گردبد و نکته 
جالب! نستکه در یشت جلدآن مپر «کنا بخانه دوات علیه ابران » با عدد ۲۵ ثبت شده 
است که‌تصورمیر ودمقارن باسال تأسسس کنا بخا نه یعنی(۱۳۴۹ هجری‌قمری) باشد. در کنار 
مپرمذ کورسه شماره نوشته شده‌ که بنظرمیرسد گزارش مذ‌کورسه بار تغسرمحل داده تا 
به کنا بخانه ملی رسیده است" . در صفحه دوازدهم در جائیکه نوسنده شروع بدادن 
شرح علائم مخفی ماسونها مبکند دو جا قلم‌خوردگی مشاهده میشود . این دو جا روی 
کلماتی است که طرزدست‌دادن وحر کات انگشنان را تشر یح مسکند . متأسفانه فرد 
ناشناسی که شاید یکی ازفراماسونها بوده ازصفحه شانزدهم به‌بعدا نرا از اصل گزارش 
بر بده و بدین ترقب ؛ قسمتهای حساس انرا از بين برده است . با حدا شدن صفحات 
مز بور نه‌تنها اتتقادهائی که‌ازفراموشخا نه ملک‌شده از بین‌رفته بلکه نام نویسنده‌گزارش 
نیز برای همیشه سمکتوم مانده است . 
گزارش دمگری نز که برای ناصرا لدینشاه ازییکی از کشورهای اروپائی در بارة 
فراماسو نری بوسیله سفیر ابران فرستاده شده به سر نوشت گزارش فوق گرفتار گردیده 
است . متأسفانه اصل گزارش دوم که شماره ثبت آن در اسناد دولتی و شاهی موجود 
است » وجود ندارد و با لااقل نگارنده نتوانسته است بدان دسنرسی‌پیداکند . در بین 
اسناد وزارت خارجه دربار ناصرالدینشاء که پس از انقراض ساسله قاجاربه تحویل 
بایگا نی‌را کد وزارت امورخارجه شده و در دوران وزارت علی‌اصغر حکمت بصورت 
دفترهای‌مجلدی در آمده چنین گزارشی مشاهده نمیشود. درحالبکه دردفتر ثبت؛ اوراق 
را کدوزار تخار جه‌مشخصات آن‌فید گرد یده‌است. این‌اسناد طور نامنظم جلدشده‌است‌مثلا 
درکنار گزارش سفیرابران در اسلامبول راپورت نظمبه وبا عرضحال مرد با باخته‌ای 
که چمافداران‌شاهی‌همه چیزاورا بیغما برده‌ ند و با گزارش نقاشی قبله عالم قرارگرفته 
است وبدینجهت برداشته شدن آن چندان جلب توجه نمیکند و بنظر نمیرسد اصولا 


۱ این گزارش درکتابخانه ملی طی شماده ۱۳۹۷ نگهداری میشود . 
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جنین گزارشی ضبط شده باشد. نگارنده با وجودیکه همه این اسنادر! درچندین‌مجلد 
بدقت دیده‌ام , معا لوصف نتوانسته‌ام پدومین گزارشی که آ نرا از خارج کشور برای 
ناصر ا (دیششاه فرستاده بودند دسترسی پیدا نما بو امید است که روزی این‌سند جالب نیز 
بدستآ ید , بهرحال ينك بذقل او لین گزارش که در باره فراماسو نری به‌ناصرا لد بنشاه 
دوه شاه وی نات میکنم واهء‌یدوارم پژوهندگان | بنده بتوانند بقسمتهای مفقودشده 
عمین‌گزارش نیزدسترسی پیداکنند و آ نرا تکمیل تمایند . 


بسم‌الله‌الر حمن‌الر حیم 

سپاس سقباس معپود حق وما ات بملات ءطلق را سزاست که انتظام دول وملل را 
بافتضای نظم و نسق کر تا بعدتر شب داده و جناب ختمی‌مآب صلواءاللنه علیهرا بجهه 
اتمام حجت وتبلیغ وا ای بر موم فر ستاده اما بعد برار باب صرت ودا نش‌مخفی نما ند 
که خداو ند حل‌شا نه نظم ظاهرو باطن موحودات را بقدر ضر ورت متدر قرموده و 
گفایتاحتباج‌هر صنوعیر ا بطور | کمل‌مر تب‌داشته سر وی احکام! لپی که لاز مه تدین‌است 
تیش وز ندگی و ازد ك ی حقدت و تحصیل ماحصل هردو نشاة را در کلام مجبد مختوم 
فرموده واحاد ث واخیا. که جامم و اد کله باشد بطور نکه مافوق‌آن متصور نباشددر 
فب عد ده وازروایات معتتر و در میان مسلما نان شایع گردانیده بس‌درا ین‌صورت‌بروی 
بمقواعد و قوا نم نبن ااپی نکرده تمه مق وت( ان اس نمودن کف ر محضو محض کفر است . من 
تشبه بقوم فپو منهم اگراین دین مبین برحق وخوارج راکافر ومردود ميدانيم پس چرا 
اوء ال وافعال 9 را شناد خود میکنیم‌واسم! نا حقیقت میگذاريم صاحب شر بعت 
وملیت مسلمانی‌که آداب لباس پوشیدن وحمام رفتن و ریش شانه کردن و خوابیدن و 

۱ دو گز ارش‌دو لتی‌دیگردر باد؛فر اموشخا نه به‌ناصرا لدینشاه داده‌شده‌است. گز ارش‌اول 
دا میرزا سید جعفر خان مثیر الدوله بشاه میدهد . او آنچه راکه در درون لژهای انگلیسی 
د رده بو ده برای شاه هیئو بسد . گزارش دوم را میرزا محمث علیخان‌علاء لساطنه که‌درسا لهای 
۵ ۸۵-۱ ۱۲ سفیرایر ان در لندن بوده برای ناصر | لدینشاه فرستاده که ازهر دو ] نها اثری 


ددست تیامد . 
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بر خواستن| برخاستن ] ومعاشرت‌نمودن و بمسترا ح‌رفتن‌را بطوری بیان‌فرموده که چیزی‌از 
آدابز ندگی‌را فروگذاشت نفرموده چراوضم فراموش‌خانهرا از خاطرمحو میفرمود اگر 
حاصلاین کار محبت واخوت‌است که جناب مستطاب ختمیعاب میفرما ید المومنوناخوه 
وتحر ص و ترغیبت خی بین قلوب فرموده‌اند و کذاك جناب مولای متقبان در اول 
دیوان مسائل خود هیفرهاید النای من‌جپةالتمثال اکفاء ابوهم آدم و والام حواء اکر 
جماءعت وجمعیت رامیگو بندکه‌امر بنماز جماعت‌فرمووه ند اگرمساوات‌رامیگویند خمس 
وْکاة و بذل‌مال‌درراه‌خدارا چه‌قدر تمجد وتا کد فرموده| ند اگر عدم‌ظلم وتعدی‌را اسم 
اختبار گذاشته‌ا ند حدودات شرعی و تپدیدات اخروی را بایدکافی بدانیم و عمل کنیم 
اگر مقصود بعضی مردم بیکارمفسده جوی‌که خبائت باطن] نپا را فرو گرفته وم‌خواهند 
مذشاء بعضی اعمال شنیعه باشند ومر تکب علاهی ومناهی خداو ندی شوند وطا لب بهنی 
هراتب هستندکه لیاقتا نرا ندار ند وخداو ندرا قادربادای مراتب وعزت دنبا نمیدانند 
با همدیگر دراین‌حال متفق‌گشته دین ومذهب وقواعد ملت خود را گذاشته کب به‌نی 
اصطلاحات بیمعنی گر دها ندمقصودا نپااز جماءتوجمعت‌همراهی نمودن‌در معاصی است. 
مثلا خن ملائی که در دین‌داری تکلیف خود را امر بمعروف نمودن و ثپی از منکر 
کردن میداند اورا آور ده چشمش‌را بسته بطور بکه درآ خر تفصیل داده خواهد شدبعنی 
نامر بوط باو گفته ازاین سوراخ بآن سوراخ وه ین سک سرداعته ب وا ار رده 
اورا با ین‌طور بقول خود بمقام امتحان آورده ساعت دیگر درپیش اوثرب نموده با ذن 
اجنبی ز نا کرده این‌راجماعت اسم‌گذاردها ند معتی اختیارا ین‌است که‌چر | ما با بدور تحت 
حکم دیگری باشیم وخود بشخصه هرکاری بخواهيم بتوانیم کرد واین چیز بست محال 
ومنافی اسیاب خداو ندی اگرهرفردی از افراد را خداو ند سلطنت بدهد ومختار نما ید 
امور ونیا مختل ومععال خواهد ماند اگر بنای نظم براین بود از اول خلقت بنای راست 
و ساطنت مقرر نمی‌آمد و اگر امتیازات برداشته و هر تفع میشد وهمه منادی بودند 
هیچکاری در دنا پیشرفت نمیکرد و هیچ فردی اطاعت فرد دبگر را نمینمود 


هب و وتا هر گاه این کار بود و متافی اصل نود چرا عامای شرر که بهقدس و تقوی 


ماوت 


آ خر .ین صفحه گز ار خی 
که نا صر ا لد بنشاه 


داده شده . 


ععروف تفر وم از سک دق و از این فقره مردم خبلی دور افتادها ند 
و جپة این کار را نفهمیده‌اند با هرسنخی و صنفی از مردم بيكك زمانی بر آمده بدام 
میکشند مثلا" بملا می‌گویندکه شا همینکه داخل این کارشدبد »رجمت شما زباد 


۱۳۷ 

میشود پنجپزار باده‌هزار خلق که‌دا خلا ین کارهستند ازمر ده خواهندشدد کان‌شمارونق 
خواهدگرفت احکام شماقبول عامه پیداخواهدکرد اگرچه غیرما اتزل‌الها لبته باشد صف 
جماعت ز بادخواهدشد ترافع بیشتر خواهدشد این است که مردم‌عوام‌محض تقلید که‌جناب 
آقا رفته است ودیده است اگر بد بود چرا میرفت و لی نمیدا ند همین رفتن آفا کار را 
باینجاها میکشاند خود را بمخاطرات بیمعنی انداخته فراموش‌خانه مبشوند با فلان 
وذیر وپیشکار وصاحب درجه ومنصب میگویندکه شما احتیاج برفعت جاه بیش ازین 
ندار بد و لی<فظ این‌مرتبه که دارید لازم است که فلان معا ند برشما استلائبا بدوهمشه 
دراین‌درجه وپابه که نابل هستید باقی باشید و اگر سلطان عصر بخواهد در مدارج شما 
تفیبر وتبدیلی دهد تتواند بفلان شخص کاسب میکو بندکه تنها شغلتان کسپ است چه 
عیب داردکه ده‌هزارخلق ما یحتاج خود را ازشما خربده و اين منافم‌کلی از برای شما 
حاصل شود ودرمقام ضرورت شما هم با خیال ما همراهی‌امائید وهمچنین بمردم‌بیکار 
میگویندکه چرا مثل‌شما مروم که جوهرقابلیت واستعداد هستید همچه بیکار باشیدوضع 
ابران ودولت ابران افراطه تفر بط است‌چرا با بدیکی‌صدهزارتومان ببرد وشماها نبر بد 
پس باید تغییروضع داد و آن بسته باین قاعده است این‌مردم راکه این‌طورجمع نمودند 
آنوقت بعضی‌را وعده درجممورخبالی صاحب درجه و پایه مینمابند و از خواص قرار 
میدهند ومیگو بندکه بپترازهمه‌چیزها اینست که ما آزاد باشیم وورتحت قاعده‌متداو له 
نباشیم خودقراری درمیان خود بگذاریم واسممان را فراموش‌خانه بکنیم واین‌خبالات 
تفصیلی‌دارد کهن کر | نرا مناسب‌تمبدا ند وقدرت نوشتن نداردا نوقت صدهز ارقسم‌میدهند 
که شما متصدی این کار هستید وافشای مطلب تکنید مثلاین‌است که شخص کافریآ دمرا 
قسم بدهدکه ترا بفلان وفلان قسم میدهم‌که بیا و کافر بشو با شخصیآدم را قسم هیدهد 
که خود را از بام مرتفع بینداز با بایست که من این حربه خود را بکار ببرم نمیدانم 
صاحب‌شر بعت نیز همچه‌قس‌ها را جزء ندین‌ود بنداری فرموده است با خیردرفر نگستان 
که مبنای این‌کار از[ نپا است وبقول اهالی این فراموش‌خاندکه میگو بند دوهزارسال 
است باقی مانده است هرگز کاری نکردها ندکه‌بوی شرارت از نها بیاید منتها کار ست 
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در ترذ یب اخلاق وا نسانیت ومعقو لیت‌وامتحان غیرت نه مقصود این‌است که | گرمن‌فلان 
قراوت بکنم وآدم بکشم ومال مردم را بدزدم جمعی حمایت خواهند کرد و من‌را از 
مخاطرات رهائی خواهند داد اعلحضرت شاهنشاه کل ممالك ایران کمال اغماض را 
فرموده‌اند با ازخدالات نامتناسب این مردم مفصلا" اطلاع ندار ندم‌توسنده این فقرات 
که ازال این کاراست و به فیح نتایج این کار بر خورده وجمعی‌را نیز متنبه نمود تبری 
مجوید واسته‌غار منشما ید وهیح‌مضایقه نداردکه خود را ظاهر سازدو بررحقا نت وصدق 
قول خود دلا بل واضحه و براهین کافه اقامه نماید تا بیچاره مردم بدیخت که گرفتار 
اين گو نه مز خرفات شده وخود راگر فتارمخاطرات‌نموده ازشر ست‌وحقیقت دورافتاده! ند 
پیروی نکنند ورجعت بعقاید حقه خود نمایند این کارازدوحال خارج نیست با منافی 
شرع است که خدا و پنغمبر خدا لعن کرده‌اند. کسیراکه دردین و عقاید شرعبه بدعت 
بگذارد ویامنافی عرف آن نیز براطانءصرلازم‌میشودکه این‌بدعت مرتفع‌فرما بند اگر 
بجز این دوفقره راه دیگرهست آن چیز یست وجدانی باید بمقام تحقیق بر آ بنده اثبات 
حقیقت اینمعنی‌را کنند بیچاره مردم که مبخواهند بسپولت و بدون زحمت که محال‌است 
این نعمت دردننا ازبرای‌کسی همکن شود گذران‌نما بند بحرفهای بدمعتی ازراه راست 
خار ج گشته وست از کارو کسب‌خود بر داشتدا ند بامید بعضی‌حرفهای‌درو غ بی‌اصل که خز بنه 
درفراموش‌خانه از نفری دوازده تومان بر یود که بفقرای این‌کار داده‌خواهدشد مجاناً 
و باشخاصیکه میتوانند ادای دین‌خود را بکنند بدون گرو و رهن هرقدر محتاج شوند 
داده‌خواهدشد اگر درا نصورت احدی رویمعطلیر! ندیده بی نار خواهند بود مردم خام 
طمع پر بشان این اقوال دروغ را عین واقع دانسته ومیگویند چه بیتر از این‌که‌هر گز 
معطل نباشیم واین وجه مبلغ خطیری خواهد شد ده‌هز ار نفر نفری دوازده تومان بدهند 
چدقدر خواهد شد علاوه براین هر نفری بخواهند درماه صد دار از نکنفر کر 
نمایند رهم احتیاج| نشخص خواهد شد ازاین مقوله حرفپاکه محض فریب عوام زده 
مردم را تطمیع مینما یند دست کدام فقیر بیچاره را گرفتها ند فرض‌کدام مدیون‌راداده! ند 
بس معلوم میشود وضع این کار از برایآ سودگی مردم نیست بلکه اسایزحمت‌ومخاطره 
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انداختن است فلان شخص صاحب کروراست بمنو توچه بیچاره این‌خصوصیت و آشنائی 
بیمعنی بهمه قسم ازبرای نان ممکن‌است محضاینکه فلان شخص بمن‌سلام کرد نباید 
معتقد به يك‌قا نون‌احدا ثی بشوم! بن‌مردم‌در حق خودظلم کرد ند نخواست بیشتر از این بنو سند 
وازدر جات بی‌عنید بگرهم حکایت‌کنندآ دم عاقل ازاین‌در جه بدرجات دیگرپی‌خواهد 
برد اگر اعلبحرت شاهنشاه‌کل مما لك ابران خلدالٌ ملکه مقررفرما بند و اطمینان 
مرحمت فرما بندکه این چندنفررا ظاهرساز ند و کماهوحقه عرض نما بند معلوم خواهد 
شد حاصل این کار بیمعنی و ازعقلا ومردم ان با تجربه معمر خیلی فبیح است که باین 
تفصیل چشم خود رابسته خود را واگذار نمایند بجهال‌که ازاینجا با نجا بکشندواینکه 
مشپوراست‌اها لیا ین کاررا! بر از مطلب نمی‌کنند از با بت خجلت اعمال شنبعه استکه‌فلان 
وزیر با فلان مرد ملا را بباورند و بطور که نکر خواهد شد اسیاب باز بچه نما ند جای 
کمال تأسف وتأثراست‌که مردمان معقول بخواهند انغماض ازاین فقرات نما ندوملتفت 
فیح این‌عمل نشو ند قبل ازملاحظه چندان بحثی وارد تمی | دد چبز ست که سالپا است 
شپرت کرده انسان بخیال فهمیدن رغبت مینماید اما بعد ازملاحظه هیچ مقتضی‌نیست 
که انسان معقول با بعضی جپال‌که بنای نپا بپرزگی است موافقت نمایند چون بنای 
کاتب باسم بردن نیست ولی همسری و اخوت بقول خودشان با بمضی اشخاص که متمف 
صفات مستپجنه هستند نمودن فوقالغابه جای تعجب است محض استحضار خواص و 
عوام تفصیل این تار بخچهرا ن کرمینما بد واژ بن قراراست دراول مرحله مقدمات‌از برای 
این‌کارچیده که حاصل زندگیرا اهل ابران تا بحال ندانسته‌اندکه از برای چه خلقت 
شدها ند وفا یده این‌هستی چه چبزاست ماع بش معدازغور و تعمق سباراین‌کار را 
فکر کردها ند وحاصل زندگی این کار است اما شخص که تابع فلان ملا با مجتپد است 
هیچ التفات بکلام الپی نمینما بدکه‌فرموده است وماخلقتا لجن‌والا نسلا سدون و تمجید 
و تعریف مینمایدکه فی‌الواقع همین است‌که میفرماید عجب کار بزرگی است خلاهه 
قواعدی بقول خود دروصول بآن‌مراتب فرارداده‌ا ند اولا بایستی شخص الث خود را 
مستبعدفنا بکندووصا بای خودرا بر حسب‌وصیت نامچه پنویسد که اگردرا بن‌رامطلف | تلف ] 
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شود برعهده هیچکس نباشدواین‌را چر | میکنندمحضاینکهآ نشخص چنین تصور نما بد 
که این کار کار بامعنی بزر گی‌است و خیلی باعظم‌متصور شوددرا بن‌ضمن تهد بدات‌مینما بند 
که ازین عزیمت برگرد مبادا طاقت مالاحظه این‌عالم‌را نداشته باشی آن بیچاره چنین 
تصورمینما بدکه ازاین عالم بعا ام دبگرخواهد رفت این منع باعث رغبت او میشود که 
فرمودها ند الانمان حریص علی ما هنع بعد پارچه پوستی آورده چشم‌های آ نشخص را 
بسته دراین‌بین بازمیگویندکه خود را بمخاطرات‌مینداز خیالرا منصرف نموده‌بر گرد 
آ نشخص اگر آدم حریص در ابن‌کار است رجعت نخواهددکرد والا از آ نجا بر خواهد 
گشت مثل اینکه جمعی بر گشتند بعد چشم‌اورا که بستند درمبان محوطه‌آن خانهدست 
اوراگرفته چند دور دور آن حباط گردانده اگر سوراخ و پله باشد از این سورأخ بآن 
سوراخ‌برده واز ین‌بلهبالا برده از پلهد بگرفرودآورده که نشخص چنین تصورمیکند اورا 
أسمان با زمین بردها ند بعدلردبا نی تعبیه نموده‌اندکه اسم‌آن را فلك‌تحقیق گذاردها ند 
دروسط نردبان پا تعبیه‌کرده‌کهآ شخصرا بالای آن میبر ند همینکه بوسط نردبان 
رسید پابه نردبان بلند خواهد شد و سر نردبان میل به‌نشیب مینماید آن بیچاره چنین 
تصورمیکند که او را بقلك تحقیق بردها ند و بمقام قاب قوسین او ادنا رسیده از | نجهاو 
را آورده داخل اوطافی مینمایند قبل از ورود شخص در آن اوطاق‌را میز ند شحصی 
دیبگرازمبان اوطاق با واز درشت خشن سئوال مینماید که‌کست این شخص و بچه‌کار 
آمده است همان شخص باز جواب میدهدکه بکنفر آدم صحرائی میخواهد بمدینه علم 
داخل شود میگوید اورا بغلك تحقیق بیاور ید بعد اورا داخل اوطاقمز بور نموده چند 
تخته باره گذاردء‌اند از روی تخته‌ها او را برده بر صندلی مینشانند ‏ نشخص با وجود 
جمعیت و ازدهام [ ازدحام ] چون چشم سته و ندیده است کسی‌را چنین تصورمی‌کند که 
خود تنپا است و این سژال و جواب کننده چون بغیر آواز میدهند شخص چشم بسته 
نمیشناسد وحالت تعجب برای‌آن بسچاره حاصل‌میشود که | ینجا کجا است وصاح بآ واز 
کیست در نجا نیز تپدیدات میکند ومخاطرات مینما یدکه این کارهائیست پرخطر دور 
نیست‌که باعث اتلاف و هلاکت توباشد ولی بامید ايشکه شما مردمان فجیب با غیرت 
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هستید احتمال میرودکه بدون مخاطره و آ سیب بگذرد واين مراحل‌را طی‌نمائید اگر 
چه من دراین عالم با شماآشناثی ندارم و آشنائی من در عالم دیگر است » اگر خوف 
ترسی‌دار بد من‌میتوانم ازاینجاهم شمارا برگردانم واین‌راه زحمات‌راء وسختی‌ها دارد 
دور نیستکه بچاه بیفتید با با تش بسوزید من تکلیف خود را درامتحان شما میدانم و 
باید یکی ازین فقرات را قبول نمائید حالا کدام يك را قبول میکنید طپانچه بر خود 
خالی مبکنید با بچاه خود را میا نداز ید با بآ تش میرو ید چراغی تعببه نمودها ندکه‌در 
وقت سوختن صدا مینمابد و آن شخص‌چشم بسته چنین تصورمی‌کند کهآ تش افروختها ند 
ومیخواهند اورا باتش بینداز ند تا بکی‌ازاین فقرات را قبول مینما ید بازمیگوید اورا 
بکشید بقعرزمین که درا نخانه سرداب وحمامی باشد او را سرعت تمام با نجا کشیده 
ودرآ نجا نز بعضی‌گفتگوها نموده بازبنای تهدید را مبگذارد که این امتحان امتحانی 
است‌که اگر خوف بکنید حکماً تلف میشوید اگر خوف برشما مستولی شد دست خود 
را بلندکنید تا من امتحان را تمام‌کنمآلات واسبابی ازچوب ساختها ند وتعبیهنمووهاند 
که بجر کت دادن صداهای عجیب ازآ نها بلند میشود جمعی دست گرفته و چند نفر هم 
سنگها برداشته بيك مرتبه‌آن چویپا را بحرکت می‌آورند وآن سنگپا را بدرودبوار 
میز نندمعلوم‌است درمیان‌سرداب وحمام باوجود این‌صداها که بيك‌مرتبه بانواع مختلف 
بلندمیشود وا نشخص چنین تصورمی‌کند که‌تنها است چه‌حالت از برای‌اودست خواهدداد 
از[ نیح نبزاورا ببرونآورده دراوطاقی که جمعی از اهالی این کار نشسته‌اند و ساکت و 
سامت| صامت |هستندا نشخص را بپمان حالت چش بستگی حاضر میساز ند ودرمقا بل‌آن 
جمعیت برروی‌صندلی‌ممنشا نند باز خبال‌مبکند که احدی‌درا ینجا نیست بعضیاوفات عدد 
مردم بپشتاد نود میرسد‌که درمیان حباط واوطاق بودند بعد از گفتگوی سار درفواید 
این کار و بعضی تحقیقات که ما قافله مدننه علم‌هستیم وحالا رو بمد ننه علم | وردها بو آن 
سه‌چیز که دراولن کر شد که عبارت ازحماعت‌اختبار ومساوات‌باشد تفصیلی بر آن‌قرارداده 
صدهزارقسم دراخفای این کار داده از منافع این فقره صحبت نموده‌که اگرما نیز مثل 
وحوش وطیور درصحراها یکه وتنپا بودیم نميتوانستيم تعیش نمائیم چراکه نهااسباب 
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ضروربه خود را دارندکه حفظ سرما وگرما و دفع دشمن نمایند اما اتسان بی اسیاب 
خلق شده است ولا بد ازجمعیت وجماعت است. هرچه جمعیت بیشتر باشدبهتراست پس 
با بد رابطه بخصوص در مبان حماعت باشد حاصل مساوات نیز معلوم است که چه‌قدر 
مفیدخواهد بود احتباج بکلی‌ازمیان‌مر تفع و برداشته‌خواهدشد مال وجان‌هر يكازاهالی 
این کاراز بکد بگر با بد باشد اختبار نیزلازم‌است که انسان مختار خود باشد بعضی بیا نات که 
ازجمله بدیهیات است زکرمینما بد در آن مجلس‌معانی مز بوره را باین‌طور کرمینما بد 
تا نکه متدرجاً بمقام امتحانآ ورده ازحالات باطن خود باشخاص بخصوص حالی شود 
و آن تفصیل علیحده است‌که هیچ مدخلیت بان حرفپا نداردچشم| نشخص‌را باز نموده 
درحالکه آن اشخاص بدون | ینکه‌نگاه بطرفی نما بند باحرکت‌کنند بعد ازچنددققه 
بر خواسته| خاسته | بااویکان یکان‌مصافحه مینما بند وجزء وجوديكدیگرمیشوند بقول 
خود وعلامت شناسائی را رئشس این کار با خلفا با نشخص گفته آن بیچاره را رها نموده 
دیگری‌را بدام میکشندا نوقت جمعی بیکارکه اسباپ شرب وهرزگیآ نها منقضی‌داشت 
با همدیگرورحالت جماعت مساوات‌مینما بند وخودرا مختار بهررنوع هرژگی میداتند 
تفصل‌در جه‌اول‌فر اموش‌خا نها زقر ار ست کهن کر شدمطا لعه کننده‌خودرا بدونا بن‌زحمات 
ازاهل فراموش‌خانه بدا ند دبگرفقره تحبب‌است که درغیبت دئیس این‌کار مقرر گردیده 
آن چیزیست بسیار یمعنی که قابل ذکر نیست وچند نفری اسباب مداخل‌کرده بودند و 
نفری هت مان م‌گر ون جمعی از آمارد و اجانده این‌شهر تحبیب شدها ندکاتب تمیدا ند 
تکلیف خود راکه با نها نزسمت اخوت دارد و باید بطور مساوات و اختیار و جماعت 
حرکت نماید با خیراین مقصودات ظاهرفراموش‌خانه بود مقصود باطن بعضی ازاهالی 
فر اموش‌خانه را طوریکه ملاحظه نمود که افشای آنرا تقصبری بزرک از برای خود 
میشمار ند بجهة اطلاع عموم مردم عرض نمود واین‌فقره اخیرمحل اشتباه نشود که‌نکته 
بامعنی درا ین کار بوده که‌افشای اسرار | نرا مقتضی ندیده و بجزفتنه وفساد داخله مملکت 
هیچ‌مقصود ومنظوری ملحوظ نیفتاده‌واضع این کار با کمال مرحمت که عموم مردم شاهد و 
گواهء هستند ازشاهنشاه و لی نعمت کل مما لك محروسه ابران دیده باز بضال خوددر باره 


و 
او کو تاهی شده است اظهارداتنگی مینمود ومبخواست که رتق وفتق اموردرفیضه اقتدار 
او باشد دربدو امر بر مردم مشتبه نمودکه برحدب اذن و اجازه دولت بنای این کار را 
گذاردها ند وهیج تفاو تی با فراموش‌خانه فرنگستان ندارد چندی نگذش که نتبحه این 
کار طور دیگرشد وهمه فقرات‌آن منافی با رضای دو لت بظپور پیوست نه اينکه جمع 
مردم ازخبال کلبه ومقصود جزئبه! واستحضارحاصل نمودند بعضی اشخاص که‌از خواص‌او 
بود ند ومردمان بیکارمفسده‌جز ثبه‌شناخته بود متدر جاً حاصلا ین کاررا حالی نمودوهمیشه 
میگفت که اگرصدنفرازمیان این‌جمع با خبال من همراهی نمایند از عهده خیال خود 
برمیآ بم بعداز آ نکه خداو ندبغل‌خود مضمون به‌شر یفه مقدسه ولابحیق| لمکرا لسیثی 
الاباهله‌را درباره اوجاری فرمود اعمال شنیعه و خیألات مظمنهٌ آمزمنه صحیح ابیت ) 
اوکالشمس‌فی‌وسطا لسماء واضح ولا یح‌گردید ازدارا لخلافهءز یمت نمود که درجایدیگر 
اساب‌فتنه وفساد شود با حمعی بسچاره مردم دیگرراگرفتارزحمت ومرارت نماد واین 
غلط مشپوراست میان مردم که هر کس‌ازاهل اینکارباشد دمگری را میشناصداین‌حرفی 
است بیمعنی علاعتی چند قرارداده است‌کسکه از اهل اینکار باشد بپر کس که رسید و 
بخواهد معین نما یدکه این شخص ازاهل اننکاراست دست راست بسمت راست سینه‌خود 
مسکشد طرف مقابل اگرازاهل اینکار باشد دست خود را به‌ببشا نی‌خود مبکشد باز این 
شخص بمناسبت اطمینان که این‌حرکت بلکه ازروی حرکت طبیعی بوده‌است دست‌خود 
را باز کرده وشصت خودرا بالای‌بینی گذارده بتقر یبی که کسی‌ملنفت نشود بازطرف‌قا بل 
پشت دست خود را بتقریبی میبوسد این علامت که گذشت بعد سّال شفاهی مینمابد 
که شما ازاهل‌کجا هستید میگوید یکوقتی بدران‌ما چادرنشن وازصحراها بودندحالا 
شهری شدیم باید اسم صحرائی کر شودخواهدگفت کدام شهرمیگو بد مدینه علم خواهد 
گفت بچه دلیل میگوید بدلیل مساوات آ نشخص‌خواهد پرسید شما بچه دلیل میگوید 
بدلیلاختبار بازدلیل دیگرمیخواهد میگوید بدلیل جماعت جواب‌خواهدگفت قر بان 
جماعت این علامت شناسائی اهالی فراموش‌خانه است علامت درجات دیگرازاین‌فبسل 
چیزها است داز برای هر کسی‌همکن‌است با مکدیگرعلامت شناسائی‌بگذارد اگروضع 
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اینکار بجهة انتظام دولت بودکه صاحب دولت ومملکت ازین حرفه صرف نظر فرمودند 
وقدغن] کید نمود ند بعد ازقدغن چرا بازهشغول نمود ند وا گر اسباب مداخل بودازحقه‌بازی 
و کارهای دیگر بیشترمیتوا نست مداخل‌کرد واگر بنای ترویج شریعت وامت شر یعتی را 
که شخص کافری مروج باشد چه حالت خواهد داشت اگرچه جماعتی اعتماد و اعتقاد 
برعقل وافی وحزم‌کافی اوداشتند ودرامورات ازاو وپدر او مشورت میکردند ولی آدم 
عاقل صرف نظر از نعمت کليةٌ ولی‌نعمت نمینماید و در مقابل بادشاء قاهر الب 
دکان فتنه و فساد نمیگشاید ای زره تو در مقابل خورشید بیچاره چه میکنی بدین 
خوردی . 

درجه اولازقراراین تفصیل بدون‌کم وزباد است بخیال اینکه اگرمصلحت‌مقتضی 
شود و امرمقررشود درمیان مردم منتشرشود تا عموم مردم مستحطرشده وقم اینکاربکلی 
تمام شود عرض نمود درجه دوم را بطور بکه درصفحه دیگرعرض نموده است درجهدوم 
ازقراریست که عر‌مینمابد تفسیر آنرا نوشت وعرض ننمود از برای عوام مقتضی‌نیست 
اما قدری غورو تعمق شود این چند کامه حاوی بعصی فقرات است که اسباب عدم‌استقلال 
دولت است بز بان عربی ذکر نمود خانه‌زاد نیزهمان‌طور عرض نمود تأویل آن خیلی 
مات که 6 ارو هروه زا بو تا نوی نافیل یماگ 
و تکمیلالنفس و هما یتقو لون علیا لنظم وا لنظم یتحقق بعشرة اجزاء اول‌الاطمینان 
فی النفس دوم الاطمینان فی‌ا لحال سیم المساوات فیا لحقوق چپارم الاختیار فی| لعقیده 
وا لخیال پنجم‌الاختبارفی| لشخص ششم الاختبارفی| لکلام هفتم الاختیارفیا لکنا به هشتم 
الاختبار فا لکسب نهم الاختیارفی‌الاجتماع و هواس‌الاساس دهم الامتیاز وا لرجحان 
۳ 

خانه‌زاد این دودرجه را دیده واين درجه دوم ا کر تفسیرشود ازاین درجه‌معلوم 
خواهد شد خبالات اوعلامت شناسائی این درجه از سوال از ین است اگرکسی بخواهد 
معلوم کند که فللان شخص درجهدوم‌را دیده میپرسد چند سال داری طرف مقا بل بك لفظ 
دومی با بد بگو بد بیست دوودو لفط داشته باشد علامت‌دیکر[ قلم خوردگی روی‌ده کلمه ] 
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دست‌چي‌جفت نموده درطرف‌چپ تگاه میدارد...۱» متأسفا نه ازاینجا ببعدسفحات این 
گزارش از بن‌رفته‌و شخص بااشخاصی| را باره‌کرده| ند. بنظرمیرسد شخصی وبا اشخاصی 
که ین‌صفحات را از دفتر چه‌تنظیمی جدانمودها ند فراماسون‌بوده ودرمفادآن زی‌علافه و 
ذی نظر بوده‌اند زیرا همینکه نویسنده شروع بشرح علائم ماسونی میکند آنرا 
فطع مینمابند . 

یکی ۳ ازجالتر بن اسنادی که در باره فراموشخانه دردست 
دساله فر اموشخانه است » مر بوط به سئوالی است‌که یکی ازعلمای تبر بزازمیرزا 

ملک‌خان در باره فر اموشخاته مسکند . ملکم در جواب او 
مطالب جالبی مینوبسد . قسمتی ازین‌جوابیه‌چنین است ": 


جناب آقا 


داستان فراه‌وشخانه البته بعرض شما رسیده است » جمعی درتحقیق این مسئله 
متحیر ما نده‌اند بعضی میگوبند اوضاع کفر و اسباب ضلالت است برخی میگویند مابه 
تکمیل انسان ومنشاء نظم عالم است . فرقه‌ثی رفته‌اند هیچ نمیگویندگروهی نرفته‌اند 
تفاصیل غر یب بیان مینمابند . از آ نجاثکه کشف دقایق علوم و تقدس ابجاب واجب 
شده است ومناین مقاماترا و بتفصیل‌تمامد بده‌ام ان[ نچه خود یافته‌ام وآ نجه‌دیگران 
تقریر مینمایند کلا" معروض حضورعالی میدارم اشخاصی که از حقیقت این دستگاه 
فیالحمله ممرفتی حاصل‌کردها ند همه براین ادعا هستندکه معنی دین و قوام دولت در 
اسراراین‌دستگاه است ولی اشخاصی که ازابن اسرار بج زمجپولات جپل‌چیزی‌تیافتها ند 
منکراین افوال ومدعی اقسام ابرادات شدها ند اول بحثی که‌دار ند ایناست که او لیای ما 
چرا ازاین مقدمه خبر ندادها ند ودورنست این ایراد در نظرجمعی صحیح مینما ید ولی 
من درصحت این خبر تشکیکی دارم . 

اولا از کجا میدانیم که او لیای‌ما بی‌خبرازاین سر بزرگک بوده! ند شا یدا بنمطلب 

۱ روی دو کلمه دست چپ هم پامرکب‌سیاه محوشده . خوانده نمیشود . 

۲ دساله خطی بدون صفحه بشماده ۳۱۱۶کتابخانه ملك. 


مایت 
را بپزارقسم بیان کردها ند وماملتفت نیستیم وشاید وفتی باصل‌معنی پرسیم یاخوداعتر اف 
کنيم که این حقیقت بزر گی در نظرار باب بعیرت همیشه مکشوف بوده است. ثانیابالفرض 
هم درکتب ما ازاین مقدمات هیچ‌خبری نباشد سکوتگذشته بجهت حقیقت حاضرعرگز 
دلیل بطلان نخواهد بود . 

شکی‌نیست جمیم عالم بشریو کل رموزمعرفت در نظرانبیاء وا لباء مشهود بوده 
است ولیکن این نیز مبرهن است‌کسه باقتضای حکمت بالقه نخواستها ند جمم معارف 
مخفیه را در عپد خود بروژ بدهندچنا نجعهاز تلغراف نه از تصویر عکس نه ازمغناطیس 
حیوانی نه از ینگی دنیا ونه‌ازهزار حقیقت دیگرخبر نداده‌اند پس معلوم‌است سکوت 
اولیاء بريك علم دلیل تقدم‌آن نخواهد بود درصورتی هم زاین سیر بزر ک هیچ اشاره 
اک اتف رش اقا علل بسق ه رها افت وتات وان اششاش کفص وت 
چون این دستگاه ازفر نکستان آهده است بهمی‌دلیل باید منگر ومخربآن‌شد باعتقاد 
بنده درأین تحقبق خود دوسپو بزر که دار ند . 

اولا" درصورتی‌هم این مطلب واقعاً ازفر نگستانآمده باشد این معنی بهپیچوجه 
موجب نقص مطلب نخواهد بود زیراکه عينك را حکیم فرنگی اختراع‌کرده است و 
امروزبرچشم مقدسین اسلام اسباب قرائت قرآن شده است . 

انب حقا بق‌بزر کك را نه درخالك فرا نسه‌میکار ندو نه در کار خا نه ا تست تانق 
آفتاب ءعرفت اقلیم مخصوص ندارد شما ع حقیقت ازهرگوشه که بروزکند اصل ومنشاء 
آن یکی خواهد بود و اگر مافی| لجمله بصیرتی داشته باشیم خواهيم دید که حقیقت 
این اسرارنه مال فر نگ است نه مال هندی نه زمان معن داشته و نه مکان مخصوص. 

این يك حقیقت است که ازاول خلقت عالم تا بحال طبیعت را ازانوارخود مملو 
دارد وا گر ازما کسی ند بده است ازعدم صیرت بوده نه ازفقدان حققت لکن من ازاین 
ارات رای عرال هتدان تس داز خی بت فد ون ات ری اقعانن یگ 
که خرد را از کملین فوم میدانند وقتی که از تحقیق این اسرارعاجزميمانند عجز خودرا 
مبدل بتفیر میککنند و باکمال اطمینان حکم هینما بندکه این سر کفر محض‌است بعلت 
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اینکه هرچه‌ما می‌پرسیم بما نمیگویندانصافاً بجهت ردمطلب‌بهتر ازاین دلیل نمیتوان 
اقامه‌ کرد من تابحال نفهمیده بودم کهاخفایمطلب جزو کفر بوده‌است ودردنا هز ارصنعت 
وعلمهست که تعليم آن‌مشرو ط تسا ناس وشنده بودم که جمیع انساعحکما حتی‌معلمین 
واستادان‌فنون بعضی از رموزعلم خو درا نمی آموختندمگر بشرط کتمان وخیال میکر دم که 
اکرعلمی داشته باشم مختارخواهم بود که علم خودرا پنهان بکنم با بنا بيك مصاحتی دد 
نزددیگران ودیعه بگذار یم حالا از فراریکه حضرات کملین مبگویند این اعتقاد من 
کفر محض اس ومن تعچب دارم که صاحب این اسرار بچه خوبی و بچه زودی خود را 
از آلایش این نوع کفرهیر اساخت زیراکه‌می بین‌سر خودرا بچندین‌هزار نف بروزداده‌است 
هرگاه سر خود را عنحصر بفرقه مخصوص میساخت بازاز لاش کفر بکلیمستخلص نمیشد 
ولیکن ازحسن اتفاق هیچ صنفی نیست که هسئولین نرا خواه سید خواه عالم خواه‌اهیر 
وخواء تاجرمحرم اسرارخود نساخته باشد والن‌هم میگوید سوخودرا از هیچ کس‌پنهان 
نخواهم کرد هر کسمیخواهد بیا ید و به‌بیند ازاطراف میشنوم که محققین‌ما فربادمیز نند 
که اگر صاحب این اسرار راست میگویند پس چرا جوان است چرا ریش ندارد چرا 
درلباس علم نیست چرا دشمن معنی ندارد سر کار آقا از خود شما میپرسم در مقابل این 
نوع ا یرادا چه‌میتوان گفت‌صاحباین‌اسرار کی گفته‌است بیائیدشخص مرا اسیر کنیدها با 
ظاهر اوچه کاردار بم فرض میکنم که بك چر خی که درهند ساختها ند و آوردهاند اینجا 
حرف میز ند چیز یکه برما لازم است این‌است که بحقیقتمطلب او برسیم ما به‌هيچ‌وجه 
حق ندار یم که قبل‌از تحقیق مطلب‌ظاهر چر خر ا دلبل‌بطلان معنی‌قر آردهیم تلغراف را از 
فررنگستان همین شخص محقر که رش تذارو اورده است حال اگرشخص او هزار ععب 
هم داشته باشد ازفوا بدتلغراف چه کم خو اهد شد باری معنی حشقت نه‌دردفتر حراماتست 
نه درا لایش لباس ونه دراغلاق‌کلام واگرصاحب چنین بصیر تی باشیم که حقیقت‌را درهر 
لباسی ودرهرزمان بشناسیم خواهيم‌دیدکه هیچ صورت‌وهیج لباسی منافی <فیقت نیست 
ودرهیچ‌مقام نباید ازروی ظاهر حکم نمودشك ندارم که | گرجنا بعا لی دفا یا ین‌مقامات 


را درك نمائید ودراقوال مدعیان فی‌الجمله تأملی فرمائید از جهل این غریق حیرت و 
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برسالت صاحب این مقامات معلوم‌ترحم خواهی نمود چه بحثها و ابرادات داردکه من 
ازاطوار | باعل وقاجوها نتدام سار موسین ان او وا مرزی طنح ول تایه 
که چرا دونفرفاضل که سابقاً تشنه خون‌هم بودها ند حال‌نسبت بهم محبت‌میکنند .فلان 
واعظ هزارسال جمعی‌ازمعقولین را لعن میکرد ازروزی که محرم ابن‌اسرارشده دیگر 
از کسی‌بد نمی‌گوید پس‌معلوم شده است‌که صاحب این اسرار کافراست ومردمرا بی‌دین 
میکند ازهمه غریب‌تراین‌است که میگویند فلان شخص مقامات شما را سر کرده و باز 
ایآ قای محترم» ماکی ادعا کرد یم که‌سیرها اسباب‌معصومی‌است وضع حمام‌بجهت 
پاکی‌وطهارت است وما روزی هزار نفرمی‌بينيم که پس ازغسل باز مرتکب هزارمعصیت 
و کثافت و نجاست میشوند پس با بد صاحبان حمام‌را تکفی کرد . 
سیراین مقامات اسباب تکمیل انسانی است ولکن هرکس با ندازه استعداد بپره 
میبرد و بسی خوب میشولد وبرخی بهتر میشوند بعضی زندگی تاه حاصل مینمایند و 
اگرهم فرضاً کسی هیچ ترقی نکند قطعاً تتزل تخواهد نمود وانگهی معایب اصحاب 
سیرچه دبطی باصل خواهد داشت بقین دردنیا بزر کترازاسلام حقیقتی نیست وبلاشك 
ازتأثیر نفی وازبرکت وجود جناب ختمی‌مآب صلیالهعلیه واله بالاترعربی نبوده است 
با وصف این‌همان اشخاصی که‌شب وروزدر خدمت‌حضرت بودندما | نها را اخس اشقاء 
میدانیم پس معلوم میشود که نقص استعداد متعلم موجب انکار حسن مدرسه نخواهدبود. 
۱ حضرات‌محققین بعداز آ نکه‌ازاینا یرادات بی‌معنی خسته‌وخجل میشوند بجپت 
تسلی‌خود بامناعت‌تمام میگویند بلیز باداصرار کرده‌ا ندکه مارا به‌برند ولکن مانرفتیم 
زیراکه دین آدمرا میگیر ند بجهت خاطر آسایش‌ایشان عرض میکنم که درینباببکلی 
آسوده باشند هیچکس درخبال آوردن ابشان نبوده است بهمن دلیل که اشان ندیده 
می‌فهمند و لرفته میدا ند وچیزی که محقق این دین‌است که چندهزار نفرازار باب کمال 
با نها بت اصر ارطا لباناین سیرشدنده بچندین جپات از برای| بشان‌میسر نشداما آ ن‌اشخاص 


که بجهت دین‌خود ترسیدند و نزديك آن نیز نرفتندکار بسیاربجائی‌کردند بعلت ایشکه 
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دینی که‌بتوان در نیمساعت ضا یم کرد دین نیستء تا کسید بن‌محکم نداشته باشد درأین‌سر 
راء نمییا بد واقعاملاحظه بفرماشد اختلاف عقولانسان تا بچه‌پابه است دوه زار نفرعالم 
ومتدین‌وار باب هر نوع کمالات میروند بکجائی‌وهیج نمی‌فپمندکه درآ نجا دین‌دایمان 
خود را بباد داده‌اند ویکنفر آدم هنوز ترفته وهنوز ندیده فی‌الفور می‌فهمدکه آ نجا دین 
آدمی‌را میگیر ند واگر کسی برود کافر خواهد بود حیف که من نسبت بپیچکس حق 
موّاخذه ندارم والا ازاین‌نوع اشخاص چند سوّال نموده و میگفتم آفای دبندار ازکجا 
قیمندها ید که دین آدمی‌را میگیر ند و آن‌اشخاص که نرفتها ندازدین| بشان‌چه ک‌شده‌است 
ازحالت فلان امام چه نقص می‌بیند عقل ودین خود را بچه سند برعقل و دین آینهمه 
اشخاص معتبر ترجیح می‌دهید اگراین حضرات از اول نفهمیده رفتند پس چرا بعد از 
فهمیدن اولاد و دوستان خود را از اين من نکردند ما می‌بینیم که پدر هر که رفت 
بلاتامل بسرش را فرستاد هر زی شعوری بیرون آمد فی‌الفور خواست برادرش را 
داخل کند . 

حتی جمعی‌را دبدیم که اول منتهای انکار وعداوت را نسبت باین سیر داشتهو بعد 
وقتی که رفتند دبدند بیش ازهمه‌کس در تقویت آن مبا لفه نمود ازاین دلایل میرهن‌است 
که حقیقت اینمقام باید ورای‌آن باشدکه شما تصورکرده‌اید وانگپی خود شما تصدیق 
دار یدکه این سررا ند بدها ید وازا نطرف کسانی که دیده| ندکلا" مصدق ومقوی اینکار 
هستند پس حرف شما چیست ؟ شما که علم فطعی ندارید چرا حکم برمجهول مینمائید 
هرگاه میگوئید يك آخوند نامعروف آمده کیفیت را نقل‌کرده است : 

اولا از کجاکه رفته باشند 

تن از کجا که چبزی درك کر ده باشند 

ال از کجا که حقیقتش‌را بشما گفته باشند 

رابعاً قول اواز کجا ترجیح داشته باشد 

بقول‌هزارمسلمان د بگراز یك‌طرف میگوئید | بنعمل کفراست بعلت | بنکه‌مطلب 
را بروز نمیدهند ازجانب دیگرمیگوئید ما ازروی علم ميدانیم‌کفر است بسپب ایشکه 
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مطلب را بروزندادهانه معنی و عمق این دلیل را هم بر همه‌کس معلوم است چیزی که 
برهیچ قسم برمن معلوم نمیشود اینستکه باین نوع دلابل چه‌قدر علم و تقدیس بابد تا 
شخص باکمالآرامی فتوای‌قتل چندین هز ارمسلمان را بدهد و آن‌هم چه نوع مسلمان 
اشخاصی که برجسب عقل وعلم ودبانت دهر نوع فضیات مشپور کل ابران و نخبه اعیان 
دین و دولت اسلام محسون میشوند ما که اینهمه اشخاص محترم را باين آسانی 

اولا" بفرماشد تقصرشان چه بوده است چه جرم و گذاهی از ابثان سرزده است 
کدام حرام را حلال کردها ند و کدام حلال را حرام ساخته‌ا ند ازاصول شریعتی چیزی 
منکرشدها ند نه خیرحرفی که خلاف شرع باشد ازدهن ابشان برونآمده است نه خیر 
عملی که برخلاف شرع باشد ازابشان صادرشده است نه‌خیر از کسی بدگفته‌اند نه خیر 
به کسی بد کرده! ند نه خیر پس آ خر چه گناهی کر ده| نده که بابن اطمیذان خاطرفتوای قتل 
ایشا نرا میدهند پلی گناه و کفر بزرگی که ا, ابشان صادرشده ابنسنکه نفاق و عداوتهای 
سایق خود را فراموش کرده‌اند و حال میخواهند نست یر از روی مت 
رفتار نمانند . 

ای‌مسلما نان متدین بااینبرادخود خوب تأمل‌فرمائید ببینید اگراتحادها بیشتر 
است یاکفران اشخاصی که اتحاد مسلمانان را منافی اسلام میدا نند ورفع تفاق‌را اسباب 
تکفیرمسلما نان می‌ساز ند بلی هر گاه مسلما نان ما باکفارا تفاق مسکردند دور نبود که 
ابراد شماها بجا می‌شد ولی هزار نفرمسامان شاهدندکه اینه‌مل با کفرخارجه‌هیچر بطی 
ندارد وا گراتحادی است میان خود مسلما نان است ظپور کل انبیاء ووضع جمیم اولیاء 
بجپت تمهید موأساة و الفت عباد بوده است بنیان اسلام بخصوص بر مسائلت و اتحاد 
است‌جمم حرکات وافوال‌ختمی‌عاب شاهد ومقوی این‌خقیقت است و آن‌کارهای‌بزر گگ 
که درصدرادالام بظپور رسیدکلا ازیمن مواسات و اتحاد مسلمین بود با وجود اینحال 
اشخاصی که خود را رئس اسلام مىدانند اتحاد ومسالمت مسلما نان را مستوجب قپر و 


غضب دو لت می‌ساز ند معا ب و خرایمپای نقاق ما عالم را گرفته اشیت وهیج روزی که 


"2۱ 

برمصائب نفاق ماگر به نکنیم با وصف این بمحض اینکه درمیان مسلما نان بوی اتفاق 
می‌شذويم فی‌ لفور کمر به‌قتل این‌ملاعین بمیان می‌بندیم و می‌افتیم بدر خانه حکام که 
ای وای اسپا کافر شده‌اند چرا بعلت اننکه با هم متفق شده! ند ما از روی عقل کاملی 
5 خدا ۳ داده ات و بپیچکس تداده ات میدانیم که اتفاق مردم کار سار دی 
است بلی شما درست قرمندهاید ولی گوبا این نسکته را درست ملتفت نبستبد که از 
اتفاقی عامه همکن دست که بجز خبر ومصلحت عامه جمبل‌بروز نکند آن اتفاقی که 
۳۹ شننده| بل بل اش آن اتفاقی است که درمبان اسرار با درمبان بك گر وه مخصوص 
جروت بك قصد مذموم حاصل شود هر گاه زره‌های این شپر با هم متفق بشو ند امه از 
برای ما حسئی نخواهد داشت ولی وقتی می‌بینیم درمبان بكث طایفه عموم عقللا وار باب 
کمال و عامای دین و امرای دو لت و مصمارف هر صثف و اخبار هر کروه با هم متفق 
ممشو ند در صور تی 5ه حم اشرار کل طایفه را شر ىكث خود ساز ند باز باید قسم خوردکه 
مقصود آتحاد ایشان نیست و نخواهد بود مگر هرگز در دنبا اتفاق نیافتاده است که ده 
نفر آدم معقول شر يك بك چنان فاسد بشو ند و اگر مدعبان فی‌الجمله شعور و انصاف 
می‌داشتند بی آ نکه ما گوئیم درك می‌تمودند که ابن‌همه اشخاص معروف از برای‌قصدبد 
جمع نشدها ند و شن دا مصلحت کلی و دا خر عامه در این مطلب دیدها ند که با 
وصف سررش و صده 4۵ عارضه باز این شدت مقىد و مقومی این کار شدها ند حبف که 
از حقبقت این ون نمی‌توأنم رمزی بان نمایم و الا اشخاصی که منکر آین‌حفقت 
شددا ند اعتراف مینم‌ودند که بواسطه جپل انکار خود خائن دین» خائن دولت و هم 
خائن شخص خود بودها ند در مبان مدعبان 8 گروهی هم هست که خبال می کنندخدا 
اشان را از دك سرشت مخصوص آفربده است و چون اوضاع ولباس خود را رنگینتر 
از اوضاع دیگران هی دممد جنان تصور می نما ند که در صفات معنوی هم بر سابر ین 
امتداز دار ند این حطر ات خود سند که جمیع نعمات دنیا ۳ حق خود می‌دا نند 


از سر این مقامات محروم و مردود واقع شدند حال بجپت رفع منقصت خود همه جا 


5۳ 
می‌گوبند خیر این سیر قابل اعتنای ما لیست بعات فلان شخص نه صاحبمنصب است‌نه 
بدری دارد که اسمی داشته باشد این سر را دبده است و بهمین دلیل جای بی‌معنی 
است عقل من در این ابراد بجاثی نمیرسد تا ابنقدر می‌دانيم که این دلیل حضرات 
صحیح باشد ما باید از نزدیکی مساجد هسیح عبورنکنيم بسبب اینکه هیچ فاسق وهیچ 
تانجیبی نست که بمسجد نرفته باشد مادر فارسی شر بفتر از شاهنامه‌کتابی ندار یم هر 
دهاتی بلکه هر دزدی از اشمار آن حفظ دارد نگ معقولین ما بابد این کتاب را 
هرگز باز ننمایندو لکن این فقره از حسن اتفاقات پر واضح است که عیب مسیح‌طلبه 
شرف مسیح‌علمی‌را زابل نکرده‌است گذشته‌ازا بن‌ملاحظات شما بقرمائیدکه این‌حضرات 
صاحب شان در هعنی چه امشازی پر و کرهای خوو دار ند اسانی‌کی شرط کرده است 
که اسب عربی و لباس ترمه در هر مقام اسباب تفوق باشد بلی هرگاء معنی انسانیت 
موقوف با لقاب و بسته باوضاع ظاهری‌بود این ابراد حضرات سیار صحیح ميشد اماچه 
کنم که اولیای این مقامات نه حمایل سرخ نه رشته طللا نه نو کر زیاد و نه هیچ از 
اين اسباب راکه‌مامابه ودلیل عقل وقا بلت می‌دانيم سند استحقاقی قرار ندادها ند بلکه 
معنی انسا نیت و استعداد حقیقی‌را اغلب در باس فقر و پربشانی وزلت سرا غ داد ند و 
فخر دستگاه ما در حسن این نکته است که عقل و جوهر انسانی را در هر لباس که 
مخفی باشد بمنصه ظپور می‌رسانند و هر نقصی که بظواهر جلال آراسته باشد فیالفور 
مکشوف و اسباب عبرت می‌سازد چنان‌که از آن اشخاص که بررحسب اوضاع ظاحری‌از 
معقولین صاحب شأن محسوب میشوند در سیر این مقامات نقص قابلیت خود را بنوعی 
ظاهر ویدند که در 5مال خفت و اضطراب فرار نمودند و جمعی دیگر که بواسطه 
عدم اعتبارات متداوله محل اعتنای هیچکس نبوده| ند صفای باطن وجوهر ذاتی بقسمی 
جلوه نمود که موجب حیرت ومحل ارادت‌جمعی‌واقع شدند با وصف این‌تفاصیل نصور 
نفرمائید که هر نوع شخص درین مجمع راه بافته باشند راست است جمیم کثیر این 
اسرار راسیر کردها ند ولیکن نه چنین است که‌کل ا یشان وافعاً صاحب مقام واحدباشند 
سیر فلان حکیم و تماشای فلان جوان البته یسکسان نبوده است فواشد و عظمت این 


۳ 

مقامات بخصوص درحکمت ك ترتیبی است‌که عقل درتصور آن حبران است درظاهر 
چنان می‌نما بد که هر نوع امخاص وارد این مجمع هیشو ند و لکن در حققت ورود 
ابشان بجپت تشخیص مراتب استعداد اشان است چنان که بعد باقتضای استحقاق 
معنوی‌هر کس یكث مقام مخصوص پبدا می‌کند و بواسطه این ترئب حیرتانگیزاصحاب 
معرفت وار باب کمال منتخب میشوند و بتدر یج بمقامات عالیه میرسند بی] نکه‌اصحاب 
مقامات باین ملتفت بشوند بی‌آنکه صورت وحدت مجمم خللی بیابد حال با وصف 
چنین ترتیب‌ورود فلان جوان بجمم ما ازمعانی درجات عالیه چه‌کمخواهدکرد باری 
من با اغراب ارباب حسد و با غفلت امنای زمان کاری ندارم کار من با عقل و علم 
جنابعالی است و حال از اتصاف شما يك سوّال می‌نمایم هر گاه در دیا خصي پیدا 
شود که بدون هیچ ادعا و بدون هیچ خلاف شرع نفاق را از مبان مسلمانان مر تفع 
بسازند و غیرت این دولت را بیافزایند کبر و نخوت بزرگانرا کم کنند عجز 
ضعفا را اباب تسلی بشود بيك اشاره منازعات چندین سالعرا رفع نمایه و در مجلسی 
واحد کین و عداوت را مبدل بصفای اتحاد کند وجمعی را از الاش معاصی مصفی 
بدارد و پد را خوب خوبان‌را خوبتروعموم قلوب را مایل بعدل بسازد و بواسطه اتحاد 
بزرگان و عقلای قوم اسباب نجات دین ودولت را فراهم بیاورد با چنین شخصی‌موافق 
مذهبی که دار بم مستوجب چه نوع عقوبت خواهد بود و هرگاه کسی وفوع این نوع 
نظریات راٍمنکر بشود و تمام شپر را شاهد می‌آورم‌که تأثیر سیر ما بیش از ابنهابوده 
است چنانکه جمعی ازاثر و نتایج این نظربات بنحوی متعجب ماندند که ظهور این 
تأثیرات زا حمل بشپر نموده و ما در این شهر گروهی را دبدیم که از يك طرف ما را 
تقبیح‌می نمودند که تحمل شما بی‌معنی و بی‌حاصل است و از جانب دبگر ما را تکفیر 
می‌کردند که چرا عمل‌شما این قدر تأثیر داشته باشد که عداوتپای چندین‌ساله رادر 
ننمساعت مبدل کمال اتحاد نمابد خلاصه مجپولات و ابرادات ار باب غرض‌را بیش‌از 
این شرح نمی‌دهم و بجپت ختم عرایض‌خود قسم می‌خورم بذات پرورد کار عالم وسوگند 
یاد می‌کنم بدینی که می‌پرستم بحق‌جتاب خاتمانبیاء وبحق اثمه هدی(ص) و بحق‌کل 


۳ 
اتبیاء عالم که مقصود اسرار ما بقدر زره‌ای منافات شریعت اسلام ندارد بلکه آ نچه 
گفته‌ايم و آنچه کرده‌ايم کل" بجپت نقوت و مزید رونق اسلام بوده است . و نیز 
قسم می‌خورم و بجپت اثبات قول خود بانصد نفر مسلمان عادل را شاد می‌آورم 
که در این مجمع اسراری بجز معقولیت بجز دینداری و بجز دولتخواهی و بجز 
صلاح مسلمانان هیچ خیالی نبوده و نخواهد بود پس از همه عرایش يك نکنه هم 
عرض می‌کنم که اگر سپل نمابد سپو خواهد بود محققاً و مسلماً آ نچه از این اسرار 
خدمت‌شما عرض کردها ند بادرو غ‌است با نفم‌میده‌گفتها ندکه دراین مطلب يك‌معنی است 
که هر وجود قابل فهم آن نیست بحق خدا که اگر رمزی از حقیقت این مطلب بسمع 
شما برسد هم بحکم دین وهم بحکم عقل[ نچه دارید صرف پیشرفت این مجمع‌خواهید 
کرد و خیر دنیا و آخرت را در این کار خواهید دید و تا عمر دارید تأسف خواهید 
خورد که چرا نا بحال غفلت‌کردها ید وچنین مطلب بزرگی را ازروی فپم جمال تحقیق 
فرمودها به مطلب مامسلماً قایل‌تأمل والتفات شماهست شما دررژی نکته‌چندان تعجیل 
نفرما شید بطلان‌مسئله را اندکی بشکافید و | نوقت به‌بینشد از تصویرات‌حکم علی‌الاطلاق 
چه رمزهای نگفتنی بوده است من نچه با بد بگویم گفتم حال وقت تحقیق شماست 

والساام خیرختام . » 

ازاین رساله «فراموشخانه» ملکم سه نسخه خطی بدست آمد »که همکیآ نا از 
روی نسخه اصلی کیبه شده است . 

یکی‌ازاین‌نسخه‌ها درکتا بخانه ملك , دبگری درکنا بخانه ملی که بشماره ۱۴۹ 
| . ف . ضط شده وسومی در کتا پخانه مر کزی دانشگاه وجود داردکه شدارء ۳۷۵۷ 
ثبت شده است. کنابی که حاوی این جزوه است در ۳۲۰ صفحه و بقطم وزیری‌است؟ واز 

فهرست منددجات دسالات خعلی ملک خان در کتابخانه مر کری دانشگاه باين - 
شرح است : 

۱- جناب مشیرالدوله یا رژیای ملکم و خواب قا نونگذادی مودخ ۱۲۸۲ 

از صفحه ۱ تا ۴٩‏ 
۲ گفتگوی بك وذیر با دفیق خود که بسودت عریضه برای پادشاه نوشته 


از صفحه۸۱م تا ۷۱-+ 


بادداشتی که در بشت صفحها خر آن مشاهده میشود » چنن برمباً بدکه مندرحات آن از 
روی سخه خطی ملکم استنساخ شده و نسخه‌بردار که علی‌منشی تبر بزی نام دارد » در 
آخرکتاب مینویسد : 

«اين نسخهرا ازمیرزا محمد حسین نایب اول ومنشی سفارت اطر ش برداشته‌ايم 
وبخط خود میرزا ملکم‌خان بوده ... » در صفحه اول نسخه مز بور عیرزا محمد حسین 
نایب اول منشی سفارت اطر ش مینویسد « ... خصوصیات این نسخه بطور بکه از 
فپرست این نسخه برمیاً ید بعضی‌از | ثارملک که دراین‌مجموعه هست درسا برمجموعه‌ها 
دیده نشده و برخی از نپا منحصر بفرو است و همچنین بعضی رسائل دراین نسخه هست 
که درجواب ملکم نوشته شده و نادرو کمیا بست همچنین‌اطلاعا تی‌که در خر کتابراجم 
به‌تر کمنستان ومملکت‌عثما نی‌دبده میشود در نسخ‌دیگر کلیات ملکم نیست تار یخ تحر بر 
کتاب ۱۲۹۵ هجری قمری منباشد ... » درآ خررساله فراموشخانه که ازصفحه ۱۶۰ 
شروع وبه ۱۷۲ ختم میشود » من جوابیه‌ای وجود دارد که از سطر پنجم صفحه ۱۷۲ 
شروع شده وتحت عنوان : « جوابی‌است‌که بکنفر ازاهل تبریز بکتابچه فراموشخانه 


ِ ۳ طهرآن نسبت بتر کستان کمال نظم را دارد ازصفحه ۰۷۳ ۱۳۱ 
۴ ايرات نم ندارد ازصفحه ۱۵۹-۱۳۳ 

۵- دساله فراموشخانه ازصنحه ۲۱۶۰ ۱۷۳ 

۶ جواب وردی است که یکنفر ازاهل تبر یزشاید علیالمنشی‌التبریزی بکتابخانه 
فراموشخانه نوشنه ازصفحه ۱۷۲ ۰ ۱۸۰ 
۷ پولتيك ایران جیست از صفحه ۱۸۱ ۲۴۳ 


۸- در پاب‌تنلیمات لشکر فر ما یش‌دفته‌بود ومجلسیانتظامو لشکر کشی ناپلئون بعصر وهند 
از صفحه ۲۶۷۰۲۴۳ 
۵ فرق سنهای کج بنیان وانجمن دیوانگان وخواندن اشاد وعبادت‌پردازی 
از صفحه ۲۷۶-۲۶۷ 
۰ - در یاب مرو وتر کمان از صفحه ۲۹۸۰۲۷۲ 
۱ مقدارواردات خزانه مالیه دولت عثما نی ازصفحه ۳۰۲۰۲۹۸ 
در آخراین یادداشت نوشته شده است ه دسائل فوق بجز دسالهٌکه در جواب کتابچه 
فر آموشخا نهو بقلم علی| لمنشی! لقبر یز ی است جزل اعت ت که‌سال ۲۹۵ ۱هجری‌جمادی‌الاولی 
استنساخ گردیده است .» 


2۰۲ 


نوشته است» تا صفسه۱۷۹ اداعه پیدامیکندو با کلمه (تخاف) خام م‌شود. کو با نو سنده 
وجواب‌کوی این رساله همان (علی‌منشی تبر بزی) باشد ولی بهر حال جواب او سیار 
ناقص وناتمام است . معهذا بعلت واجد. بودن‌اهمیت‌خاص, بدنیستآ نرا عیناً نقل‌کنیم: 

جوا بی‌است که مکنفرازاهل‌تبر یز به کتا بچه فراموشخانه نوشته است : 

بسم الوا لحمداننتوا لاصلوة علی‌محمدو آ له دراین‌تار بخ[ ۱۲۹۵حجری 
جمادی‌الاولی) کنا بچه از ]میرز املکم در باب فر اموشخانه بنظر رسیدکه بیکی ازعلماء 
نوشته چون اين دستگاه مابه حسرت بسیاری از بیوقوفان شده ددر نظر جمعی ازضعفا 
عظمی بپمرسانده وهر کس‌در ینباب قصهعیرا ند وافسانه‌میخوا ند جمعی تیر نکش‌میشمارد 
وقومی سحرش میپندارد لهذا دوست داشتم‌که شرحی ازاین فقره بطورآشاره درابن‌چند 
ورق بنگارش آرم تا ارباب فطانت بدا نندکه اینگونه عملها ربطی بعالم انسانیتو کمال 
نفسانی ندارد بلکه اصل! یناساس مأخذش‌امریاست که‌درطی نگارش اشاره برآن‌خواهد 
رفت پس عرض میشود که هرعافلی‌را که قابل بوجود صانعی است نا گز بر است از افراد 
براینکه باید فصانع حکیم چنین عالمی‌را | فربد باید طریق تحصیل‌آن نتیجه‌را یز 
برایشان تعلیم نمابد داین‌معنی بصورت آنصانم بادگرفته بمردم تعلیم نمایند وقوانین 
آ نرا درمیان] نها اجراء‌کنند چه جمیع مبدء بیواسطه ندارند و آن اشخاص‌کامل عقل 
عبارت از نبیاء واو لیای | بشان‌است و[ نطر بقه عبارت‌ازقوانینی‌است که بمقتضای‌استعداد 
هرعهدی بمکلفین ‏ نعپد تکلیف عملآ نپا را نموده‌اند و واضح است که هیچ پیغمبر و 
ولایت خود امر کرده باتحاد ومواخاة واتفاق ومواساة درمیان خودشان ومنافع وثمرات 
اینعمل برهیج عافلی‌پوشيده و پنهان‌نیست وحاجت به‌تفصیل ندارد چه هیچ ملتی‌ودو ی 
قوام نگیرد مگرباعمال این فانون شریف وهیج دو لنی‌وملتیپامال نمیشود مگر باخلال 
در لوازم آن بالجمله الفت واتحاد امراست‌که هیچ عافلی انکارمحسنات آنرا نتواندکرد 
ولی درهرجا ونه با هرکس چه اکرفرضاً تسس این قانون بجپت حفظ دین مخصوص 
بودء باشد و قومی‌که مخالف با آن دین ودایم درصدد تخریب آن کیش وآئین هستند 
خواهند اخلالی‌در بنای‌آن نمایند بدیپی است‌که‌دراغلب مواردومصلحت حفظ آن کیش 
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مقتضی این خواهد بودکه مخالفین را بمعارضه وجنگ وقتل زنپب دامردفع نمایند و 
آلفت ودوستی باآ نپا مخل | بنمعنی‌خواهد بود وهمین معاشرت وموّانست با! نپا از بابت 
المجا لسته‌مو ثرء‌بسا ما ی‌ستی‌دراعتقاد با نطر بقه‌میشود چنانکه درجمعیازا بنای‌زمان 
خودمان که معاشرت با ال ملل خارجه‌کرده ومیکنند این معنی‌را برأیالعین مشاهده 
ميکنيم و ظاهراست که این‌معنی اولا منافات تمام با تأسیسآن‌کیش حق که از جانب 
خداست دارد وا ییا منافات با قوانین دولتی‌که اساسش مبنی بر آن کیش‌خاص است‌دارد 
چه بمد از آنکه تصب دینی از میان برداشته شد حکومت فلان پادشاه اسلام‌مثلا" با 
حکومت فلان بادشاه فرنگی است بحال رعبت چندان تفاوتی نمیکند واگرفرضاً بآن 
پادشاه اسلام دشمنی ازملت خارجه رودهد عساکر ورعیت] نقدرجا نسپاری در حفظ او 
نمیکنند ودراین معنی پرواضح است پس مواساة ومواخاتی که مطلوب است همان‌که‌در 
میان اهل‌خود مذهب خاص باشد مگردرمقامانی خاصه از بابت ضرورست که درا تحال 
بقدر دفع ضرورت مدارا ومماشاة ومتار که با ملت خارجه موافق شرع وعقل هردواست 
بس قا نون الفت واخوت ومواساة امری نبست که تاز کی داشته باشد واز برای کساننکه 
متدین بشر بعت حقه هستند همان امر یغمبرشان وتأکدات ومواعظ حفظآ نشر بعت در 
عمل باین قا نون کافیست چون این مقدمه معلوم شد تعرض بامرفراموشخانه کرده عرض 
میکنم که اما انکاراشخاصی که ابندستگاه را ندیده و نشنیده‌اند محض غلط و بیمعنی 
است زیراکه‌از بابت تیر بتار یکی است وهمچنین‌حدسپائکه میکنند ازقبیل‌حمل بسحر 
وشسده ونیر نگ وتصرف درخیال با چش همه حرفپائی است لاطائل ها ندارد 
ولیکن بآنعظم واعتباروسوری هم که‌اصحاب ایندستگاه بنظرمردم میدهند نیست‌بلکه 
کاری‌است لفووعبت وا گر خوف بعضی‌امور نبود این حقیر که پی‌بحقیقت آن برده‌بی آ نکه 
ندستگاء را مشاهده‌کرده باشدوضع این‌اساس‌را بالصراحه بتحر برهیآوردم‌تابیخبران 
ازنگرانی خلاص شده و بال این‌جور کارهای لغو نروند ولی اینجا باشاره بمضی کلمات 
عرض میکنم که اصحاب اینکاراگر نظر برآن نما ند میدا نندکه پپوای نفس نست بلکه 


بسرمخفی برخورده عرص میشود . 
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درحکمت شرع ما و سایر شرایم الهیه مبرهن است که جبن و وحشت که آ نرا 
واهمه می‌نامند از جنودجول است وهمواره معارضه باعقل دارد آ با نمی بیلی که چون 
شخص ضعیف النفس درتاریکی داخل خانه‌ای‌مسشود که‌روز درش‌راخود باقفل محکمی 
سته وازهیچ سمتی‌مدخلی ندارد وعقلش حکم‌می کند که دراین‌اطاق‌کسی نبست باوجود 
این از نا وحشت می‌کند و تصور می‌نماید که کسی در اینجا قایم شود و او را صدمه 
خواهد زد و نظاثر این بسیار است پس هرفدر که فوه واهمه بایشان غالب شود بپمان- 
قدر عقل او در آن‌حین مقپور میشود بسا میشودکه مابه استتارعقل بکلی تیره حالت 
جنون دائمی پیدا می‌کند وداثم از آ نچیز که سبب واهمه‌آن شده ترسان و لرزان‌میباشد 
چنان‌که در نفوسی‌که باین مرض میتلا شدها ند محسوسا دیده میشود وبحکم این‌مقدمه 
اگر غریبی فزدیکی شپری‌بیاید و یکی از اهالی آ نشهر درپیش دروازه باد بگوید نو 
که می‌خواهی همراء من داخل شپر بشوی و اگر آ نشهری فرضاً اطمینانی باو بدهدکه 
اختبار این شپردست من است ومن نخواهم‌گذاشت که‌صدمه‌ای‌بتوبرود ولی اینمعنی از 
باب احتیاط است وا نشخص بعقول او وائق شده خواهدکورانه وچشم بسته داخلآ نشهر 
بشود لامحا له کمال انقطاع ازهرطرف حاصل‌کرده امید خود را با نشپری می‌بندد واو 
بعداز آ نکه او را بدینمنوال داخل شپر کرد در | نحالت هرچه باو تکلیف کند بکمال 
طوع و رغبت‌قبول می‌کند چه نجات خود را دردست او می‌داند و چون واهمه کمال" 
غلبه را دارد و عقل درا نحالت مغلوب است و حسن وقبح بعضی امور را درست ملتفت 
نیست لهذا اگر فرضاً آ نشهری باو بسنی‌حرفهای لغو بیمعنی هم در آ نحال تلقین‌کرده 
وباو بگوید که اگرعمل باینحرفها نکردی فلان صدمه مثلا" بتوخواهد خورد بدیپی 
است که بواسطه قوت واهمه وضعف عقل و احتیاج بوجود آ نشخص آ نحرفها کمال وقع 
وفوت‌درنقص اوپیدا می‌کند و بمرور دهور ازعقل و نفس او بیرون نمی‌رود خاصه آینکه 
ازسابق هم قدریآدم فقیر وتنگ باشد و اگرفرضاً درآ نحال با اندکی بعدازآن باو 
بگوید اگر تواین‌حرفهارا که‌بتوگفتم جاثی بروزدهی یقین بدان‌که اهل این شهرمثل" 
جمم شده ترا حکماً خواهند کشت با آتشی مثلا از آسمان آمده ترا خواهد سوزاند 
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بدیپی است‌کهآ نشخص جبون تا عمر دارد آ نحرفپا را باحدی جسارت گفتن نمی‌کند 
بلی باوراً بمض نفوس که شجاعت جبله دارد آ نحرفپا را بیبوده دانسته وقعی بر آنها 
نمیگذارد ولی اینگونه نفوس بسیار کم است پس قوه واهمه مابه بسیاری از اینگونه 
امورمیشود خاصه در نفویی ضعیفه پس جای نعجب نیست که کسی حرف لفوی را نتواند 
ازشدت واهمه پروز دهد و این مقدمه بحپت تمثیل وتشخضص این معنی بود که اعتقاد 
بعضی در کتمان امر فراموشخانه این شده‌که این امری است که بتقر بر نمیا ید و نه 
چنین است بلکه اسباب امر بسیار است از فبیل ترس و ملاحظه بعضی مصالح و سوگند 
دربعضی مواد و نظاثر اینپا . 

وبدان که اسای این‌عمل منافاتی باسایر اوضاع دین ومذهب ندارد و کسی که 
ابن تصور را کرده حدسی است بیجا و لیبکن نه بطور کلیت چنانکه صاحب‌کنابچه که 
میرزاملکم است ادعا کرده وخواسته بتدلیس این امررا رواجی بدهد چه اساساینعمل 
و نتیجهآن بجز اخوت ومواساة والفت و اتحاد درجمیم مواد چیزدیگر نیست وهرکس 
از اهل فراموشخانه چیزی غیر از این تکمیل نفوس وتحسین اخلاق وترفی درمدارج 
انسانیت وامثال آن ادعا کند محض‌درو غ ولا فوگزاف‌است ودراین اخوت اتحاد مذهب 
بپیچوجه شرط نیست و میرزا ملک که‌گفته نتیجه ابندستگاه اتحاد و مواساة در میان 
احل يك مذهب است و گفته اگر اتحادی هست مبان خود مسلمانان است ور بطی بکفر 
خارجه تدارد محض کب است چه لازمه ابن اسای آن است که هرکس داخل | نجا 
شد چه مژمن وچه کافر ازهر ملتی باشد باید با همدیگر مواخاة ومواساة داشته باشند 
و اگر فرضاً جنگی در میان مسلمین و کنار اتفاق افتاد این دوبرادر که یکی کافر و 
دیگری موّمن است باید باهم مق بله نما یند وهمچنین درمال بلکه در عرض بابد با هم 
مواساة کنند اگرچه چنین نیست که اینعمل در "اشخاصی که داخل آ نجا شدها ند جبلی 
شده باشند و نتوانند ترلك نمایندولی مقصود اینست‌که این نحوسلوك شرط این‌اوضاع 
است . و انکار آن محض از راء تزوبر است پس در اینصورت لامحاله این سلوك کمال 
منافات با قانون شربعت بلکه با قانون شریمت جمیم ملل خواهد داشت و با لجمله 
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ماحصل مطلب ایشست که این اساس چیزی است‌که موّمن و کافر را درآن باز است و 
حاصل درس آ سا جز اخوت و مواساة مبان برادران چیزی نیست پی اولا این کار 
چبزی تست که آنقدر عظم و شأ نت داشته باشد چه جمیم اصحاب شرایع براین 
متفقند که براذران دینی با هم الفت و مواساة داشته باشند و درصدد اذبت همدبگر 
نباشند وگفتن فلان فرنگی که بزرگه فراموشخانه است در ینباب چیزی بر علم کسی 
نمی‌افزاید ای ابنمعنی که مقصود صاحب فراموشخانه است مخالف جمیع شرا مع‌حقه 
است چه صاحبان شرایم امر باتحاد برادران دینی با همدییگر کروه‌اند و صاحب این 
اساس تعمیم داده و قرار صلح کل میان جمیم مذاهب حقه و باطله‌گذاشته و اگر این‌را 
انکار کند محض تزو بر بوده و اصحاب فراموشخانه ا گر نادرستی را کنار گذار ند و بر استی 
حرف زمه مندا نند که این حقیر دروغ وبجا عرض نمی کند بلی احتمال می‌رود که 
بعضی کم‌منزان که آن مجمع رفته اند اصلا" ملتفت این معنی نشده باشند ولی بعداز 
تنبیه لامحاله ملفت شده اعتراف خواهند کردکه امر برنموال است که عرض شد و 
اما اننکه میرزا ملکم گفته که این محور که این معنی تأثیری است ذانی که از لوازم 
این سر است و انسان را مجبور براین می‌کندکه التزام آن اشخاص بر اینمعنی محض 
ناشی از حماقت و ضعف عقل است و دلیل براین آ نست که بیغمبر این اشخاص که از 
جایب خدای ابشان آمده آ نپا را امر بمثل همین معنی‌کرده و هيچيك عمل بفرمایش 
اونکرده بوداد هميشکه میرزا ملکم نامی که دين ومذهبش معلوم نبود ازجا نب سکنفر 
فررنگی پر بروزآمده آ نپا را بخلوتی برده این درس را با نپا داد عمل بقول او را از 
واجبات داسته و حال آن‌که در آن خلوت کسی اختیار آنپا را از وستشان نگرفت و 
تصرفی باطنی در وجود آنها نکرد سخنی گفت بیرون آورد انصاف ده و ببین کدام 
حماقت و سفاهت بالاتر از این میشود اگر این اشخاص عقل‌کاملی داشتند ازاول بقول 
ییغمبر خود که عقل کل است عمل می کردند و مواساة در مبان برادران دینی را ملتزم 
میشد‌ند نه اینکه مدتهای متمادی بر خلاف قول اوعمل‌کنند همینکه داخل‌فراموشخانه 
شدند به تکلیف فرنگی باغیر اوملتزم صلح میان‌گبر ومسلما نان شوند وتخلف از قول 
او را ... در بنارسالهٌ «جواببه‌فراموشخانه» پا بان میا بد و باهمه کوششی که‌شد» نسخهٌ 
دبگری از آن بدست لماهد. 


باشگاه اعضاء فر آموشخانه 


درآغازقرن‌چپاردهم هجری » بعنی دردوره| خرسلطنت ناصرالدینشاه » مکتبی 
ازعده‌ای ازمردانزاد بخواه بوجود مد که دران افراد افلت روشنفکر زمان وعده‌ای 
از اعضاء فراموشخانه ملکم و فراماسون هائی که در اروپا بعضویت لرها قبول شد» 
بودند » شر کت داشتند . 

این‌گرو» بپیچوجه منشکل ومجتمم نبودند , در آن زمان تنهاکسانی بودند که 
با اصول قلسفه آزادی وعقاید سیاسی ومدنی غربی تاحدی آشنائی داشتند . ابنمده در 
آن دوران سیاء وسلطنت مطلقه اصول دمکراسی را ترویج می‌کرد ند . 

هبچيك از نو سندگان و مطلعن نتوانستند ۰ سم اسعده را در پدست آوردن 
« آزادی > و « پاره کردن زنجیر ظلم و استبداد قاجاریه » نشان دهند و نپا را معرفی 
کنند . به همن جپت تردید است که بتوان همه‌کارهای آزادی طلبا نهآن زمان را به 
فراماسونها نسبت داد. ولی‌چون در دوران‌مز بورتنهادسته متشکلاجتماعی«فراماسو نها» 
بشمار می‌رفتند » ناگزبر هرگونه جنبشی را بآ نها نسبت میدهند . و حتی تقاضای 
تأسیی باشگاه را نیز ازجمله کارهای ابشان میدانند . اگر به‌گزارشپائی که سفارت 
روسیه بوسیله میسیون قزاق واداره اطلاعات قزافخانه برای شاه تپیه می‌کرد» دسترسی 
پیدا میشد ؛ شید ممکن بود بتوان علل اصلی نسبت دادن هرگونه جنبش فسکری را 
به فراماسونها دریافت . لیکن یکی از افسران قدیمی قزاق‌که حاضر بافشاه نامخویش 
نبود , بطور خصوصی بنویسنده اظپار داشت که در بیشتر اطلاعیه‌های اداره اطلاعات 
نظامی فزاقخانه نام « سازمان فراماسونی » و «سفارت انگلیی » بنام عوامل تحر ىك 
وآشوب وجنبش‌برده ميشد. این افسرعا لیمقام قزاق » حتی یکیار ندیده و نشنیده‌است 
که در راپورتهای قزافخانه و نظمیه » افکار عمومی و جنبشهای مردم مبنای انقلاب و 
هیحان وردح افکار آزاد بخواهانه شمرده شود. ۰ 

بپرحال این کیفیات و طفیان فکری اقلیت روشنفکر و حتی مردم بازار سبب 
شد تا ناصرالد بنشاه برای برانداختن عناصر آزادی طلب مصمم شود . در سال ۸۱۳۰۸ 


وفیت 


(۱۸۹۰ ) جمعی از جوانان فررنک رفتة که بیشتر درباری بودند و متأسفانه شناخته 
نشدند» بوسیله «کنت دومونت فرت» اطریشی رثئیس نظمیه و کامران میرزا نا بب‌السلطنه 
حاکم طبر ان از ناصرالدششاه احازه خواستند که يكك « کلوب » با باصطلاح امروزی 
« باشگاه ی تشن نمایند _ آننمده طرحی در ۴۷ ماده بنام « قانو نچه تأسی س کلب » 
تنظیم کردند و بضمیمه نامه بدون امساء به‌شاه تقدیم داشتند . در مقدمه‌ای که براین 
طرح نوشته شده و در اختبار نگارنده است » زکر گردیده است که « اینصورت مواد 
و فقرات کلویی است که در تاریخم ۱۳۰۸[ ۱۸۹۰ ] بتوسط کنت رئیس نظمیه 
و کامران مبرزا از ناصرالدینشاه تمنای اجازه شده بود . اجازه نداده سهل است از 
صورت دستخط که درآ خر فقرات کلب نگارش خواهد یافت معلوم مشود که تادرجه‌ای 
منافی‌میل تاصرالدینشاه بوده است ...> تا آ نجا که معلوم است این فا نو نچه‌که نسخه‌ای 
از آن درمیان اسنادخانوادگی «ملکمی» بدست آمد , متعلق به فراموشخانه بوده‌استو 
کار گردا نان ین‌ساژمان‌شبه فراماسونی‌میخواستنددر پشت پردهتأسیس کلوب(هما نطور یکه 
در این ایام دربین تأسیسات فراماسونری جهانی مرسوم است") فعالیت ماسوتی خویش 
را دنبال‌کنند .] نها از وجودشاهزادگان ماسون وکامران میرزاکه مورد احترام بودند» 
و بقیناً وساطت بعدیآ نها سبب عدم مجازات تقاضا کنندگان شد» عر بضه‌ای بدون‌امضاء 
با ترجمه‌ای از اساسنامه باشگاه‌های فراماسونری فرائسه » شاه تقدیم داشتند . و در 
فصل‌پا تزدهم‌آن , هشت مقامی راکه برای اداره باشگاه در نظر گرفته بودند » گنجا ندند 
و این هشت مقام عینا درأآئن نامه‌های ماسنی وجود دارد. و لی باوجود آ نکه در ماده 
سوم قانونچه قید شده است که در کلوب نبابد مذاکرات سیاسی و دولتی بعمل آبد و 
بموجب مواد چهارم و پنجم نیز صرف مسکرات و قمار و شوخی ممنوع است » معذلك 
ناصرالدبنشاه با اجاژه تأسیس باشگاه مذکور مخالفت کرد و در بالای صفحه اول آن 
چنین لوشت : 

۱ در حال حاضر سازمان‌های خیریه و باشگاههاگی نظیر «لاینز دوتادی - حکومت 
جهائی » مر کز فعالیت ساذمان‌های مخفی فراماسونی است . 


5۳ 

«نایبا لسلطنه جوانان معقول بسیار بسیارغلط کرده‌اندکه | جاد کلب می‌خواهند 

بکنند . اگر همچو کاری بکنند بدرشان را آتش خواهم زد حتی نویسنده اين کاغذ 

به‌اداره پلیس با ید مشخص‌شده تنیبه سخت بشود که من‌بعداز این نوع‌فضولی‌ها نکنند.» 

بدین ترتیب آخرین تلاش این گروه در سالهای آخر دوران سلطنت ناصرالدینشاه 

برای ابجاداجتما ع‌جد یدی جپت‌پش بردن مقاصدمخفی» نقش بر آب شد. ابنك بسیار 
بجاست که عن‌مواد أئن نامه و با بقول نویسنده «قا نونچه کلب» را نقل کنیم : 


قانونچه کلب 


فصل اول - کلب محلی‌راگو بندکه دوستان بجپت ملافات وآسااش و حرفه 
یکدیگر ترتیب دهند نظر ببقاء واستحکام این‌منظورمقدس ترتیب فانونچه لام یآ بد 
که زبلا بنگارش‌آن پرداخته خواهد شد. 

فصل دوم - نظر بمقصود اصلی که درفوق ذکر شد لازم میا بدکه حتیالمقدور 
در سد ابواب شرارت وهرقسم بی‌نظمی‌که مایه عدمآسایش اجزاء این دایره است سعی 
واهتمام شود . 

فصل سوم - درمکانی که اسم کلب دارد نباید بپیچوجه من| لوجوه مذاکرات 
پولتیکی ودو نی نجام شود . 

فصل چهارم. درحوزه کلب صرف‌مسکرات بکلی‌ممنوعاست وکذ لك بپيچيك 
ازانواع قمارها وجپآمن|لوجوه اقدام شود . 

فصل پنجم - شوخی بپیچوجه نبا بدکرده شود . 

فصل‌ششم -کسکه مرتکب اعمالی بشود که درفصول فوقالذکر‌نم شدها نددر 
مرتبه اول ازجانب رئیس شخصاً نصیحت خواهد شد واگر.‌مجدداً مرتکب بشود رئیس 
درحضور اجزا موّاخذه سخت نموده و باخراجش نهدید خواهد کرد ولی در دفعه ثالث 
همینکه تقصیراوثا بت‌گردید بدون ملاحظه باید حکم اخراج ابدی اوداده شود . 


سن ۱ 

فصل هفتم- اجزاء حوزه کلب از دوقسم خارج نیستند بعنی قسمی محدث و 
ی ایو کب تاه وان ۵ 

فصل هشتم - اعضائی که بطورداوطلبا نه‌میخواهند داخل این‌دایره بشوندبا بد 
قبل ازوقت مکتوباً بوسیله بکی ازموسسین‌مجلس‌شورای ایشان معرفی‌شده درصور تبکه 
مرتبه بفاصله دو روز فرعه با کثربت در قبول او زده شود از جانب اداره رقعه دعوت 
بواسطه معرفی‌معزیا له فرستاده شده و رئیس حضوراً او را بجمیع حلقه کلبی معرفی 
خواهند نمود . ِ 

فصل فریم -آحاد اجزاء این‌حوزه با بدنست بیکدیگر با کمالاحترامو بردباری 
رقتار تما : 

فصل دهم - اشخاصی که میل داخل شدن‌با بن‌حوزه‌را دار ند با بددارای‌شرابط 
چند بوده باشندکه مبادا اسباب بدنامیو تأسف کلبی‌را فراهم پیاور ند نظر بااین لحاظ در 
تعیین‌شرا بط با بدکمال دفقت کر ده شود . 

۱- باید اقلا بیست سال تمام داشته باشد. 

۲- ازخانواده نجیب ومحترم باشد . 

۳- بپیچوجه‌من| لوجوه متهم بافعال رذ بله وقبیحه نباشد . 

۴ در گذراندن بومیه محتاح نباشد . 

۵ - سواد خواندن و نوشتن فارسی‌را داشته باشد. 

فصل يازدهم ‏ اولا آ نچه لازمه دقت است بجا آورده خواهد شد که اشخاص 
داخله دراین حوزه متصف بشرابط فصل دهم بوده باشد و لیاگر کسی پاشتباه داخل‌شده 
باشد بمحض بصیرت باحوالش فوراً اخراج خواهد شد. 

فصل ده ازدهم - اشخاصی که‌باسم عضویت قبول داخل دراین‌حوژه میشوند در 
اول وهله با ید ده‌تومان بخزا نه کلب داده ومن بعد ماهی پا نزده قران بجهت‌مخارج کلب 
کارسازیدار ند . 


2۵ 


فصل سیزدهم - ار کسی آرزومند درجه موّسس این دایره محترم بوده باشد 
پس ازششماه عضوبت دراین دایره وسه‌مر تبه بفاصله سه روز در قبول با کثر بت میتوا ند 
ال باین افتخاریشود واسمش درکتاب طللا ثبت‌گردد ولی بجهت ثیت در کتاب طلابا ید 
عکصد تومان بخزانه کلب تقدیم نما ید . 

فصل چهاردهم - بجپت کردش اداره کلب چند نفراجزاء مواظب صدیق لازم 
است‌که امورات آنجا را اداره نموده و هر بك برحسب فالون مسئول در مل محوله 
قرو باشتن: 

فصل پانزدهم - نظر بملاحظه فصل چپاردهم اداره کلب تاکز براست ازداشتن 
هشت نفر صاحبمنصب که زربلا مذ‌کورمیشود : 

۱- رئیس 

۳ ناطظم 

۳ تایب 

۳ خزانه دار 

۵ -باظر 

۳ دفتردار 

۷-کنا بخانه دار 

۸ - رئیس تشر یفات 

فصل شا نزدهم - سیاست این ادارات بعپده موسس محترم است که امورات 
اداره را درشورای مخصوص در میان خود تفسیم نموده در عهده بگیر ند ۰ 

فصل هفدهم - رئیس با صاحبمنصبانش تا مدت بکسال تغییر ناپذیر ند و در 
رأی هردسته بواسطه فرعه جدیدی بابد منتخب بشوند . 

تا سه مرتبه ممکن است که قرعه باسم یکی زده شود ولی در سال چپارم باید 
دیگری را منتخب نمایند . اما در سال پنجم الی سه سال متوالی باز اشخاص سال اول 
فابل قبو لند . 


رات 


فصل هیجدهم - مخارج کلب برگردن اعضای دایره کلب است . باین معنی 
درصورتیکه بودجه‌کلب‌کفا بت مخارجش‌را ننما ید نچه باقی‌میما ند باید درمیان اجزا 
تقسیم شده ازعهده بر آیند . 
فصل نوزدهم بر رئس واجب‌است که درجمعه آخرماه درب کلب را براعضاء 
بسته و باحضور جمی مسسین رسیدگی کامل بامورات ماء گذشته اداره نموده واز 
جپت ماه آ بنده کلب فرار بگذار ند . 
فصل بیستم تکلیف هريك ازصاحیمتصبان‌اداره - رئیس‌درخارج ودرمجا لس 
رسمیه نماینده هیثت کلب است . 
فصل بیست یکم - اعلان اجتماع و تشکیل مجلس‌رسمی یافوقا لعاده باجازه 
رئیس است . 
فصل بیست دوم نوشتجات راجمه به امور کلب باید به رئیس برسد . وپس 
از باز نمودن هر يك که راجع به ادارم است فرستاده « اگر مطلبی را لازم بداند که 
جمیع اعضاء بدانند نبا ست که بلند بخوانند . 
فصل‌بیست وسوم - کلیه نوشتجات که از کلب خارج میشود باید به امضاء رئیس 
و 
فصل بیستو چیهادم - اتمام و صحت امورات کلیه کلب بسته به امشاء رئیس است . 
فصل‌بیست و پنجم - چون انتخاب صاحیمنصبان جزء بارئیس است بدینجپت خود 
رئیس در کلیه امور آنپا مسثول خواهد بود لهپذا باید کمال مواظبت را در جزئیات و 
کلبات امور داشته باشد . 
فصل‌بیست 9 ششم. در صورتی‌که شخص‌رئیس نتواند درمجلس حطور بپمرساند با 
بای آ نمجلس را بتعویق اندازد وبا اگر تشکیل آن برای امر فوری وفوتی باشدکسی 
را از موسین مکتوباً نایب و وکیل خود قرار بدهد . 
فصل‌بیست و هفتم - صاحیمنصان اف ها ستب 
فصل بیست و هشتم - ناظم کلب با ند مواظب باشد که در موفع شورا و ادای مطلب‌تا 


2۲ 

رئیس حق کلام بکسی ندهد سخن بمیان نیاور ند . 

فصل‌س یامد جمیع نوشتجات راجع به اداره کلب باید در نزد ناطم جمع شده که 
بواسطه نایب برئسی رساننده شود و مطالبه جواب نما ید . 

فصل‌سی وتکم - واسطة فیمابین ناظم و رسانیدن نوشتجات و عطالب برئیس نایب 

تن 

فصل‌سی‌ودوم - خواندن نوشتجات در مجلس بعهدة نایب است . 

فصل‌سیوسوم - تحر برات و ثبت صادرات کلب برعهده نایپ است . 

فصل‌سی‌فچهادم - آ نچه بول اداره است باید تحویبل خزانه دار شده و قبض 
خرانه‌دار بدفتردار سیرده شود . 

فصل‌سی9 پم _ وجوهاتنکد وارد خزانه میشود باید درکتا بخانه ثت شود . 

فصل‌سی3ششم ‏ آ نچه اسباب خرید میشود بابد بتوسط ناظر باشد . 

فصل‌سی3هفعم - دفتردار باید آ نچه که تحویل خزانه‌دار میشود بموجب قبوضات 
خزانه‌دار در دفتر مدخولی کلب ثبت نماد و مخارج ناظر را درکتاب دیگر ثبت 

فصل‌سی وهشتم -دفتردار تباید خرحی که بدون اجازه رس شدهباشد قبول نما ید . 

فصل سید نریم - کتا بدار باید | نچه کتاب وارد کتابخانه میشود خواه ازپول کاب 
خر بده شده باشد خواه وقف کرده باشند تمام را ثبت بردارد و تمره بگذارد . 

فصل‌چهلم-بکلی ممنوع است که کتاب از کلب خارج شود . 

فصلچیل‌دیکم - ثت مطالب واردهٌ کلب بعپده کتا خانه دار است . 

فصل چهل 3 دوم ضبط دفاتر و نظم و تسرتیب نوشتجات وارده کلب نیز برعهسده 
کتابخانه دار است . 


فصل چیل سوم نبیه و فراهم کردن اسباب و لوازم مهمانی و تعز به داری بعپده 


۱- فصل بیست و نهم‌عین فصل بیست و هشنم است» حذف شد . 


9۶۸ 


رئس تشر یفات است . 

فصل چهل 3چبهادم - ضدیت مناصب با بسکدیسگر - شخص رئیس نمی‌توا ند دارای 
مناصب نظارت و با دفترداری بوده باشد . 

فصل‌جی لو بنجم - خزانه دار نمی‌تواند دارای مناصب نظارت و با دفترداری بوده 
باشد . 

فصل جل دششم - ناظر نمی‌توا ند دارای مناصب خزانه داری و با دفترداری‌بشود . 
فصل‌چپل‌هفتم _ دفتردار نمی‌تواند دارای مناصب نظارت و با خزا نه‌داریبشود . 


فصل دو آزدهم 
مجمع آدمیت » دمین سازمان فر اماسو نرک ملکم 


قبلا گفتیم که : درسال ۱۲۸۸ -۸ ( ۱۸۷۱ -م ) وقتی میرزا حسینخان سپپسالار 
به تپرانآمد وبوزارت عدلبه وخارجه و سرانجام به صدارت رسد » میرزا ملکم‌خان 
را از استانبول به نپران آورد . ملکم پس از ورود به تهپران » تلاش فراوانی برای 
اجرای نقشه‌های اصلاحی و پیشنماداتی که در « کنابچه غیبی » و دفترهای دبگرخود 
مطرح کرده بود » بعمل آورد و موفق شد نقشه ابجاد مجلس « دارالشورای ملی » 
را بصورت « مجلس تنظیمات حسنه » از تصویب شاه وصدراعظم بگذراند" . ولی‌خوی 
استبدادی و نقشه‌های جاه طلبانه اطرافمان شاه و خود صدراعظم و حرص نان بجمع. 
آوری مال » مانع موفقیت او در اجرای نقشه‌ها یش گردید . ملکم بعداز شکست‌طرح 
دمجلس تنظیمات حسنه » در صدد برآمد با ایجاد « بانك عمومی » زمینه‌ای برای 
اصلاحات‌اقتصادی وعمرا نیا بران فراهمآورد. اماء هما نطور که گفته‌شد, حرص بجمم- 
آوری مال و منال و عدم استقبالی که زمامداران و ثروتمندان با این نقشه او بعمل 
اور هک باعث شد که در این راء هم شکست بخورد « ... چون این نقشه مستلزم 
گذشنپائی از طرف صدر اعظ و رحال پروتمند دربار بود » قدری با اوضاع و احوال 


روز مناسب وموافق امد 0 


» ملکم و آثار او - نوشته محیط طباطباگی - ص « پا‎ -٩ 
» ملک وآثار او . سد یا‎ - ۲ 


5۷. 


در این موقع میررزا حسینخان سپپسالار برای اين که شاه را با مظاهر تمدن 
جدید اروپا آشنا کند و باین وسیله عقب افتادگی ابران را باو نشان بدهد » مقدمات 
سفر وی را بفرنگستان فراهم‌کرد. صدر اعظم برای اجرای نظربه خود » میرزا ملکم- 
خان را با لقب « ناظمالملك » بسمت وزیر مختاری لسدن تعیین کرد واو را قبلا" به 
ارویا فرستاد :۱ مقدمات بذبرائی از شاه را در مما لك مختلف فراهم کند . 

هنگامی که ملکم خان به استاتبول رسید » استاد اعظم لر « پرودوس > از او 
دعوت کرد . که درجلسه‌ای که بمناسبت قبول عضویت « موسی انتیپا »که کویا کنسول 
افتخاریا بر ان در عثما نی بودتشکیل‌میشد» شرکتکند. بر ای‌ش کت در این جلسه از میکاثیل 
خان , برادر ملکم و نربمان خان وزبر مختار ایران در اتریش نیز دعوت شده بود » 
اما این دو نفر نتوانستند در جلسه مذکور شرکت کنند . درین جلسه بعللی که هنوز 
روشن نشده است , لرٌ فراماسونری با خلق و خوی « موسی انتییا » » ساز کار نیامد و 
در نتیجه قبول عضوت او به تأخیر افتاد . اما جاسه » ادامه بافت « و اسکالیه ری » , 
خطاب به ابراننان حاضر در لرٌ گفت : « ... آری ؛ برادران ارجمند » برشماست که 
در ابران » در سرزمین زرتشتبان , مشعل فلسفه‌ای را که ما آن را اسای نفام 
تشکیلات خود می‌دانیم - روشن نگهدار بد"...» ۱ 

میرزا ملکم خان در جواب این نطق » اصول فراماسونری را ستود و قول داد . 
که بخاطر تبلیغ بیشتر این اصول در ایران , حداکثرکوشش را بعمل آورد . 

ملکم اضافه‌کرد : من نمی‌توانم مدت ز بادی دراستانبول توقف کنم و درجلسات 
لز « 8800806» شرکت داشته باشم » در عوض قول می‌دهم که میرزا محسن‌خان مرتباً 
در جلسات این لر حضور باید ووظاف محوله را انجام دهد . 

اسکالیه‌ای ری دو باره به سخن درآمد و برخلاف همکار خود در لزْ گنانسه 
0 خدمات فراماسو نری ملکم خان را که در جپان ماسونی آنروز معروفیت 
یافته بود ستود ..:" 


۱ - ( 1873 ) 6۷ ۱۷۵80۵8۱۵ ۷۱0۵0 وبا . 
۲ ایا همین نشر یه 


روت 
حمدالگار استاد دانشگاه بر کلی پس از نقل نطق ملکم خان در ایسن جلسه 
چنین اظپار عقیده می‌کند : «... فراموش نکرده‌ايم ,او بودکه چندی پش درنپران 
لزی را بنیان‌نهاد وازاین راء خسارت قابل‌ملاحظه‌ای را تحمل‌کرد . لازمبه بادآوری 
است که این اعتراف به خدمت ملکم خان به تشکالات فراماسونری » تأْسدی است 
بر شناسائی « فراموش‌خانه » که بوسیله يك لرْ منظم وبا قاعده اعلام شده . وشا بدعلت 
عدم تأیید پاریس از لر ملکم » بی‌خبر بودن از تشکیلات فراموشخانه بوده است 
ولی باتوجه بهرشد نارضائی عمومی درایران ونهشت انقلابی که درسالهای آخر 
فرن نوزدهم و سالهای نخست قرن بیستم در ابران رویداد .خدمات فراموشخانه ملکم 
رانمی‌توان نادبده‌گرفت . پس ازتوقف فعالیت‌فر اموشخانه ؛ گروه‌های دیگرفر اماسونی 
در ایران شروع بکار کردند که خدمات [ نپا محسوس بوو ۲۰ 
در تائید فعالیت لرّفراموشخانه و فراماسونری درین سالها » ابنك آ نچه راکه 
«بوکنی ابلثین » نویسنده شرق‌شناس روی نوشته است نقل‌ميکنيم . این نویسنده در 
گزارشی که با نجمن‌پادشاهی روسیه تزاری میدهد, اظپارعقیده میکندکه: فراموشخانه 
ابران مانند سایر سازمان‌های ماسو نك جپانی قانونی است ؛ ولی ابرانبان نام خاصی 
براین سازمان خود نگذاشته‌اند . اوهمچنین‌میگویدکه فراموشخانه فعالیت وسیع‌همه 
جانیه‌ای درابران دارد". 
با اينکه اسناد فوق وجودسازمان ماسونری‌بدون‌نامرا در ین‌سالپا درا بران‌تائید 
میکند , ولی هیچگونه مدرکی دردست نیست‌که فعالیت چشم‌گیرماسو نپای ایرانی را 
دراین سا لپا که‌نو سندگان فوقادعا میکنند» نشان بدهد. درحالکه از بستگی‌سازمان 
فراماسونی ابران با سازمان ماسونی‌جپان هیچ اثری درا بران دیده نمیشود ؛ درعوض 
سازمان وسیم ودامنه‌داری بنام « مجمع‌آدمیت »که بدون تردید » دومین فراموشخانه 
۱- مقاله فراماسونری ددایران ص ۰۲۵ 
۷ 68088۲7۵ 18]011 2] ۰ -۲ 
م۷۵۵۵ ۳۵۵۲ ۱ مدهدم۵ا و۱۵ ۱۳۳۵۷۵۵۵۵ 


هزوم ا0عط)۳ه .. مومماوعه۱۵عممه] . تاوعنصهم 
([۱7-20 00 ,1908 , ۷۵86۵۷۷) 


۳ 


ملکم (منتبی بدون‌اطلاع واجازه ناصرا لدبنشاء) بوده» در تهران وحتی‌شهرستا نهافعالیت 
مسکرده است . 

, مجمع‌آدهیت» دزثپران زیر نظرملکم‌خان بوجودآمد» زبرا س‌ازمر کذمیرزا 
حسینخان‌سپپسالار» دشمناناودرصددعز لش ازمقاموز بررمختاری بر آ مدند. فاصر ا لد بنشاه 
که ازفعالیت ملکم دراروپا رضایت کامل داشت , با عزل او موافقت نکرد » اما وسوسه 
مخالفان ملکم و کسانیکه نسبت بوی نظرخوبی نداشتند » سرانجام شاه را وادار کرد تا 
برای استما ع گزارش‌حضوری و کسب نظرازاودرهکارهای عمده مملکتی» بتپراناحضارش 
کنند: مس ازمخا بره تلگراف احضارملکم‌خان بلندن» اونامه زیررا بوز برامورخارجه 
ابران نوشت : 

لندن - بتاریخ ۶ شوال ۱۲۹۳  -‏ | ۱۸۷۶ م] پاکت دهم - منحصر بر يك نمره 
مدا لعنوان . 

<... درپاب احضار بنده باز تا کیدفرموده بودیدبایشکهسفر بندگان اقدس‌همایون 
شاهنشاهی‌رو حیفداه » درا بن‌اوقات‌ازدا بره امکان‌خارجاست با اينکهآمدن بنده‌بتپران 
هیچ معنی وفایده نخواهد داشت وبا اينکه ازاین‌قسم در بدری وانعدام من‌انواع غبن و 
تاسقت:را خواهه (شت وبا زایی ات4 درا مغر ثابت نمایم که بندگان 
اقدس شاهنشاهی‌روحی‌فداء دروجود بنده چه‌نوع نو کرداشته ومعنیاین نو کری‌راتا بچه 
درجه ضایم وپایمال‌کردند » پس‌ازوصول پوسته [ کذا | آینده هر طور هست از اینجا 
حرکت خواهم‌کرد - ملکم"» 

پس از رسیدن این‌نامه ملکم بتپران » ناصرالدینشاء از احضارش منصرف شد و 
وزارت‌خارجه باوخبردادکه « تا دستور ثا توی درلندن بمانید .» ملکم درجواب وز بر- 
خارجه چنین نوشت : 
لندن- بتاریخء شپرذیقعده۲۹۳ 2-۱[ ۱۸۷۷ -م ]- پاکت بازدهم- منحصر بر يك نمره 

خداو ند گارا , سیب با خی وه از لندن , همان بی‌بولی و همان دردها بود 

۱- اسناد بایگانی دا که وزادت خادجه 


اوفت 


که بتفصیل عرض کرده‌ام شما از اينکه بنده را ازچنان سفر بی‌موقع معاف فرموده‌ند » 
کمال امتنان را دارم . زیرا که حرکت بنده با این‌حالتیکه دادیم بحز تمامی و بلکه 
اتلاف بنده و بجزضرر تاسف دولت هیچ معنی وحاصلی نمیداشت - ملکم» 
پنج‌سال پس زاین تاریخ» بعلت خدماتیکه میرزا ملکم‌خان در کنگره بر لن‌برای 
استرداد 2 فطور ۴ ازعئمانی بهملآورد , شاه اورا سپران احضار کرد 9 تور[ از این 
افدام او فدردانی ونست بوی اظپار ا لفات کند . ملکم روز۲۸ ربیمالثانی ۹ ۱ . « 
(۱۸۸۱-م) وارد تپران شد وروز بمد تقاضای شرفیابی کرد. و لی درتهران کسکه‌موفق 
شده بودقسمت بزدگی از خالژه ازرست رفته کشورش را تخد طمینه مرزهایا بر آن کند» 
حای انکه تشوق شور , مورد استپزاء واقم‌میشود ۳ درسرشامآ قا محمد خواجد؟ 
ورود کرد ۱ شاه درضمن تعر بف از اومیفرمودند : عقل این شخص از میرزا ملکم خان 
ناظم! لملك ز بادترست"... » اعتمادال-لطنه‌که راوی این نقل است اضافه میکند : 
ی سبحان له اعجت اعتباری رحال‌دو لت درحمورهما یونی دار ند ۱ این ناظم| لملك 
را حپت کارهای عمده از لندن بطهر ان احضار کرد ند :۰ شاه میفرما بند که عقل آقا محمد 
قیصر که طبیعت در خلقت اوتقصیر کرده از ناظ| لملك بیشتر است*...» 
درحا لبکه ناصر | لد ششاه اورامورد تمسخر قرارداده وظل| لسلطان! منعمل بدرش 
را نکوهش مکند ۰ طرفداران انگلیس" در با مخت او را ستاش کرده ۰ در باره‌اش 

۱- اسناد بایگانی‌داکد وزادت امور خادجه ایران 

۲ - آقا محمد خواجه قیصر یکی از ذشت‌ترین و بدخوی ترین خواجههای دراد 
ناصرا لدینشاه نود , 

۳- روز نامه خاطرات اءتمادا لسلطنه ‏ س ۱۸۰ 

۴ ایشا همین صفحه . 

۵- دد ین اسناد وزارت‌خارجه انگلیس مگ ار ازچادلز گراز 2 .62 به لرد 
لنزداوت موپوق عووز مودخ ۲۱ ژوگیه ۱۹۰ وجود دارد که در آن خلاصه مذا کرات 
یکی ازاعضاه سقادت انگلیس درتهر ان بنام دگراهام» با حاج میرزا بحبی‌دولت [ بادکشح 
داده شده است . گراهام درباره ملاقات و ادتباطش با دولت] بادی مینویسد : «... این 
حاجی‌میرزا یحبی‌هرچند اعتبارزیادی ندادد , اما خالیازادتباطات ونفوذ نیست . مثلا با 
همکاری پدر ویرادرشاومتصدی دومددسه است ...» گزارش‌دهنده پس‌از بحث دریاده ادتباطه 


2۷۴ 


چنین هیئویسند : 

... ملک‌خان صاحب کلیات که یکی از بیداران با حرارت است ؛ مدتپا در 
سفارت‌های بزرگه ازطرف دو لت و , در نشرافکار تازه درا بران کوتاهی نمی کند. 
این ایام بتپران احضار شده , بیشتر اوقات با امینا لدوله است . مجمع سری تشکیل 
داده نام « فراموشخانه » میخواهد! نجا را محلآزادی افکار و مر کز تولید احساسات 
جدبد قرار بدهد. ازهمه قسم مردم وارد شده‌اند وتا مکدرجه درهیجان خیالات‌نجمد 
شده » تأثیرات‌آن هویدا گفته است . میرزا بوسفخان مستشارالدوله تبر یزی صاحب 
کتاب « يك‌کلمه » ازوارد شدگان‌آن حوزه است » « ك‌کامه » بعنی«قا نون». میشنوم 
یکی ازروحانیون بزرگی طماع ازطرف شاه تطمیع وبرای اکتشاف حقیقت اهر بتزو بر 
وارد شده , شاه را ازعاقبت کارو حشتنالك نموده است . البته دست رجال دولت »نهاکه 
برضد امینالدو له وملکم و برضد اینگونه خبالات هستند نیز» درین تدبیرهست‌تاعاقبت 
یکجا انجامد" ...> 

درچنین اوضاع واحوالی که باردیگر؛ گروه در باریان ودشمنا ش‌با او بمخالفت 
برخاسته بودند و ناصرالدینشاه نیز نسبت بوی نظرخوبی نداشت » ملکم درصدد بر آمد 
که بدون اطلاع شاه » برای دومین بار » يك سازمان شبه ماسونی دیگر بنام « مجمع 
آدمیت » بوجود آورد . ولی هنوز تشکیلات| بن‌سازمان داده نشده بود که شاء بوی لقب 
ناظم| لدو له ومقام سفیر کبیری داد واورا به‌لندن باز گردا نید . ملکم «مجمع آدمیت» را 
بباران وطرفداراش تحویل داد وخود بسوی انگلستان حرکت کرد . بابد دانست‌که 
ملکم درطول هفتاد دهفت‌سال عمررخود » فقط ۲۱ سال درابران سکونت داشت "» که ده 


+-ملاها با سفادت انگلیس میتویسه : «اما درهرحال او گفت موجب سپاسگزادی خواهدبود . 
اگرسفادت انگلیی مطالبیدا که میخواهد به این گروه بررساند از طریق او اعلام کند ... » 
(بایگانی دا کد انگلیس سند شماده ۱۰۷ قسمت چهادم 651۰ ۰ ۰۳.0.60 

۱- حیات یحیی جلد اول فصل هفتم ص ۴۶ - میرزا بحیی‌دولت] بادی 

۲ دوران عمرملکم وخدمات او باین‌شرح تقسیم‌شده است: 

0 در۴۳۹ ۰۰۱۲ (۱۸۳۳ع) متولد شد. 

۲-دد ۰۱۲۵۹ ۵ (۱۸۴۳-ع) برای تحصیل بفرانسه دفت . 

۳-دراواخر ۵-۱۲۶۷ (۱۸۵۰-م) کنمقادن‌با اواخرصدارت میرزا تقی‌خان‌امیر کبیرسه 


5۷۵ 


سال ازآن نیزر بوط بدوران‌کودکی او بوده است. هن‌کامنکه او واردکاردو لت گرد ید؛ 
هر گاه‌که درتپران پسرمیبرد » سمی‌داشت تشکیلاتی بوجودآورد ؛ تا هم در آمد مالی 
برای خویش کسب کند دهم شاه ودر باربان را نسبت بخود وادار بملاحظه و تفکر سازد. 
وشاید هم حقیقتاً نظرآ زادبخواهانه وترقیخواها نه داشته است . درمورد اول‌خود اودر 
نامه‌ای‌که از لندن بتپران فرستاده چنین نوشته است : 

« ... وال و باه هريك ازتکالیف راکه اشاره بفرمائید قبول خواهم‌کرد . بپمه 
حالت راضی هستم » مگر بی‌کاری . حتی بی‌کاری را هم قبول خواهم کرد » اما بشرط 
این که اسباب گذران من مپیا باثد . اکر بخواهند هم گرسنه باشم وم بی‌کار بمانم 
این نخواهد شد .". «اگر فراموشخا نه‌دابررکنم مبالغی در آمدخواهم‌داشت .۰ 

با مراجعت ملکم به لندن » باران او - که تا بامروز نز هوت آ نان کشف 
نشده است و « مجمع آدمیت » را بطور خبلی ری اداره می‌کردند . گرچه فعالیت 


۱- استاد دسمی دولتی ايران »ءجموعه ۲۰۵۹ . 
ب بود پعنوان مترجم دولت مشفول کارشد . 

۴ در۱۲۷۳ ۵( ۱۸۵۶ ) همراه فر خ‌خان بپادیس رفت ووادد لرفراماسونی شد . 

۵ دد۵ 2-۱۲۷ (۱۸۵۸-ع) بایران باز گشت وخط تلگراف داتأسیس کرد . 

و - در ۵۰۱۲۷۶ (2-۱۸۵۹) فرراموشخانه دا تأمیس کرد . 

۷ در ۱۲۷۸ - ۰ ( ۰-۱۸۶۱ ) از ایران تبعید شد و به عراق - عمانی و مصر 
عزیمت کرد . 

۸ دد ۰-۱۲۸۸( ۱۸۷۱ ) بدستود میرزا حسینخان سبهسالاد بتهران آمد. 

4- در ۵-۱۲۹۰( ۱۸۷۳ ) وزیر مختاد ايران درلندن شد . 

۰- دد ۱۲۹۹ 2 (۱۸۸۱-) بتهران آمد و پس از گرفتن لب ناظم الدوله 
بلندت باز گشت . 

- در۱۳۰۳ تا ۱۳۰۴ - ۵ (۱۸۸۶-) ) بتهران آمد ومجمعآدمیت داتشکیل 
داد و دوباره بلندن بر گشت . 

۲- در ۵-۱۳۰۶ (۲۱۸۸۸) پس از داستات الفاء امتیاز لاتادی معز ول شد و تا 
آخر عمر به ایران نیامد . 

۳ در ۵-۱۳۱۶( 0-۱۸۹۸ ) بس از ده سال پی‌کادی و فءالیت سیاسی علیه 
ناصرالدین شاه سفیر ایران در ایتالیا شد . 

۴ در ۵-۱۳۲۶( 0-۱۹۰۸ ) پس از ده سال متوالی سفادت وداشتن سمت 
اما نت‌داد ايران در ایتالیا دد سویس در گذشت . 


میت 


آ نان علیه دربار بان (نه‌شخص‌شاه) وهمچنین دستگاه صدراعظم ومخصوصاشخص‌امین- 
السلطان چشم‌گیر لبود » با ابنحال بتدریج سوء ظن ناصرالدینشاه باوزباد شد تاجائی 
که وی را بتپران احضار کردند . 
ملکم در محرم ۱۳۰۳ ۶ (۱۸۸۶-م) بتپران آمد و در این سقر طرح راه - 
آهن را بشاه عرضه‌کرد وبا توضیحاتی‌که حضوراً داد» بارریگر ناصرا لدبتشاه رائشویق 
کرد که او را بلندن بازگرداند . از محرم ۱۳۰۳ تا صفر ۱۸۸۷(۱۳۰۴ -م) که ملکم 
در تپران بود ؛ سعی‌کرد « مجمع آدمیت » را گسترش دهد و با وضع بپتری درطبقات 
مختلف تصوص قشرحاکمه نفون‌کند . در مدت بازده ماهی که در تپران سرمی‌برد ؛ 
ملافاتبای تک با شاه نفتل آ ود واورا تشو یق بجلب سرمابه خارجیان کرد . شاه 
که این‌بار نیز تحت‌تا ثیر افکارملکم واقعشده‌بودوی‌را مجدداً باسمت‌سفارت بلندن‌فرستاد. 
ناصرا لدینشاه که هوای سفر به‌فر نگستان به‌سرش زده بوده درشوال ۱۳۰۶« 
( ۱۸۸۸ ) او را بتپران خواست و باو تکلیف کرد ا زمینه دعوت دولت انگلیس 
را از شاه ابران فراهم سازد . ملکم قول داد که چنین‌کند و برای چپارمین بار بلندن 
از گشت . درین سفر بودکه داستان لاتادی پیش آمد و ملکم با گرفتن چپل‌هزارلیره 
از کلئل « دو بوزيك » فرانسوی که مدیر قمارخانه « کت دو زور » بود و نقسیم آن 
بین شاه و اطرافیاش هم سبب محکومیت و فنای خورش شد وهم درربیعالثا نی ۱۳۰۷ 
از همه مناصب معزول کشت . با عزل او از همه مشاغل و مقامات و محاکمه‌ای که در 
لندن عله وی‌تشکیل گرد ید , مبارزه سری اودرسرتاسر ارویا و ایران با ناصرالدیسشاه 
و امین| لسلطان آغاز کردید . دامنه مبارزات او و دیگرمخا لفان شاه که در رأس آ نها 
سید جمال الدین اسدآ بادی » دولت انگلستان و سازمانپای فراماسونری قرار داشت 
مجمم آدمیت لیز کانونی برای اجراء مقاصد و نیات ملکم و سید جمال وسا نرمخالفان 
شاه و دست‌گاه صدارت عظم‌ی گردید . 
بنابراین » تشکیلات جامع آدمیت درین دوره بصورت 
سازمان‌داخلی حربه‌ای برای بزانودرآوردن شاه وأمین| لسلطان وا نجام‌مقاصد 
مجمم آدمیت شوم استعماری انگلستان و استعمارطلبان انگلیسی که خواهان 


۳۷ 


بدست آوردن امتیازات افتصادی و سیاسی بودند هت طی سالهاثی که ملکم 
درتپران توقف داشت » سازمان داخلی مجمع آدمیت را بنا به سلیقه شخصی خویش 
بوجود آورد . مرامنامه اين سازمان که جمعی آنرا شبیه افکار و اندشه‌های 
د اگوست‌کنت » فیلسوف مشپور می‌دانند " و جمعی نیز معتقدند که خلاصه‌ای‌از - 
« قانون اساسی‌کراند اور بان‌دفرانس » می‌باشده ازمهمتر ین وجالبتر ین مرامنامه‌هاثی 
بود که در آن زمان تنظیم گردید . 

دراین مرامنامه رفتار و کردار اعضاء مجمع وهمچنینمشخصات و تشر بفات ورود 
آنها عیناً شبیه تشکیلات فراماسونری گراند اوریان تنظبم شده و تقریبً می‌توان‌گفت 
در این مسائل از نپا تقلید گردیده بود . 

ملکم مررکز و محفل فراماسوتری خود را بنام « مدینه شریفه » نامید و اعضاء 
مجمم آدمیت را بنام ( آدم ) خواند و سه دسته عضو برای آن‌در نظر گرفت که به 
قرتب عبارت بودند از : 

۱- هادی 


۲- آمین 
۳- آدم 


این سه طبقه کاملا شبیه طبقات اعضاء فراماسو نپاست و وطائف افراد این‌طبقات 
نیز درحدود وظائف سازمان‌های ماسونی فرانسه بخصوص گرا ند اوریان تعیین‌شده‌بود» 
بدین شرح : 
هادگ ‏ هادی کسی بود که کلیه امور داخلی وخارجی مجمع را اداره می‌کرد 
و ساست کلی آن زیر نظر او اداره میشد . بطوری‌که مشهود است هادی مجمم خود 
میرزا ملکم خان بود که کلیه آمورمجمع وسیاست کلی آن و ارتباط جوامع پاصطللاح 
فراماسو نپا با یکدییگر توسط شخص وی اداره ميشد . 


۱ فکر آزادی ص ۶۵ 


۵۷۸ 


امین جامع - امین جامع سازمان و(لر)آدمیت نیز خود میرزا ملک‌خان‌بود 
و رئیس مخصوص و مباشر مطلق هر (جامع ) بشمار می‌رفت . 

هرگاه در یکی از شپرهای ابران » بسکی از اعضاء ( آدم ها ) موفق میشد ؛ 
دوازده نفراز اشخاصی راکه واجد شرابط بودند ژارد مجمع بنما ید . بلاقاصله جر بان . 
را بمر کز مجمع ( مدینه سره اطلاع می‌داد و با اجازه مدیر ( مدینه شریفه ) 
دجامع » شپر و محل خود را تاسیس می‌کرد . 

تعداد اعضاء هرجامع بین ۱۲ تا ۲۴۰ نفر بوده ودرصورتی که این تعداد بیشتر 
می‌شد , جامع دیگری تحت نظر يك (امین) دییگر ولی با اجازه و صوابدید ( هادی 

جلسات جامع ماهی بکبار باثر کت ۱۲ نفراز افراد اصلی تشکیل میشد در باره 
ورود اعضاء جدید , تشکیل جلسات بعدی و کارها ودستوراتی که از ( مر کز) و (هادی 
اول ) می‌رسید» رسیدگی بعمل می‌آمد . امین جامع وظیفه داشت که هفته‌ای یکبار » 
اعضاء جامع را در محل مناسبی جمع‌کند با آنپا درباره امور مجمع صحبت ومذاکره 
تما دد . : 

هريك از امین‌ها , اکرعضو غیرمستحق و ناشایسته‌ای وارد تشکیلات می‌کردند 
بعنوان « خائن » شناخته ميشدند , وهادی مدینه شریفه حق اخراج آ نان‌را داشت. 

آدم - بپر يك از اعضاء مجمع آدهیت « آدم » می‌گفتند , هريك از «آدم‌ها » 
وقتی بوسیله « امین » وارد یکی از جوامع آدمیت ميشدند می‌بایستی سه شرط زیر را 
| تجام دهند . 

۱- ارتباط ۲- اقفر ار ۳- تعپد 

آدمپا از طریق ایجاد ارتباط با « امین ها » وبوسیله « امین‌ها » وارد جوامع 
مبشدند و بن از اقرار به اینکه وارد جامع شدءا ند تعپد می کردند که دستورات و 
نظام و مرام مجمم آدمیت را عیناً اجرا کنند . 


۷۹ 
نخستین تعهدی که از عضو جدید گرفته ميشد این بودکه بپیچوجه حق ندارد 
مطالب و گفتگوهائی را که با وی میشود و با در مجامع میشود درخارج باز گو کند و 
بپیچوجه تباید اسم «امین» و دواسطه» خود را بروز دهد مگربا اجازء «امین»‌خود . 
هر دك ازامین‌ها موظف بودند. بس از بذ برفتن « عضو» جدید آورا سم بدهند 
و از اء تعرد نامه تک و تعپدنامه بدین شرح بود « من که آدم هستم در حضور 
خداو ند عالم» وارواح انبیاء مرسلین وملاشکه مقربین واولیاء دین دراین مکان مقدس 
باکمال سدق و راستی تمهد می‌کنم که هميشه آدم باشم و تکالیف آدمیت را موافق‌که 
شفاها و تحر بر ا از مجمم مقدس به‌من القاء‌شده ومیشود وخوا هدشد مالا وجاتاً جرا بدارم 
داکرازاین تعپد خودنکول نمایم ملعون ازلوا بد ومردود خداو‌ند لاشريك له باشم , » 
پس از نوشتن و خواندن تعهدنامه بلافاصله « امین » او این شرح را در تأیید 
اظپارات « ادم » می‌خواند « من که امین آدمیت هستم به آدمیت تو تصدیق دارم و 
بحکم اجازه که از مدبنه شریفه بمن رسیده است تورا داخل اتفاق آدمیت می‌سازم .» 
پس از خائمةٌ این تشر یفات « امین » علائم مشخصه ورمز مخصوص ولفظ «لیس» 
را که مرکب از حروف «ال- یس » عدد ه«۱۰۰ > بود باه مبگفت اعضای فرقه 
آدمیت با این سه حرف بکدبگر را میشناختند و بمحض ملاقات پس ازادای‌کلمات: 
«با اه ؛ النه اکیروحده» یکی از نها بادست‌راست انگشت سبابه چپ خود را- 
میگرفت وطرف مقابل او اگرعضو یکی ازجوامع بود می‌بایست پس از ادای‌جملاتد 
( سبحان ال لا لاله مح<مد رسول ال » با دست چپ خود انگشت سیابه دست راست 
خویش را بگیرد . 
در نوشتجات سری فراموشخانه‌علامت مخصوص کلمه « سلام» باعدد «۱۳۱ بود 
و بااین دوحرف مکاتبات اعضاء مجمع آدمیت همدیگر را میشناختند . 
درجزوه « اصول آدمیت » که درحقیقت مرام نامه و نظام نامه مجمع آدمیت 
است راجم به وطائف آدم ها نوشته شده است که « هرآدمی را مك روز ازعمر خودرا 
بگذراند بدون آنکه نیکی بکند » مانند آنست که حیات خود را ازخداو ند دژدیده 


8۸۰ 


و مزدگرفته و کار نکرده‌است» درجای دیگر نوشته شده: «رفع ظلم در هرجا و بپرکس 
بر آدم واجبست » میرزا ملکم‌خان دربار؛ ترو یج جامعه آدمیت چنین می‌نویسد : 
« يك امین که در بمیتگی بوده می‌نوسد « بپر شپر ایران که وارد شدم امناه و 
اخوانآدمبت بمحض دیدن من‌بردورمن جمع شدند و[ لچه توا نستند محبت ومپر بانی 
کردند"» و سپس درتأید نوشته امین بمبتی اضافه مبکند : « اعضای آدهیت همدیگر 
را از دور می‌شناسند و غالا روزهای جمعه در مساجد جمع میشوند . از برای 
رونج آدمیت هیچ تدییری نیست که برعهده خود واجب نشمارند. هر آدم باییحکما 
يك امین داشته باشد و ماهی افلا يكث پول بتوسط امین خود به خزانه (دمیت 
برساند . هرکس آدم بشود بابد اقلا ۱۲ نفر از آشنابان خود دا داخل دايرة آدمیت 
سازد. بعضی از امنای معتبر دیدم که در قلیل مدت دو سه هزار نقر را داخل عالم 
آدمیت کرده و آ نپا را مرربد خود ساخته بودند . بیشتراز امناء از گروه ملاها هستند. 
بعضی از امرای عسکربه واقعاً عاشق این دستگاه و امین بسیار معتبر شده‌اند . حتماً 
در محارم سلطنت هم آدم های قابل پیدا شده که پیش از سابرین محركك پیشرفت کار 
هستند . مرکز آدهیت درکر بلا ؛ مشهد و اصفپان است . هنوز اغلب بزرگان دو لت‌از 
این واقعه اصلا خبر ندارند ... اصول آدمیت مطابق اسلام و بقسمی مناسب دردهای 
حالبه ابران است که هر مسلمان باشعور بمحض اینکه از حقایق آدمیت بو ثی‌بشنود 
ی‌اختبار خود را باین دايره می‌اندازد . به اعتقاد بعضی این عالم آدمیت را انبیاء و 
اولیاء اسلام ترئیب داده‌اند ...۲ و درجای دیگر هنگامیکه ملسکم بيك تاجر تبریزی 
مقیم ارضروم جواب می‌دهد در پاسخ او که می‌پرسد « من فدای قانون هستم بفرمائید 
چکنم » میگوید : جواب ما ابنست « کتابآدمیت را بدست بیاور بخوان » آدم‌شو و 
با ندازه شعور خود در ترویج آدمیت بکوش » درجای دبگردرجواب شخصی از عراق 
که می نو سد:«... من خود راآدم می‌دا از دمیت من‌چه کار سازی‌خواهدشد».«حواب 
میدهد «اگرو اقا آدم‌هستیدهمینقدر که‌چشم و گوش خودر افیا لجمله باز بکنید خواهیدد بد 


۱- روز نامه قا نون شماده ۵ . 
۲- روزنامه قانون شماده ۳ . 


لت 


که در ابران تنها ۳۵ 


میرزا ملکم خان برای ابنکه اعضاء مجمع آدمیت را با 
مرامنامه و نظاهنامه_نظم و ترتیب و علافه بشتری بسازمان مزبور بستسگی دعد » 
مجمع آدمیت مرامنامه و نظامنامه ای در ۱۶ فصل بنام « اصول آدمیت » 
نوشته و منتشر کرده ات تا تفا نه ور نید چاپی این مرام - 
نامه هم مثل روزنامه فا نون هیچگونه تار بخی ذکر نشده وفقط دریابان فصل شانزدهم 
آن کلمات « اواخر رن سیزدهم هجری قمری » مشاهده میشود . 
متن مرامنامه اصول آدمیت که بعداٌ نقل میشود از صفحه ۴ تا ۳۵ چپاررساله 
میرزا ملکم خان آمده است . این رسالات‌را عبداله تپرانی مشپور به‌کاوء در روز ۱ 
صفر ۱۳۲۶ « (۱۹۰۸م) در ٩۹۸‏ صفحه کوچك درتپران منتشر کرده است . ناشر در 
پایان چپار رساله می‌نویسد « خادم وطن عبداله تپرانی مشپور به «کاوء » محض‌اشاعه 
آثار خامه جناب اشرف بر نس ملکم خان نظام الدو له و خدمت بفرز ندان ابران این 
رسائل را بطبع رسانید ۰ صفر ۱۳۲۶ » در مقدمه چپار رساله « اصول ادمست ؛ 
مقتاح » حجت و توفیق امانت » نوشته است : 
صورت اعلامی است که در این اوقات ناب اشرف پرنس‌ملنکم خان نظام! لدو له 
محض استحضار خاطر فرزندان ایران از رم نگاشته و امر فرموده اند در اول نسخ و 
کنب تاألیف و نگارش معظم له درج شود . 
اعلام 
بحضور جنابان ترقی پردر ابران عرض میشود . بعضی از اصحاب ذوق پاره از 
افکار پژُمردهٌ مرا درمطبوعات جدید احیاء می‌فرما بند » درضمن منتهای تشکردو کلمه 
توضیح لازم شد» است ‏ 
در این پنجاه » شصت سال متجاوز از ده ست رساله بعشق ترقی ابران نوشته‌ام 
اغلب محرما له بحضور شاهنشاه شهید و باقی همه را مستقیماً به اولیای دولت تقدیم 
کردهام , چون بحضور موّلف یك‌کنابچه نوظپور مشکل است بیغلط طبع بشودباکمال 


[_ دوزنامه قانون شماده ۴ . 


۸۳ 
تأسف می‌بینم آنچه از تحربرات بنده منتشر شده مملو سپو وخطاست ؛ عنوانپا همه 
منقلب , مطالب همه مقدم مور ۰ | لچه دراول جوانی محض‌تفنن نوشتهام باتحر برات 

دولتی مخلوط ؛ بعضی صفحات ناقص ؛ بعضی دبگر بسپو قلم مغایر . 

مقصود اصلی از | تجمله فصل مسمی به « رساله غیبی » اگرچه بعضی از جاهای 
آن شبه افکار بنده است ولیکن آن فصل ازمن نیست . لپذا امروز دراین عالمغربت 
در ستر بماری از مکرمت دوستان حقایق شناس استدعا می‌نمایم که هىچك از 
تحریرات پنده را منتشر نفرمایند مگر در صورتی که خط و امضای من برآن ثابت 
باشد , و آن وقت هم به تحقیق عشخص فرمایند که درچه تاریخ و درچه موقع نوشته 
شده » عموم تحر برات بنده در پیش وزراء و بزرگان موجود و محفوظ است . اگر 
اولاد حقایق شناس ابران طالب انتشار افکار اين بند؛ بیمقدار باشند مخصوصا عرض 
خواهم کرد که نسخ صحیحرااز کجا جویا بشوند. از نگارشات سابق] نچه‌معاوم وثابت‌است 
فقط چپل پنجاه نمرةُ جر بده قانون است » و البته در نظر هسفت که قيمت هر نمره در 
اول يك لیره بود بعد خیلی گران تر شد و رسید بيك ذره و حالا دوشرط دبگر 
برآن قیمت گراف می‌افزائم . 

اولا" از اولاد ارشد ابران که طالب طبع این رساژل بیمقدار شده اند این تمنا 
را دارم که بيك توجه کر یمانه مواظب باشند که در الفاظ و مضامین رسائل هیچ سپوو 
غلطی باقی نما ند . 

واستدعایآ خر این است که در ابتدای تحر برات بنده طبع همین اعلام‌حاضررا 

بذل عفو خطایای این بنده حق‌پرست بفرما یند. جان‌نثار ابران زنده نام لدو لسلکم » 

این مقدمه و نامه مبرزا ملکم از نجهت نقل‌شد تاخوانندگان بدا نند که‌انچه 
دربارة « مجمم آدمیت » نوشده ممشود از آثار و رسائل چابی واصیل میرزا ملکم 
خان است که اغلب در دوران حبات خود او و با اجازه و نظر شخص وی چاپ شذنه 
است. بنابراین خوانندة با اطمینان بیشتری می‌تواند اصول آدمیت ملکم خان را که 
شاید تقلیدی از « قانون اساسی فراماسونری فرانه » بوده است قرائت نما ید . 


اشو ست 


بسم‌الله الر حمن‌الرحیم 


۱ ستایش باد برانسان‌که جوبای علم وطالبآدهیت آمده است . 

۲- معنی‌هستی نیست هگر درعلم . 

۳ معنی انسان نست مگردرآدمت . 

۴ برخبزای انسان غافل‌قدرت تونه این‌است‌که درطلمت حپل خود رامشاهده 
می‌نمائی ! برخیزداخلآدمیت شو» ودرعالم انوارعلم به‌بین درازل چه‌وجودعا لی بوده. 
وحال درقعر چه نوع بستی وزلت اقتاده‌ای ۱ 

۵ انسان در اول بادشاه روی زمین بوده بجپت اینکه آدمیت را از دست 
نداده بود . 

۶ انسان حال اسرزلت شده بجپت اینکهآدمیت را فراموش‌کرده است . 

۷-ای انسان بیچاره بیچارگی توازغفلت تست . 

۸ اگرطالب قدرت هستیآدم بشو . 

4 زندگی تودرآدمیت تست ؛ مطلوبآ دمیت قست . 

۰ برخیزای ذلیل غفلت ! برخیزمکرراین رسالهرا بخوان , اصول آدمیت‌را 
بدان که تجات تومیسر نخواهد بود مگر بانوارعلم . و بانوارعلم تقرب نخواهی سافت 
مگر باصولآدمیت . 


۸۴ 


این دساله‌شر بفه مشتمل است بر 
دوجزو بیست وپنج فصل 
۱ حمد بر خداو ند عالم 


۲- وحده لااله الاهو 1 


فصل اول - دربیان معنی آدمیت 
۱ آنسان اشرف مخلوقات روی زمین است . 
۲- شرافت اسان برسایرحبوانات مبتنی‌براین نکته است‌که سا برحیواتات قا بل 
ترفی وقتزل نیستنه وانسان قابل‌ترقی و تنزل است . 
۳. ازبرای ترقی‌و تنزل انسان سه‌عالمست . 
عالم حیوانی » عالم جمادی:» عالمآدمیت . 
۴- هروفت انسان درجه انسانت خود را دريك حالت معین نگاء بدارد داخل 
عالم حیوانی محسوب میشود . 
۵ - هروفت انسان‌درجه انسانت‌خود را ازآن مقاسکه دارد تتزل بدهدداخل 
حمادات میشود . 
۶ هروقت انسان درجهٌ انسانیت خود را بدرجات بالا ترقی‌بدهدا نوقت داخل 
آدهنت فتقودن 
۷- پس آدمیت عبارتست ازعلوا نسان به‌عوالمی که مخصوص بعوالم انسا نیست . 
۸- انسان‌دردنیا مأموراست که وجودخود راازعالم حیوانی بعالمآ دمیت برسا ند. 
٩‏ خداو ندقادر تک لیف میت را درقلب انسان ودیعت گذاشته است . 
۰ جپل‌دنا تک لیف| دمیت راازخاطرانسان محو کرده است ؛ انوارعلم تک لیف 
آدمیت را مجددا در نظرانسان محسوس وروشن میسازد . 
«فصل ددم - در تکالیف آدمیت» 
۱ اجتناب ازیدی 


اقدام ه‌نیکی 


۸۵ 

۳ در رفع ظلم 

۴ اتفاق 

۵ طلب علم 

چ ترویج آدمیت 

۷ حفظ نظام 

«فصل سوم - در بیان تکلیف اول» 
(اجتناب از بدی) 

نچه نمیخواهی بتوبکنندآن بدی است . 

۲-آدم با ید ته بقول و نه‌نقل ونه بپیچ قسم ازافسام ند گر بد بکند 1 

۳ عقل انسان این‌تکالیف را اول تکلیفآدمیت قرارداده است . 

۴_کل انبیاء بجهت استقرارو تصدیق این تکلیف مأمور بوده‌ا ند . 

۵ - هرکس بدییگری بدی بکند اوآدم نیست . 

«فصل چپارم - در بیان تکلیف دوم » 
اقدام به نیکی 

۱- هر گاه کسی بدیگری بدی نکند فقط باجرای این يك تکلیف آدم نخواهد 
بود زیرا که جمادات بالطبع بپچکس بدی نمیکنند پس بجهتآدمیت‌کافی نیست که 
شخص بدیگری بدی نکند . 

۲ بدی نکردن آدمی پابه آدمیت داولین تکلیف به‌نیکی است . 

۳ تکلف ثانی آدم اشتکه درهرمقام بقدرقوه دراجرای یکی بکوشد چ 

۴- آ نچه میخواهی کهدیگر ان درحق تومعمول بدار ندآآن یکی است . 

۵ -آدم مامووانت که دردنبا بدیگران نیکی بکند 1 

۶ -کسیکه یکروزازعمرخودرا بگنراند بیآنکه نیکی بکندآن‌کس رزق و 


روزی خود را از خداو ند دزدیده است زبرا که مزدگرفته وکار نکرده است . 


۸۶۲ 
۷-کسبکه نیکی نکند درخت بی‌مراست وحال| نکه خدا انسان‌را از درخت 
با لمر آفریده است . 

۸ - خدا جمیع ثمرات نیکی‌را درخلقت انسانی ودیعت گذاشته است و انسان 
را مأمورکرده استکهآن ثمرات رابروز بدهد وهر گاء انسان‌ثمرات نیکیرا بروز ندهد 
انح یماموریت تخوی ومفا لفع. ناراده الپی کرده استا 

. هرکس مخالفت باراده الپی بکند ازشرف انسانیت محروم ومردود است‎ - ٩ 

۰ - شکرانسان نسبت بخدا ممکن نیست مگر باجرای نیکی . 

«فصل پنجم - در بیان تکلیف» 
سوم رفع‌ظلم 

۱-نچه خلاف حق‌است آن ظلم است . 

۲ آدم باید دشمن ظلم باشد ء ودرهرجاکه ظام به‌بیند باید با تمام قدرت خود 
بمقام رفع‌آن ظلم برآید . 

۳ طلم مخرب دنیاست . 

۰ ۴ ظلم درهرجا ونسبت بهرکس که وارد بیاید رفع آن ظلم برآدم واجبست . 
۵-آن ظلمی که بهخص تومیکنند و آن ظلمی‌که بدیگری وارد میآورند هردو 
يك معنی دارد ورفع هردو بر توواجب است . 

۶ ظلم نکردن برایآدم هر نیست, هنر آدم دراین‌استکه نگذارد دیگری‌هم 
بدییگری ظلم کند . 

۷ رفع ظلم همکن نیست مگر بمردانگی. 

۸ مردانگی بعنی شراکت با هرمظلوم وجهاد با هرظالم . 

٩‏ - درمیان هرطابفه که مردانگی نباشد ممکن نست که درآن طابقه منتهای 
ظلم نباشد . 

۰- من‌ظلم نمیکنم حر فآدم نیست» حرف آدم باید این باشدکه من‌نمیگذارم 
للم بکنشد . 


۸۲ 

۱- سکوت درظلم منتپای نامردی است. 

۲ از برایآدمی‌کافی نیست که دوست لیکی‌باشد ,آدم باید حکماً دشمن‌بدی 
وبدی طلم باشد . 

۳-آدم با مد اقلا" زمانی بفپما ند که منکر ظلم است . 

۴ کسی که بظلم عداوت نداشته باشد چپل‌مرتبه ازحیوان پست‌تر است . 

۵ هرکس بكث ظلم را رفع بکند , مثل اینستکه یکدنیائی‌را نظم داده‌باشد. 

۶ - خوشا بحال‌کسکه ظلم نمیکند » وهزار بارخوشا بحال‌کسکه اسباب‌رفع 
ظل میشود . 

۷- مردانگی بنیان نظم دنیاست . 

۸- بدون مردانگی زندگانی | دمیت محال است . 

۹- ظلمی که بتووارد میاً بد مختارهستی که آن ظل‌را عقوکنی . 

۰۰- ظلمی‌که بدیگری دارد بیاورند ابدا نمیتوانیآ نرا عفوبنمائی؛ و تا شرف 
آدمیت در وجود توباقیست باید در رفع آن ظلم و در تلافی مظلوم با تمام قدرت خود 
اجتهاد نمائی . 

۱- با بدا دم نقدرشعور داشته باشدکه بفیمد هرظلمبکه در يك مك بك تفر 
وارد بباید همکن نیست که آن ظلم بکل‌آن ملك راجم شود , و آ نچه راجم بکل 
آن يك ملك است ممکن هست که با لمال راجع بهر يك ازاهالی آن ملك بشود . 

۲ چاره ظلم وقتی آسانست که راجم بدیگری است همینکه ظلم بتو رسد چه 
میتوانی بکنی . 

۳- لعنت برطلم نیست ملموئی بالاترازظالم است . 

۴- ورد دهانآدم باید این‌باشدکه « لعنت برظلم و آفرین بمردانگی » 

«فصل ششم - در بیان تکلیف» 
چهار دد اتفاق 

۱ اتفاق اسباب خرایی بنیان ظلم و مایهآ بادی دنیاست . 


۵۸۸ 


۲آدم مأموریت خود را دردنیا بعمل نمیتواند بیاورد مگر باتفاق . 

۳-آدم بحکم عقل وبحک طبیعت خود باید بآ دم متفق باشد . 

۴- درجهآسایش طوایف بسته بدرجه مردانگیا یشان است ولیکن‌معنیوقدرت 
مردانگی‌وقتی کاملا بروزمیکند که مرداانگی آحاد يك طابفه درعالم اتفاق‌جمم بشود. 

۵ - اتفاق بنیان نظم عالم است . 

کسکه با جمعی تآدم متفق نباشدآدم نیست . 

۷- اتفاق قلمه عدل ومأمن ز ندگیست , هر کس خود را ازاتفاق آدمیت خارج 
بسازد بدبوانه میماند که قلعه شهر خود را خراب و لشکر ظلم را بخانه خود دعوت 


نماد . 
۸- بدتر ین دشمن خداکسی است‌که خلل باتفاق آدمیت برساند زیرا که اتفاق 
کارخا نه| بادی‌د نیاست. 
«فصل هفتم - دد بیان تکلیف» 
«پنجم در طلب علم» 


۱- خدا بانسان دوقس چشکرامت فرموده است » یکی چشم ظاهر بین ؛ یکی 
بصیرت معنوی چنا نچه درعالم ظاهر يآ فتاب ظاهری است » در عالم معنی يك آفتاب 
معنوی واین آفتاب معنوی مجمع‌آن حقا بقی‌است که خداو ند کریم از نور حقیقت خود 
قسمت. بصیرت بنی‌ادم ساخته است . 

۲- دردناآ نچه فضل ومعرفت و کمال بروز کرده‌کامل" از پر تو | فتاب‌علم است. 

۳ اسان تا انوار با فتاب علم نرسیده است ممکن نیست که مقصد هستی خود را 
بتواند درگ نما ید . 

۴ - رسیدن بعلم موقوف باجتهاد انسان است . 

۵ هرکس طالب علم نیست بکوری مینما بدکه طالب بینائی نباشد . 

۶ - حکما آدم باید طالب علم باشد . 


۷-آفتاب علم درمد بنة سر دفه اجه 


۸۹ 
۸ مدینه شریفه مجمع انوارحق است 
٩‏ منتهای ترقی آدمیت رسیدن بمدینه شریفه است . 
۵۰ مدینه شریفه عالم را احاطه دارد ۲ 
۱ هیچکسآفتاب مدینه علم را نخواهد دید مگر آدم . 
فصل هشتم دز بیان تکلیف 
ششم در ترویج 
۱ تکلفانسان ایست‌که خود راآدم بکند , تکلیف آدم ایست‌که دبگران 


را آدم بکند . 


۲-معنی و قدرت آدمیت بابد عدد آدمپا دا در دنیا زباد بکند . 
۳ آدم باید بهر وسیله که بتواند آدمیت را ترویج بدهد . 
۴ آدم کامل | نست که مال و جان خود را وقف ترویج آدمیت شک 
۵ نجات دنیا موقوف بترویج ادمیت است . 

فصل نیم دد بیان تکلیف هفتم 

در حفظ نظام 

۱- آدم بالانفراد ضعیف است » قدرت آدمیت در موافقت افراد آدمیت است . 
۲ - موافقت افراد ممکن نیست مگر باستقرار يك نظام . 
۳ - نظامآ دمیت عبارتستا ز کل آن قواء که بجهتوصول‌موافقتآدمیت وضع‌شده 


۲ در هرعهدی از برای حفقظط موافقت آدمیت يث نظامی بوده است. 
اختاز ادوشت دز مد ننه شر بفه افتت:: 


۶ بدون نظام آدمیت افراد آدمیت هميشه از همدیگر جدا و همیشه طعمة 


بپائم انسانی خواهد بود . 


۷ نجات آدمست موفوف بحفظ نظام آدمیت است . 
۸ - حفظ و متابمت و استحکام عبانی بر هر آدم واجبست . 


5۹۰ 


جزو دوم در قواعد نظام 
مشتمل بر ۱۶ فصل 
فصل اول دد معنی قواعد نظام 

۱- قواعد نظام بعنی معانی قدرت آدمیت . 

۲- بدون قواعد نظام نیست , و بدون نظام نه اتفای است و نه آدمیت . 

۳ خبال مکن که متابمت قواعد نظام خارج از لوازم آدمیت است . 

۴- درهر نقطه قواعد نظام حکمتی هست . 

۵- هر قدر در عوامل آدمیت بالاتر بروی تعاون ولزوم فواعد نظام در نظر تو 
بشتر جلوه خواهددکرد . 

۶ اتفاق ادمت عمارتست که بر روی این فواعد بنا شده است » هر ابرادی 
که بر يك نقطه این قواعد بگیری مثل این خواهد بود که يك سمت این عمارت را 
خراب بکنی بیآ نکه بتوانی درعوض آن خرابی بك نقطه را تعمیر نماثی . 

۷- در ایرادات خود تمجبل مکن » و بدان که آنجه حالا میدانی يك وقتی 
پیش از این خواهی دانست » و" نچه حالا می‌بینی ,بکوقتی ما فوق آ نرا خواهی دید. 

۸- قواعد نظام را در مدینه شر بفه معين فرمودها ند . 

4- آنچه هست در مدینه شریفه است . 


۰ نبینی نخواهی فهمید » تا نرسی نخواهی دید و نخواهی رسید مگر به 


قواعد نظام . 
فصل ددم در شرابط آدهیت 
آدمیت در ع-الم نام سه شرط دارد 
۱ ارتباط 
۲ اقرار 


۳ تعهد 


۰۱ 


فصل سوم در بیان از تباط 

۱- آدم با یدباقتضای‌تکلیف اتفاق باعام آدمیت يك ر بطیعخصوص‌داشته باشد . 

۲ حفظ وروابط اجزاء آدمیت باعالم آدهیت محول باشخاصی‌است که ازجانب 

او لیاء علم مخصوصا از برای خدمت معین مامور شدها ند . 

۳ لقب این مامورین « امین » است . 

۴ ارتباط در عالم نظام یعنی داشتن بك امین مخصوص . 

۵ هرآدم باید حکماً يك امین مخصوص داشته باشد . 

۶ امین واسطه است میان ادم و عوالم فوق ادمیت . 

۷ امین یکی از نقاط ارتباط اتفاق آدمیت است . 

۸ کسبکه امین نداشته باشد از اتفاق آدمیت خارج است . 

. امین در هرلبای باشد باید او را محترم داشت‎ ٩ 

۰ بدون امین ارتباط نیست و بدون ارتباط اتفاق » و بدون اتفاق آدمیت 

معدوم : 

۱- آدم باید اسم امین خود را هرگز بروز ندهد مگرباذن امین . 

۲آدم باید آ نچه را ازامینخود بشنود بپیچکس بروز ندهد مگربازن امین. 
فصل جپارم در بیان اقرار 

۱- افرار بعنی اعتراف به ادمیت . 

۲ مضمون اقرار از این قرار است . 

۳ من افرار می‌کنم که آدم هستم . 

۴ هرکس بخواهد داخل آدمیت بشود باید این مضمون را درپیش امین خود 

یز بان جاری نماد . 


۳ آدم با بد در سیم موقع از اقرار به آدمیت خود مضا بقه نداشته باأشد ۰ 


۳ 


فصل پنجم دد بیان تعهد 

۱- آدم باید اجرای تکالیف آدمیت را موافق اصول آدمیت بموجب تعهد معین 
برعهده خود واجب بسازد . 

۲- مسضمون تعپد از قرار ذیل است : 

دمن که آدم هستم درحضور خداو ند عالم » و ارواح انبیاء مرسلین , وملاشکه 
مقر بین و اولیاء دین دراین مکان مقدس باکمال صدق وراستی تعپد می‌کنم که هميشه 
آدم باشم » و تکالیف آدمیت را موافق اصول آدمیت که شفاهاً و تحریرا از مجمع 
مقدس بمن القاء شده و میشود و خواهد شد مالا وجاناً اجراء بدارم « و اگر از اين 
تعپد خود نکول نمايم ملعون ازل و ابد و مردود خداوند لاشر بك له باشم . > 

۳ هرکس بخواهد داخل آدمیت بشود مضمون تعهد فوق را در پیش امین خود 
بز بان خود جاری بسازد . 

فصل ششم در طریق ترویج 
۱ دز ترویج آدمیت سه طر بقه است : 

۱-طریقه تربیت 

۲- طر یقه‌تقویت 

۳ طر بقه مساعدت 

۲- تربیت یعنی ترویج آدمیت بزبان 

۳ تقویت معنی ترویج آدمیت بمال 

۴- مساعدت یعنی ترو یج آدمیت بجان 

۵- آدم کامل باید آدمیت خود را در هر يك از این سه طریقه بعمل‌بیاورد . 
هرگاه آدم نتواندور این هر سه طریق قدم بزند دریکی ازآنپا اقلا ثابت قدم‌باشد. 

۶- باید لامحاله پامساعد باشد با هریی با مقوی » با دارای هرسه مقام ۰ 

۷ کسی که نتواند در هيچيك از این سه‌مقام به آدمیت ی قا بل 


آدمیت ست و او را ابدا تباید داخل آدمیت ساخت . 


8۳ 


فصل هفتم دز طریقه تربیت 
۱-آدم باید درهرموقعز بان‌وفهم وعقل و تدبیر خودرا صرف خدعت آ دمیت نما بد 
۲- تربیت در معنی محدود خود ععنی انسان را مستعد آدمیت ساختن و او را 
موافق قواعد تربیت نظام داخل آدمیت نمودن . 
۳آدم باید درهرجا هر کسی راکه بتواند تریت‌نماید. 
۴ ز نهامر بی‌اطفال آدمیت لیستندتر بیت آ نها بر همه کس ازهمه چیزواجبتر است. 
۵ بپترین نیکی آنست که آدم دیگر بر آدم بکند . 


فصل هشتم در طر بقه تقویت 
۱- آدم باید بقدری که بتواند از مال خود صرف تقوبت آدمیت بسازد . 
۲ منتهای تفوبت آنست که آدم از بذل‌مال‌درراء آدمیت هیچ مضایقه ننما بد. 
۳ وجوه تقوبت کلا" باید بتوسط امین به الیای مدبنةٌ شریفه برسد . 
۴ وجوه تربیت کل" صرف تقویت آدمیت میشود . 
۵ مدینه شریفه مستغنی از هزار دینار است» مقصود از تعیین این‌وجه تشخیص 
درجه آدمت است . 
۶ کسی که ازادای رسم تقو مت مضایقه داشته باشد با ید او را به اتفاق آدمیت 
راه نداد زیرا وجود او آ نقدر بیمصرف است که این رسم جزئی دا نمی‌تواند کسب و 
ادا نماید ؛ و آ نقدر بی‌عقل است که معنی تقویت را نمی‌تواند بفهمد . 
فصل نیم درد طر یقه مساعدت 
۱- ساعدت حقیقی عبارت از آن است که آدم بجپت حفظ وجود آدمت‌نهات 
مردانگی و غیرت را بکار برد . 
۲ اهل مساعدت محافظ آدمت هستند . 


۴ 


فصل دهم در بیان‌جاهع 
۱ جامم عبارت است از اجتماع آدمپا درتحت امانت یك امین واحد . 
۲- اجزاء جامع در هرجا که جمع باشند جامع | نجاست . 
۳ از ترتیب جامع با ید استحکام اتفاق و ترتیب اجزاءو تهیه وصول سعادت 
مقصود باشد . 
۴- در جامع باید از هیچ مطلبی گفتگو نکرد مگر از علم و آدمیت . 
۵ کسی‌که آدم نیست نبا بد داخل جامعه بشود . 
۶ هرجامع باید يك امین‌مخصوص داشته باشد . 
۷- ادم باید داخل اجزاء يك جامم باشد . 
۸-کسکه داخل اجزاء بك جامع نیست ازاتفاق| دمیت خارج است . 
٩‏ -آدم مختاراست بهرجامعی که میخواهد برود اما باید از اجزاء جامع امین 
خود باشد . 
۰ اجزاء يك جامع باد اقلا ماهی بکدفعه درجامع خود جمم شوند. 
۱- مطالب واقوالیکه درجامع بیاید باید درخارج بکلی مخفی باشد . 
۲- عدد اجزاء يك جامع بابد نه از۱۲ کمتر و نه از۲۴۰ نفر بیشتر باشد . 
۳ عدد آدمها هرقدر در جامع باشند معنی آدمیت در آن جامم بیشتر بروز 
خواهد‌کرد . 
۴-آدم هرقدردرجامع بیشتر برود بسمادت مقصود لزدبکترميشود. 
۱۵ جامع مدرسه| دمیت اشات: 
۱۶ جامع مجمع ار تباط و بیان قدرتآدمیت است . 
۷- جوامع بایدکلا" با یکدیگرمتحد ودر کل‌حر کات‌خود کاملا" مر بوط ومقید 
عوالم فوق باشد . 
۸-کسبکه معنی‌وفا بده رمقصودجامم را نفهمدازمعنی آ دمیت‌هیچ لفهمىده‌است. 
۵- امین هرجامم خادم مخصوص ومباشرمطلق آن جامم است . 


8۹5 
«فصل بازدهي - ورود انسان بعالم انسانیت» 

۱- هرکس بخواهد داخل آدمیت بشود اولا باید یکی از امناءآدمیت را امین 
خود قراز بدهد . 

ثانیاً باید در پیش آن امین بآدمیت خود اقرار بکند بمضمون ففرء دوم در 

الا باید درپیش آن امین تعهدآومیت را بز بان خود جاری نماید . 

۲- هرکش این سه شرط را درپیش امین بعمل بیاورد امین باید آدمیت او را 
تصدیق واورا داخل اجزاء خود قبول نماید . 

۳ تصدیق امین بآدمیت شخص باید باین مضمون باشد « منکه امین آدمیت 
هستم بادمیت تو تصدیق دارم و بحکم اجازهکه از مدینه شربفه بمن رسیده است تو را 
داخل اتفاقآدمیت میسازم » 

۴- بدبخت کسیکه بعدازداخل‌شدن بآدمیت بواسطهٌ بی‌استحقافی خوداز آدمیت 
خارج بشود . 

۵ -آدمیت مبنای کل سعادت دنبا وآخرت است. 

۶ وای بر کسی کهآدم نباشد. 

« فصل دوازدهم - در بیان اجازه سعادت » 

۱- سعادت دمیت‌رسیدن بمدینه شریفه است . 

راب مه از من انس 

۳- بافتن این‌راء ممکن نیست مگرباً دمیت . 

۴ - امین درهرعالم نظام مصدق! دمیت است . 

۵ - تاآدم ازامین خود يك تذ کره مخصوص نداشته باشد راء مقصد ابداً از برای 
او باز نخواهد شد . 


۳ اجازه سعادت ,آن سعادت تذ کره مخصوص‌است که امین بآ دم میدهد که راه 


۰ 
مدننه شر بفه را از یرای او باز لما بد. 

۷ امین اجازه سعادت را نمیتواند بکسی بدهد مگر بآدمیکه مستحق این 
سعادت باشد . 

۸ -آدم تا تکیفآدمیت را درست بعمل نباورد وبا مدتی درطر بقه آدمیت قدم 
نز ند مستحق اجازه سعادت نخواهد بود . 

. اجازه سعادت باید سندکمال | دمیت باشد‎ - ٩ 

۰ - هرگاه امین بکسکه مستحق نباشد اجازه سعادت بدهدآن امین خائن و 


ازدرجدا دمیت خارج است . 


« فصل سیزدهم - درشناختن آدم » 

۱- هرگاه‌کسی‌گفت که من آدم هستم باید اورا آدم دالست . 

۲ هرکس که مشمون تعهد دمیت را بز بان جاری‌کرد اورا بایدادم دانست . 

۳ - هرکسیکه یکی از امنای آدمیت را بامانت خود قبول کرد او را باید 
ادم دانست . 

۴ هرکس که يك امین با دمت او تصدیق کرد اورا با بدا دم دانست. 

۵ - هرکس اصولآدمیت را ازاول تا بآ خرخوانده باشد باید اوراآدم دا نست . 

۶ - هر کس گفت لالهالااله اورا بابدآدم دانست . 

۷- هر کس گفت با اند اورا بابد آدم داثست . 

۸ - شرابط فوق علامت ظاهریآدمیت است. 

-٩‏ هرکس‌که یکیازعلامات را ظاهر کرد باید او راآدم دانست » و مادامیکه 
آدمیت خودرا انکارنکردهآدم‌است . 

۰ علامت مکتوبات‌که از آدم بپر جا نوشته بشود لفظ ( لیس )که م رکب از 
(ل - ی - س) نوشته‌میشود وبا عدوآ نهاکه (۱۰۰) است‌علامت شناختن آدمپا یکدیگر 
را , هرکس بخواهد خود را بآدمپا بشناسد دراول ملاقات باید بترتیب ذبل‌عمل‌کند: 
با اه » اه اکیر وحده » بعد از کلمات فوق با دست راست انگشت سبابه بعنی انگشت 


رت 


شپادت دست چپ خود انگشتان سبابةٌ دست راست خود را بگر: در توشتحات علامت 
(سلام) است با عدد آن (۱۳۱) 
« فصل چهاردهم - در انکار آدمیت » 

۱- هرکس‌کفت من آدم نیستم اوآدم نیست. 

۲- هرکس ازاتفاقآ دمیت خارج بشود اوآدم نیست . 

۳ هر کس بطور آشکار بر خلاف تکالیف آدمیت رفتار کند او ادم نیست . 

۴ هرکس منکرآدمیت خود باشد حیوانیست‌کور ودیوانه با ید درهرحال‌براو 
رحم کرد ۰ 

۵ - هرکس بقسمی ازاقسام منکر با مخالفآدمیت باشد او آدم بست . 

۶ - هرکس باآدمیت اظپارءداوت‌کرد اومخرب دنا ودشمن خداست . 

« فصل پانزدهم - در تکالیف وشرابط امانت » 

۱- امین باید بحکم محبت مخصوص‌ازجا نب اولیای مدینه علم معین‌شده‌باشد. 

۲- هرکس بدون جپت خود را امينآدمیت قرار بدهد اودشمن آدمیت است و 
دفع او پرهر آدم واجیست . 

۳- امین باید در کل صفات حمیده سرمشق آدمیت باشد . 

۴- امین باید هم مربی هم مقوی هم مساعد باشد . 

۵ - مأموریت مخصوص امین عبارتست ازترتیب وحفظ ترتیب جامم . 

۶ امین باید حکماً يك جامم مخصوص داشته باشد . 

۷ امین درهرمحلیکه افامت‌کند با بددر ‏ نجا يك جامعی ترتیب بدهد . 

۸ - درخدمات بادمیت بالاتراز نظام وحفظ ترتیب جامم خدمتی‌نیست . 

-٩‏ امین باید شب وروزمواظب نظم وازدیاد رونق جامم خود باشد. 

۰ - امین باید درهرجامم ازيك تا سه‌نفر تایب داشته باشد . 

۱- امین با یداقلاهفته‌ای یکدفعه‌اهل جامع‌را در يك‌محل مناسب جمح‌نمابد. 


۵4۸ 


۲- امین بابد مبانی اصولآدمیت راخواه درجامم وخواه درهرجاشکه‌مقدور 
باشد بز بان خوش‌حالی وخاطر نشان اهل جامع نماید . 

۳- مبانی اصول!دمیت بابد بتدریج مناسب حال مستمع باشد . 

۴- آهین با بد دراعطای اجازه سعادت بقدرقوه مراقب شرابط احتباط باشد . 

۵- آمین‌در کل‌مطا لب آدمیت بایدکاملا تابع‌قوای‌تر تیب و ازروی‌نها یت‌موافقت 
تابع هادی خود باشد . 

۶ امین هر نوع اشیاء ووجوهیکه درطر بقه ازاجزا آدمیت وصول‌نما دبا تمام 
سوسط هادی خود بخزانه مدینه شر بقه برساند . 

۷- امین مختاراست دراینکه هر کس مخالف! دمیت رفتار کند اورا از اتفاق 
آدمیت اخراج‌کند . 

۸ هرگاه يك‌آدم ازامین خود اجازه بخواهدکه امین دیگراختبار کند اجازه 
مز بوره درصور تبکه فایده بنما ید مسایقه نميشود. 

۹ امین درعا لمآ دمیت چه درجامع وچه,د رخارج عرچه‌گوید و هرچه اتفاق 
بیفتدکه متعلق با دمیت باشد فیالفور با بد بهادی خود اطلاع بدهد . 

«فصل شانزدهم - درخاتمه » 

۱ | یصاحب شعورا گراین رسالهرا بدقت ملاحظه‌نموده‌ای الآن تویکی‌ازاجزاء 
اتفاقآ دمیت هستی . 

۲- شخصی که معنی ومقصود آدمیت را فی‌الجمله درك کرده باشد محال است‌که 
مال وجان خود را وقف خدمتآدمبت تنماید . 

۳- اگرازقبولآدمیت تردبد و ایرادی داری شکی نداشته باش‌که ابراد تو از 
نقص اطلاع تست . 

۴ درنظامآ دمیت ؛ نقطة نیست که جامم هزار نقطه باريك نباشد . 

۵ - در آدمیت هیچ چیز نهواهی بافت که بقدرذرة خلاف‌عقل| دم باخلاف شر بعت 


خدا باشد. 


ارت 

۶ -آنچه خلاف شر بعت خداست‌آن خلافآدمیت است . 

۷-آدمیت بعنی حفظ دیانت »آدمیت یعنی خدمت دنیا . 

۸ -آدم یعنی طالب حبات حقیقی » آدم یعنی نجات دنا . 

٩‏ - خدا تورا ازبرای دننا نبافر بده‌است خدا بتو دردنا ماغوز نت مخصوص‌داده 
آست مأمورزت تو آدم شدن است . 

۰ - اگرظالم هستی‌بترس ازخدا و آدم بشو , واگرمظلوم هستی رحم‌کن برخود 
و آدم بشوء واگ آسوده هستی‌ترحم‌کن بحالت ابنهمه مخلوق و آدم بشوء ببین‌دراطراف 
چه بلاها وچه ز لپا وچه طلمپا برپا نموده ند . 

۱ - تغییراین اوضاع نسبت بادمیت تست . 

۲ - مگراز آدمیت تنها چه‌خواهد شد اگرتوتنها هستی نظام اتفاق تورا باکل 
آدمیت جمم خواهدکرد , اگر توضعیف هستی نظامآدمیت تورا قوی خواهدکرد . 

۳۳ | وم بشوز بر | که قدرتآدم درآدمیت ۹ 

۴ -آدم بشوکهآدمیت نورا لازم دارد . 

۵ - مبادا برای مااحظات پست منکر آدمیت خود باشی . 

۶ - بدانکه اگر منکر آدمیت خود باشی عخرب دنبا و ملعون ازل وابد 
خواهی بود . 

۷ - سر نوشت جمعی‌دردنیا بسته بيك لفظ تست اگربگوئی‌من آدم هستم‌قدرت 
آدمیت را بپمین بك لفظ بمراتب افزوده و اگر بگوثی من آدم نیستم بهمین يك لفظ 
بآ نکه ملتفت شوی بقدر يك لشکرمعظ بدستگاه ظلم امدادکرده‌ثی. 

۱-۸ بمسافر در بای عمرهستی آینست که توفپمیده‌نی. 

٩‏ - «منی ومقصد هستی درمدینه شر بفه است ۰ سعادت دنیا و آخرت نوحواله 
بمد ننه شر بقه است . 


۰ - زمین و آسمان بومرده سعادت مندهد . 


۰. 


۱- ادراك سعادت میسر تخواهد بود مگر ازبرای آدم. 
انتپی - اواخرفرن سیزدهم هجری قمری 
او لین آقدام مپم مجمع | دمیت درتپران » که در انروز اهمیت 
نخستین اقدام فراوان داشت » اجتماع بسست و چپار نفرازروساء جوامع آدمیت 
مترپورانه (امنایآ دمیت) درتهران بود . اين ۲۴ نفربس از شور فراوان 
اعلامبه محرما نه‌ایدرتهر آنوسا رشپرهای | بر آن‌منتشرساختند 
که در حقبقت نخستین عکس العمل مپم واقدام متهورانها نان نست به‌اقدامات دولت و 
ناه ور نارق اضر | لد شاه ما میرف 
درمقدمه اعلامیه مز بورچنین نوشته شده بود : « بدیپی‌است‌که موکلین آدمیت 
منتهای دقت را بعمل خواهندآوردکه مبادا این ودیعه شربعت بدست کسانی بیافتندکه 
از حلقه | دمیت خارج باشذد » اعلامیه مز بورکه ( کلام ) نام داشت بدین ترتیب آغاز 
مشوو! 
ما بیست وچپار نفرازامنای آدمیت به‌اقتنای يك مأموریت عظمی در یکی از 
اقالیم مقدسه اسلام جمع شده مطالب ذیل را بپريك از اولاد منتخیه ايران مستقیماً و 
محرمانه تبلیغ نمائیم . 
ای برادران روحانی . 
هر ج ومر ج امور دولت و فلاکتآحاد ملت هما نت که می‌بینید . درهیچ نقطه 
روی زمین هیچ ابل وحشی نیست که بقدر خلق ابران از حقوق آدمیت محروم مانده 
باشد . فقر » قحطی » اسیری » ذلت » رسوائی هیج بليةٌ نمانده‌که برسراین ملك جمح 
نکرده باشند . 
آنچه داشتیم گرفتند نچه بود خراب‌کردند . 
آ نچه توانستند فروختند وآ نچه هم باقی مانده همهرا بقیناً باد فنا خواهند داد 
بعد از بنجاه سال‌ساطنت وبس از نکه ابران را مبدل بيك قبرستان ساختندحال‌تاژه در 


۱- دوذنامه قانون شماده ۲۴ 
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تپران مسخواهند قا نون بگذارند . 

مقصود واضح است . 

همان فرب خلق وهمان‌کامرانی - ظلم که در این مدت مدید سنت اولیای این 
سلطنت بوده است . 

از يك دستگاهی که بنانش تماماً برغصب و بر ظلم باشد چه قانون میتوان 
منتظر شد . 

غاصبین حقوق ملت دردنبا فقط يك قانون شناخته‌اند . 

پول بده والاسرت را می بر یم. 

قلام ما بشو والا شکمت را پاره ميکنيم . 

آنچه ميکنيم همه را تحسین بکن والا تو را و خانه تو را و عبال تو را آتش 

... گوش‌کنید ای برادران عزیزگوش‌کنید . 

درتحقیق امورملل اول نکته که برعموم اولیای علم ثابت شده اینست که وجود 
قا نون درهیج ملكث ماهر تسشوه مک یتخس سه قدرت جداگانه : 

اول قدرت وضع فا نون 

دوم فدرت اجرای قا نون 

سوم قدرت مراقبت اجرای قا نون 

...این اتفاق رحمانی الان‌کل ما لك ایران احاطه دارد . جمیع‌ارواح مکرم 
واعاظم مرشدین دین دعموم‌کملین قوم وکافه اصحاب غیرت باطناً وظاهرا اعضا ومقوی 
و خادم این اتفاق هستند . تمام اوضاع ملکی و کل ظپورات ارضی خبر میدهند که 
عنفر یب اساس عالم دگر گون وافالیم اين ملك مملويك نورتازء خواهد شد. 

درا نتظارچنان حادثه قنسی . مابیشروان این اردوی سعادت مخصوصاً نز وشخص 
توآمده بشخص توکه الان این صحبفه را میخوانی يك‌پیغام واجب داریم . اولا بدان 


که این مجلس خود بخود فراهم نیامده است . مو کلین این طر یقت حالت شخص تو را 


"۰۲ 


قبل ازوقت موبموشکافته وپس از حصول اطمینان ازلیاقت قطرت تواین صحیفعر! بهاین 
تدبیرطبیعی بدست تورساندها ند . انا بصراحت بتوخبر میدهیم که این مجلس از برای 
توخالی از نت یج کلی نخواهد بود . اگرآن شما ع آ دمیت که ما دروجود توسراغ کرده‌ايم 
توخودت الان آن شعاع را درقلب خود بدرستی مور نمی‌بینی پس تأمل رشتهاین کلام 
را برهمین نقطه قطم بکن ودبگرهیچ اسمآدمیت بعزبان نیار , ولیکن اگر بغض‌الهی 
توبه‌پاية که بواسطه موکلین استنباط شده خودرا دافعاً دارای حق وشایسته شأنآدمیت 
می‌شناسی پس به‌سروروجدا نی بتومرّده میدهیم که ازامروز جمیم | دمیان این‌ملك‌دوست 
وبرادر وهمدست فدوی توهستند . 
درعوض این ارادت ومحبت عام از توهیج توقعی نداریم مگرصفای آدمیت‌وفکر 
همت ورستگاری . 
درمراحل ایناتحاد نجات بخش‌هیج اقدام هیچ حرف وهیج نقطه نخواهی‌یافت 
که مطابق مصلحت عام وموٌ بد سعادت شخص :و نباشد . 
جمیم‌آن نعمات که او لبای معرفت به‌اولاد بشروعده فرموده در باطن ایناتحاد و 
موفوف بظپورقدرت ایناتحاد است . 
... میگوئيم دراین ملك شر یف زواتی ظاهرشده که محرم اسرار حق و در این 
اوقات موی مأمورهدایت این قوم فلك زده هستند بروید آن ذوات مقدس را پیدا 
نمائید و تفصیل مقدرات عالم را ازانوارمعرفت |بشان بخواهید . این حقیقتی که در هر 
اقلیم و از زبان هر صاحب باطن باشد این خواهد بودکه نجات عالم در توسیع این 
اتفاق و فراض دی هرزی‌شعور درتائید ودرخدمت این حزب‌اللهاست ...۰ 
مجمعآدمیت ازروزیکه نخستین فعالبت خود رااغاژ کرد » در 
جامعه آتشکده نبران و هجد» شبرایران مراکزی برای تبلیغ ( مرام‌آدمیت ) 
تشکیل داد . در تبران که مرکز فرقه آدهیت بود » علاوه بر 
سازمانی که کلیه شعب شپرستانها را اداره میکرد شعبه‌ای بنام ( جامعه آ تشکده ) نیز 


وحجود داشت : 


۰۳" 
درروزنامه قا نون در این باره چنین نوشته شده است « مذاکرات جوامع ابران 
هرروز معا نی‌واهمیت‌تازه پیدا میکنند . درتپران جامعی تر بیت بافته مسمی‌بهآ نشکده 
علم وغیرت وا تشآ دمیت حقیقتاً درآ نجا جمع است. علمای دین‌وامرای نظام‌ومعتبرین 
قوم هفته‌ای اقلا يك‌شب درنقاط مختلف مجمعی تر تیب میدهند و موافق فواعد ادعیت 
باکمال آزادی ولیکن با شرائط محرمیت برمطالب ودفایق آن امراعظم که در مد نظر 
کل‌کانات است مباحثات و تحقیقات مفصلی هینمانند . احکام و تعلیماتی که در مدت 
یکماء در مجالس متعدده‌آن جامم آ تش‌افروز به‌اکثریت آراء معين فرموده باطراف 
فرستاده! ند ازقرار ست که درتمام این نسخه بدون هیچ ‌تر تیب بطورخلاصه محض نمونه 
قطع فطع درج مینمائیم".» 
موضوع مهم وفابل توجپی‌که مجمع آدمیتآ ترا عنوان کرده و 
عدم پرداخت افراد مجمم‌مورد بحث و گفتگوقراردادند, موضو ععدم‌پرداخت 
مالیات مالبات بدولت ودربار بود . اولین مقاله‌ای که میرزاملکم‌در باره 
عدم برداخت مالبات نوشت » بصورت دستورالعمل برای آغاز مبارزه منفی با دربار 
فاص لد تام رو 
ملکم مینویسد « شرط دولت حسایی این است که هرسال حساب دخل و خرج 
خود را بيك ترتیب صحیح اعلام نمایند . این قرارعادلانه که دراینعصور رکن‌ناگز بر 
نظام دنیا شده باقتضای سایر بدبختمپای ابران دراین‌ملك بالمره مجپول مانده است . 
در کل ایران احدی نیست‌که بتواند بگوید این مالیات نقد وجنس و این‌همه سرباز و 
خزاین طبیعی که ازما میگیر ند و بچه قا تون ودر کجاها صرف مینمایند . دیوانیان ما 
بدون رعایت هیچ قانون وبدون ترس هیچ موّاخذه هرقدر و هرطور که میل دار ند مال 
مردم را مبخور ند و بپر نحو که د لشان‌مبخواهد صرف آن کارها مبکنندکه می‌بینید . در 
يك دو لتی که دخل وخرج خزانه باین‌طور از اختیارقا نون خارج باشد » بدیپیست‌که 
معاملات دیوان واوضاع سلطنت دادارات دو لت وحالت‌کلیه ملت‌گرقتارهمین نکیت‌ها 
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وف 


و غرق همین رسوائیها خواهد بود که الان عموم اهالی این ملت را از زندگی بیزاد 
ساخته است"» 

وچون بیشتراتکاه وتوجه مجمع بعلماء و اهل علم و مجامع دینی مشپد » قم و 
سایرمراکزمذهبی ابران وشیعه بود , نخستین اقدام برای پیروی از دستورآن ازهشهد 
آغازشد؟ درمشهدعلماء , تجار و تمایندگان اصناف جلسه‌ای تشکیل‌داده و بدون‌اطلاع 
عمال دولت در باره چگونگی پرداخت مالیات بحث نمودند . دستورمذاکره جلسه بر 
این‌اصل استوار بودکه (آ با بدولت بی‌قا نون بابد مالیات داد با نه ؟) و پس‌ازمذاکرات 
مفصلی که صورت‌گرفت ‏ فرارشد ازعلماء بزر ک شیعه در سرتاسر ابران استفتاء شود و 
آنپا درباره این سئله نظربه بدهندکه آ با بچنین دولتی باید ما لیات داد با خیر؟ 

اکثر بت کسانبکه از نها استفتاء شده بود جوابهائی باین سئوال دادند ولی‌اغلب 
عبارات! نان مغلق وبزبان عربی بود ولی چندتن ازعلماء تپران وقم و دو تن از علماء 
نجف جواب‌های صر بح وروشنی نوشته بودندکه در آ نبا اظپار نظرشده بودکه وصول 
مالبات را باد بصورت منظم ومعین در آورد وحتی یکی دو نفر از آنان اظپار داشته 
بودند که وصول مالیات را باید باشخاصی واگذار کرد که سابقه ظلم و شقاوت نداشته 
باشتی : 

خود ملکم ازقول یکی ازجواب وهندگان مینویسد: « مالیات قورخانه حقوق 
ملت میباشد بعنی با ید صرف حفظ حقوق ملت بشود لپذا وطیفه شرعی ما آینست که 
این فورخانه ملت را بسپاریم بدست مستحفظن حقوق مانه استکه تسلیم آن 
اشخاص نمائیم که نب و اضمحلال حقوق ما را حق و بیشه مخصوص خود قراد 
و 
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۲- ایضاً 

۳- ایضاً 

۴- ایضاً 


۰۵" 
ودرجای دیگرمینوسد: « يك سید محترم از آذر بایجان اینطورمینویسه هزار 
آفرین برحکمت این قرار که بدولت بی‌قا نون نباید مالیات داد واقعاً این‌چه حماقت 
بودکه ما جان و مال خود را بدون هیج حساب و کتاب و بدون هیج عوض باین دیوان 
بی‌قا نون تسلیم بکنيم ود یکی ازا قا بان کردستان میئو سد : « کاید این‌کار در دست 
اعیانآذر با مجان‌است اگر آنها فی‌الجمله همتی‌بکنند همه‌ایران با ايشان متفق‌خواهند 
گردید ... از فارس درملکی که" فتاب آدمیت طلوع کرده باشد درملکی که دونفر آدم 
معنی ترویجآدمیت‌را فهمیده باشندکدام دبوان اعلی جرثت خواهدکردکه بگویدپول 
بذه تا من‌زوردرست بکنم وبیایم مال‌وجان وعیال و کل‌هستی‌تورا نثار رزایلو بوالهوسی 
خوو ارم 6 
کودتا بوسیله نظامیان وسرنگون کردن خانواده سلطنتی قاجار 
کودتای نظامیان یکی ازمسائلی‌بودکه چندین باردرهجامم آ دمیت با ستخت‌در باره 
دد تبهر ان آن صحبت شد . در یکی ازجلسات مجمم در تهران یکی از 
سرتیپ‌های افواج فشونی مرئیس مجمم پیشنهاد کرد تاباواجازه 
حمله شبانه به‌ثپران و دست‌گیری امنای دو لت داده شود . رئیس مجمم فرمانده نظامی 
را ازاینعمل منم میکند ومیگوید بجای کودتای نظامی باید بترویج وتوسعه اصول 
مجمع آدمیت و تزیید افراد اقدام شود . نویسنده قانون از قول مخبر خود در تهران 
چنین مینوسد : 
دمخبرما از تبران هینوسد : دیشب درجامع ما چند‌نفراز امراء وصاحیمنصبان 
نظام از پر بشا نیامو رحاصلمبحدت حرف زدن سر تیپ‌شیردل هیچ حرف ند تا اینگه‌در 
آخرمجلس بيك تفر آرام‌گفت : 
این‌حرفپا که زدید همه بی‌حاصل است . حفیقت حال اینست‌که زندگی آدم‌در 
میان لجن این ادارء محال شده است . اگربمن اذن بدهید با يك‌فوج خود در يكشب 
همه این کثافت را جاروب و باله میکنم ۱ 


۱ دوز نامه قا نون شماده ۱۲ 


1". 


جناب آفای ... که اهام مجلس بود حرف سرتیپ را قطع فرموده گفت خوب 
میدانیم که قدرت و مردانگی جناب سرتیپ بیش از اینپاست ولیکن روح مطلب ما 
چنانکه میدانید برصلح وبراتفاق است. علی‌العجاله همت امرای لشکر بابدفقط صرف 
ترودیج اصولآدمیت بشود وفتی عدد آدمبان زیاد شد #- چه احتیاجی بزور فوج و 
تدییرشب خواهد بود . بطور تحقیق میدا نم که اتحاد آدمیت در هرصنف علی| لخصوص 
درصنف نظام ساعت بساعت پیش‌میرود .آن روزی که به‌همت امرای حاضرصاحیمنصبان 
و آحاد عساکرما مقصود وسعادت آدمیت را بقدرکفات بفهمند همه مقصودات در کمال 
مسالمت بعمل خواهدآمد . پس بدون حرفپای بی‌موقعآ نچه درقوء داریم قبل از همه 
چیز صرف شیوع آدمیت نمائیم . 

اهل نظام و همه حسار این فرما شات‌را بالاتفاق تصدیق تمودند و هر کدامی 
يك مأموریت و دستورالعمل مخصوص از مجلس مرخص شدند ! 

در حالیکه ملکم سعی داشت اعمال زور را برای تغییر وضع و رژیم موجود » 
غیر لام جلوه دهد» چند ماه بعد اعلامیه‌ای ازطرف(صاحیمتصبان عسکر به)درروز نامه 
قانون چاپ و منتشر گردید . 

گرچه روزنامه قا نون مخفی‌الا نتشار بود » و در آن هیچگونه اسم و مشخصات 
مجمعآدمیتنکر نمیشد, معذالك از خلال سطور نوشتجات ملکم چنین استنباط‌میشود 
که در مجمع آدمیت و سازمان شبه فراماسونری‌او افسران ودرجه داران ار تش مقام 
حساسی‌داشتندوشا بد وجود همین افسران‌سب‌شد که در تار بخ‌فر اماسونری «کاو لد» نوشته 
شود که | کثر دربار بان و محافل حا کمه ابران‌فراماسونها بودند ۲ 

در مقدمه اعلامبه‌ای که در آن روز گار افسران فشون منتشر کردها ند ملکم 
چنین مینویسد : « به اهل قانون مرّده میدهیم که این روزها خیالات ایران همه جا 
در جوش و خروش است حرفپا مبز نند و مردانگی ها ظاهر میسازند که چند سال قبل 
بمقل محال میاًمد . 

۱ - شماده ۸ روز نامه قانون 

۲ _ تادیخ فراماسونری درجهان جلد پنجم صفحه ۴۸۲ 


7.۷ 
موافق اخبار صحیح جمعی‌از امرا و صاحبمنصبان عسکر به متفقاً این شرح‌ذبیل 
را باولیای دولت ابلاغ کرده‌اند . ۲ 
ابن چه اوضاع , این چه محشربست که در ابران بر پا 
اک اولياک دولت کرده‌اید. چرا این‌خلق بیچاره راباین‌بیرحمی تعاقب ميکنند. 
ابنطور حبس و شکنجه و قتل و غارت با کدام دین با ک‌دام 
فانون درست میا بد ؟ ما اهل نظام تا کی باید در دست شما اسباب شقاوتپای ملت‌ کش 
بشویم و در ازای این اطاعت و بردباری ما این چه ننگها است که بر سر ما جمم 
کرده‌اید . مناصب و مواحب و حقوق نظامی ما را ینید بچه رزالتهاآ لت رسوائیاین 
تسا مرو کار و آر تا ما نهد 
ببینید ما اهل نظام را چه قدر بی‌غیرت و بمار میدانید که فراش های رذل 
خلونپای خود را نه تنها بر صاحبمنصبان و امرای نظام بلکه برخود وزیر جنک ؛ 
بر خود بسر پادشاه باین تسلط سوار مبکنید . در میان ما آدم‌ها هست که هفت‌پشتشان 
در خدمت این دولت شپید شده و حالا شما بدون هیچ شرم آآ نها را مجبور ميکنيد که 
از پرای تحصیل چند شاهی مواجب کثیف خود بروند و کفش غلام بچه‌های] بدارخانه 
را روزی هفتاد دقعه موسند . 
ما تا امروز کور و از حقوق و تکالیف خود بکلی بی‌خبر بودم » چنان تصور 
میکردیم که اين مواجب را بصد نوع قرمساقی از شما گدائی ميکنيم همه‌را از خانه 
پدرتان آورده ید و محض مرحمت بما تصدق میدهید حالا تازه ميفهمیم‌که این مواجب 
از همان مالیات است که ما خلق ایران بجهت حفظ حقوق خودمان میدیم و شما بأآن 
رسوائی صرف اسیری این خلق میساز بد . 
گذشت | نوفتی که ما شما راو لی‌نعمت خود تصور میکردیم و بفر یب ووعده‌های 
شما مال و جان و دين ملت ما را اسباب آن قسم هرزگیهای سفیهانه شما قرار دادیم 
سبل طلمپای شما وزرای خاق ابران و آواز قانون ما را بیدار کرده . حالاخوب 


۱ - دوزنامه قا نون شماده ۱۴ 


"۰۸ 


می‌بینیم که پروردگار رحیم ما را از برای عبودیت امثال شما نبافر بده است . 
حالا کاملا مطلع هستیم که موافق قانون خدا ما اهل نظام باید مستحفظ حقوق 
ملت باشیم نه اشکه در دست شما مثل حبوا نات سبع برادران دی و ابنای وطن‌خود 
را بجپت رضای خاطر شما دز زیر لکد افواج زجرکش نمائیم . 
حالا بدرستی فیمیدهام که همه این بدبختیهای ایران از غفلت واز عدم اتفاق 
ما بود . حالا بشما خبر میدهیم که معنی و قدرت اتفاق را فمیده وآدم شده‌ايم. حالا 
دیگر تنپا نیستیم که شما بدلخواه خود ما را اسباب اسیری همدیکر و میرنضب ملت 
قرار بدهید . بعد از این عوض اینکه غلام بچه فراشهای شما وآ لت شکنجه این ملت 
بشویم چاکر با شعور ملت ابران و مستحفظ حقوق آدمیان خواهیم بود . بعد از این 
جان خواهیم داد اما از برای حقوق دمیت خودمان نه از برای رو نق اين رذالتبای 
شقی که شما تبول ابدی‌خود فرار داده‌اید . 
بیدار شوید ای اولای نکبت ایران بیدار شوبد زیرا که ما اهل نظام آدم 
شده‌ايم . 
توجه سفرای خارجی مقیم تپران سازمان‌مجمم ادمیت 
دولتهای خادجی و فعالیتی که اعضاء مجمم تهران میکردهاند » یکی از مسائل 
و مجمع آدمیت قابل توجه آن زمان بوده است . 
در نوشتجات ملْکم و آ ثاری که از فعالیت مجمع آدمیت 
پایتخت بدست آمده , " شواهدی دارد که سفرای خارجی مقیم تپران . فعالیت این 
مجامع و اقدامات آ نپا را مورد دقت قرار میداده‌اند و حتی یکی از سفرای خارجی 


در ملاقانی که بایکی از رجال عضو مجمعآدمیت کرده؛ این موضوع را بیان داشته 
۳ 
ات 


در ملاقاتی که سغیر مز بور با عضو برجته مجمع آدمیت کرده بالصرراحه گفته 
است که « ۳ بگزارشات و عقیده شخصی او مجمم آدمیت میخواهد شاد دو لتایران 


۱ - روزنامه قا نون شماده‌های ۸ و۱۷ 
۲ - روزنامه قا نون شماده ۸ 


۹" 
را سرنگون کند » همان سفیر گفته است « هرگز بخبال نمیرسید که چنین دستگاهی 
تا این حد و درجه در ایران قوام‌گرفته باشد » بعد از توضیحاتی که (آن‌رجل‌تهرانی) 
بسفیر مزبور می‌دهد , سفیر هنگام خداحاقظی میگوید « اين بیداری ایران را از 
جانب دولت خودم و از جانب عموم هواخواهان ترقی بمسرت تمام تبر بك میگویم»! 
چند ماه بعد بعنی دراوایل ماه صفر سال ۱۳۰۷ اعلامیه‌ای ازطرف‌مجمع نهر ان 
خطاب بسفراء خارحی باین شرح درروز نامه قا نون چاپ شد : 

در اوایل ماه صفر گذشته |دمپای ابران بتوسط امنای خود این‌اعلام نامه ذبل 
را به سفرای دول متحابه ابلاغ کردند » 

ای‌سفرای‌گرام : 

پربشانی امور ابران ممکن نیست که حواس جنابان شما را ببر خطرات این 
وضع جلب نکرده باشد يك ادارء خود پرست و بی‌رحم جمیم فوانین شرعی و عرفی را 
برچیده اساس زندگی تمام ملت را در میان يك هسرج و مرج هولناكبکلی عنهدم 
ساخته است . چه ضرور در اینجا شرح بدهیم که اختبار امور دولت در دست چه نوع 
جهال آ لت چه رذالنهای عجیب و موجب چه خرابیپای وسیم شدء است .و اگر هم 
۳ ما توا نیم‌صد يكث اعمال این‌دست‌گامرا ببان نمائیم واضح است که در خارحاحدی 
قبول نخواهد کرد که در این عصر اجرای چنان شقاوتهای نگفتنی ممکن‌شده باشد. 

حقیقتی که در این دربای مصاب تصریح و آنرا واجب میشماریم اینست که‌به 
تصدیق عموم علماء و بزرگان ما حفظ این دستگاه بکلی محال شده و اصلاح حال این 
ملك ممکن نخواهد بود مگر به استقرار قانون . 

و چون این نیز به هزار قسم تجر بیات تلخ برعموم‌عقلای ما محق شده‌که ظپور 
قانون هرگز صورت‌نخواهد بست مگر بقدرت اتفاق لهذا ما بعنی کلیه آدمهایابران 
به ارشاد علمای دین ما در بك اتفاق » هم عهد و هم‌افکار شده امید نجات این ملك را 

در توسیع و استحکام این اتفاق قرار دادهايم . 
۱ گنتگو با سفیی در شماده ۸ روزنامه قا نون بتفصیل نقل شده 


رف 


اگر چه شرفت و قدرت این اتفاق را تا این اواخر از انظار خارجه بوشیده 
داشته‌ابم ولیکن جنا بان شما البته به تحقیق مطلع شده‌اند که امروز در ابران آ نچه 
عقل و علم و نجابت و غیرت هست در این سلسله اتحاد جمع و از روی يك طرح‌علمی 
یکدل و يك جپت عازم «كث مقصد واحد هستند . مقصد و طرح ما همان است که در 
اعلانات سایق منتشر ساخته‌اام . روح‌افکار و معنی جمیم اقدامات ما مستحضر به این 
دو کلمه است . استقرار اصولآدمیت و اجرای قوانن عدل الپی... اصلا لازم نمیدا نیم 
که رجوع بقوانین خارجه نمائیم . ما انوار شرع اسلام را برای آسایش و ترفی این 
ملل کاملا کافی میدانیم و در طر ح تنظیم ابران هیچ‌تدبیری قبول ندار یم مگر اجرای 
آن قوانن مقدس که دین ما از برای ز ندگی و سعادت‌ما مقرر و واجب ساخته است. 
ما آدمیان ایران در این موفع مهم از طرف خارجه اصلا نه طالب مداخله دو لتی‌هستیم 
نه منتظر معاونت مادی . جنا بان شما باآن تسلطی که بر دستگاه مات کش پیدا کرده‌اند 
البته قادر هستند که بدون هیچ وسیله رسمی فقط به‌اعتبار شخصی نسبت بنجاتابران 
مصدر خدمات عمده بشو ند . 

در این اواخر چنانکه خوب میدانید غربای نانجیب محض جلب بعضی منافع 
متعفن به تعلقات وهمدستی ناهء‌ردانه خودحسادت ورذایل اطوار وزرای‌مارا بقدری‌که 
توانستند بر این هلاث س‌گین تر و سخت‌تر ساختنف . از برای جنابان شما چه اشکالی 
خواهد بودکه بر خلاف چنان شیوه‌مکروه او لبای‌نکبت‌مارا بروخایم مقدمات‌خود متنبه 
نماد . 

در ختم‌کلام به امید خیرخواهی بصیرانه از آن جنا بان‌گرام این تمنایعاجزانه 
را داریم که باحترام قدمت تاریخ ملت و به ترحم مذلت بی‌پابان این خلق این اعانه 
معنوی و این توجپات دوستانه که شايستة آن مقاهات عالیست دریغ نفرمائید 
از يك ملت واژگون بخت که فغان و اشك و خونش خال ابران را غرق عزا کرده 
۱ 


است *: 
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مکی اس اه و بحران ان لاهن نامه ووتتایهای 

جواب بکی‌ازسفراء به اعين مجمم‌آدمیت تپران نوشته ودر آن چنین نگاشته است: 

« ترتیب جماعت آدمیت وصفای مقصود شما خیلی پسندیده است 

لیکن در يك فقره بك خبط کلی می‌بينيم . شما ملاها را تحريك کرده میخواهید نبا 

را پیشوای ترقی این ملك قرار بدهید . اما مبدانید که ملاهای شما از مقتضیات‌ترقی 

دنیا پی‌خبر هستند . اگر حضرات را واقعاً رئیس جماعت آدمپا فرار بدهید بالطبع 

تعصب مذهبی مسلمانان را مستقل و اهل ابران را در نظر ملل خارجه مورد افسام 
اعتراضات ناگوار خواهند ساخت .۱ 

و ملکم خان در پاسخ باین‌سفیررچنین نوشته است: « ملاها گر چه در ملاقات با 
خارجیپا خشك و عبوس هستنه ولی اکثر آنها بر طبق قوانین اسلامهمگی‌مروج دوح 
و اصولادمیت هستند.» 

در اواخر سال ۱۳۰۷ ه ( ۱۸۸۹ ) نشریه‌های سری 

تشکیل مجلس‌شود اک متعددی که خطاب (باو لیای دولت ابران ) بود ازطرف روٌسای 

کبرای‌ملی لژهای آدمیت تهران بين مردم منتشر شد که در آنها خطاب‌به 

کار کنان دو لت و بخصوص کسانبکه اطراف شاه و در در بار بود ند 

مطالبی عنوان گردید و برای اولین بار موضوع تشکیل (مجلس شورای کبرای ملی) 
مطر ح شد . 

اعلامیه‌ای که ( مجمم آدمیت تپران ) در سال ۱۳۰۷ ۶ (۱۸۸۹م ) در ایران 
منتشر کرده حائز اهمیت فراوان است و باید این اعلامبه و مقالاتی را که ملکم‌خان‌در 
کین (مسلن فورای کرای عل )رواد سفام قفا با لیا ندرا تع, 
متن این اعلامیه که به عر بضه امنای‌تپران به او لیای دولت موسوم‌میباشد چنین‌است : 

ای او لبای دو لت 

این اوشاعی که در ابران بر پاکردها ید زندگی این ملت را محال ساخته‌است. 


۱ - روز نامه قا نون شماده ۱۱ 


اوزشه 
باید این اوضا ع‌را تغییرداد. ما بهاشخاص‌شماهیچعداوتی نداربم حرف‌ما فقط بر سرچپار 
مطلب است ؛ 

اولا میخواهيم امنیت مالی و جانی‌داشته باشيم . 

انیا میخواهیم اسبایی فراهم بياوريم که عنان امور دولت در دست افاضل ملت 
باشد . 

الثا مبخواهیم همانطور که در عموم دول معمول است ما لیات ما صرف حفظ 
حقوق ملت و اسباب | بادی ملك بشود نه اینکه مثل امروز بدترین اسلحه خرابی‌دین 
و دولت باشد . 

رابعاً میخواهیم درایران يك مجلس شورای‌کبرای ملی تر تیب بدهیم که درآن 
مجلس اعاظم علما و مشاهیر عقلای ملك حقوق دولت و ملت را موافق اصول شر بعت 
خدا مستقلا معین و حفظ حدود مقرره را دائما مراقبت نمانند . 

ما یعنی عمومآدمیان‌ابران این چهار مطلب راچپار رکن زندگی ايران‌ميدانيم 
و از شما که امروز او لیای دولت ما وأقع شده‌ا ید هستدعی هستیم که این چپار شرط 
ات سارا ها وان ازع سر ارو اک ار اهر ای بات 
حقه عاچز هستید ما به جنابان شما اطلاع میدهیم که اتفاق جماعت ما از برای‌اصلاح 
کل امور ما کاملا کافیست . ملک دربارء تشکیل مجلس شورای ملی چنین هینو سد: 
«باید اقلا صدنفر محتهدین نامی و عقلای معروف ایران را در با مخت دولت در بكث 
مجلس شورایملی جمع کرد و بآ نپا مأموربت و قدرت کامل داد که اولا آن قوانین و 
آن اصولی که از برای تنظیم ایران لازم است تعیین و تدوین و رسماً اعلام نمایند . 
انیا موافق يك قرار مضبوط خود را یعنی این مجلس شورایملی را مواظبت و مراقبت 
و موکلاجرای قانون قرار بدهند . بدون این‌شرط آخری یعنی بدون وجود يك‌مجلس 
ملی که‌دايم مراقبت اجرای فوا نین باشد بهتر ین قوانین‌دنیا بی|ثرو بی‌معنی خواهندما ند. 

اگر پادشاه ما چنانکه مکردمی‌گوئید واقعاً طالب نظم ابران است پس چرا این 
مجلس شورایملی را بث روز زودتر فراهم نمی آورد : 


برش 


سبش‌همان است‌که خود پادشاء مکرر بیان فرموده از برای تنظیم يك دو لت‌میل 
پادشاه‌کافی نیست بابد خود خلق هم ابنقدر شعور داشته باشندکه بمقام طلب قانون 
۱ 

درشماره دیگرقا نون ملکم دربارٌ وظا یف نما بندگان مجلس می نو سد : 

« احیای ابران موقوف به‌اجرای قوانین عدل الپی است. ترتیب فوانین برعهده 

اجرای جمیم قوانین دولت و اداره کل امور مملکت برعهده وزارت است . 

عدد وزراء را شما با ید مشخص نمائند . 

نصب وزراء دراختبار بادشاه است . 

یکی از وزراء رئیس مجلس وزراء خواهد بود . 

همه وزراء در حضورمجلس‌شما مسئول باشند بعنی مجلس شماحق خواهد داشت 
که هر وز بری‌که در ادارةٌ آمور دولت برخالاف قانسون حرکتی‌کرده باشد اورا بمقام 
معا کبه باوزد و بن از اثبات عص اورا موافق قانون اه فمات .. 

وقتی قرار آمور دولت براین شد که وزراء نتوانند بدون اجازهءٌ مجلس شما نه 
يكث بول از رعیت بگرند ونه بك دیتار ازخزانه خر ج بکنند .آ نوقت مجدداً وزراء 
تابم قوانین‌شما و کل اموردولت لابد بروفقمصالح تمام خواهد بود .... اگراین‌اختبار 
درتحت مرأقبت مجلس شما نباشد آ نچه بگوئید و آ نچه بکنید بی‌اثر و لفوخواهد بود. 

از برای استقرارفوانین فوق شرط مطلق انست که اول حقوق اعای این مجلس 
را به تبایت دقت و استحکام مشخص ومقرر بدار بد . 

باید نصب شما در این مجلس مشیران به‌حکم قانون وا نفصال شما ازاین‌مجلس 
به حکم قانون باشد . 

انتخاب رئیس مجلس ومحل تر تیب ومشورت شما باید موقوف به صوابدید شما 
باشد ...» 

۱ شماده ۱۸ دوزنامه قانون . 

اقا 


وش 


دملکم سپس دربار؛ مصوئیت نمایندگان مجلس صحبت‌کرده » می نو صد : « به 
هيچيك ازشما نباید هیچ حرفی زد ومژاخذه‌ای‌کرد مگر بحکم قواعدی که شما وضع 
کردهاید و اگرشما مقصر باشید احدی نبابد دست بز ند مگر به اجازُ مخصوص مجلس 
شماواضح است که بدون این‌حقوق اصلی و بدون‌چنان امثیت شخصی درایران نه‌محلس 
خواهد بود نه مشورت و نه قا نون 1 
میرزا ملکم خان برای نشرافکارخود دمجمع آدمیت‌در 
روزنامه قانون . سال ۱۳۰۷ (۱۸۸۹م ) روزنامه قانون را در لندن بطورماها نه 
منتثرمی کرد . این روزنامه در د دفترخانه کمپانی انطباعات 
شرقی در کوچه لومبارد نمرةٌ ۳۸ درلندن » چاپ میشد ومحل توزیع آن درایران » دد 
تپران و تبر یز کتا بخانه تربیت بود . 
روز نامه قانون که بقطع وز بری وقمت شماره اول آن بكك عباسی بود در شمارءٌ 
دوم يك لیره و بتدریج يك زره شعور « فپم کافی » ويك زره « غیرت > شد . 
ملک شماره اول قانون را همراء عر یضه‌ای برای ناصرالدینشاه فرستاد . عباس 
میرزاملك آرابرادر ناصرالدینشاء درکتاب خود متن این نامه را چنین نقل می‌کند : 
د...چون مسموع قبله عالم ارواحنافداه میل به اجرای‌قا نون دار ید» ماجماعتی 
از ابرانان که درخارجه هستیم ؛ قانونی بجپتابران نوشته هرماه قدری از نرا چاپ 
کرده و انتشارخواهيم‌داد. نمره اولآ نرا بحضور مبارگ فرستادیم هرگاه پسندیده است 
مشغول‌کارشویم والا موقوف داریم »۲ 
ازشماره اول تا چپل ودوم روزنامه قا نون بحث قانون » مجلس شورایملی . 
حکومت دسته جمعی » دفع ظلم , رفتار های طالمانه وزراء و عمال وو لت و حکام در 
میان بود . ودر به‌ضی ازشماره‌ها نیز صحیت از تشویق مردم پسرنگون‌کردن و برهم ردن 
حکومت وسلطنت مطلقه وخارج شدن از قید عبودیت واینکه نباید خلق يك مملکت 
۱- روزنامه قا نون شماده ۱۸ . 
۲- جلد چهادم تادیخ جراید و مجلات ایران صس ٩۶‏ . 


7۵ 


چون از شمارهٌ اول این روزنامه صحبت از فلس شورایملی و محدود کردن 
اختیار ات شاء و اعمال‌اوشده بود ؛ ناصرا لدینشاه ورود ‏ نرا به ابران فسدغن‌کرد . ولی 
آزادیخواهان وکساننکه ازوست در بار مستسد دلی پرخون داشتند » « فانون » را بپر 
صورتی بود تپیه می کرد ند و درمجامع مخفی آدمیت برای دوستان و هم مسلکان خود 
می‌خو اند ند ً 

عبدالحسین توائی دراین بارء می‌توسد : « وقتی بناصرالدینشاه خبردادند که 
مجمعی از آزادیخواهان تشکیل شده وروز نامه قانون ازاینجا به اطراف منتشرمسشود» 
بلافاصله انجمن‌را محاصره وغارت نمود ند وافر ادش راکه بالغ بر ۱۴ نفر مسشدند اسبر 
نمودند ودرخانهٌ کامران میرزای نایب لسلطته حبس‌کردند. 

یکی از نان بنام حاج سیاح محلاتی (پدر حمید سیاح ) خود را از بالاخانه 
پرت کرد وپایش شکست » نوسنده درجای دییگرهی نو سد: 1 ملکم در نوشتن روز نامه 
آ لت وواسطه‌ای‌پیش نبوده؛ بلکه | نگلیسها چون با امینا لسلطان » صدراعظم ناصر | لدین- 
شاه که شد دا به سیاست تزارروس تمایل نشان می‌داد مبانه‌خوبی نداشتند می‌خو استند 
بدست ملکم و با روز نامه قانون رشاو دوبان شام کنر وان بیدصورت زوز یاه 
فانون اثرخود را در بداری مردم بخر ج داد و درآ گاه ساختن آنان بطرز کار و فکر 
اولیاء دولت تأثیر و اهمیت فراوان داشت. »۲ 

روز نامه قانون برای عده‌ای مستقیم و به نشانی خود آنها ارسال ميشد و برای 

پیروان ملکم وافراد فراموشخانه محرما نه وبا واسطه‌افراد مورداطمینان فرستاده‌میشد 

۱- مجلةٌ یادگار . 


۲- این نظربه صحیح بنظرمیرسد , زیرا بطوری که خود ملکم در شماده اول قا نون 
نوشته‌است, دوز نامه مذکود درچایخانه (شر کت انطباعات‌شرقی) که یکیازموسات وزادت 
مستممر ات انگلستان و وابسته به شر کت هند شرقی بود ۰ طبع و توزیع و دد ایران مجاناً 
توزیم می گر دید. 


مش 


ودر تپران توزیم می گرد بد. نخستین شماره درروز* ۱ بححه‌سال ۱۳۰۷ درست بنحاه 
و دو روز یمد سشپران رسید . پس‌از اینکه هفت شماره روز نامه بوسلهٌ بست و فاصد به 
تپران رسیده وتوزبم شد » ناصرا لدینشاه درصدد توقیف و جلوگیری از توزیع ۳ 
میا بد . اعتمادا لسلطنه درخاطرات روز ۲۳ رجب ۱۳۰۸ که يك سال از اتشارقا نون 
می‌گذشته چنین می‌نو سد: « هام میا با دست اشاره فرمودند جلو رفتم. ازجیب 
مبارك روز نامه نمرهُ هفتم قانون که از لندن برای من آورده بودند و دیروز من بحپت 
شاه فرستادم بیرون آوردند . اول ازمن سئوال فرمودند که این روز نامه به چه داسطه 
به تو رسیده عرض کردم اوانس‌خان‌مترجم بتوسط برادرخود برای من فرستاده . قدری 
معا ندین آمینا لدو له فرصت بدست ورد ند به اوتاخت بردندکه برای اوممکن اسی که 
نگذارد ست این روز نامه را پباورد". من عرض کردم ست وعیا مر اتقو مسئول 
این فقره نیست . دولت روس با آن قوت وفدرت ونظمی که دارد نمی‌تواند مانع شود 
که روزنامه نپلیس « تیپیلیست » را به روسیه وارد نکند . جز فوام الدوله احدی با 
من همراهی نکردند بلکه تاخت و تازغرسی به امین لدو له می‌کردند . در هرحال 
مأمورشدرم برو یم بنشینیم يك ارتیکل در روز نامهٌ رسمی ویکی در روز نامه اطلاع در 
خدمت میرزا ملک خان بنویسیم . حضرات که قابل نوشتن نبودند» مصباح الملك را به 
كمك خواستند . اوهم عجز آورد ... خانه آمدم . هردومسوده را نوشتم . بعد به‌میرزا 
فروغی دادم پا کنویسکرد...»" 

روزنامه قانون در تپران چون ورق زر دست بدست میشد . امین | لسلطان در 
سفرهای تانق شنیده بودکه از نوشتن انتقادات روزنامه‌ها نبا د ترسید » بلکه‌آن 
را بایستی‌دلیل اهمیت ونفون ومقام دانست". برعکس شاه فحشهای‌ملکم را مستقیماً به 
خودش می‌دا نست تاجائی‌که دستور داد ورود روزنامه قانون به‌ابران منم شود . امین 


۱- دد این ایام میرزا علیخان امین الدوله پست ایران دا در اختیار داشت و آ نرا 
اداره میکرد . 

۲ روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه ص ۸۴۳ . 

۳- خاطرات سیاسی امین‌الدوله ص ۱۴۷ . 


وه 
الدوله مسئول پست ودشمن صدراعظم دراین بارء چنین می‌نویسد : 
«...شپرت روزنامه قا نون را منم دو لی بیشتر کرد وحرص‌مردم بدیدن وداشتن 
آن از امتناع دیوانیان بیشترشد . تا اينکه امین‌الدوله بحکم شاه در پستخانه‌های 
ابران اوراق قانون و کاغذهائی را که بتمین این روزنامه مظنون بود ضبط و توقیف 
می‌کرد بازچه ازمما لك عثمانی, چه‌از نواحی‌قفقاز, چه ازسمت عراقعرب بدست تجار 
ومسافر بن آ نقدر که جمعی بمطا لعه روزنامه تسکین اشتباق کنند باطراف ابران داخل 
ممشد و از این نشر بات داغدیدگان مملکت که حقوقشان در خرجین آبداری دوسیده 
شامشان از گندم سر گین قاطرخانه آزرده شده بود هیجانی گرفته مضامین روزنامه را 
کم‌کم نقل هرمجلس ونقل هرمحفل میکردند ...۰" 
توقیف قانون وسانوری که برروی نوشنه‌ها در یست‌خانه 
دستگیری اجراء گردید نتوانست جلو بخش این روزنامه را دربا مخت 
نوبسندگان قانون ‏ بگیرد . در رمضان ۵-۱۳۰۹ (۱۸۹۱ -م) نامه‌هائی بی اعضاء و 
شبنامه‌هائی از ولا بات با سَخت برای شاه فرستاده میشد . حتی 
بعضی از نامه‌ها وشنامه‌هارا درعمارات ساطنتی‌خود شاه پیدا کردند که در همه آ نپا از 
دولت شکات شده وشاه را تپدید نموده بودند . 
ناصرا ل‌دیتشاه دستور داد شورائی از : امین السلطان صدراعظم امین الدوله 
ناب لسلطنه مخبرا لده له و کنت دمونت فورت رئیس نظمیه تشکیل شود. نامه‌ها را به 
شورای سلطنتی بردند . درا تجاخوا ندند حضار از صدراعظم برسیدند نامه‌ها از کیست؟ 
امین لسلطان گفت نامه‌ها بتحر بك ملک خان نوشته شده و باران اوآ نپا را درتبران و 
ولابات بخش‌می کنند.درحالی که اعتمادا لساطنه می‌نوسد : «... مقصودش ازاین‌عرض 
هم تحر يك عداوت شاه است به میرزا ملکم وهم بروزعداوت دوستان ملکم خان است. 
اما غافل از اینکه اینکارها از معا ندین خود امین| لسلطان است که درتپران هستند . 
می‌خواهند شاه را به وحشت بیا نداز ند شاید به امینالسلطان تاختی سرند اورا معزول 


۱- خاطرات سیاسی امین‌الدوله ص ۱۴۸ . 


۱ 
درشورا ازه‌دراعظم میپرسند چه‌کسی این‌نامه‌ها را مینویسد ؟ اوهیرزا محمدب 
علیخان فربد «فر بدا لملك» منشی‌سا بق‌ملکم درلندن را معرفی‌می‌کند. مأموران دولتی 
«خانه او هجوم میکنند . اوراق واسناد او را برداشته بخانه نا پ‌السلطنه هیبر ند . 
نا بت السلطته که وراینا نام از احاظ گرانی بایتخت موره بی‌غهری شاه بو , سواد:تگی 
ازمقالاتی‌که بقلم سیدولی و تحر برمیرزا فروغی بود پیدا میکند . فربدا لملكوسیدولی 
را دستگیرميکنند. و لی‌فروغی‌فراری ومخفی میشود. تایبا لسلطنه که بااعتمادا لسلطنه 
روابط خوبی نداشته اورا هم از خبر نگاران ملک و نو سندگان مقالات قا نون معرفی 
میکند . پس ازاین‌حادثه میرزا بوسفخان مستشارا لدو له والی آذر با یجان را هم باتپام 
امه نویسی‌وخبر نگاری معزول و بقزوین میبر ند . محسن‌خان مین لملكك (مشیرا لدو له 
سوم)را هم از سفارت اسلامبول احضار میکنند ولی او بسلطان عثما نی متوسل میشود و 
بطور بکه درپا بتخت شا یم کردند تفاضای‌تا بمیت عثما نی‌مکند . و لی سرا نجام باوساطت 
او له له سیر ان متا نی و بقر کت مدای وس ال سقوو اما بان یی 

روز نامه فا نون بابران رسد ودرمحافلآزاد بخواهان وروشنفکران توز بم شد . 

با وجودبکه تا کنون‌عده زبادی از نویسندگان ومورخان درباره نثرفارسی‌وسيك 
و شیوه خاص ملکم سخنها گفتهاند , با اینحال اعتمادا لسلطنه که در يك جا ملک را 
( معل و مرشد) منتپی (دبوانه) میخواند در روزنامه خاطراتش درباره مندرجات 
فانون و نوشته‌های‌ملکم شت‌کردهآ نهارا بقلم دبگران میداند . اعتمادا لسلطنه‌مینو سد: 
«... نمره‌های اول فحش وبیاحترامی و نامر بوط بود . اما اینکه حالا نوشته میشود 
الفاظ مستهجنه ندارد وفارسی بسیارخوب سلیس است . خیالاتش اگرازملکم‌خان باشد 
انشایش ازاونیست . ملکم‌خان قا بل | بنطور چیز نوشتن درفارسی نیست . سالها معلم‌من 
بود ومدتپای مد ند اشنا ودوست من. دابه سواد دفیم اور ا میدانم ۲ بلکه‌میتوانم بگويم 
که خیالات هم ازو نیست "...» 

۱ روزذنامه خاطرات اعتمادا للطنه صس ۰۱۹۳ 

۲ ایا ص ۱۰۲۸ 


7۹ 


گرچه این‌اظپار نظر نمیتوا ند مورد استناد فطعی واقع شود ولی چون شاگردی 
درباره (استادش) سخن میگویدآ نرا نقل کردم .] نچه میتوان‌گفت | بنست که ملکم‌جه 
در ابرآن و چه در ارو با همکارانی داشته که در نوشتن مقالات روز نامه فانون با او 
همکاری میکردها ند چنا نچه درب تخت عده‌ای بجرم نوشتن مقالات دست‌گیر و مدتپا 
زندانی شد ند" . 
تأثیر نوشته‌های ملکم وروز نامه فا نون نه‌تنها دربسن‌طبقات موثر 
ابوالقاسم لاهوتی وروشنفکران تأثرداشت, بلکه در بین‌طبقه جوان آن عصر نیز 
و روز نامه قانون ‏ بطور مستقیم اثرمب‌گذاشت . ابوالقاسم لاهونی شاعر و انقلابی 
معروف ابران نبز درائر خواندن روز نامه فانون » دارای افکار 
| نقلابی‌شده‌است. لاهوتی‌درها تو ببو گرافی» خووش‌مستو سد:«هن‌گام که جوان بودم‌اشعار 
اولیه‌ام تحت تاأثرافکار پدرم قرارداشت. اشعاری‌که‌در آن هنگام میسرودم شهرت بافت 
دمردم روشن‌بین کرما نشاه بخصوص تشکیلات محلی فراماسونری‌که تحت نام (جمعیت 
آدمیت) فعالیت میکرد ؛ متوجه روح‌انقلابيم شد .آ نان مخارج تحصیل مرا در تپران 
فراهم کردند واز کرما نشاه روانه پایتخت شدم". 
ابوالقاسم لاهوتی درآ خرین کناب خودکه بزبان تاجیکی نوشته درابشدای فصل 
که بدان نام ( تصادف نجات‌بخش ) داده » در باره شناسائی‌اش با جمعیت فراماسو ری 
آدمیت » چنین مینویسد : « يك روز پدرم بمجلس دوستانش رفته بود . از منز لی که 
موعود بود پسرصاحب‌خانه را بخانه ما فرستاد و بوسیله اوبمن پیفام داد که خرین شعر 
٩-میرزاعلیخان‏ امین‌الده له مینویسد: ه ددتبر یز میرزا یوسفخانستشادالدو له‌یتهمت 
مکاتبه و خبر نگادی بملکم گرفتاد هپس ازغادت اثاث‌البیت دضبط تمام نوشتجات تحت لحفظ 
بحبی تهران فرستاده شد و بوالمجب که اینحکم بدست حسینملیخان امیر نظام مجری گردید 
که اوخود مسلماً با ملکم درین شایمه همداستان بود لاجرم شراره خیالات و اقدامات ملکم 
بجان جمیی‌افتاد. برای نایبالسلطنه وامینا لسلطان دشته نوووسیله‌تازه بدست آمد که‌انغراض 
خوددابا بدبختان مملکت‌ازاین‌داه مجری دار ند . هرروزخاطره شاه دا ازیکنفر | ندیشه نالك 


وقومی‌دا از پادشاه مهر بان دمیده و نومید میکردند .» (خاطرات‌سیاسی امین‌الده لهص۱۴۸) 
۲ کلیات ابوالقاسم لاهوتی جلد ششم‌شهر دوشنبه تاجیکستان ۱۹۶۳ ص۴ ۱۶۵-۱۶ 


بخرضه 


ابوالقاسم لاهو نی 


اورا پیداکرده برایش بفرستم . من زود آن شعر را پیدا کرده فرستادم اما درین ضمن 
ناگهان روز نامه قانون ملک برخوردکردم . بطوربکه بعدها شنیدم این روزنامه در 
لندن‌چاپ میشد و بنپانی برای‌اعضاء جمعیت | دمیت به‌همه نقاط ابران منحمله کر ما نشاه 
میفرستاد ند . مندرحات اواین شداره قا نون مرا مفتون و بخود مشغول کرد . دقتی بخود 
آمدم‌که پدرم را بر بالای سرم دیدم . او تبسم‌کنان مرا مینگر بست . معلوم شد که من 
ساعتها غرق خواندن قانون بودم تا جاثبکه آمدن پدرم را حس نکرده بودم از ايشکه 
بدون اجازء روزنامه را برداشته وخوانده بودم » عرق ریزان بپدرم التمای کردم که 
گناه مرا ببخشد. بدرم‌گفت : بسرجان من گناه دارم‌که تاکنون ترا ازهو‌جودا ین‌روز نامه 
۱ 

د آنگاه پدرم بتفصل درباره قانون با من سخن‌گفت . او از مسلك ماسو نك و 
شدر خات شاه توضهات کف راداو شاه کر که فا تن ختل سر وخطر قاله ام 
درهر خانه‌ای کهآ بر ا اتف خانه و ساکنان آنرا تاتوواف‌کنتف:: پروبال از شندن 
حملات بدرم‌گشاده شد وخسنگی ونوسدی ازمن دوری‌گرفتند » بخود گفتم : 
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2 این‌همان| تشی‌است که درطلیش بودم . بابد هرچه زودتر باین جمعبت داخل 
شوم . همه شماره‌های قا نون‌ملکم مرتباً و بطورمخفی برای پدرم میرسید . هرشماره‌ای 
که میرسید درنیمه دویم شب میخواندیم و بعد ازچندروزمخنیا نهآمده | نرا می‌بردند . 
من هنوز نمیدا نم که آور نده و پس گیر ندهآ نهااکه بود . شاید پدرم ازجای مخصوصی | نبا 
را کت 6 ۱ 

نه‌تنها خود لاهوتی در باره عضویتش درجمعیت ماسونی و آدهیت درشرح حالش 
نوشته » بلکه بر تلس‌دا نشمند وابرا نشناس‌فقید شوروی" ومیکائیلز ند ابرا ن‌ناس‌معاصر 
وعضوا کادمی علوم تاجیکستان واستاد شعبه ادببات انستیتوی ملل آسیائی آکادمی علوم 
اتحاد شوروی نیزدرا بن باره اطلاعات: بقیمتی نوشته‌اند". بنابراین تأثیر نوشته‌هایملکم 
را درقا نون میتوان درحوادث بعدی وحتّی انقلابیونی که در مشروطه وبعد از برقراری 
حکومت مشروطه شر کت داشته‌ ند جستجو کرد . 

باران ملکم‌که با نظم بیشتری ددابران کارمیکردلد چند سال 

سر نوشت یادان ملکم متوالی‌درغیاب اوء جامعهآ دمیت را اداره‌میکردند , وروزنامه 
درابر ان قانون را ناشرافکار خود قرارداده بودند . 

ناصر ا لد ششاه‌که خطررا احسای مبکرد دستور حدی 

برای متفرق‌کردن آ نان داد وپلیس تهپران ۱۲ نفرازآنها را دستگیرو همه را در خانه 


کامران میرزا ناببا لسلطنه محبوس نمود . حاجی سیاح که عامل موثری دراین‌میان‌بود 


۱_کلیات | بوالقاسملاهوتی‌صفحه 4۵۹- ترجمهآ نچه‌که‌فوقاً ذکرشد مرهون ایرانشنای 
ودا نتمنه شوروی میکائیلز ند میباشد که برای‌نگاد نده ازمسکوفر ستاده‌اند. 

۲- برتلس دیوان لاحوتی مسکو۳۹٩۱‏ ص ۱۳ ۱۴9 بز بان دوسی . 

۳- میکائیلز ند کتب زیردا در باده لاهوتی نوشته : 

۱- | بوالقاسملاهوتی- شهردوشنبه ۱۹۵۷ص۷ بز بان ددسی. 

۲- داوچرك ابوالقاسم لاهوتی- تادیخ ادبیات سویتی تاجيك قسمت ۱۱ شهر دوشنبه 
سال ۱۹۵۷ ص۸۶ بزبان تاجيك 

۳- تادیخ مختصرادبیات شوروی تأاجیکیسکو ۱٩۹۶۱‏ ص ۲۷۵ بز بان دوسی. 


«۲ 


بقصد فرارخود را از بالای خانه‌ای‌که در آن سکونت‌داشت بپائن پرت‌کرد و لی‌دستگیر 
شد وبا ۲۶ سر بازمسلح و يك‌گاری بقزوین اعزام گردید ومدت ششماه در آن شهر در 
زندان ماند . 

هدابت!له‌خان‌رشتی بدنباله شرح دستگیریوتبعید ۱۲ نفرازاعضاء فراموشخانه 
منجمله حاجی‌سیاح چنین مینوسد : 

« ... سفراول‌که| فاسیدجمالالدین تبعید شد وبا حاج محمدحسن بسرحدرفت 
مختصرا نقلایی درخواص بعملآمد . بامرشاه ۱۲ نفردستگیر شده بقزوین بردند باق - 
باقرسعیدا لسلطنه‌حا کم قزو ین تحو بل‌شده محبوس‌شد ند . که‌از | تجمله بکی‌هم‌حاج‌سیاح 
بود » انعده پس‌ازششماه زاد شد ند . 

مرتبه دوم که مجدداًآ قاسیدجمال| لدین تبعید شد » برای جلوگیری ازهشروطه 
خواهان ودستگیریآ نها بنام بابیگری جمعی دستگیروتحت تعقیب قرارگرفتند که 
ازجمله یکی‌هم حاج‌سیاح بودکه مخفی‌شده وتحت تعقیب بود چون هواگرم شده بود, 
شاه برای رفتن به‌ببلاق بشت‌کوه » بسلطنت! باد نقل مکان‌کرده وطرف دیگر خیابان 
راه شمیران حیاطی برای صدراعظم بناشد . وایشان هم دراین‌محل بودند . روزها قبل 
ازاینکه شاء ازاندرون بدر بار ییا ید و مردم بحضورشان بروند همه در حیاط صدراعظم 
مننظرمیما ندند در یکی ازروزها که همه منتظر بورند نا گهان‌حاجی‌سیاح بخانه صدراعظم 
۹۳۹ تقاضای ملاقات صدراعظم راکرد . 

همه تصورمیکردند اومشفی با دستگیر شده استو لی با پای خووش بخ نه‌صدراعظم 
آمده بود و بصدراعظم گفت « آقا بالا خان رئیس نظمیه بی‌جپت مرا تعقیب میکند 
درحالیکه بی‌تقصیر هستم و بهمین‌جپت بخودتان پناهنده شده‌ام » حاج سیاح گقت « در 
اینموقع که جمعی‌دستگیر و تحت تعقیب‌هستند راضی نیستم درایران بمانم اجازه‌بدهید 
تا به‌هندوستان بروم » صدراعظم باوملاطفت کرده و گفت همین امروز که به حضورشاهنشاه 
شرفیاب شدم اجازه مسافرتت را میگیرم . 


چون من‌درسفر بشت کوه همراه شاه می‌رفتم» برای نیمه لوازم سفر ازجلو | بدار- 


وه 

خانه که گاهی‌شاه عصرانهرا را تا صرف می‌ کرد می‌گذشتم» حاجی‌سیاح را دیدم که به 
درختی تکیه داده ومتحبرانه ایستاده‌است بی‌اختیارهرده بهم نزريك شدیم وعلت‌توقف 
اورا پرسیدم . 

حاجی گفت : ماجرای تعقیب و سفرم را بصدراعظم گفته‌ام اوماجرای را برض 
رسانیده وشاه فرموده بعداز نپارمرا احضارخواهند کرد ولی‌تا کنون خبری‌نشده نمیتوانم 
بشهر بروم وتا کنون هم خبری نشده اوپایش را بمن نشان داده که درسفر قزوین از بام 
مجلس افتاده و صدمه دبده بود . 

ازحال او خیلی متأثرشدم باو گفتم لابد شاه فراموش کرده و همین الان هیروم و 
جربان را بعرض می‌رسانم . 

ابتدا ترسیدم » شاه بمن سوء ظن برده مرا ازجمله آنپا بداند بفکرم رسید به 
بها نه‌ای‌شرفیاب شده درضمن ماجرای توقف حاجی‌سیاح را عرض‌کنم . وقتی شاه چای 
صرف می‌کرد باحالت تعجب عر کردم حاج‌سیاح‌را در بیرون باغ دیدم ؟ شاه فرمود: 
ام این ببچاره معطل مانده فراموشم شده نود برو اورا اور . 

چون لحن شاء مت آمیزوحالت دلسوژی داشت ؛ شین کردم که احضاراو برای 
دلسوزی است. وفتی نزدحاج سیاح بر گشتم وشرفیابی را باطلاعش رسانیدم ضمن‌اظهار 
امتنان‌متوجه شدم بغض‌گلویش گرفته دانستم که متوحش است . 

باوگفتم من بوضع روحی شاء آشنا هستم وباکاماتی که می‌گفت یقین دارم نظر 
مرحمت دارد » متوحش نباش . 

حاج سیاح بحضورشرفیاب شد ازخیلی دور ابستاده تعظیم می کرد » شاه با دست 
اورا بجلوخواند , قدری نزديك شد و باز سرفرودآورد . شاء مجدداً فرموو « سا ح‌جلو 
بیا » جلوتر آمد عرض‌کرد : 

شه اگر لطف بی عددداند بنده با بدکه حد خود داند 

شاه فرمود « میدانم تملق‌گوثی میکنی ولی‌با اینحال منهم بدم نمی آ ید » فرمود: 

«سیاح صبح صدراعظم عرض‌کرد می‌خواهی بپندوستان سفر کنی » عرض کرد : «منوط 
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بامرمبارتگ است » فرمودند « خوب فکرکردی » منهم مابلم چندی درتهران نباشیدلی 
این سفری است پرخرج پول آنرا داری » عرض کرد « قربان توشه درو بش و سیاح 
توکل بخدای بزر کگ است » لقمه‌نانی خداو ند می‌رسانده شاه فرمود « توسیاح وشخص 
فاضل ومعروفی هستی باید پول خرج‌کنی من بصدر اعظم می‌گویم پانصد تومان پول‌راه 
و كمك کند » راستی درغیبت وضع خانواده ات چه میشود ؟ سیاح سر زیر انداخت و 
شاه فرمود «میدانم این سفرضروری پیش آمده‌است » دستورمیدهم ماهی پنجاه تومان به 
خانه‌ات بدهند » حاج سیاح که ساعتی قبل خود را بیچاره می‌دانست حال در مقا بل 
تقصیرانش تا این درجه طرف توجه ومرحمت شاه و اقعشده حالت انقلاب باودست داد 
دستپا را بنوای مان بلند کرد و ازصمی قلب شاء را دعا کرد . 

این اقدام شاه بدون مقدمه و اول دفعه نبود . شاه همیشه مایل بود مقصر ین را 
با لعناف‌شاها نه مجذوب نماید ومکرر گفته‌است؛ زبان بدگو بان‌رامی‌توان با پول‌طلاقطع 
نمود » بایستی درب بهشت وجهنم را هرده بروی مردم باز نمود ولی حال شاه در آ نوقت 
خیلی ناراحت وعصبانی بنظرمی‌رسید » بطوری که خودداری را ازدست داده رنکش 
برافروخته شده فرمود « سباح من سه سفربه اروپا کرده ام . درهرجا هرچیزی تازه‌ای 
بود باتشر بفات مرا برده نما یش دادند . شپرهای ز با دبدم مر بضخانه‌های بزر کدیدم 
که هر بك درماه بقدر در آمد مملکت ماخرج برمیداشت . برخلاف جاده‌های تن و 
وحشتناك مملکت ما که هنوز زنکک دلیجان بگوش میرسد دیدم ترن ازشکاف کوعپا 
عبورمی نما بد . ترن دیدم که ما را از کوهی عظیم درپیچ وخم بقله مر تفع برد و سپس 
بهمین طربق سراز بر نمود بقدری‌کارخا جات دبدم‌که باب نمیآ یبد . باغات ملی 
مشاهده‌کردم به‌سینماها و تماشاخانه‌های مجلل رفتم همه جاودر همه حال مملکت‌خودم 
را درنظرمیآوردم که بجز شپرخراب وویران و مردمانش سخت وبر بشان غوطه ور در 
کنافات هستند . میتوانی تصورکنی آرزو نمی‌کردم ملتم‌را ترقی‌وتر بیت‌کنم تا پادشاهی 
خوش نام شده در توار بخ نام مرا بخوبی ثابت‌کنند . 


این‌سد بچاره ( غرض شاه سید جمال بود ) چون مردمان عادی در بعضی شهر- 
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های اروپا رفته از سیاست‌وجپت واوضاع واحوال این دول بزر کگ بی‌خبر است . می - 
گوید من روس و اتکلیس را بزانو در آورده شما را پادشاه مشرق زمین میکنم . این 
عبارت اوجز بی‌خبری وعدم اطلاع ازسیاست جپان جیروعگر فیت .چه میداند ما در 
چه وضعی گرفتاريم . البته نمیدا ند زیرا او وارد نیست . بمیرزای شیرازی می‌نو سد: 
مالیات با فشار ازمردم می‌گیرم وبا بولپوسی خرج میکنم با بعبارت دیگرمعلوم نیست 
کدام‌ا لات. دومیلیون و نیم ملت ما لیات میدهد درمقا بل مکدنیا مخارج را منتظر است 
پعمل ید با این درآمد و جیب خالی ملت و سیاست دانیهای همسایه ها می‌خواهد 
این مملکت ما را اروبا کند . 
این سید ؛ مردم را دعوت بمشروطیت می‌نماید تو و امثال تو هم باین عبارتهای 
توخالی دامن می‌زنید در حالیکه خودنان هم پی بمعنای آن تمیبر ید . ملت ما که 
عبارت ازعشایر وحشی است » سراسر خال ما را فرا گرفته‌که هنوزخانه بکول هستند 
و می‌گو بند شاء کسی است‌که ریش او را با عمل ترکرده و با تیغ الماس می‌تراشند . 
می‌خواهید افسار از سر این وحشیپا بردارید . مملکت را منقلب کنید تابپانه بدست 
دشمن دین و مملکت ما بذهیث . 
سالدات روس بابران آمد ناموس این ملت بدست آ نان افتاد . سباح قدر این 
سلطنت و آزادی را نمی‌دانید . برو بپندوستان مشاهده‌کن ابن‌گاوهای سه من شیر بده 
انگلسپا را که در تحت چه فشاری زندگی مبکنندو استقلالشان را از دست دادها ند 
« شاه با اشاره و لی بانب حاج سیاح را مرخص کرد وفرمود « برو تزد صدراعظم تا 
قرار خرجی تو را بدهد . در راه نیز اگر پولت تمام شد تلگراف کن تا داده شود از 
محلهای تار یخی آنجا عکسبرداری‌کن وبرای ما بیاور « حاج سیاح را درآخر امر با 
سردی مر خص کرد . پس ازآن برخاست بکلی متفیر بود » بنا این بود در در بار نماز 
7 باتدرون رفت و آرام با خود گفت «اين اشخاص با د مجازات شوند ».۱ 
قضیه لاتاری وخلع ملک‌خان ازمقام‌سفارت ومحا کمه‌اودر لندن و گوشه‌گری‌اش 
۱ یاددافتهای خطی هدایت اله خان دفتی ص ۶ . 
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که جمعاً ده سال طول‌کشید ۲۲ ذیقمده ۱۳۰۶ ( ۱۶ مارس ۱۹۸۰ ) اورا برای همنشه 
از ایران وساستی که دنبال می کرد طرد نمود . پول‌پرستی او و سوء استفاده‌ای که وی 
با داشتن مقام سفارت درلندن تمود ۰ سبب شد تاحتی ار بابان انگلیسیاش نیز نسبت‌به 
او تغسرعقده بدهند . 

تیف که فا لسن اتسلطان وی اه مور باق مان است کره‌ای اززمدا کر 
سر « دراموند و لف » وز بر مختار تا درتپران را با صدراعظم وقت ایران در باره 
ملکم روشن میکند . در این سند امین لسلطان بشاه می‌توسد «... در باب ملکم‌خان 
هم عقیده خانه زاد را ازبابت اینکه اول تهدید شود و بمد سفارت ایتا لیا داده شود 
پسندیده ومی‌گفت « او بنده پول است » مواجب کافی بدهید بابتالیا با پبرلین مامور 
کنید به‌آمریکا هم بفرستید ضرر ندارد و اگر قبول نکرد و باز فضولی کرد | نوفت باز 
چاره اسان دارد ...» 

ناصرا لد بنشاه در حاشیه‌گزارش اتايك چنین نوشته است «با ملکم‌خان همینطور 
قرار بدهید , لیکن اول تکلیف خدمات ومأموریت‌ها را بکنید اگرقبول نکرد تهدید 

این نامه هنگامی برای شاه نوشته شدکه ملکم در لندن بکاغذ پرانی و چاپ 
اعلامیه و روز نامه‌نو سی علیه ناصرالدبنشاه و امین لسلطان مشغول بود . از گزارش 
اتايك اولا نظر به «و لف» را در بارءٌ ملکم می‌فپمیم و میدانیم که اوهم به پول پرستی 
«خادم سایق» اعتقاد داشته است. نا گذشت وحسن نت ناصرالد بتشاه را در باره ملکم 
درمیبا بیم ومعلوم مشود که بیکاری ملکم ازسال ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۵ بواسطه افزون طلبی 
خود او بوده است والا سفارت ابتالبا را که درسال ۱۳۱۵ (زمان صدارت امین الدو له و 
سلطنت ءظفرا لدینشاه ) باودادند وور اثرتتگدستی پذیرفت درزمان ناصرالدینشاه نز 
( یکسال پس‌از کار تقلب در امتیاز لاتاری وخلم ازمناصب و امتیازات دولنی ) به او 
بشنهاد کرده بودند . 

بقبه نامه امین| لسلطان چون سندی حالب وروشن کننده ساست خارجی ایران 
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میباشد عیناً نقل‌میشود : «قر بان خاکپای جواهر آسای اقدس همایو نت شوم بعدازرفتن 
سفیر کبیر ولف آمد ودر کوچه هم سفیر را دیده بود پرسیدکه سفیر کارفوق لعاده داشت 
خا ن‌زاد تفصیل را بان کردم گفت [ خوا نده‌نشد ]اردوهم بجپت‌عثما نی‌هاهم بجرت ر وس‌ها 
هردواساب خیال شده است چو فکه چند وفت قبل از این روسپادرا ِ ودرسر حدات 
آذر بایجان قدری سالدات علاوه حاضر کرده بودند ما سئوال‌کردی گفتند بجبة قرانتین 
و با است که اگر بیاید ناچاریم درتمام خط سرحد قرانتین بگذار م حالا خبال کر دها ند 
که دولت ابران باآن ملاحظه‌است که اردو هی ند حالا که اینطور است اگراول توشتة 
رسمی‌ازسفیر بگیر بد که‌حاضر کردن‌قشون فوق! لعادهر ادر سر حدات‌خودشان تشن کی 


7۳۸ 


بعدازآن اردو را با موقوف‌کرده با محلش را تغییر بدهیدکه مایل بسمت سرحد آنها 
با روسپا نباشد بهتر است ...» در باب خراسان هم صحبت شدکه انشاالة بعد تفصیل را 
بعرص خواهد رسانند ...» 

ولی ملکم درآن زمان ازسلب امتبازات وقطم حقوق خود چنان روح عصبانی 
بهم زده بود وجیمها یش از مداخل چندین ساله سفارت لندن چنان پریول بودکه جز 
به‌سفارت لندن بازدیگن راضی نمیشد . 

باین ترتیب باوجودیکه ملکم منفور ومطرود بود » باران او در ایران تا چند 
سال کار « مجمع آدمیت » را تعقیب‌کردند ولی متأسفانه براثر تعطیل روز نامه قانون 
وعدم دسترسی پاستاد ومدار له بعدی از فعالتپای اشوران ‌ مجمع ادمیت ۴ اطلاعی 
بدست نیامد . و ازاین به‌بمد , فعالیت دوسازمان شبه ماسونی وغیرقانونی دمگر آغاز 
میگردوکه بشرح آنها می‌پردازیم . 


فصل‌سی زدهم 


جامع آدمیت 


پس ازآ نکه ملکم ازسفارت ایران در انگلستان معزول 

افکاد نو شد » دشمنانش که در دربار صاحب نفون بودند » با طرفداران 
افکار وی به مخا لفت ومبارزه برخاستند . از جانب دیگر فکر 

اصلاح طلیی و آزاد بخواهی که در اواخر سلطنت ناصرا لدینشاه درایران راء بافته بودو 
فوت میگرفت, شاء‌را بمقاومت دربرا برخواستهایآزاد بخوان و ترقی‌طلبان وادار نمود. 
در نتیجه در سالپای آ خرسلطنت ناصرالد بنشاه استبداد شدبدتری از لحاظ مبارزه عله 
آزادیخواهی درایران حکمفرما گردید. البته تردید نیست‌که نشرفکر آزادی درابران 
مانند جنبش‌های دبگرمدنی وسیاسی بکندی پیش‌میرفت ولی‌چون باسیر عمومی‌تاریخ 
همآهنگگ بود» علیرغم همه مخا لفتها توسعهٌ آن حتمی می‌نمود . هواخواهان اصلاحات 
وترقی‌ازمیان رجال ودر باربان و یفتر کسا نیکه باد نیای ارو پا آشنائی داشتندبر خاستند 
وموسسین فراماسونری و فراموشخانه هم که يك عده‌شان از افراد همان طبقه بودند » 
طبیعتاً در باررا کا نون فعا لیت‌خود قراردادند وازهمین نقطه مخا لفت با اصول «حکومت 
مطلقه» و « استبداد » را شروع کردند . علاده براین موسسین فرآموشخانه , همچنین 
فراماسونری مخصوصاًبه‌نمابندگان سیاسی ایران در کشورهای خارجی وبالاخصافراد 
تحصلکرده وجوانان فار غا لحصیل دارالفنون توجه داشتند و نپا را واردجمعیت‌خود 


۳۰ 


میرزا عباستلیخان 


آدمیت 


میرژا محمودخان احتثاما لسلطنه 


عبدا لحمید خان مین نظام 


۰ «۲ 


سلطان جنید میرژا معتمدا لدو له میرز! علیخان انتظام! لحگماع 
می‌کردند ومقاصد « محافل » و « لژ » ها را بوسلهٌ آ نان | نجام میداد ند ۲ 

پس ازشکست فراموشخانه ملکم و مجمع آدمیت » سومین سازمان سیاسی شبه 
فراماسوبری ایران که بنام «جامع آدمیت» نامیده هيشد ؛ بوسیله پیروان ملکم بوجود 
امد . این‌جمعیت که باید فراموشخانه سوم نامیده شود اصولودکتر بن مشخص‌سیاسی 
داشت وتعالیم ملک وفراموشخانه اورا ترو یج میکرد ؛ وفلسفه سیاسی ومرام نامه‌ی‌آن 
که شببه سازمانپای فراعاسونی ارویا بود » افکارجد دی را بن اعضاء خود نشرمی‌داد. 
چنانکه می‌دانيم چند سال بعداز صدور فرمان مشروطیت در دور؛ دوم مجلس بود که 
احزاب اعتدالی و فرقه دمکرات وچند حزب منظم ونامنظم دیگر نشکیل شد . بهمین 
جپت اکثرمورخین و نوسندگان احزابی راکه دراین دوره از تحول ابران بوجودا مد 
نخستین سازما نهای منظم سیاسی ابران می دانند . در حالیکه این نظرصحیح نیست و 
با ید گفت قبل از تشکللات احزاب مزبود « فراموشخانه ملک » , « مجمع آدمیت » و 
دجامع آدمیت » سه سازمان سیاسی بود ند کهآ رما نها وافکارجوانان و تحصلکرده‌های 
سر‌گردان وظلم کشيدء کشوررا رهبری می‌نمودند. اما دراینکه‌گردا نندگان سازهانپای 


وورفه 

باد شده راهی را که دریش داشتند » درست می‌رفتند بانه جای بحث و تأمل ات + 
زرا که آ نان‌گاه خادمان اجانب میبودند وگاه ندگان سیم وزر ویشتر اوفات نیز در 
بیداری افکارو نشرعةا بد سیاسی‌جدید و ترویج تمدن اروپائی‌می کوشیدند . تمدن‌جدید 
وعقا بد فلسفی وسیاسی ارویائی که در ابران ترو یج میشد بنام افکارملکم نامیده هیشد 
وازطر یق‌جزوه‌ها و نامه‌ها و گزارشپائی که خطاب به فاصرا لدینشاه ووزراء ودر بار بان‌او 
نوشته میشد » پخش می‌گردید واین خود در نشرعقاید اجتماعی وسیاسی درجامعه خفته 
و بی‌خبر ابران وسازما نهای دو ی کامال" موّثر بود . درخارج ازدستگاه رسمی ودو لتی 
همکاران وپیروان‌ملکم بنوبه خود مروج افکارجدید! ز اد بخواهیو بخش کنندء رساله‌ها 
و نوشته‌های اودرمیان مردم بودند و اینکاردر ابجاد دسته تجددخواه وروشنفکر ابران 
فد ۵ عصر اثرقاطع بخشد . بی از آ نکه ملکم روز نامه قانون را پات "کرو » عده 
زیادی باعقاید و افکار تازء فرنسگی آشنائی بافتدد . درعین‌حال همان همفکران و 
مکاران ملکم در فراموشخانه وسائل انتشار قانون را در میان مردم اببران فراهم 
پیش از این گفته شدکه افکارمشروطه خواهی و حکومت 

موس جامع آدمیت قانون درطول‌فرن سیزدهم هجری‌بوسیلهٌ نویسندگان‌مختلف 
درایران نشریافت . اما به مسثله تأسسات حزبی و تشکیلات 

جمعینهای سری سیاسی خیلی‌کم توجه میگردید وازاین| ندشه‌ها بندرت‌گفتگومیشد . 
بی شکنت آور نخواهد بود اگردانسته شود دردور» اول مجلس شورایملی هیچ حزب 
سیاسی دریار لمان و حود نداشت واساساً نما ندگان | ندوره «بجز چند نفرتحصلکرده » 
بامفپوم حزب آشنائی نداشتند . به همین‌جهت فراموشخانه ملکم , مجمم آدمیت و 
جامع آ دمیت از نظر تار بخ نظم حزبی وتشکیلات فرقه‌های سیاسی وسری‌جدید درابران 
حائز اهمست سزائی است ومتأسفانه نوسندگان تار یخ مشروطیت امران از این نظر 
هیچ توجهی بهآ نها نکردهاند . اگراین سازما نها گرفتار لودگیپای‌سیاسی , مالدوستی 


ونفع پرستی نمی‌شدند ۰ شاید افکار سیاسی و اصول حز بی در این کشور راه دیگری 


یاوه 


می‌پیمودندواصول مملکت‌داری با نظم صحیح‌ترو بر پایه‌های محکمتری استوار میگردید. 
ملک فراموشخانة شبیه تأسیسات فراماسونری برپاکرده‌بود و بعداز او نیزمجمآدمیت و 
جامع آدمیت برهمین اصول بوجود آمد . مطلب جالب اینکه ملکم و برخی ازباران 
اوخود درل‌های فراماسونری فرانسه و دمگر کشورهای جپان عضویت داشتند . اما 
تشکیازت ماسونی جپانی فراموشخانه و مجمم آدمیت و جامع آدمیت را به رسمیت 
لمی‌شناخت وانپارا ازحمعتها وفرفه‌های «غیرمجاز» و باصطلاح ماسو نری‌۲21۵906188. 
میشمرد . نکته دبگر اينکه ملکم سمی داشت افکارغربی را در فالب نیازمندیپا و 
مقتضیات جامعه وبشکل سری ومخفی درایران عرضه کند و بپمین‌جپت ابجادفرآموش- 
خانه و ترو یج فراماسو نری را برای ازیش بردن‌چمین روبه وافکاری درایران ضروری 
می‌دا لست. و لی‌عده‌ای ازمخا لفا نش فراموشخانه وی و یدرش را دکان سیاسی وجاسوسی 
انگلسیپا و بمنظوریش بردن مقاصد سفارت انگلیس درتهران میدانستند ۱۰ 

مجمع آدمیت وسپس جامع آدمیت نیز برروی تشکبلات فراموشخانه وسازمان- 
های شبه فراماسونری وغیرقانونی آن » تأمیس شد . بنظربعضی از اعضاء وموسسین 
این تشکیلات ؛ جمامع آدمیت : 

اولا - نمونه بكث فرقه سیاسی وسری جدید ایرانی در قالب اندیشه‌ها و افکار 
فراماسونری وبه تقلید از این فرقه جهانی بود . 

انیا درمرحلاً بلافاصله پیش از مشروطیت یکی از سازما نهای حزبی ابران 
بشمار میرفت . 

ادارة این جمعیت را يك هیئت دوازده نفری بعهده داشت که ر باستش با میرزا 
عباسقلیخان قزوینی معروف به آدمیت بود » ودر آن روز گارهیچکس بجز بمضی‌خواص 
فراموشخانه ملکم نمی‌دانستند که میرزا عباسقلیخان چه مقامی را درسازمان سری 
فراماسو نری مذ‌کور دارد . 

نام اعضاءاو لین‌هیشت مدیر ءجمعیت | دهیت‌ر | دردست ندار م» چه مقدارز بادی‌از 


۱- سیأستمداران قاجار _ جلد اول س - ۱۰۲ 


7۵ 
اسنادآن ازبین رفته است. و لی میدانيم که درسال ۱۳۲۷۲ -ه (۱۹۰۴ -م) هیشت مز بور 
که بآن اعضای دوازده نفری مبگفتند » از این عده تشکیل میگردید : 
مبرزا عباسقلیخان آدمست قروینی - میرزا ابراهیم خان عون الممالك - 
عبدا لحمیدخان غفاری یمین نظام سلطان جنید میرژا - بحبی میرزا (اسکندری) - 
سلمان میرزا ( اسکندری ) - میرزا علخان انتظام الحکماء - میرزا جوادخان 
سعد الدو له - میرزا محمد نام | لعلماء ملابری ‏ میرزا محمود خان احتشام السلطنه ‏ 
میرزاعبداننه خان مصدق لمما لك شاهزاده محمد علی‌میرزامعروف به‌شاهزاده علیخان. 
استاد محیط طباطباثی کهدر نوشته‌ها ومقالات خو بش‌همیشه ازمیرزا عباسقلخان 
به بدی باد میکند در باره اوهینو سد: 
« عباسقلیخان قزوینی‌که سابقاً سمت خدمتگزاری به سعدالدوله و برخی 
از دوستان دیگرملکم را داشت و دراواخر سلطنت ناصرالدنشاه و زمان مظفری‌برای 
اینکه نام و نان هواخواهان حقیقی ملکم ازپلیس وخفیه نویس شاه مستور بما لد اورا 
طرف وصول و ابسال ملکم قرارداده بودند و آخرین لوبتی‌که ملکم بتپرانآمده بود 
سمت مپمانداری اورا برعهده داشته و با سخنان ملک آشنائی پیدا کرده بود ... چند 
رساله ملکم‌را راجم به‌ترتیبات فراماسون ملکمی بچاپ رسانید وخود را ازطرفملکم 
مأمورهدایت وارشاد داوطلیان دخول به‌مجمعآدمیت معرفی کرد...» 
برای‌شناختن عباسقلیخانآدمیت با بد کمی بهعقب بر گردم. جد میرزاعباسقلیخان 
احل‌گنجه بود وس‌ازآنکه‌آن شپر از خالك ابران جدا شد به کوچصفهان آمد و بعد در 
قزو بن‌متوطن گرد ید. میرزاعباسقلیخان در۱۲۷۸ -ه (۱۸۶۱ -م) متو لدشد ودر۱۳۵۸ه 
( ۱۹۳۹ ) در گذشت . در کودکی بدرش را ازدست داده وخود نزد شوهر خواهرش 
میرزا محمد قزوینی منشی‌باشی (پدرمیرزاکاظی‌خان اعلم| لسلطنه) تعلیم وتر یت بافته 
بود . منشی‌باشی ابتدا دردستگاه میرزا بحی‌خان قزوینی مشرالدوله (برادر میرزات 
حسینخان سپپسالار ) بود سپس درزمان وزارت کامران میرزا وزارت داخله را بعپده 


۱- مجموعه آئاد ملکم‌خان 


«۲ 


گرفت. میرزاعباسقلیخان خدمتش‌رادردستگاه میرزا محبی‌خان‌شرو ع کرد و در۱۳۰۳< 
(۱۸۸۷ م) که ملک بایرانآمد و مست ششماء درخانه میرزا بحبی‌خان اقامت کرد » 
سمت مپما نداری اورا داشت . بس ازمر کی بحبی‌خان میرزا محسن‌خان‌مشیرا لدو له که 
خود بنبان‌گذارعدله ابران بود» مبرزا عباسقلخان‌را بویت آن وزارتخانه درآورد 
ومیرزا بوسفخان‌ستشارالدوله نیزسمت‌معاو نت آن وزارت را کسب کرد . دراین‌شرایط 
بودکه عباسقلیخان با عناصراصللاح‌طلب و آزاد بخواء محشور گردید و فعا لینپای‌سیاسی 
خود را شروع کرد . 

بموجب اسناد موجود از۱۳۰۳ « (۱۸۸۴ م) که عباسقلیخان وارد جر که فعا لن 
سیاسی شد ودر نشراصولآدمیت که تز فکری ملکم بود مجاهدت داشت » سمی می‌کرد 
محمد علیشاه فاجار را که در دوران سلطنت خوش کنه و عناد وافری نسبت 
بهآزادی و آزاد خواهان کشور نشان میداد وارد سازمان خوو‌کند . محمد علیشاه هم 
باو اعتقاد داشت » چنانکه درنامه‌ای بتاریخ ۲۸ شوال ۱۳۲۵ -۱۹۰۷(۶ -م) به ملکم 
نوشته است : 

«شرافت!دمیت که‌ثمرء علم دنیا واثرخامه‌شما است دراین قرون اخبره‌بمجاهده 
کثیره وهم مردانه مکنفراولاد غیرتمند امران میرزا عباسقلیخان که خود را از روی 
حقیقت فدوی وخادم اتفاق | دمیت وحافظ امنیت و ناشرمعارف شما و ترقی| بران‌میدا ند 
و وظیفه آدمیت‌را از بیست ودوسال قبل تا کنون بتدر یج دراین مملکت شابم و منتشر 
کرده است ...» 

ازسال ۱۳۰۷ -« ( ۱۸۸۹ -م )که ملکم روز نامه قانون‌را تأسیس‌کرد و مخغيانه 
بایران‌فرستاد » میرزا عباسقلیخان و بارانش مروج‌قا نون ود.بگررساله‌های ملکم‌بودند. 
ازطرف‌همین‌گروه. معدودی از جزوه‌ها وشب‌نامه‌ها درا نتقاد از سلطنت استبدادی و تشر بح 
مبانی حکومت ملی واندبشه‌های آزاد بخواهی منتشرمیشد »که براثر آن بتدر یج هسته 
يك جمعیت سیاسی که به آرامی توسعه و تکامل بافت بوجود آمد . 

باکشته شدن ناصرالد بنشاه درسال۱۳۱۳ « - (۱۸۹۶ -م)اوضا ع‌عمومی‌مملکت 


و فرنه 
نیز تغییر کرد » و آژادیخواهان زمینه مساعدتری برای فعا لیتپای خود بافتند و افکار 
اصلاح طلبا نه وآزادبخواها نه قوت‌گرفت . تأسیس جامعآدمیت که مقدمه آن‌ازسا لهای 
قبل بنبان نهاده شده بود , محصول همین دوران است. گروه معدود اعضاء فراموشخانه 
بتدریج بصورت جمعیت بزرگی ور آمدند و بسیاری از افراد طبقه حاکمه که هواخواه 
سلطنت محدود و حکومت قانون بودند و یا بدان تظاهر میکردند ۰ باین تشکیلات 
پیوستند و يك فرقه سیاسی که درحقیقت نماینده هیأت روشنفکر ۰ اصلاح‌طلب»دستگاه 
حاکمه وستبدینی که بعدها با مشروطیت ستیز کردند » بود تأسیس گرد ید . 

ازاوراق عضوبت‌جامع آدمیت سیصد وچند « تعهدنامه و با قسم‌نامه"» بدستآمده 
که پش‌تر ینآ نپا شماره ۱۴۵ ثبت‌گردیده و آن ورقه عضویت محمد برمحمد حسن 
ماز ندرانی بتار یخ ششم جمادی‌الاول ۱۳۲۲ هحری قمری است و مصدق لمما لك نوری 
یکی ازامنای جامعآدمیت ضمانت اوراکرده است . یکی از | خرین تعپدنامه‌هاعضو بت 
میرزا احمدخان معز نظام بسرعبدا لحسین‌خان سر تیپ است که تار یخن ربیعا لا نی‌سال 
۳۷۶ مباشد . 

در باره نام این جمعیت که مرام و نظام‌نامه‌اش عین فراموشخا نه ملکم‌بود ومیتوان 
آ ترا سومین‌فراموشخانه‌ابران وفراماسونری غبرفا نو نی نام نهاد اختلافاتی‌موجوداست. 
مولف تاریخ بیداری ایرانیان از آن بنام « انجمن مخفی آدمیت » باد کرده و حاج - 
مخبرا لسلطنه هدایتآ ترا« نجمن آدمیت» ناهیده" ووربعضی اسناد بنام مجمع آدمیت و 

«حزبآدمت» خوانده شده است . عباس‌میرزا اسکندری از آن بنام « انجمنآدمیت» 
۱ کلیه تعهد نامه‌ها دراسناد خطی‌کتاپخانه دکترفریدون آدمیت ضبط شده است‌که 
برای نموه چندتایآ نها گر اورشده است . 

۲- در کتاب خاطرات وخطرات نوشته شده: «... باتفاق (حاج میرزا بحیی‌دولت- 
آیادی) به‌قیطر یه محل‌سکونت اتابك دفتیم حاج میرزایحیی بکنایه وصراحه مطلب‌را عنوان 
کرد , فرمودند امروز دوازده نفراذانجمن آدمیت پیش‌من بودند دفم سوء ظن از آنها شد 
اطمینان دادند اشتباء در لفظ آدمیت بود که جایش‌خالی‌است اتابك هنوذ انجمن‌چی دا ددست 


نمیشناسد انجمن آدمیت بخصوص از عمال‌شاء است برای من شبهه نیست که جماعت بر ای‌خواب 
کردن اتا بك ما میت داشته‌انه يا نیت او...» 


زییه 


اسم برده" و لی درتعهدنامه‌های عضویت سازمان مذکور معمولابنام « جامع آدمیت » 
ذکر کردیده است. مرامنامه جامع آدمیت اصولآدمیت فراموشخانه ملک بودکه بعقيدة 
عده‌ای ترجمه ناقصی ازفا نون اساسی گرا نداور بان فرانسه است . 

تشکیلات جامعآ دمیت درتهران ازچپارمجمم مر کب بودکه آ نها را « مجامع 
اریعه » میگفتند . هیثت رثیسه آن را يك عده دوازده تفری پنام « امنای آدمیت » 
تشکل مبدادند . روسای مجامع آدمیت درزمره امنای دوازده‌گا نه بودند . دز بعضی 
ولابات نیز حوزه جامع آدمیت تأسیس گردید . به‌اعضاه جامم « اخوان » میگفتند » 
چنانچه امروزهم فراماسو نهای ابران همه خود را برادرخطاب میکنند . ر باست‌هیشت 

۰ امنایآدمت را میرزا عباسقلیخان داشت". گاهی ازاو بعنوان ه رئیس و عدیر مجامع 

آدمیت» نامبرده شده‌است". دستورهای‌صادره‌ازمجامم بنام‌اوستو بامضاء ومپروی«خادم 
آدم »" با« اولادایران » بودوگاهی فقط به‌عدد ۲۷۳ که بحروف ابجد « عباسقلی» باشد 
امشاء ممکرد . دربالای نامه‌ها ودستورهای صادره ازجامع اغلب عدد ۱۳۱ شت‌شده که 
بحروق ابجد « سلام » میباشد . 

از مجامع اربعه تپران یکی همان مجمع آدمیت بود که رباست مستقیم آنرا 
میرزاعباسقلیخان داشت ومجمم دیگری‌که بعداً عنوان «انجمن حقوق » بافت؛ دومین 
سازمان ازمجامم سازمان چپار گا نه است. مدیربت مجمع سوم‌را حاج میرزاغلاهرضا 
نامی بعهده داشت‌که مقر آن پاقاپوق بود و مجمم چپارم شناخته نشده است . 

تصمیمات هیثت امنای آدمیت براساس « مشاوره » اتخان مبگردید واچرای آن 
برهمگی « فرش متحم بود . این تصمیمات براساس رأی اکثر بت گرفنه ميشد . در 
این خصوص میرزا عباسقلیخان ضمن نامه‌ای به سعدالدو له درجمادیالثانی ۱۳۲۵ ق 

۱- نقت وبحرین ص ۴ 

۲- فکر آزادی ومقدمه نهشت مشروطیت ص ۲۱۰ 

۳-این‌عنوان در کتا بچه‌های یادداشت‌عونا لمما لك ذکرشده است‌که پرویز صدیقی آ ترا 


درا ختیاد نگاد نده گذارده‌است. 
. ۴- خادمآدمپت ازاصطلاحاتیاست که در نوشته‌های میرزاملکم‌خان دیده میشود . 


«۳۹ 


(ژوئیه ۱۹۰۷ م) نوشته است «اغلب اخوان محترم‌کار کن آزموده مصلحت را در نمایش 
آشکار نمی‌دانند ودر يك نقطه مجتمع نخواهند بود ۱ بعنی جمعبت سری و اجتماعات 
علنی نیست ] بنده نیز دراین مورد تابع رأی جماعتم . بعلت تبعیت ازجماعت تشرف 
حضور تقدیم معذرت میکنم » 

مراسم قبول عضویت چنین بود که داوطلب عضویت در حضور رئیس جامع 
سوگند باد می‌کرد که اصول آدمیت را نصب‌العین خود قراردهد وتعپد نامه عضوبت 
را نیز امضاء می‌کرد . 

یل هر تعپد نامه را يك بادوعوجامع دستینه نهاده ضمانت تازه وارد را بعهده 
میگرفتند . درتعهد نامه( که می‌توان نام قسم نامه هم بدان داد ) نام شخص دنام پدر 
وتاریخ عضویت ذکرمیگردید . اکثرمتون تعپد نامه‌ها تقریباً ثبیه این عضمون است: 

این بنده « با » اینجاب و « یا » این بنده درگاه .. فرزند ... ساکن ... از 
صمیم قلب تعهد می‌نما بد : 

ای پروردگارعا لم من اقرارمی‌کنم که تو یمن شرافت آدمیت عطا فرموده‌ای . در 
ادای حقوق این موهمت با عظمت خدائی هرقصوری که کرده باشم الن درحضور تو وبه 
حق تو وبه قدرت کبرباثی توقسم می‌خورم که ثأن وحقوق این رنبه شر یفه را در هر 
مقام مادام الحیات باتمام قوای خود محفوظ و محترم نگاء بدارم . هرگاه از این تعهد 
خود نکول نمایم ازنیض درحمت لایتناهی کبر باثی حضرت تودردنبا وا خرت بی‌نصیب 
بمانم . ( محل امضاء و مپر عضو و متعهدین ) حق تعهد نامه ثابت و بسرای تمام مدت 
عضو ت ده تومان بود . 

هز ننه تپیه و نشرجزوه‌ها وشب نامه‌ها ود یگرمخارج جوامع ار بعه ازمحل‌همین 
وجوه تأمین میکردید . مخالفین جامع آدمیت و میرزا عباسقلیخان مسثله گرفتن ده 
تومان ورودبه را دستاه بز کرده » در بار آن رسالات مختلف ومقالات وحتی شب نامه 
هاثی منتشر کردند . ووقنی فهمیدند جامع آدمیت با فراماسونری جپانی بستگی ندارد 
و باصطلاح ماسذها فراموشخانه دوم « غیرمجاز » است » کنا بچه‌ای تحت عنوان « تقلب 


۳۰ 


تم رت ۱۳ ره 


مه : 7 
دز هر نامه فراماسو نری رم 
ی ت 4 رم میت م 
دکتر محمد مصدق‌چنین نوشنه شده: ۰ لا 
با حما :الا ز ۱۳۷۵ مره کر ورن دام زر ِ 
بتار بخ بیستم جمادیا و با 
۱ مُ‌ ۳2 2 
این بنده و واه محمد ین هدا ت‌الله 2 دندید مرف دای کیک 
۰ ۰ ۳ 0 ۰ 0۳ ۳۳ 
ساگن طهران اذسمی‌ق بت ...| من رد در 
شرح ذیل عرض می‌کنم که ای , مک ۲ 
5 مرلقم و 
بروردگار عالم اقرار دارم ۹3 نو سم ین رن 4 اه دم 
م 
سب افت آدهست عطا فر ده و ورد ‌. 
ِِ 1 ۱ دم اک ری روگ 
درادای این حقوق و این موهبت 


عظمی هرقصوری که‌کرده باشمالآن 
در حضور تو وبه حق تو و قدرتت 
قسم می‌خورم که شأن و حقوق این 
تفش شترا دوهرمقا زان ناد 


۱۹ 
4 و زرم" رد۸۲ ِ 
عمک جم ام تیه 


۵ ور ون ملمم»۷ست ال م۳ 


۰ 


باتمام فوای خود محفوظ و محترم ‏ متن‌قسم‌نامه فراماسو نری دکتر محمد مصدق 
نگاء دارموهر گاه ازتعید خود نکول‌نمابمازفیش رحمت‌وپناه آخرت حضرنت بی نصیب 
بمانم تاریخ فوق مصدقا لسلطنه - ضمانتآ دم فوق برعهده آدمیت این‌جانب ازفرائض 
ضمه عالم آدمیت است بتار بخ فوق با ابوالفضل (گوبا ابوالفضل نام مستعار شاهزاده 
عصر عضدا لسلطان فرز ند مظفر ا لد بنشاه بوده‌است). 


دکتر اسماعیل مرز بان 


در را ریت مر 
2 ( ۳ 


پروردگادا افرار می‌کنم که تو بمن 
شرافت آدمیت عطا فرموده و در ادای 
حقیقت این موهبت عطمی هر قصوری که 
کرده باشم درحضور و وبحق‌تو وقدرت 
نو قم یاد می‌کنم که تأن این هیخت 
شریفه را در هرمقام مادامالحیات باتمام 
قوای خود محفوظ و محترم نگاه بدارم 
وهر گاء از تمهد خود کوتاهی‌نمايم از فیض 
رحمت دئیا و آخرت حضر نت بی نصیب 
بىانم مورخه ۲۸ شهر شمبان ۱۳۲۵ 
دکتراسماعیل. 
ضمانت آدم فوق بی‌مهده آدمیت‌اینجا نب 
اوق اف وه هلر میت نت 

سالارالدو له 


قس‌نامة فراماسونی. فوق را د کتر 
اسماعیل مرژبان که از دوستان وفادار 
سیاست انگلیس ددایران بود » باخط 
خود نوشته وامضاء کرده است. قسم‌نامه 
اودرسازمان‌فرامامونی آ دمیتراشاهزاده 
سالار الدوله که از دشمناتن سرمخت 
مشروطیت و مثروطه خواهان و از 
مستبدین ممروف بود , امضا کوده‌است. 
این‌شاهزاده میخواست با کمك‌فر امادونت 
.های ایران شاه بشود و پس از فرار از 
ايرآن در لژ یهودبان فلسطین در بیت - 
المقدی تامقام «استاد اعظم» لیز رسیده 
دجوع شود به فصل هجدهم همین کتاب. 


زوم 
وتیل 


۰۵ ۰ و /۳ 
رو ردان ۳ 


ی ۳4 درا و ۸ دار رل ارم 


هه 
با 7 2 قسم نامه محمدعلی فروغی 


ویس ۰ وب ۸۱ ذ کاء) لملك 
رت وا رت 


یت 


۴ رام رت رم" 
ص | من سا 


طرح جدید » انتشاردادند . راجع به نویسنده اصل آن کتا بچه اقوال مختلفی وجود 
دارد عده‌ای انرا منسوب ی 
آندبا یجان درتببه واتغارآن دست داشته است . بهرحال دراین کتابچه که با شت- 
جلد سفید و بوسیاه یکی از کتا بفردشهای معروف نهران منتشر شده است 0 کار, 
می نو سد : 

2 ... یکی ازجوانان بی‌تجر به و بی‌اطلاع تهران و سایرنقاط را بعنوان داخل 
کردن درا نجمن آدمیت با فراموشخانه دارد نموده وازهر يك مقدمتا ده نومان وچپل 
قران باسم سرمابه صندوق جامع آدهیت مب‌گرفت 1 بازار تقلیش رو نقی تازه 


۱- تعداد زیادی از این کتا بچه در کتا بخانه خاود موجود بود که چند سال قبل در 
حراج عمومی بقیمت ۱۰ ریال فروخته شد . 


وضه 
یافت و نهال شیادی و شبطنتش میوه نوظهور بار آورد . جوانان بی‌تجر به وطن هر يك 
در کوچه و برزن بپرکس از همجنسان خود می‌رسیدند » قبل ازهمه اظپار آدمیت 
می‌کردند و بعضی عللائم ظاهر ساخته همین که می‌فهمیدند طرف از این علائم بی‌خبر 
است فورا بنای تحقیرو تکذب می‌گذاشتند . بیچاره طرف بتصور اینکه آدمیت فقط 
پدخول درجرل و انجمن حاصل خواعد آمد , هرکس بپرتدبیری که بود ولو بفروش 
پارچه‌ای از اسبا بپای‌شخصی+ده‌تومان فراهم نموده بخر بداری مقام منیع آدمیت حاضر 
میشد افسوس وهزار افسوس که هيچيك از این چندین هزارجوانان بی‌تجر به وپیردان 
جاهل بز بارت جمال عدیم المثال فائّض نشدند و ازمقام منیع آدمیت استفاضه واستفاده 
ننمودند - همین که میرزا عباسقلیخان اندکی حوزه جامع آدمیت را مملو ازجوانان و 
جیب خود را که صندوق جامع دمیت بود پرازمبلغ معتنا به دید عنوان مسثله‌را ابنطور 
مطرح لمود که هر آدم برای خدمت بعوالم آدمیت وارتقاء رتبه و رسیدن بمقام نیابت 
اقلد" بابد دوازده نفررا داخل در جامع آدمیت نماید تا بتواند ادراك مقامی را کند . 
چندی هم با بنطور تحصیل وجوه مبره نمود یعنی بترتیب سایق ازهر بك ده‌تومان وچهار 
فران وصول نموده به‌شرف مقام آ دمیت داخل منکرد دراین‌مبان صندوق جامم آدمیت 
با اشکه مبالغ خطیری پول تحصل میکرد دشاری بپیج اسم و رسم ضرف آدفنت 
وبا رود 6 
همین نو یسنده الحاق محمد علیشاء را بجامعآدمیت «موضوع دریافت سه‌هزار 
تومان‌را درجای دیگر توسط عباسقلیخان‌عنوان میکند" ومحیط طباطبائی نیزمینویسد: 
«... با محمد علیشاه ارتباط یافت و با دریافت هزار اشرفی حق ورود اورا هم « آدم » 
ساخت"...» مخالفانآ دمیت دراخطار به‌ای که به‌امضاه عده‌ای از اعضاء صتعفی جامع 
ادمیت رسیده , نوشتند : «. . . بانجمن سری میرزا عباسقلیخان رشتی نروید که 
۱ تقلب طرح جدید س ۱۳ 


۲ ایمْاً ی ۱۷ 
۳- میرزا ملکم‌خان ص یط - 


اوه 


با ید اتحاد ودوستی را فراموش کنید وده‌تومان پول بدهید دفحش زبادی بشنوید وپس‌از 
چندی مردود شوبد و جمعی‌مردمان ساده لوح را با خود دشمن کنید چون در بست‌وپنج 
انجمن قسم خوردمام که نگذارم به‌برادران دینی ظلم بشود محض‌اطلاع عموم برادران 
معروض گردید داین| نجمن تا بحال متجاوز ازپا نزده هزارتومان از مروم گرفته بعنوان 
قرو یج معارف ومعلوم نیست کجا صرف‌شده است ودستورا لعملی که دردست دارد و بمردم 
میدهد خووش بپیچکدامآ نها عمل نمیکند ومیگوید مردم [ يك کلمه حذف شده ]است 
وراست میگوبد با مد اول پول داد وبعدازچندی مردود شد زبرا اگر بپرسید که قاپولپا 
را چه‌کردی فورأً مردود ميشوید. درهرانجمنی اگر بك‌نفری يك‌قران داده‌باشیدهروقت 
حساب بخواهید فور | حساب نوشته پرداخته ارائه مىدهند بدون‌اننکه دبناریز یر ورو 
شود بررخلافا بنجا وحالآ نکه دردستورا لممل مقرراست که وجوه را بااید بتصویب‌جامع 
آدمیت وحکم امیرصرف‌تقوبت آدمیت ومعارف عمومی شود - اگرهم فی| لحقیقه صرف 
معارف کر دها ند خوب است بتوسط جرایدیا اوراق مطوعه علیهده صورت جمم وخرج 
را منتشر ساز ندکه اسباب اطمینان‌گرود!.» 

نه‌تنپا در تپران صدای مخالفان ازگرفتن پول بلند بود , بلکه بنام ولابات نیز 
شکایاتی هیرسید. به‌نوشته روزنامه حبلا لمتین‌چاپ تپران : «... درماز ندران‌مصدفین 
وامنای جناب میرزا عباسقلیخان پول ز بادی از مردم‌گر فته! ند و از هر نفری ده تومان 
گرفته‌ا ند با این تفاصیل که فربادهای علنی‌جرا ید از تقلبات مشارالبه هنوزامنایایشان 
برعکس حجت میدادند میگویند این‌صحبتهاافسانه است و کمیته با میرزا عباسقلیخان 
است مردم را وعده باین هفته و آن هفته میدهند! نچه بنظرمی رسد | ینست چون‌شنیدها ند 
مشارالیه در تحت استنطاق است و پولپاشکه ازمردم باسم انجمن آدمیت گرفته‌ا ند پس 
خواهند داد این‌حرفها میزنند که ازسابر ولابات سروصدائی بلند نشود وولابات‌دییگر 
مطالبه پول نما یند"...» درمقا بل این‌اعتراضات دکتر آدمیت فرزند میرزا عباسقلیخان 
هیتو سد : 

۲- روزنامةٌ حبل‌المتین سال‌اول شماده ۰۲۶۹ 


وه 
بموجب اسناد موجود جلسات عادی جامع روزهای دوشنبه عصر منعقد ميشد و 
هزینه پذیراثی مخصوص آن نیز که مرسوم همه جا بود ازصندوق ویرُه جامع پرداخت 
میگرد ید" واین رقم هزینه بود . 
اسناد موجود و شکابات مندرج در روزنامه‌های مخالف واخبار جراید موافق 
حکایت از این میکندکه دامنه فعالیتهای جامم بولابات نیز بسط يافته بود . هر چند 
اطلاعات ما در این باره ناقص است ولی میدا نیم که میرزا عبدالة خان مصدقالمما لك 
شعبه جامع‌را درماز ندران وفتحالهخان سردار منصور گیلانی(سپهدار رشتی) شعبهآنر 
درگیلان بربا ساخت . فعا لیتپای‌جامم در گبلان وماز ندران وسعت داشتومعزا لسلطان 
رشتی معروف به‌سردارمحی‌که درتار بخ مشروطیت ودوران بعد »کراراً باسم اومیرسید 
از فعا لتر ین‌کار کنان شعبه گیلان بود . همچنین ناظا لعلماه ملابری که بعدا وکیل دوره 
اول مجلس‌گردید : مدیرحوزء ملایر بود وسلیمان میرزا که بمدها از اعضاء موثر حزب 
دموکرات وموسی‌حزب سوسیا لیست گردید , حوزه‌کرما نشاهان را تشکیل‌داد. آخرین 
اظهار نظری که‌در باره میرزاعباسقلیخانآ دمیت‌وجامع | دمیت شده» نوشتةٌ دکترملك‌زاده 
است . نامبرده چنین نوشته است : < ... درمبان کشم کش انقلاب مردی مرموز ناطق 
ز بردست و ظاهرالصلاح که دیر زمانی در جر که مشروطه‌خواهان داخل شده بود , 
انجمنی پنام انجمن آدمیت تأسیس نموده و مردم را بعضویت آن انجمن مرموز دعوت 
کرد . برخلاف سایر انجمنها که علنی بود » این انجمن سری بود و برای عضویت در 
آن اشخاص داوطلب مجبور بودند مبلفی پول طلا که حداقل آن ده اشرفی و حد اکثر 
آن هزار اشرفی بود بخزانه انحمن بیردازند . این شاهکاری که مرد مذ‌کور از خود 
نشان داد بطوری نظر اشخاص را جلب‌کرد و سردصدائی در اطراف انجمن بلند نمود 
که همه صور میکردند که کلید سمادت در دست این انجمن مرموز است و با عضویت 
در آن تمام درهای بسته باز خواهد شد و مشکلات حل خواهد گردید.شرط عضویت 
در این انجمن مشروطه‌طلب بودن نبود وهر کس مبتوا نست باپرداخت وجهی که معین 
۱ فکرآذادی فصل جامعآدمیت . 


مره 
شده بود در آن انجمن عضوبت بیدا کند . 
اکثر رجال که در آن‌روزهای طوفانی درعقب راه چاره مبگشتند چنان مجذوب 
تظاهراتیکه از طرف رئیس مرموز انجمن میشد . شدند و با پرداخت حق دخول 
عضویت انجمن را بدست آوردند و کار شپرت این انجمن و اهمیت باطنی آن بحائی 
رسید که محمد علیشاه با وجود خست فکری و مخالف بودنش با لفظ انجمن بسا 
پرداخت هزار اشرفی طلا عضویت انجمن آدمیت را بدست‌آورد . ولی چندی‌نگذشت 
که معلوم شد این انجمن با آن ظاهرفر ببنده جز دامی برای پول بدستآوردن و کسب 
شپرت و اهمیت پیدا کردن چیزدیگری نبود . بعضی ازمطلعین عقیده داشتندکه رئیس 
انجمن با آن زرنگی ذاتی و حسن بانی که داشته موفق شده بود محمد علشاء را 
مجذوب کند و اورا قانم نماید که با تأسیس و پیشرفت انجمن آدمیت موفق خواهد 
شد مجرای انقلاب را تفسر داده و جریان کارها را در راهی ببندازد که با از 
همان رفتن مشروطت خاتمه یابد . بعد از این نیرنگه حنای ادمیت در مبان جامعه 
مشروطه‌خواهان رنگی‌پیدا نکرد وتا خرعمر با این‌همه زرنگی واستعداد چون‌مردی 
ورشکسته میز بست و لتوانست مقام وموقعیتی‌را که انتظار داشت نه در میان مشروطه - 
خواهان و نه در میان مستبدین تقشتت: آوواوی ۲ 
فراموشخانه جامع آدمیت در وقایع قبل و بعد ازمشروطیت 
نقش اساسی‌داشته که بعلت اختفائی که در کارهایآن بکارمیرفت» 
جامع آدیت و کنون اعمال و کردار آن واقعاً افقا نشده است . قبل از 
آنکه در بارهء خدمات جامع آدمیت ذکری بمیان پیاوريم ؛ بسیار بجاست که عقا بد 
سیاسی و آرمان آنرا تشریح نمائیم . همانطوریکه قبلاً گذشت «اصولآدمیت» ودفتر 
«حقوق اساسی فرد» که از نوشته اگوست‌کنت اقتباس شده,دو اصلی بودکه فراموشخانه 
ملکم بآن تکیه میکرد و در برابر مردم ازان دفاع مینمود .در این دو قانون اساسی 


فراموشخانه ملکم » موضو ع‌شناسائی حیثیت و عزت آدمی واصول حقوق مدنیو آزادی 


عقاید سیاسی 


۱- تادیخ انقلاب مشروطیت ایران جلد سوم ص ۱٩۳‏ 


ووه 


انسان تشر بح شده بود . بعلاوه در دو رساله‌ای که برای این دو اصل برشته تحر بر در 
آمده » مبارزه علیه ظلم و استبداد ‏ دفا ع از امنیت جانی و مالی - آزادی ببان وقل و 
عقیده - آزادی جمعت - مساوات افراد از لحاظ نژاد و گپر و دین بعنوان اصول 
حقوق‌اجتماعی فرد ذکر گردید. سلیمان میرزا اسکندری که مأمور تشکیل شعبه جامع 
در کرما نشاهان گرد بده بود درمورد آین اصول ضمن نامه‌ای به عباسقلیخان مورخ ۲۴ 
شعبان ۱۳۲۵ نوشته است «... به فربادها و مطالبی که در جامع آدمیتآموخته بودم 
بقدر امکان معنی مساوات و مشروطت و آزادی و برادری و آدمیت را بقدر فپم‌ناقفی 
خود سان کردم و آدمیان را بپنحان آوردم ۳ 

3 با اصول ات و برنامه فکری جامع آدمیتآشنا شدیم. رو به 
رانا تروق ِ عمل آن در پیشرفت و اجرای این اصول و برنامه کار 


ن غمر انقلا . از لحاظ عمل » جامم آدمت افکا 
و فراموشخاند عیر انقلایی بود .ار لی » جامع ادمیت افکار 


ملک و اعضاء فراموشخانه او را در باره وضع روز مملکت 
عیناً اجراء میکرد و معتقد بود که کارهای افراطی و بسیار تند کمکی به تقویت 
اساس مشروطت که در آن روزها جنیش‌های تازه‌ای بشمار مبرفت نخواهد کرد بلکه 
اثر معکوس خواهد بخشید و مانع ریشه‌دارشدن حکومت پارلمانی خواهد گردید و 
حتی اساس آنرا هم برهم خواهد زد . و بدین جپت جامع آدمیت در حقیقت دارای 
نحوه عمل اعتدالی بود و اعضاء آن میگفتند » حال‌که فرمان مشروطبت تحصیل شده و 
مجلس ملی تأسیس بافته است باید مردم را بحقوق اساسی و مسئولیت مدنی آنها آشنا 
کرد و در اجراء این منظور پا از حد معمول فراتر نپاده بر سر آن بودند که مقام 
سلطنت را نیز با خود همراه کنند و بعبارت دیگر میخواستند محمد علیگاه را وادار 
باطاعت از قوانن و مجلس نمابند . گرچه این‌نحوه قکر اصولا" معقول بود و ردیبم 
کامی به پیش شمرده ميشد و جر بان حوادث مجلس کم نیز موّبد این نظر است ولی 
با ابتحال نمیتوانست به آرمانها تسفق بخشد . زیرا در این جامع مستبد و وشمن 


۱- نقل از نامه او که در اختیاد دکتر فریدون آدمیت است . 


7۳۸« 
مشروطه‌ای چون سالارالدوله و دیگردر بار بان دشمن آزادی فعالانه شر کت داشتند و 
عده‌ای از کار گردا نان این جمعنت لبز با[ نان همراه بودند. 

با وجود این دسته‌ای از اعنای جامم آدمیت که معتقد بآزادی بودند سعی 
داشتند : 

او مخند علفاهارا از درباربان شعته دا کر وهنطرف خر تکشه:: 

شا بکفت باوان فباری هه اضاه خوی کمدن اطرآن قاه نودام ور هدایت 
کنند حتی‌چنانکه خواهدآمد اوراهم فراماسون و باصطلاح خودشان « آدم ‏ کردند . 
اما شاه و شاهزادگان و در باربان طماع خیلی زود با همه - روشنفکران و آزاده‌طلبان 
بمبارزه برخاستند و قس‌هائی راکه خورده بودند فراموش کردند . 

باری » در این اوان لژفراماسونی « بیداری ابران » از طرف گراند اوریان 
فرانسه » رسماً در ابران تشکیل يافته و شروع بکار کرده بود . و جالب اینسکه 
فراماسونهای این لژ در دو جبهه میجنگیدند . از بکطرف با جامع آدمیت که آنرا 
يك نوع فراماسونی‌غیرقانونی میشمردند»سرسختانه - مبارزء میکردند وازطرف دیگر 
تلاش‌می کرد ندتا اداره وهدا بت‌دسته! نقلابی‌عشروطهرا برای بدست گر فتن‌فدرت‌همچنان 
بخود منحصر کنند و خواستهای لرّ را اجراء‌نما بند . 

مبارزه با جامع| دمیت با بودن عده زیادی متنفن عضوجامع رداخل تشکیلات 
در بارمظفرا لدینشاه ومحمد علبشاءکا آسانی نبود ولازم بودکه بتدریج فعا لیت آن‌خنثی 
و اعضاء جامع آدمیت عضولرٌ فراماسونی بیداری ابران شوند . اما درگردانان این 
سازمان فراماسونری غبرقا نونی نیز که اغلب ازاعضاء‌آن با مراکزقدرت واستبداد تزد يك 
بودند » سعی درخنثی کردن فعا لتپای رقبان عضو لرّبداری ابران مبکردند . دراین 
میان , میرزا علی‌اصفرخان اتابك‌که بنا بنوشته عون لمما لك در سفر آخر خود باروپا 
۵ 2 ( ۶۱۹۰۷) در کارلس‌باد بعضویت لرّ فراماسونری درآمده بود » بایران 
از گفت» 


پس‌از باز کشت مبرزا علیاصغر خان‌جامع | دمیت خود را باو نزديك کر دوچنا نکه 


۶,۳۹ 
خواهدآمد ؛ اورا دارد تشکیلات‌کردند . سران جامعآدمیت » ازاو تمهدگرفتندکه در 
راء حکومت مشروطه وتنظیم متمم قانون اساسی این تعهدات را نیز بنماید: 
۱- خواستن قانون اساسی جدا وخیلی‌خیلی زود 
۲- خواستن مجلس سنا حتماً وآنهم خیلی زود 
۳ اجاد فناشتن با نك ملیآ نپم بطورصحت 
عون‌المما لك اضافه میکند : « بعد ازاين معاهدات همگی‌برادرانه با هم دست 
داده خداحاففی کرد بم"» 
متأسفانه چگونگی فراماسون شدن انا بك و تعپداتی که جامح | دمیت زاو گرفته. 
درهیج‌جا منعکس نیست . فقط دکترفر بدونآدمیت به‌نقل از بادداشتهای عون لمما لك 
آنپا را نقل‌کرده است و بنابراین صحت وستم‌آن عپده راوی خبراست . 
مبارزه پنها نی‌جامع آدمیت و رف اماسو نی بیداریابران 
قتل اتابك ودستگیریک همچنان ادامه داشت . تا اینکه شب هنگام ۲۱ رجب۱۳۲۵ 
میر زا عباسقلیخان ( ۳۱ اوت ۱۰۰۷ ) اتابك درصحن مجلس نزديك در ورودی 
هدف گلوله فرارگرفت وهمینکه اورا بخانه بردند جان سپرد. 
قاتل نیز درهمان محل و درحال فرار کشته شد . با کشته شدن اتايك » نظمیه بدستور 
رئیس مجلس عده‌ای ازاشخاص مورد سوء ظن از جمله میرزا عباسقلیخان را دستگیر 
وزندانی ساخت و دراین‌میان علت دستگیری عباسقلیخان» شپادت فرزند بزرکش‌علمه 
اوبود . جربان ازابنقرار بود که عباسقلیخان آززن سابق خود دو پسر داشت‌که یکی از 
آ نپا صادقخان نامیده میشد . اوماهپا قبل ؛ این پسر را از خود بکلی‌رانده بود و وی 
علیرغم پدربا انجمنآذربایجان یعنی با دسته مخالفان پدرش همکاری میکرد . 
شبی که اتا بك کشته شد » صادفخان به‌مجلس آمده بود تا با باران فاتل همراهی 
کند وپس ازوقوع سوه قصد مأمورین اورا نیزبا عده‌ای دستگیر کرده بنظمیه بردند . 
در نظمیه صادقخان بمأمورین‌گفت «من قاتل اتابك را میشناسم او بدستور پدرمن‌وجامع 


۱- فکر آزادی س۲۶۷ 


7.0۵۰ 


آدمیت کشته شده » صادقخان شرحی در باره تشکلات سری جامع آدمیت و اعضاء آن 
بیان نمود . وقتی این خبر به صنیم‌الدو له وزبر مخصوص وحاکم تپران رسید » چون 
شخصاً با انجمن آذر بایجان ارتباط داشت وازطرفی‌رئیس مجلس نیز ازمیرزاعباسقلیخان 
رنجیده بود ؛ دستور توقیف اورا صادر کرد . بپرحال پاسی از نیمه‌شب ۲۲ رجب گذشته 
بود که عده‌ای اما مور انتظامی مبرزا عباسقلرخان را درخا نه‌اش‌دستگیر کردند ودر 
لباس خواب بمجلس بردند . مخالفان جامع آدمیت اورا متهم کردند که توقیفش نیز 
توطثه‌ای بیش نبوده است . مولف کتاب « تقلب طرح جدید » درباره این واقعه چنین 
اظپار نظر کرده است : 

۶ در این بن قتل‌امنا لسلطان بتوسط عبای آقای | ذر با بجا نی‌واقع گردید... 
برای‌انکه بجامع | دمیت که ایدا اهمیتی نداشت » اهمیتی قرار دهد بسر دیوانه خود 
را تحر يك‌کرد که در بعضی نقاط انتشار داده اظپار داشت که انجمن سری بدرم‌سب‌قتل 
امین| لسلطان شده درصور تیکهروح عباسآقا شاهد و گواه است‌که ابداً اودرجزوا نجمن 
آدمیت نبوده ... بپرحال این انتشارسب شد که مبرزا عباسقلی را اداره ی توقف 
کردند"...» ملف اضافه میکند » طرفداران او تکه برقانون اساسی مینمودند که 
مقصر متهم را نباابد بیش از۲۴ ساعت درمجلس نگاهداشت پس از تحققات کامله اگر 
چنانچه مقصر نبست البته نگاهداشتن اوخارج ازفا نون دمتیم سمقصیر نیزمیتو ند ادعای 
شرف ما نف 

درحالیکه مخا لفان میرزا عباسقلی‌خان اورا بیرحمانه متهم میکردند اظپاد- 
نظرهای‌طرفدارآن‌او نیز جا لب بود. «... بامداد روزدوشنبه‌خبر توقیف‌میرزاعباسقلیخان 
منتشرشد. عده‌ای ازاخوانآدمیتازجمله شاهزاده علیخان » میرزا مپدی خان‌گر کانی 
منشی ناصرالملك ومشیرحضور در منزل انتظام| لحکماء جمم شده داوطلب ملاقات با 

رئیس جامع گردیدند . ضمناً خبرمتواترمیرسیدکه دستوردستگیری چند نفر دیگر از 


۱- تقلب طرح جدید ص ۱۵ 
۲- ایا ص ۱۶ 


۰۱ 


جمله عون لممالك » بحبی میرزا » انتظام! لحکماء صادر شده است . اسداله میرزا 
(شپاب! لدو له) همت‌کرده‌گفت من هم میاًيم . بکدست لباس ومقداری سیگار برداشته, 
اول رفتیم به‌وزارت عدلیه| نجا نبود . رفتیم به‌نظمیه , او در اطاق » ما را بیرون اطاق 
با کمال شپامت ملاقات کرد . به‌اهل نظمیه گفتم : من عون! لممالك , منز لم فلان محل » 
خودم باین اسم ورسم هستم . هرکس مرا میخواهد خبربدهد ؛ حاضرم . ولی اکر کسی 
بخواهد شبانه بباید سرخانه من غیرازمر که و گلو ل‌جواب دیگری ندارم بدهم . خون 
من شريك این شخص است ددرتمام امورات شر يكآفا میرزا عباسقلی‌خان هستم.هیرزا 
عباسقلیخان لباس‌را بی داده فقط سیکارها راگرفت . روزبعد اخوان درانجمن حقوق 
جمع شده کاغذی به‌شورایملی وبه‌انجمن مرکزی نوشتیم . عصرروز۲۵ رجب به‌انجمن 
آذر با یجان رفتیم ... فردا صبح رفتیم بمیدان بپارستان » جمعیت بهزار رسید . توسط 
آقا شیخ علی و بدیم| لحکماء ورقه‌ای به‌محلس نوشتم که : « امروز با مر کی با میرزا - 
عباسقلیخان , تعیین جپت گرفتاریش واستنطاق, باگرفتن‌کفیل ورهاکردنش هنگام‌ظهر 
مجلس دستورآزادی اورا به اجلال| لساطنه صادر نمود . ضامن خواستند گفتم پنجهز آن 
تفر بالاخره دوازده‌نفر ضامن شدیم . تقر یبا مکصدنفرازاخوان به‌نظمیه آمدند » با آن 
جلال ازاطاق جنابآ قا میرزا عباسقلیخان پیش آدمیت بیرونآمده حرکتکرد‌به‌منزل 
اشان"...» مبرزا عباسقلیخان نیز درخاطرات خود مینوسد < ... سکع وشن 
برمن هیچ برهانی‌نداشت مگرعناد وخصومت صنیع لدو له. خصومت صنیعالدو له بامن 
برای این بودکه سعدا لدو له را چون! نوقت در حزبآدمیت بود اغلب تمجید میکردم 
و از بی‌حالی‌صنیع| لدوله در ریاست مجلس مقدس دارالشوری حمایتی نداشتم . همن 
مسئله اسب‌اب شد که درموقع تپمت دقیقه‌ای بدون مشاوره با و کیل بمیل خود بمپر 
مجلس بوز بر‌خصوص که <ا کم دارالخللافه بود نوشت که فلانی‌محل ظن‌قتل تا پث‌است. 
خلاصه چپارشب بدون استنطاق محبوس بودم . عاقبت بی‌گناهی‌من‌محرك غیرت‌اخوان 
من شده ؛ ابرادات فانونی واردآورده » اهر باختلاص من صادرشد"...» 


۱- ازیادداشتهای عونا لمما لك که دراختیاد پرویز صدیقی است. 
۲- از یادداشتهای میر زا عباسقلیخان که دراخنیاردکتر فر یدون آده‌یت است . 


فده 


مبرزاعباسقلیخان‌در بادداشتها بش کری‌ازصنیع| لدو له 
گزادشهای سفادت مبکند و او را یکی از عوامل توقیف خود میداند . دشمنی 
انگلیسوقتل اتايك صنیم‌الدوله با میرزا عباسقلیخان علت‌دیگری هم داشت‌و آن 
همکاری وی با سعدالنوله بود . سمدالدوله که باصنیم! لدوله 
دشمنی دبرینه داشت وسالپا خانواده او وصنیعالدوله باهم مبارزه میکردند » در این 
حنگام داوطلب مقام ریاست مجلس شورایملی بود و ازاين لحاظ نیزبینآ نها مبارزانی 
جربان داشت . پس ازفتل اتابك صنیع| لدو له زمینهرا برای نا بودی‌میرزاعباسقلیخان 
وسعدا لدو له ماده دید وعلاوه بروستوری‌که برای توقیف میرزا عاسقلیخان صادر کرد 
با سفارت انگلیس درتهران نزتماس‌گرفت » تا ازاین‌راء نز لطمه‌ای بمخالفان خود 
واردکند. جرج چرچیل: بیر شرقی‌سفارت انگلیس‌درتپران درگزارش بسیارمحرمانه‌ای 
که بتار یخ سوم دسامبر ۱۹۰۷ ( ذبقعده ۱۳۲۵ ۵ ) به « سرسیسیل اسپر ینک رایس » 
وز بر مختارا نگلیس درتپران داده ؛ ماجرای‌ملاقات خویش‌را بانیم لدو له دراین‌باره 
باطلا عوز برمختاررسا نیده است . گزارش چرچیل که‌ضمیمه‌گزارش وزیرمختارا نگلیس 
برای ( سرادواردگری ) وز بر خارجه انگلستان فرستاده شده» متضمن‌صورت مذاکرات 
(چرچیل) و(صنیع‌الدوله) رئیس مجلس شورایملیایران بوده‌که در آن چرچیل چنین 
نوشته است : 
بسیارمحرما نه 
بنا به تقاضای‌صنیم‌الدو له‌رئیس مجلس پریروز برای صرف ناهار بمنزل ایشان 
رفتم . بعد از ناهار مذاکره بسیارطولانی و خصوصی درباره بحران کنونی کشور با هم 
داشتیم. صنیم‌الدو له اظهار داشت‌که قتل اتابك براساس مدارکی که شخصاً دیدم و بر - 
اساس شواهدی که دراختیارش هست بیگمان‌کار حزب مر تجمان مخصوصاً دشمن خونی 
وی سمدالدو له بوده است و مدارك موجود جای کمترین شبهه در این موضوع باقی 
نمیگذارد ,که همین عده بشت سرقتل بوده‌اند . بکی ازسوء قصدکنندگان جوانی کم- 
تن وسال وبی تجر به بووء! است‌که پس ازارتکاب عمل‌گرفتارشده و مدار کی که پیش‌وی 


۱- آشاده به‌مادقخان پس‌میرزا عباسقلیخان‌است که ازخانه پدرش‌دانده شده بود. 
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بود وبدست مأموران افتاده هویت یکی ازا نجمن‌های مخفی تپران را که این جوان و 
سایرهمکاراش عضو رسمی‌آن انجمن بودها ند فاش کرده است . 

پسرهمین جوان‌که رئیس‌آن انجمن بود عجالتاً گرفتارشده است". 

اسنادی‌که در خانه آ نپا کشف شده نشان داده است که سپپدار ۰ فرمانفرما » 
علاء الدوله, امیر بپادرجنک, نایب لسلطنه" وسعدالدوله همگی‌پول دراختبارانجمن 
گذاشته و نیزعده‌ای ازعمال خود را بعنوان مشروطه‌چی وارد آن انحمن کرده بودند . 
عمال شخص اخیر « سعدالدوله » مخصوصاً در آن انجمن فعالیت فوقا لعاده داشتند و 
سایر اعضاء را معتقد کرده بودند باینکه «رئس‌الوزراء اتابك » و رئشس مجلس 
«صنیع لدوله » هردو خائنند که دست بدست هم داده میخواهند ایران‌را به‌بیگانگان 
بفروشند » . 

چرچیل درگزارش خود می‌افزاید «... صنیع لدو له اظهار داشت از آ نجائیکه 
ابمان قطعی داردکه اشخاص مذ‌کور محرکان حقیقی این سوء فصد هستند وازآن بذتر 
چون مطمکن است‌که همه نپا با پشتیبانی محرمانه شاه دست باین عمل زدها ند و نبزاز 
آ نجائیکه خود.این اشخاص‌کاملا میدا نندکه توطلهآ نها عنقر یب در زیر پرتو اسنادی 
که بدست و کلا ور باست مجلس‌افتاده است فاش‌وعلنی‌خواهد شد» لذا او «صنیم! لدو له» 
حق دارد ازعواف این جر با نات که رشته‌اش منتهی به‌در بارسلطنتی میشود ۳ 

باری» هما نطور بکه قبلا" نوشته شد» پس‌ازدستگیری میرزا عباسقلیخان‌نامه‌ای 
بامضاء دو ست نفر ازاعضاء جامعآ دمیت خطاب به‌مجلس شور بملی‌ودو لت نوشته شده که 
در آآن‌امضاء کنند گان‌خود را شر بك اتپامات وارده به‌سرزاعباسقلبخان دا نسته‌و تقاضای 
استخلاصش را نموده بودند . دو روز بعد ازرسدن این نامه عباسقلیخان ازز ندانآزاد 

گرد د وازشدت اک خانه‌نشین شد . 

۱- منطودمیر زاعباسقلیخان است. 


۲- اینان اغلب درباریان مستبد ودشمن مشروطه بودند. 


۳ - اسناد بایگانی داکد وزارت خادجه انگلیس 311 - 371 .۰ ۰0 ۳ . 


وه 
پس ازقتل اتاك و توقیف میرزا عباسقلیخان و دست 
سفرایتالیا یافتن نظمیه ومجلس شورای‌ملی به‌اسناد ومدارك جامع آدهیت؛ 
نظر در بار بان و شاه , نسبت باین تشکیلات شبه فرااسونری 
تفییر کرد . 
جامع آدمیت‌گر چه از نظام و مرام فراموشخانه ملکم پیروی میممود و عده‌ای از 
سرجنبا نان آن نیزدر لرٌهای اروپا وهند « ماسون » شده بودند , معپذا همانطور بکه 
قبلا گذشت سازمان مز بور ستگی رسمی با فراماسونی جپالی نداشت » وصرفاتقلیدی 
ازاین‌فراموشخا نه و تشکیلات ملکم و تعقیب کارهای‌گذشته بود . این گسیختگی جامم 
آدمیت ازسازما نهای ماسو نی جهانی از يك‌سوگروهی‌را بعضویت آن میکشا نید وازسوی 
دیگر برخی ازاعنای جامع را از آن ره بگردان‌کرده بعضویت در لژ بیداری متمایل 
میگردانید و کم‌کم کار به آ نجا کشیده شدکه همین گروه زمزمه مخالفت را با جامع 
ساز کردند . 
امنای جامعآدمیت هم‌پس از آ نکه‌سشاهده‌کرد ندکه دفا ترواسنادشان بدست نظمیه 
افتاد. تصمیم به‌علنی کردن‌سازمان سری‌خود گرفتند وبا روش‌جدیدی شروع بکار کرد ند. 
آنچه مخصوصاً در این دوره فابل توجه است اظهار تمایل محمد علیشاه به ورود در 
جامم پس ازدسترسی نظمیه به اسناد آن میباشد . شاء بقید سوگند شفای وکتبی داثر 
بر قبول اصول مشروطیت ۰ بعضویت این جمعیت پذیرفته شد : «... همینکه میرزا 
عباسقلی ازمجلس خارج شد درقلیل مدتی جمیم شاهزاد گان و امرا وبزرگان ووزراء 
راداخل درا نجمن آدمیت نمود . هرکس بخیالی ده رآدمی بپوائی . ازاین پس‌برقیمت 
آدمیت افزود . . 
از فرار تحققات مکسیه اعلیحضرت هم وارد شد وسه هزار تومان برای دخول 
به مجامع آدمیت بذل فرمودند ۰۰۰( ۲ ) 
واز این پس جامع آدمیت فعالیت نیمه علنی خویش را آغاز کرد و تشکیلات 


۱ - طرح تقلب جدید ص - ۱۸ و۶٩‏ 


7۵ 
سری فراموشخانه وطرز ورود درمحافل و تشکیلات وجلسات وآئین عضویت آن تغییر 
نمود و جامع نفوز سیاسی فراوان بدست آورد بطوربکه میرزا عباسقلیخان تصمیم 
گرفت برای دیدن میرزا ملکم خان »که سالهای آخر ز ندگی را درمقام سفارت ابران 
درایتالا مىگذراند پارویا سفررکند . قبل ازعز بمت‌وی ؛ محمد علیشاه نامعزبررابرای 
نوشت واز میرزا عباسقلیخان ستایش کرد : 
جناب پرنس ملکم خان - خالق نوالجلال تکالیف آدمیت را ازاول ابجاد عالم 
بر کل انسان واجب فرموده وتمام انبیاء و اولیاء و بیران هرصتف و راشدین هرقومرا 
برای تفسیر وتصدیق آن فرستاوه است . 
سعادتمندکسکه براسرار خلقت خود ووظیفة مأموریت بشری خود واقف‌گردد 
زیراکه این جوهر ذائی وتوفیق آسمانی در کمون و بطون خلقت انسانی از بدو خلقت 
الپی الی انقراض عالم بودیعه نپاده شده است و برهر انسانی واجب است که شرافت 
ذاتی خود را بشناسد . حمد میکنم خدا راکه‌آن جناب نظر بسعادتآسمانی و شرافت 
زاتی و تجارب متمادی عمر در کل معظمات امور دنا مدخلیت نامه داشته حاصل تمام 
عمر خود راآشکار و پنهان صرف ترقیات وطن مقدس و حفظ استقلال دولت ابران 
کردهابد و ما بذات مقدس شاهانه تشکر نعمت وجود و تصدیق خدمات بزر گ‌ومراتب 
علم ودانشآ نجناب را می‌کنيم . بدبپی‌است‌کمال تأسف را داریم‌که پیشینیان ازماجرا 
پی به اسرار وعشق دانش وعلم و اطلاع و خیالات عالیه و افکاز منوره شما آ نطوریکه 
هستید نبرده‌اند . ابنك‌برسعادت بخت ایران به‌اعلا درجه خدا را ثاکرم که شرافت 
آدمیت که ثمره علم دنیا واثر خامه شمااست دراین فرون اخیره به مجاهده کثیرء وهم 
مردانه بکنفر اولادغیر تمند ابران میرزاعباسقلخان که خود را ازروی‌حقبقت فدویو 
خادم اتفاق| دمیت و حافظامنیت و ناش معارف شما و ترقی ابران‌میدا ند و وظیفهآ دمیت 
را ازیست وغش‌سال قبل تاکنون بتدریج شایع و منتثر کرده است » سهل‌است جسذبه 
درستکاری وصداقت و کمال‌خبر خواهی و نوع‌بر ستی و فداکاری مشارالبه درسمع‌شاها نه 
اثر مخصوص کرده‌است . چون‌زات مقدس‌ما از بدایت‌سن جویای‌معارف » مراقب نجات 
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ایران وشایق شر عدل بودهام لذا طلوع آفتاب آدمیت راکه ثمره مشقت اولاد ایران 
میرزاعباسقلیخان است درعصر سلطنت خود بکنوع تفسل الپی و سعادتآسمانی ست 
به‌خود میدانیم و بپمان شرابط دستورادمیت راآن‌دستور دانشمند فرزانه و فیلسوف 
بگانه بتمام وظا یف وفرایضآدمیت مادام! لحیات باتمام‌قوای ملوکانه خود تعید وافرار 
ميکنيم . بل‌خود را اول حافظ حقوق! دعیت و سالار قوم و علمدار استقلال و آدمست 
میدا نیم و امیدوار یم ازشدت مراقیت‌به فراض و حفظشرا بط ادهیت همیشه شاء متدین 
اسلام وایران باشیم , حالابرآن جناب است که" نچه از ذخایر معارف و اسباب‌ترقی‌در 
مخزن عمرخود نهفته داریم بتوسطاولاد ايران نصیبآ دمیت!بران سعادتمند تازه خود 
بنمائیم و یقین بدانیدکه هيچيك از نکات دقایق فرایضآدمیت را فراموش و بلااجر او 
مپمل نخواهیمگذاشت وخودرا خیرخواه‌کل بنی| نسان خاصه‌اهالی ايران میدا نیم ودد 
حفظ اعتبار و امضاء‌شاها نبا تمام‌قوای خود خود داری‌نخواهيم‌کرد اينك بر آن جناب 
است‌که آن طرحهای نگفتنی که درخاطر نهفته دارید برای نجاتیران سعادتمند خود 
بدون‌هیچ ملاحظه‌صاف و پوست‌کنده بگوئیدواجرای همهآ نها را ازذات مقدس‌شاها نه 
در تمام امور انتظامیه! بران منتظر ومترصد باشید ۲۸ شوال ۱۳۲۵ محمدعلیشاه‌قاجار . 

میرزا عباسقلیخان روز ۲ ن بشصده سال ۱۳۲۵ بقصد ایتالیا ازتپران رفت . 
مخالفانش عز یمت اورا بصورت‌فرار جلوه داده درب یتخت شایعاتی علیه او پراگندند . 
او روز۲۵ ذشعده واردشپر رشت شد و بخانه نصرت‌اله‌خان امبر اعظم گیلانی‌ر فت‌خودش 
در این‌باره چنین مینویسد : ((... غر یب‌ترازهمه این بودکه درساعت ورودمن به‌رشت 
در محضر حکومت نیم ساعتی نگذشته میرزا مپدبخان‌گرگانی‌الاصل ملایریالمسکن 
که منشی جناب‌ناصرا لملك بوده از بدرقهآقای خود از بادکوبه و باطوم مراجعه میکرد 
و با من‌شناختگی داشت ء داردمحضر حکومت گرد ید وآ هسته بگوش من گفت از خالد 
روسیه نروید . علت پرسیدم .گفت میرزاصادق! قای تبر بزی که در هنگامه فتل انا يك 
اورا هم گرفته‌بودندو حبس‌بود » ازطرف‌طایفه‌ای ازقبیلآقای تقی‌زاده وملكا لمتکلمین 
و جممی از مجاهدین که درتپران هستند مأمور شده‌است که در بادکو به و باطوم‌شمارا به 
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مجاهدینآ نپا نشان‌بدهد تاشما را بقتل‌برساند. گفتم‌باین حرفپا نبایداعتماد کرد .اصرار 
کرد ؛ قس‌داد فردای آن روز باحضورسید ندیم‌باشیآمد دست‌مرا بوسید و من روی او 
را پوسیدم . بسمت تهران عازم شد و من برای تدارله ما بحتاج سفردر رشت ماندم . 
درآن چند روزاقامت بك‌شب‌درخانه معین‌هما بون رشتی ود يك شب‌درخا نه معزا لسلطان 
رشتی میهمان بودم . درآن مهمانی از اعاظم‌گیلانی از جمله جناب محتشم| لسلطنه 
آنوقت و سردارمعتمد حالیه», که بسر عموی جناب سردار منصور است » حاضر بود . و 
نیز دو نفرازمجاهدین ففقاز به‌که برای‌اصلاح آمور فیمابین مجاهدین رشت از طرف 
مجلس مر کزی خود اف داشتند در هردو مپمانی حاضر بودند با کمال ادب ازمن 
سئوالات میکردند وبا کمال راستی به| نها جواب‌گفتم . نتبجه‌بعضی از اقدامات را امیر 
اعظم برایآ نها بدون اطلاع منذ کر کرده‌بود . درمجلس دوم دیدم‌آن! قا بان فنقازی با 
مکدیگر زمزمه و نجوی دارند .عاقبت امیراعظم‌گفت حضرات ازاقدامات عاله‌شما که 
مبنی برنجات ایران وترقی‌نوع بوده‌است » تشکرات فوق|لعاده دار ند ولی بدبختانه از 
طرف آقای تقی‌زاده و جناب‌ملكالمتکلمین به مر کز مجاهدین و از مرکز مجاهدین 
به تمام مجاهدین‌گیلان وقزوین وتپران و بادکو به وباطوم بخط قرمزحکم صر یح‌صادر 
شده است که هرجا شما را بابند خوب پذبرائی نمایند . اما منکه امیر اعظم هستم 
صلاح میدانم‌که به‌قزوین و تپران هم نروبد . به‌لبای مبدل به عربستان و تقاط دبگر 
فرار نمائید . بررأی این‌شاهزاده‌برومند خندیدم » وچون‌مسافرت فرنک را بکلی‌فسخ 
عزیمت‌کرده بودم کالسکه کرایه‌ای خواسته یکسره بتپران رفتم . همه‌مدت‌مسافرت 
۴ روز طول کشید . برای من‌این مسافرت مختصراسباب معرفی خیلی آزمردم شد وبر 
تجارب و مردم شناسی من‌افزود...)) ! 
بدین ترتیب در بدو ورودمیرزا عباسقلی به رشت ؛ خبراحتمال 
مراجعت‌به تیبران وقوع سوء قصد علبه وی را باو دادند . از طرف دیگر اطلاع 
وانشعاب رسدکه در جامع آدمیت انشعاب حاصل شده و انجمن حقوق 
انتزاع خود را از جامع اعلام‌کرده است. بعلاوء مخالفان او شایم‌کردند ,که میرزا 
۱ - یاد داشتهای فوق نقل از دفتر خاطرات سال ۱۳۲۵ میرذاعبا سقلیخان‌است. 
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عباسقلبخان وحوهات خزانه جامم‌را برداشته به‌منظور خوش گذرانی درفر انکستان‌قصد 
فرار ازا بران را کرده‌است .۱ 
عباسقلیخان وقتی ازاین اخبار مطلم شد , تصمیم به مراجعت‌گرفت و با بقول 
مخا لفا نش اورا بر گر دانبدندو بپرحال اوپس از چپارده روز بتهران بر گشت و بلافاصله 
در خانه معتمدا لدو له » کار گردا نان جامع را احمار کرد و جلسه‌ای تشکیل دادند 
عون الممالك دراین باره چشن مننو سد : «... شب دوشنبه هشتم زبحجه۱۳۲۶ جامع 
در منزل معستمدا لدو له منعقد گرد دد. همه‌حاضر شد بم‌صیح‌زودرفتیم بخا نه معتمدا لدو له 
گفت بك پرده بشما نشان میدهم مخفی‌بما ند . وارداطاق شدم آقا میرزا عباسقلیخان و 
پر رادیدم مات شدم آن‌روز جلسه چپارده نفری تشکیل گردید . روساهی برای 
اشخاص‌ما ند که شب و روز درصدد اخلال‌امورات بودند » تا امروز که پا تردهم ن بحجه 
است بحمدا له آموراتوجوامع در کار واخوان‌با نپا ت قوت‌قلب‌استوار وبا دار هستند..» 
در این جلسه عده‌ای از تشکیلات مطرود و بعصی که تقاضای تجدبد ورود کردند » 
یذپر فته شدند . وبدین ترئیب بحرالی که آغازشده بودموقنا فرو نشست . 
در حالیکه مبرزا عباسقلبخان بار 5 مبخواست قعا بت سیاسی خود راآغاز 
کند, نا گهان‌حادثه‌بر تاب بمب بوسبله افر اطون؛ قفقاز بپا وسوءقصد بمحمدعایشاه‌صوزت 
گرفتکه‌چنا نکه‌همه میدا نندبه‌بمباران مجلس‌منتپی گردیدو نا گز برفعا لیت او نیز متوقف 
گشت. محیططباطباثی‌دراین‌زمینه مینو سد: «... حادثه‌پر تاب‌شدن نار نجك به اتومبیل 
۱- محیط‌طباطبائی مینویسد: «مشادالبه ددصدد بر آمد با بولها گیکه‌اذاین داء به‌دست 
آورده بود اذایران خادح‌شود ولی‌کسانیکه اغفال شده او بودند در رشت‌وسیله بازداشت آورا 
قراهم آوردند ویحیی میرزا کادهای‌اودا که جنبه‌کلاهبردادی داشت بهه‌جلی‌شودا نوشت و 
در خواست کرد که قبل از تفریق محاسبات مردماغفال‌شده.اودا نگذاد ند اذایر ان‌برود و بدین 
طریق فضیحتی که دامن عیاستلیخان آدمیت‌دا گرفت بطود غیر مستقیم بحسن‌شهرت دنام نيك 
ملکم‌هم لطمه وارد آورد . وملکم و آثارداوس -یظ» 


۲- میرزاعباستلی خان از همسراولش دویسر داشت که اولیرا ازخانه‌اش‌طرد کرد و 
دومی بنام تقی‌خان بود که ددین جلسه‌همراه بدد بود. 


اه 
شاء از طرف حیدر عمو اوغلی واعضای حزن‌سوسیال‌رو لوسیونر پیش آمد . نظر به سا بقه 
آشنائی که شاء بااو] میرزاعباسقلیخان ]پیدا کرده بود ؛ دستورداد عباسقلیخان راتوقیف 
کردند ودفترهائی راکه مشتمل براسامی اعضای مجمعآدمیت بود بدستآورد واسباب 
زحمت مردم از این راه فراهمآمد ولسی عباسقای رایس از دو روز باز داشت آزاد 
کردند...» (*) 
باوقو ع این حادثه مبارزه‌همه جانبه‌شاء باهمه‌دستجات‌سیاسی حتی جامع آدمیت 
که خود شاه مستبد عضوآآن بود غاز گردید . انداختن بمب به کالسکه شاء وافداماتی که 
محلسان برای ک ع بمبانداژان ومتپمین سوء فصد کردند ؛ سبب‌شد تا مجمدت 
علیشاه ودر بار بان مستبد بتلافی‌ومقا بله با زادبخواهان وهمه‌دستجات سیاسی برخیز ند 
در بار بان موفق شدند » محمد علی‌شاه را اغوا کنندکه مجلسیان با اودشمنی دار ند» و 
سودای برانداختن و اعدام‌اورا درسر می‌پرورانند . دراین‌ماجرا عامل سیاست‌خارجی 
را نیز نباید نادیده‌گرفت . عمال روس درسفارت و قراقخانه نیز در برانگیختن شاه 
دست‌داشتند . در مقا بل‌حمایت‌روس ازشاه» انگلیسپا بااومخا لفتو دشمنی‌میورز بدند 
و بپمین‌جپت عوامل ملیون ضد دربار را تقویت میکردند . خان ملك ساسانی ضمن 
شرح ملاقاتش بامحمد علیشاه در اسلامبول مینویسد: 
... محمدعلشاء میگفت : ملكا لمتکلمین که اززمان شاه شپید با اتکلسیپا 
ارتباط داشت وجیره خوار ظلا لسلطان بود و برای رسیدن ظلا لسلطان بسلطنت هم‌کار 
میکرد| ملك! لمتکلمین وظلالسلطان هردو عضو لژ ماسونی بیداری ایران بودند] و 
توسط اوسید جمالا لین اسدآ بادی رابهمین منظور بهپطرز بورغ فرستاد ند وامپراطور 
روس نپذیرفت » بعدازمردن پدرم بازهم ظل! لسلطان بخیال سلطنت افتاد وازهیچگونه 
تحر يك و دسیسه خود داری لمب‌کرد . مکروزملك! لمتکلمین در با غ‌مجلس بالای میز 
خطابه رفته وفر باد کرده بودمحمدعلیشاه فلان‌فلان شده قرار کرد وا بر ان‌جمپوری‌شد. 
من از آن روز سخت عصبانی شدم و کینه این مشروطه طلبپای مزدور را در دل گرفتم 


۰" 
همینکه روسپا فپمدند که از کار کنان انکلسیها ر تجیده‌ام به تش دامن زدند.۲(»۰) 

عناد | نگلیسیا بامحمدعلیشاه منحصر آبامنافع‌سیاس ی آنپا بستگی داشت 
یعنی در واقع انعکاس رو به دوس ما با نه شاه ودر بارش بود. در تعیین‌جریت 
سیاست دول بزد گ‌منافع‌خاص آ نپا بر تمام عوامل وملاحظات دیگر حکومت 
میکند » ودد منطق خشك‌سیاسی‌جزابن نیز نمیتوان انتظاری‌داشت . دو لا 
هر چند جابر دستمگر وفاسد و بدخواه‌ملت باشند جنانچه منافع ممالك‌بزر کک 
دا مرعی‌داد ند » ازجا نب آنپا | بمن‌خو اهند بود ونسبت به کردار پلیدشان 
عکس‌العملی بر وز نخواهد کرد . ولی‌همان دد لتهاحتی ا گر صمیمانه داعیه 
آز ادیخو اهی داشته‌باشند » هر گاه دوکت‌های بزر گك دا زیر پاگذار ند مورد 
لی‌مپریآ نان قر ازمیگیر ند وا بن‌است سیاست و اعمال‌سیاستمدار ان بزد گ . 

برخورد این‌عوامل مختلف داخلی وخارجی وفعل و انقعال یا محیط هتشنج 
وپرماجرائی‌رابه وجود آورد. تندروان برستیزه جوئی‌خود بادر بارافزود نه ومحمدعلیشاه 
نیز درایستادگی خود سخت‌تر گرد بد. عامهعردم ابزار بدون اراده پیشوابان خود بود ند 
کهآ نپارا هر گو نه که مبخواستندبکار ما نداختنه وهمسن آمر باعث شد کهتا آمروزمردم 
به مشروطه بادیده شْكوتردید وبی‌علاقگی بنگر ند ,در آن زمانآ نچه پیشرفت نداشت 
منطقو استدلال بود . هرکس از مدارا و اعندال‌سخنمیگفت باموردخشم محمدخلیشاه 
قرارمیگرفت و بجرم آزادیخواهی مطرود میگردید و با ازجانب تندروان افراطی به 
حربه اتپام سازش بادر بار محکوم میشد . 

درچنی کیفیات هیجانآور قضه میدان تو بخانه دراوا یل شعده۱۳۲۵ (دسامبر 
۷۲.+۳) پیش آمد.البوه مردم درسدان تویخا نه‌اجتما ع کرد ند و به‌شماردادن «مشروعه» 
خواهی در مقابل « مشروطه » طلبی برخاستند . در نهم ذیقعده (۱۵دساعبر) گروهی از 
مستبدین به‌سوی مجلس هجوم آوردند وچند گلو له شليك‌کرده وعر بده کشان باز گشتند. 
مشروطه‌خواحان خود را برای دفاع و زدوخورد آماده کردند.اکنون پاسه د ید درآن 

شرابط جامع آ دمیت که محمدعلی‌شاه مستبدراعضوخود کرده بودءچهمیکرد. درخاطرات 


۱- اطلاعات ماهانه سال‌اول شماده ۵ ص۲۶ 
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دست نو مس مبرزا عباسقلیخان ؛نامه‌ای نقل شده که نو سنده مدعی است آنرا بوسیله 
یکی ازشاهزادگان برای شاه فرستاده‌است : 

2 به‌فروعات تمی‌پردازم 1 موفم‌خطر افیت چاره جز ادای حق کلمه و عرض 
حسابی ندارم. بقای ابران‌را هتحصر بها بقای عپود ملو کانه میدانم ورفع انقلابراواجب 
میشمارم ؛تفرفه مفسداین خانه برا نداز را فر سه زمه شاهانه قرآرم‌دهم. 

برای رفع انقلاب باعزم خیرخواهانه مقررفرمائید چندنفر ازعلماء و چند نفر 
از وزراء ازطرف اعلحضرت همایونی و چند نفر از و کلا و علماء ورئیس دارالشورای 
ملی شیدالنه ارکانه پنشینند و آ نچه درنجات و فلاح عامه و بقای ایران رأی دادند , 
دولت و ملت و سلطنت بدون تخلف اجراء نمایند واین بلای مفدین را آزعموم‌اهالی 
مر تفع گرداننه 2 ۱ 

توهتین وچ تخاطزات تسشن جوا زا کدگویا عبت یفام دزیر اه 
توشته چنین نقل کر ده انش من ایدا سقت نخواهم کرد ]سوه باشید...» " اصل 
این نامه و جوابی را که شاه درن‌بل‌آن نوشته بدست نبامد وفقط روئوشتی که میرزا 
عباسقلی نوشته است» در دفتر خاطرات او ضط شدهء‌است ۲ بپرحال‌کار محمد علسشاه یا 
مشروطه‌خواهان از این نوع سئوال و جوابپا گذشته بود و شاه مستبد و اطرافباش 
برای تحات خود جزجنگ وستیز با مشر وطه‌خواهان راء‌دیگری نداشتند. و شدا نچه 

تشکلات سری جامم آدمیت . چون تقلیدی از سازمانبای 
انجمن حقوق داخلی فراماسونری بود. " برای اجرای فعالیتها ومبارزات‌خود 

۱- نقل از دفترچه خاطرات عباسقلیخان آدمیت . 

۲- ایا همین دفترچه . 

۳- فراماسو نهای جهان از دوزیکه فعالیت سیاسی آغاز کردند در کناد سازمانهای 
مخفی حود ,چندین انجمن, کلوپ؛ باشگاه جمعیت خبر به؛ | نجمن‌تعاو نی تشکیل‌داد ند وهنوز 
هم چنین سازهانهائی داد ند. دد این سازمانها فراماسونها جلسات نیمه‌دسمی خودداپرگزاد 
میکنند وفع لیتهای دوزانه دا هدایت مینمایند .ددتهران و شهرستا نها هم‌اکنون تعدادزیادی 
انجمن, باشگاه وجممیتها بنام‌های مختلف وبااجازه‌نامه دسمی مقامات دولتی تشکیل شده که 
در جای دیگر از آنها یاد میشود . 


و نم 


تشکیلاتی بنام «انجمن حقوق» بوجود آدرد. قبلا گفته‌شدکه انجمن حقوق 
نام یکی ازارکان چپارگانه جامع بود » ولی برای ایشکه مأمورین نظمیه و 
دربار مانع فعا لیت آن نشوند » ظاهراً سازمان مز بور بمورت تشکیلاتی مستقل معرفی 
گردید. انجمن حقوق را سلیمان میرزا اسکندری ؛ شاهزاده علیخان اسکتدری و 
انتظام! لحکماء تشکیل دادند و رباست آن کماکان با میرزا عباسقلیخان آدمیت بود 
که در روزنامه حقوق مقالاتی بامضاء «اولاد ابران۲۷۳» مینوشت . 
عباس میرزا اسکندری در این باره چنن مینوسد : د...انجمن آدمیت که در 
واقع هسته مر کزی انقلاب مشروطیت ابران بشمار میرود »با همت شاممرحوم‌شاهزاده 
علیخان و چند تن از آزادبخواهان دیگر تأسیس بافت و یکی از اقدامات اساسی آن 
انجمن این بود که پس‌ازورود اتابك به‌ابران بوی نزديكك شد و بمنظور اعتلای‌ایران 
و حفظ اساس مشروطه پیشنهادهاثی بهاتا بك دادء اتابك هم تعهداتی کرد . محمد علیشاه 
از اين قضیه مستحضر شد و بوسیلهٌ موقرالسلطنه پسرعموی امیرعلاثی وسائل‌فتل اتايك 
فراهم گردید ولی دبری‌نگذشت که خود موقرالسلطنه نیز بدست مشروطه خواهان در 
تپران به‌دار او بخته شد . 
اما سرنوشت انجمن آدمیت چنان بووکه با نیر نکگ درباریان افراد نامناسبی به 
اتجمن راه بافتند . ناچار بپمت شاهزاده علیخان و سران انجمن آن موسسه تعطبل 
گشت وانجمن دیگری باافراد صالح بنام انجمن حقوق‌تأسیس یافت که یکی از نشر بات 
آن روزنامه حقوق میباشد و یحبی میرزا وسلیمان میرزاآ نرا منتشر میکردند... ۱ 
درمدارك جامعآدمیت نامه‌ای بخط سلیمان میرزا بتاریخ۲۴شعبان ۱۳۲۵ 
(۱۹اکتبرع۱۹۰۶) وجود دارد که این در باره تشکیلات جامع آدمیت و انجمن حقوق 
درشپر گرمانشاه چنین نوشته است : 
« قر بانت‌گردم امیدوارم که مزاج مبارك درکمال صحت و استقامت بوده باشد 
شرحی درکاغن جناب معتضدا لدوله مرقوم شده بود که شیر را سه روزی" محترماً نگاء 


۲ اشاده بدستگیری میرزا عباسقلیخان در واقمه قتل اايك است . 
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نامه سلیمان هیرزا اسکندری به عباسقلیخان آدمیت ۲۴ شعبان۱۳۳۷ هجری 


7.۴ 


داشته‌اند معلوم است همیشه شیردر ز تجیر بوده اما الحمداله که شرهشروطیتدآدهیت 
و پدر تمام آدمیان راکه میتواند زنجیر نماید . الحمدالله دانستندکه شیر در حبس‌هم 
باز آدم سازد و خلاصه بنده در ورود به‌کرما نشاه شش روز سخت ناخوش شدم و هنوز 
بقیه‌کسالت باقی است با وجود اين بیمت شیر آدمیان و سایر اخوان انجمن تشکیل 
نمودم ومدرسه‌هم باسمکرما نشاهان بتصویب انجمن حقوق واعا نه ايشان امروز پنجشنبه 
بود افتتاح شد اخوانآدمیت مخصوصا جنابمعتضدا لدو له وقوام| لتجار بی| ندازه‌همراهی 
فرمودند بنده که کبی را در اینجا درست نمی‌شناختم لیکن بفر بادها و مطالب‌که در 
جامع آ دش آموخته بودم بقدر امکان معنی مساوات ومشروطت وآزادی و پرادری و 
آدمیت بقدر فپم خود بیان‌کردم و آدمیان را بپیجان آوردم و تاکنون عدهآدمیان به 
با نزده رسبده وتمام اهالی‌کرما نشاهان خودرا درهر کار مثلا" درا نتخاب بلدی بحکمست 
مجلس حقوق راضی شدءا ند ومستبدین بیمت اخوان آدمیت بکلی متز لزل هستند . 

خدمت تمام اخوان آدمیت مخصوصاً آقا میرزا داود خان و آقا میرزا غلامعلی- 
خان وحضرت والاعندا لسلطان وسابراخوانآدمیت‌عرض‌بندگی وارادت دارم.مستدعیم 
که تقریباً سی جلد از کتابهای جلد سبز" اجازء بدهیدکه بفرستند و از برای انجمن‌هر 
دستوری لازم است مرقوم فرمائید . اسامی اخوان کرمانشاهان از اینقرار است : 

۱- جناب معتضدا لدو له 

جناب قوام! لتجار 

۳ جناب میرزا رفیم خان 

۴ اخوی میرزا عیسی (برادر سلیمان میرزا) 

۵ مصطفی خان 

ابوا لقاسم میرزا 

۷- مبرزا عداله خان 

۸ میرزا فرج‌اله خان ناظم پست 

۱- منظود مرامنامه و نظامنامه فراموشخانه ملکم بنام ( اصول آدمیت) است . 


4- لطف‌اله مبرزا 

۰- محمد هادی میرزا اخوی مر آتالسلطان 

۱- میرزا حسن علیخان 

۲- مبرزا حسن خان 

۳- مبرزا سید خلل خان 

۴- رضی‌الملك 

۵- بنده سلیمان میرزا 

این اخوان که بتوسط معتضدا لدو له و میرزا رفیع خان و میرزا عىداله‌خان و 
قوامالتجار وارد شده‌اند وعیسی میرزا بمصداق و انذر عفیرتكالافرین بتوسط بتده 
وارد شده صورت تعهدات و وجوه گمان میکنم کهشتهنما تسطا شا شتا خو اعد 
رسید . بنده هم انشاءا له اگر احازه دادند و مجلس حقوق و آدمبان تصدیق کرد ند دعف 
از رمتان شرفیاب خواهم شد . 

حالیه که اهل کرما نشماهان از اخوان و غیره تمام این مطالب را بتوسط بنده 
منتشر میتمایند وبنده از صبح تا غروب مشغول دوندگی و کارهستم تا چه پیشآید. تمام 
اخوان کرما نشامان خدمت آدمیان تپران عرض سلام بسیار میرسانند راستی بدیم - 
الحکماء بمیرزارفیم خان نوشته بود که‌میرز امپدی‌خان ومحمدعلی خان کت بفروش مردود 
شدند . تجدبد امانت نمائید »بنده که باور نکردم مستدعیم اگر زحمت نباشد شرحش 
را مرقوم فرمائید زیاده بقربان تمام اخوان آدمیت - سلیمان آدم » 

کارت عضویت انجمن حقوق با همان الفبائی که میرزا ملکم خان برای اصللاح 
خط فارسی ساخته بود به طبع رسیده و روی آن مصرع «بنیآدم اعضای بکدیگر ند » 
درج گردیده است . 

چنانکه گذشت د«انشعاب» و آغاز مبارزه با عباسقلبخان بوسیله انجمن‌حقوق و 
سایر مخالفان جامم آدمیت » از روز عزبمت وی ازتپران بقصد ابتالیا شروع شد و کار 


بدا نجا کشد که مبان متشعبین و هیثت مدیره جامع ستیزگی و اختلاف شدید افتاد . 


رم 


منشعبین بامخا لفان‌سا بق‌جامع که‌متر صدفرصت وواردآ وردن| خر ین ضر بت بجامع بود ند» 
همدست شده جبپه متشکلی بوجود آوردند و بمبارزه و تبلیغات منظ و دامنه داری 
پرداختند . درنتیجه وقوع این انشعاب ضر به شدیدی به‌تشکیلات ومقام معنوی‌جامع 
آدمیت وارد آمد که به‌آسانی جبران پذبر نبود . انجمن حقوق روز۴؟ بقعده ۱۳۲۵ 
اعلامبه‌ای در روز نامه حبل‌المتن باین شرح منتشر کرد 
به عموم ملت اخطار و اعلام ميکنيم ازقرارمسموع این‌انجمن محترم رانسست 
میدهند به‌میرزا عباسقلیخان.ما اعضای این‌جمعیت محترم از این تاریخ شخص او را 
نمی‌شناسیم و اورا خائن دولت وملت ومخل‌اساس‌مشروطیت میدانیم وهريك ازاعضاء 
کمته که مر بوط است به آن دستگاء از انجمن حقوق خارج و آنپا را به عضویت 
نخواهيم پذیرفت . ۲ ۲ خ‌بقعده‌ا لحرام انجمن حقوق 
متن این اعلامیه را انتظام الحکماء نوشت و عبداله کاوه مأمور درج آن در 
جراید گردید - بدنبال این اعلامیه » اعلان دیگری بدین شرح انتشار یافت : 
«هیثت محترم انجمن حقوق که در مقام حفظ مراتب مشروطه خواهی از بذل 
مال وجان خود دریغ نداشته و ندارند و به همت و همراهی متحدانه خویش ی 
قصوری در وظفه انسائیت ننمودها ند » این اوقات بواسطه بعضی حرکات قبیحه که از 
کمیته میرزا عباسقلیخان بروژ کرده همچه تصور و مشپور افتاد که اعضاء این انجمن 
جزوکمیته هستند . 
چند روز قبل اعلانی در روز نامه مقدسه حضورمباركآ قابان عظام عرص واظپار 
شد . محض تصریح و توضیح مجدداً اعلان و اخطار می‌شود که اعضاء متحده انجمن 
حقوق تبری از آن کمیته می‌جویند ووجپامن| لوجوه بااشخاص که حالیه نیابت از طرف 
۱ در اعلامیه چاپ شده در حبل‌المتین جمله «... واو دا خائن دولت وملت و مخل 
اساس مشر وطیت میدانیم » حذف شده ولی در متن اصلی که در اختیاد نگادنده است جمله 


فوق نوشته شده . 


#۷ 
مپرزا عباسقلی خان دارند ارتباط ندار ند و آنپا را جزو انجمن حقوق نمی‌شناسند . 
بخصوص بلیط سا بقاعضاء را تغییرداده از غره‌زیا لحجه الحرام ۱۳۲۵ بلط اعضاء‌جد ید 
داده می‌شود و پشت بلیط بمپرمخصوص مدیر انجمن ممپور است . هکس قبل از این 
تاریخ بلیط انجمن را مستمسك عضویت فرار دهد از درجه اعتبار ساقط خواهد بود 
انجمن‌حقوق» و باین‌تر تیپ ضر به قطعیدییگری ۷ جامعآدمیت وارد آمد و آن‌انجمن 
متلاشی شد . 
چنا که گفته‌شد. محمدعلیشاه نیزبرای تحکیم‌پابه‌های متز زل 
محمدعلیشاه هم سلطنت خود بجامع آدمیت روی آورده بود و خبال میکرد 
فراماسون ش ‏ پمحض اینکه عضو این جمعیت شد ؛ درهای سفارت انگلیس 
بروی او باز خواهد شد و با اتگلیی مآب‌ها دست از سارزه 
با او برخواهند داشت . از اینرو ابتدا با وساطت اعضاء جامم آدمیت شفاهاً 
تقاضای عضوبت آن‌را کرد و بعد تقاضای خودهرا کتبا عذوان نمود. مبرزا عباسقلیخان 
درجواب وی نوشت : «... تومیخواهیآدم بشوی به من سربسپاری ولی من نمی‌خواهم 
به توتسلیم بشوم , هرچه میگويم همان است و بس . گفتيم وزیر مخصوص را تبدیل 
به سردار منصور بکن ۰ قبول فرمود ...۲ » البته این جملات را عباسقلیخان عیناً در 
دش ادا یاپورا هویش هل کروه انس روا .نا خققا ی مایا 
می‌توان به‌شاه مستبدی چون‌محمدعلسشاه نوشت با نه؟ سثوالی‌است که‌جواب نرا دراسناد 
محمد علیشاه اگر باقی مانده باشد می‌توان جست . 
عون لمما لك در مکی از دفاتر خاطرات خوش می‌نوسد :. « ... این روزها 
ترتیب جامع در رونق است . همه بها لتماس حاضر می‌شوند چنانچه علاء الملك در 
منزل سردار منصورگبلانی مرا به‌اطاق دیگر خواسته تملقات فوقالعاده کرده است که 
من مشروطه طلبم . کاغذی‌که پر نس ملکم خان در اسلامبول باو نوشته بود بمن داد که 


بسن » من با او اتحاد دارم . ِ_- حتی از شاه چندی است که واسطه می[ ید . مبرزا 


۱- خاطرات آدهیت از آدشیو دکتر فریدون آدمیت . 


۶۸ 


عباسقلیخان بعد از چند جور رد کردن وعذر آوردن و اتمام حجت قبول کرد به شرطها 
و شروطپا . همه را حاضر شده از هرصنفی دونفر مأمور کرد , بعد از دو روز انکار و 
تحاشی ول کرد 0 

میرزا عباسقلیخان در دفترچه خاطرانش شرح وردد محمد علیشاه را بجامع 
آدمیت وفراماسون شدن اورانوشته است‌که خلاصه آن نقل مشود : 

هب از آنکه محمد علیشاء این دستخط را | منظور دستخط ۲۹ شعبان 
۵ است ] داد وحاضر شد بهدارا لشورای ملی برود وقسم بادکند که بامشروطه‌هر گز 
مخالفت نکند وتمنی‌کردکه با دادن این دو امتحان تغییر ناپذیر مرا به آدمیت قبول 
نمائید . اين خادم هم تشکیل جامم فوقا لعاده‌ای داده باجمعی ازاشراف اهالی ابران 
که داخل حزب آدمیت بودند شوری نمودم . عموماً گفتند منتهای آرژوی اهالیابران 
همین است‌که پادشاه تااين درجه خودرا حاضرکند زیرا تاکنون چنین اقدامی ازهیج 
بادشاهی ظاهر نشده است . تصور میکنم این بادشاه خبلی خوشخت باشد که معنی 
خلقت خودرا که‌باسایر افرادنوع بشر شراکت دارد فهمیده است وخود را از بك سرشت 
مخصوص تصور نمبکند . خادم آدم نیز صورت فرمانی از جامع مقدس آدمیت نگارش 
داده دچپارده نفر ازآدمیان‌را مأمور کرده که درسلخ رمضّان ۱۳۲۵ بضور بادشاه برو ند 
وهرگاء به‌اقدام و اجرای تمام کلمات و نکات مفاد مندرجه فرمان مزبور خودرا حاضر 
مبکند آ نوقت اصول مقدس آدمیت‌را به‌پادشاه القاء نما بند والا ابشان به‌پادشاهی‌خود 
مفرور و ما به آدمیت خود قانع باشیم " » دستوری‌که از جامع صادر شد مبنی براین 
بود که هیثت مز بور به حضورشاء برسا ند.شاهقر آن‌را بدست بگیرد وا یستاده قسم باد کند که 
«به‌حقایق منوره‌قر آن مجید با ایمان پالك ونیت صادق قسم میخورم که از تار یخ‌ذیل الی 
با بان‌عمر به‌خلاف دستور مقدصآدمیت رفتار نکنم , واجرای تمام‌نکات ودقائق‌مندرجه 

اصولآدمیت راجز ثأجزء برزمه شاها نه‌خودو اجب بدا نم وهر گاء‌خدای ناخواسته‌وراجرای 

-٩‏ خاطرات عون‌المما لك از مجموعه اسناد پرویز صدیقی 


۲ - دفترچه خاطرات میرزا عباسقلیخان سال های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ از اسناد 
خانواد گی آدمیت . 


7.۹ 


تعپدات خود نکول‌کنم دردنیا وا خرت ازحول وقوء خداو ند قادر منقسم بی بپرمو صیب 
باشم» بعد از ادای سوگند حاجی ندیم باشی |[ پدر دکتر غلامحسین خوشبین ] اصول 
آدمیت را از اول تا الی آخر القاء نماید و نیز «در نزول این برکات خاصه‌که موجب 
استقلال ابدی شلطنت مشروطه ایران است هريك جداکانه با پادشاه دست مواحدت 
ابدی داثمی حقیقی بدهند وشپادت خودرا درهمین صفحه بنو سند ومپر کنند» 

میرزا عباسقلیخان سپس مینویسد : «... برحسب دستور صادره هيشت مز بور 
بحضورشاء رفتند ایشان را برای اجرای دقائْق فرمان حاضر دیده بمأموریت خود عمل 
کرده علاوه بر امضاء بادشاء همگی شپادت خود را نکارش داده سند دیگری اخذ و 
مراجعت کردند .» از قول پدر دکتر غلامحسین صدیقی نقل میکنند , هنگامیکه 
محمد علیشاه برای قسم دادن حاضر میشد » میرزا عباسقلیخان بیش از بانزده دقیقه او 
را معطل کرد . محمد علیشاه بشدت عصبا نی کشت و بمصطفی‌خان وز بر تشر بفات با تغیر 
و تشدد گفت «چقدر باید صبر کنم» قبل از اینکه شاء را باطاقی که برای قممدادن 
آماده‌کرده بودند ببر ند, میرزا عباسقلی‌خان پارچه سیاهی روی خود انداخت چنانکه 
در ظاهر بپیچوجه دیده نمیشد و فقط فرآنی که دردست او بود فابل روّبت بود . وقتی 
شاه با غرور و نخوت واردآن اطاق شد ؛ ازدیدن شخصی که لبای سیاء پوشیده و قر آ نی 
بدست داشت . ناگپان تغیر حالت باو دست داد . عون‌المما لك درباره این واقعه چنن 
وس تسش 

«... شب سلخ ره‌ضان ۱۳۷۲۵ مأمورین هنگامیکه در خدمت «جناب والی 
ولات»۲ حاضر شده ؛ ساعت دو و نیم حرکت کردند و به قرار ذیل : 

ندیم باشی » میرزا محمد باقر مجتهد ماز ندرانی » ناظما لعلماء ملابری » سردار 
منصور گیلانی » وزبر تشریفات مصطفی خان » میرزا محمود اصفهانی وکیل مجلس » 

یمین نظام» نصرالملك» عونا لمما لك, مصدق الممالك, انتظاما لحکماء. معتمدا لدو له , 

در کتاب فکر آزادی نوشته شده (دالی ولایت) اسطلاح اصول آدمیت برای 
دئیس جامم آدمیت یا امین کل (منظودمیرزا عباستلیخان است) بود . 


بم همه 


رکن‌السلطنه , شیخ ابراهیم و کیل خمسه و موفرالسلطنه از محارم شاء . هیأأت مز بور 
با درشکه رفته درب اندرون در آ نجا پیاده داخل عمارت شدند . از آنجا وارد تالار 
محقری شده همه استاده؛ شاه هم ایستاده بطرزمر قوم دردستورا لعمل مشغول فسم شدند 
بعد ازادای قسم روی صندلی حصیری محقری نشسته همه را امر به حلوس دادند ؛ همه 
نشستند. حاجی ندیم بای اصولآ دمیت |[ که‌همان کتاب‌قا نون‌اساسی فراموشخا نه‌ملکم بود | 
ازابتدا تا انتها فرائت کرد . بعد شاه در حاشیه نیم ورقی دستخط کردندکه القاء شده 
است. شاهزاده رکن| ساطنه ضامن آدمیت شاه شد . درحاشیه ندیم باشی شرحی نوشت 
که بمأموریت خوه عمل‌کردم . عموماً شانزده نفرسوای شاء پانزده نفر مهر کرد ند . 

ساعت چپار برخاسته به منزل میرزا عباسقلیخان مراجعت کردیم ...6" محمد 
علیشاء شرح ذیل را نیز در تأیید قبول اصول آدمیت و پشتیبانی از سلطنت مشروطه 
بخط خود نوشت و توسط امناء ترد رئیس جامم فرستاد : 


بسم‌اله لاقوت الا بالله 

| بن‌چند کلمه‌مکنو نات خاطر مقدس‌خود راکه دال براتصاف به صفات دمیت 

است از برای زیب دفتر جاممآدمیت را بادگار میگذارم و شکر منعم حقیقی و 
پروردگار عالمبان هستم که تمام اوصاف آ دمیت راکه درزات مقدی‌ما بود سه‌گذاشته 
است‌ظاهر و به تشر آ ن‌حاضرشدیم وازرویو اقع شاء آ دمیا نم فررمودکه‌میدا نیمامروز 
جمعی‌ازروی و اقع خیر خواهی باطنی‌ومقدسانه‌مارا درحفظ استقلال سلطنت مشرو طه 
میج وانتظام‌مملکت خودمان‌درر فاه حال رعایا تعیین نمودند وازاین‌به بعدقطع- 
نظر ازمراتب نعمت خواهی‌جداً خود رافدوی این‌مکنو نات مقدسانه خاطررشاهانه 
وشخص ماکه‌حامی ومقوی‌این اساس‌هستیم میدا نند. از پادشاء مطلق و باطن او لیای 
حق تشر بف‌شر یف آ دمیت‌را بر قامت‌ملت‌خواء‌خودا بدا لدهر پا ید رو از خداو ندتوفیق 
آ دمیانر ادرمساعدت فدو یانه‌واقعی باین نیات‌مقدس ملّمس‌هستيم. الهماجمل‌عو اقب 
امور ناخیر آبه‌محمدو علی‌وعتر تهاا لطاهر ین وصلالنهعلیهم| جمعین لیله لفط ر ۱۳۷۵ ۴ 


اعتر اف نامه محمد علیتاه 
بعد از فر !ماسون‌خدن 


شاه پس از اینکه این قسم‌نامهواعتراف نامهرا نوشته وبدست ندیم باشی داد » از حضار 
خداحافظی کرد وتالار را تركلمود . 

امنای آدمیت سپس صورت جلسه فراماسون شدن محمد علشاه را نوشته بدست 
مصطفی خان دزیر تشر بفات دادند تا بامضاء او برسالد . شاه در بالای صورت جلسه 
(ماسون) و (آدم) شدن این حمله را نوشت : «بطور بکه لوشته شده رفتار و القاه شد 


او هه 

محمد علیشاه قاحار» ابنك متن سند فراماسون شدن محمد علیشاه !۱ 

فریضه امناء ومأمورین ازجامم مقدس آدمیت است پس ازشرف اندوزی حضور 
مبارك بندگاناعلبحضرت اقدس شپرباری خلداله ملکه و سلطانه بدون تخلف عموماً 
خود را در اجرای شرح ذیل مکلف دانسته بعد از القاء تمام نکات و دقائق مشروحه 
پادشاه را عامداراستقلال ابران و شاه‌آدمبان بدانند - و باید قر آن مجید را با عظمت 
متصوره در شرع مقدس به دست مبارگ شاها نه گرفته رو بقبله اسلام بایستند و بقرمایند 
که در آن بشپادت ارواح مقدس انبیا مرسلین و ملاشکه مقر بین و به عظمت خداو ند 
ذوالجلال جل‌اله و به حقایق منوره قرآن مجید با ایمان پا نیت صادق قسم میخورم 
که از تاریخ ذیل الی پابان عمر به خلاف دستور مقدس آدمیت رفتاری نکنم و اجرای 
تمام نکات ودقائق مندرجه اصول مقدس! دمیت را جزءا جزء برزمه شاهانه خود واجب 
بدانم و هر گاه خدای ناخواسته در اجرای تعهدات حضرت خود نکول نمایم در دنیا و 
اخرت از حول و فوه خداو ند فادر منتقم بی‌بپره و نصیب باشم - بعد از ادای فسم فوق 
باید جناب مستطاب ندیم باشی با کمال ادب شمرده و اصول آ نرا از ادل الی آخر به . 
زات مقدس شاهنشاه ابران القاء نما بد ووجه تعهد شاعانه را که یبکپزارمثقال طلاست 
اخذ نموده با نهایت تعظیم و فکریم تبريك عرض کنند - و نیز در نزول این برکات 
خاصه الپیه که برحسب استقلال ابدی سلطنت مشروطه دولت علیه ابران است عموماً 
دست مبارك شاهنشاه را پبوسند وهر يك جداگانه ببادشاه [دمبان دست مواحدت داشمی 
حقیقی بدهند و شهادت خود را درهمین صفحه امصائه نو سند و مپر نموده و مرخص 
شوند - اسامی حاضرین بحضور اقدس شاهانه از قرار شرح بل است : 

جناب حاجی ندیم باشی - جناب آقا میرزا محمد مجتهد - جناب ناما لعلماء - 
جناب آقا شیخ ابراهیم زنجانی - جناب وزبر تشر یفات - جناب سردار منصور - جناب 
نصرا لملك - جناب عین| لنظام - جناب مصدقا لمما لك _ جناب انتظام ا لحکماء - جناب 
عون‌المما لك جناب آقا میرزا محمود تاجر اصفپانی - نوان اشرف والا رکنا لسلطنه 


که ضامن وحود مقدس شاهانه در مقام آدمیت خواهند بود - نواب اشرف والا معتمد ‏ 


7۷۳ 


الدو له - اعلیحضرت اقدس شاهنشاه ابران خلدالله ملکه وسلطانه یکنفر ازمخصوصین 
و محارم باکزه نپاد شاهانه که موقرالسلطنه خود بود . برای توضیح حسارت میشود 
که غیر از امناء و مامورین محترم جامم مقدس آدمیت احدی در آن محضرمقدس‌حق 
شرف اندوزی و حضور ندارد فی لبله غره شپرشوال المکرم ۰۱۳۲۵ . 

در حاشیه نامه نوشته شده است که «تار بخ لیله غره شپر شوال ۱۳۲۵ این بنده 
حاحی ندیمیاشی که هفتخر به| دمیت هستم القاء هراتب هقرره اصول آدمیت را برذات 
ملکوتی صفات اقدس شاهنشاهی ارواحنافداه‌نمودم بتمام مراتب‌افرارفرمودند و با اتوار 
مقدسه آدمیت که متا هرهاط وی جامع مقدس آدمیت بودند شهادت برمراتب مرقوم 
دادند» درذبل این حمله چپارده , نفرازامناء ادمست سند فراماسون شده محمد علیشاه 
را مپر کردها ند و در کنار قسم نامه این جمله نیز نوشته شده است «ضمانت آدمیت 
دائمی اعلیحضرت اقدس همایونی خلداله برزمها دمیت انجانب ازفرائض عالم ادمیت 
است - رکنا لسلطنه»" . 

بس از انجام این تشر بفات و گرفتن یکپزار مثقال طلا ازمحمد علشاه خسس: 
میرزا عباسقلیخان دستوری نوشت و برای همه‌یاران خود فرستاد وازهمه اعضاء جمعیت 
و پیروان خود خواست تا از محمد علیشاه حمایت کنند . متن دستور چنین بود : 

«خدمت عموم آدمیان قرب سلطنت کبرای تصدیم القاء میدهد که برحسب 
تعودات اصول مقدس ادهست که هر يك بز بان خود بقصد انثاء جاری فرمودها بد برهمه 
فرض متحم و بر بنده بادآ وریآن ازفرائض حتمیه است که از قرب‌سلطنت کناره مجوئد 
که میادا خدای ناخواسته وسوسه‌برخی بی‌خبران ازعرصه بلتك وقت و نا ببنا بان انوار 
نیکنامی رأی پادشاه را از منهج حقیقی عدل و ترقی ابران و حفظ استقلال دولت و 
سعادت خدا داده منحرف نماید که گفتها ند : 

بنبوت| ند ملولك اندرین پنج سرای کنون که نوبت‌توست‌ای‌ملك بعدل‌گرای 
حوزه خادم آدم - اولاد ابران ۰۲۷۳ 


اصل این‌سند درمیان اسنادجامم ] دمیت بدست نيامد. اما دد بین‌اسناد مرحوم عبای 
اقبال فتو کیی آن موجود بود که سالها قبل نسخه‌ای از آن تهیه شد است . 


آابن سند ار یخی که برای 
نختین بار تقل می‌شود 
حاوی دستورجامع آدمیت؛ 
مهر و امصاء چهارده نفر 
از حاضصر نو امضاء محمد 
علیشاه میناشد ۰ 


7۷۵ 

در همین ایام برای مدت کوتاهی بین شاء و درباریان مستبد ومشروطه خواهان 
«آشتی موقت» روی داد . در هفدهم زیقعده ۱۳۷۲۵ شاء و نما بندگان هر يك قسم‌نامه‌ای 
امضاء کردند که «شاه از مشروطیت و فانون اساسی شتیبانی کند و نمایندگان هم دز 
مقابل حقوق سلطنت را محفوظ و محترم دارند» این آتش بس موقت سبب شد تا شاه 
«اعلان نامه‌ای» در باسَخت منتشر کند . این اعلان که صورت (تعپد نامه کتبی) بود 
روز ۲٩‏ رمذان ۱۳۲۵ انتشار بافت . 
این‌است مکنونات خاطرمقدس ما از برای‌اطمینان عامهعلت. جرایداجازه طبع دارند 

هوالملث ا لمقتدر 

هیچ لازم نمیدا نیم که حسن‌نیت وشراکت ومساعدت خودمان را درحفظ استقلال 
دولت مشروطه سلطنت ابران تجدید و تشریح فرمائیم - که برای آ بادی ملك و ترفی 
عامه خلق و اطمینان عموم طبقات چه طرحهائی نگفتنی درخاطر ملوکانه زخیره کرده 
و هیچ دقیقه را که وظیفه خاصه سلطنت مشروطه خودمان است فرو گذار نفرموده‌ایم . 

با همه مساعدتهای ظاهر و باطن بچه دلیل برخی مرعوب و اوضاع از هر جپة 
مغشوش دریسشرفت امورممدوحه سدهای مخا لف بسته شده واحدی دراجرای ات 
خود جد وافی بکار نمیبرده . 

اينك برای مزید اطمینان کلیه اهالی ابران بالقاأت غیبیه الپیه برذات مقدس 
همایونی مسلم گردیده که بصراحته آشکار دستخط بفرمائیم - که در کلیه امور ترقی 
اهالی ابران هر گونه اقداماتی که مبنی بر عقل و علم و رفاء حال رعیت و ترقی ملت 
و آبادی مملکت و فلاح عموم و حفظ استقلال دولت و سلطنت مشروطه ماست خود را 
بپتر ین مقوی دانسته و نهایت بذل توجه را در انتظام کلیه امور خواهیم داشت . 

و نیزاکیداً بتمام وزرای مسئول امر میفرمائیم که برطبق قوانین مشروطه منتهای 
حد و قا بلیت خود را دررتق و فتق امورمشپود و معمول بدارند - وهرچه زودتراساب 
آسودگی همه را تدارك نمایند که ما بذاته مصدق و شريك تنظیم امور همه ادارات و 


نعهد امه کتبی محمد علیشاه درحمابت ازمگروطیت وقانون اساسی 


مقوی سشرفت آن خواهيم بود . بتار بخ رمصان ۱۳۲۵ محمد علشام»! 

اما انتشار این دستخط شاهانه نتوانست‌کمکی به‌پا بداری قول و تعهدات شفاهی 
و کتبی محمد علیشاه بنماید . شاه بعد از مدت کوتاهی بار دیگر با مشروطه خواهان 
به ستیز پرداخت و حتی از دشمنی با جامع آدمیت هم دریغ نکرد . 

عباسقلیخان در دفتر چه خاطراتش نوشته است : «... ور تاریخ سه شتبه بیست 
و سوم جمادی‌الاول ۱۳۷۲۶ ۸ (۲۳ ژوئن ۱۹۰۸) محمد علیشاه که نقض عهد با 
عموم اهالیابران را روا دید وقسی‌ها وموائیق خود رافراموش‌کرده مجلس شورایملی 
وسجد سپپسالار مرحوم را به راهتماثی روی واقتضای پیشرفت سیاستانگلیس به‌توپ 
بست » هیثتی را مقتول وجمعی را محبوس و برخی رانفی بلد کرد و عده‌ای از مجلسیان 
به دست مبرتضها سپرد و <معی ازحلادان و نظامبان بی‌علم و خبرازمقدرات امروزی 
دنیا را به حکومتهای ولابات منصوب و به غارت مال وحتك ناموس مردم ابران مأمور 
کرد ...»۲ و بدین ترتیب دوران فراماسون شدن محمد علیشاه بایان یافت . 
اشایی تعاه اجان انیت دربین اسناد جامم آدمیت قسم نامه ۴ نفراز 
کسانیکه بعضويت فراموشخانه سوم و سازمان 
شه فراماسو نری درآ مده بودند , ضط شده است. هرعضوی ده با سه و بدفعات ضامن و 
معرف دأشته‌که ذیل قسم نامه او را امضاء و مپرمیکرده ند . ازروی اوراق قسم نامه‌ها 
با توجه به فشاغل وحرفی که این افراد داشته‌اند » میتوان اعضاء جام را بدین طریق 


طقه بندی‌کرو :۴ 
۱- نما نندگان دوره اول مجلس شورایملی ۶ نفر 
۲ - رجال و سرشناسان ۵ « 


۱ - يك نسخه ازین اعلان نامه شاه در اختیار نگادنده است . 
۲ - نقل از دفترجه خاطرات سال ۱۳۲۵ درمیان اسناد خانوادگی آدمیت . 
۴۳ کلیشه اوداف قسم نامه و تعهدات کتبی که بخط و مهرو امضاء اعضاه آدمیت است: 
در اسناد خانوادگی آنمرحوم نگهدادی میشود . 


امه 


۳- شاهزادگان ات 
۴ اطباء ۱ « 
۵ - هنرمندان ۳ , 
۶ - نظامبان ۲ ا « 
۷- بازرگا نان ۳« 
۸ - روحانبون ا«( 
-٩‏ افراد طبقه متوسط مه « 


در بین اعضاء جامع آدمیت عده‌ای از آزادیخواهان و روشنفکران » جمعی از 
مستبدین بنام مثل سالارا لدوله, عنالدو له ودیگرشاهزادگان دشمنآزادی ومشروطیت 
و غیره ؛ و بالاخره بعضی از طبقات مختلفی که در اداره مملکت و با صنوف مختلف 
موثر بودند » وجود داشتند که اينك برای نخستین بار اسامی نپا را نقل میکنيم : 
ابراهیم زنجانی - شیخ (پسرمحمد هادی ز نجا لی) 
ابراهیم خان طبیب طائی (پسرمیرزاسید علی طبیب) 
ابراهیم خان - (پسر عبداله‌خان) 
ابراهیم خان - میرزا (پسرحاج حسنعلی خان) 
ابراهیم - میرزا (پسر میرزا داودتفرشی) 
بوالحسن خان -میرزا (پسر میرزا اسماعیل خان) 
ابوا لحسن خان ‏ میرزا (پسرمیرزاز ین| لعا بدین مستوفی نوری) 
ابوتراب خان لرستانی - میرزا (پسر ؟) 
ابوالقاسم خان - میرزا (پسر؛) 
ابو لقاسم خان علی بادی (پسرمیرزا جعفر علی! بادی) 
ابوالقاسم خان - میرزا (پسرمصدق الما لك) 
|بوالقاسم ‏ میرزا (پسر حاج سید مر تضی تبر بزی) 


۷۹ 


اپوالقاسم خان - میرزا (بسر میرزا زینالعا بدین خان) 

ابوالقاسم طباطبائی - میرزاسید (پسرمیرزا سیدمحمد طباطباثی) 
احمدخان - میرزا (بسرمیرزا علیاصفرخان منتخبالمما لك) 
احمدخان- میرزا (پسرحاج میرزا عبدالباقی طبیب) 

احمدخان - میرزا (پسر؟) 

احمدخان - تفرشی - میرزا (پسر؟) 

احمد - سید (پسرحاج سیدحسن) 

احتشام! لسلطنه - میرزا محمودخان (پسررحیم‌خان قاجار دو لو) 
احتشام الملك - میرزا غلام حسین خان (پسرحاج امجدالدو له) 
اسمعیل خان -آ جودانباشی توپخانه (پسرمیرزا علی‌اکبرخانآجودان باشی) 
اسداله‌خان - میرزا (پسر میرعبدا لحمیدخان کردستا نی) 

اسداله خباط - میرزا (پسرمیرزاعباسقلی تهرانی) 

اسداله خان ‏ میرزا (پسرخدامرادخان) 

اسداله اصفهانی (پسر؟) 

ار ریس ماه ) 

اسعدا لسلطان - میرزا ابوتراب خان (پسرمیرزا ابو لقاسم قزوینی) 
اسکندر میرزا (پسر ؟ ( 

اعتصام! لسلطنه - دوستعلی خان (بسر دوست محمدخان اعتصاما لسلطنه) 
اعتماد دبوان ‏ میرزا هدابت‌اله خان (بسرعباسقلی خان ارباب) 
اعظامال_لطنه - حسینقلی‌میرزا (بسر») 

آقا محمد ابراهيم تاجر (پسر خداداد ) 

اقتدارا لدو له میرزامحسن خان علی آ بادی ماز ندرانی (پسرمیرزامحمدبافر عستوفی) 
آقاخان - مبرزا آجودان همایون (بسر مرزامحمدخان) 


امجدالذا کین - مصطفی (پسر ؟) 


"۸۰ 


امین لسلطان - مبرزاعبداله خان (سرمیرزا علیاصغرخان انابك) 
امين‌الملك - دکتر اسمعبل خان (یسر ؟) 

امین خلوت ‏ مبرزا حسیتعلی خان (بسر میرزا ابراهیم خان معاون | لدو له) 
امین لعداله - میرزا حسینخان (پسر میرزا کاظم خان امین لعدا له) 
امیر اعظ - نصرت‌اله خان (پسر وجیه‌الة میرزا سپپسالا) 

اتخایا لسلطنه - میرزا ابوا لسن خان (پسر مبرزا محمد خوش نوس گلپایگاتی) 
اقظام | تکام تداهش زاغا خایت (مرع) 

باباخان تفرشی - میرزا (پسر میرزا عبدا لمجید) 

باصرالسلطنه ‏ میرزا علی اکبرخان (پسر قوام دفتر) 

بدیعا لمتکلمین - سید رضا (پسرحاج سید حسن واعظ) 

بدبما لمما لك - سالار جنگ (پسرصارمالدو له)- 

برهان‌الدو له - میرزا ابوالقاسم خان (پسر حیدر قلیخان) 

بشیرالسلطنه - میرزا بوسف خان (پسر میرزا مپدی خان لشکر نویس) 
بقراط الدوله - میرزا مهدی خان (پسر حاج میرزا محیی طبیب) 
بنان‌الدو له - میرزا کریم خان (پسر میرزا فضل‌النه ماز ندرانی نوری) 
ترجمان‌الده له - میرزا آقاخان (پسر میرزا با باخان) 

جعفرقلی سرتیپ - حاجی (پسر محتشم | لسلطان سالار مکرم) 

جلالا لدین مبرزا (پسر شاهزاده مر آت‌الدو له) 

جلال الحکماء - میرزا اسداله خان توری (پسر ؟ ) 

جمشید - میرزا (بسر حبیب خان ساعدا لدو له) 

جپانشاه - میرزا (پسر سیفالملو میرزا) 

حبیب‌اله خان (پسرمیرزا شیخ علی دشتی) 

حبیب‌اله خان ‏ میرزا (پسر میرزا ابوا لسن خان کرمانی) 


حبیب‌آله خان - میرزا (بسر ؟( 


7۸۱ 


حبیباله خان عرافی - میرزا (پسر میرزا سید رضا عراقی) 
حسن خان (پسر محسن خان از طایفه زندبه) 

حسن - شیخ(پسر شیخ‌محمدباقر بزدی) 

حسن‌خان - سید (پسر! قاسید محمد طاهر تویسر کانی) 
حسن‌علی‌خان - میرزا(پسر کر بلائی جعفر تاجر) 

حسن‌خان طبیب - میرژا(پسرحاج میرزامحمودخان) 

حسن خان - میرزا(پسر میرزا معصوم ممیزا لمما لك) 

بح ابقر وا( شت ضر | ابوطات فازتتران ) 
حسن‌خان - میرزا (بسر رجبعلی‌خان) 

حسن خان قزوینی - میرزا(پسر؛) دائی‌نصرا لملك 

حسین - میرزا (پسر میرزا مپدی‌کاشانی) 

حسن‌خان (بسرافا اسماعیل‌تپرانی) 

حسینملی میرزا (پسر نصراله میرزا) 

حسین‌خان - میرزا (پسر حاج محمد حسین کاشانی) 

حسین تویسرکانی - میرزا (پسر محمد طاهر توسر کانی) 
حسین خان میرپنج - میرزا (بسر میرزا علیاکبرخان آجودان باشی) 
حسین قرو ینی - میرزا (پسر ابوتراب) 

حسین خان - میرزا (پسر میرزا محمودخان مستوفی گر کانی) 
حسین خان سرهنگ (پسر ٩‏ ) 

حسین خان ‏ میرزا (بسر ؟) 

حشمت خلوت ‏ میرزا علی اصغرخان (بسر انتصارا لسلطان) 
خان باباخان کلانتر (بسر میرزا ذکی خان کلانتر) 
خبیرالصنایع - میرزا مپدی خان (پسر میرزا سلیمان خان) 
خلیل - میرزا (پسرآقا سیدمهدی) 
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داود خان علیآ بادی - میرزا (یسر میرزا محمد حسن) . 

داود خان - مبرزا (بسر میرزا حسن‌خان) . 

دببر خلوت - میرزا بوسف خان (بسر میرزا مصطفی خان وفارا لدو له) . 
دبیر همایون - میرزا محمد علی خان (پسر میرزا حاشم خان) . 

نکاءا لملك ‏ میرزا محمد علی‌خان فروغی (بسرهیرزا محمد حسین فروغینکاءا لملث). 
ار شش شتا 

رضاخان تبر بزی - حاجی میرزا (پسر میرزا عبدا لجلیل) . 

رضی‌الملك (بسر ؟ ) . 

رفیع‌خان - میرزا (پسر حاج‌محمدحسن) . 

رکن السلطنه - محمد رضاخان (بسر تاصرالدین شاه) . 

ا ی مه کای بانط 

سراج لشک ابراهی‌خان (پسرمحمدخان) . 

سردارمدحت - عباسقلیخان جلایر (پسر ٩‏ ) . 

سردار هفخم - محمدخان لار یجانی (پسر عباسقلی‌خان سردار) . 

سردار منعور - فتحالهخان (یسرمحمدعلیخان سردار منصور سپپدار) . 
سعدا لملك - میرزا مپدی‌خان (بسر محمدحسن خان ساعدا لملك) . 
سلیمان‌خان - میرزا (پسر میرزا علی مستوفی آشتبانی) . 

سلیمان‌خان - هیرزا (پسر فرج‌الهُ کجوری) . 

سلیمان میرزا قاجار (پسر شاهزاده محسن میرزا) . 

سیدالحکماء - میرزا سید بحیی (پسر میرزا علیمحمد لاریجانی) . 
فان (سر سالارستوو):, 

شجا عالدبوان - میرزا ابوالقاسم‌خان (بسرمهدی شجا ع‌دیوان بختباری تفرشی‌الاصل). 
شرفالدوله - میرزا ابراهیم‌خان تبریزی (پسر ٩‏ ) . 

شر بفالعلماء - سید ولی‌اله (پسر اقا سید احمد خلخالی) . 


7۸۳ 

شم سآلدین (پسر علی) . 
هکت زرا شرا انا انش اهاز ):: 
شهاب|لمما لك - میرزا امان‌ا له‌خان (فیض‌النخان اصفپانی) . 
اوی هد ورن یآ زاس تفر 
شت اموااهب ممواتم هل ای ( سرا ها اف 
صدرالمعا لی ماز ندرانی (سر ؟ ) . 
صدقالسلطنه (پسر حاج میرزا عبداله) . 
طاهر تنکابنی - میرزا (پسر ؟) 
طاهرخان ماز ندرانی - میرزا (پسر میرزا محمود) . 
عیاسخان - میرزا (پسر ندیم باشی) . 
عباسخان - میرزا (پسر عبدانه‌خان طالقانی) . 

و - « (پسس میرزا ابوالقاسم) . 

9۳ نز مضز )2 

و « (پسر سید جعفرخان مازندرانی) . 
عباسقلی‌خان - میرزا (پسر امان‌لةٌ بيك) . 
عباسقلیخان (پسر میرزا مپدی‌خان تبربزی) » 
عبامقلی میرزا قاجار (پسر شاهمراد میرزا) . 
عبداله‌خان - میرزا (پسر میرزا ابوالقاسم وزبر کرمانشاهی) . 
عبداله - سید میرزا (پسرحاج آقابابا تپرانی) 
عبدالرحیم کاشانی - سید (پسرحاج سیدمهدی کاشانی) 

بدا لرحیم‌خان (پسر ملامحمد علی) 

عبدالکریم - میرزا (پسر آفا غلامعلی تاجر ماز ندزانی) 
عضدا (سلطان - ابوا لفضل میرزا (مسر مظفرا ادین‌شاه) 
علاءالدوله - میرزا احمد خان (پسرامیر نظام محمد رحیم خان) 


"۶۸۴ 


علی‌اصفرمیرزا (پسرمیرزا زاده‌کردستانی) 

علی ا.. خان - میرزا (محمدحسین شیرازی) 

علی اصفر خان - میرزا (پدر میرزا باقرخان) 

علی اصغرخان - میرزا (پسر ؟ ) 

علی اصفر خان زرین کفش - میرزا (پسرمیرزازمان کردستانی) 
علیرضا - میرزا (پسر محمد علی ) 

علی زر ندی - شیخ ( پسر ؟) 

علی خان - میرزا (پسر حاج مو بدا لحکماء) 

علی خان تنکابنی - میرزا ( پسر؟) 

علی‌خان - میرزا (پسر محمدحسین) 

علیخان - میرزا (بدر محمد ولی خان سپهدار تنکابنی) 

علی خان - میرزا (پسر رجیعلی خان) 

علیخان - میرزا (پسر آق لطفعلی) 

علیخان - میرزا (پسر میرزا حسنخان) 

علیخان - شاهزاده (پسر شاهزاده محمد طاهرمیرزا) 

اقا مس اه اش سر ] 

علی محمد تاجر - حاجی میرزا (پسرحاج محمد تقی شاهرودی ) 
علی محمدخان ملابری - میرزا (پسر ناظ| لعلماء ملابری) 
عماد خلوت - میرزا غلامحسین‌خان (پسر ؟) 

عمیدالحکماء - میرزا ابراهیم خان طبیب (پسر میرزا سیدعلی طبیب) 
عون لممالك - میرزا ابراهی‌خان (پسر میرزا محمدخان) 
عیسی خان-میرزا (پسر رجبعلی خان) 

عیسی میرزا - (پسر شاهزاده محسن میرزا) 


غلامحسین خان شر بف رازی - میرزا ( پسر ؟ ) 


۸۵ 
جلامحسین خان غفاری صاحب اختبار « پسر ؟ > 
غلامحسین خان « پر حاج غلامرضا و کیلا لرعابا » 
غلامحسین خان « پسر حاج میرزا حستملی خان » 
غلامحسین خان - میرزا « پسر میرزا معصوم ممیزا لمما لك » 
غلامحسین خان « پسر حاج میرزا علی مر ندی » 
غلامرضا خان « بسر برخوردارخان » 
علاعرها حاج « پسر ؟ » 
غلامرضا خان مبرزاه بسر ؟ » 
غلامرضا - حاجی « حاج‌محمدحسن اصفپانی » 
غلامعلی‌خان «بسر نصراله خان» 
فاخرا لدو له - میرزا علی اکبرخان « پسر میرزا حسن وزیر » 
فتح‌السلطنه -میرزا حسنعلیخان « پسر جلاءالملك همدانی » 
فتح‌اله خان ‏ میرزا « پسرافا میرزا علیخان مستوفی » 
فتح‌اله خان - میرزا « پسر میرزا ولی خان » 
فخرالمما لك - مرزا احمد علخان غفاری « پسر آقا خان » 
فرج‌اله خان ناظم پست « پسر ؟ » 
فرصت لدوله شیرازی - میرزا آقا فرصت « بسر هیرزا محمد جعفر برجت » 
فیروزخان تپرانی - حاجی « بسر ؟ » 
قربان علیخان « پسر میرزا خان انز لی‌الاصل » 
قوامالتجار - میرزا اسمعیل کرمانشاهی « پسر حاج محمد علی مشیرالتجار» 
قوام)لوزاره - میرزا علی اکبرخان « پسر علی محمد خان سرهنکه لواسانی » 
قوام همایون - میرزا مهدی خان « پسرحسن آقای کردخوروی » 
کاطم‌خان « پسر معبن همایون » 
کمال لملك - میرزا محمد خان « بسر میرزا بزرگ غفاری » 


کمالالوزاره - مبرزا احمد خان « بسر ؟ » 


"۸۶ 


لسانا لملك - مبرزا عبدا لحمد خان « پسر میرزا هدایت‌اله لسانا لماك » 
لطف‌اله میرزا « پسر ۶> 

لطف علیخان « پسر میرزا عبداله کلارستانی » 

میشرالسلطان - اسداله میرزا « پدر 4» 

میصرا لدوله - میرزا عبدا لحسن‌خان «پسر محمورخان احتسابالملك‌کاشی » 
مین الدو له -میرزا باقر خان « بسر؟» 

مبین لدو له - میرزا سیف‌اله خان « بسر میرزا علی اکبرخان ندیم باشی کاشی » 
معتمدا لخاقان «قوام! لدوله» _ میرزا شکراله‌خان « پسر محمدحسین‌خان » 
مجدالاطباء - میرزا لطفعلی طبیب « پسر آقا غلامعلی ساروی » 

محققالدو له میرزا عبداله خان 

محمد ابراهيم - میرژا « حاج محمد کریم شیراژی » 

محمد اسمعیل امین اصفپانی - میرزا « پسرحاج محمد صادق تاجراصفهانی » 
محمد اسمعیل تاجر قزوینی - حاجی « پسر حاج محمد رضا تاجر» 

محمد اصقهانی - هیرژا سید « پسر حاج سید محمد حسین » 

محمد باقر ‏ هیرزا « پسر اقا رضا » 

محمدباقرمجتهد آملی - آقامیرز! «حجةالاسلام| فامیرزا عبدا لکر بم لا یجانی» 
محمدتقی -میرزا «پسر هیرزا محمد حسین مستوفی » 

محمد تقی خان تفرشی - میرزا « بسر ؟ > 

محتشمالملك - میرزا صادق‌خان کیلاتی ( حاج مهدی گبلانی ) 

محمد جعفر میرزا « پسر شاهزاده سیاوش میرزا » 

محمد حسن « پسر علی اصغر > 

مجمد حسن - حاجی « پر حاج محمد علی کاشانی > 

محمدحسن خان جودانمخصو ص‌میرزا-«بسرمحمد مپدی غفاری وز بر هما بون» 


محمد حسن خان « پسر میرزا تقی خان » 


«۸۷ 


محمد حسین « پسر میرزا بافر بارفروش » 

محمد خان - میرزا « پسر میرزا ربیم‌خان گر گانی » 

محمد خان میرزا « بسر رمضان طالقانی » 

محمدخان - میرزا « بسرمیرزا |براهیم‌خان» 

محمد ‏ میرزا «بسر خسرو » 

محمد - میرزا «پسر میرزا جعفر علی بادی» 

محمد - سید پسره پسر سید جعفر بارفروش » 

محمد رضا سر« حاج محمد حسن بازفروش » 

محمد رضا ‏ حاجی «یسرحاج میرزا احمد تاجر اصفپانی» 

محمد علامه مجتهد - میرزا « پسرمیرزا محمد حسن علامه مازندرالی » 
محمد علی بهجت دزفولی - شیخ « پسر حاج‌میرزا محمد حدن دزفولی » 
محمد علی - میرزا « پسر میرزا محمد خان تفرشی » 

محمد علی - میرزا « پسرحاج فتح‌اله تپرانی» 

محمدعلی «پسرحاجآفا کوچك تاجرماز ندرانی» 

محمدعلی‌خان - میرزا « پسر میرزاموسی‌خان رشتی» 

محمد علیخان - هیرزا «بسرمیرز امعصوم ممیزا لمما لك» 

محمد قلیخان مپندس راه آهن «پسرمرتضی قلیخان میر پنج» 

محمد کاظم - میرزا «پسرمیرزاحمدعلی» 

محمد کر بم تاجراصفهانی - حاجی «پسر حاج‌محمدجعفر» 

محمد کبیر ندیم باشی خراسانی - سید «پسرحاج سیدمحمدنظام! لعلماء خراسانی» 
محموداصفها نی - میرزا «پسرمیرزا احمد» 

مرو سیم اش ۲ 

محمود - مبرزا «سر حاج‌محمد» 


7۲۸۵ 
محمد ناصر میرزا قاحار « بسر ؟ » 
محمدهادی خان - میرزا (بسر قپرمان) 
تشه غیت زا فاجار سر یحو آذاسر زا فاحاو 
ءختارا لدء له میرزا ابوتراب‌خان طباطبائی (پسرا بو القاسم‌خان کاشانی) 
مدبرا لمما لك - محمد یوسف‌خان ملابری(پسر میرزا عبدالکر بم) 
مرآتا لسلطان - محمدمپدی‌میرزا قاجار (پسر‌محمدجواد میرزا) 
مرتضی‌خان- میرزاسید (پسرمیرزا محمدتقی جلال‌الاطباء) 
مرتضی- میرزا 
مستشار نظام (بسر؟) 
مستعان| لملك. میرزا سیدز ین الما بدین‌خان (پسرسید ابراهیم شیرازی) 
مسعودنظام - میرزا محمد خان (پسر) 
مشیرالتجار - میرزا غلامعلی (میرزا محمدحسین ماز ندرانی) 
مشیرالسلطان میرزا موسی‌خان (پسرسعیدا لحسینی) 
مشیراکرم - میرزا عبدالحسین خان (پسر؟) 
مشیراعظم - میرزا احمدخان (بسرامینا لسلطان) 
مشیرحضور - میرزا احمدخان (پسر بوسف خان) نوه باباغان سردار 
مصباحا لسلطان ‏ میرزا عباس‌خان (بسرمیرزا علیخان) 
مصدق لسلطنه ‏ میرزا محمدخان(پسر میرزا هدایت الن) 
مصطفی خان وز بر تشر بفات - میرزا (پسر؟) 
مصطفی‌خان (پسرمیرزا محمدخان اصفپانی) 
مصطفی‌قلی (پسررمحمدرضا) 
مظفرا لملك - میرزا غلامرضا خان پسر (حاج‌حسن‌خان تبر بزی) 
معتضدا (دو لم حاج عبدا لوعاب‌میرزا(پسر؟) 
معتضد دفتر - میرزا احمد کرما نشاهی (سر میرزا ابوالقاسم کرما نشاهی) 


۶,۸۹ 
معتمدا لدو له - سلطان جنند میرزا (بسر عبدا لعلی میرزا معتمدالدو له) 
معتمدا لسلطان - میرزا ابراهیم خان (پسر حبیب ال سلطان کالج کجوری) 
معزالسلطان سردار محی - عبدا لحسین‌خان (پسر حاج کاظم و کیلا لرعابا) 
معز نظام - میرزا احمدخان (پسر میرزا عبدا لحسین‌خان سرتیپ) 
معصوم - میرزا (پسر میرزا محمدعلی) 
معظا لسلطنه - میرزا آقاخان غفاری (پسر) ؟ 
معین‌التجار - حاجی محمدحسین (پسر؟) 
معین دیوان - محمدخان (پسر حاج آقاموسی) 
معين همابون - میرزامحمدخان (پسرمیرزا نصرالنة خان) 
ملكالتجار - حاج نصرالنه اصفهانی (پسر اقا محمدعلی) 
ملك‌التجار - بوسف آملی (پسرحاج غلامرضا) 
منتصرا لملك - حاجی پرو یز خان ملابری (پسر ؟) 
موتمن دفتر - میرزا کریم خان(پسرمیرزا عیسی‌خان خبیرالسلطنه لوری) 
موفقاللطنه ‏ میرزا اسداله خان (بسر میرزا جعفرخان بمینالمما لك) 
موقرالسلطنه - میرزا حبیباله خان (پسرناظم السلطنه) 
مهدی‌خان گر کانی ‏ «پسر میرزا موسی‌خان سرتیپ ملابری» 
مهدی ‏ میرزا «پسر فرخ غفاری) 
مهدی خان - میرزا (پسر مجدالاطباء همدانی) 
مهدی خرازی - حاج (پسر ؟) 
مپذبا لساطنه - میرزا علیر ضاخان (بسرمیرزا ابوا لحسنخان) 
مپذب | لملك - میرزا عبدا لحسین خان (پسر؟) 
مو بدا لسلطان ‏ نوا لفقار خان (بسرغلامعلی‌خان) 
ناصرخان - سید (بسر اقا سیداسماعیل) 


ناظم| لعلماء - میرزا محمد ملابری ( پسرحاج محمد جعفر ملابری) 


یله 


نصرالتولیه - میرزا عباسخان «پسر علی اکبرخان منتخبا لسلطان» 
نصرالملك ‏ مبرزا محمد نبی‌خان (بسر میرزا نصراله خان) 
نصراله‌خان (پسرخان‌با با) 

تصراله تقوی - سید (پسر سیدرضا سادات اخوی) 

صراله - سید (پسرمیرزا سیداسدالنه بارفروش) 

فصراله - میرزا (پسر میرزا جلیل نوری) 

نصراله - میرزا (پسر محمد کالم شیرازی) 

نصراله‌خان - میرزا (پسر محمدخان) 

نصرا له‌خان علی[ بادی - میرزا (بسر؟) 

نصراله‌خان شیبانی - میرژا (سر میرزا آ قاخان‌کاشانی) 
نصراله‌خان - میرزا (پسر با باخان) 

نصراله کیلانی (پسر ملاحسین رشتی) 

نصرت‌المما لك - عز یزخان خواجه (پسر؟) 

نصیرا لسلطان - میرزا رضافلی‌خان (پسر میرزا حسن‌خان) 
اصیرهمایون - میرزا محمد حسین‌خان (پسر ؟) 

نظم| لدو له - میرزا | بوتراب‌خان (پسر حبیب‌آله‌خان نوری نظم‌الدو له) 
نظام! لسلطان (پسر موفرا لدو له) 

نظام! لمما لك میرزا فضل‌اله‌خان نوری (بسر 5) 

نظام‌خان - مبرزا (پسر مبرزا علی اکبرخان) 

نیرالسلطان - میرزا قپرمان‌خان (بسر حاجب‌الدو له) 

وئوق حضور - میرزا عبدا لکریم‌خان (بسراقا نصراله) 
وکیلاللطنه - میرزا محمدقاسم‌خان(پسرآقاابراهیم‌امینا لسلطان) برادراتا بك 
هادی‌خان - میرزا (پسر سیداحمدخان توری) 


هاشم پسرحاجی سید احمد - میرزا (پسر حاج احمد ترشیزی) 


7۱ 
هاشم - سید «پسر حاج سید احمد» 
بارمحمد‌خان افشار قاسملو «یسر ؟» 
بحیی‌خان - میرزا «پسر صدیق‌الدو له» 
بحیی میرزا «پسر شاهزاده محسن میرزا» 
بدا لهخان -.میرزا «پسر عبدا لوهاب تفرشی» 
بعقوب علیآ بادی - میرزا «پسر میرزا بوسف علی" بادی» 
یمین لسلطنه ‏ میرزا کاظم‌خان «پسر میرزا سید جواد» 
یمین نظام ‏ عبدا لحمیدخان غفاری «پسر میرزا علیاکبرخان» 


بوسفخان - میرزا «پسر ملاباشی» 


۲ 


آجودا نباشی اسمعیل خان : ٩۱۷۹‏ 

] جودا نباشی-میر زا حسین‌خان: ۲۸۲ - ۲۸۳- 
۹ -- ۳۵۶ ۳۵۵ 

آجودان مخصوص - محمد حسن خان (پرویز- 
همایون) : ٩۸‏ 

آ جودان همایون : مبرزاآقاخان : ٩۷۹‏ 

آخونداف - میرزا فتحعلی : 64 - 4٩۰‏ - 
2-۱ 1۲7 - 1:1۳ - 21۵ - 11 
۷ - ۵۰۸ 

آدمیت_میر زاعباسقلیخان(عباسقلیخان): ۰ ٩۳‏ - 
۱ - ۱۳۹۱-۲۱۳۵1۱۳ ۳۸ 
-14-1:۳ تا ۵۹-16۷ ٩۱۱-۷۱‏ 
تا ٩۱۸۳-۱۷۳-۱۷۰‏ 

آدمیت دکتر قربدون : 141-41۷ 144 
11۷-۲ 

آربری ۱ -ج : ۳۲ 

٩۹6 : آرشاك‎ 

آر نلد - توماس‌وا کر : ۳ 

14٩ : آصف‌الدوله‎ 

آقا بابا تهرانی - حاجی : ۱۸۳ 

آ قا بالاخان سردار : ٩۲۲‏ 


آ قاخا نکرمانی - میرزا: ۵4 ۱۵-4 ۹۹-8 4- 
۷۲ ۱۸ و۵۰ 
آ قازاد حاحعبدا لر ضاخان (سرکار آآقا): ۲۸۱ 
آقاسی بت حاجی‌میرزا : ۳۵6۸-۳۵۷-۳۳۲ 
] قامحمدخان قاجار : 6۲۳ 
آلفر دکبیر: ۸ 
آلمبر : ۱۸٩‏ 
آلبرت - دول دگلارای : ۸۰ 
آهی - مجید : ۵۳ 
آ یز هاور : ٩۸‏ 
الف 
ایبالوی : ۵ ۸ 
ابراهیم تبرریزی - آ قامحمدمیر زا : ۲۷۸ 
ابراهیم‌خان (یسر حسنعلی‌خان) : ۸ ٩۷‏ 
اپراهیم خان (پس‌عبداله‌خان) : ٩۷۸‏ 
ایراهیم زنجانی - شیخ : ۷۰ - ۷۲ 
ابراهیم شبرازی - میرزا (کلانتر) : ۳۱۷ - 
؟ ۳۶ - ۳۶۵ ۳۵۰ 
ابراهیم میرزا(یسرداود تفرشی) ٩۷۸‏ 
ابراهیم ‏ میرزا: ۳۵۱ 
اخی‌فرحز نجا نی : ۲ ۲۵ 
اسماعیل : ۲۲۳۹ 


«۳ 


این‌سینا : ۳۸۵ 

این بطوطه : ۲۵ 

ابوا لحسن‌خان ( بسراسماعیل‌خان) : ٩۷۸‏ 

ابو لحسن‌خان (پسرمیرزازین‌العا بدین مستوقی 
نوری) : ٩۷۸‏ 

ابوا لحسن‌خان ابلجی - میرزا : ۲۰-۱۸-۱۷ - 
4-۳ ۵-۲ ۸۸-۲ ۳۱-۳۰۰۲ ۳۷۳ ۳ 
4 ۳۰۵ ۳۱۹ ۳۱۸ ۳۳۳۱ - 
۳۸ - ۸۲۳ 

ابوتراب : ۳۸۵ 

ابوتراب‌خان لرستانی : ٩۷۸‏ 

ابوحاجب. شیح :۳۰۹۳ 

۶۹٩ : ابوطالب‎ 

آبوالفرج عبدالرحمن بنا لجوزی : ۲۷ 

ابوا لقاسم ( یس حاح‌سیدمر تضی بزدی) : ٩۷۸‏ 

ابوا لقاسم‌خان : ۱۷۸ ٩۷۹‏ 

ابوالقاسم میرزا : ۹۹4 

ابوالقاسم میرزا قاجار : ٩۷۸‏ 

ابوالهدی : 4۱۳ - 2۱6 

اتلستون : ۷۹ 

اتورد : ۸۵ ۲ 

احمد (پسرحاج سیدحسن) : ٩۷۹‏ 

احمد احسائی - شیخ : ۲۷۸ 

احمد خان - میرزا (پسر علی‌اصفرخان منتخب 
المما لك ٩۷۹)‏ 

احمدخان - میرزا (یسرعبدا لباقی طبیب) ٩۷۹‏ 

احمدخان - تفرشی - میرزا ۰ ۶۷۹ 

احمد - شیخ :۸4 

احتشام| لسلطنه - محمدتفی میرزا : ۳۱۷ 

احتشام لدو له ۲۱-۵۱۹ ۵ 

احتشاما لسلطنه میرزا محمدخان : ٩۳۵‏ 

احتشاما للطنم میرزا محمودخان:۰ ٩۷۹-۹۳‏ 

احتشام| لمما لك - میرزاغلامحسین‌خان : ٩۷۹‏ 

اجلالا لسلطنه : ٩۵۱‏ 

ادبالهکما - میرزا سلیم: 5۹۸ 


ادب اسحق : ۳۷۳ 

ادوارد : ۸۱-۸۵-۷۹ 

ادوارد اول : ۸٩‏ 

ادوارد صوم : ۸٩‏ 

ادوارد هفتم : ۸۰ 

ادوارد هشتم : ۸۰ 

ادوارد- آر تور : ۳۰ 

ادوارد ااگوست ِِ دود بر ك : ۷۹ 

۸٩ : ادون‎ 

اراترال - کنت : ۸۳ 

آر تور دو کو نك : ۸.۰ 

ار باب - حاحمیرزا]قا : ۳٩۱‏ 

ارسطو : ۲۳۸ 

ارشاك سوم : ۲۷۵ 

ارقم‌الدوله : 4۵۱-2۶۷ 

ار تست دود دوچمیر لن : ۸۰ 

اسیر تیگ رایس - سررسیسیل : ٩۵۲-4۵۹‏ 

استالیوس_کالنوس : ۸۵ 

استرا کر : ٩۸‏ 

استوارت - چار لز ادوارد : ۸۷ 

استوارت - شارل : ۶۷ 

استوی : ۳۲ 

استیل - ویلیام : ۳۳۲ ۳۲۷ 

اسد[ بادی - سید جمالا لدین ۰ ۵۹ ۳۶۱-۳ م- 
۳۱۴۳۳ ۴۳۳۴۴۴۱-۲۳۹۱ 
٩۲۵-٩۲۰ ۱۲۲-۴۷۹۰۴۱۷۲‏ 
۹ . 

اسداله خان : ٩۷۹‏ 

اسداله‌خان اصفهانی : ٩۷۹‏ 

اسدالهخان کر دستانی : ٩۷۹‏ 

اسداله خیاط: ٩۷۹‏ 

اسداله میرزا : ٩۷۹‏ 

اسدا لسلطان - میرزا ابو تراب‌خان : ٩۷۹‏ 

اسمد باشی - خواجه: ء ۳ 

اسکار لبرو - ارل : ۸۱ 

اسکالیدری : 6۷۰-6۳ 


اسکندر میرزا : ٩۷۹‏ 

اسکندری - عبای میرزا : ٩۳۷‏ 

اسکندری - علیخان : ٩1۲‏ 

اسکندری سلیمان‌میرزا: ۳۵-۳۰-۳۳ - 
٩۹۱۵-٩۱۳-۷۱۲۷‏ 

اسکندری بسحی‌میرزا : ٩۳۵‏ 

اسمعیل : ۲۳۸ 

اسمعیل - میرزا: ۳۶ 

اسمعیل پاشا : ۳۸۵-۳۹۵ 4۸۹-4۱۰ 

اسمعیل پیشخدمت باشی - میرزا : 4۷۲ 

اسوالدسته - بارون کلان : ۸۳ 

اصفها نی میرزامحمود : ٩۹۹‏ 

اعتصاما لسلطنه - حسینقلی‌میرزا : ٩۷۹‏ 

اعتصام| لسلطنه - دوستعلی‌خان : ٩۷۹‏ 

اعتضادا للطنه : 4۸۵ 

اعتمادالدو له - میرزآ قاخان نوری : ۲۲-۲۱- 
0 ۲۲-۵۱۹۸ ۲۳-۵ ۵ 


اعتمادالسلطنه - محمدحسن‌خان : ۳۳۱-۲۱ - | 


۲۱۷-۰۳۹۱-۳۸-۳ ۷۱۵-۳۵۷1۹ 
- ۱۱۱-۵۷۳۰۴۳۷۹-۵ ۵۵-4 44-۳۸ 
۱۱۸-۷ 

اعتماد دبوان - مبرزا هدایتا له‌خان : ٩۷۹‏ 

اعتمادی - سرور کویا 39 

اعرابی باشا- احمد : ۳۷۳ 

اعلالسلطنه - کاظم‌خان : ۱۳۵ 

افشار - حاجی‌بابا : ۳۳۶ 

افشار - محمود : ۶۱٩‏ 

افلاطون : ۲۳۹ 

افندی - عا کف : 4۱٩‏ 

افندی - تحسین : 8۱4-۳۹۵ 

اقبالا لدوله - تواب : ۲۸۷-۲۸۳ 

اقبالالسلطنه: 1۷۲ 

اقبال ‏ عباس : ۶۷۳-۵۲۵ 

افتدار الدوله - میرزا محسن‌خان علی آ بادی 
۷۹ 


7۵ 


اگوست - ادوارد : ۸۰ 

اکوست - کنت : 0۷۷ 

المصطفی‌الدین : ۲۳۲ 

الکساندر : ۸۷ 

الکساندر دوم : ۲٩‏ 6 

الکساندر سوم : ۸٩‏ 

الکار-خمد: ۷4-44۳ ۷-4۹-۷۵ 
۰۷۱ 

الوا : ۸۵ 

الوردی - د کترعلی: 2:۱۷ 

الهی- رحمت: ۲ 4 

الهی- « کترصدرالدین : 2۷۵ 

الیای اشمول : ۸۷ 

الیدر - ژرژ : ۲ 4 

الیزات : ۳۰۱ 

البزابت اول : ۱۲ 

الیزابث دوم : ۷۹ 

الیش : ۷۲-۳۲ 

البوت : سرهانری : ۶6۰0-1۳٩‏ 

امام وردی میرزا : ۳۳ 

امان‌ا له بیگه: ۸۰۳ 

امجدالذا کر ین - مصطفی : ٩۷۹‏ 

امیر اعظم گیلانی - نصرت! لهخان : ٩۸۰-۹0 ٩‏ 

امیردیوان - میرزانبی‌خان : 4۲۹ 

٩۱۲ : امیرعلائی‎ 

امیر کبیر - میرزانقی‌خان : ۲-۲۱ 4۳۹-4- 
6۱۷-۸ 

امیر نظام گروسی - حستملیخان : 4۱-۳ 
٩۱۹-۸‏ 

امیر نظام- محمدرحیم‌خان : ٩۱۸۳‏ 

امین اجمد : ۶۱۸ 

امین‌عثمان : ۶۰ 

امین خلوت_میرزا حسنملی خان ۰ ٩۸‏ 

امین لدو لهعلیخان: ۷۹-۰6۵-۳۹۱ -4٩۱-‏ 
۹٩۲۱-۱۱۹-۱۱۸ -۷۱۷ ۰۱‏ 


7۶ 


امین لدوله - فر خ‌خان‌کاشی : ۸-۲۱-۲۰ کت 
۷۳۷۲-۸۷۱-۷۰4۵ 1۷ - 
۸۸-۷۸ ۵-6۰-446۷ ۵۲-6۵۱ - 
۷۰ 

امین| لدو له صدر اصفهانی - حاجی محمدجین- 
خان: ۳۱۷-۳۰۸ 

امین لسلطنه: ٩۱‏ 

امین لسلطان- میرزاعلیاصفرخان : 4۰۲-۲۲ 
4۰ 44۱-۶664۱0۸۵ - 
۱-۱۹-۱۷۱۵ 1۶5۸-1۲ - 
را 

امین لضرب - حاج محمدحسن : ۳۹۰-۹ 
۳-۳۹۱-۱ ۰ 

امین‌الملك - دکتر اسمعیل‌خان : ٩۸۰‏ 

امین لملك - فرخ‌خان کاشی (رجوع شود به - 
امین‌الدو له) 

امیتی - احمد : ۳۹۹ 

امینی - د کتر رضا : ۱۹6 

امینی - د کتر علی : ۲۲ 

ا نتخابالسلطنه - میرزاا بوا لحسن‌خان: ٩۸۰‏ 

انتظام - عبداله » ۱۵ 

انتظاما لحکماء : ۵۱۳۵-۳۲ ۵۱ - 
٩۸۰-۸۷ ۲-۹-۴‏ 

انتظام| لملك سیدا بو القاسم : ۵۳ 6 

۸٩ : انئیئو‎ 

انتوانت - ماری : ۱۹۹ 

اندرسن - دکترجیمز: ۷۳-۷۰۰۲۹۹-64 - 
۱۸۸-۱ 

اندروتالی : ۱۵۸ 

اندریی - ژان والانتین : ۷۲ 

انصاریکاظم : ۲ ۱۷ 

انساری - شیخ‌مر تضی : ۱۷۲ 

اوارن - ژوزف : ۱۳ 

اوا لدگر بو کنت‌دو : ۹9 

اور لثان - دوك : ۱۱ 


اوزلی - رالف : ۲۹ 

اوزلیسس رگور : ۲۳-۱۷ تا ۳۰-۳۹-۳۰ - 
۲۲۳۲۱۳۲۰۳۱۷ ۳۳ ۳۲ بت 
۳۲۷ ما ۹۳ ۳۳۷ 
۳۲ ۳9 

اوزلی - ویلیام : ۳۱-۳۰-۲۹ 

او کتت کید او کاتیناشت : ۸۰ 

اریس‌میرزا - سلطان (احتتامالدوله) : ۵۱۷- 
۲۱-۵۲۰۵۱۹-0۸ 6 

ابر-لرد : ۲۹ 

ایلئین - ی وکنی : ۰۷۱ 

ایکناتیف : ۰ 

ایشکیکن - کنت : ۸۳ 


اتوانفت م . س : ۲ ۶ ٩۲-۲‏ ۶ 
ب‌ 


با باخان‌تفرشی - مبرزا: ٩۸۰‏ 
باتا گیابرو نتو : ۳۷۹ 

بار تو: ۲ ۲۷ 

بار که - توماس: ۳۰۱ 

بارو ثل : ۱۸۸-۱۸۷ 

باستانی بار بزی: ۶6۱ 

باصرا لسلطنه - میرزا علی| کبرخان : ٩۸۰‏ 
با کوم - انتوان: ۳۷۵ 

بالدوین دوم: ۲۹۵ 

بالین بابا : ۷۵۹ 

باو ند - بر فسور شروین : ۱۸ 
بابرون - لرد : ۸۷-۸4 
بخشاری - محمدتقی خان : ۵ ۳۵ 
بدایم نگار - ابراهیم : 1۹۵ 
بدر : 6۳ ۲- 64 1 

بدر - تصیرا لدو له ۶۸۳ 
بدیعالحکما : 6۱ - ٩۹6‏ 


بدیم| لمتکلمین - سیدرضا : م۸ 


بدیمالممالك - سالار جنگه : ۹۸۰ 

براون- ادوارد:۲ ۵۳۳-۳ و ات 
۱۷-۱۵-۶۱ ۱۸-۶ ۶ 

بر زکر - فرامرز : ۳۸۹ 

برلینگتن : ۹6 

بر تاردلی : ۱۳۰ 

برنتانو - دکتر : 2۰0-۳۹ 

بروی - رو برت : ۸٩‏ 

بروك - کول : ۳۶ 

بروكك - هیلس : د1 

بررهان! لدوله - | بوالقاسم‌خان : ٩۸۰‏ 

پر‌بلن - روبرتو : ۳۷۷ 

بشیرالسلطنه : میرزا یوسفخان 

بقر‌اطالدو له - مبرزا مهدی‌خان : ٩۸۰‏ 

بکتاش ولی - حاجی : ۲6 - ۷۹۱ 

بکلای - دوه : 3 

بلا کون : ۱۲۸ 

بلسمو - بوسف : ۸۷ 

بلشت - ویلفرد اسکاون : 200-۳4۹4 - ۰۵ 
6۱۰-4۱۷۶۱۱۷۲ 

بناپارت : ۱۱۹ 

بنان| لدوله - میرزا کر بم‌خان : ۸۰ 

شت : ۸۵ 

بور : ۱۱۳ 

بوژو کی - میشل : ۳۷۷ 

بوسن : ۱۱ 

بوشانان - جیمز  :‏ ۱۵ 

بوشلن - ژرژ : ۱۰۰ 

بوکانان - جممز : ۱6۵ 

بومارشد : ۷ 

بونت - بلور یموند : ۱۱ 

بو بزاتکت - ژاکپ: ۳۲۶ 

بوتزوف : ۶6۰6 

بویون - دوشی : ۱۱۱ 

بهادر - حاجی‌میرغلام : ۲۹۱ -۰ ۲۹۲ 


واه 


بهادر - محمد‌ظهیر ا لد ین‌خاك : ۲۹۱ 

بهار - محمدتقی ملك‌الشعراء : ۳۳ - ۳4۰ 
۶ 

بهبهانی - سیداسمعیل : 6۰۵ 

بهرام گناده‌ای : ۲۲۷ 

بیالی - د کترخان‌بابا : ۳۱۳ 4 ۱س 

بلوم لون : ۱۳۶ 

بلیه : 4 ۱۱ 

بیزانس - فوستوی : 146 

پیکن : ۸۷ 

مایت ایراهیم: راشض 


بیگه - میرزاعلی : ۳۹ 


بینا - دکتر: ۳۰۳ 
ببوت : ۹۶ 
پ 
پارسي : ۳۳۸ 
پالمرستون : ۳۳-۳۳۳-۲۱ 
پتن - مارشال : ۱۲۶ - ۱۳۰۰-۱۲۹ 
پرابس - هانری: ۱۵۶ 
بر لی : ٩‏ ۶۸ 
بسلی : ۸۳ 
یل‌اول : ۱٩‏ 
پمبروك : ٩4‏ 
پودسه - ویلیام : ٩۱‏ 
پبر نبا : 46۰ 
پیر نیا - ابوالقاسم : 41٩‏ 
پیر نیا - باقر: 44 
پیر نبا - حسن : 244 
پیرنیا . حسین (موتمن‌الملك) : 46۰-484 
یر ثیا - داود : 11٩‏ 
پبر ثبا - مهدی : ۶4٩‏ 
پیر تیا - ولی‌اله : 5:۵ 


پیر نیا - هرمز : ۶4٩‏ 


7۹4 


شون - مارون : ۲۵ 6 


‌‌ 


تاج الملك - متوفی ۰ ٩۷‏ 

نافت - ویلام هاوارد : ۱۷ - ۱۵۵ 

تابر کنل: 1 

تالیران : ۲ ۲۷ 

٩ : تاهند‎ 

تایلور - کلثل : ۳۵ 

ترانمور- کنت‌دو : ۸4 

ترلر - ر.ل : ۳۲ 

ترومن - هاری : ۸۸ -۱۶۷- ۱۵۵ 

تفضلی -- جهانگیر (مازیار) : 4۱۹-۱۳۹ 

تقوی - سید تصراله : »4 - ۲۵۳ - ٩۱۹۰‏ 

٩۵۸ : تقی‌خان‎ 

تقی‌زاده - سبدحسن : ۲۲ - ۳۹۵ ۳۹۷ 
۳۹۸ ۳۹۹-۳۷۹۲۳۷۲۳-۰ - ۳۹۷ 
۸ ۳ و تس وت ۲و 
٩۵۷-۷۵ ۹- 4‏ 

تورز- موریس : ۱۸۱ 

تودی : ۳۱۱-۳۱۰ 

توفیق پاشا -احمد : ۶۳ 

توفیق پاشا - خدیو : ۳۸۶ ۳۸۵ 

توکلی_احمد : ۳۲۲ 

تولا ند - ژوسن : ۷۳ 

تولستوی - لونیکالاپویج : ۸۸ - ۱۷۲-۱۰۲ 

تولوزان -د کتر : 0۲۵ 

تون‌سن - سرجورج توماس : ۳۶ 

توبکوف : 4۰۲ 

تهرانی -عبداله : ۵۸۱ 

ثبری - دومو نیتاو - روت : ۱۱۸ 

تبنشر - پروفسور فرانتی : ۲86 ۲۶۵۵ مت 
۶۸ - ۲۵۱ 

تیمور میرزا: ۳۵۸-۳۲ 


تیموری - ابراهیم : ۱۸ - 4۲۷ - ۵۲۹ 
تینگر- هیس : ۳ 


كت 


جاکسون -اندرو : ۱۵۵-۱66 
جامي :۲۵۲ 

جانسون - اندر و : ۱۵۵-۱۵ 
جانسون - لیندن : ۱۵۵-۱4۷ 
جرج - دوم : ٩۱‏ 

نج سوم ۸۱۷۳۶ 

جرج - چهارم :۸۰ 

جرج - (ادوارد حفتم) : ۷۹ 
جرج - ششم : ۷۹ 

جمفرخان : ۳۰ 

جعفر خان‌ماز ندرانی - سبد : ٩۸۳‏ 
جعفر طبیب -ممرزا : ۳۳٩‏ 

جمفر قلی سرتیپ - حاج : ٩۸۰‏ 
جلال الحکماء - میرزا اسداله خان نوری - 


1۸ 
جلالآلدو له - شاهزاده : 4۱۵-4۵4 ۵0 - 
۷ -6۳۱ 


جلاژالدین میرزا : 4۹۵ - 2۹0 - 1۳ - 
٩۸۰ - ۵۸۱ ۵۰6 - ۶ 4‏ 

جلوه - میرزا : 1۸۳ 

جمالی - صفات‌اله : ۱۷ 4۱۹-4۱۸-۶ 

جمشید میرژا : ٩۸۰‏ 

جمیل باشا : 4۱6 

جنکیتس -آ تتونی : ۳۰۱ 

جنید میرزا : ٩۳۵‏ 

جواد علی : ۲۹۹-۲۹۲ 

جواهری ‏ محمد خلیل :۷ 

جونز - سرویلیام : ۳۳ 

جوتز ‏ سرهارد فورد : ٩۸-۱‏ - ۳۰۳ - 
۳۰۵-6 - ۳۲۷ - ۳۳۵ 


جوهرصقلی : ۲۲۹ 
جهاشاه میرزا : ۶۸۰ 
جها نگیرخان : اوفگ 
جیران خانم :۳۰ 
جیمر اول : ۳۰۱ 


3 


چاراژ : ۸۸ ۱۰۳ - ۱۰6 

چار لز اول : ۷۸ 

چار از دوم : ۷۹ 

چایک لك : ۱۲۷ 

چاندس -دوژدو : ٩-٩۱‏ 

چرچیل جرج : ٩6۳-1۵۲‏ 

چرچیل - راندولف : 400-۳۹64 - 50۱ - 
۰0 4 - 4۰۷ 

چرچدل - وشن : ۹۸ - 4۰۰ 

چیچلن ‏ اولیزی : ۳۷۵ 

چیر شوارد - آ لبرت : 4۸ 

چی‌چیستر - لرد : ۳۰ 

٩۹ : چیوتن‎ 


ق 


حاجی بابا - میرزا : ۳۳۵ 

حبویی : 4۱۷ 

حبیباله‌خان عراقی - میرزا : ٩۸۱‏ 

٩۸۰ : حبیب‌خان‎ 

حساما لسلطنه : ۲۱-۲۰ 

حسن‌خان - میرزا : ۱۹۵ ٩۸۱۰‏ 

حسن‌خان - میرزا (پسرابوطالب ماز لدرانی) : 
۰۸۱ 

حسن‌خان - میرزا ( پسر میرزا معصوم ممیز 
الممالك ) ٩۸۱‏ 

حسن‌خان - سید : ٩۸۱‏ 


2.۹ 


حسن‌خان فزوشی - میرزا : ٩۸۱‏ 

حسن‌علیخان - میرزا : ٩۸۱-46۲‏ 

حستعلی میرزا : ۳4۱ ۳۳-۳۸۷۲ و۳ 
۳۰۹ 

حسین تویسرکالی - هیرزا : ٩۸۱‏ 

حسین خان - میرزا: ٩۸۱-۳۲‏ 

حسین‌خان (پسر آقا آسماعیل تهرانی) : ٩۸۱‏ 

حسین‌خان سرهنگ : ٩۸۱‏ 

حسین‌خان - میر پنج - میرزا : ٩۸۱‏ 

حسین‌خان - میرزا : (پسرمیرزا محمود خان 
مستوفی گر گانی) : ٩۸۱‏ 

حسین‌خان - میرزا : (پسر میرزامهدی‌کاشانی) 
۱۸۱ 

حسین‌خان - میرزا : (پس‌محمد حسینکاشانی): 

۱ 

حسین‌فزونی - میرزا : ٩۸۱‏ 

حسینعلی میرزا - حاج : ۳۹۱ 

حسنملی میرزا : ٩۸۱‏ 

حشمت خلوت - میرزا : ۶۸۱ 

حشمتالدو له : ٩6‏ 

حکمت ‏ علی اصفر : ۵۰٩‏ - ۵۳۳ 

حکیم اعظم : ۵۲ 4 

حکیم‌الهی - میرزا جمفر 6۱0 - 0۳۱ 

حکیمالهی - حاج میرزا محمد رضا : ۳5۲ 

حکیمالملك - ابراهيم حکیمی : ۱۳۹ - 45 


3 
حکیم الممالك - میرزاعلینقی : 5۷۲-1۷۰ 
حلاح: ( ۳۹ 
حلیمه بیگم : ۱۹ 
حمزه لو - بوسف : 6۰ - 1۲-81۱ - 
ء 


حمید - سلطان : 1۳۷ 


حبرام ابیف : ۲۰۰۹ - ۲۰۷ 


۷۰ 


ح‌ 


خان با باخان کلانتر : ٩۸۱‏ 

خان‌ملك ساسانی : ۱۹۰-۲ ۳۷۹ ۳۸ 
۲ - 4۱۱ - ۱۲ - 4۱۹ - ۶۵6۱ 
٩۱۵4-86 - 54‏ 

خبیرالمنایم - میرزا مهدبخان : ٩۸۱‏ 

خسروشاهی - سیدهادی: 4۱۷ 

خسرو میرزا :۳۶۰ 

خلیل پاشا : 1۳4 - 44۰ 

خلیل - میرزا : ٩۰۱‏ 

خوشبین - علامحسین : ۹٩۹4‏ 

خیام : ۲۹۳ 

خواجه اسعد باشی : ۳۶۳ 


۵ 


دارسی -کلتل : ۳۳4 ۳۳۵ سم رم 
4 - 6۰ 4 

دار نلی - کنت : ۸ 

داعی‌الاسلام - سید محمد علی : ۲۷۹ 

دالابه - ادوارد : ۱۳۵ 

دالزای : 2۷۹ 

دالکالیت - کنت‌دو : 4۳ ٩.‏ 

دالویلا - کنت : 4۸ 

دانتون : ۱۱۸ 

دانس : ۳۳۹ 

دانش پژوه - محمد تقی : ۲4۲ 

داودخان - میرزا : ۳۹۱ - ٩۸۲-114‏ 

داون - لردلنز : ۵۷۳ 

دبيرالملك : ۰ > 

دبیر خلوت - میرزا بوسف خان : 4۸۲ 

دبیرهمایون - میرزا محمدعلیخان : ٩۸۲‏ 

دزاکولیه - ژان تثوفیل : 4۷ - ۵ تاک 
۳ - ۱۲۳ - ۱۱ 


دلك : ۸۵ 

دئدای - ربرت : ع ۳۷ 

دوبور بون - لوئیز : ۱۰۷ 

دوتن : ۱۳۲ -_ ۱۳۲۳ 

دورایجی : ۷۲۱۲ 

دورسی - بارون : ۸۷ 

دو کال - پرنس قردريك : ٩4 - ٩۱‏ 
دو گل - ژ نرال : ۸٩‏ 

دولت] بادی - بحیی : ٩۳۷‏ - ۵۷۳ - ۵۷6 
دو استان : ۸٩‏ 

دوهاور - لرد واسترز : ۱۰۷ 

دهخدا - میرزا علیا کبر خان : ۵۲ 
دهبان : ۲۲۹ 

دیوید دوم : ۸۹ 


ر‌ 


رئیسآفا (باشیخ جبل) : ۳۶۰ 

رئیسالکتاب - محمدحین : ٩۸٩‏ 

رئیس‌المظفی مستوفی : ۲۳۷ 

رات کلیف جیمس : ۱۰-۱۰۳ 

رامسی : ۱۰۹ 

رانتین - دوك : ۱۰۷ 

راولینسون - سرهتری : ۹-۲۱-۳۲ 

راو تدی- مر تصی : ۵-۲۳۷ ۶۹-۷۷ 

رایت- سردنیس : ۱۳ 

رزمآرا - سیهیدحاجملی : ۷۲ 

رسله - لرددو : ٩٩‏ 

رشتی - سیدکاظم : ۲۸۰۲۷۹۲۷۸ 

۶۱٩ : رشمبا‎ 

رضاخان - میرزا: ٩۸۲‏ 

رضاخان تبر‌بزی - حاجی میرزا : ۲۸۷ 

رضاخان سردارسپه(رضاشاه کبیر) : ۱۹۳-۷۷- 
۳۳ 

رضاقلی میرزا : ۳۱-۳۳6 ۳۲ - ۳ - 


۳۵1-۳ 0۲-۳ ۵۱-۳0۵ 

رضا کرمانی - میرزا : ۳۳۶- ۳۳۹-۳۳۹۱ - 
۹۰۱-۱ ۱۲-۳ > 

٩۵۲-۹۹۵ : رضی‌الملك‎ 

رعنا: ۳۰۰ 

رفیم‌خان - میرزا : ۹۱۸۲-۹۱۵-۹۹۶ 

رکن : ۱۸ 

ر کن‌الدو له - علینقی‌میر زا :۶:۳۹ 

ر کن‌اللطنه - محمد رشاخان ۱۷۰ - ۲ -٩۷‏ 

۸۲ ۳ 

رنان - ار ست : ۶۱٩‏ 

ربجارد شیردل: ۸٩‏ 

ریجموند - دولدو : ۸۳-۵ 

ریختر ژنرال : ۲ 2۰ 

ریمون - لرد : ۸۷ 

روا : ۱۱۱ 

رو برت سوم : ۸٩‏ 

روبلو: ۳۱۳۳۱۲ 

روزنگردیس : ۲۹۹ 

روژولت - تلودور : ۸۸ ۱۵۵-۱6۱ 

روزولت- فرانکلین: ۵۱-۱۷ ۱۵۵-۱ 

روسو : ۱۱۸۰۷۹۱ 

روشنیان-کریم : ۹ 

رولن‌سن - سر تیپ‌هنری : ۳4 

رومولوس : 6 

رومیو : ۳۰۷ 

روش - بارون‌ژو وس : ۲۷ ۳۱-۲۹-۶۵ - 
5۸۹-۵ 


ز‌ 
زاهدی - حسین : ۳۷۰ 
زاهدی سپهبدفسل|له : ۲۲ 


زردشتی - اردشیرجی : 46۲ 


۷۰۱ 


زرین کفش - علی‌اصفرخان : ٩۸4‏ 

زمان‌خان - حاجی‌میرزا : 1۷۲ 

زند - میکائیل : ٩۲۱‏ 

ز نجانی - ابراهیم : ٩۷۸‏ 

زو لیو نو : ۱۰ 

زبهر- کاولد : ۲۰۱۷-۳۹۵-۳۹۶ 

زیدان- جرجی: ۳۷۸۳۷۲۷۰۳۱۵۹۱۸0۵ 
۱۲ء۶ 

زین‌الما بدین - میرزا : ۵۲٩‏ 

زینوف : 3۹ 


«ما 


ژاك او : ٩‏ ۸۷-۸ 

۳ دوم : ۸۷-۲۸ 

ژاك سوم : ۸٩‏ 

ژاك چهارم: ۸٩‏ 

۳[ پنجم : ۸٩‏ 
ژاك - دمولای : ۲۹۸-۲۹۹ 
ررژ اول : ۸۷ 

[ پنجم : ۸۰ 

زرژ ششم : ۸۱-۸۰-۵۲ 
ژرژ فردا : ۲۹۵ 

ژوین -ایده : ۳۰۷ 
ژوزف بالسامو : ۱۱۱ 
ژیاردی - ویلی : ۳۷۷ 


زسرت - ژوزف : ۱۶۰ 


سس 


ساتر بو - رافائیل : ۸۷ 
سالارالدوله : ٩۱۷۸-۹۵۸‏ 
سالاراسعد - محمدحین : ۲ ٩۸‏ 
سالم‌خان : وف 


۷۲ 


سالیز بوری-لردمار کیزاف:4 4۰۱-۳۹4۳۸ 
۰۸ 

سامی‌پاشا - عبدا لرحمن: 8۳۲ 

سانتوماریا : ۲۹۵ 

سان مار تین : ۸۸ 

ساتوا -جیمس : ۳۹۸ 

سایکس - سر پرسی : ۳۰۳ 

سیهسالار- میرزاحسین‌خان: ۲۲-۲۲ ۲۱-۵ 4- 
۳۱-۱ ۷۰۵۱۹-64۷۳۶ ۷۹-۵ 6۷۵-۵ 

سیهسالار -محمدو لی‌خان : 1۹۸ 

سیهالاری - تصراله‌خان : ۵ 

ستر نگه بلاکمیر- بارون: ۸4 

سرابی - هیرزاحسین : 8۷۰ 

سراج لشکر - ابراهیم‌خان : ۹۸ 

سردار مدحتبت عباسقلی‌خان جلایر : ۲ ۱۸ 

سردار مفخم - محمدخان لار بجانی : ۸۹ 

سردار منصور گیلانی - فتح‌اله خان : ٩۱۷‏ - 
۱۱۹-۸۲ 

بویت کنی وی + ۳۵ 

سعادت نوري تب حسین : ۳۵۵ 

سعدا لدو له : ۵ ٩۹۵۳-۱6۲-۳۸۰۳‏ 

سعدا لملك_میرزامهدی‌خان: ۲ ٩۸‏ 

سعد زغلول - پاشا : ۳۷۳ 

سعیدا لسلطنه - آقاباقر : ۲(ء 

سعیدخان میرزا: ۶۷۲-661٩‏ 

سعیدی - سیدغلامرضا : 8۱۵ 

سکروح - سر نقون : ۳۷۰ 

سگریو بر بوز - دو گرود: ۸۳ 

سلطان‌سجر : ۲۳۵ 

سلطان مراد : 6۱۲ 

سلطا نعلی : ۲۸-۲۸۱ 

سلیم‌انجوری : ۶۱۷-۳۹۹ 

سلیمان‌خان میرزا( پسر فرجاله کجوری):۲ 1۸ 

سلیمان خان - میرزا (پسرمیرزاعلی مستوفی - 
آشتیانی) : ٩۸۲‏ 


سلیمان میرزافاجار : ٩۸۲‏ 

سلیمان‌تبی : ۰ ۲۰۹-۲۰۸-۲۰۷-۲- ۲۹۹۱ - 
۳۷-۳۰ 

سمیت - دکتر مار گارت : ۳۷ 

سمسون : ۷۹ 

سمیعی - ادب‌السلطنه : 4۵۳ 

ستوسی - شیخ : ۳٩۳‏ 

سواد کوهی - رضاقلی‌خان : ۶:۳ 

سوتین : ۸۵ 

سوسکسدوك : ۹6 ۰ ۳۲۱-۳۲۰ 

سوفو لك : ۹ 

سهاما لدو له : ۷۳ 

سهروردی- شیخ شهابالدین : ۱۲۱ 

سیاح - حمید : ۱۵ 

سیاح‌محلاتی_حاج: ۲-1۱۲۳۷۲۱۵ 
و 1۲ 

سیدالحکما - میرزایحیی : ٩۸۲‏ 

سدخلیل خان - مبرژا ٩٩۹۵‏ 

سیدولی : ۲۱۸ 

سف‌الملك نوری - عباسقلی‌خان : 4۶۱ 

سیفاله‌خان ؛ ٩۷۲‏ 


۱۸٩ : شایلیه‎ 

شار ترزدوك: ۱۱۵-۱۱6 

شارل اول : ۸۷ 

شارل دوم : ۸۳ 

شاری - کنت : ۸۳ 

شایور - مهندس : ۱۱۱ - ۱۱6 

شجاع| لدبوان - میرزاا بوا لقاس‌خان : 1۸۲ 
شجاعاللطنه : ۳۵۸ 

شجا عا لملك : 6 ۹۷-۷ ۲ ۳۲۹۸ ۵ ۳ 
شماعا لسلطنه - ملك‌میرزا: ۵6۰۷-4۵۵-۱۹٩‏ 
شمس‌الادباء : 6۵۳۱-۵۱۷-۵۱۹ 


شمس‌الدو له : ۲۸۳ 

شمس‌الدین : 1۸۳ 

شو کت‌الوزراء - میرزا اسداله‌خان : ٩۸۳‏ 
شوازل : ۱۱۲ 

شهاب‌الدو له - اسداله‌میرزا : ٩۵۱‏ 
شهابالمما لك - میرزاامان‌اله‌خان: ٩۸۳‏ 
شیخ‌الاسلام : 14 6 

شیخ| لجیل : ۲۲۷ 

شیخ‌علی : ۰۱ 


صادق :۵ ۳۷۲ 

صادق آقای تبر یزی - میرزا : ٩۵٩‏ 

٩۵۲ 14٩ : صادق‌خان‎ 

صادق میرزا : ٩۸۳‏ 

صالح شیرازی - مهندس میرزا : 4۰ - ۷۳ - 

۳۳۹-۳۳۵ ۳۳۶ ۳۰۶ ۲۸۹ -- ۶ 
۳۶۱۳۰۳۳۲-۳۳۸ ۷ 

صحت| لدو له - محمداسماعیل‌خان : ٩۸۳‏ 

صدر - میرزاعلی‌اصغرخان : ۳۸۹ 

صدرالمعالی ماز ندرالی : ٩۱۸۳‏ 

٩۱۸۳: صدقالسلطنه‎ 

صدیق حضرت - محمدخان : ۲ ۵ 

صدیقی - پرویز : ۹۹۸-۹۵۱-۱۳۸ 

صدیقی -غل(هحسین : ۹ 

صفا - حاجی میرزا : 2۳۲ -۳۳ ۳-۶ 

صفا - دکتر نییح‌اله : ۲۷ ۲۶۲-۲۳۵۲ 

صفائی ابراهیم : ۳۷۹ - ۳۸۵ - 5۰0-60۳ 
۱۱-۰ 5۵۸-61۸4۱6۱۷-۶ 

صمیما لدو له : 1 ۱۵۱-6۰ - ۵۲ 
۵۳ 


۷۴ 


ضاء پاشا : ۳۲ - ۶۲و 


ط‌ 


طالب‌زاده - حمزه (سردادور) : ۶۱ 
طالقانی - علی : ۵۰۱ 

طاهر تنکابنی - میرزا : ۱۸۳ 

طاهرخان ماز ندرانی : 1۸۳ 

طاهری - اسداله : ۲۵۲ 

طباطبائی - ابوالقاسم‌خان : ٩۷۹‏ 
طباطبائی - سد صادق : ۳۸۸ - 6۵ 
طباطبائی - سید مجمد : ٩۱۷۲-۳۹۱-۲۵۳‏ 
طبیب‌طائی - ابراهیم‌خان : ۷۸ 


ظ‌ 


طل السلطان - مسعود میرزا: ۳۶۲-۳۳۲ - 
۲ ۳۱-۲۱4 ع4۱ ۵۹۵۲4 ۲۲ ۵6 
٩۵ ۹-۵ ۳‏ 


ع‌ 


عالی پاشا : ۱۰-۳۹۵ - ۳۲ 

عباسآقا آذر بایجانی : ٩۵۰‏ 

عبای‌خان - میرزا (پسر ندیم باشی ) : 0۸۳- 

عبای‌خان - میرزا (یسرعبداله خان طالقانی ): 
1۶۳ 

عبای‌خان - میرزا (پسرا بوا لفاسم‌خان):۶۸۳ 

عباس‌خان - میرزا( پسر سیدجمفر خان‌ماز ندرا نی) 
۸۳ 

عبای میرزا - تابب‌اللطنه : ۲۱-۲۵ - ۲۷ 


۷۴ 


6۳۷ ۳۶۲ ۳۳۵ ۳۳۶۳۳۱۷ 
۶ 

عباس‌علی بیگه : ۳۲۵ 

عباسقلی‌میرزاقاجار : ۱۸۳ 

عبدالباقی - میرزا : ٩۸۳‏ 

عبدا لجواد - میرزا : ۳۵۹ 

عبدالجمید سلطان : ۶۱۳-۶۱۷۲-۱۱-۱ 
4۱-6۳۳4۱۱-۲۵ 

عبدا لررحیم‌خان‌کاشانی : ۳ 

عبدالمز یز خان - سلطان : ۳۲ - ۳ - 
۳۰ 

عبدالغفور : ۲۰ 4 

عبدا لکر یم مبرزا : ٩۸۳‏ 

عبداله ‏ حاجی : ۳۲۵ 

عبداله - حاج میرزا : ٩۸۳‏ 

عبداله‌خان - میرزا : ٩۹۶‏ - ۹۸۳-۹۷ 

عبداله خراسانی - میرزا : ۳۹۱ 

عبدا له قداح اراجانی : ۷۲۲۵ تا ۲۷۱-۲۳۰ 

عبدالناص_سر‌هنگه: ۱۹۷ 

عبدالهی خوروش_سن : ۶۱۷ 

عیده ‏ شیخ محمد : ۳۷۲۳-۳۹۵-۳۹۶ ۳۷ 
۴۲۰۱۸-4۱۷۷۸ 

عبیدا لها ین لحسن: ۷۰۹ 

عبیداله - شیخ : ۳۳۴۰ 

عدل- دکتر پرو یز : ۵۲۷ 

عدل - منصورالملك : ۳و ۴ 

عر‌فان محمود , ۵۰۴-۳۳۴ 

عسکرخان ارومی افشار - میرزا : ۲۴ - ۷۳- 

- ۳۷۲۰-۳۱۴ ۱ ۳۱۵ ۳۰۸ ۳۸ ۱-۸ 
۳۳۳ 

عضدا لسلطان - ابوالفضل میرزا :۰ 4-۶۲۴۰ ۶۶- 
۳+" 

عطاش - احمد بن عبدالملكك , ۲۳۱ ۰ ۳۳۰ - 
۳۴۳ 


علاء - حسین ۶ ۲ ۲ 6 


علاء! لدو له - میرزا احمدخان : ۶۸۳-۲۵۰۳ 

علاءا لسلطنه - میرزامحمدعلیخان ۰ ۵۳۴ 

علاءا لملك - ۶۶۷ 

علم - اسداله : ۸۲-۲۲ 

علی] بادی - ابوا لقاسم‌خان ۰ ۶۷۸ 

علیآ بادی - داودخان : ۲ ۲۶۸ 

علی 1 بادی - میرزا نصرا له‌خان-۰ ۶۹ 

علیآ بادی - میرزا بعقوب ۰ ۶۹۱ 

علی‌اصفر- میرزا (پسر میرزا زاده کرردستانی)» 
7۸۴ 

علی اصفر خان- میر زا( پسر محمدحسین‌شیر ازی)۱ 
وی 

علی‌اصغرخان - میرزا (پس‌میرزا بافر خان ) ؛ 
وگ 

علی! کبرخان ساعت ساز ۰ ۳۹۱ 

علی‌خان - میرزا (پسر حاج مژّبد الحکماء ) » 
او 

علی‌خان تنکابنی - میرزا ۰ ۶۸۴ 

علی‌خان - میرزا (بسر‌محمدحسین) ۰ ۶۸۴ 

علی‌خان - میرزا (پسر محمد ولی خان سبهدار 
تنکابنی) ۰ ۶۸۴ 

علی‌خان - میرزا (یسرآقا لطف‌علی ) ۰ ۶۸۴ 

علی‌خان - میرزا ( پس میرزا محسن خان ) » 
ود 

علی‌خان - شاهزاده ( بسرشاهزاده محمد طاهر 
عیرزا) : ۶۸۴ 

علی‌خان - شاهزاده , ۶۳۵ 

علیرضا میرزا ۰ ۶۸۴ 

علی‌زر ندی - شمخ ۴۳۸۴۰ 

علی‌محمدخان‌ملابری - مبرزا ۰ ۶۸۴ 

علی محمدتاجر - حاجی‌میرزا ۰ ۴۸۴ 

علی‌قلی‌میرزا - ( پسر شاهزاده محمد میرزا) » 
وا 

علی نقی‌شیرازی, ۳۴۲ 

عمادخلوت - میرزا غلامحسی‌خان ۰ ۶۸۴ 


عموئی - حسین , ۴۳۹ 

عمیدا لحکما - میرزا ابراهیم‌خان طبیب ۶۸۴۰ 

عنان - محمد عبداله , ۲۳۷-۵۹۴۷ 

عونالرفیق - شریف ۰ ۴۳۲ 

عونالممالك - میرزا ابراهيم خان , ۶۳۱ - 
۳۸۳۵ ۵۸-۲۵۰۱۳۹-۶۴ ۷- 
۷ - ۶۷۰۲۹-۶۶۸ ۷۲- 
اوه 

عیی خان - میرزا ( پسر رجبعلی خان ) ۰ 
و 


عیسی میرزا ( پس شاهزاده محسن میرزا )۰ ۱ 


0 - ۸۴ ۶« 
عمنا نتظام آآ۷‌"#7 
عمن| لدو له ۰ ۵۱-۳ ۶۷۸-۴ 


ع‌ 
غفاری - ابوذر - : 11٩‏ 
غفاری - اهین‌الملك : ۲ 2۷ 
غفاری- حسنعلی: ۶1٩‏ 
غفاری - میرزا رضاخان : ۷۵-۷۲-۷۰ 
غفاری - دکتر عذرا : ۵۰۱ 
غفاری - غلامحسین‌خان(صاحب‌اختبار) : ٩۸0‏ 
غفاری - نظام! لدین << (مهندس‌الممالك): ۰ ۵ 4 
غروی - شیخ‌محمد : ۶۱۸ 
غفوری - دکتر حسن : ۳۱۰ 
غلامحسین‌خان( پس‌حاج میرزاحسنعلی): ۱۸۰۵ 
غلامحسین‌خان شر بفرازی - میرزا : ٩۸‏ 
غلامحسین‌خان (پسر حاج میرزاعلی مر ندی) : 
۹۸ 
غلامحسین‌خان (پس‌میرزا معصوم ممیزالمما لك: 
4 
غلامر‌ضاخان - میرزا : ٩۸۵-1۳۸‏ 


۷۰۵ 


غلامرضا استاد : و2۸ 

غلامرضا (پسر برخورداریان) : ٩۸۵‏ 

غلامرضا حاجی (پسرحاج محمدحسن اصنها نی ) : 
۸9 

غلامر‌ضاخان (پسرمیرزاحسنملی‌خان) : ۵ ٩۸‏ 

غلامعلی خان - آفامیرزا : ٩1۶4‏ 

غلامعلی‌خان ( بسر اصرالهخان) : 1۸۵ 

غلامملی تاجر ماز ندرانی ٩۸۳‏ 


ف‌ 


فاتح - مصطفی : ۲ 6 116-۳ 

فاخرالدو له - میرزاعلی! کبرخان : ٩۸۵‏ 

فای : ۱-۸۱۷-۸۲ ۲۰۷۵-۷۸-۷ 0-4-۸ - 
۲۷۰-۱ 

فتح| له‌خان : 1:۰ 

فتح‌اله خان - میرزا (پسر آقا میرزا علیشان - 
مستوقی) : ٩۸۵‏ 

فتحالهمخان - مبرزا (میرزاو لی‌خان) : ٩۸0‏ 

فتح| لسلطنه - میرزاحسینقلیخان : ٩۸۵‏ 

فتحعلی - میرزا : 21۷ 

فتحملیشاه : ۳۰۷-۳۰۳۳۰۲۲۸-۱ - 
۱۳۱۳-۳۰۸ ۲۱۳۳۱۷ ۲۸۳ ۳۳۰-۳ 
۱۳۵۲۳۳۳۲-۳۱۲ 
۳ ۱۵-۶ ۱۹-6 ۵244-۸5-5 6۰ 
6۳۱-6۵۱۵-۵۰-1 

فخرالممالك : ۲۳۳ 

فخرالممالك - میرزااحمدعلیخان : ٩۸۵‏ 

فرانس اول - ( گرانددوك توسکانا) : ۸۷ 

فرانکلین - بنيامین : ۱۹-۱۳2۱۰۲-۷۵ 
۲-۱ ۵ 4۰0-۱ 

فرج بن عثمان : ۲۲۸ 

فرحاله‌خان - میرزا : ۹۹-۳۹۱ 

فرح‌اله‌خان - میرزا (ناظم‌یست) : ٩۸۵‏ 

فردريك - اکوست (دولسوسز) : ۸۰ 


اوق 


فردر بك - دولدبرگ : ۸۰ 

فردر يك - کبیر : ۱۰۹-۸۷ 

فردر يكك - لوئی : ۷۹ 

فردر يك - ویلیام : ۸۷ 

فردینان_دو بر تمويك : ۱۰٩‏ 

فرصت لدو له شبرازی میرزاآقا : ۹۸۵-4۱۳ 

فروغی - میرزاابوالحسن : 56۳ 

فروغی - محمدحسین : 1۵۳ 

فروغی - محمدعلی : 46۲-۳۹۱۷۵۳4۰ - 

۱۸۲۹6۲۱۱۸۱۱4۵44۵ 

فررمانفرما - حسینملی‌میرزا : ۳۳6 

فرما نفرمائی - علی‌اصفر : ۰۳۲ 

فر‌مانفرمائبان - حافظ : ۳۲ 

فرودسارد - لوروی اسکار : ۱۰ 

فروهر - میرزا ابوالقاسم : 5۳۷ 

فر‌هادیور - ۲۵۳ 

فر بدا لملك محمدعلیخان فر ید : ٩۱‏ 

فر بزر-جیمر : 6-۳۳۱ ۳۵۱-۳۵۰۰-۳۵-۳ 
۲ ۵۳-۳ 1-۳ ۳۵۱-۳۵ 

فری کر ستوفر : ۲۱۲-۹۸ 

فلاندن - آوژن - ۳۲ ۳۳۳ ۳۵۹-۳۵۵ 

فلورانتن - کنت دوسن : 11۹ 

فلوری - کاردیتال : ۱۰۹ 

فن‌هامر ۰ ۲۱ 

فوأد پاشا : ۶۳۲ 

فور بنوال- بارون ۰ ۸۶ 

فوستر - سرویلیام ؛ ۳۲ 

فهیمی - شیخ‌الاسلام حسین ۰ ۳۹۵ 

فیتزالان - بارون : ۸۳ 

فیثاغورث ۰ ۲ -۲۳۸-۲۱۹ 

فیروزخان تهرانی - حاجی : ۱۸۵ 

فیض‌اله خان اصفهانی : ۱۸۳ 

فیلیپ - پرنس : ۸۲-۸۱-۸۰ 


فیندل ۰ ۵۳ 


ق 
قائم‌مقام - میرزاابوالقاسم : ۳۵۸ 
قالم‌مقام - میرزا بز رکه , 4۲۳ 
قائینی - حسین » ای‌فری 


قاضی عسکر ۱9۹ 

فی‌بان علیخان - (پسر میرزاخان انز لیالاصل)» 
۸۵ 

فزونی ۰ ۲۴۲ 


قرریب - مسیو عباسقلی ۰ 66۳ 

قمی - میرزامحمد :۰ ۳۹۲ 

قوام! لتجار (میرزااسمعیل کرما نشاهی) ۰ ۹۹8- 
۱۸۵-0 

قواما لدو له ۰ ٩۱‏ 

فواما لوزاره - میرزاعلی| کبرخان ۰ ٩۸۰‏ 

قوام‌السلطنه , ۳۵۳ 

قوام‌همایون ۰ ۹۱۸۵ 


کابم : ۹۶ 

کاچنین ۰ ۱۰ 

کادو رل دوه دو ۰ ۳۱۵ 

کار ناونسمار کس‌دو ۰ ۸ 
کارولی ۰ ۱۲۸ 

کار ین - لرد , ۸۳ 

کاستلردی - لرد ۰ ۳۱۹ 
کاشانی - میرزاتقی « 215 
کاشانی- حاح سیدمهدی ۰ ٩۱۸۳‏ 
کاطم » ۳۳۵ 

کاطم‌خان (پسر معین‌همابون) ۰ ۱۸۵ 
کاطم - حاجی شیخ : 4۳۹ 
کاطمی - باقر ۰ 6۳ 64-6 4 


ک گیلووستر ۰ ۱۱۹ 


کاهماسرر - پر س ۰ ۱۲۰-۱۱۹ 
کامران مبرزا نایب‌اللطنه ۰ ٩۱۰‏ 
کامنل ۰ ۱۱۸ 

کانتلو : ۲۹۹ 

کانینگه ۰ ۳۶۱ 

۹٩۶ ۲ : کاوم_عدانه‎ 

10۰-45٩ ۰ کتابجی‌خان‎ 

کرافورد ؛ ۹ 

کرانویل , 8۲ 

کرزنارد ۲۹-۳۳۱۰۰۱۳۰ ۶ 
کرستوفرن : ۹۹-۵۸-۵۹6۷ 
ک رکری - د کتر ۰ ۳۳۹ 

کر مواسحق ۰ ۶۷۱ 
کرومر-لرد : ۳۸۳ 

کرمول ‏ اولیور ۰ ۷۸-۶۷ 
کرستان - رماك.ر.] ۲۹۹۰ 
کریم خان زند » ۲۳-۳۰۲ 4 
کری‌شیره‌ای: ۰۰۶ 

کریمی - احمداله : ۲۰ ۶ 
کستون ‏ هانری : ۱۳۳ 

کلارد - جان‌مار لو ۰ ۱۶ 

کلافل ۰ ۲۰ 

کلارك - ادگار ۰ ۱۸ 

کلار ‏ - ساموثل : ۸۷ 

کلر - کنت‌مونت ۰ ۱۰۷ 
کلرمون ۰ ۲-۱۱۰-۱۰۹-۱۰۸ ۱۱۳-۱۱ 
کلرمونت - شاهزاده ۰ ۱۱۱ 
کلسین ‏ دیو ۰۱ ۵٩‏ 

کلمانس پنجم - پاپ , ۹۷۱-۲۳۵ ۲۹۸-۲ 
کلیولاند ۰ ٩‏ 
کمالالدوله : 5٩0-11۰-464‏ 
کمال الملك , ۶۸۵ 
کمالالوزاره - میرزا احمدخان ۰ ٩۸۵‏ 
کندی: 1۰0-1۰۳ 


کنو کس -جیمز ۰ ۱۵۵-۱4۵ 


۷۰۷ 


کوخ - ژنرال ۰ ۱۳6 
کورچاکفت پرس ۰ 4۳۰ 
کول بروك - هنری‌تومای ۰ ۳۳ 
کوکس - دانیل ۰ ۱۵ 
کونوك ‏ ادوارد . ۳۰ 
کوین- انتونی: ٩٩‏ 
کی-جان‌ويليام, ۱۸ 

کیسر: ۲۷۲-۲۷۱ 

کنل و کت ۰ 

کینگتون - دولدو ۰ ٩٩‏ 


کو او ادسوم ۲۹۹ 


کاردان: 6۳۱۳۳۰۷۳۰۳ ۱ بان 

کارفیله - جیمز ابراهام ۰ ۱۵۵-۱4٩‏ 

کاما لی‌هارد بنگه - واریز ۱ ۱۵۵-۱۶۷ 

کاولد - رو برت فردر يك : ۱۱۹-۱۰۳۹ - 
۲۳-۲۸ ۲۱۳۱۱-۱۹۰۰۱ ۳۵۳-۳ 
1.۹ 

کار ببا لدی ؛ ۱۰ 

گراز - چاراز , ۵۷۳ 

گرای - ژ رال ۰ ۱2۹ 

گرانویل - لرد ۳۰۰ - 2۳٩‏ 

گرگانی - میرزامهدی‌خان ۰ ۱9-۹۵۰ 

گرمرودی - عبدالفتاح ۰ ۲۸۷-۷۸۹ 

کرودوبوز ۰ ۱۱۰ 

گر ی سرادوارد : ٩۵ ۲-۶۵٩‏ 

کرستبگه - بارون ۰ ۸5 

کر بگوردویچ ؛ 6 -6 ۰ 4 

کلوستر - کیوم بوك ۰ ۸۰ 

کلوشتن ید گنوم قر در يك دول , ۸۰ 

گوییتو ؛ ۵۰۲-۱ ۵۳ 6۲۸-۵۲۷ - 
۹ 


گوته , ۱۰ 


۷۰۸ 


گوستاو سوم . ۸۷ 

گوستاوچهارم ۰ ۸۷ 

گیلانشاه - سررتیپ منوچهر ۰ ۳۹۰ 
کیلانشاه - سید , ۳۹۰ 

گیلانشاه - حدایت‌اله‌خان , ۳۹۰ 
گیوم چهارم ۰ ۸۰ 


ل‌ 


للویله - روكآلبانی ۰ ۸۰ 

لاسیس -سرفرانك : ۸ ۴۰۸-۳۱۰۳۹۵۳۷ 
۳۶ 

لافات - ژرال ۰ ۱۴۹-۱۱۴ 

۷ کورن ۰ ۱۱۳-۷۶ 

لالاند ۱ ۱۰۳ 

لالان‌گسدیل , ۶۴ 

لاو - رو برت : ۴۳۲۹ 

لاو تت - بارون‌وردن ۰۱ ۸۴ 

لاهوتی - ابوالقاسم ۰ ۲۰-۶۱۹ ۲۱-۶ ۶ 

لابارد - سر چارلز جیمز ۰ ۳۴۳ - ۴۳۳ - 
۳۳ 

لخارستانی - بشاربرد : ۲۲۵ 

لدوك - مادموازل , ۱۰ - ۱۱۰ 

لانالملك - میرزا عبدا لحمیدخان: ۸۶ ۶ 

لطف‌انه میرزا : ۵ ۰۶۶- ۶۸۶ 

لطف‌علیخان - پیر کلارستانی ۰ ۶۸۶ 

لمبتن - پروفور ۰ ۴۳۹۶ - 6۰۰ 

لنگاسه - ۰ ۳۸۶ 

لی - لر ۰ ۱۲۱ 

لیانبنوف - اسمیو ۰ ۱۷4 

لوئی چهاردهم ۰ ۱۱۱ 

لوئی‌پا نزدهم ۰ ۱۱۲-۱۰۷-۱۸-۱۰۳ 

لوئی شانزدهم ۰ ۱۱۸-۱۱۶ 

لوترو کد - [ ندره : ۱۳۴ 

لوزینا - هوکه ۰ ۳۷۷ 


لدرانزا . ۱۱۶ 
ل وکزامبو رک -دولدو ۰ ۱۱۵-۱۱۴ 
لوی‌عباس - محمد ۰ ۳۴۲ 


لیگتون و بکنت‌دو : ۸۳ 


م‌ 


مائوتسه‌تونگه : ۱۷۸ 

مار تی: ۱۴۰ 

مار کوپولو : ۲۲-۲۳۹ 

مار لینگه : ۴۵٩‏ 

مار یوت ۰ ۴۳۴۹ 

ماسیون - پروفسور لوئی ۴۲۰-۲۵۰۰ 

ماکار تی : ۱۱۱ 

ماکلسفلد : ۶۴ 

ما کیاول : ۲۲۹ 

ماگنامانیان : ۱۲۰ 

ممشرالسلطان : اسداله‌میر زا 0 وگ 

مبصرالدو له -میرزا عبدا لحسین‌خان: ۸۶ ۶ 

مبینالدو له - میرزا بافرخان ۰ ٩۸‏ 

مبینالدوله - میرزا سیف‌الخان : ٩۸۲‏ 

مجتبائی - فتح‌ان « ۳۳ 

مجدالدو له : ۵ ۵۱ 

مجدالاطباء - میرزا لطفملی‌خان : ٩۸٩‏ 

محتشما لسلطنه ۷« 

محتشم الملك _ میرزا صادق خان کیلانی : 
۹۸۹ 

محن‌خان - میرزا : ۵۷۰ 

محقق الدوله - میرزا عبدائمٌ خان : 
7.۸۹ 


-_ "9۲ 


محمد اصفهانی - میرزاسند ۰۱ ٩۸٩‏ 
محمدخان , ۳۸۸ 


محمدخان_میرزا( پسر میرزار بیم‌خان گر کا تی ) 
۱۸۰۳ 


محمدسلطان , ۲۳۱ ۲۳۴ 

محمد - سید ( پسرسیدجمفر بار فروش)۱۸۷۰ 

محمد شاه ۰ ۲-۰۳۳۷۲۲۸۱-۷۲۰ ۳۴ ۳۴۳ بت 
۳۵۵-۳۵۲ تا ۰۳۵۸ ۳۲۳ بت ۴۳۹ ه 
۴۹۱4۹ ۳۷۲ ۴۷۲۳ و6۰ 
9۳ 

محمد علامه مجتهد-میرزا ( بسن میرزا محمد 

حسن‌خان علامهٌ ماز ندرانی) ۰ ٩۸۷‏ 

محمد ماز ندرانی ۰ ٩۳۷‏ 

محمد - میرزا (پسر‌میرزا ابراهیم‌خان): ٩۸۷‏ 

محمد - میرزا ( پس میرزا جمفرعلی] بادی ): 
1۸۷ 

محمدمیرزا (یسرخرو) ۰ ٩۸۷‏ 

محهد - میرزا (بسررمضان طالقانی) , ٩۸۷‏ 

محمد میرزا قاجار ۰ ۵۰7۶ 

محمدا براهيم تاجر «آقا ۰ ۶۷۹ 

محمدا براهیم - میرزا( پسر محمد کر بم‌شیرآزی) 
۶« 

محمد اسماعیل امین‌اصفهانی - میرزا ۰ ۶۸۶ 

محمد اسمعیل تاجر قزویتی - حاجی ۶۸۶۰ 

محمد باقر - میرزا: ۶۸۶ 

محمد باقر مجتهدآملی -آقامیرزا ۰ ۶۸۶ 

محمد باقر مجتهد ماز ندرانی : ۶۶۹ 

محمدییکه پاشا :۰ ۴۳۲-۳۲۵ ۴۳۳ 

محمدتقی میرزا (پس‌حسین‌مستوفی) ۶۸۶۰ 

محمدتقی‌خان تفررشی - میرزا ۰ ۶۸۶ 

محمد جمفر - میرزا ۰ ۶۸۶ 

محمدحن (پسرعلیاصفر) ۰ ۶۸۶ 

محمدحن حاج :۰ ۲۲ ۶ 

محمد حین - حاجی (پسرمحمدعلی کاشانی ) : 
۶« 

محمدحن - شیخ : ۴۳۲ 

محمد حسن خان - ( پسر میرزا تقی خان ) + 
#۶ 

محمد حسن‌خان‌بن محمدخان بن داود , ۳۳۲ 


۷۰۹ 


محمد حسین ( پسر میرزا باقر بار فروش ) ؛ 
و وه 

محمد خواجه قیصر - آفا ۰ ۵۷۲۳ 

محمك رحیم : ۳۲ 

محمد رضا خان , ۳۵۳ 

محمد رضا - حاج (پسر میرزا احمد تاجر 
اصفهانی) . ۶۸۷ 

مخت رضا بت حاج [ مرها جمعیت ختن بار فرروش) 
وگ 

مجمد رضات سید ۰ ۱۷و 

محمدزاده - جمید ۰ ۲ ۴۶ 

محمد علی ۰ ۵۲۹۴۸۴۳۳۶ 

محمدعلی ( پسر آقا کوچكث تاحر ماز ندرانی آ: 
۸۷" 

محید علیآ قا 22 

محمد علی بهجت دزفولی (پسر حاج‌میرزا محمد 
حسن دزفولی) ؛ وم 

محمدعلی‌خان کتابفروش ٩٩‏ 

محمد علی خان - میرزا (پسر میرزا معصوم - 

٩۸۷ : ممبزالممالك)‎ 

محمدعلی‌خان - میرزا (یسرمیرزا موسی خان - 
رشتی) ۰ ٩۸۷‏ 

محمدعلیشاه (محمدعلی‌میرزا) : ۳۹-۳۵۳ - 
۷-۳ 16۸-1 ۱۵6 تا ٩5۷‏ 

محمدعلی - ملا . ٩۸۳‏ 

محمدعلی - میرزا : 51۸۲-۳۱۷-۳۱۹ 

محمدعلی - میرزا (پسر حاج فتح‌اله تهرانی) * 
۸۷ 

محمدعلی - میرزا (پسر‌میرزا محمد تقی خان- 
تفرشی ) ۰ ٩۸۷‏ 

محمدکاظم - میرزا (پبر میرزامحمدعلی):۷ ٩۸‏ 

محمد کبیر ندیم باشی خراسانی - سید( پسر نظام- 
العلماء خراسانی) ۰ ٩۸۷‏ 

محمد کرریم تاجراصفهانی - حاجی (پسر حاج - 


۷۹۰ 


٩۸۷ ۰ ) محمدجمقر‎ 

محمدقلی خان - مهندی راء آهن (پسر مر تضی 
قلیخان میر پنج) ۰ ٩۸۷‏ 

محمد‌تاصر میرزاقاجار ۰ ٩۸۸‏ 

محمد نبی‌خان ۰ ۳۲۹ 

محمدهادی خان - مبرزا (پسرفهرمان) ۰ ٩۸۸‏ 

محمدهادی_مبرزا(اخوی مررات!سلطان)۵۰ ٩٩‏ 

محمد هادی میرزاقاجار ۰ ٩۱۸۷‏ 

محمود-‌محمود ۰ ۳۰۳۷۱-۲۹۱ ۳۳۱- 

۶۱۱-۳۶ 

محموداصفهانی (پسرمیرزا احمد) ۰ ٩۸۷‏ 

محمودتاجر اصفهانی - آقامیرزا ۰ ۲ ٩۷‏ 

محمودخان - میرزا : ۲۹-۸۵ 6 

محمورخان- میرزا( پسرا بوطالب خان‌شیرازی): 
۸۷ 

محمود - میرزا : 4۸٩‏ 

محمود - میرزا (پسرحاح‌محمد) ۰ ٩۱۸۷‏ 

محمود - میرزاسید : (محمدباب) ۰ 4۱۸ 

محمودشیخ ۱ وک 

محمود ندیم پاشا ۰ ۶۳۲ 

محیط طباطباگی - سیدمحمد ۰ 4۱۷ - 4۱۹ - 
۷ ۹۱-۶ ۱۹-4 ۳6۵-۵۰۱۸-۵۷-۵ - 
:۵-۰ 

مختارا لدو لمیر زا( پسرا بوت راب خان‌طباطبا ئی): 
1۸۸ 

مخبرالدو له ۰ ٩۱۷‏ 

مدبرا لملكك محمد بوسف‌خان ملایبری ۰ ٩۸۸‏ 

مدحت باشا ۰ ۲-۳۹ 4 

مدرسی‌چهار دهی- مر تضی: ۷۹-۳۷۲۰۳۷۲۰ ۳- 
۲-۸۰ ۳۹-۳۸ ۲۱-۱۸-۱۷ 5 

مرأت! لسلطان-محمدمهدی میرزا قاحار , ٩۸۷‏ 

مراد - شاعزاده ۰ ۶ ۶ 

مر‌ادخان‌پنجم - سلطان ۰ 44۰ 

مرزبان - د کتر اسمعیل : ٩۶۱‏ 

مر‌تضی خان - میرزا سید (پسر میرزا محمدتقی 


جلال الاطباء) ۰ ٩۸۸‏ 

مر تضی مبرزا : ٩۸۸‏ 

مستشارالدو له-میر زا یوسف‌خان۳۰٩‏ ۷۷۲-6 .تا 
م4۸ ٩۳۹۱-۱۱۹-۱۱۸۵‏ 

متثار نظام , ٩۸۸‏ 

ستمان! لملك( پسر میر زاسید ز بنالعا بدمن‌خان): 
1۸۸ 

مستملی , ۲۳۲ 

مستوفی‌المما لك ۰ ۶٩۱‏ 

مسمود نظام - میرزامحمدخان , ٩۸۸‏ 

مسمی ۱۱۷۰۰ 

مشاورالملك‌محمودی- محمود: 4۸۳-8۸۱ ت 
39 

مشیرالتجار - میرزا غلامعلی ۰ ٩۸۸‏ 

مشیرالسلطان - میرزا موسی‌خان ۰ ٩۸۸‏ 

مشیراعظم - میرزا احمدخان ؛ 1۸۸ 

طقیو اکن منت هی ۱۶ عبدا لهین‌خان ۰ ٩۸۸‏ 

مشیرحضور - میرزااحمدخان ۰ ٩۸۸-۹۵۰‏ 

مشبرالدو له - مهندی مبرزاجعفرخان ۰ ۳۳۹- 
۲۳۳۹۳۸ ۲ ۲۳ ۲۵۲ 
۳۱-۷ 6۳۶6-4۸۹-4۳۲ 

مشیرالدو له - میرزاحسن‌خان : ۲۲ - 44۸ - 
۸-۱ ۵ ۴۵۹-1 

مشیرالدو له - میرزاحسین‌خان ۰ ۲۸ ۴۳۰-۴- 
۳ ۲ ۲-۳ ۵ ۸۴-۴ ۸۵-۳ ۴۸-6 
9۳۲ 

مشیرالده له- میرزامصن‌خان - ۴۳۷-۴۹۱ تا 
۵-۴۴۸ ۵ ۵1-۴ ۱۱۸-۴۹۵۴ 

مشیرالدو له - میرزا تصراله : 4۲۲ - 581 - 
۸ ع نا 5۵9-46۱ 

مشیرالدوله - میرزاسیی : 16٩‏ 

مشیرالملك پیر نیا : 9٩‏ 4 

مشیری - علی : ۳۲۰۰-۳۱۱-۳۱۰ - ۳۷۸ - 
۵-۹ ۵۳۹۸-۳۹۵-۰۳۸ معا مق 
۰۹ 


مشریب محمد : ۲۶ ۶ 

مصباحالسلطان - میرزاعبای : ۱۸۸ 

٩۱۰ - 4۳۹ : مصیاحالملك‎ 

مصدق| لساملنه- د کتر محمدمصدق: ۰ ۸-۶ 1۸ 

مصدق! لمما لك نوری - میرزاعبداله‌خان: -٩۳6‏ 
٩۷ ۲-۹۶۹۹ ۵-۷‏ 

مصطفی‌خان : ۱۹۹-۷۱۴ 

مصطفی‌خان ( پسر محمدخان اصنهانی) : ٩۸۸‏ 

مصطفی‌خان وزیر تشر بفات - میرزا : ٩۸۸‏ 

مصطفی شبرازی : ۳۲ 

مصطفی‌قلی - (پسر‌محمدرضا) : ٩۸۸‏ 

مظاهری - برفسور : ۲۵۳ 
مظفرالدینشاه: ۸ 4 ۱۲۱-۶6۹۱-44-6 - 
۸-۸ ۱۸۳-۹ 

مظفیا لملك - میرزاغلامرضاخان : ٩۸۸‏ 

مماونا لدو له : ۵۱۵ 

معتصما لسلطنه : 5۸٩‏ 

ممتضدا لدو له - حاحعبدا لوهاب میرزا : 11۲- 
۸-۶ ۹۸ 

معتضد دختر - مبرزا احمد کررمانشاهی: ۶+4۸ 

معتمدا لخاقان- میرزاشکرا له‌خان(قوام| لدو له): 
1۸۹ 

معتمدا لدو له - سلطان جنیدیرزا: ٩۸۹-۱۳۲‏ 

معتمدا لدو له - فرهاد میرزا 1 
۷۲-۹ 


- ٩۵۸ - ۷ 


معتمدا سلطان -میرزا ابراهیم خان : ٩۸۹‏ 

معزالدو له - بهرام‌میرزا : ٩۸۳‏ 

معزا لساطانر شتی-عبدا لحسین خان(سردار محی ): 
٩۱۸۹-۱۷-۶ ۵‏ 

ممز نظام - میرزا احمدخان : ۱۸۹-۳۷ 

ععزی - نجفقلی : ۳۰۳ 

معصوم - میرزا (یسرمیرزا محمدعلی): ٩۸۹‏ 

ممظم| لسلطنه - میرزا | فاخان غفاری : ٩۸٩‏ 

معین‌النجار - حاجی محمدجین : ٩۸۹‏ 

معین| لوزراء - عیرزا محمدعلی‌خان : ۵۲۲ 


۷ 


معین‌الملك محسن خان : 44۱ 

معین دبوان - محمدخان ۰ 1۸٩‏ 

معین‌هما بونر شتی-_ سر زا محمدخان: ٩۸۹-٩0۷‏ 

مفخم - محمود : ۸۲ 

مکدو نالد : جان ۳۰ 

مك کنیلی - ویلیام : ۱۵۵-۱ 

ملوبل - لرد : ۳۲۲ 

ملكآراء - عبای میرزا : ۱۴-۳۷-۳۵ 

مْكا لتجار - حاح‌نصراله اصفها نی 

ملك‌التجار - بوسفآاملی 

ملك‌زاده - دکترمهدی , ٩40-48۹۸‏ 

ملك‌شاه : 4 ۲۳ 

٩۵۹ -1۱0۷-۶ ۵٩ : ملكالمتکلمن‎ 

ملکم خان ( ناظمالده له) ۰میرزا ۰ ۱۹۹-6۰- 
۲0۵ ۳۹۱-۳۵۹۳۰۳۳۰ ۳۹۲ 
۸-1 1۱0-6۰ تا ۳۴۲۹-۲-۱۲ 
۱-۱ 4-46( ۲4۱44۵ - 

۷۹-۷۵۷۳۵۷۲۸ ۷۰4۱۵۳ 

- 6۱۹-6۵۱۷ -۵۱ ۵-۵۱۰1۶4۸۷-۸0۵ 
- 0٩ 666-0۳۲۵۳۱۵۰ 
- ۰۸-۱۱ ۱-۱6۱ ۳-۵۸ ۲-۷ ۰ 
- ٩۲۹ - ۱۲۸ - ۲6 - ۲۱ ۲ 
- 6 2-16۷1 ۳-۱۳۸۰۱۳۳۲ 
- ۱۱۷-۰۱۱۵ ۰۱۱۶6-۱۵۹۱6 ۸-0 
۷۰ 

ملکم - سرجان : ۱۸-۱۷ - ۵6 ۳۲۲ - 

۳۳۹۱-۳۰ ۵ 

منتخبا لملك - میرزا نصرالمخان : 4٩‏ 

منتخب‌المما لك - احمدخان ۰ ۶۷۹- 

منتر لو - جیمز ۰ ۱۵0۵ 

منش‌کوه‌بارون دو: ۱۱4-۱۰۳۱۰۲۶۶ 
۷۱۸ 

مممو - لرد : ۳۰۳ 

منتصرالملك - حاجی پرو یزخان ملابری: ۶۸۹ 

منصور گیلانی : ۶۵ 


وزض 


منصورالملك : 6 ۶۵ 

منصوری ذبیح‌اله : ۹- ۱۶۷۱۲ 

منظورالحق : ۲۱ ۶ 

موئشو ۰ ۲ ۱۱ 

موارت - لوسین ۰ ۱۲۰ 

مورا : برس موسی ۰۱ ۶۷۳ 

موتمن دفتر - میرزا کر بم‌خان ۰ ۶۸۹ 

مو تمن لملك- میرزا حسین‌خان ۲۰۰ ۵ 5 

موحد - محمدعلی ۰ ۱۵۶ 

مورتن - کنت‌دو : ۸۴ 

موریه - جیمز: ۲۴ -۳۳۱-۳۱۹-۳۱۷-۳۰۳ 
۶۸-۳۳ 

موزارت ۶ ۱۰۲ 

موسی - میرزا : ۲۹۶-۲۳۸ ۳۵۶ 

موسوی شوشتری‌جزایری - عبدا للطیف: ۲۷۶ 

موفق‌السلطنه - میرزا اسداله‌خان ۰ ۶۸۹ 

موقرالساطنه - میرزا حبیب‌خان ۰ ۲ ۶۷۰-۶۶ 


مب ۰-۶ ۶ 
مولن : ۱۱۸ 
مولیئت - ژلرال ,۱۰۲۰ 
مونتاگگ - ویکنت : ۸4 


مونتاگ - دولدو , ۸۳ 

مونتا کوسوی سکنت ؛ 4 ۱۵۳-۶ 

مو ترو لو‌جمر ۰ ۱۵۹۱-۱۴۶ 
مونس-حین ۰ ۴۱۹ 

مونگه - ژ ترال , ۷۹ 

مووبری - بارون ۰ ۸۳ 

مو بدالاسلام - حسین ۰ ۴۱۸ 

میدا لسلطان - ذوا لفقارخان ۰ ۶۸٩‏ 
مویرا-لرد ۰ ۳۲۰۳۱-۳۰۲۱۳ 
مهدعلیا : 6۱۷-۵۱۹ 

مهدوی - دکتر ؛ ۴۴۲ 

مهذبا لسلطنه - میرزاعبدا لحسین‌خان, ۶۸۹ 
مهذبالملك - میرزاعلی رضاخان ۰ ۶۲۸ 
مهدی‌خان طبیب - د کتر ۰ ۳۹۱ 


مهدی‌خان گ رگانی #۲۸۰۹ 

مودی میرزا (پسرفرخ غفاری) ۰ ۶۸۹ 

مهدی‌خان - میرزا , ۵ ۶۶ 

مهدی‌خان تب بزی - میرزا ۰ ۶۸۳ 

مهدی‌خان - مبرزا (پسر مجدالاطباء همدانی): 
۸۹ 

مهدی خرازی - حاح , ۶۸۹ 

مهدی مجتهد - میرزا ۳۰۴ 

مهدی علی‌خان : ۳۰۲ 

مهدی‌کاشی - میرزا ۰ ۴۶۹ 

مهدی‌کاشالی - سید ۰ ۶۸۳ 

مبان‌داد خان سیاح ۰ ۱۹۹ 

میتفورد ادوارد ۰ ۴-۳۴۳ ۵-۳۵ ۳۵۲-۳۵ 
۳9۸ 

میرابو , ۲۲۶۹-۱۱۸ ۲۲۷۲۱۰ ۲۷۲ 

میرزای شیرازی ۰ ٩۲۵-۴۱۰‏ 

مبشك , ولاف , ۴6 ۳۴ 

مبکائرل خان - میرزا ۰ ۴۴۴ - ۵۷۰-۵۲۱ 

میلز - لار نس‌هی‌ورث: ۳ 


نك 

نایلئون : ۸۸-۱۹-۱۹ ۱۴۳۰-۱۱۹-۱۱۸ - 
۳ ۵۳۱۳۱۳۳۷ ۳ 
۳۳۵2۳۳۲ ۷۳-۳۶۱۰۳۳۹۱ 5 

نایللون سوم : ۶۷۳-۲۱ 

نادرشاه :۹ ۲۰۳۱۷۳۱ ۵۳-۳ ۳ 

نار بخ کنت : ۸۳ 

ناصرالدنشتاه :۰ ۵-۲ ۳۹۰-۳۸۹۳۵۸۳۰ 
۲ ۳ 1۱ - 
۲۲-۱۳-۶۱۲۸ ۲۳-6 6-4 - 
6 ۱۸-۱۳-۷۲ ۲-6 ۷۱-۷۳-6۷ - 
۸1-۶5 ۵-6 ۸ ۱-6 ۸۷-۸ 5۸۸-5 - 
۹۰-4 ۱-6 ۰۰-6 ۱-۵ 6۰۵-۵ - 


- ۵۱۸-۵ ۱۷-۵۱۱۵۱۵-۵۰ ۸-۷ 


۲۳۵۲ ۲۵ ۲۷۵ ۵۲۹-۵ وم 
٩۳۲۱-۱۲۱-۱۱۷ ۰۱۱۱-۱۱ ۵-۱ ۶‏ - 
٩۳۸-۱۳ ۵-۳۳-۲۹‏ 

ناصرالملك : ۵-۳۵۳ ۵1۱-۳۵۱۳۵ ۵4-4 4- 

اصرخان - سید : ٩۸۹‏ 

تاصرخسرو قبادیانی : ۲-۲۳۰ ۲ 

ناظم الدوله : 1۳۷ 

ناظم الاسلام کرمانی : ۲ 0۰8۹-45-4۱ 

ناظم العلماء ملابری - میرزامحمد : ٩۳۵‏ - 
۲-1۹-6۰ ۱۸۹-۷ 

نامق کمال : ۳ 

لمی‌خان - محمد : ۲۹-۳۲۹ ۶ 

تجفقلی میرزا : 5۳۷-۳۲۳۶۱ 

تجم - ابوالقاسم : ۵۳ ۶ 

نجم ‏ بادی 5 حاج شیخ‌هادی : ۲-۳۹۱ 6 

ندیم باشی : ٩۱۸۳‏ 

نرافی فرخزاد - غلامحسین : 5۱۱-۳۷۳ 

تریمان خان : ۵۷۰-۷۱4۷۵4۷۳ 

تزار : ۲۳ 

نصر - سید علیخان : 40۳ 

لصر - سید ولی‌افه : 56۳-4۵۲ 

صرالتولیه - میرزاعباسخان : ۹٩۰‏ 

تصی‌افه خان نائینی : ۹۰-44-۳٩۹۱‏ 

تص یادن خان (یسرخان بابا خان) : ٩٩۰‏ 

نصر امه خان شیبانی : ٩٩۹۰‏ 

تصرافه میرزا - (پسر میر زاجلیل نوری) ٩٩۰:‏ 

اصراله میرزا- ( پسر محمدکاظم‌شیر ازی) :۹ 

تصر اف میررزا-( پسرمیرزا سیداسد اف بارفروش): 
۹۰ 

صر این گیلانی : ۹۰ 

۹٩۹۰-1۷۲-۱۹۹ : تصرالملك‎ 

اصرتالممالك - عزیزخان خواجه : ٩۰۰‏ 

تصیراللطان - میرزا رضا قلیخان : ٩5۰‏ 

اصیرهمایون - میرزا مسمد حسین خان : ٩٩۰‏ 

لظام خان - مبرزا : ٩٩۰‏ 


۷۳ 


نظامالدو له - میرزا ابوتراب خان : ٩٩۰‏ 
نظاما لدو له - میرزاحجیخان : ۲۸۱ 
نظام| لسلطان : ۹۰ 

نظاما لملك : ۲۳-۲۳۳ 

نظام! لمما لك - میرزا فضل‌ال خان : ٩۹۰‏ 
نظر آقا - آشوری : 1۲ 

نعمتالهی - جلال : ۲ ۲ 

لفیسی. سعند: ۵۱ ۰ ۳۶۲ 

نقوی - سناتور : ۲ 81 

تقیب‌الاشراف : ۲۲۷ 

لوائی - عمدالحسین : و ٩۱‏ 

۱٩ : نوای‎ 

تورصادقی - حسین : ۳۶۳ 

نور فلك‌دوك دو : ۱۵-۸۳-۹۶ 

لوری - میرزاحسینقلی : ۶۳۶ 

لون -کنت دو : ۸4 

تسیحه : ۱۰۲ 

تیرالسلطان - میرزا قهرمان خان : ٩٩۰‏ 
تین - ری‌نولداین : ۳۲ 

نیگن - هارولد : ۳۲ 


و 


وات کهین - چارلز : ۳4 

واتسن کگرنت : ۰-۱۸ ۲۱۲-۱۹ 

۸٩-۸۳-۹۶ : وارتن‎ 

وارن - بارون : ۸۳ 

وائشگتن - ژرژ : ۱۰۳-۸۷ - ۱۹۹-۱66 
۱ - ۱۵۵ 

واعظ کاشفی - حسین : ۲۵۹ 

والی میرزا : ۳۰۶ 

وئوق‌الدوله : »: 

وئوق حضور - میرزا عبدالکريم خان : ٩٩۰‏ 

وحيدا لملك شیبانی : 6۲ ۶ 

ورستالی - شیخ : ۳٩۹۳‏ 


ارف 


وزبری - عبداله : ۲ ۲ 

وقایع تاو ابراهیم : 6۰۸ 

و کیلا لسلطنه - میرزا محمد قاسم خان : 1٩۰‏ 

ور : ۱۰۲-۸۷ ۲۵-۱۸۸۱۱۸-۱۸ 

ولتری - هنری تومای : ۳۶ 

ولسلی - لرد مار کوس : ۳۰۲ 

ولك - جرج : ۳۶۰ 

وولف : سردراموو ند : ۳۹۶ - 4-۳۹۹ 
۵ 20۷ هت ٩۳۲۷-۱۲۱‏ 

وبردل : ۸۵ 

و یز یور : ۲ ۵ 1 

وسهاورت : ۲۲۷۸ ۲۷۲ 

ویلارسکی : ۱۷۲ ۱۷۹۰-۱۷۳۰ 

وبلائد : ۲ ۱۰ 

ویلن : ۳۲۲ 

ویلسن : پرفسور هوای هی سن : ۳۵ 

وبلك - هثری : ۳۶۱۰-۳۰-۳۰ 

ویندسور - دوك آف : ۸۱ 


وبلیام کی - جان : ۳۰۵ 
وین - وپلیامز : ۳4 
وین فیلید - ۱ . و : ۳ 
ویویبان : 4 ۳۸ 
ر 
هادی خان - میرزا : ۹۱5۹۰ 
هاردیتگه سر آر تور : 566 -40 - 8244 
هاشم - ۳۲۵ 
هاشم (پسر‌حاجی سیداحمد) :۱۹۰ - ۹٩۱‏ 
عالیفا کس : ٩۶‏ 
هامبر : ۲۳۵ 
هابری اول : ۸٩‏ 
هانری دوم : ۸٩‏ 
هانری چهارم : ۸٩‏ 
هانری پنجم : ۸٩‏ 
هانری هفتم : ۰۹ 
هانوستر - لرد : ۱۰۶ 


هاوار - پارون : ۸۳ - ۸ 

هدایت‌اله خان رشتی : ۱۲۲ - ٩۲‏ 

هدات ‏ صادق : 11۲ 

هدایت - علیقلی‌خان : ۸٩‏ 

هدات - مخبرالسلطنه : ٩۳۸‏ 

هدایت - صرالملك : ٩‏ ۶ 

هر‌مس : ۳۳۸ 

هرریکورت : ۸۷ 

هر‌بو - ادوارد : ۱۳۶ 

هزیر - عبدا لحسین : ۲۲ 

هگل : ۸۸ 

هلا کو : ۳۵۸ 

همارت - لار نس : ۳۲ 

همداتی - عبدالحسین : ۸۶ 

هونین - شرر : ۱۸-۱۰۶ 

هوك دیابان : ۲۹۵ 

هویموت - ویکنت : ۸ 

هیتر - سرویلیام : ۱ 

هیتلر : ۱۲۳ - ۱۷۲ - ۶۷۵ 

هیلون - س : ۳۲ 

ی 

بار محمد خان - افشار قاسملو : ٩٩۱‏ 

بحیی خان - میرزا ( پسررصدیق|لدو له): ٩٩۱‏ 

حیی میرزا : 1۷ ۱۵۱-1۲۱ - ٩۵۸‏ 
۹ 

سیی خان - میرزا : ٩۳۹‏ 

بداله‌خان - میرزا : ٩٩۱‏ 

بزدی - محمد : ۱۳۹ 

بمقوب خان میرزا : 1۸۷ - 5۸۸ - 6۸4 
۶ - 4۵ - ۵۰۰0 - 6۰۷ - ۵۲۳ 
۸ - 0۳۱ 

بمین‌السلطنه - میرزاکاظم خان : ٩4۱‏ 

یمین نظام - عبدالحمیدخان غفاری : ٩۳۱‏ - 
٩۹۱ - ۱5۹۹ - ۵‏ 

بوسف‌خان - میرزا : ۳۵۷ ٩۹۱‏ 

یویوس - وتر : ۸۵ 


